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ادامه بایها از جلد قبل 


باب شانزدهم : نامه ای دیگر از امام علی علیه السلام که به صراحت و اشاره درباره خلافت برای 
پاران خویش نوشته است 


روایات 


1 سید بن طاووس - رحمّه الله علیه - در کتاب «کشف المحجه لثمره 
المهجه»(1) 


آورده است: بعد از این که امیرمومنان علی علیه السلام از نبرد نهروان 
برگشتند, نامه ای نوشته و دستور دادند بر مردم خوانده شود؛ زیرا مردم از 
ایشا درباره ابوبکر, عمر و عثمان سوال کرده بودند. امام علیه السلام 

۳ همه وقت خود را صرف پرسیدن از چیزی کرده 
اید که به شما ربطی ندارد, در حالی که مصر توسط دشمن فتح شده و 
معاویه بن خدیج. محمد بن ابو بکر را کشته است. چه مصیبت بزرگی است 
از دست دادن او و سوگ محمد برای من چه سنگین است | به خدا سوگند, 
او همانند یکی از فرزندانم بود. سبحان الله ! در حالی که ما امیدواریم 
براین قوم و آنچه در اختیار دارند غلبه کنیم, با نز ها و آنتچه. در 
د ست داشتیم غلبه پافتند, از خدا| بخواهد, برای شما تاماه خواهم نوشت 
و درباره آنچه که از من پرسیدید توضیح خواهم داد. 


پس امام کاتب خود عبیدالله بن ابی رافع را فرا خواند و به او فرمود: ده 
نفر از افراد موثق و قابل اعتماد را نزد من بیاور. کاتب عرض کرد: ای 
امیر موّمنان, اسامی آن ها را بگو. امام فرمودند: اصبغ بن نباته و اباطفیل 
عامر بن واثئله کنانی و زر بن حبیش اسدی و جویریه بن مسهر عبدی و 
خندق بن زهیر اسدی و حارثه بن مضرب همدانی و حارث بن عبدالله اعور 
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1-. کشف االمحجه لثمره المهجه: 189-173 


و کمیل بن زیاد و عمیر بن زراره را پیش من فرا خوان. آنها بر حضرت 
وارد شدند, حضرت به آنها فرمود: این نامه را بگیرید و عبیدالله بن ابی 
رافع:هر جعة آن را مخوانة و ما هاهذ آن باهیم. و اکر اخلالگزیبر شما 
اعتراض کرد. کتاب خدا را بین خودتان و او کم قرار دهید: 


بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خداء امیرمومنان, علی بن ابی طالب به 
شیعیان مومن و مسلمان او. همانا خداوند می فرماید: «وَاِنّ من شیعته 
لابراهیم» () (و بی گمان ابراهیم از پیروان اوست. + شیعه باه است رکه 
حداهند بلند مرئبة آن تاد فران بر ی داشت ما شیعیان تامیر ضای 
الله یمه اله قف بانید همان ور که حضرت ابر اهیم عایه شاخ از 
شیعیان حضرت نوح علیه السلام بود و نام شیعه نه مختص به کسی بوده و 
نه بدعتی است؛ و سلام بر شما, و خدا سلام است و تنها خداست که 
اولیای خود را از عذاب سخت می رهاند و با عدل خود بر ان ها حاکم 
است. خداوند پیامبرش حضرت محمد صلّی الله علیه و آله را فرستاد, در 
حالی که شما عرب ها در بدترین حال بودید : بعضی از شما سگش را غذا 
میداد و فرزندش را میکشت, بر دیگری حمله مي کرد, و هنگامی که بر 
می گشت می دید که , بر او حمله کرده اند. عِلهز (غذایی که به هنگام 
خشکسالی از خون و پشم شتر درست می کردند) و هبید (هندوانه ابوجهل, 
عَلْقَم) و مردار و خون می خوردید. بر روی سنگ های سخت دراز می 
کشیدید و بت های گمراه کننده را می پرستیدید. غذای ناگوار می خوردید 
و از آب کندیده مین تو‌شیدیذر خون یکدیکر را می ربختید وه همدیگر را اسیز 


می کردید. 


خداوند درباره قریش سه آیه و در مورد عرب یک آیه نازل کرد؛ اقا آناتف 
که درباره قریش هستند: یکی این گفته خداوند بلند مرتبه_ می باشد: 
«وادکرو | لذْ أنم قلیل مَسْتَْعَفُونَ في الا[ض تحافون, ان خی الا 
واکم وایدکُم بتضره ورَرَقکم مَنّ الطَیاتِ لَعَلکُمْ تسْکُرُونَ».(2) (و 3 
آودیق افیا که نما دو مین 
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1-. صافات / 83 
2 . انفال / 26 


گروهی اندک و مستضعف بودید. می ترسیدید مردم شما را بربایند. پس 
[خدا] به شما پناه داد و شما را به پاری خود نیرومند گردانید و از چیزهای 
پاک به شما روزی داد باشد که سپاسگزاری کنید. 1 


دومین آیه" «وعد ال ال ین آَمَنُوا منک وعیلوا الصَالِحات ليِسَتَحلفَمُّم فی 
الأرضٍ کنا اشتخلفت 0 لیمکت لهمْ د مهم ُمْ الّذی ارتضی لَهُمْ و 
ليندلتهم مَن بغد حَوَفهم متا یَعْبُدُوتبِی لا بشر ن بی شب و هن کقر هد 
لک فاولیک هم اقا و (1) (خدا 0 از شما که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند وعده داده رت که حتما آنان را در اين سرزمین 
جانشین آ[خود] قرار دهد, همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند 
جانشین [خود ] قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به 
سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند [تا ] مرا عبادت 
کنند و چیزی را با من و نگردانند و هر کس پس از آن به کفر گراید, 
انانند که نافرمانند. 4 


و سومین آیه: در مورد سخن قریش به پیامبر می باشد, هنگامي که پیامبر 
آن ها را به اسلام و هجرت دعوت کرد: «وقَالوا ان تب َهُدَي معک 


تحطف و من ارصت أولغ نعکن له حرجا آمثا بکتی. النه تمزاث کل شین 
رِرَقّا من لذتّا وَلکِنَ اکترفم لا یَعلَمُونَ»,(2) 


[و گفتند اگرٍ با تو از [نور] هدایت پیروی کنیم, از سرزمین خود ربوده 
تام ها راو ی ان اه ۱ ۱ 
که رزقی از جانب ماست به سوی 1 سرازیر می شود ولی بیشترشان 


و اما آیه ای که درباره عرب نازل شد اين گفته خداوند است: «واوکَروا 
عْمَة الله لیم اد کم آعداء قالف یی قلویکُم قَأضتخثم تم بنقعته اخوا 

وم علی سقا حفرو من التّار قانقدکم ضنها کذلک یبن الله کم آیاد 

لَلکَم تهتذون»(3) 

(و نعمت خدا را بر خود ناد کتند انگا که: وتان [یکدیگر ] بودید, پس 


میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار 
اه انش بودند که ما زا از ان 


۱۳ 
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1- . نور / 55 
2 . قصص / 37 
3- [3]. ال عمران / 103 


رهانید. این گونه خداوند نشانه های خود را برای شما روشن می کند, باشد 
که شما راه یایید. ) پس چه نیکو و بزرگ نعمتی است اگر از آن به سوی 
ی و به ان آیمان: تباوزند و 
ان را ری کته 


پس پیامبر صلّی الله علیه و آله در حالی که رسالت خود را ابلاغ نموده بود 
از دنیا رفت.: از دست دادن ایشان چه مصیبت بزرگی و 
خصوص برای نزدیکان و به طور عموم برای همه مومنان؛ که پیش از این 
دچار مصیبتی مثل ان نشده بودند و در اینده مانند ان را نخواهند دید. 


پیامبر این دنیا را ترک گفت و کتاب خدا و اهل بیت خویش را همچون دو 
راهنما , به ارث نهاد که تناقض ندارند و بسان دو برادر. دست از پاری 
بکدکزه. نمی کشند و دو پیوستهای هستند که جدا نمیشوند. خداوند روح 
پیامبر را گرفت, , و من نسبت به مردم, به اين پیراهنم شایسته ترم و این 
که مردم روی به کس دیگری غیر از من داشته باشند, هیچ ترسی در دلم 
تینداخت. و تعیتری در رای. من خاضل نکرته و هنجامی که مردم بهخاطو 
کارهایشان درباره ولایت و جانشینی من سستی کردند و انصار که یاری 
کنندگان خدا و سیاه اسلام بودند, باز ایستادند, گفتند: اگر خلافت را به 
فلین ندادهاید, پس دوست ما از دبخران به این ملصب شایسته تر است. به 
خدا| سوگند, نمی دانم شکایتم را زد چه کسی ببرم ؟ پا انصار در حق 
خ وا نی کر و یا ری مت طلم رها و اوه اند, آری, آنها در حق 
ات است و من در این باره مظلوم واقع شدم, ظلم روا 
داشتند. 


تک از فرشان کفت سا مین دا اضلی له علیه و ال فرمون آمامان 
رهبران مسلمانان از قربش اند, پس انصار را از دعوتشان باز داشتند و 
حق مرا از ولایت گرفتند. گروهی که حاضر به یاری من بودند, نزد من 
آمدند, آن ها دو پسر سعید, مقداد بن اسود, ابوذر غفاری, عمار یاسر, 
سلمان فارسي, زبیر بن عوّام و براء بن عازب بودند. بآ ها و من با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله عهدی دارم و ایشان به من وصیتی کردند 
که با آنچه به من امر کردند مخالفت نمی کنم. سوگند به خدا, اگر در بینی 
فن خلفه وارد. کرژم و مانند شترد اسان دوز آن: کینن: با تمام وجودم و با 
جان دل به خداوند بلند مرتبه اقرار خواهم کرد. ولی هنگامی که دیدم 
مردم 
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برای بیعت به سوی ابوبکر هجوم بردند, دستم را بستم (و بیعت نکردم) و 
فکر کردم که من به مقام رسول خدا صلّی الله علیه و آله از او و از 
دیگری شایستهتر هستم. 


رشان خدا ضلی االه یش و له شام ی ایا ما هسام ان و 
را در سپاه او (و تحت فرمان او) قرار داد. پیامبر پیوسته می فرمودند: به 
سپاه اسامه بپیوندید. تا اینکه از دنیا رفتند. سپاه اسامه به سوی شام 
رهسپار شد تا آنکه به منطقه آذرُعات رسید. ذو آنضا با کروهن از رومیان 
رنه رو دندز فتسلمانان: انم زا شکستت زادنت وه خداوند ,افوالشار .۱ 
برای مسلمانان به غنیمت گذاشت. 


هنگامی که دیدم گروهی از مردم از اسلام برگشتهاند و برای نابودی دین 
محمد صلی الله علیه و آله و آیین ابراهیم علیه السلام دعوت می کنند, 
ترسیدم اگر اسلام و مسلمانان را یاری نکنم, شکافی در اسلام به وجود آید 
که این مصیبت بر من بزرگ : تر از. از دست دادن ولایت بر شما است که 
ای ی ۱ 2 
می رود. در آن حوادث, به همراه آنان به پاخاستم تا اينکه باطل از بین 
رفت و بر خلاف گمان کافران, تنها کلام خدا بالاترین بود. 


زمانی که سعد بن عبادم انصاری دید مردم با ابوبکر بیعت می کنند, فریاد 
زد: ای مردم, به خدا سوگند. من ولایت را نخواستم تا اینکه دیدم شما علی 
را از ولایت باز داشتید. تا علی علیه السلام بیعت نکند با شما بیعت نخواهم 
کرد, و شاید اگر علی هم بیعت کند من بیعت نکنم. پس از آن سعد سوار 
کهاربایش ند دنه هرا امد ور در کاره‌انتشر‌انی افافت کزند تا ان که 
بیهت نکرده از دنیا رفت. فروه بن عمر انصاری که به همراه رسول خد | 
صلی للم لیم ۵ ال ده اسب هی ,راند م‌هزار بارخزها را آمادقمی کرن۵ 
آن را به فقیران صدقه می داد, به پاخاست و فریاد زد. ای قریشیان» به 
من بگویید, آیا در میان شما مردی هست که خلافت برای او حلال باشد و 
آتجه. غلن قلیه الفلام داردرداسته ناش بیدا میت نود فیس ی مخز ومه 
زهوی پاسخ داد: در میان ما کسی هم چون علی نیست. سبس فروه بن 
عمر گفت: راست گفتی. و آیا در علی چیزی است که در هیچ یک از شما 
یافت نمیشود؟ قیس گفت: آری. فروه گفت: پس چه چیزی شما را از علی 
باز می دارد؟ قیس جواب داد: اجماع مردم بر 
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بیعت ابوبکر. فروه گفت: به خدا سوگند, اگر چه سنت خودتان را احیاء 
کردید ولی در مورد سنت پیامبر به خطا رفتید. اگر خلافت را به اهل بیت 
پیامبرتان می دادید, از بالا و پایین - هر سو - نعمت به شما روی می اورد و 
بهره مند می شدید. 


پس از آن ابوبکر خلافت را به عهده گرفت و نزدیک آمد و در خلافت 
اعتدال ورزید. من او را همراهی و نصیحت کردم و در انچه از خدا اطاعت 
می کرد از او اطاعت کردم تا اينکه به حال احتضار افتاد. با خود گفتم: 
ابوبکر مرا از خلافت باز نخواهد داشت, و اگر بین ابوبکر و عمر, دوستی و 
افری که ان:دهمیان خو‌دشان فران کذاشته بودنده تبومسبفین فی کرد که 
ابوبکر مرا از خلافت باز نخواهد داشت ؛ چرا که ابوبکر سخن رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را که به بریده اسلمی, هنگامی که پیامبر من و خالد 
بن ولید را به یمن فرستاد گفته بودند, شنیده بود. پیامبر فرمودند: هرگاه از 
همدیگر جدا شدید, هر کدام از شما رئیس خود است و هنگامی که جمع 
شدید, علی رهبر همه شماست. پس ما جنگيديم و اسیرانی گرفتیم که در 

بین آنها خوله, دختر جعفر جار الصفا بود [که به خاطر خوش رویی و نیکویی 
7 خالد او را 
از من به غنیمت گرفت, بریده نامه ای را برای رسول خدا صلی الله علیه 
وله فرستاد و علیه من سخن گفت و ایشان:را از این کذ من عوله ز 
گرفتم آگاه کرد. پیامبر نوشتند: ای بریده ! بهره علی علیه السلام. خمس 
بیش از آنچه که گرفته است می باشد, علی بعد از من ولی شماست. 
ابوبکزو عمر آن را شتیدند واین بزیده:هنوز زنده است و تمرده: اشت: آیا 
بعد از این جای سخن برای کسی مانده است؟ 


ابوبکر بدون مشورت, با عمر بیعت کرد. عمر نزد مردم رفتاری پسندیده 
داشت تا اينکه به حال احتضار افتاد, با خود گفتم: عمر امر خلافت را از من 
بات هاش ریز کت مارم ال اسر عافت ود ستان 
پیامبر درباره مرا شنیده 9 ولی او مرا نفر ششم قرار داد و به صهیب 
تور باق باس موماز کد ار و او طرخهدزید بن سعد را فر انوا یه و 
9 کند را بکش. در شگفتم از اختلاف مردم که گمان می کردند 
باشحای اه له له اک تاعاس مرا تاض ار ان 
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کفتت حقرفت آزشسته این آمر بر انضار پوشیدم یمان مر وه ‌مطانق دای 
شورا با او بیعت کردند» سپس ابوبکر خلافت را بنا به نظر خود به عمر داد, 
سپس عمر نیز بنا به ری خودش آن را به شورای شش نفره واگذار کرد. 
این شگفتی من از اختلاف آنهاست, و دلیل آنچه نمی خواهم آن را بگویم, 
سخن آن گروهی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به هنگام ترک 
دنیا از آنها راضی بودند. عمر چگونه دشر مه کت ما فد دهد که 
خداوند و پیامبرش از آنها راضی هستند؟ این کار عمر بسی جای تعجب 
است. 


آنان از ولایت من آن چنان اکراه داشتند که به ولایت هیچ یک از آنها 
نداشتند ! هنگامی که من با ابوبکر احتجاج می کردم, آنها سخنان ما را می 
شنید ند. 0 ای قربش. من به این خلافت از شما ۱ 
کی ,از شما نود که فران بخو‌اند ‏ وت رصول دا رآیداتدو تر دین 
حق باشد. دلیل و برهان من در امر خلافت صرف نظر از قریشی بودنم, 
این بود که من ولیث این کار هستم و اينکه پیامبر فرمودند: ولایت از آن 
کسی است که برده آزاد کند. تيامیر ازادی انسان ها از انتشن خمتی رنه 
ارفقان: اورد و انقا. را از بردگی رهانید, پس پیامبر ولیث این امت بودند و 
بعداز ایشان, ولایت از آن من بود. فضل و برتری که برای قریش به خاطر 
پیامبر صلّی الله علیه و آله بر مسلمانان جایز بود. برای بنی هاشم,بر 
قریش و همین طور برتری من بر بنی هاشم است. بنا کب باسر حای 
الله علیه و آله در روز عدیر خم: «هر آنکه من مولای 7 این علی مولای 
اوست» جایز بود, مگر آنکه قریش برتری خود را بر عرب, بدون پیامبر 
مدعی شود. اگر این را می خواهند بگویندر نگذار بگویند ! انها ترسیدند اکر 
من ولیٌ آن ها شوم, جان آن ها را خواهم گرفت و (همچون استخوانی) در 
تلهی آن,ها کید می. کنمهوترای انها دز این کار بهرم.ای:نباشه آن ها بر 
اجماع مردی از خودشان همداستان شدند تا اینکه ولایت را از من گرفتند و 
به عثمان دادند, به اين امید که آن ها ولایت را به دست بگیرند و بین 
خودشان رد و بدل کنند. در همان هنگام که آنها در اين فکر بودند, ناگهان 
منادی ناشناس - گمان می کنم که یکی از جنیان بود - ندا داد و اهل مدینه 
که آن شب با عتمان بیعت کردند, آن.را شتیدند که گفت: 
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- ای خبر دهنده مرگ اسلام, برخیز و آن خبر (مرگ اسلام) را بده که خوبی 
امیان رفت هن کشت اشکار ندید 


داشتهاند و چه کسی را در اخر قرار دادهاند؟ 


- همأنا قلین علیه السلام به ولایت از او شایستهتر است. پس ولایت را به 
غلی دهد ماو را انکان مکنید: 


و در آن حادثه, برای مردم عبرتی بود, اگر همه مردم آن را می دانستند, 


ذکر نمی کردم. 


پس آن قوم مرا به بیعت با عثمان فراخواندند و من با اکراه بیعت کردم و 
برای رضای خدا| صبر پيشه کردم و به پرهیزکاران باد دادم که بگویند: 
خدایا, دل ها تنها برای تو خالص گشته و دیدگان به سوی تو نگریسته, تو 
هستی که با زبان ها خوانده شدی و در کارها از تو داوری طلب شد. پس 
تن مارو خوفمان ما عدالت وی فرح کشا :عدایاه ریات اضر 
صلی الله علیه و اله و از زیادی دشمنان و کمی تعدادمان و از بی قدر 
تن که بر ار موم را ی ان وان دنو و ها هو کات 
می کنیم. خداو‌ندا سا عدلی. که-ان. را اشکان می کتی ودب فرماتر وهای حفی 
کم قی تا مت سار ابا ان با تحات ون 


عبدالرحمان بن " عوف گفت: ای پسر ابی طالب, آيا بر این خلافت 
آزمندی؟ ! به او گفتم: من بر آن حریص نیستم, بلکه فقط میراث رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و حق ایشان را می خواهم. ولایت بر امت پیامبر 
بعد ان ایقتا نیز کهده من انتبت؛ حال آنکه شما , بر خلافت از من حربص 
ترید زیر که بن من و آن ماع می شوید و با شمشیر مرا از آن نز می 
دارید. خداوندا! از تو علیه قریش یاری می طلبم. بودند که 
خویشاوندی مرا فطع رن و روزهای مرا تباه ساختند و ِ گرفتند و 
شان و جایگاه بزرگ مرا کوچک شمردند و تصمیم گرفتند با من در حقی 
نزاع کنند که من به آن حق از آن ها سزاوارتر بودم و آن را از من سلب 
کردند. سپس عبدالرحمان گفت: تام ارم یر که کم وا اف 
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تشه کنم. اکن مها تفن خواوندی مرا رتسول دا خلی, الم 
علیه و الم عه کنو اه کای راسن. کرونو همان منم که حاب ان سین 
مرا قطع کردند ؛ ولی انها در این کاری از پیش نبردند. حق من بر اين امت, 
هم چون حق مردی است که تا وقت مشخصی بر قومی حق دارد اگر آن 
قوم حق او را زود به او بدهند, آن مرد شکرکنان آن را می پذیرد و اگر آن 
را به تأخیر بیندارند بدون هیچ تشکری می گیرد, و انشان به خاطز تاخیر دز 
گرفتن حق خویش ار ی تا ملامت قرار می 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله از من عهد و پیمان گرفتند و فرمودند: ای 
پسر انی: ظالب ! جانشیتین .من. از ان توست: اگر آن را با خرسندی و 
رضایت به تو دادند و با خشنودی از تو استقبال کردند, آن را برعهده بگیر, 
ولی اگر با تو مخالفت کردند. آنها را به حال خودشان رها کن, خداوند برای 
تو راه خروجی قرار خواهد داد. پس من دیدم کسی جز اهل بیتم همراه و 

بان من نیست., پس آنها را از نابودی حفظ کردم. اگر عمویم حمزه و 
سکره وی ود از رسول خفا سل اللةه. عله و اه بودند, بیعت نمی 
کردم ولی (چه کنم که) به مردانی تازه مسلمان هم چون عباس و عقیل 
دچار شدم و اهل بیتم را از هلاکت حفظ کردم. پس چشمانم را با وجود خار 
و خاشاک فرو بستم و آب دهان خویش را با وجود استخوانی در گلو فرو 
و را را ار ره 
درد دلم از درد شکاف تیرها دردناکتر بود. 


اما کا ر عثمان, گوبی از پیش معلوم و مشخص بود که خداوند می فرماید: 
«قال علْفها عند ربی فی کتاب لایَضل زبی ولا بنسی»,(1) 


(گفت: علم در کتابی نزد پروردگار من است, پروردگارم نه خطاأ می 
کند و نه فراموش می نماید. + اهل بدر عثمان را رها کردند و مصریان او 
را به قتل رساندند. به خدا سوگند, من نه دستور دادم و نه نهی کردم ؛ اگر 
به این کار دستور می دادم قاتل بودم و اگر هم نهی می کردم پشتیبان او 
بودم. کار عثمان چنان مشتبه بود که هر انکه ان را می دید و می شنید 
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تشخیص حق از باطل برای او سخت بود, با اين وجود. هرکس او را یاری 
کرد نمی تواند بگوید: من از کسی که عثمان را رها کرد بهترم. و کسی که 
او را رها کرد, نمی تواند بگوید: کی که مان رازباری کر ار من رن 
است. من کا ر او را اين گونه خلاصه میکنم: عثمان خود رأیی پيشه گرفت و 
با آبنه کار اتحات وی رتفا خم ای تون .یه نی آمذبت هدر 
بی تابی بد کردید. خداوند میان شما و او داوری خواهد کرد. به خدا سوگند, 
ذره ای از سرزنش در خون عثمان بر من نیست, من فقط هم چون یکی از 
مسلمانان مهاجر در خانه ام بودم, و هنگامی که او را کشتید, رد مت احفند 
و خواهان بیعت با من شدید؛ من سرباز زدم و شما اصرار کردید. دستم را 
بستم ولی شما آن را (برای بیعت گرفتن) باز کردید. و من دستم را باز 
کردم. _شما آن را کشیدید, سیس به سان شتران بیمار از تشنگی که به 
هنگام آب خوردن گرد آبشخور جمع می شوند. برمن هجوم آوردید, تا آنجا 
که گمان کردم قصد کشتن من و خودتان را دارید, حتی موزه هایم پاره 
شدند و رژايم افتادر و ضعیفان زیر پا لکدمال‌شدندءشردم جنان از بیعت با 
من مسرور شدند که حتی کودکان را برای بیعت می اوردند و پیران تلوتلو 
خوران آهذند. مریضان برای بیعت به سختی افتادند و برای آن روسری 
دختران کنار رفت. مردم گفتند: با ته فظانق.انچه: با ایویکن ۵ هن با آن 
بیعت شد, بیعت کردیم, غیر از تو کسی را برای این خلافت شایسته نمی 
یابیم و به کسی جز تو راضی نمی شویم, ما بیعت کردیم, نه اختلاف 
خواهیم کرد و نه جدا خواهیم شد, ولی من مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر 
ی اه کنو مسا سای کر نواعت توا وا کی 
۰ از او پذیرفتم و هر که سرباز زد, او را رها 
دم. 


طلعه و ز تین تسین کسانن بودنه. کهبا من .بیعت. کرونده آن ها کمتتره یه 
این شرط با تو بیعت می کنیم که شریک تو در این کار(خلافت) باشیم, من 
گفتم: خیر, ولی شما شریکانم در توانايي و یاورانم در ناتوانی هستید. پس 
انها در این امر با من بیعت کردند. ار ان دو قبول نمی کردند, نه ان ها و 
نه دیگران را به بیعت مجبور نمی کردم. طلحه هوای حکومت بر یمن و 
زبیر ولایت عراق را در سر می پروراندند. هنگامی که فهمیدند من خواسته 
انها را رد خواهم کرد برای حج عمره از من اجازه 
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خواستند در حالی که به دنبال نیرنگ بودند. آن دو نزد عايشه رفتند. و او را 
با کینه ای که از من داشت.؛ بر من شورآنيدند, زنان در ایمان و عقل و 
سهم ناقص هلستند؛ دلیل ناقص بودن ایمان آن ها این است که به هنگام 
حیض شان از نماز خواندن و روزه گرفتن معاف اند و کامل نبودن عقل آن 
ها این است که فقط در قرض ول(دین) شهادت انها پذیرفته است و شهادت 
دو زن برابر با شهادت یک مرد است. و اما بی بهره بودن شان به این 
خاطر است که سهم زنان نسبت به مردان از ارث. نصف سهم مردان 
است. 


عبیدالله بن عامر آن دو را به سوی بصره برد و اموال و مردانی در اختیار 
ان ها گذاشت., در حالی که طلحه و زبیر عایشه را هدایت می کردند, 
عايشه هم آن دو را رهبری می کرد. طلحه و زبیر عايشه را هم چون یک 
گروهی برگزیدند که بخاطر ان جنگ می کردند. کدامین خطا بزرکتر از 
بیرون اوردن همسر پیامبر از خانه خودش و برداشتن حجابی که خداوند با 
ان او را پوشانيده, بود؟ حال انکه زنان خودشان را در خانه ها نگه داشتند. 
آنها نسبت به خدا و پیامبرش ستم پیشه کردند. سه خصلت وجود دارد که 
بازگشت آن ها به سوي مردم است؛ خداوند بلند مرتبه می فرماید: «پا شا 


التاس الما بلییم عی انفشسکم»:1) 


ژ[ای مردم سرکشی شما فقط به زیان خود شماست.) و در جایی دیگر 
می فرماید: «فمن تکت تما کتک قآ مرن 12 


[پس هر که پیمان شکنی کند تنهابه زیان خود پیمان مي شکند. ) و باز می 
فرماید: «ولا یچیق الْمَکَرٌ السَیْیْ الا یامله»,(3) (و نیرنگ زشت جز[دامن ] 
صاحبش را تکترن ) و آن دو برمن ظلم روا داشتند و بیعت مرا شکستند, ۰ و 
نسبت به من نفاق در پیش گرفتند. من به با نفوذترین مردم, عايشه دختر 
ابوبکر و به موّثرترین آن هاء زبیر و کینه توزترین آدم ها, طلحه دچار شدم, 
و یعلی بن منبه با کیسه های دینار آن ها را حمایت کرد. به خدا سوگند. اگر 
کار دوام می یافت, مال او را غنیمتی برای مسلمانان قرار می دادم. 
شینن به بصره آمدئد در حالی که.اهل بصره با من بیعت کرده 
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1- . یونس / 23 
2 . فتح / 10 


3- . فاطر | 43 


و لحت فرمان من بودند» پیروان من و خزانه دار بیت المال خدا| و 
مسلمانان در آنجا حضور داشتند, آن ها مردم بصر ه را علیه من و نقض 
بیعتم فراخواندند, هر آنکه اطاعتشان کرد, او را زیر بوشش خود گرفتند و 
هر کس را که سرباز زد, کشتند. حکیم بن جبله به مبارزه با آنان برخاست 
اه را هر اه تاه ار زره کارا هه ان ها 
مثفنین (کسانی که از زیادی عبادت و سجده. پیشانی و دست ها و 
پاهایشان پینه بسته باشد) می گفتند. به قتل رساندند. گویا کف دستانشان 
پینه های شتران بود. 


یزید بن حارث پشکری از بیعت با آنها سرباز زد و گفت: ای طلحه و زبیر, 
از خدا بترسید. اولین نفر از شما ما را به سوی بهشت هدایت کرد هشیار 
باشید که اخرین شما ما را به جهنم نبرد. مجبور نکنید که مدعی خلافت را 
تصدیق کنیم و غائب (علی) را پس بزنیم. علی علیه السلام دست راستم را 
به بیعت خود مشغول داشته است ولی دست چیم از بیعت خالی است. اگر 
بیعت دست چپم را می خواهید., بیایید این دستم مال شماست. پس گلوی 
او را فشردند تا اينکه مرد. عبدالله بن حکیم تمیمی به پا خواست و گفت: 
ای طلحه, آیا اين نامه را می شناسی؟ طلحه گفت: آری, این نامه من به 
توست. عبدالله گفت: می دانی در آن چیست؟ طلحه جواب داد: آن را 
برایم بخوان. طلحه دید که در ان نامه عیبجویی از عثمان و دعوت از طلحه 
برای کشتن او است. طلحه عبدالله را از بصره پیزون. کرد وبا نترنگ 
کا کرارض عثمان بن حنیف انصاری را گرفتند و تمام اعضای بدن او را 
بریدند و تمام موهای سر و صورتش را کندند. پیروانم را کشتند. گروهی را 
زیر شکنجه و گروهی را با نیرنگ و گروهی را با شمشیرهایشان به قتل 
رساندند تا اينکه به دیدار پروردگارشان شتافتند. به خدا سوگند, اگر آن ها 
فقظ کی تفر را هد می کته حون نها و کون ساهسان بة ار 
خشنودی آنان از کشتن آن یک نفر مباح ميشد. بگذریم, گرچه آن ها بیش 
از تعدادی که با آن ها علیه پیروان ما آمده بودند. کشتند. خداوند دیگران را 
بر آنها مسلط کرد, که خدا قوم ستمگر را نابود کند. اما طلحه را مروان با 
تیری کشت و در مورد زبیر. سخن رسول خدا صلّی الله علیه و آله را بر او 
پادآوری کردم که فرمودند: ای زبیر 06 20۱ 
به او 
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ظلم خواهی کرد؛ و اما عایشه. رسول خوا لی لاف جهن اه او را از 
مسیرش نهی کرده بودند, از همین روی, از پشیمانی از کرده خود, دستش 


زا ند 


آن گاه که طلحه در منطقه ذی قار فرود آمد خطبه خواند و گفت: ای 
مردم, ما در مورد عثمان مرتکب گناهی شده ایم که تنها خونخواهی او می 
تواند ما را از اين لغزش برهاند, قاتل او علی است و خون او برگردن 
اوست. پس به همراه شکاکان یمن و مسیحیان ربیعه و منافقان مَصَر در 
منطقه دارن فرود امد. هنگامی که این سخن او و سخنی که از زبیر زشت 
بود. به من رسید, پیکی به آن دو فرستادم و آن دو را به حق پیامبر 
الله علیه و آله سوگند دادم که شما وقتی نزد من آمدید که مردم مصر 
عثمان را محاصره کرده بودند. شما گفتید: ما را پیش این مرد (عثمان) 
ببر؛ زیرا ما بدون تو نمی توانیم او را بکشیم؛ چون او ابوذر را تبعید کرد و 
ای اقا و 
ضای الله علیه.+ آله و ابوبکر و عمر او را رانده بودند, پناه داد و ولید بن 
عقبه فاسق را 0( به کار گرفت و خالد بن عرقطه عذری را بر 
قر را هر همه این ها را می دانم؛ 
ولی امروز کشتن او را کاری صحیح نمی بینم, نزدیک است این به هم زدن, 
کره از مشک او بیرون دهد [یعنی نزدیک است که عثمان عاقبت کرده های 
خود را ببیند]. آن دو گفته مرا تصدیق کردند. اما درباره سخن شما که در 
پی خونخواهی عثمان هستید, بگذارید پسران عثمان. عمر و سعید. اين کار 
را انجام دهند» از کی, آسد و تمیم اولیاء پسران امیه شده اند؟ ! در این 
هنگام, آن دو ساکت شدند. 


را یه ای انیا سول شا ها الله علیه وآله که بسیاری از 
احادیث از وی نقل شده است, به پاخاست و گفت: آهای شما دو نفر ! با 
این بیعت خودتان ما را از اطاعت علیه بی بهره نسازید و مجبور نکنید 
بیعت خود را با او بشکنیم, چرا که در بیعت با علی علیه السلام خشنودی 
خذاوند: است.:. آبا خانه هایتان. براق نان وشیع تبود. که ام المومنین:را یه 
آشحا آفرده اند ۲ شکفا از لاف عاشه با شما دور در این ام ده 
همراهی او با شما ! از ما دست بکشید و از همان جایی که 
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آهده اند مر کردیته ها .ند هن کسن کالب در فمنییم و مه ی نایم خر 
این راه از اولین ها باشیم, پس طلحه و زبیر قصد او کردند, سیس از او 


۱ ۰ کشید ند. 


عايشه در مسیر خود شک کرده بود و جنگ بزرگی درگرفته بود. پس کاتب 
خود, عبدالله , بن کعب نمیری را فرا خواند و به او گفت: : بنویس: : از عايشه 
دختر ابویکر به غلی بن ای طالب: کاب کفک: اين-جیزی ات که فلم 
توت رن از را فرما تصترد: عايشه گفت: برای چه؟ کاتب گفت: زیرا علی 
در اسلام, اول است از این رو بایستی نام او در ابتدای نامه بیاید. عايشه 
فتاه پویش ‏ به علیسن ای طالب از اهر ایو کن, آها بعو, هرن ند 
خویشاوندی تو را با رسول خدا صلی الله علیه و آله منکرم و نه مقدم 
بودن تو را در اسلام و نه مصاحبت با رسول خدا, من اگر از اين دو مرد 
خلاص شوم, فقط امده ام بین فرزندانم را اصلاح کنم و قصد ندارم....در 
سخنی طولانی. من یک کلمه هم به او جواب ندادم و جواب نامه را تا جنگ 
با او به تاخیر انداختم. 


هنگامی که خداوند خیر برای من مقدر کرد, به سوی کوفه حرکت کردم و 
عبدالله بن عباس را در انجا به جانشینی منصوب کردم. پس به کوفه امدم, 
اه و وان بردار من شده بودند, خواستم حجت 
را بگیرم و عذر و بهانه را تمام کنم و به این سخن خداوند متعالي متمسک 
شوم: «وامّا تحَاقنَ من قَوّم خِیاتة قانباٌ هم علی سواء اِّ ال لا یب 
تاش تاه ار از کدی شم نات 0 ایمانشان را جة 
سویشان بینداز [تا طرفین ] , به طور یکسان [بدانند که پیمان 1 
اشت اکتا ساتان را نوسنته نمی دارگ یه شی اون خویر رین 
عبدالله را به سوی معاویه فرستادم تا به او هشدار دهد و اقامه حجت کند. 
معاویه جواب نامه را نوشت و حق را انکار کرد و بیعت را نپذیرفت و از 
من خواست که قاتلان عثمان را تحویل بدهم. من در جواب نوشتم: تو را 
چه با قاتلان عثمان؟ فرزندان او در این کار از تو اولی ترند, نو هم به 
همراه آنان در اطاعت من باش. 
ها را به کتاب خدا هدایت کنم,؛ و گرنه 
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1- . انفال / 58 


نیرنگ کودکی برای شیر خوردن طولانی است. ۰ هنگامی که معاویه از این 
کار ناامید شد. نامه ای برای من فرستاد و گفت, شام را در طول حیات تو 
اه ای ایا اساسا سا ام رای یا 
ی و و معاویه با اين کار خواست از فرمان من 
سرپیچی کند. پس من مخالفت کردم. دوباره نامه ای فرستاد و گفت: اهل 
حجاز حاکمان شامیان بودند. هنگامی که عثمان کشته شد. شامیان حاکمان 
اهل عجار شدند. من در جواب او نوشتم: اگر راست می گویی, اسم مردی 
از قربش شام را نام ببر که خلافت بر او جایز باشد و در شورا پذیرفته 
شود, اما اگر پیدا نکردی, من برای تو از قریش حجاز کسی را معرفی می 
کنم که خلافت بر او جایز است و مورد قبول شورا می باشد. 


فنحامود که به شامیان نگریستم, دیدم آنها بازماندگان احزاب هستند؛ 
پروانههای آتش و مگسهای طماع که از هر سو دور هم جمع شده اند که 
بایستی ادب شده و به سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله وادار شوند. 
آنان نه از مهاجرین هستند و نه از انصار و نه از تابعین, ششن آنها را ند 

0 ۱ ۰ ۱ 0 ۳ 
از من را نپذیرفتند, سپس آن ها در برابر مسلمانان ایستادند و با تیرهاء 
ون آنها را هی ریت وبا بری‌ها آن ها را هذف قرار می دادن در این 
موقع به سوی آنان برخاستم و وقتی که گرفتار شمشیرهای برنده شده و 
درد زخمها را احساس کردند, قرآن ها را به نیزه زدند و شما را به قرآن 
دعوت کردند. پس به شما خبر دادم آنان اهل دین و قرآن ند نلگه: ان 
را از روی خدعه و نیرنگ بالا بردهاند. پس به جنگ با آنان ادامه دهید. اما 
فد از آنان بیذیر و از ایشان دست بردار. ایشان اگر تفر نک فز قوان 
بود پاسخ دادند, در کنار ما و در صف حق خواهند بود. مس کشت را وا 
کرده و از آن ها صرف نظر کردم. 

صلح میان شما و آن ها بر عهده دو مرد بود تا آنچه را قرآن زنده کرده بود, 
۳ و آنچه را از بین برده بود, نابود کنند. رآی و حکم آن دو مختلف 

و آن دو مخالف قرآن بودند, آنچه در قرآن بودر را کنار گذاشته و 


ره ۱ ] 
ت یم نان ساسا ری 
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نگفتند تا اين که در زمین به فتنه انگیزی و فساد پرداختند و عده ای را 
کشتند, از جمله کسانی که کشتند. اهل قافلهای از بنی اسد بودند. آنها 
خباب , بن الأرت و پسر و زن او و حارث بن مره عبدی را کشتند, پیکی به 
سوی اره ام و گفتم: قاتلان تزاداتمانن را تخهیل خهیته آن,:ها 
گفتند: همه ما آن ها را کشتیم, سپس آنها با اسبان و افرادشان بر ما حمله 
بردند و خداوند همه آنها را هم چون دیگر ستمگران بر زمین کوبید. 


هنخامی که این جادثه پیش اهد به.شما دستور دادم که بی درنگ به سنوی 
دشمن حرکت کنید, شما گفتید: شمشیرهایمان کند شده و سرنیزه هایمان 
فتادد و پیشتر آن ها شکسته است, اجازه بده برگردیم و با بهترین سازو 
برگ قصد جنگ کنیم. هنگامی که برگشتیم, در نبردمان بر تعداد کشته 
شدگان افزودیم تا اين که عصر به نخیله رسیدید. دستور دادم در 
اردوگاهتان باشید و آن ها را ترک نکنید و از فرمانده خود اطاعت کنید و 
خودتان را برای جهاد اماده کنید, و زیاد به دیدن فرزندان و همسرانتان 
تروید؛ زرا اضحاب جنگ اهل شکیبایی هستد و به عتوق آق من فخاینه: 
آنان ته از بی خوابی شب ها و ته از تشنگی به هنگام روز و نه از دست 
دادن فرزندان و همسرانشان اندوهگین می شوند. گروهی از شما ساز و 
برگ برداشت و گروهی عصیان گرانه په شهر وارد شد, نه زر ری نف ری 
وارد شد به طرف من بازگشت و نه آن کسی از شما که باقی ماند با من 
کب دیدم که من و آنانی که در اردوگاه بودند, 
پنجاه نفر هستیم. فاص که وضعیت شما را دیدم, بر شما وارد شدم, 
تقدیر چنان بر شما رقم زد که تا به امروز با من برای نبرد خارج نشوید. 


خذاهند پر ان »را سنامر زره ابا تفن بینیه که‌فضر ( تفسنطظ معاوبه) کشوده 
شده است و اطرافتان محاصره گشته و دشمن بر مرزها و مناطق مهم 
دست ام ات وا میب رصان و اف ما رای نت 
ی ی هن و 
که ماأیه ترس و وحشت است. 1 شما دیگر که هستید؟ به کجا می روید؟ 
چگونه از حقیقت انحراف یافتهاید؟ آگاه باشید که درشمن در تلاش است و 
در این کار همدیگر را یاری می کنند و تابع یکدیگرند؛ در 


ص: 22 


حالی که شما از جنگیدن ابا دارید و سست شده اید و همدیگر را رها 
کردید و بر یکدیگر نیرنگ به کار بستید. اگر به همین نحو ادامه دهید عاقبت 
خوشی نخواهید داشت. خدا شما را بیامرزد. از خواب غفلت تان بیدار 
شوید و برای جنگ با دشمنتان به پا خيزید. حق از باطل اشکار شد, و صبح 
بر صاحب دیده نورانی گشت. آگاه باشید که با طلقاء (ازاد شدگان) و 
ظالمان و کسانی که به اجبار اسلام اوردند و بر رسول خدا| تکبر ورزیدند و 
ضد اسلام و دشمنان سنت خدا و قران و اهل بدعت و فتنه که پس از 
شکست آنها اسلام و اهل اسلام, مورد تخزانی و خوف بر اسلام بوده» 
رباخوار و بندگان دنیا هستند, به پیکار برخاسته اید. 


باخبر شدم که ابن نابغه (عمرو بن عاص), به اين شرط با معاویه بیعت 
کرده است که چیزی بهتر و بزرگتر از حکومتی که در دست دارد, به او 
بدهد (یعنی مصر را که از شام بزرگتر است, در قبال بیعت با او به عمرو 
بن عاص واگذار کند). اين فروشنده (معاویه) که به خاطر دنیا, دین خود را 
می فروشد, حقیر شد و امانت اين مشتری (عمروعاص) به خاطر پاری 
رساندن به فاسق و حیله گر در اموال مسلمین خوار و ذلیل گشت. کدامین 
سهم از ان این مشتری است؟ در حالی که شراب خورد و بنا به حکم 
اشلام یز آوحدهاری نید و هضه ما او ناه فساد در دنیا می شناسید. 
بعضی از اهل او به اسلام داخل نشدند. رهبران آن قفوم اینان و کسانی 
هستند که بارها اعمال پلید آن ها برای شما ذکر کردم و آن ها را به شخص 
و اسم می شناسید. اینان ضد اسلام. دشمن رسول خدا ضلن الله علیه و 
اله و حزب شیطان بودند, در ایمان مقدم نبودند و نفاقشان اشکار نشد, 
اینان کسانی هستند که اگر , بر شما دست یابند. فخر به شما و تکبر بر شما 

و حکومت با جبر و فساد بر روی زمین را آشکار خواهند کرد. شما با اینکه 
تتظتی کردید ف بجدیگن زا قرو کناشتیم از ان قفوم یر خرن وبعت اهر ات 
بیشتر هدایت شدید. برخی از شما فقبه, عالم و فهیم, حافظ کتاب خدا و 
اهل تهجد در سحرها هستید. ابا نات مود که وان ما خاخیر 
اسلام دنه و در حق آن ظلم روا داشتند, بر سر ولایت با شما منازعه 
کنند؟ 


ص: 23 


هرگاه چیزی گفتم بدان گوش فرا دهید - خداوند شما را هدایت کند - و 
هرگاه به چیزی فرمان دادم فرمانبردار باشید. به خدا سوگند. اگر از من 
اطاعت کنید گمراه نخواهید_شد و اگر نافرمانی کنید هدایت ؛ نخواهید. 
خدلوند تعالی می فرماید: «أقمّن بهدی آلی الحوء أحو" آن ینیع آمّن لا بهذی 
ال آن هی قما لکم کیت تخکمون».(1) [پس آیا کسی که به سوی حق 
رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد. یا کسی که راه 
نمی تهاید مکر آنکه [خود] هدایت شود؟ شما را چه شده, چگونه داوری 
می کنید؟ ) خداوند پلندمرتبه به پیامبرش ظر و الله علیه و الم فرمود؛ 
«نْمَا انته فده وَلکل قوّم هایٍ».(2) (تو فقط هشداردهنده ای و براي هر 
قومی رهبری است. بنابر آنچه تدم اوه علیه و آله بدان خامو 
شده بود؛ این هدایت ۳1 بعد از ایشان است که نت ها را هداپت خواهد 
کرد خه کنستی من کهاند باشتد جز. انکه: شفا رنه نوی خق, دلوت ور یه 
سوی هدایت رهبری می کند؟ 


براق. تبرد خود را آماده و ساز و برک آن را نهیه کنید: جرا که انش جنگ 
روشن و افروخته شده است و فاسقان برای نبرد با شما آماده شده اند تا 
با سخنان خود نور خداوند را خاموش کنند و بر بندگان او بتازند. آگاه بااشید 
که اولیای حریص و ظالم شیطان از نیکوکاران اهل نیکی و تواضع, در 
اطاعت خداوند و خیرخواهان رهبرشان به حق شایسته تر نیستند. به خدا 
سوگند اگر من به تنهایی به نبرد آنها بروم و آنها به تعداد ساکنان زمین 
باشند, هرگز از انها هراسی به دل نخواهم داشت و اهمیتی نخواهم داد. 
ولی تأسف مرا میأزارد و بی تاب می کند از اين که اهل فسق و فجور و 
نادانان بر این امت ولایت يابند و مال خدآوند را دست به دست به همد, 

بدهند و کتاب خدا را وسیله ای برای نیرنگ (فریفتن) شایستگان قرار دهند 


به خدا سوگند, اگر ترس از این اتفاق نبود. شما را زیاد ی ی ۳ 
کردم و برای جنگیدن آنها تحریک نمی کردم. و هنگامی که از جنگیدن 
منصرف شدید من 
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شما را ترک میکردم تا اینکه هر وقت رو به رو شدن ما مقدر شود, آنها را 
ملاقات کنم. به خدا سوگند, , من بر حق هستم و شهادت را دوست دارم و 
مشتاق رسیدن به لقاء پروردگارم هستم, و منتظر پاداش نیکوی او می 
باشم. همانا من شما را به حرکت دعوت کردم: «الفژواً خقاقا ونقالا 
وجاهد وا باوالکم و آتفس کم فی سبیل اللّه» 1(۰) 


[سبکبار و گرانبار بسیج شوید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید. ) در 
راه رفتن و نبرد سنگین نباشید که در این صورت ذلت شما را فراخواهد 
گرفت و به شکست و ناتوانی اقرار خواهید کرد. و سهم شما خسران می 
شود. مرد کارزار, هوشیار و بیدار است و اگر بخوابد چشم او باز است. 
هر کنبن. تاتوان شود. مهرد آزار و اذیت قدار می کیرد و کشی.: که جهان در 
راه خدا را خوش نداشته باشد., زیانکار و خوار می شود. من امروز بر 
و ی ام ی کت 
نیستید. کسی که شما پاور او هستید, تیر شکسته را برداشته. به خدا 
سوگند اگر خداوند را یاری می کردید, او هم شما را یاری می داد و شما را 
ثابت قدم می کرد. 


خداوند بر خود لازم می داند, آنکه او را یاری کرده نصرت دهد و آنکه او را 
رها کرده, خوار و ذلیل گرداند. آیا فکر می کنید غلبه از آن کسی است که 
بدون نصرت. صبر می کند و حال آنکه گاهی صبر, ترس و گاهی غیرت 
است؟ پیروزی با صبر حاصل می شود و ورود با راه بررگشت., و اذرخش با 
بایان ها دا هم‌ما رات راه‌واست هایت کر ما و اما رابوتا بی 
ه اخرت وا سا ها و اش سر ساره 


توضیح: «شغب» به سکون غین: دامن زدن به اغتشاش و جوهری آورده 
است : «علهز» با کسره: غذایی است که به هنگام خشکسالی از خون و 


ت- 


دنبلان درست هن ند 2) <« هید« ختحال: علقم, هندوانه ابوجهل(3). 
و «چشب» به کسر شین: غلیظ. 
ص: 25 
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« آچن»: تغییر يیافته, گندیده. «الوع» به ضم راء: قلب و عقل, شاید کنایه 
از این باشد که امام گمان نمی کرد به خاطر فضائل سوابق ایشان در 
اسلام, آن کار را انجام دهند, چرا که حضرت علی از آن امور خبر داشت و 
قبل از آنکه این مسائل رخ دهد. از آن خبر میداد. 


که هو شوه ها رس اضر لاس6 سین فر ۶ با سای رورا 
کردم و خذامه حلقهای از مو می باشد که میان دو سوراخ بینی شتر قرار 
می گیرد و به آن افسار بسته می شود, و به هرچیز سوراخ شده مخزوم 
حن تدارا سوهری ده ات و هم ی که ها تال ای 
الناس من کل وجو»: از هر طرف به سوی او سرازیر شدند4. 


و سخن امام که فرمودند: «ظننت» یعنی یقین کردم. همان طور که در 
بسیاری آز. ایات.بة معتی دآنشنتم 5 و یقین کردم آمده است., پا اینکه معنی 
بدین صورت است: گمان کردم که مردم مرا سزاوار و شایسته به امر 
خلافت میبینند و مرا در میارزه با ایشان یاری میرسانند. و سخن امام علیه 
السلام: «قارب» یعنی ابوبکر بعد از غصب خلافت از جهت حیله و نیرنگ در 
دشمن با حق (امام) زیادهروی نکرد. زیرا گاهی از خلافت استعفا می داد و 
می گفت: «آقتلونی قَلسث بخیرکم» و گاهی از حضرت عذر می خواست. 
و در کارها به ایشان مراجعه می کرد تا مشکل او حل شود و به مردم 
اظهار می کرد که تنها به خاطر صلاح مسلمانان خلافت را پذیرفته است. 
در نهایه آمده است: «فیه سددوا و قاربوا». یعنی در همه کارها ميانه روی 
کنید و زیاده روی و کوتافی: در ان کار زا رها کنید. گفته می شود: «قارب 
فلان کی اقفر نی میاه روم کرد 


سخن امام علیه السلام: «لولا خاصه»: یعنی محبت يا رابطه خاص. و 
«التحریش»: برانگیختن. این نامه نشان می دهد که خوله در زمان حیات 
پیامبر اسیر 


ص: 26 
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شد و جای شبهه ای برای مخالفان باقی نمی ماند و در اين باره پيشت 
سخن گفته شد(ط) 5 


و به زودی خواهیم گفت.(2) 
«النعی»: خبر مرگ. 


و سخن امام علیه السلام: «لاعلا کعبها»: جمله ای دعایی است. در نهایه 
آمده است: ِ حدیثی آمده است: «و الله لایزال کعبک عالیاٌ» که دعا برای 
شرافت و بلند مر یکی است. و باز سخن امام که فرمودند: «اضاعوا 
ایامی»: یعنی روزهای مرا تباه کردند و به روزهای مشهوری که در آن به 
یاری دین و حمایت از مسلمانان بیا خاستم توجه نکردند. و در بعضی نسخه 
ها با ذال از اذاعه آمده است که به معنای افشا کردن می باشد. و منظور 
از «الایام»: روزهای مظلومیت امام علیه السلام است. شاید آن غلط 
نوشتاری باشد؛ ظاهر این است: کاسه مرا وارونه کردند يا آن را کج 
کردند, چنان که گذشت. 


و این گفته حضرت . :+ «کأنه علم». اشاره ای است به آنچه خداوند در 
0 فرعون آویرده است, فرعون به حضرت موسی علیه السلام گفت: 
«قمَا بَال الفْرُون الأولی»,(3) 


[ حال نسل های گذشته چون است؟) و مشهور در تفسیر این آیه است 
که از حال آنها (گذشتگان) بعد از مرگشان سوال شد که آیا اهل سعادت 
بودند یا شقاوت. حضرت موسی علیه السلام در جواب فرمود: «قال علمها 
عند بّی فی کتاب لابَضل ربی ولا نسی».(4) (گفت: غلم آن.تو تابن 
نزد پروردگار من است؛ پروردگارم نه خطا مي کند و نه فراموش می 
نماید. 4 یعنی آن از غیب است و تنها خداوند آن را می داند و من بنده 
بادشاهی. هستم که خر آنخه: به من باد.دآده جبزی دیکر نمی دانم: و مراد 
حضرت علی علیه السلام این است که. عمل عثمان در روز قیامت و آنچه 
بر اعمال زشت او مترتب ميشود, در نزد خداست و او به اين اعمال از 
همه داناترست. را 
۱ 
ین 
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است که عمل عثمان شبیه به اعمالی بود که در قرن های گذشته انجام 
شده بود, مانند قارون. 


منظور از این سخن امام: «لاینفع فیه العیان»: شاید معنی این گونه باشد 
که هر کس عمل عثمان را می دید و خبر آن را می شنید, بر او مشتبه بود 
و نمی دانست چگونه اتفاق افتاده است؛ یا بر بسیاری از مردم پوشیده بود 
اين که آیا او (عثمان) حق بود یا باطل. «التلمه» به ضم اء: شکاف در 
دیوار و يا غیر آن است. منظور از کلام امیرمومنان علیه السلام «فئه 
یقاتلان دونها» شاید اینجا به معنای ۱ 
شده: است: وعید. فاست: که فبه با که به معنن. کوه کوچک و قله کوه که 
مخروطی شکل در آسمان دیده می شود یا کوهی که در دشت مسطح و 
وسیع قرار دارد. و سخن امام: «ثلات خصال», از سرگیری کلام است و 
مراد از اين گفته حضرت: «بطوع الناس» این است که عايشه به خاطر 
نقصان عقلاش در هر کار باطل از مردم اطاعت می کرد و یا بنای مفعول 
باشد که در این صورت. مردم در هر چه او میخواست مطیع اوامر او 
بودند. معنای اولی از لحاظ لفظ اشکارتر است و دوم از جهت معنا 


اتمه زا میرن کسی که امین ابر راردا خداییر آو فتر 
است. در قاموس آمده است. «تَجَع الطعامّ مثل مَتَعّ نجوعا»: خوردن غذا 
گوارا بود و همین طور علوفه برای حیوان؛ و شنیدن وعظ و خطابه اثر 
گذاشت و نفع رسانید. «انتجع»: طلب گیاه در محل آن 0 و «انتجع 
فلاناً»: آمد در حالی که طالب عمل نیک او بود(1) 


و در بعضی از نسح «و باشجع الناس» آمده است. 


«المناجزه فی الحرب»: اقدام کردن و حمله بردن. «الراح»: جمع الراحه, 
کف دست و شاید مراد از آن در اینجا داخل آن باشد. و «الیُفنه» به کسر 
فاء: جمع آن «ثفنات بعیر» و آن اعضایی است که شتر هنگامی که بر 
زمین می خوابد پینه می بندد و زمخت می شود مثل زانو و غیره. 
«الفاسق علي کتاب الله», همان طور که گذشت همان کسی است که 


خداوند در قرآن او را فاسق نامید: «أَقمن کان مُوْمتا کمن کان 
ص: 28 


القآمون الحخیط ۰ 87 


قاسقا ۷ يِستَوّون», 2 (آپا کسی که موّمن است چون کسی است که 
نافرمان است؟ یکسان نیستند. ) «غرقطه»: به ضم عین و سکون راء و 
ضم فاء, اسم علم است. «العذری»: : منسوب به مادرتر تن عذره دختر 
سعد است. 


و مراد از این سخن امام علیه السلام در «اوشک سفقائه»: شاید ضرب 
المئلی است. «المخض»: تکان دادن مشک شیر به منظور کره گرفتن, و 
و و ی ابا 
فقصود رتم با آنها در نار اه اش را که از کل ان نس باز مه 
کرد, انجام می دادند. و سخن عایشه: «و لاقدمک»: جزری آورده است: 
تقدم و سبقت تو (امام علی) در اسلام. «الغنا» به فتح غین: منفعت. گفته 
می شود : «ما یغنی عنک هذا»: یعنی هیچ فایده و نفعی به تو نمی رسد و 
در بعضی از نسخه ها به جای غین. عین امده است که به معنای رنج و 


منظور از این سخن خدا «من قوم»: معاهدهکنندگان. «خیانه»: پیمان 
شکنی با نشانه هایی که برای تو ظآهر می شود. «فانبذ الیهم»: عهد و 
پیمان آنها را رها کن. «علی سَوَاع»(1): 


فتض اآنه و با غدالت. با آنها رفار کن مار با اما رها کی ان 
خیانتی از سوی توست. يا منصفانه در ترس و علم به پیمان شکنی, و 
«علی سواء» بنا به وجه اول حال است برای فاعل (پیامبر) یعنی: در حالی 
که بر راه راست ثابت قدم هستی؛ و يا حال است برای «منبوذ الیهم» و با 
حال برای هر دو, بر غیر او می باشد, این را بیضاوی ذکر کرده است.(2) 


و مقصود از این کلام امام علیه السلام: «عن رضاع الملی». که در روایت 
های دیگر به صورت «خدع الصبی عن اللبن» ذکر شده است. شاید در 
اینجا, عن الرضاع الملی منظور این باشد که به معنای شیر خوردنی است 
که کودک را شیر می کند و یا بنا به. اتخه در تسخهها آمده؛ هراد زضاع اللین 
الملی يا الطفل الملی است. «القراش»: پروانه, که خود را به نور چراغ 
پوت نی کندرصمن کل آمب» آز هر رگ در عضی 


ص: 20 
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از : نسخه ها ادب است که به معنای ظرف است. فیروز آبادی آورده است: 
«نضح فلانا بالنبل»: او را با تير زد.(1) 


و «سَچجژّه بالرمح»: به او نیزه زد. «و کانا اهله»: آن دو مخالف قرآن بودند 
۳ ات کار ان ان دو بعید نبود. «عنا یعتو عثوا»: فساد کرد. در النهایه آم ده 
«تصل السهم»: هنگامی که سر نیزه از نیزه بیفتد. و «هم تَضصَّل»: سر نیزه 
را به نیزه بست و این نصل از افعالی است که دو معنای متضاد با هم دارد. 
۳۸ 


و این سخن حضرت علیه السلام: «عاد اکثرها قصدآ»: در قاموس المحیط: 
«رمخْ قصِدذ» بر وزن کتف و «قصید و آقصاد»: نیزه شکسته.1 و در بعضی 
از نسخ: «عاد اکثرنا قعیدا»: طفره رفتن از جنگ و عاجز بودن. «القعید» 
ملخی که پر در نیاورده است و شاید تصحیف باشد. «ظللتم علی النخیله»: 
بر وزن تفعیل و در بعضی از نسخ بر وزن افعال: به معنای نزدیک شدید, 
آضژه است. « ظلک فلان»: به تو نزدیک شد گویی سابه اش را به روی تو 
انداخت که معنای اشراف داشتن را دربر دارد و «ظللت آعمل کذا». به 
کسر لام: یعنی هنگام روز انجام دادم. می توان آن را به صورت فعل مجرد 
خواند ولی تکلف دارد. «نواصیکم» : از فرمانده خود اطاعت کنید و 
است. در بعضی از نسخه ها قواصیکم ضبط شده, یعنی: گروهی را که از 
واضح تر باشد. 


و این سخن علی علیه السلام : «(لی مصالحکم ترقی»: یعنی از بین شما 
صعود کرده و بالا میرود و یا ترقی از «رقأً الدمع»: هنگامی که اشک قطع 
ِ و بعید نیست که از «رزء» باشد به معنی نقص, در بعضی از نسخه 

ها «مسالحکم» آمده که به معنای مرزهاست که این درست است. به این 
معنی که دشمن بر مرزها و مناطق حساس سیطره می يیابد. «تأسوا»: تشر 
تلاش و همکاری از همدیگر پیروی می کنند؛ ؛ و در بعضی از نسخ: «بوْسوا»: 
آززساشن به.معین: دایری ورعنی. فقو نوت آلرعوو: 
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1- . قاموس المحیط: 1/253 
2 . النهایه: 5/67 1. قاموس المحیط 1: 327 


ضرب المثل رایجی است که در هنگام آشکار شدن حق زده می شود(1), 
زمخشری در المستقصی آورده است(2): 


«آندی الضریه غن. الرتوه» سخنی است وارفنة و اضل آن < یوت الرغوه 
عن الصریح». مثل «تحت الرغوه اللبن الصریح» است. عبیدالله بن زیاد به 
هانی ابن عروه هنگامی که در این باره از مسلم بن عقیل - که از او 
(عبیدالله) پنهان شده بود - پرسید: مسلم انکار کرد. ولی بعدا اعتراف 
کرد. این ضرب المنل به هنخام آشکار شدن کاری بتهان و مخفی استعمال 
می شود. 


«آنفا»: بر وزن کِتف يا صاحب, از آنفه به معني امتناع کردن و تکبر 
ورزیدن. آیضه که مه قر تم ربا ظاهرتر است.؛ البا می باشد, و هم علیه 
الب به فتح و کسر همزه: با دشمنی و ظلم علیه آن اجتماع می کنند. و 
«التألیب»: تحریک کردن و به تباهی کشاندن و «الألب» به فتح همزه: 1 
دمن تذیر کردنه صهری کم رقمعت: طرد. کردنق شدیق. آلب:و عرت بان 
اوقات در کنار هم به کار می روند. و به هر تقدیر, باید در کلام, قاثل به 
مجاز شد. 


جوهری در «الصحاح» آورده است(3): 


«شَببثْ النار و الحرت أشیها شباً وشوبا»: آتش جنگ را شعله ور کردم. و 
سخن امام علیه السلام : «ولکن اسف یبرینی > . مرا لاغر میکند از «بریث 
السهم»: تیر را تراشیدم يا از «ینبرینی» از انبری له: یعنی در راه او قرار 
گرفت. يا «یرینی» از وری القیح جوفه یعنی آن را فاسد کرد و فلان فلانا 


یعنی به ریهاش زد. یا پریبنی از «آربیثه»: بر آن 1۱ 
میافزاید. در نسخه هایی که از او نقل شده, احتمال همه این معانی می 
رود. «الدْول»: جمع ذوله: مالی که رد و بدل می شود و برای قومی هست 
و برای دیگری نیست. و «کتاب الله دغلا»: به وسیله قرآن مردم را می 


فرپبند و «الدَغعل»: ۳ و شر و حیله. «خَمّ له کذا» به شکل 
مقذر شد. «الخسف»: خواری, مشقت و نقصان. «الارق»: بی خوابی» و 


«قد ارقت»: تیذا ماندم.نس من ارق خسی جوهری ذکر کرده است. 1 
ص: 31 
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منظور_ از «بغیر نصر» . از جانب خداوند. شایسته است صبر» برای خدا| 
باشد, گاهی صبر به سبب ترس از فرار و به خاطر تعصب و غیرت باشد و 
می توان این کلمه را بصر خواند به معنای علم و بصیرت. «انما الصبر 
باللصر»: صبر فقط قرین پیروزی است. در بعضی از نسخه ها, انما النصر 
باس ای ات کت او بوصم وا ایو سین اول زا 
تایید می کنند. مراد از این دو. این است که وارد شدن به آب ملازم خارج 
شدن از آن است. «الضصّدر»: باز گشتن و الضَدّر به تحریک: اسم از مصدر 
ضدر است. و اذرخش ملازم باران است. و می توان اینجا هم بصر خواند, 
در این باره بیاندیش. و پیشتر, تفسیر بعضی از فقرات ت این نامه گذشت و 
شرح بعضی از این فقرات که نقل کردیم خواهد آمد و از خطبه های 
خر ساسا مت تشم کرد 


2 سید بن طاووس در کتاب «کشف المحجه لثمره المهجه» از امام صادق 
علیه السلام آورده است که ایشان فرمودند: امیرمومنان علیه السلام این 
خطبه را برای بزرگان اصحابش نوشته که در بردارنده سخنانی از پیامبر 
صلی الله علیه و آله است. 


بسم الله الرحمن الرحیم, اين نامه ای است برای مقربان الهی و آنان که 
با بلاها امتحان شده و در بیروی از خداوند, از نکدکن تن می یرت و 
بعداز مرگ رجعت می کنند, سلام و درود ما برشما. 


اما بعد. همانا نور بینش, مایه زندگی است که ایمان بدون آن فایدهای 
ندارد مگر اینکه از سخن خدا پیروی شده و به آن تصدیق شود. سخن 


خداوند از روح است و این روح از نوری است که این نور, نور آسمان ها و 
زمین می باشد. شما نعمتی در اختیار دارید که به وسیله ما رت 
و شما در سپاسگزاری از اين نعمت آلهی نمی اندیشید, خداو ند این 

را به شما ارزانی.داشت و شما را برای آن برگزید. «ویلک الامتال تطرتها 
لاس وا معا الا الْعَالِمُون»,(1) و اين مثلها را برای 
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1- 1. الصحاح: 4/1445 2. عنکبوت / 43 


مردم می زنیم و[لی ] جز دانشوران انها را درنيابند. + خداوند عهد کرده 
است هرگز کسی غیر از خودش, عهد و پیمان خویش[ولایت) را نشکند, 
پس بشتابید به سوی وفای به عهد و در طلب خیر ثابت قدم باشید, این دنیا 
فتاکی است آماده که نیکوکار و9 بدکار از نت می خورد و آخرت وعده ای 
اشت. صادق که خدآهتد توا نا در آن کم کید 


آگاه باشید! جنگ امروز در 23 صفر به وقوع پیوست, در اين روز سپاهیان 
رهسیار می شوند و سربازی که از جنگیدن سرباز زند هلاک می شود 
اسبان این سیاهیان از نژاد اصیل عربی هستند و سواران آن چنگاور بوده و 
ما بدان اطمینان داریم, و ما هم چون زمینی خشک و بی آب که منتظر 
باران است تا گیاهان در آن رشد کنند و درختان به ثمر برسند. نسبت به 
آنچه ذکر کردیم چشم دوخته ایم و منتظر آن هستیم. رهاندن شما از جهل 
و نااگاهی, و ارشاد شما به راه هدایت, مرا بر آن داشت تا نامه ای برایتان 
بنویسم, پس راه صحیح را در پیش بگیرید ؛ زیرا که در این راه بزرگواری ها 
جمع شده است. خداوند راه خویش را برگزید و حجّت هایش را اشکار 
ساخت. حدودش را مشخص کرد و به توصیف آن حدود پرداخت و آن ها را 
اشتکان کرد رش | رارصا اه علیه مه آله: رونت ام کهربتده ای 
وارد قبر می شود, دو فرشته بر او ظاهر می شود, یکی منکر و دیگری 
نکیر است.؛ اولین چیزی که از ان سوال می کنند این است که خداوند, 
پیامبر و ولیاش کیست؟ اگر صحیح جواب دهد نجات پیدا می کند و اگر 
عاجز شود آن فرشتگان او را عذاب خواهند داد. 


شخصی عرض کرد: ای رسول خدا, چگونه است حال کسی که 
پروردگارش و پیامبرش را می شناسد اما ولیث خود را نشناخته است ؟ 
پیامبر فرمودند: آن: شخص دودل و فردد است, نه به سوی ابنان است. و ته 
به سوی آنها. باز پرسیده شد: ای رسول خداء اين ولی کیست؟ پیامبر 
فرمودند: ول شما در اين زمان من هستم و بعداز من, وصیم و بعداز 
وصیم, , در هر زمانی حجت های خداوند هستند, تا هم چون گمراهان قبل از 
شماء. ضحامی که پیامبرشان از انها جدا شد, نخویید: جربتا لول 
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آرسلّت الیتا تضولا فتیع آیانک من قبل ان ندل و نخزی»,(1) (پروردگارا, 
جرا ۹ 1 قبل از آنکه 
خوار و گرفتار شویم؟ ) زیرا تمامی گمراهی آنهاء به خاطر جهلشان نسبت 

به آیات بود و این آیات همان اوصیاء بودند. پس خداوند در پاسخ آن ها این 
9 فرمود: «فْل کل ربص قتربَضوا قستعلمون من آصحاب الصرّاط 
السّوی من اهتدی». (2) [بگو: همه در انتظارند. پس در انار باشنید. زود 
است که بدانید پاران راه راست کیانند و چه کسی راه یافته است. ) انتظار 
آن ها این بود که گفتند: ما در معرفت اوصیاء تکلیفی نداریم تا این که امام 
خود علمش را آشکار کند. اوصیاء صاحب اختیار شما, بین بهشت و آتش 
جهنم هستند. تنها کسی وارد بهشت می شود که آنها را بشناسد و آنها هم 
او را بشناسند و هرآن کس آنها را انکار کند و آنها او را انکار کننده وارد 
آتش جهنم می شود؛ ؛ زیر| بندگان امامان را می شناسند, خداوند هنگامی 
که از آنها (بندگان) عهد و پیمان گرفت تا از امامان اطاعت کنند, آنها را به 
بندگان معرفی کرد و آنها را در کتابش این گونه وصف کرد: «وعلی 
الأغْراف رجّال َعرفون کلا بسِیمَاهَم» ,(3) و بر اعراف مردانی هستند که 
هر یک [از آن دو دسته ] را از سیمایشان می شناسند. 1 اینان شاهدان 
مردم اند و پیامبران بنابه میثاقی که خداوند برای اطاعت از آنها گرفت. , پر 
امامان و اوصیاء شاهدند. خداوند در این باره می فرماید: «قکیفت ادا جتا 
اه وَجلتا یک علی ع-وّلاء شهیدا * وَمیْذ یو الذین کَئواً 
وِعَضَعّا ال2سول لو ۶ نسَوّی بهمّ الأرَضْ ولا یکنْمُونَ ال حدیتاً» ,)4 


(پس چگونه استٍ [حالشان ] آنگاه که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر 
آنان گواه آوریم, آن روز کسانی که کفر ورزیده اند و از پیامبر آ[خدا] 
نافرمانی کرده اند, ارو مت کت کد ای کاس با عای سا مه نو 
از خدا هیچ سخنی را پوشیده نمی توانند داشت. 1 
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1- . طه / 134 

2 . طه / 135 
3- . اعراف / 46 
4- . نساء / 42-41 


خداوند این چنین به حضرت آدم وحی کرد: ای آدم. مدت عمر تو به پایان 
رسیده و نبوتت سپری شده و روزهایت کامل شده و اجل تو فرارسیده 
است, پس نبوت و میراث و اسم اعظم خدا را هدیه ای از جانب خداوند به 
پسرت (هابیل) بده؛ زیرا من زمین را بدون نشانه ای که با ان شناخته می 
شوم, رها نکردم. پس پیامبران و اوصیاء همواره ان را به ارث می بردند تا 
انتکه. ان فیر آتبه هر رشید و من آن زاته وضیم: علی علیه السلام می 
دهم. مقام و منزلت او نزد من هم چون منزلت هارون نزد موسی است و 
کی ی 

د. پس هرکس می خواهد وارد بهشت شود از علی و از اوصیای 4 
9 پیروی کند و فضل و برتری آنها را بپذیرد. زیرا آنها بعد از من, هدایتگران 
می باشند و خداوند دانش و فهم مرا به آنها عطا کرد. آنها اهل بیت من, از 
گوشت و خون من هستند, اد دفضانشان ده کسانن که فصلسشا ور ایکا 
می کنند و خویشاوندی شان را با من قطع می کنند, به خدا شکایت می 
کنم. ما اهل بیت هم چون شجره نبوت و معدن رحمت و جایگاه فرود آمدن 
فرشتگان و محل وحی هستیم و مثل اهل بیت من در این امت. مانند 
کشتی نوح علیه السلام است. هرکس در آن سوار شود نجات می یابد و 
هرکس از آن بازماند هلاک شود و مثل آنها مثل «باب حطه» بنی اسرائیل 
می باشد. هر انکه از اين در وارد شود بخشوده می شود, و هر پرچمی که 
بلند شود و از جانب اهل بیت من نباشد, آن پرچم, پرچم دجّال است. 


خداوند برای دیذیش مردانی انتخاب کرد تا پشتیبان و یاور دیش باشند, 
خداوند ایشان را با کلمه اسلام تطهیر کرد و تکالیف قرآن و عمل به 
اطاعت او در مشرق های ِ ِ آن را به آنان وحی نمود, 
خداوند اسلام را به شما عطا کرد و شما را برای اسلام برگزید؛ زیرا اسلام 
پابرجاترین دین و کاملترین بزرگواری است., خداوند رام خود را برگزید 9 
توصیف این راه و اخلاقش پرداخت. و ریسمان های 0 
حکمتِ گوارا و تلخ خود را ابلاغ نمود. هرآنکه باطن خویش را پاکیزه کند, 
آعاز وانتهای شکصی های شاطن خواوند رای ده مرانکه تشاطن. بن 
ببرد, فهم پنهان و شگفتی امثال و سنت ها را می بیند. ظاهر آن زیبا و 
ی 
9 
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پایان نمییذیرد و دارایر کلیدهای کلام و چراغ های تاریکی می باشد. تنها 
نیکی ها با کلیدهای او گشوده می شود و تاریکی ها با چراغش روشن می 
گردد. در این دانش, پیوستگی و گسستگی و بیان دو اسم اعلی است که 
خداوند جمعشان کرد و جمع شدند. تنها با همدیگر اصلاح می شوند, نامیده 
شده و از هم جدا می گردند, و به هم وصل شده و جمع میشوند. تکمیل و 
تمام شوّون هر دو آنهاء تمام شدن یکی از آنهاست, اطراف آن ستارگان 
رادار وا یدسا ای سا ان در حادار تد دامن ار 
حلال و حرام دین اسلام پاسداری کند, و در قران؛ ارکان و حدود و بیان و 
شرح اسلام و مواضع تقدیر و میزان عدل و حکم قاطع اسلام وجود دارد. 


دعوت کنندگان به دین, بین شک و یقین را جدا کردند. حق را آوردند و بنای 
اسلام را ساختند و اساس و ارکان آن را پایه گذاری کردند و به عنوان 
شاهد, علائمی و دلایلی بر اسلام آوردند یر ان نیاز انسان قانع و شفای 
مریض نهفته است. این دعوت کنندگان از حرام و حلال دین اسلام حمایت 
می کنند و حافظ سر دین هستند و چشمههای آن را جاری میکنند. با عشق 
به خداوند و نیکوکاری و بزررگداشت امر و باد او مطابق با آنچه که خداوند 
دوست دارد با آن دکر شود این دعوت کنندگان با ولایت, به همدیگر می 
ساسا تنازع می کنند و با جامی لبریز همدیگر 
میم کته و اسان مودایی ستر. مش لیوا ان کشک وا هر مین آیشان 
راهی نیست و غیبت بر آنان راه پیدا نمیکند و هر آن کس باطن چيزي از 
اسلام را بداند. صاحب خلق و خویی نیکو می گردد. خوشا به حال آنکه 
صاحب قلب سالم است و از هادی خود اطاعت کرد و خود را از هلاک دور 
ساخت و بر جایگاهی بزرگی و باکرامت قدم می گذارد و راه صحیح را در 
بنتن نع کیرد تا ان که به او بصیرت داده, ببیند و از آن که او را به 
برترین دلیل رهنمون می کند, پیروی کند و حجاب جهل گمراه کننده 2 هلاک 
کننده را برطرف کند. هرکس در پی این است., بایستی دین خود را با 
هدایت اشکار کند؛ زیرا درهای هدایت بازند. راههای این هدایت برای 
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طالب ناو اندرز و کسی ک ند انارر و را با فروتی وی تیکو مت 
پذیرد کشوده شدم است, و انسان باید قبل. از آمدن خادته. از آن بر حذر 
باشد. والسلام. 


تدضیه* تور اب «الی المظ سن فی الاظاه معریان دا وا خقر بان جا 
در عالم تاریکی و عالم ارواح قبل از حلول این ارواح در اجسام می باشد. 
و در بعضی از نسخه ها به جای مقربین, مقژین امده است. در این صورت.؛ 
کسانت کهرصی الم ارفاجته شام عید ه مساق با دا به امامت و ولایت 
ما اقرار کردند, می باشد. در بعضی از نسخ به جای. متشتین: منتشرین 
امده است: یعنی کسانی که خداوند انها را محشور و انها را مبعوت می 
کند و بعد از مرگ دوباره آنها را خلق می کند. «الی المقربین» یعنی این 
ناقه رای وان میات وحم .ال بان وم ج با خی رای 
مبتدای محذوف است که «سلام علیکم» ان را تفسیر می کند. يا سلام 
مبتدا و «تحیه» خبر سلام است که بعید به نظر می رسد. و کلمه «الله». 
مبتدا و خبرش «مع اثباعه» می باشد و ضمیر «ه» در «اتباعه», به روح و 
با تور برفی کرون. و یا با توجه به قرینه مقام, به موّمن برمی گردد و کلمه 
الله مفعول اتباع می باشد که آمدنت «مع اتباع» بدون ضمیر در بعضی از 
باشد. 


که توحید خالص و مقبول به دست امده و تکمیل می شود. و این نور همانا 
نوری است که خداوند تعالی در قران مجید در ایه نور. نور خود را , بخ ار نم 


تمثیل کشید(1) 


و همین طور حجتی که در دست شیعه است. همان ولایتی است که سبب 
تقرب به خدا و نجات از عذاب می شود و يا حجتها و برهان های این ولایت 
و يا علوم و معارف شیعه که امامان شیعه این علوم و به ویژه احکام و 
شریعت را به شیعیان خود یاد می دهند. زیرا این ولایت وسیله تقرب به 
خداوند ی تا و ی ی اوه ان این سخن را آنچه در بعضی از 
نسخه ها مانند «اتیان الواجبات», انجام دادن واجبات و 
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«اتیان واجبتین», عمل به دو واجب بعنی کتاب خدا| و اهل ببت علیهم 
السلام است. تأیید می کند. علت آن اين است که اولا. سیب به صورت 
مفرد آمده و دوم اینکه بین قرآن و اهل بیت اتحاد و پیوستگی حقیقی وجود 
دارد و از یکدیگر جدا نمیشود. و «نعمت» بدل يا عطف بیان برای سبب 
اتته و با ختر یی اشت که به آن‌رفن. کردد. 


مراد از کلام امیرمومنان علیه السلام که فرمودند: هرگز کسی این عهد و 
پیمان را جز خدا نقفض نمی کند. شاید مراد عهد و پیمان امامت باشد یعنی 
اینکه مردم حق ندارند عهدی و بیعتی را که خداوند تعالی در زمان رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله برای من بست بشکنند, و در بعضی از نسخه ها 
«عقده الأهواء» نوشته شده است, به این معنا که عهد و پیمان خداوند به 
خاطر اراء مردم و هوای نفسانی نقض نميشود. و منظور از این سخن امام 
حکمیت., و پا به یکی از نبردهای صفین اشاره دارد. بنابر قول اول. رهسیار 
شدن سپاهیان, اشاره به نبرد با خوارج دارد و بنا به قول دوم, منظور 
ورخواشیت» باز کشیت: اساض عایم. السلام بوای ی با معاهند می. اش 
«الحراب» همانند محاربه. مصدر می باشد و جمع حربه است و در اینجا 
مجاز است و می توان چراب را به ضم حرف حاء و تشدید راء خواند که 
جمع حارب (جنگجو) است و در بعضی, از نسخه ها احزاب امده است.؛ 
بغنی هتفرن کهما رشن حا خن اه یم لمح نون 


«الأْرف» بر وزن غرَف: جمع آرفه به معنای حد و مرز بین دو تا زمین است 
و «أف علی الارض تأریفا»: یعنی برای آن زمین حد و حدودی قرار داد و 
آن را تقسیم کرد. «تَصّ الشی ۶»: آن چیز را آشکار ساخت. در یکی از 
نسخه ها , به جای تَصّء رضاً آمده است که از «رَصّ البناء رضاً» گرفته شده 
است و به معنای چسبیدن چیزی به چیزی دیگر است. مراد از «حبهم» 
یعنی «یرت حیهم». يعني زنده آنها از مرده, آنها اپث میبرر و مراد از دو 
اسم پلندضربه- <اشهد آن لا الله الا الله. و آشهد آن محمدا سول الله: 
قرآن و اهل بیت پیامبر می باشد و مراد از نجوم 
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اول, اتمه علیهم السلام و نجوم دوم, دلائلی هستند که به امامت آئمه 
۱ 


ضمیر در این سخن امام علیه السلام: «لیحمی حماه», به اسلام بررمی 
گردد و حماه: بعنی آنچه خداوند آن را در آن حرام کرد و «مرعاه»: آنچه 
خداوند آن را حلال قرار داد. «میزان العدل». بیانی است برای میزان. و 
«حکم الفصل» یعنی حکمی که حق و باطل را از یکدیگر جدا می کند. گفته 
می شود «کفیک من رجل» به تثلیث یاء: یعنی تو را کفایت می کند. «بحب 
الله»:با فتغلق به. «یفجرون» است.ه اابهدان .و یه ما فنل ان بتا بر عاب 
تنازع, می باشد و يا متعلق به «یتواصلون» است و «یتساقون». مشتق از 
السقی و بر وزن تفاعل می باشد. در بعضی از نسخه ها به جای ان 
یتناسقون یعنی از همدیگر پیروی می کنند. امده است. در نسخه دیگر 


نوشیده, گرفته شده است. 


مولف: نسخه هایی که در دست داشتیم سالم نبودند. ما آنها دا بناند خیم 


بین نسخ تصحیح کردیم و چه بسا نسخه ای دیگر میسر شود که نزدیک تر 
به صحیح باشد. بالله التوفیق. 


ص: 39 


روایات 


1 الاحتجاح(1): روایت شده است که عمر بن خطاب برای مردم بالای 
منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله خطبه می خواند, در خطبه اش گفت 
که او به مومنان از خودشان سزاوار تر است. در این هنگام امام حسین 
علیه السلام از گوشه مسچد او را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ای دروغ 
گو, از منبر رسول خدا صلّی الله علیه و آله پایین بیا. این منبر, منبر پدر تو 
نیست. عمر به امام حسین علیه السلام گفت: پس این منبر, منبر پدر 
توست به جان خودم, نه منبر پدرم ای حسین؟ چه کسی این را به تو یاد 
داده است؟ پدرت علی بن ابی طالب؟ 


امام حسین فرمودند: اگر از فرمان پدرم اطاعت می کنم به جان خود 

گند که او هادی و من هدایتشده او هستم و مردم در زمان رسول خدا 
صلی ام رت یا اشت م تست مر شا ای 
حضرت جبرئیل علیه السلام این بیعت را از جانب خداوند بلندمرتبه ِِ 
اوره 5 ی ان زر 0 این بیعت بر تا مردم , با دل 
اس سا ایا رم یا من ول از 
ضای الله غلنهه الم‌هر با شم و سعت عات با نان رومیت ؟۱ 
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پس عمر گفت: ای حسین ! لعنت خدا برکسی که حق پدرت را انکار کند, 
فر دض ما وا خاک یو ای خود فر ان خادند و مین ان وا یر فنین و اگر 
مردم پدرت را حاکم انتخاب می کردند, ما از او اطاعت می کردیم. امام 
حسین علیه السلام فرمود: ای پسر خطاب. چه کسی از مردم تو را حاکم 
بو کار دادسسش ار آن که اهر را اک وشات کی ۲ او ظم 
بدون هی برهان و شاهدی از جانب تافیز ضلی اللف علیمه له بدون 
رضایت هل بیش تو را حاکم مردم انتخاب کند؟ آپا رضایت نو رضایت 
نمی ضای له عله و آله ویو تضایت اهلدیت او تارضاتی و کم 
يامبر بود؟ ابه خدا سوگند, اگر زبان را سخنی بود که تصدیق آن طول می 

کشید و عملي می بود که موّمنان آن را حمایت می کردند, بر گردن اهل 
سس ای ال اه واه سور ی از رانا مس 
با کتابی که در حق آنان نازل شده است, حاکم بر آنان می شوی, حال آنکه 
فامفه .ان بات سا اس ی ی ای ره 
شنیدن با گوش هایت. خطاکار و درستکار در نزد تو یکی است. خداوند 
انچه را که بدان مستحق هستی به تو جزا دهد و از تو درباره بدعتهایت با 
نهایت دقت سوال کند. 


راوی میگوید: پس هی تارتین بان او مس هر ای او تعدادی از 
اصحابش به راه افتادند تا این که به خانه امیرمومنان علیه السلام رسیدند. 
عمر اجازه ورود خواست. امام به او اجازه داد, عمر داخل شد و گفت: ای 
ابالیحسن, من با پسر تو حسین, چه خصومتی دارم که در مسجد رسول خدا 
علن هام رای موی را ور تا میت هه 
اراذل و اهل مدینه را علیه ما می شوراند؟! امام حسن علیه السلام 
فرمودند: مانند حسین, سس سحافنه ی الا اه هه مردم را علیه 
کسی که هیچ حکمی ندارد تحریک میکند؟ يا اراذل را علیه اهل دین تحریک 
می کند؟ ولی سوگند به خداء تنها به کمک این اراذل به مرادت رسیدی. و 
خداوند لعنت کند کسی را که عوام و اراذل را تحریک می کرد ! امیرموّمنان 
علیه السلام به امام حسن فرمودند: آرام باش ای ابامحمد, تو هرگز زود 
خشمگین نخواهی شد و حسب و نسب پستی نخواهی داشت ؛ زیرا اصل و 
نسب تو از سیاهان نیست. سخنم را بشنو و بر سخن گفتن تعجیل مکن. 
عمر به امام گفت: ای ابالحسن ! 
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حسن و حسین در دلشان به چیزی فکر میکنند که چیزی جز خلافت از آن 
دریافت نميشود. 


امیرمومنان به عمر فرمود: حسن و حسین در نسب از پدرشان به پیامبر 
نزدیک ترند. ای پسر خطاب ! انها را با دادن حقشان خشنود کن که کسی 
که بعد از آنان خواهد بود, راضی خواهد شد. عمر گفت: ای اباالحسن. 
رضایت آنها در چیست؟ امام فرمودند: رضایت نها در این است که از 
خطابت برگردی و با توبه از گناهان دوری کنی. عمر گفت: ای ابالحسن, 
پسرت را ادب کن که با حاکمان روی زمین از سر ستیز در نیاید. امام 
فرمود: من تنها گناهکاران را به خاطو خسا و گناهانشان و کسانی که از 
گمراهي و هلاکتشان می ترسم, ادب می کنم,؛ و اما کسی که جدش رسول 
ی 
توا ریت | سمل دا ضلی الله علیه له به او منتقل شده است. ای 
پسر خطاب ! آنها را راضی کن. 


عمر از خانه بیرون امد و عثمان بن عفان و عبدالرحمان بن عوف با او 
ملاقات کردند. پس عبدالرحمان به عمر گفت: ای اباحفص, چه کار کردی 
که احتجاج بین شما طولانی شد؟ عمر به او گفت: آيیا می توان با علی 
ای طالت وده نخه ستیرشن. اهام کرد عیمان.به. عضر حفت:: آنها 
فرزندان توانا و متيین عبد مناف اند. در حالی که مردم در (سخن و 
استدلال) عاجز و ناتوانند. عمر به او گفت: من آنچه تو بدان رسیدی را 
فخری نمی دانم که به آن افتخار کنی: آیا به حماقتت فخر میکنی؟ در اين 
هنگام عثمان گریبانش را گرفت و کشید و سپس رها نمود و گفت: ای 
پسر خطاب ! گویی سخنم را قبول نداری, در این هنگام عبدالرحمان 
فتاظت کر وان هرا دا مود و مرجم هم بر آکندم شدند: 


توضیح: منظور از این سخن امام حسین علیه السلام: «لا سماع الذان», 
اس ات که نج رعص اسضام فر ان را فقط ا ری یی ون دادن 
به مردم می دانی. در بعضی از نسخه ها این عبارت با «الفعلان» و به 
صورت غایب امده است. بعنی شناخت کتاب خدا| و تاویل ان تنها به وسیله 
کی کي خن عم ییاشم اس تباصا ی وال اه 
الحفایه و الاحفاء»: به معنی تعمق در سوال 
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پرسیدن می باشد. و «التحریض علی القتال»: به معنی تشویق و تحریک 
کردن برای نبرد است. «الطغام»: فرومایگان و اوباش, و مراد از این 
سخن عمر «لیهمان»: این است که امام حسن و حسین علیه السلام چیزی 
پس داده شود. امام علی علیه السلام در پاسخ به عمر فرمودند: 
درخواست خلافت از سوی حسن و حسین امری غير عادی و بعید نیست: 
زیرا پدرشان خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله است و آنها از پدرشان 
به پیامبر صلی الله علیه و اله نزدیکتر می باشند. 


و مراد از «ینتقل» در کلام امام علی علیه السلام این است که فرزندان 
پیامبر خودشان آراسته به اخلاق نیکو هستند و نیازی به تربیت و یاددادن 
ندارند, و شاید این جمله استفهام انکاری باشد؛ زیرا در برخی از نسخه ها: 
«ویحک ! اوذبه؟ فانه پنتقل... , وای برتو او را تادیب کنم؟ آمده است و 
این استفهام انکاری را تايید میکند. «السمن»: کنایه از فراوانی مال و 
بزرگواری است: همین طور که «عجف»: کنایه از فقیر بودن و اصل و 
نسب اصیل نداشتن است. یعنی علی علیه السلام و فرزندان ایشان از 
اشراف و روتمندان قریش هستند, در حالی که مردم نه صاحب مال و نه 
صاحب شرف و عزت اند. 


2 کشف الغمه(1): 


زید بن علی از پدر بزرگوارشان روایت ت کرده که امام حسین علیه السلام 
روز جمعه نزد عمر بن خطاب آمد. عمر بالای منبر بود. امام به عمر 
فرمود: از منبر پدرم پایین بیا. من کته جر ور سپس گفت: راست گفتی 
ای فرز ندم, اين منبر منبر پدرت است نه منبر پدر من ! امام علی علیه 
السلام فرمودند: سوگند به خدا که من این را به او یاد ندادم. در این لحظه 
عمر گفت: ها من تو را متهم نمی 
کنم. پس عمر از منبر پایین آمد و او را بالای منبر برد و در کنار خود نشاند, 
و بر مردم خطبه خواند, در حالی که او در کنارش بر منبر نشسته بود. 
سپس امام فرمود: ای مردم, شنیدم که پیامبرتان سه بار فرمودند: منزلت 
مرا در رابطه با اهل بیتم حفظ کنید؛ زیرا هرکس منزلت مرا در رابطه 
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1-. کشف الغمه1: 522 


با اما عفظ کنو خداونة نکهان فخاقظ آونست, مناد کسن مرا در رارظه 
با انا ات کید هدر انش صووت لعت دا سر اناد 
کب اسالی: لو ری 11 


نابیناء از محمد بن زکریا و او هم از کثیر بن طارق نقل کرده است. 


ص: 4 


1- . امالی الطوسی: 314-2/313 


باب هجدهم : در بیان سرگردانی مردم بعد از وفات پیامبرصلی الله علیه و آله و غصب خلافت و 
آشکار شدن جهل غاصبان و کفر آنان و رجوعغ آن ها ؛ به امیرمومنان علیه السلام 


روایات 


روایات زیادی در باب احتجاح(1) 


دز انیم بارخ آوزدیض. خر اتها هی به دکر. امتال ان تمایات با ستدهای دیحر 
می پردازیم؛ زیرا این روایات مناسب این کتاب می باشند و شامل تغییرات 
و اضافاتی هستند. 


شاد الق در 


در روایتی که سند آن به سلمان فارسی - رضی الله عنه - می رسد آمده 
است که فرمود: از ازمون های بزرگی که خداوند عزژوجل بعد از پیامبر, 
قریش را به وسیله آن آزمود تا خداوند قریش را به خودشان بشناساند و 
یس بت ی ی و 
اک ات ی 
علیه و اله اشکار کند و به اين طریق قریش را از رهبری و میراث داری و 
ی و ی زا 
آ عون الفی رلمای فسکواران اهل شت, علنهم السلام را تورانی و عست. و 
برکاتش را بر آنها عطا کند, این نود که تفت پادشاه روم از وفات رسول 
خدا صلی الله طلبه‌صاله ها امضاع افت اسر و اخقلات ار 
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2 . ارشاد القلوب: 315-2/299 


ها برسر موضوع خلافت با خبر شد و فهمید که امت پیامبر راه هدایتش را 
وه که اه موی فد کسام سل الم له ه له کسی راد از 
خود به جانشینیاش انتخاب نکرد و اين امر را رها کرد تا خود مسلمانان او 
را ٍبرگزینند و مسلمانان بعد از او امر خلافت را به دورترین قوم پیامبر 
صلی. الم لته و آله رون و اتسار اه یوار ان هه 
خویشاوندان پیامبر غصب کردند, عالمان کشورش را فراخواند و درباره 
این مسئله با آنها مشورت کرد و درباره ادعای قریش بعد از وفات پیامبر و 
خی لین الله عیهه الم اور مه سا ند تظرخوا هی رداحت: 
علماء با برهان ها و دلایلشان, علیه امت پیامبر به پادشاه جواب دادند. 
شاه ات مود تراسا هو تام با متا اهر کر هرا 


پس به جائلیق دستور داد تا از میان اصحاب و اسقف های پادشاه انتخاب 
کند. خاتلنق از سن. آنها ضد تفر راا بر کر ند این افراد به رهبری جاثلیق, که 
همه علماء به فضل و علم او اقرار داشتند. به طرف مدینه رهسپار شدند. 
آنها اقرار داشتند که جاثلیق در علم خود متبحر و کلام را از 7۳ آن 
استخراخ و هر چزءو فزدی را به اضل آن بترمی گرداند, او ته جاهل بود و 
مس تاه تس و ی ی بر 
صحبت می کرد, گوش فرامی داد و جواب هر آن که را از او می پرسید, 
می داد و هنگامی که از سخن گفتن منع می شد, صبر میکرد. پس به 
همراه بز کزنید کان اصحابش به مدینه آمد و از مرکب هایشان پیاده شدند. 
از اه میهف رازه فضت هحانشن فاص ضلی لاه علهه و الم وال 
کرد. مردم او را به سوی ابوبکر راهنمایی کردند, پس آنها وارد مسجد 
رسول خدا شدند و بر ابوبکر وارد شدند. 1 
عمر بن خطاب و ابوعبیده بن جراح و خالد بن ولید و عثمان بن عفان در 
میان آنها حضور داشتند, من(سلمان فارسی) هم در بين آنها 0 1 
علماء بالای سر ابوبکر ایستادند. جاثلیق به آنها سلام کرد. آنها جواب 

ادا دای سای کت مایا چم شا سس سامت ار ادا 0 
ما مردمانی از روم هستیم و بر دين مسیح, عیسی بن مریم علیه السلام 
می باشیم. هنگامی که خبر وفات پیامبرتان و اختلافتان به ما رسید آمدیم تا 
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از صحت نبوت پیامبرتان باخبر شده و برای دینمان راهنمایی بخواهیم و 
دین شما را بشناسیم. آکر از ار زمره ها بر ند بوذ نف ان داخل خیم و اسلام 
بیاوریم ی ی پیامبرتان را اجابت 
کنیم, و اکر دین 1 شما برخلاف دین پیامبران و عیسی علیه السلام بود, به 
دین حضرت مسیح ثر دنم زیرا| در این دین» از جانب خداوند, درباره 
تامات ولات و توح است. اه با تا نها ساسرتان 
صاحب امر و وصی او هستید؟ عمر بن خطاب گفت: اين ابوبکر, صاحب و 
دات اه سا سار عای اس سرا کته ای رشان دض 
وصی محمد در میان امش هستی؟ و ایا تو همان عالمی هستی که با 
علمت از تعالیم پیامبر درباره امت و آنچه امت بدان ِِ است. بی نیاز 
هستی؟ ابوبکر گفت: نه, من وصی او نیستم. جاثلیق به و گفت: پس نو 
کیستی؟ ! عمر گفت: یی ۱۳ 2 
آیا تو همان خلیفه رسول خدا هستی که تو را میان امتش به جانشینی 
منصوب کرد؟ ابوبکر جواب داد: نه. 


خاللیق گفت: این چه اسمی است که ان را نان کریم ایوی بد از 
تامتران آن را احعاشی کنو ما عا کناهای. ساتیان + صلوات لاد 
عليهم - را خواندیم و یافتیم که خلافت تم مدزاو از یکی از پیامبران الهی 
۱ 1 
صدا زد و فرمود: «پا دَاوَودٌ انا جعلتاک حَلیقهٌ فی الا رض»:(1) 


ای داوود, ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم. ) چگونه به این 
اسم نامیده شدی؟ و چه کسی تو را به این اسم خواند؟ ایا پیامبر تو را به 
این اسم خواند؟ ابوبکر گفت: ان 
گفتی که پیامبر تو را وصیث خود نکر ده است. ما در کتاب های ی 
او وصیت میکرد و همه مردم نیازمند علم 


ص: 7 


1-. ص/ 26 


او بودند, در حالی که او از مردم بی نیاز بود. مان کرده ای پیامبرت 
همانطور که پیامبران پیش از او وصیت کردند. به کسی وصیت نکرده 
است و ادعای چیزی را کرده ای که اهلش نیستی ! می بینم که شما نبوت 
مخفد - خی الله عاید و 2 - را انکار نموده اید و سنت های پیامبران 
میان قومشان از خودشان را نقض کرده آید. سلمان میگوید: در این هنگام 
جاثلیق رو به یارانش کرد و گفت: اين افراد می گویند که محمد - صلّی 
الله علیه و آله ام ی ها ۳ 
و زور حاکم آنها بود. و اگر محمد پیامبر بود. همانند پیامبران وصیّ تعیین 
می کرد و همچون ۳ میرات و علم در میان امتش به یادگار می 
گذاشت, حال: انکه ما نزد این فوم اثری از آن نمی یابیم. سینسش. ماتند 
شیری برگشت و گفت: ای شیخ, اما تو خود اقرار کردی که محمد نه به تو 
0 
خلافت تو راضی شدند. اکر خداوند بزرگ و بلندمرتبه به خشنودی و 
رضایت خلق و به تبعیت انها از هوای نفسانی و اختیارشان برای خودشان 
راضی می شد, هرگز پیامبران را بشارتگر و بیمدهنده مبعوث نمی کرد و 

کتاب و حکمت را به و ۳ 
گذاشته اند و مردم در آن اختلاف دارند بپردازند. «لتلا یکون للثاس علی 
الله حجه بعدالرسشل»,(1) تا 


برای مردم پس از (فرستادن) پیامبران در مقابل خدا(بهانه و) حجتی 
نباشد. + شما پیامبران را از رسالت هایشان دور کردید, و با جهلتان با 
انتخاب مردم» از انتخاب پیامبران برای بندگان و امتشان از سوی خداوند 
عزوجل بینیاز شدید, و به خدا و پیامبرتان آن دروغ بزرگ( عدم سفارش در 
جانشینی) را نسبت می دهید و تنها به این راضی می شوید که بعد از آن 
دروعء نام خلیفه بر خود بگذارید, حال آنکه این خلافت فقط بر پیامبر و 
وصی او جایز است. همانا دلیل برای شما هنگامی درست است که در 
نبوت پیامبرتان تأکید کنید و در راهنمایی و هدایت پیامبران از سنتهای آنان 
پیروی نمایید. شما سرکشی کرده و زورگویی در پیش گرفتید, بنابراین 
بایستی ما با شما درباره ادعایتان احتجاح کنیم تا راهی را که 
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1- . نساء/ 165 


به آن دعوت می کنید, بشناسیم و در بین شما حق و حقیقت را بعد از 
نامر ان رتفا فد آیا این کار شما از روی ایمان درست است با اینکه 
کفر از روی جهل است؟ 


سپس جاثلیق گفت: ای شیخج, جواب بده. سلمان گفت: در این هنگام 
ابوبکر , به ابو عبیده رو کرد تا به جای او جواب دهد ولی نتواننست پاسخی 

ند آه توهد: سپس جاثلیق رو کرد به یارانش و گفت: بنای این قوم, بدون 
پایه و اساس است و در آنها حجتی نمی بینم, آیا فهمیدید؟ همه گفتند: 
آری. سپس به ابوبکر گفت: ای شیخ, از تو می پرسم؟ ابوبکر گفت: 
بیرس. جاثلیق گفت: مرا از خودم و از خودت و از جایگاه مان نزد خداوند با 
خبر کن؟ ابوبکر گفت: من در ِ مومن هستم و از جایگاه خودم در 
نزد خداوند بیش از اين چیزی نمیدانم, ولی نو در نزد من کافر هستی و از 
منزلت و جایگاه نو نزد خدا| اطلاعی ندارم. جاثلیق گفت: اما تو, بعد از 
ایمان,. خودت را به کفر رساندی. و از مقام و جایگاهت در ایمان خبر 
ار را 
مرا به ایمان رساندی, پس جقدر حال و وضعیت من نیکو و چقدر پیش 
خودت حال تو بد است؛ ؛ زیرا به آنچه نزد خدا داری. یقین نداشتی و بر 
رستگاری و نجات من و هلاکت و کفر خودت شهادت دادی. سپس ۵ 
به اصحابش رو کرد و گفت: خوشحال باشید؛ زیرا بعد از کفرتان بر ایمان 
شما گواهی داد. 


سپس ابوبکر را مورد خطاب قرار داد و گفت: ای شیخ ! در این لحظه اگر 
ادعای ایمان کف جایگاه تو در بهشت و جایگاه من در جهنم کجاست ؟ 
سلمان می گوید: ابوبکر بار دیگر به عمر و ابوعبیده رو کرد تا جواب او را 
بخهد ای کسی ار ار ده خرفی و سپس ابوبکر گفت: فو از عکان و 
حال خود در نزد خداوند خبر ندارم. 

جاثلیق گفت: ای تو! به من بگو چگونه برای خود جایز دانسته ای که خلیفه 
باشی حال آنکه نیازمند علم دیگری هستی؟ ایا در بین امت محمد کسی 
عالم تر از نو هست؟ ابوبکر گفت: اری. جاثلیق گفت: نمیدانی که این 
مردم آمری بسیار بزرگ بر تو تحمیل کرده اند و با مقدم داشتن تو بر 
کسی که از تو عالم تر است. مرتکب 


ص: 419 


جهل و سفاهت شده اند! و اگر آن کسی که از تو عالم تر است, هم چون 
تو از جواب دادن به پرسش هایم عاجز بماند, هر دو شما در ادعایتان 
0 می بینم که پیامبرتان - اگر پیامبر بود - علم خداوند عزوجل 
و عهد و میثاقی را که از پیامبران پیش از پیامبرتان در جانشینی اوصیاء بر 
امت هایشان گرفته بود, ضایع کرده است؛ زیرا او جانشینی برای خود 
نعیین نکرده است تا در هنگام اختلافتان در مسائل دین به او رجوع کنید. 
پس مرا پیش که ببرید که عالم بر از شماست., شاید او در دانش و 
مباحثه و جوابدادن و بیان و انچه از اثار نبوت و سنت های پیامبران از تو 
داناتر باشد, چرا که این قوم بر تو و برخودشان, درباره تو ظلم کردند. 


پیشامدی را که در دین محمد 


صلّی الله علیه و آله رخ داده بود, دیدم, برخاستم - در حالی که نمی 
دانستم پایم را کجا بگذارم - به خانه امیر مص ان علیه السلام امدم, در را 
زدم, امام خارج شدند و فرمودند: ای سلمان ! تو را چه شده است؟ 
مان کید رت که دی فجمدهای الوا و له ار اه اه 
بین رفت؛ , کافران با حجت و برهین بر دین او و اصحابش پیروز شدند. ای 
امومفضان: ند داد وین فحهد ضلی اللة علیمن آله. و مسلمانان برس که 
پیشامدی ۳ ؛ تنها شما 
امروز تحار ی کننده غم و اندوه آنان ه بر دا رده آزمون ورسختی ان انان 
هستید. شما بزرگ آنها و سرور آنان و چراغ هدایت و کلید مسائل پیچیده 
اين امت هستید. سلمان میگوید: حضرت پرسیدند: مگر چه شده است؟ 
من عرض کردم: گروهی صد نفره از اشراف روم به رهبری جاثلیق آمده 
اند. من تا به حال همانند او ندیده ام, کلام را با توجه به معانیاش می آورد, 
آغاز آن را استوار میگرداند. من تاکنون همانند حجتِ او و سرعت 
جوابگويي او را که از گنجینههای علمش است نشنیده ام . جاثلیق به به همراه 
گروهی نزد ابوبکر آمد, ار اه یت ول توص 
الله علیهو الم وال کرد و ادضای ابر و خلافت را تاطل کرووها ونم 
بر سر جانشینی ابوبکر مجادله کرد و برانها چیره شد و مسئلهای را از 


عم 


ابوبکر پرسید و با ان ایمانش را رد کرد و حکم به کفر و شک 
ص: 50 


در دینش داد به همین خاطر آنان دچار خواری و سرگردانی شدند. ای 
امیرمومنان دین محمد را دریاب. مسلمانان گرفتار چیزی شده اند که در 


فقابل ان هی توانی تدار ند: 


سپس امام از جا برخاست و همراه من وارد مسجد شدیم در حالی که آنها 
احساس سرافکندگی و سر گردانی و خواری می کردند. امام علیه السلام 
سلام کردند. سپس نشستند و فرمودند: ای نصرانی, نزد من ای و سوال 
هاپت را از من بپیرس. پس جواب انچه مردم بدان محتاح اند که انجام د هند 
یا ترک کنند نزد من است و توفیق ننها از ان خداست. 


کتاب های پیامبران یافتیم که خداوند هیچ پیامبری را هرگز بدون جانشین و 
او اختلاف دارند و قریش خود را مقدم بر انصار میدانند و انصار خود را بر 
قربش: , و این که خود جانشین انتخاب کردهاند. پادشاهمان ما را فرستاد تا 
از محمد * صلی له یه ال - بپرسیم و سنت های پیامبران را در دین 
او بشناسیم و به سخنان مدعیان مقام او گوش فرا دهیم که آیا حق است 
یا باطل؟ ولی امتش به او دروغ بستند همان طور که امت های پیشین به 
پیامبرانشان نسبت دروغ دادند و حق جانشینان انها را سلب کردند. ما 
دیدیبم که قوم موسی بعد از او گوساله را پرستیدند و هارون را از 
جانشینی موسی کنار زدند و آنچه قوم شما آن را برگزیده اند, آنها هم 
انتخاب کرده بودند. سنت خدا در گذشتگان اين بوده و در سنت خدا هرگز 
تغییری نخواهی یافت. ها داش تناها هدیم هه مرح ها را نم نوی 
این پیرمرد راهنمایی کردند و اين پیرمرد ادعای جانشینی پیامبر را دارد و 
امور مسلمین , به او واگذار , شده است. از او در مورد وصیت پیامبر نسبت 

به او پرسیدیم, ولی او از آن وصیت با خبر نبود و هم چنین از او درباره 
خویشاوندیاش با پیامبر سوّال کردیم؛ زیرا دعوت و امامت ابراهیم علیه 
السلام در گذشته در بین فرزندان و دودمان او بر اين بوده که تنها فرزندان 
او هر یک پس از دیگری به امامت می رسند و فقط انسان برگزیده و پاک, 
عهدهدار امامت و خلافت می شود. فا خواشتيم ستت: مخمد و آنخه. را 


پیامبران علیهم 
ص: 51 


السلام آورده اند, بشناسیم و از اختلاف این امت بر سر وصی و جانشینی 
او همان طور که درمورد جانشینان پیشین اختلاف داشتند. با خبر شویم و 
عترت و اهل بیت پیامبر را بشناسیم و اگر برای این پیامبر جانشین و وصی 
بعد از او پیدا کردیم که صاحب دانشی باشد که مردم به ان نیاز دارند و او 
با پاسخ های واضح به آنها جواب دهد و از اسباب بلاها و مرگ ها و از فصل 
الخطاب و نسب ها و از آن علمی که هر سال در لیله القدر فرود می آیند 
با بر جانشینان و اوصیاء فرود می آورند خبر می دهد, 
آله را بپذيريم و دعوتاش را بپذیریم و از وصی او پیروی کنیم و به خداوند و 
کتاب او و به وحی پیامبران قبل از او ایمان بياوریم. و اگر برخلاف این 
یافتیم به دین خود باز گردیم و پقین داشته باشیم که محمد مبعوث نشده 


است. 


از این شیخ پرسیدیم. ولی چیزی که پیامبری محمد را اثبات کند, نزد او 
نيافتیم, تنها مدعی شد که پیامبر قدرتمندی بوده است که با زور بر قومش 
غلبه یافته و مالک انها شده است و اثری از پیامبری در وی و اثری از 
با ی ی 
قوم خود را در سردرگمی رها کرد که بر همدیگر غلبه کنند ۵ آنما.ر | به 
خاهلیت. اشکار بر کرداند که دن آن. مردض با را 1[ و هر 
پادشاضی دا که هی خواشند انشا مین کردن وعجمد صلی الله علیه و 
آله را از راه انبیا خارج کردند و رسالت و پیامبری او را نشناختند و وصی او 
را انکار کردند. این قوم گمان کردند که جاهل می تواند در جای عالم 
بنشیند که خود این کار باعث خرابی کشت و زرع و هلاکت نسل ها و ظهور 
فساد بر روی زمین؛ دریا و خشکی می شود و خدا بالاتر است از اینکه 
ار فر فد مک آسکه اوسیاک و نید شنده ور کزیده ده بر جها بیان 
باشد و عالم, همیشه و تا روز قیامت بر جاهل فرمانروا است. 


از او پرسیدم: اسمت چیست؟ کسی که در کنار او نشسته بود گفت: این 
ای اشنم تمی ,شا رسک اییکم کلههای ار کلفا بای :وا ها شاافت ,را 
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آدم و داوود علیهما السلام, و سنت در این خلافت. از ان پیامبران و اوصیاء 
می باشد, و شما دروغی بزرگ به خداوند و پیامبرش نسبت می دهید. در 
این هنگام این شیخ منکر علم و آن اسم شد و گفت: مردم بودند که به من 
رضایت دادند و مرا خلیفه خواندند, در حالی که در میان این امت کسی 
داناتر از من وجود دارد. ای ی ی 
برگزیده اند اکتفا نمودیم, و در پی حق و جستجوی حقیقت بودم که اگر بر 
من نمایان شود ان تبعیت کنم, و در راه خدا, , سرزش کننده ای نمی 
تواند مرا سرزنش کند. و تو ای جوان, ایا شفایی برای انچه در سینههایمان 
است داری؟ 


حضرت علی علیه السلام فرمودند: آری, شفای آنچه در سینههای شماست, 
نزد من است. تور هدایت دل هایتان و شرخ آتچه برسر آن اختلاف دارید و 
تیان کقبا ان سهه رده شا رام نمی ایدم اخبان ار مورا رده 
9 
سخنان من گوش بده و ذهنت را آماده کن و آنچه را می گویم به خاطر 
"0 


حمد و سپاس همیشگی خدای راست که با منت و فضل و بخشندگی اش 
به وعده رخود وفا کرد و دینش را گرامی داشت. بنده و فرستاده اش: 
محم ای آلله: غلیه مه الم را بازق ساندو بغ کهاین احراتب کفر را 
شکست داد. فرمانروایی و حمد و سپاس تنها از آن اوست که بر همه چیز 
توانا می باشد. خداوند بزرگ و بلندمرتبه, محمد صلی الله علیه و آله را به 
خود اختصاص داد و او را برگزید و هدایتش کرد و با رحمت خود ۷0 
مهربانی, پیامبر را برای رسالتش بر همه مردم و انس و جن انتخاب نمود و 
پیروی از پیامبر را بر اهل اسمان و زمین واجب گردانید و او را پیشوای 
پیامبران قبل از خود و خاتم انسان های بعد از خودش قرار داد, و او را 
وارث میراث پیامبران کرد و کلیدهای اين دنیا و آخرت را به او ارزانی 
داشت و او را به عنوان پیامبر و فرستاده و حبیب و امام برگزید و او را به 
معراج برد و از جانب سمت راست عرش خود نزدیک کرد, به طوری که نه 
فرشتهی مقرژّب و نه پیامبر 
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۳ ۳ 9 
مرسشلی می تواند به ان برسد. و به او وحی کرد: «مَا کذّتبت الفَوّاد م 
رای»,(1) 


ژآنچه را دل دید انکارآش ] نکرد. ) نشانه های پیامبر را بر پيامبران پیشین 
نازل کرد و از آنها عهد و پیمان گرفت: «لْوْمنَْ به ولَْنضْرْه»,(2) (البته به 
او ایمان بیاورید و حتما یاریاش کنید. ). 


فرمودند: سپس خداوند به پیامبران فرمود: «قال آآفرزئم عنم 
عَلی دَلِکمّ اضری قالوا أفْرزتا قال قاشهذُوا واتا مقکم من الساهدین»,(3) 


(آنگاه فرمود: آیا اقرار کردید و در اين باره پیمانم را پذیرفتید؟ گفتند: آری 
اقرار کردیم. پس گواه پاشید, و مي با شما از گواهانم. ) و باز 


وراه وال با رهم بالْمَفژوف واه من لیر وْجل هم الطیا 
حدم عم الحبایت وضع عم رهم واللال |لتی کاتث قالذیر 
۳ به 9 وَتصروه ابو لور الذی انزل معهة 


الَمْفْلِحونَ» ,(4) 


([همانان که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده که [نام ] او را نزد خود در 
تورات و انجیل نوشته می یابند پیروی می کنند, [همان پیامبری که ] انان را 
به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار نایسند باز می دارد و برای نان 
چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می گرداند و از 
[دوش ] آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی دارد. پس 
کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یارباش کردند و نوری را 
که با او نازل شده است پیروی کردند, آنان همان رستگارانند. ) پس چیزی 
نگذشت مگر اينکه خداوند مقام و منزلت ایشان را کامل کرد. وسیله اش 
را به او داد و مرتبه او را بالا برد و هنگامی که خداوند ذکر ميشود, در 
کنارآن: نام او هم ذکر میشود. مد ترا واجت ردو اط کت و ببردی. ز او 
9 پیروی از خود قرار داد و فرمود: «مَن بطع الرْسُول فقَد اطاع 
۹ب« 


ّ_- 
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3- . آل عمران / 81 
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(هر کس از پیامبر فرمان برد رز وت ۳ را ِِِ برده. + و همین 
طور فرمود: «وما تاک سول قَحْدُوهْ وا هام عَلْْ قانتقوا»,(1) 


(وانجمه را فرتفادم [آها به شما داد آن. را بحیرید دار انچه. شما وا باز 
تفت از وی اه سای ام وا وا بات ترا ما را 
آشکار 1« آیات و نشانه خداوند را استوار ساخت و به تشریع شریعت ها 
و احکام پرداخت. و مردم را به سوی راه رهایی و در هدایت و حکمتش 
هدایت کرد. 


این چنین. پیامبران پیشین که درود خداوند بر آنها باد, بشارت او را دادند. 
حضرت عیسی, روح الله و کلمه او, بشارت او را داد ؛ آنجا که در انجیل می 
گوید: او احمد, پیامبری از عرب آمی و صاحب شتری سرخموی و عصا می 
باشد, در میان امتش وصی خودر و کانون دانش وی و زاز داز و ایانت محکم 
کتابش, و تلاوت کنندهای را که آنگونه که حق است آن را تلاوت می کند و 
باب حطهاش و وارث کتابش را معین نمود, و او را به همراه کتاب خداوند 
میان مردم به جا گذاشت و از آنها عهد و پیمان گرفت و فرمود: در میان 
شما چیزی به جا گذاشتم که اگر بخ آن: جنیه ب نید ظر کر حضر آم: تخه آهید 
شد. آن کاب واه وی و نسم اشت, این حو ظان سره کتاب 
خداوند ثقل اکبر و ریسمانی است که از آسمان به زمین کشیده شده 
است و یک سر آن در دست شما و دیگری در دست خداوند است. این دو 
از یکدیگر هرگز جدا نخواهند شد تا اينکه در کنار حوض بر من وارد شوند, 
پس از آنها پیشی مگیرید که از دین خارج می شوید و از غیر آنها - تعالیم 
دین خود را - مگیرید که هلاک می شوید و به آنها تعلیم ندهید "زرا آنتها از 
شما عالم ترند. من وصی پیامبر و مسئول تأویل قرآن, عارف به حلال و 
حرام و محعمات و متشابهات و ناسخ و منسوخ و امثال و عبرت ها و 
برگردان قرآن هستم. آنچه امت پیامبر, بعد از او به آن نیازمند است, و هر 
او امرس لس به بلاها و مرگها و وصیت ها و نسب 
ها و فصل الخطاب موطن اسلام و کفر و صاحب هجومها و گردش دولت ها 
نزد من است. از من درباره آنچه در آینده تا روز قیامت اتفاق 
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می افتد و از عهد عیسی علیه السلام از وقتی که خداوند او را به پیامبری 
مبعوث کرد, و از هر وصی و جانشینی و از هر گروهی که صد نفر را گمراه 
می کند و صد نفر را هم هدایت می کند بپرس. از جلو برنده و رهبر و 
فریاد کشنده ان گروه ت روز قیامت و از هر ایه ای که در کتاب خداوند, در 
اه ی ارم اس با فر بر ار ات ع سل فان اور 
تا اسر قای اه ان ام وه اه امت سا 
حضرت موسی و عیسی بدان نیازمند هستند, و علم به اصناف ملحدین و 
احوال مخالفین و هم چنین ادیان مختلف را در آ ای گذاشت. 


ایشان بعد از پیامبران خاتم آنها بودند. اطاعت از آن حضرت و ایمان به 
رسالتشان و یاری رساندن به پیامبر بر پیامبران پیشین واجب شد که شما 
اهل کتاب ان را در تورات و انجیل و زبور و صحیفههای پیشین و صحیفه 
ابراهیم و موسی - علیهم السلام - مکتوب می ابید و از مصداق ِ 
فرموده خداوند می باشد: «اِنّ هَدّا آفی الصَحْفِ وی * صحف ابراهیم 
موسی» (1) 


[قطعا در صحیفه های گذشته این [معنی ] هست, صحیفه های ابراهیم و 
موسی 1. حضرت محمد صلّی الله علیه و آله اینگونه نبود که عهد و پیمان 
خداوند را درباره آفریدگان خداوند تباه کند و بعداز خودشان مردم را 
متر گردان توها کنق,-حوته بامیر هی نواند این کوته: باشد .در عالن که 
خداوند ایشان را به رآفت و رحمت, عفو و امر به معروف و نهی از منکر و 
به عدل و درستی توصیف کرده است. خداوند بلندمرتبه همان گونه که به 
نوح و پیامبران بعد از او و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام وحی 
کرد, به حضرت محمد صلی الله علیه و آله هم وحی کرده است. پس او 
خدا| را تصدیق کرد و رسالتش را ابلاغ نمود. و من بدان, گواه هستم, 
۰ و بلند مرتبه می فرماید: «قکیّت لا جلتا من کل و بشهید 
وجتا ۰ -وّلاء شهیذا».(2) (پس چگونه است (حالشان] آنگاه که از 
هر امتی گواهی آوریم کر ون نز آنان گواه آوریم. 1 و در جایی دیگر می 
فرماید: ۶«فل کقی بالله شهیدذا بینی 0 علخ الکتاب» بر 
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[بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است, میان من و 
شما گواه باشد. ) خداوند هم ایشان را تصدیق کرد و وسیله ‏ نقرب به خوج 
را به ایشان عطا نمود و در اين اره می فرماید: «یا ها الذین امَنُوا انوا 
ال کونه مع الصَادقین».(1) (ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا 
ها 


پس ما صادقون هستیم و من برادر پیامبر در این دنیا و آخرت و بعد از 
ایشان شاهد بر مردم هستم, ما نا 
باشم. من و فرزندانم وارثان ایشان هستیم و من و فرزندانم در میان امت 
پیامبر هم چون کشتی نوح هستیم که هر کس بر آن سوار شود نجات یافته 
میان بني اسرائیل هستیم. [باب حطه دری بود که هرکس از آن می 
گذشت آمرزیده می شد. ] مقام و جایگاه من در نزد پیامبر هم چون جایگاه 
هارون نزد موسی است جز اينکه بعد از آن حضرت پیامبری نخواهد آمد. 
من در دنیا و در آخرت از جانب ایشان شاهد می باشم. رسول دص 
الله علیه و آله بر اساس برهان و دلیل از سوی پروردگارش: طاعت و 
دوس مرا سس هل اجان ال و همان مات کر و دا 
دوست بدارد مومن است و هر کس بر من بغض ورزد, کافر می باشد. به 
خدا سوگند دروغ نگفتم و بر من هم دروغ نگفته اند و در مورد من تکذیب 
نشد. نه گمراه شدم و نه کسی به خاطرم گمراه شده است. 


همانا من از جانب خداوند دلیل روشنی دارم که خداوند [ را برای 
پیامبرش و پیامبر هم آن را برای من آشکار کرد. از ز گذشته و حال و آینده تا 
روز قیامت از من بپرسید. سلمان می گوید: ی 
گفت: سوگند به خدا, این مرد گوینده از روی علم و توانایی, و گره گشا 

می باشد. از خداوند می خواهیم که به بهره و نصیبمان و نور هدایت مان 
۳ به خدا سوگند, ی ام یت ی 
۱ ۱۳ 
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وت ۱9( 


که شما از آنها در این امر شایسته تر هستید؟ ای مردم» آگاه باشید که 
بر ایشان تمام شد ولی آنها در بین خودشان کوتاهی ورزیدند, و این 

آنما بر افضیاء ضرر .نمی رساند زرا جداوند بلیدمر خبه انان: را با غام 
9 مقامات پیامبرانش, بی نیاز کرده است. پس ای عالم حکیم, 
مرا از جایگاهم و جایگاه خودتان با خبر کنید؟ شما نزد خداوند چه جایگاهی 
دارید؟ و من در نزد خدا در چه مقامی هستم؟ حضرت علی علیه السلام 
فرمود: اما من در پیشگاه خداوند و در نزد خود مومن هستم و به فضل و 
رحمت و به نعمت خداوند بر خودم. یقن دارم؛ و اینسان, خداوند والا مقام. 
بر ایمان از من عهد و پیمان گرفت و مرا به سوی معرفتش هدایت کرد و 
در آن شک و تردیدی ندارم و هم چنان بر عهد و پیمانی که خداوند از من 
گرفت می باشم. ٩‏ 
اختیار کرده ام , و این به سبب منت و رحمت و احسان خداوند بر من 
ار ندارم که در بهشت هستم و پیوسته بر عهد و 
ارزانی داشته, شرک است. اما تو در پیشگاه خدا| به سبب انکار عهد و 
میثاق و انکار اقراری که خداوند بعد از به دنیا آمدن, از تو گرفت و بعد از 
رشد عقل و شناخت و تشخیص خوب و بد, خیر و شر و بعد از آنکه به 
پیامبران اقرار کردی و منکر اخبار پیامبران علیه السلام شدی که در انجیل 
نازل کرد, کافر هستی و تا زمانی که در این حالت می باشی, شکی نیست 
که در آتش جهنم جای داری. جائلیق گفت: پس مرا از جایگاهم در جهنم و 
جایگاه خودت در بهشت با خبر کن. 


حضرت فرمودند: من وارد آن نشده ام تا مکان خود را در بهشت و مکان 
تو را در جهنم بدانم ژولی تو را به وسیله قرآن, با آن آشنا می کنم. خداوند 
بلند مرتبه, محمد صلی الله علیه و آله را به حق مبعوث کرد و کتابی بر او 
نازل کرد که: «لا جانیه. الباطل من تن ندیه ولا من خلفه تنزیل مَنْ حکیم 


خمید»,(1) 


(از پنشن رو آن و از پشت: سرش باظل به سویش تمی. آیند. فحی. آنامة] 
ای است از حکیمی ستوده 
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[صفات ]. ) خداوند در اين کتاب تمام علم خود را محکم و استوا ر ساخت و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را از درجات و منزل های بهشت با خبر 
کرد و بهشت را میان مخلوقاتش به اندازه ثواب و پاداش آن ها تقسیم کرد 
و به مقدار کارهای نیکشان و ایمان آنهاء بهشت را بر آنان واجب کرد. پس 
ما (اهل بیت) خداوند را تصدیق کردیم و با جایگاه نیکوکاران و جایگاه 
فاسدان و تقد آعف که در آتش جهنم پرای آن ها آماده کرده است, آشنا 
شدیم, و خداوند فرمود: « آها سَبعَة آبواب لکل باب مََهْمْ جُرء مَفْسَومْ», 
(1) 


([دوزخی ] که برای آن هفت در است و از هر دری بخشی معین از انان 
[وارد می شوند]. ), و هرکس بر کفر و فسق و شرک و نفاق و ظلم خود 
باشد و در این حال بمیرده مضداق این آبة خداوند. «لکل باب منهَمٌ 
جُرُء مُفُسْومُ,»(2) [و از هر دری بخشی معین از آنان, [وارد می شوند]. ) 
خداوند بلند مرتبه می فرماید: «اِنَ فی دَلک لایاتِ للْمَتَوَسمینَ»ب(3) (به 
یقین در اين اکیفر] برای هوشیاران عبرتهاست. ) و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, خود از هوشیاران بود. و من و امامان از نسل من, تا روز 
قیامت از هوشیاران هستیم. 


سلمان می گوید: جائلیق رو کرد به اصحابش و گفت: آنچه می خواستید 
بدان رسیده اید و امید آن دارم که بر حقیقتی که می خواهیم, تن 
این که مسائلی بر او مطرح کرده ام اگر جواب داد, در کار خود می نگریم 
و من از او قبول می کنم. امام فرمودند: اگر من با دلیل و برهان قاطع که 
نمی توانی آن را رد کنی و چارهای جز به پذیرفتن آن نداری, 0 پرسش 
هایت را بدهم» تو و یارانت دین ما را می پذیرید؟ جائلیق گفت: آزعه فن 
خداوند را در اين کا ر شاهد و وکیل قرار می دهم, اگر همان طور باشی که 
گفتی, دین تو را بپذیرم. حضرت علی علیه السلام فرمود: از همراهانت هم 
عهد و پیمان بگیر. سلمان می گوید: جاثلیق از همراهانش عهد و پیمان 
گرفت. سپس امام علی علیه السلام فرمودند: هرچه می خواهی بپرس. 
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جاثلیق گفت: مرا از خدا با خبر کن: آیا خداوند عرش را حمل می کند با 
عرش او را حمل می کند؟ امام فرمود: خداوند عرش و اسمان ها و زمین 
و آنچه را بین أن ها و در درون آن هاست حمل می کند. از اين رو می 
قرماید: «اِنّ ال شیک السَماواتِ والارْض آن تژولا لین زالتا ان 
قسَکَما من أَحد من بَعیه ال گان حلیتا عفُوّا».(1) [همانا خدا آسمانهاً و 
یا( يابند و اگر زوال یابند. بعد از او هیچ کس 
آنها را نگاه نمی دارد؛ ؛ اوست بردبار آمرزنده. ) جاثلیق گفت: مرا از این 
سخن خداوند با خبر کن که می فرماید: «و یِحمل عَرّش زبک قوَقَهُم یَوَمَیّذ 
ن»(2) 


فرماید: خداوند عرش و اسمان ها و زمین را حمل می کند؟ 


عرش 7 از چهار نور آفرید: نور ۹ سرخی از آن به وجود امد؛ نور 
سبز که با آن رنگ سبز, سبز شد ؛ سوم, نور زرد که زردی رنگ زرد, از آن 
انست و چهارمی تور سفید است که رنگ سفید به وسیله آن سفید شد؛ و 
این عرش از علم وذاسی است که خداوند ان .زا بر دون خاملان. قزار 
داد, و ان, نوری از عظمت خداوند می باشد و به وسیله عظمت و نور 
خداوند است که دل های مومنان نورانی می شود و جاهلان به دشمنی با 
او بر می خیزند و بهو وسیله عظمت و نور خدا, تمام مخلوقاتش در اسمان 
ها و زمین با اعمال گوناگون و ادیان مختلف در پی وسیلهای هستند تا به او 
برسند ؛ و هر آنچه که خداوند با عظمت و نور و قدرت اش آن را حمل می 
کند, نه می تواند برای خود سود و زیانی برساند و نه می تواند موجب 
مرگ و زندگی و رستاخیز خود شود, همه چیز حمل می شود و خداوند 
آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا زایل نشوند و اوست که احاطه کننده 
اسمانها و زمین و انچه در آن ها قرار دارد است و خداوند حیات و نور همه 
چیز است: «سبحاتة تقو ون 
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عُلَوٌا کبیزا».(1) 


(او [پاک و منزه است و از آنچه می گویند, بللتی والاتر است. 4 جاثلیق 
گفت: پس خداوند در کجا قرار دارد؟ 


امام فرمودند: او همین جاست و همین جاست و همین جاست و همین 
جاست؛ او بالا و پایین قرار دارد و ما را احاطه کرده است, و با ماسست و 

این سخن خداوند پاست که می فرماید: «مَا کون من, نجوٍیٍ تلائه لا و 
0 2 حمسم الا و بتادِسَهة ولا آدّتی من دک ولا آکتر الا و معهم ین 

ما کائوا نم سیم بما عملوا تقم العتامت:۱2۱ 


(هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین 
آنهاست و نه میان پنج تن مگر اینکه او ششمین آنهاست و نه کمتر از اين 
[عدد] و نه پیشتر مگر اینکه هر کجا باشند او با آنهاست, آنگاه روز قیامت 
آنان را به آنچه کرده اند آگاه خواهد گردانید. 4 و خداوند حاکم و احاطه 
کننده آشارد ها و زمین است: «ولاً یره جفْظَهْمَا هو العل ۸ العظیم» ۳-1 


[و نگهداری آنها بر او دشوار نیست و اوست والای بزرگ. ) حاملان عرش 
الهی, علماء هستند و خداوند این علماء را بر ان داشت تا علمش را حمل 
کنند, و هیچ مخلوقی از مخلوقات اور در ملکش, از چهار نور خارج نمی 
شود. و خداوند این ملکوت را به برگزیدگان خود نشان داد و آن را بر 
اواهیضه علیل الم مابان: کرن و فرمیه وگول بو | راهچ 2 
السَمَاواتِ والأرَض وَلیکوت من الْمُوقنین».(4) 


[و اين گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نماياندیم تا از جمله 
یقین کنندگان باشد. 4 پس چگونه ۱ است عرش راء حاملان ان نز بر 
دوش بکشند و حال آن که به وسیله حیات او دل هایشان زنده شده و با 


نور الهی به سوی شناخت او هدایت یافتند و رهنمون شدند؟ ! 


سلمان می گوید: جاثلیق در این هنگام به سوی اصحابش بر گید بر و گفت: 
زبان مسیح 
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و پیامبران و اوصیاء علیه السلام جاری شده است. جائثلیق گفت: از بهشت 


خبر بدهید؟ آیا بهشت در این دنیاست يا در آخرت؟ و دنیا و آخرت کجا قرار 
دارند؟ 


حضرت علی علیه السلام فرمودند: دنیا در آخرت قرار دارد و آخرت, این 
دنیا را در بر گرفته است. و وقتی انتقال از زندگی به سوی مرگ ظاهر 
بود, آخرت, سرای زندگانی می بود, اگر می دانستند ؛ زیرا دنیا محل گذر و 
آخرت؛ سرای زندگی و محل اقامت است و مثال آن, انسان خوابیده 
است؛ خشستم. انم هی ها ید ولی روح بیدار است. بدن ۱ 
میرد و روح زنده می ماند, خداوند بلند مرتبه می فرماید: «وَاِنَ الدار 


الاجره 2 الکتوان [ز کانها عون :۱11 


[و زندگی حقیقی همانا [در] سرای آخرت است اگر می دانستند.) این 
دنیا نقش آخرت و اخرت نقش این دنیاست, نه دنیا اخرت است و نه اخرت 
دنیا. آن گاه که روح از جسم جدا می شود, هر کدام از آن ها به همان 
جایی برمی گردد که از آن جا آغاز شده و آفریده شده است, و همین طور 
بهشت و جهنم هم در اين دنیا و در آخرت وجود دارد ؛ زیرا هنگامی که بنده 
ای می میرد, در منزلی از زمین جای می گیرد. یا اين منزل باغی از باغ 
های بهشت و یا قطعه ای از جهنم است و روح آن شخص به یکی از اين دو 
منزل رهسپار می شود. پا در منزل پر نعمت مقیم می شود که در آن مرگ 
وجود ندارد و يا در منزل عذابی سخت ساکن می شود که مرگ ندارد, تنها 
انسان اندیشمند پي به اين طرح و نقش می برد. خداوند فرموده است: 
«کلا لو تغلمون علمّ الیفین* رون الججیم * نم لترولها عیْن الیقین * نم 
تال یوَمَیّْذ غن انیم » 12 


(هرگز چنین نیست. اک علم الیقین داشتید, به یقین دوزجخ را می دبدید» 
سپس ان را قطعا به عین الیقین میدیدید, سپس در آن روز است که از 
شما درباري نعمتها پرسیدم خواهید شد. 1و درباره کافران فر موده است: 
«الذین کاتث أَعْهُمْ هی غطاء غن ذکری وَکائوا لا یسَتطیغون سَشعا»,(3) 


([به ]| همان کسانی که چشمان [بصیرت آشان از یاد من در پرده بود و 
توانایی شنیدن [حق ] نداشتند. ) و اگر انسان به آنچه او در آن وجود 
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دارد پی می برد به خاطر ترس از.مر نمی مزد و هر کسن نجات پافت. 
نجانش به لطف یقین بوده است. 


جائلیق گفت: مرا از اين فرموده خداوند با خبر کن: «وما قَدروا ال و 
قذره َالأرْضْ جمیعا قبصَنة یوم الْقبَامه والسماواث ث مَطویّاْ بیمینه سبخاتة 
وَتَعا لی عَا بش رکون»( (1) 


(و خدا وا اتضان که بایدبه. تور نی نشناخته اند و حال آنکه روز قیامت 
زرمین ر ۵ در قبضه [قدرت ] اوست و آسمانها در پیچیده به دست 
اوست. اه هنز اسشت و برتر است از انحة ابا ] شنز یکی کر دا ند 1 


[جاثلیق پرسید: ] هنگامی که آسمان ها بپیچد و زمین قبض شود بهشت و 
جهنم که داخل اسمان و زمین است کجا قرار می گیرد؟ سلمان می گوید: 
امام قلم و کاغذی خواستند و در کاغذ نوشتند: بهشت و جهنم, جتتن. از ازن: 
کاغذ را پیچیدند و آن را به مسیحی دادند و فرمودند: آیا اين کاغذ را 
تبیخیدم؟ جاللیی کفت؛ اری, اما فرموونه: کاعد را بار کن» خافلیی کاقذرا 
باز کرد. امام فرمودند: آیا بهشت و جهنم را می بینی؟ و آیا پیچاندن آن 
کاغذ, آن ها را از بین برده است؟ جاثئلیق گفت: نه, امام فررمودند: قدرت 
ِِِِ اين گونه است. هنگامی که آسمان ها بپیچند و زمین گرفته 

د, همانطور که پیچیدن این کاغذ بهشت و جهنم را از بین نبرد, بهشت و 
ی 


چاثلیق گفت: منظور از وجه در این سخن خداوند چیست؟ 1 شی ۶ هالک 
/ وجهه»(2) 


[جز ذات او همه چیز نابود شونده است. ) چگونه است؟ کجا نزد او میتوان 
رفت؟ و دلیل ما بر او چیست؟ حضرت قای علیه السلام فرمودند: ای 
غلام. برای من هیزم و اتش بیاور. و دستو دادند هیزم ها را روشن کنند, 
هنگامی که آتش شعلهور شد, امام به جائلیق فرمودند: ای نصرانی, آیا 
میتوانی وجهی خاص را برای. این انش بیدا کتی. که. با عجوه دیکز. آن 
قفاوت اند عانلیی کفت: تفر ار هر رف گام می. کنمر. نها یک وسم 


است. 
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امام فرمودند: اگر برای این آتش کوچک که شعله ور گردیده و به سرعت 
از بین می رود, وجهی نمی یابی, پس چگونه می باشد کسی که این آتش 
و همه موجودات را خلق کرده. با یک وجه توصیف شود و يا با یک حد و 
اندازه مشخص شود؟ با با چشم دیده شود و يا با عقل درک شده و یا با هم 
تصور شود؟ اخداوند بلند مرتبه می فرماید: «لَیْسَ کمثله شی ۶ وَهو السَمیع 
البصیرٌ»,(1) (چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا. ). 


جاثلیق گفت: ای وصی دانا و حکیم و راهبر, گواهی می دهم که خبایی جز 
خذاوند یکت پپنشت .و شریکی ندارد ه کواهی .هی دهم که-صحمة صلی: لاه 
علیه و آله بنده و فرستاده اوست که او را به حق, بشارت دهنده و بیم 
دهنده فرستاد و شهادت می دهم که تو وصی, دوست و راز دار و امین او 
بر اهل بیش و بعد از او صاحب اختیار مومنان هستی. هران که تو را 
دوست بدارد و ولایتات را بیذیرد, هدایتش ضفج کل و دل او را روشنایی 
داده و او را بی نیاز می کنی و کافی و شافی او می شوی و هر آن کس از 
نو رویر گردان شود و از راه تو برگردد, گمراه شده و از بهره اش بی 
1 هی هدایتی از جانب خداوند و فرستاده اش از 
هوی و هوس خود تبعیت کرده. هدایت و نور تو را همین بس که هدایت گر 
و کافی و شافی است. سلمان می گوید: سپس جاثئلیق رو کرد به 
مسلمانان و گفت: ای مردم. شما به آرزویتان رسیدید, و(لی) در مورد 
سنت پیامبرتان, به خطا رفته اید. از او پیروی کنید که هدایت یافته و 
رهنمون می شوید. چه چیز شما را به این عملتان فرا خواند؟ هیچ عذر و 
بهانه ای, بعد از آیات و برهان خداو ند: برایتان نمی شناسم. 7 
ی بر ای ای ها فا تا نس 
تغییری برای کلمات خداوند وجود ندارد. اختلاف امت ها و تغییر جانشینی 
اوصیاء پیامبران بعد از آن ها, قضای الهی است. بعد از آنچه مشاهده 
کردید, جای شگفتی نیست مگر از کار شما! این سنگدلی و حسادت آشکار 
و کینه و دروغ اشکار چیست (و چه معنی دارد)؟ 
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1- . شورا/ 11 


سلمان می گویدز جاثلیق و اصحایش اسلام آوردند و به حقانیت و پیامبری 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله و جانشینی حضرت علی علیه السلام 
شهادت دادند. و این که پیامبر. همان کسی است که در تورات و انجیل 
وصف شده ۳ سپس آنان از مدینه خارج شده و به سوی پادشاه خود 
رافتتتیان.شدند نا انچهة را شنیده و دیده بودند به پادشاه برسانند. بسن از ان 
امام فرمودند: مد و:سیاس خذاین زاشت که‌ترهان فحمد صلی الله علیه 
و آله را اشکار و دین او را غزیز زد نیو و آن را نصرت عطا کرده و 
رسولش را تصدیق کرد و ایشان را بر همه ادیان غالب ساخت هر چند 
مشرکان کراهت داشته باشند. حمد و سپاس از آن خداوند. پروردگار 
جهانیان است. و درود خداوند بر محمد و خاندان او. 


سلمان می گوید: مردم به خاطر احتجاج حضرت و بیان آنچه که از آن 
عاجز بودند. به همدیگر تبریک گفتند و ذلت و خواری از آنان برطرف گردید 
و گفتند؛ ای ابا الحسن. به حقأنیت پیامبرت؛ خداوند تو را پاداش خیر دهد 
سپس متفرق شدند. گوبی حاضرین ,و مردمی که نزد آنان بودند. هرگز 
چیزی نشنیدند و آنچه را بغ. ان منذکر ندید فراموش کردند؛ و حمد و 
سپاس تنها برای پروردگار جهانیان است. 


سلمان نیک کردار می گوید: هنگامی که مردم از مسجد خارج شده و 
متفرق گشتند, مسیحیان قبل از رفتن نزد حضرت علی علیه السلام آمدند 
و به ایشان سلام کرده و برای حضرت دعا کردند و از ایشان اجازه گرفتند 
که.به کشوزتنتان" بر کردند. حضرت: غلی عليه. الشلام:نرد آنان»آمدند و آن:ها 
نشستند, جاثلیق عرض کرد: ای وصی محمد و پدر خاندان او, شک نداریم 
که این امت هلاک می شوند, همانند هلاک شدن قوم بنی اسرائیل که 
هارون ر رها کرده و به گوساله 9 روی آوردند. ما 2 های 
جنیان در ان ۱۳ ۷ ۳ نابود 
میکنند و جانشین او را از حق خود دور می کنند و بعد از آن پیامبر, مدعی 
جانشینی او می شوند. خداوند بلند مرتبه با این کار وعده ای را که به 
راستگویان داده بود که این قوم هلاک خواهند شد, بر ما نشان داده و راه و 
طریق شما و ان ها را بر ما نمایان کرد و انچه را انان نمی دیدند بر ما 
نمایاند و بصیرت داد. ما دوستداران شما هستیم 
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و بر دین و اطاعت شما میباشیم, هر چه می خواهید فرمان دهید, اگر 
خواستید نزد شما می مانیم و در برابر دشمنانتان شما را یاری می کنیم و 
اگر دستور دهید برویم, به هر جایی که بفرستید خواهیم رفت. ما بردباری 
شما را در آنچه با تو انجام شده می بینیم؛ و اخلاق و سنت اوصیاء بعد از 
پیامبران این گونه است. آیا عهد و پیمانی از طرف پیامبرتان دارید که شما 
و این مردم بر آن عهد و پیمان باشند؟ 


حضرت فرمودند: سوگند به خدا آری, من عهدی از پیامبر دارم که این 
مردم چه سرنوشتی خواهند داشت و چکار خواهند کرد. چگونه کار امت 
پیامبر بر من پوشیده می شود حال آن که جایگاه من نسبت به ایشان, هم 
ات و 
است ا! آپا نمی دانید که امت عیلسی, درباره وصی اوء پسردایی اش: 
شمعون بن حمون الصفا اختلاف ورزیدند و به چهار دسته تقسیم شدند و 
ان چهار دسته به هفتاد و دو دسته تقسیم شدند. همه انها جز یی فرقه, 
هلاک میشوند. همین طور, امت موسی که بر هفتاد و دو فرقه تقسیم 
اه ری ری موس و پیامبر صلی الله علیه و 
آله مرا آگاه کردند که امت ایشان به هفتاد و سه فرقه متفرق می شوند, 
سیزده فرقه از ان ها ادعای دوستی و محبت ما را دارند ولی همه ان ها 
جز یک فرقه, هلاک خواهند شد. 


من همانا از جانب پروردگارم, بر برهان و دلیل هسنم و به سرنوشتی که 
این مردم خواهند داشت. آگاهم. این ,مردم مدت زمای, معدودی دارند؛ زیرا 
خداوند بلند مر تبه میفرماید: «واِن آذری َعلَهٌ ف فیْتَد کم ماع [لی ۹ 
(1) 


(و نمی دانم؛ شاید آن برای شما آتطایفنی و تا چند گاهی [وسیله ] 
برخورداری باشد. من اندک را نژ انا صبر کردم؛ به خاطر آنچه که امر 
خداوند رسا و تقدیر او در 0 آن ها حنمی است. خداوند, دورویی و 
حسادت ان ها را متذکر شد و اين که بعد از فراق پیامبرشان, کینه هایشان 
را اشکار خواهد کرد و بیماری دل هایشان را نشان خواهد داد. خداوند 
و از این که سوره ای درباره آن ها نازل 
۹( خبر دهد و می فرماید: «قل 
استهروواً ان ال مرخ 


ص: 606 


1- . انبیاء / 111 


ما تحدژون»:(1) 


(بگو: ِ کنید. بی تردید خدا آنچه.را که از آن ] می ترسید برملا 
خواهرٍ کرد. ) یعنی خواهید دانست, و باز می فرماید: «ولینِ سَالتَهَم لیفولٌ 
تما کنا تخوضن ن وَتلعت فُل الله وآباته ورشوله کنثم تستهزوژون* 1 تختذژو] 
قَد کر تن آنمانکم ان عف عن طایته کم تعذت طاَيْقَة بأئمش کائوا 
مرمین»,(2) 


[و اگر از ایشان بپرسی, مسلما خواهند گفت: ما فقط شوخی و بازی می 
نیاورید. شما بعد از ایمانتان کافر شده اید. اگر از گروهی از شما 
در کذریم: گروهین [دیگر] را عذاب خواهیم کرد "چرا که آنان تبهکار بودند. 1 
خداوند تعداد کمی از ان ها را بخشید و به من وعده داد که مرا بر اهل 
فتنه پیروز کند و آن ها امر خلافت و جانشینی را به من باز گردانند, اگر چه 


اهل باطل اکراه داشته باشند. 


نزد شما کتابی از جانب رسول خدا| در مصالحه و سازش می باشد, به 
شرط این که بدعت نگذارید و از بدعت 0[ به آنچه وفا 
کررو بد ا هو نما صاحب ود مان مس تاه این بماتان بر 
مورد ما وفا کنید و ما هم مانند این پیمان را در مورد شما داریم. الان نه 
وقت یاری کردن است و نه می توان شمشیر کشید و تا زمانی که ان ها 
حق را نپذیرند و اطاعت نکنند. نمی توان بر انان اقامه حق کرد؛ زیرا که 
من حج, زکات, روزه و نماز واجب الهی بودم, ایا اين حد و حدود جز به 
وسیله عالم قائم که به سوی حق هدایت می کند و او شایسته پیروی و 
اطاعت است, استوار می گردد؟ ! خداوند پاک و منزه این آیه را نازل کرده 
است: «فل هل من شرکانکم من بهدیی الب او فُل ال تقدي لح 
من یَهّدی ای الق أحَق آن بیع آمن لا بهذی لا آن یُهّدی قما کم کیت 
تحْکمون».(3) (بگو: آپا وا ی هت و 
رهبری کند؟ بکو: خداست که به سوی حق رهبرف می کند. بسن ایا کسی 
که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است 


ص: 607 


- . توبه / 64 
2- . توبه | 64-65 


3- . یونس / 35 


مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی نماید مگر آنکه [خود] هدایت 
شود. شما را چه شده, چگونه داوری می کنید؟ ). 


خداوند تو را بیامرزده. من فریضه ای از جانب خداوند و فرستاده او بر شما 
هستم, بلکه برترین و بالاترین فریضه, جامع ترین ان ها در حق و 
استوارترین آن ها در ارکان ایمان و شریعت اسلام و انچه مردم برای 
صلاح و فسادشان, در دنیا و اخرت شان به آن نیازمندند. هستم. مردم از 
کر فا را اک ور را 
صلی الله علیه و اله, امامت و پیروی از راهم را بر ان ها واجب کردند و 
شما خود, خواری و حقارتی که بعد از احتجاج گریبان آن ها را گرفته بود, 
دیدید. خداوند چگونه حجت و برهان را برآن ها ثابت کرد در حالی که عهد 
و پیمانی را که پیامبرشان به آن ها یادآور شده بودند و پیروی از من را که 
بر آن ها تاکید کردند و منزلت و مقام مرا به آنها خبر دادند و پیام خدا را در 
مود فازنی آرها بدا تن موه مات مت ار آن ها و ار شام انت: 
به خاطر آنچه خداوند متعال به من ارزانی داشته است. به آنها رساند, پس 
چگونه افسوس بخورم بر کسی که حق را بعد از آنکه بر او آشکار گشت, 
گم کرده اٍست؟! «مَن_ ائحَدٌ له هواه وله اللَه علی عَلْمٍ وحم علی 
سَهّعه وقلبه وِجَقل عَلی بَصَره غشاوة قَمن بهٌدیه من بَعَدٍ الله افلا 
تدکرون» ,(1) (دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و 
خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده 
اش پرده نهاده است؟ پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد. ابا یذ 
نمی گیرید؟ ) تنها هدایت خداوند هدایت است, و آن هدایت, دو راه است؛ 
یکی راه بهشت و دیگری راه جهنم و دنیا و آخرت است. و تو ای جائلیق, 
و را که ار 
امت هایی را ۱ 
خکوته ستت. خدذآوند. در فیان: آنان:از کشانی که پیش از آنان بودند خاری 


شد. 
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پس به ریسمان خداوند چنگ زنید. از حزب خداوند و رسول او و پایبند عهد 
و پیمان رسول خدا و میثاق او باشید, زیرا اسلام در اغاز غریب بود و غریب 
خواهد شد. در میان مردمانتان هم چون اصحاب کهف باشید. مبادا امر خود 
را به خانواده یا فرزند یا دوستی صمیمی و يا خویشاوندی افشاء کنید؛ زیرا 
اين دین, دین الهی است که تقیه را در أَنْ برای اولیای خویش واجب 
گردانید ؛ چرا که اگر اين امرتان را افشاء کنید قوم تان شما را می کشند. 

هار فرصستیرذر بر ابو بادشام به.دست آوردیتز نه ان حقدان که اختمال مین 
دهید قبول کند, از این دین برای او تبلیغ کنید, زیرا تقیه باب خدا و دژ ایمان 
است که تنها کسی در آن وارد می شود که خداوند از او پیمان گرفته باشد 
و آن را در دلش نورانی کند و او را بر نفس خویش نصرت دهد. 


۱ ها ۳ یی ۱ 
که دین خدای متعال را تغییر داده و کلام او را تحریف کرده و اولیاء خداوند 
زا کته شمان ایا کزافیمی دارتق نه تست آبان پدعنها بان کته 
و سنت های الهی کهنه میشود تا بدان جا که زمین پر از ستم. , دشمنی و 
بدعت می شود. سپس خداوند به وسیله ما اهل بیت, همه _مصیبت های 
دعوت کنندگان و مبلغان این دین را بعد از مشقت و رنج ازمون و 
ترطظرف‌فکتی نا اين کم مین بعه از آن که بز ان ظلم و.بی عدالیی ده 
بود, از عدالت و برابری پر شود. 


آگاه‌زباتتته کم ول خدارضلی الله علبه و الم با من یمان رتست که بش 
از سی سال از وفات او و بعد از آشکار شدن آشوب ها و اختلاف امت 
درباره من و بیرون رفتن ایشان از دین خداوند عزوجل, این امر (خلافت) 
به من بر می گردد و مرا امر کرد که با بیعت شکنان و ستمگران و از دین 
خارج شدگان بجنگم, هر کدام ات نها ان زمان و آن حوادثت را دریافت و 
خواست بهره خویش را از جهاد به همراه من بگیرد, پس این کار را بکند. 
به خدا سوگند که آن جهاد. جهادی بی آلایش و پاک است که کتاب خدا و 
ستت.: بیامیر اه آن جهاد را ند ما 0 گردانیدند. خداوند شما را بیامرزد. 
تاه ان را ری ها که زمان ظهور ما برسد. هر 
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کس از شما بمیرد. از مظلومین خواهد بود و هر آن که از شما زنده بماند, 
اگر خداوند بخواهد, آنچه را که چشمش بدان روشن می گردد. خواهد دید. 
بدانید که به زودی اینها نقشه جهل خود را بر من تحمیل خواهند کرد و به 
خاطر کمی عقل شان, با انچه انجام میدهند و ترک میکنند, پیمان پیامبرمان 
درباره من را خواهند شکست., و پادشاهانی از آنها خواهند آمد که عهد و 
پیمان نزد آنان کهنه خواهد شد و آنچه را ان تذکر داده شده ِِ 
فراموش می کنند و آنچه بر سر امت ها میآید. بر سر آن ها هم خواهد آمد 
تا اینکه به هرج و مرج و دشمنی و فساد عهد و پیمان گرایند. آن به خاطر 
طولانی شدن مدت و شدت سختی است که مأمور به صبر و بردباری در 
مقابل آن شدم و در گرفتاری های بزرگ که موّمن در آن به سختی می 
افتد تا اين که به دیدار پروردگارش نائل شود, خود را در اختیار فرمان خدا 
قرار دادم. افسوس بر حال کسانی که به ثقلین چنگ میزنند و برخوردی که 
با آنان میشود ! و خداوند فرجی برای اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله 
در برا, بر خلیفه عقبافتاده و فاسق و ثروت اندوزی قرار دهد که جانشینان 
فن ف خاتشینان انهارا : به قتل می رساند. 


آری, خداوندا, زمین را از حجتی قائم, چه ظاهر مشهور باشد و چه پنهان و 
پوشیده, خالی مگردان تا حجت های خداوند و برهان او باطل نگردد و 

آزمونی برای کسی باشد که از او پیروی کرده و به او اقتدا می کند. و 
آنان کجایند؟ و چند نفرند؟ شمار آنان گر چه کم است ولی نزد دون 
شریف و بلند مرتبه اند. نه وله آن هات که‌حداو هن فعلم خوس 

را حفظ می کند تا اين که آن علم و دین را در سینه امثال آن ها قرار داده 
و آن ها را نزد امثال خود به ودیعه بگذارد. دانش با حقیقت ایمان بر آنان 
هجوم آورد و روح یقین را استشمام کردند و با آنچه جاهلان از آن گریزان 
بودند, انس گرفتند و آنچه را ثروتمندان. سخت و دشوار یافتند, آن ها نرم 
و لطیف یافتند. آن ها با بدنهایی همنشین این دنیا شدند که روحشان به ملا 
اعلی متصل بود. آنان حجت های خداوند در زمین و امانتداران خداوند بر 
مخلوقاتش هلستند. آم, بسیار به ایشان و دیدن ایشان مشتاقم, شگفتا از 
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بزدباری شان ذر برایز ذشمنانشان, به زودی خداوند ما و آن-ها و بدران و 
ازواج و فرزندان درستکارشان راء در بهشتهای جاودان جمع خواهد کرد. 


سلمان می گوید: سپس امام گریست و آنها هم با او گریستند و با امام 
وداع کرده. عرض کردند: به جانشینی. امامت و برادری تو خواهین هی 
دهیم, و نشانه ها و تصویر شما در نزد ماست, و به زودی گروهی از قریش 
+ بعد از این مزد - تزد یادشاه ها خواهند آمد. .ما تصویر پیامبران و تصویر 
پیامبرتان و تصاویر شما.؛ حسن و حسین و حضرت فاطمه علیهم السلام 
همسرت. که بعد از مریم بتول, سرور زنان عالم است را بة آنان نشان 
خواهیم داد, و آن نزد ما روایت و کا شت ات ۲ الان پیش 
پادشاهمان و را از نور هدایت و برهان و بزرگواری و 
نردبازیتان در برابر آنجه در آن هستید و شما خود در اختیار ما نهادیده اکام 
خواهیم کرد. با مر وت مایم میعوت کس ان به ری نماد 
اوامرتان هستیم. چقدر این بلا و مصیبت بزرگ و چقدر این مدت زمان 
طولانی است, از خداوند طلب توفیق به استواری در این راه می کنیم و 
سلام و درود و رحمت خداوند بر تو باد. 


توضیح: جمله «ما عظمت» اسم «کان» يا خبر آن است و يا عطف بیان 
برای «البلاء العظیم» است., بنا بر اعراب دوم (عطف بیان), «ملک الروم»: 
یکی از معمول های (اسم يا خبر) کان است. و بنابر دو اعراب اولی, 
استیناف شا تهج برای ماقبل, و یا برای مای موصوله, با خیز دهم کار است. 
جوهری گفته است: «الحَرَّق» به معنای شگفتی از روی ترس يا حیاء است. 


و «خرق فهو خرق» و با حرکت خاء و راء نیز مصدر أَخرّق است که 
7 


«الترقَ» به معنای سبکسری و شتاب زدگی است, «الرعدید و الناکل»: هر 
دو به معنای انسان ترسو و بزدل است. «ت رکهم مها نم نی نام جمع 
بهیم است و به چیزی گفته می شود که شناخته نشده باشد و به فتح باء و 


حرکت حرف هاء جمع بهیمه, به معنای چهارپایان است. «البهیم الاسود»: 
آن چیز خالص که شبیه دیگری نباشد. و در 
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1- . صحاح اللفه4: 1468 


حدیث آمده است: «یحشر الناس بهما», گفته شده است که به معنای این 
است که چیزی از بیماری برص و لنگی که در دنیاست. ندارند و یا به معنای 
و یا سا ی ما ار 
بدون چوپان و محافظ رها کرد و پا ادم نمایانی که بین امامت و رعیت 
فرقی نیست. فعل «مَرّق السهم من الرمیة» بر وزن تضر ینضٌر, یعنی تير 
از طرف دیگر هدف خارج شد, «عطب» بر وزن فرج یفرح: یعنی هلاک 
شد. منظور از این سخن امام که فرمودند: «کیف أنققی » از ات به 
معنای اندوه, این است که چگونه اندوهگین شوم. ضمیر «هماأ» در کلام 
امیر الموّمنین در «هما السبیلان» به پیروی از وصي و انکار او برمی گردد 
و منظور از بعد الثلائین (بعد از سی سال)), تاریخ آخرین زمان خلافت امام 
علی علیه السلام است. هنگامی که اسباب سیطره امام علیه السلام بر 
منافقین در نزدیک وفاتشان, فراهم شد و با شهادتشان ان کار برای ایشان 
میسر نشد, بازگشت آن امر را به این زمان ربط دادند. و يا آن چیزی 
است که در آن بداء حاصل شد, فش از آن امر, شهادت و رهایی از دار 
فانی و دردها 9 فتنه هایش است. جوهری اه است(1): «احلاس 
البیوت»:, یعنی آنچه زیر لباس های خوب پهن می شود. و در حدیث آمده 
است: «کن چلسن بیتک»: خانه ات را ترک مکن. «الحْطةْ» بضم خاء: کار و 


فقصه. 


فرشا را تسخه‌ها طخ آل مضه حلی اللت غانه ه له با خرف چم 
آمده است و آن به معنای حسرت خوردن بر حاصل نشدن آن قَرج به سبب 
خلیفه فاسق و خبیث است. صحیح تر آن است که با خاء «قرخ آل 
حتمتض ای الله علیه و آله» به معنای نسل و فرزندان آن هاء خوانده شود. 
پیش کر یه این. آشارم.شتد ج در کتاب. تیامبر .ضلی الله,.علبه: و آله. دکر 
خواهیم کرد که امام حسن و امام حسین علیهما السلام به دو فرزند شهید 
تعبیر شده اند. «رجل عتریف»: مرد خبیئی که اشکارا فسق و فجور می 
کند. شاید مراد از آن. یزید ملعون باشد, چرا که امام حسین و اولادشان را 
به قتل رساند. مراد از این سخن جائلیق «سیقدم وفدر بعد هذا| الرجل» 
نفتی. نها ر هفخ هد آر این مرد کروهی از فرش عو‌اهند: امد این است یه 
بعد از تمام 
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1- . صحاح اللغه3: 919 


شدن خلافت ابوبکر و عمر, فرستاده هایی نزد پادشاهان ما خواهند آمد. در 
آن موقع. ما آن تصاویر را به آن ها نشان خواهیم داد. و احتمال دارد اشاره 
ای به این باشد که در 9 معاویه, پادشاه روم » تصاویر پیامبران را به 
نزید تشان. داد و پزید ان .ها :و نشناخت ؛ ؛ ولی امام حسن علیه السلام 1 
تصاویر را شناخت ۲ جواب مسائل پادشاه روم را داد, در حالی که پزید 
ملعون از جواب دادن به ان ها درمانده بود. 


شرح بعضی از بخش هاي اين روایت در کتاب التوحید(1) و کتاب المعاد2 
گذشت فترخ ی از آن ها کات ست خر او ان: خواهیم آورد. 


راویان حدبت, بخش های این روایت را به ابوابی تقسیم کردند که در کتاب 
ها هن وداست شون آشت که ام این بر ست این خفر آزردت. 
هم چنین شیخ طوسی - قدس الله روحه - در کتابش الفهرست. این خبر را 
تایید می کند که آورده است: سلمان فارسی - خداوند او را بیامرزد - خبر 
خانلیق را روایت کرد کم‌پادشاه روم هد ان وفات پياسر ضلین الله علیة و 
آله آو را خرستا و انن ابی حید که ستد آن واه سلمان قاری هی 
5( 


2 ارشاد القلوب(2) 


با خذف نی روازت‌ دنه اد وفات: رصسول خدا ضلی الله علیم و الم 
مردی بهودی وارد مسجد النبی شد و پرسید: وصی و جانشین رسول خدا 
صلی الله علیه و اله کجاست؟ مردم به ابوبکر اشاره کردند, آن یهودی در 
بر ابوبکر ایستاد و گفت: می خواهم از تو درباره مسائلی بپرسم که جز 
پیامبر و وصی او کسی نها را نمی داند. ابوبکر گفت: هرچه می خواهی 
بپرس. یهودی پرسید: مرا از آنچه خداوند ندارد و از چیزی که در نزد 
اک کر ۱0 و 1 


ابوبکر گفت: ای یهودی؛ این مسائلی که لو پر سید ی مسائل ی ها 
است. آپا در آسمان چیزی میباشد که خداوند آن را نشناسد؟ در این هنگام 
مسلمانان به بهودی هجوم بردند, در بین آن ها ابن عباس حضور داشت؛ 
ابن عباس گفت: درباره 
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1- . بحار الانوار3: 334-333 1. بحار الانوار10: 69-52 
2- 2 . ارشاد القلوب2: 109-108 


این مرد به عدالت رفتار نکردید. ابوبکر گفت: آیا نشنیدی چه گفت؟ ابن 
عباس گفت: اگر جواب او را می توانید بدهید که هیچ وگرنه او پا پیش 
کسی ببرید که جواب او را می داند؛ زیرا شنیدم که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به علی بن ابی طالب علیه السلام می فرمودند: خدایا, قلبش را 
هدایت کن و زبانش را استوار بگردان. 


ابوبکر و حاضران از انصار و مهاجرین برخاستند و نزد امام علی علیه 
السلام امدند, از ایشان اجازه خواستند و داخل شدند. ابوبکر گفت: ای 
ابالحسن, اين بهودی مسائل زنادقه را از من پرسید. امام به آن مرد بهودی 
گفتند: ای یهودی, چه می گویی؟ بهودی عرض کرد: من فقط از شما 
ذزبارن مشاتلی فی بر سم که تنها پیامبر با وضتی او آن.ها را.فی: داند., 


امام فرمودند: ای بهودی بپیرس. من نو را از ان مسائل آگاه می کنم. 
یبهودی پرسید: آن چیست که خداوند ندارد و چیزی که نزد خداوند نیست و 
چیزی که خداوند آن را نمی داند؟ حضرت علی علیه السلام فرمودند: این 
که پر سیدی, چیست که خداوند, مالک آن نیست؟ آن شریک است. خداوند 
هیچ شریکی ندارد. اما در مورد سوال دوم, آن ظلم است, که نزد خدا ظلم 
به بندگان وجود ندارد؛ و اما درباره اين که خداوند آن را نمیداند» آن سخن 
شما بهودیان است که می گویید: عزیر پسر خداست. خداوند فرزندی برای 
خود نمی شناسد. بهودی عرض کرد: گواهی می دهم که جز خداوند, خدایی 
نیست و محمد صلّی الله علیه و آله فرستاده اوست و تو وصی و جانشین 
او هستی. در این هنگام ابوبکر و حاضرین برخاستند و پیشانی حضرت علی 
علیه السلام را بوسیدند و ابوبکر گفت: ای برطرف کننده غم ها. 


3. ارشاد القلوب(1) 


ابن عباس روا بت کرده است: دو یهودی از بزرگان یهود که برادر بودند, نزد 
مسلمانان آمدند و گفتند: ای مردم, پیامبرمان گفته است که در تهامه, 
مردی ظهور می کند که رویاهای قوم یهود را پست می شمارد و بر 


دینشان عیب می گیرد و ما می ترسیم این پیامبر, ما را از دین نیاکان و 
انا کی اه 
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1- . ارشاد القلوب2: 112-109 


یک از شما پیامبر هستید؟ که اگر داوود به پیامبری او مزژده داده, به او 
ایمان آوریم و از او تبعیت کنیم, ولی اگر خوشبیان و فصیح و بلیغ است و 
شعر می گوید و ما را مغلوب بیانش می کند, با او, با جان و مال خود 
بجنگیم. کدام یک از شما پیامبر هستید؟ مهاجرین و انصار گفتند: پیامبر ما 
ار تايه امس نو کته الخدا: ام ار ها ی و 
جانشین او هستید؟ خداوند هیچ پیامبری را بدون جانشینی که از سوی او 
تعیین می گردد و به آنچه خداوند به او امر داده حکم می کند, مبعوث نمی 
کند. مهاجران و انصار به ابوبکر اشاره کرده و گفتند: او وصی پیامبر است. 
آن هه ایمیک کفتتد مادمسا لین وا که بو اوصای پیامسران مطرح: دم اه 
تو می پرسیم, و از آنچه درباره اش از آن ها پرسیده شده از تو سوّال می 
کی ان کر کت ییاسران اساشد اه کر 


تکیت ان وت اس فت من و تو در پیشگاه خداوند چه هستیم و کدام 
ی ی بر ی قلیشن ان ده عم شمسا و ده 

؟ و کدام قبر است که صاحبش را با خود برد؟ خورشید از کجا طلوع 
۱ خورشید در کدام محل یک بار تابیدم و دیگر در 
آن نتابیده است؟ بهشت و دوزخ در کجا قرار دارند؟ و آيا پروردگارت حمل 
می کند یا حمل می شود؟ پروردگارت کجاست؟ دو شاهد و دو غایب 
چیست؟ کدام دو تا با هم دشمن اند؟ یک؛ , دوه له چهار, بدیج» شدشن؛ , هفت,؛ 
هشت. نه, دو, بیست؛ سی: چهل؛ پنجاه, شصت., هفتاد, هشتاد, نود, صد 
چیستند؟ 


ابن عباس می گوید: ابوبکر پاسخی نتواننست بدهد, ما ترسیدیم مردم از 
اسلام بر گردند, پس به خانه علی بن ابن طالب علیه السلام رفتم و به 
ایشان عرض کردم: اج عم را از یهودیان به مدینه آمده اند و 
مسائلی را بر ابوبکر طرح کردند و او از پاسخ دادن به آن ها عاجز ماند. 
حضرت علی علیه السلام لبخند زده و فرمودند: این همان وعده ای است 

کف رسولها صلن الله عیسو امن اتید حضرت در حلوی من وه 
راه افتادند, راه رفتن ایشان همانند راه رفتن رسول خدا صلی الله علیه و 
اله بود, تا این که در همان مکانی نشستند که رسول خدا می نشستند, 
سپس به آن 
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دو یهودی رو کرده و فرمودند: ای یهودیان, به من نزدیک شوید و انچه را از 


آن: دوه کفتنده خو کیستتی ۲ حضوت: فرمودند؟ متم. غلی: بن. آنین طالت: برادز 
پیامبر, همسر فاطمه و پدر حسن و حسین علیهم السلام و جانشین پیامبر 
در همه خلافت ایشان و صاحب هر منقبت و پیروز شونده در پیکارها و 
رازدار پیامبر هستم. 


یهودی پرسید: من و تو در نزد خداوند چه هستیم؟ حضرت فرمود: من از 
زمانی که خود را شناختم, موّمن هستم و تو از زمانی که خودت را می 
شناسی, کافری؛ ای بهودی, بعد از اين نمی دانم خداوند چه چیزی را 
مقدر کرده است؟ بهودی گفت؟ آن کدام موجود اه 
دیگر بود و آن دو با هم رحم و خویشاوندی نداشتند؟ حضرت پاسخ دادند: 
آن, یونس بن متی, در شکم ماهی بود. بهودی پرسید: کدام قبر صاحبش را 
با خود برد؟ امام فرمود: او پونس بود که ماهی او را به هفت دریا برد و 
گردانید. یهودی به امام گفت: خورشید از کجا طلوع می کند؟ حضرت پاسخ 
دادند: از شاخ شیطان طلوع می کند کند . بهودی پرسید: : و در کجا غروب می 
کند؟ امام فرمودند: در چشمه ای گل آلود و سیاه غروب می کند. رسول 
کدا صایاا ها ن سر به هنگام طلوع و غروب 
خورشید, نماز مگذار تا اين که به مقدار یک نیزه و یا دو نیزه آفتاب بلند 
شنود, تقودی پزسند: خفرشبة در کضا تایند و دعر از در ان فخل. نتابند؟ 
امام پاسخ.دادند؛ دریاء دریایی: که.خداوند: آن را بزای قوم حخضرت موسی 
علیه السلام شکافت. 


یهودی پرسید: آیا پرودگارت حمل می شود يا حمل می کند؟ امام جواب 
دادند: پروردگار من همه چیز را حمل می کند و چیزی حمل کننده او 
نیست. بهودی گفت: پس این گفته خداوند متعال: «وَبعْملَ عزش ویک 
فوَفَهُم یومیّذ تمانیة»,(1) 


[و عرش پروردگارت را آن روز هشت [فرشته] بر سر خود بر می دارند. ) 
چیست؟ امام فرمودند: ای بهودی, مگر نمی دانی که خداوند می فرماید: 
«لَمٌ م فی السماوات وم 
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1- . حاقه / 17 


فی الأرَض وما بَیْتهْمَا وما تخت النری».(1) 


از ان اوست.) و هر چیزی بر روی زمین و زمین بر قدرت اوست. این 
قدرت تنها نزد خداوند است؟ 


بهودی پرسید: بهشت و دوزخ در کجا قرار دارند؟ امام فرمودند: ۰ بهشت در 
آسمان و جهنم در زمین قرار دارد. یهودی پرسید: وجه پروردگارت در 
کجاست؟ امام علی علیه السلام به ابن عباس دستور دادند: هیزم و آتتشن 
پیاور. پس امام آن ها را روشن کرده و فرمودند: ای بهودی, رو و وجه اين 
آتش کجاست؟ بهودی گفت: رویی و وجهی برای این آتش نمی یابم. امام 

دند: وجه پروردگار هم این گونه است؛ پروردگارم می فرماید: «قََیتمَا 
ولو فَتَ وه الله» ,(2) (پس به هر سو رو کنید, آنجا روی آبه ] خداست. 1 
بهودی پرسید: دو شاهد و حاضر کدامند؟ امیر مومنان فرمودند: آن دو, 
آسمان و زمین هستند که پنهان نمی شوند. بهودی گفت: دو غایب کدامند؟ 
امام جواب دادند: آن دو, مرگ و زندگی است که تو بر آن واقف نیستی. 
بهودی برسید: آن دو که مخالف: بکدیکر ند چیست؟ امام فرمود: ان دو, 
شب و روز هستند. بهودی گفت: نصف یک شی ء چیست؟ امام فرمود: ار 
مومن است. بهودی گفت: هیچ چیز. چیست؟ امام فرمود: یهودی مثل تو, 
کافری که پروردگارش را نمی شناسد. 


بهودی پرسید: : یک چیست؟ امام پاسخ دادند؟ یک, خداوند بلند مرتبه است. 
بهودی گفت: دو چیست؟ امام فرمودند: دور آدم و حوا هستند. بهودی گفت: 
سه چیست؟ امام پاسخ دادند: مسیحیان به خداوند متعال دروغ بستند و 
گفتند؛ عیسی بن مریم» پسر خداست و حال انکه خداوند نه همسری و نه 
فرزندی اختیار کرده است( پدر و پسر و روح القدس). بهودی پرسید: چهار 
چیست؟ حضرت فرمودند: آن تورات؛ انجیل. زبور و قرآن کریم است. 
بهودی گفت : یدج چیست؟ حضرت فرمودند: آن: یدج نماز واجب است. 
بهودی گفت: شش چیست؟ امام فرمودند: خداوند 
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اسمان ها و زمین را در شش روز افرید سپس بر عرش استیلا یافت. 
بهودی پرسید: هفت چیست؟ امام در پاسخ فرمودند: آن هفت در هم 
انذازه؛جمتم. اشتت. بمونق. پرشید:. هشت جیست ۱ امام جوات: دآدند: آن 
هشت در بهشت است. بهودی پرسید: : ته چیسیت؟ امام در پاسخ فرمودند: 
«وکان فی الَمَدیته تسعهة هط یَفسدُون فی الأَرْض وا یطلخون» ۱1 


[و در آن شهر نه دسته بودند که در آن سرزمین فساد می کردند و از در 
اصلاح درنمی امدند. 1 


بهودی گفت: ده چیست: امام فرمودند: آن ایام دهگانه است. بهودی 
پرسید: یازده چیست؟ امام فرمودند: آن سخن حضرت یوسف به پدرش 
است که گفت: «د قال یوسَف لاأبیه یا بت نی رایث احَد عشر کوک 
وس رخ وَالْقَمَر را" ]ید هم لی ساجدین» ,(2) 


[[یاد کن ] زمانی را که یوسف به پدرش گفت: ای پدر. من [در خواب ] 
یازده ستاره رآ با خورشید و ماه دیدم. دیدم [انها ] برای من سجده می 
کنند. ) بهودی گفت: دوازده چیست: امام فرمودند: دوازده ماه سال است. 
بهودی گفت: بیست چیست؟ امام فرمودند: بیست مبلفی است که حضرت 
یوسف را بدان فروختند. یهودی گفت: سی چیست؟ امام فرمودند: آز: یف 
شب ماه رمضان است., در اين ماه روزه گرفتن به جز مریض و مسافر, بر 
هر مومنی واجب است. بهودی پرسید: چهل چیست؟ امام فرمودند: میعاد 
حضرت موسی با خداوند سی شب بود که حضرت موسی آن را سپری کرد 
و با ده روز دیگر تمام شد. بهودی پرسید: پنجاه چیست؟ امام فرمودند: 
حضرت نوح نهصد و پنجاه سال قوم خود ۲ دعوت کرد. پهودی پرسید. 
شصت چیست؟ امام فرمودند: خداوند می فرهاید: «فمن لم یِجذ فصیام 
شهرین فمتتایعین من قَبْلِ آن بتماسّا قمن لَم بسْتطع قَاطعَامٌ ستین 
مسکینا».(3) 


و ان کس که ابر ازادکردن بنده ] دسترسی ندارد, باید پیش از تماس با 
زر خود ] دو ماه پیاپی روژه بدارد و هر که نتواند, باید شصت بینوأ را 
خوراک بدهد. ) بهودی گفت: هفتاد چیست؟ حضرت فرمودند: حضرت 
موسی از میان قومش هفتاد مرد برای میعاد 
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پروردگارش برگزید. یهودی گفت: هشتاد چیست؟ حضرت فرمودند: آبادی 
است در شبه جزیره عربستان که به آن ثمامون( هشتاد) گفته می شود. 
نوح نبی از انجا سوار کشتی شد و آن کشتی در جودی فرود امد و خداوند 
آن قوم کافر را غرق کرد. یهودی پرسید: : نود چیست؟ امام پاسخ دادند: آن 
حضرت نوح است که آن را از حیوانات پر کرد و نود طویله یا خانه 
را برای آن حیوانات قرار داد. یهودی پرسید: صد چیست؟ امام فرمودند: 
حضرت داوود علیه السلام شصت سال سن داشت. حضرت آدم علیه 
السلام چهل سال از عمر خود را به او بخشید, ولی هنگامی که زمان 
مرگش فرا رسید آن را قبول نکرد و منکر فرزندی حضرت داوود شد. 


بهودی گفت: اجان نان مه صای الاه نو آل را وش و 
گویی که من به آن می نگرم تا خود بدان ایمان بیاورم. حضرت علی علیه 
السلام گریستند, پس فرمودند: ای بهودی, اندوه های مرا برانگیختی. حبیب 
و دوست من رسول خدا| هت الله علیه و آله, پیشانی نورانی و ابروانی 
پیو سته, چشمانی درشت و سیاه, دماستم کشیده, محاسنی پریشت, دندان 
های براق و رخساری گشاده داشتند, گردنشان هم چون جام مسین بود. 
موهایی از بالاای سینه تا ناف داشتند که هم چون شاخ کافور بود, نه بسیار 
دراز و نه کوتاه کوتاه. هنعافی. که با مریم راه می رفتند, ض ها را در بر 
ی کوفننو: و چنان با وقار راه می رفتند گویی از صخره ای پایین فا مذند 
پا از سراشیبی کزودمی آمدنده: قدم هایش را نزدیک به هم بر می داشت. 
پاهای نرم و کمری باریک داشتند. عمامه ایشان سحاب نام داشت. 
شمشیرشان ذوالفقار و قاطرشان دلدّل و الاغشان یعفور و شترشان 
عضباء و اسب ایشان مبدول و عصای ایشان ممشوق بود. دلسوزترین 
مردم و مهربان ترین انها به مردم بود. مهر پیامبری, میان دو کتفشان نقفش 
تفت ود که در آن رود سر وی سم سر ایل ۱ ال الا لاه 
و سطر دوم محمد رسول الله بود. ای یهودی, این ها صفات پیامبر هستند. 


أنْ دو بهودی وه گواهی می دهیم که خدابی جز او نیست و محمد 
فرستاده او است و تو وصی و جانشین بر حق محمد علیه السلام هستی. 
آن دو اسلام آوزذند و اسلامشان نیکو گشت و ملازم امیر مومنان_ علیه 
زا 6 تن ما 
به همراه امام به سوی بصره خارج 
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شدند. یکی از آنها در جنگ جمل شهید شد.و آن دیگری باقی ماند تا این که 
همراه امام در جنگ صفین شرکت کرد و به شهادت رسید. 


توضیح . : منظور از این کلام امیر مومنان« کل نفیستٍ»: یعنی هر خصلت و 
اخلاقی که برای رسیدن به آن مردم از یکدیگر سبقت می گیرند و به آن 
متمایل هستند. در یکی از نسخه ها به جای نفیسة, قبسه آمده است که به 
معنای اقتباس علم و حکمت است. منظور از سخن یهودی که گفت: «و 
یحمل» این است که شما گفتید: خداوند همه چیز را حمل می کند. پس 
چگونه دیگری نمی تواند عرش را حمل کند؟ امام در جواب ب فرمودند: حمل 
کنتاه آن. نستی. که گر توا حمل عن. کند: عامل. ات مدا دنه مناد 
قدرتش, حمل کننده و حمل شده را حمل می کند. «النزر»: یعنی کم و 
شاید مراد از آن در اینجا حقیر باشد. معنای «مبدول» را در لغت نامه 
نيافتیم. شرح دیگر بخش های این روایت در باب صفات پیامبر و زینتشان 
گذشت.(1) 


4 ارشاد القلوب(2): 


این زوانک با حتف اشای هاهام صاوق غلنه شام می ره ای 
که هرد فقو آزتوفات سامتر صلی. اللم. غلیهع آله نا آپویکن بیفتته کروند: 
مردی جوان از بهودیان امد. ابوبکر در ِ بود. آن مرد به ابوبکر و 
کساتی که اظر این موزند سای کرد مه تشه ای امد مان مرا ند 
داناترین خود به خداوند و فرستاده اش ۱ راهنمایی کر 
ابویکر بهعلی ین اس طالب علبه السلام آشازه: کرد و کفت: این آن هرد 
رو کرد به حضرت علی علیه السلام و از ایشان پرسید: آیا تو اين چنین 
هستی؟ امام پاسخ دادند: آری. پس بهودی گفت: از شما از سه و سه و 
یک میپرسم. امام فرمود: چرا نگفتی از هفت چیز میپرسم؟ بهودی گفت: 
نه» مس سای یی اگر , به آن جواب دادی. از 
فرمودند: 0 اگر درست جواب بدهم» توا زا خی ای (آن 
مرد جوان از علما و بزرگان بهود بود. روایت کرده اند که او از فرزندان 
هارون برادر حضرت موسی بن 


ص: 90 


1- . بحار الانوار16: 184-182-171-155-148-147 و غیره 


۰-2 . ارشاد القلوب2: 113-112 


عمران بود.) بهودی گفت: آری. امیر مقمنان فرمودند: سوگند به خدایی که 
جز او نیست.؛ اگر درست و بر حق جواب دادم باید اسلام بیاوری و دین 
بهود را کنار بگذاری. آن مرد یهودی سوگند خورد و گفت: فقط آمده ام 
حقیقت را کشف کنم و اسلام بیاورم. امام فرمودند: ای هارونی؛ هر چه 
می خواهی بپرس؛ اگر خدا بخواهد, جواب انها را خواهی یافت. 


بهودی گفت: به من بگو, کدام درخت برای اولین بار بر روی زمين رویید؟ و 
نخستین چشمه ای که در زمین جوشید کدام بود؟ نخستین سنگی که بر 
روی زمین گذاشته شد چیست؟ امیر موّمنان فرمودند: مردم به دروغ می 
پندارند که اولین درخت., زیتون بود. ولی ان, درخت خرمای متراکمی - 
عجوه - بود که حضرت ادم ان را از بهشت اورد و کاشت و همه نخل ها از 
ان درخت است. اما نخستین چشمه ای که بر روی زمین جوشید؛ بهودیان 
می پندارند که آن همان چشمه اي است که در بیت المقدس و در زیر قبهٌ 
الصخرة قرار دارد. دروغ گفتهاند. آن چشمه, چشمه حیات است که حضرت 
موسی و غلامش به آن رسیدند ورماهی شود را خر ان ششتند وه ان معاهی 
زنده شد. ان , زنده می شود. خضر 
نبی علیه السلام از آن خشتمه::توشتد ولی. خوالقونین. آن :را تیافت: و.۱ضا 
درباره نخستین سنگی که بر زمین گذاشته شد. بهودیان به دروغ می 
پندارند که آن سنگ همان سنگی است که در بیت المقدس گذاشته شده 
است. ولی آن حجر الاسود است که حضرت آدم علیه السلام آن‌زا زر 
بهشت فرود آورد و آن را در رکن کعبه قرار داد و مردم آن را لمس می 
کنند ؛ در ابتدا ای دنر از شاف بود ولی به سبب گناهان انسان ها 
سیاه شد. 


بهودی گفت: به من بگو, این امت چند امام هدایت و راهبر و رهبری شده 
دارد که اگر مردم آنها را رها کنند. این رها کردنشان به آنان انیت ۵ 
ضرری نمی رساند. مقام ۵ حایگاي شمه صلن. ال لو له هر منت 
کجاست؟ چه کسانی تا او در بهشت هستند؟ امیر مقمنان 
فرمودند: در مورد سخنت که گفتی: این امت چند امام هدایت گر دارد و 
جایگاه پیامبر در بهشت کجاست و چه کسانی به همراه او در بهشت 
هستند؟ این امامان دوازده نفرند و مقام پیامبر در 
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بهشت., بهترین و شریف ترین مکان ان. بهشت عدن است. همراهان پیامبر 
در بهشت., دوازده امام هدایت می باشند. 


آن جوان گفت: راست گفتید, سو گند به خدایی که جز او خدایی نیست, این 
سخن شما نزد من با املاء حضرت موسی علیه السلام و دست خط هارون 
مکتوب است. سپس گفت: به من بگویید, وصی محمد بعد از او چه قدر 
زندکی می کند؟ ابا به مر ف-ظنیعین هی .میرد با کشته می-شود؟ آمام: به 
فرمودند: وای بر توا من وصی محمد هستم. بعد از پیامبر سی سال 
زندگی می کنم و نه روزی به این سی سال افزوده خواهد شد و نه روزی 
از این مدت کم می شود. سپس شقی ترین این امت هم چون بدبختی که 
شتر صالح را پی کرد. فرستاده می شود و یک ضربه بر سرم می زند و 
محاسنم از این ضربه خونین می شود. سپس حضرت علیه السلام به شدت 
گربستند. امام صادق علیه السلام می فرماید: آن جوان فریاد کشید و 
کنر [بندی که روی لباس میبستند ] خود را پاره کرد و گفت: کواهن موه 
دهم که معبودی جز الله نیست و محمد صلی الله علیه و آله فرستاده 
خداست. و حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است. 


توضیح: منظور از این سخن امام علیه السلام «تعرف ذلک». این است که 
تو آن را قبول کرده و بدان اقرار می کنی. درباره این کلام امیر مومنان که 
فرمودند: به این مدت زمان یک روز هم: اضافه.تمی. شودهمی. کهیم :درز 
بسیاری از روایات این گفته وود ندارد و چون روز وفات پیامبر و امام ۳ 
که سلام و صلوات خداوند بر ان دو باد - یکی نیست. صحیح دانستن ان 
سخت است و می توان گفت که مبنای سی سال بنا بر نزدیک ترین زمان 
می باشد. و این سخن حضرت علیه السلام «لاتزید» استیناف و برای بیان 
این مطلب است که وقتی که به تو وعده داده شده است, تآخیری ندارد و 
میدانم که به این مدت نه روزی افزوده و نه روزی کاسته می شود. 1 

شده است که: ضمیر در لاتزید به نامه و نوشته هارون بر می گردد و چه 
بسا «تزید» و «تنقص» بنابر صیغه مخاطب خوانده شود که در این صورت 
به این معناست که تو در کتاب پدرت هارون. سی سال دیدی و خیال می 


کی که کر مدز 
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دور بودن آن دو پوشیده نیست. 


در بای اب المحیط فیروزآبادی آمده است(1): «کستیحج» به ضم کاف: به 
ریسمانی گفته می شود که ذمی ها آن را بالای لباسشان و پایبنتر از ژُثار 
می بند ند و معرب ۱ است. 


5. کتاب ِِ الاخبار: از ابو اسماعیل از ابی نون روایت شده است که 
هنگامی که رسول خدا صلی الله غليه + اد رحلت کرد. مردی از اولاد 
حضرت داوود علیه السلام که بهودی بود وارد مدینه شد و دید که مردم 
آشفته _ و اندوهگین اند. مرد گفت: شما را چه شده است؟ گفتند: رسول 
7 مرد گفت: ایشان در روزی فوت 
کرده که در کتاب ما ذکر شده است. سپس گفت: مرا به سوی خلیفه 
پیامبرتان راهنمایی کنید. مردم گفتند: اندکی ۱ ۲ ۲۱۰ به کسی 
علیه اانسلام: از در مسجد ِ" شدند. مردم گفتند؛ این ۱[ 
که به مسائل تو پاسخ می دهد. آن مرد به سوی امام رفت و به ایشان 
عرض کرد: آیا شما علی بن ابی طالب هستید؟ امام فرمودند: آری, خداوند 
تو. وا بيامرژد آن هرد دنسمت حضرت را کرفت و نزد خود نشاند و کفت" 
خواستم از اين افراد درباره چهار حرف بپرسم که مرا به سوی شما 
راهنمایی کردند. اجازه می دهید بیرسم؟ امام فرمودند: هرچه می خواهی 
بپرس؛ اگر خدا بخواهد پاسخ خواهم داد. 


آن مرد گفت: به من بگویید: نخستین سخنی که خداوند به وسیله آن با 
پیامبر, هنگامی که شبانه به معراج رفت و از آن مکان شریف برگشت, 
(سخن گفت) چه بود؟ و آن چهار نفر که مالک (فرشته موگل جهنم) طبقه 
اعد از طیعات خمم سا از نا ود فا شام ما صحیت. ردو جد 
کسانی بودند؟ و کدام فرشته برای پیامبرتان مزاحمت ایجاد کرد؟ و مقام و 
فش لت: با سرتان. در مت کماست؟ امام غلبه السنلام فرمی رده تسین 
ام ها ها امس ان رکه 
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گفت., این سخن خداوند بود؛ : «آج من الرَسول بمَا آنرل الیّه من ربه»,(1) 


[پیامبر آخدا] بدآنچه از جانب پروردگارش براو نازل شده است ایمان 
آورده است.)آن مرد بهودی گفت: منظورم این نبود و در این باره 
بر یدیم : امام فررمودند: آنچه که نو می خواهی پوشیده است. آن مرد 
گفت: مرا از آن با خبر کن و گرنه تو آن وصی و جانشینی که از آن خبر 
داده شده, نیستی ! امام فرمودند: اگر تو را با خبر کنم. اسلام می آوری؟ 
آن ۱ 


خظرت: فرفودند یی ۱۳۵ 
مقدسن در شب. معراج باز کشتند, قیل از آن. که به. مقام. جبرئیل..علیه 
السلام برسند, حجاب از او برداشته شد و فرشته ای ندا داد: ای محمد. 
خداوند بر تو سلام می فرستد و به تو می گوید: بر سرور و مولا از جانب 
من سلام برسان. رسول خدا صلی الله علیه و اله عرض کردند: آن سرور 
و مولا کیست؟ خداوند فررمودند: او علی بن ابی طالب است. بهودی گفت: 
راست گفتید, من این را در کتاب داوود علیه السلام مکتوب دبده ام . 


امام علی علیه السلام فرمودند: اما آن چهار نفری که مالک جهنم, , سرپوش 
جهنم را از آنها برداشت اینها بودند: قابیل, نمرود, هامان و فرعون. آنها 
گفتند: ای محمد. از پروردگارت بخواه تا ما را به دنیا برگرداند تا عمل 
صالحی انجام دهیم. جبرئیل علیه السلام خشمگین شد و با پری از بالش آن 
سرپوش را گرفت و آن را بر روی آنها برگرداند. 


و اّا فرشته ای که مزاحم پیامبر صلّی الله علیه و آله ما شد, ملک الموت 
بود که از نزد پادشاهی جبار از پادشاهان دنیا که هنگام مرگش سخن 
درشتی گفته بود آمد, و به خاطر خدا خشمگین شد و از همین روی پیامبر 
را نشناخت. جبرئیل علیه السلام گفت: ای عزرائیل. اين محمد بن عبدالله, 
رسول خدا و حبیب اوست. عزرائیل گفت: من از نزد پادشاهی جبار می 
ار ار و من به خاطر خدا 
خشمگین شدم و شما را نشناختم. سول دا صلی الله علیه و اله .هم اد 


را بخشید. 
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و اما فتزل و جایگاه رسول خدا بهشت برین است و به همراه ایشان 
دوازده وصی و جانشین ایشان در آنجا هستند و بالای آن جا مکانی است 
که گفته می شود در پهشت جایی همانند آن و بلندتر از آن وجود ندارد. آن 
جایگاه رسول خدا صلّی الله علیه و آله است. آن مرد بهودی گفت: سوگند 
به خدا من این گفته های شما را در کتاب داوود علیه السلام دیده ام و شما 
ترت. می کفنت :فا عکی یکی این روانت را عل. هی کیم با ایک ان 
روایت به من رسیده است. پس کتابی را بیرون آفزند کف ده آن آنچه 
حضرت ذکر کردند, نوشته شده بود. سیس گفت: دستتان را دران کنید ۶ 
اسلامم وا تخنید کنم,یس از ان کف به خدا سو کته کهعما تمترین این 


امت هستید, و آن هرد مختسلمان»خویی, شند: 


6 تنبیه الخواطر و نزهة النواظر(1): ابن عباس روایت کرد که روزی در 
مجلس عمرین خطاب حاضر بودم و کعب الاحبار نیز آنجا بود هرز کفت" 
ایا ای یت کت ار ار را فا ره 
مردی که نزد عمر نشسته بود گفت: ای امیر مومنان ! از کعب بیرس, 
خداوند بلند مرتبه قبل از آنکه عرش خود را بیافریند کجا بود؟ و آبی را که 
عرش را بر روی آن قرار داده است از چه چيزي آفرید؟ عمر گفت: ای 
کعب., آپا در این باره علمی داری؟ کعب گفت: آری ای امیر مقمنان. در 
کتاب مقدس می یابیم که خداوند بلندمرتبه قبل از آفرینش عرش ِ 
بود و عرش بر روی صخره بیت المقدس در هوا قرار داشت. هنگامی که 
خداوند خواست عرش رز بیافریند آب دهان خود را انداخت و از اين آب 
دهان, دریاهای عمیق و گرداب های دایره ای به وجود آمد؛ ۳ بود که 
عرش خود را از بخشی از آن صخره ساخت که زیر آن قرار داشت و آنچه 
باقی ماند, به مسجد الاقصی اختصاص پافت. 


ابن عباس می کوید؛ علی بن ابی طالب علیه. السلام در آنجا حاضر بودند: 
خداوند را تعظیم کرده و ایستادند و لباس شان را - به نشانه ترک کردن 
مجلس - تکان دادند. عمر به حضرت علی قسم داد که به مکانش بر گردد, 
امام پذیرفت. عمر 
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میدانم تنها تو هستی که می توانی غم و اندوه را بزدایی؟ 


حضرت علی علیه السلام به کعب رو کردند و گفتند: اصحاب تو اشتباه 
کرده و کتاب خدا را تحریف کردند. و بر خدا دروغ زشتی بستند. ای کعب, 
وای بر تو! آن صخره ای که تصور می کنی, جلال و بزرگی خداوند را نمی 
تواند در بر بگیرد, و آن هوایی را که ذکر کردی, اقلیم خداوند 0۳۳ 
گنجد. و اگر آن صخره و هوا با خدا قدیم بودند. آن دو قدمت خداوند را 
0 وخدآوند بلند ضرتبه تر از آن است که مکانی داشته باشد که بتوان 
بدان اشاره کرد. به خدا قسم, نه هم چون گفته کافران است و نه هم چون 
کفان جاهلان, ولی بود و حال آن که هیچ جا و مکانی وجود نداشت. طوری 
که ذهن. آدفی. بدا تميرنند. و. مرآدم را بود, برای 
شناخت وجود و بودن اوست. این شناخت جزتی است باز آر بیانی, که 
دانسته شده. خداوند بلند مرتبه می فرماید: «حَلقَ الانسان مه 
البیَان» :(1) (انسان را آفرید. به. او بیان آموخت. 4 منظورم ۳ سخنم 
که خداوند بود, از جمله بیانی است که خداوند آن: زا به من باد. داد تا آز 
حجت و برهان بزرگی خداوند منان سخن بگویم. 


خداوند هميشه بر آنچه می خواهد قادر و تواناست و به همه اشیاء احاطه 
دار پس او آنچه را که خواست. بدون هیچ فکری و طرحی و بدون الگو و 
بدون شبیه, ان. شین ۱ آفرید. خداوند والا مر نبه نور را آفرید, نه از چیزی؛ 
نیس از آن تاریکی را آفرید و این توانایی را داشت که این تاریکی را هم 
از هیچ بيافریند. هم آن طور که نور را آفرید. . سپس از تاریکی نوري آفرید 
و از ان نور یاقوتی خلق کرد که در سختی و روشنی هم چون هفت اسمان 
و هفت زمین بود. سیس؛ , آن یاقوت را نهیب زد (برانگیخت) و از هیبت و 
عظمت خداوند ذوب شد و تبدیل , به آبی خروشان گشت و هم چنان تا روز 
قیامت خروشان خواهد بود. سپس عرش خود را از آن نور آفرید و آن را بر 

روی آن اب قرار داد ان عرش ده هزار زبان 
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دارد که هر زبانی از آن با ده هزار لفت. خداوند را تسبیح می گوید, هیچ 
لغتی در آنجا به دیگری شباهت ندارد. عرش خداوند بر روی آب قرار 
داشت که آن را حجاب هایی از,مه در, برگرفته بود, این است که خداوند 
می فرماید: «وکان عَوشْة ع1 الماء ل م»(1) 


[ و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید. ). 


ای کعب, وای بر توء کسی که دریاها از آب دهانش به وجود ادخ است - 
آن گونه که گفتی- بزرگ : تر از آن است که صخره بیت المقدس و یا هوایی 
که گفتی خداوند در آن قرار دارد, آن زا در بر بکیزد: در اين هنگام عمر بن 
خطاب خندید و گفت: این است جواب پرسش ها و ای کعب. علم اين گونه 
آنست نم .هم کون عم تور تخس ‌تمانی ۶ نجم تباشم که.علین زا دز ان نیتم !۱ 


7 اضول کاقی(2): 


ابوطفیل روایت ت کرد که گفت: روزی که ابو بکر مرد, در تشیع جنازه او 
حاضر بودم, و وقتی که با عمر بیعت شد, حاضر بودم. علی علیه السلام در 
گوشه ای نشسته بودند. دیدم جوانی یهودی از نوادگان هارون, برادر 
موسی, , که چهره ای زیبا و درخشان داشت و لباس زیبایی برتن کرده بود, 
پیش آمد تا اين که بالای سر عمر ایستاد و گفت: ای امیر موّمنان, آیا تو 
داناتزین این امت یه کایشان هام بافترضان همتی؟ اتوطفیل فی وید 
عمر سر خود را پایین انداخت. آن جوان بهودی گفت: منظورم تو هستی و 
دوباره کلام خود را تکرار کرد. عمر به | و گفت: برای چه می پرسی؟ جوان 
گفت: پیش تو آمده ام و می خواهم خود را بشناسم و کشف کنم و نسبت 
به دین رتور شکاک شده ام. عمر گفت: 2 جوان وی آن جوان 
سس عون 1 ۳۹ ضاوم الله ۷ و آله, فرزندان دپ« خدا 
حسن و حسین و همسر فاطمه دختر رسول خدا صلوات الله علیهم است. 
آن یهودی به سوی امام علی علیه السلام آمد و گفت: آنا نف .همان کوئه 
هستی که گفت؟ امام فرمودند: آری. 
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فرمودند: ای هارونی, چرا نگفتی هفت تا؟ مرد جواب داد: از تو درباره سه 
چیز می پرسم, اگر جواب دادی, از چهارتای دیگر خواهم پرسید و اگر 
ندانستی, یقین پیدا خواهم کرد که بین شما عالمی وجود ندارد. حضرت 
فرمودند: سوگند به خدایی که آن را عبادت می کنی, از تو می خواهم, اگر 
من جواب آنچه را می پرسی بدهم, آیا دین خود را ترک گفته و دین مرا 
میپذیری؟ آن مرد گفت: فر لها برای مت متضانن امده ام امام فرمودند: 
پس بپرس. یهودی گفت: به من خبر بده. نخستین قطره خونی که بر روی 
زمین ریخت چه بود؟ و کدام چشمه اولین چشمه ای بود که بر روی زمین 
جاری شد؟ و نخستین چیزی که بر روی زمین لرزید چه بود؟ امیر مومنان 
علی علیه السلام پاسخ او را دادند. یهودی گفت: مرا از سه تای دیگر با 
خبر کن: از محمد به من خبر بده که چند امام عادل دارد؟ و در کدام 
بهشت است؟ و چه کسانی با او در آن بهشت ساکن هستند؟ امام 
فرمودند: ای هارونی؛ "حضرت محمد صلّی الله علیه و آله دوازده امام 
ی ی 

به آنها. تمی. زساند, وبا مخالفت. مخالفان: آنذوهکین و دلتنگ. نمی شوند, 
۱ ۱۱ 
بهشت قرار دارد و به همراه ایشان دوازده امام عادل در انجا ساکن 
هستند. 


که من این سخنان را در کتاب های جدم هارون. که به دست خود و املای 
عمویم حضرت موسی علیه السلام آن را نوشته است, یافته ام. مرد یهودی 
گفت: مرا از اين یکی با خبر کن: وصی محمد صلّی الله علیه و آله بعد از 
فرمودند: ای هارونی. وصی پیامبر بعد از ایشان سی سال عمر می کند, نه 
روزی به آن افزوده می شود و نه روزی از ان کاسته می شود. پس از این 
مدت. با شمشیر, ضربه ای به این جا - فرق سر امام - زده می شود و این 
فخاستم به-خون. آغشته می: شود. ابوطفیل می گوید: در اين هنگام آن مرد 
هارونی فریاد کشید و کستیجه خود - بند لباس - را پاره کرد و می گفت: 
گواهی 
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می دهم که خدایی جز خداوند یگانه نیست و شریکی ی ی 
الله علیه و آله بنده و فرستاده خداوند است و تو وصی و جانشین او 
هستی و شایسته است که شما برتری یابید و کسی بر شما برتری نیابد و 
ی ات سای ار 
حضرت علی علیه السلام آن مرد بهودی را ؛ به خانه خود بردند و آموزه های 
دین را به او یاد دادند. 


توضیح: در قاموس المحیط آمده است(1) که «جبل راسب» یعنی کوه 
استوار و محکم, و هم چنین «الراسی» به معنای ثابت و پا برجا است. 


8 اصول کافی(2): 


از امام حسین علیه السلام روایت شده است که فرمود: هنگامی که ابوبکر 
مُرد و عمر جانشین او شد. من حاضر بودم. مردی از بزرگان یهود یثرب 
بیش آمند:. بهودیان مدینه می پنداشتند که این مرد داناترین مردم است. آن 
مرد نزد عمر آمد و گفت: ای عمر, من نزد تو آمده ام تا اسلام بیاورم. و به 
قرآن و سنت او و نسیت به آنچه می خواهم بپرسم, هت عمر به او 
۱ 9 
می پرسی» هست, , و او این مرد است. آن گاه عمر به امام علی علیه 
اا ات و نت ام ای ی سس 
باشد و او داناترین شما باشد, تو را چه رسد به بیعت با مردم؟ ! در این 
لحظه عمر ان مرد را از خود دور کرد. 

پس از آن. مرد بهودی نزد امام علی علیه السلام آمد و عرض کرد: آیا شما 
اس و ی عمر چه گفت؟ آن مرد امام را 
از ماجرا با خبر کرد و ی بر ی ی 
ار ها ات مس ی تا ابا کشتن.ا* ما به آن ها 
علمی دارد تا بدانم که شما مسلمانان در ادعای خودتان , هر آفت که برترین 
و داناترین امت ها هستید, صادق هلسید پا زم؟ اگر 
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قاموشن المخظ 1 73 


2 . اصول کافی1: 446, باب 125,حدیت 8 


فرمودند: ی ال و 
اک خداونه ال واه را از ابا خر ی کی آن‌ سرد مت +مرا از 
سه چیز و سه چیز و یک چیز با خبر کن؟ حضرت به او فرمودند: ای بهودی, 
چرا نگفتی مرا از هفت چیز با خبر کن؟ بهودي پاسخ داد: اگر سه تای اولی 
را پاسخ دهید. بقیه را خواهم پرسید. و گرنه آنها را نمی پرسم؛ می خواهم 
که پاسخ مرا بدهید؛ زیرا شما داناترین اهل زمین و برترین آنها و شایسته 
ترین مردم نسبت به خودشان هستید. امیر مقمنان علی علیه السلام 
فرمودند: هرچه می خواهی بپرس, اگر خدا بخواهد تو را از آن ها با خبر 
خواهم کرد. 


مرد یهودی گفت: به من خبر بده, نخستین سنگی که بر روی زمین قرار 
داده شد چه بود؟ و اولین درختی که بر روی زمین کاشته شد چه بود؟ و 
کدام چشمه اولین چشمه ای بود که در زمین جاری شد؟ امیر مومنان او را 
با خبر کرد, سیس ان مرد یهودی به امام عرض کرد: اين_امت چند امام 
هدایت دارد؟ و مقام و منزل پیامبرتان حضرت محمد - صلی الله علیه و 
اله - در بهشت کجاست؟ و چه کسانی با ایشان در ان جا ساکن هستند؟ 
حضرت علی علیه السلام به او فرمودند: این امت دوازده امام هدایتگر از 
کر ند رات مهد صلی. .الله. علید و آله دارد که ار سمل من هشند و 
منزل پیامبر در بهترین و شریف ترین مکان بهشت, یعنی جنت عدن است 
و اين_ دوازده ذریه پیامبر و مادرشان و مادر بزرگ ایشان مادر مادرشان و 
ذربه آنان همراه ایشان در بهشت. هستتند. کم.در آزن حابگاه: کنسنی با آن ها 


9. اصول کافی(1): 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: مردی زن خود 
را نزد عمر آورد و گفت: من و این زنم هر دو سیاه هستیم ولی پسری 
سفید به دنیا آورده است. عمر به حاضران گفت: نظرتان در این باره 
چیست؟ آن ها گفتند: به نظر ما اين زن را باید سنگسار کرد؛ زیرا که خود 
و همسرش سیاه هستند ولی فرزندشان سفید است. 
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1-. اصول کافی5: 566, کتاب التکاح. باب نوادر. حدیت 46 


امام حسین علیه السلام می فرماید: امیر مقمنان علی علیه السلام امد ند 
در حالی که آن زن را برای سنگسار شدن میبردند. امام فرمودند: شما را 
چه شده است؟ آن دو با حضرت صحبت کردند. امام به مرد سیاه فرمود: 
ابا نق. دشک مخت .می. نی ؟ مرد گفت: نه, امام فرمودند: پس آیا هنگامی 
که با او نزدیکی کردی, حاض بود؟ مرد گفت: زنم یک شب به من گفت 
حائض شده ام. من گمان کردم که از سرما می ترسد, من هم با او 
نزدیکی کردم. حضرت به آن زن فرمودند: آپا هنگامی که حاثض بودی» 
شوهرت با تو نزدیکی کرد؟ زن گفت: آری, از او بپرسید, من مانع او شدم 
و امتناع کردم. یر ده فرمودند: برویدر آن فرزند شماست؛ زیر 
خون حیض بر نطفه غلبه کرده و به این خاطر, فرزند سفید به دنیا آمده 
است, و ۱ هرگاه این فرزند به 
یا و 


توضیح: جوهری در صحاح آورده است(1): «التحریج»: به معنای منع کردن 
است. و هم چنین «آیفع الغلامٌ»: یعنی جوان به دوران بلوغ رسید و بزرگ 
شد.(2) 


0. مشارق الانوار(3): 


می گوید: مردی در مجلس ابوبکر حاضر شد و ادعا کرد که از خدا نمی 
ترسد, و به بهشت امیدی ندارد و از انش جهنم نمی ترسد؛ رکوع و سجود 
نمی کند و مردار و خون می خورد و به انچه که ندیده است شهادت می 
دهد و قیته را دوست داردو از خی ایراه درد و بهودیان و تصرانی: ۱ را 
تصدیق می کند؛ " و نزد او چیزی است که در نزد خدارنیست و صاحب آنچه 
خداوند ندارد, می باشد. و می گوید که من احمد ضاین الله علیه و الة - و 
علی و پروردگارتان هستم. عمر به او گفت: بر کفر خود زیاد ه روی کرده 
ای و بر آن کفری دیگر اقزوده ای ! امیر مومنان علی علیه السلام به عمر 
گفت: ای عمر ! آرام باش. این مرد از اولیاء خداوند است امید به بهشت 
ندارد ولی به خدا امید دارد. از اتش حهتم کف بر شد ولی از پروردگارش 

می ترسد. این مرد از ظلم خدا نمی ترسد؛ بلکه از عدل خدا خوف دارد؛ 
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- . الصحاح1: 306 
۰-2 . الصحاح3: 131 


هعشا رف اسان الفیه فی افتاد ام سین عله. الوااه و7 


چرا که خداوند عادل و حکیم است. این مرد در نماز میت رکوع و سجود 
نمی کند, ملخ و ماهی می خورد, اهل و خانواده خویش را ِ دارد. و 
به بهشت و جهنمی که ندیده است شهادت می دهد. با این و 
است. 1 اکراه دارد. یهودیان و نصرانی ها را در تکذیب یکدیگر تصدیق 
می کند. او چیزی دارد که خدا ندارد: او صاحب فرزند است که خداوند 
فرزندی ندارد. 0 1 
1 سا 
هستم. این است که من در گفتار خود بلند مرتبه ام [علی: والا مقام و بلند 
مرتبه] و اين که می گوید: پروردگارتان هستم به این معناست که من 
ضاخفب ان (رت کم هشتتم که آنرا بالا عی از تم وهای هی کش 


در این هنگام عمر خوشحال شد و از جای برخاست و پیشانی امیر مقمنان 
غلی علبه السلام را تمد وکفت: ام ابا لحشوه خدا کید کشعد. ار ما 
من نباشم. 


توضیح : «هوّنْ علیک»: یعنی در سوّال پرسیدن و منتظر بودن بر خودت 
سخت مگیر و آرام باش تا حقیقت آشکار شود. یا به این معناست: کار 
چقدر بر تو آسان است. یعنی مشکلی ندارد. شاید منظور از خون در این 
روایت. خون ماهی و يا مطلق خون باقی مانده باشد, که به خاطر وضوح 
این فتکله حضرت آن زا زها کزده است و در این باره چیز اضافه ای.بنان 
نکرده است. و منظور از میت (مردار) انچه ذیح نشده باشد. همان گونه که 
ات اس ر مسا ها او اس ۱۱ 


1. تأویل الایات الظاهره(2): 


مقتبس بن عبدالرحمان از پدرش و او از پدرش روایت کرده: مردی از 
اضحاب رتسول خدا ضلی الله له و آلهبار کم نطاب بر عمر او را 
به همراه سپاهی فرستاد. این مرد شش ماه غیبت کرد سیس باز گشت., و 


شش ماه آن مرد در کنار زنش بود. زنش از او باردار شد و در مدت 
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1- . وسائل الشیعه16: 297-296, باب 31 


2 . تأویل الایات الظاهره2: 582, حدیث 6 


شش ماه بچه ای به دنیا آورد, ولی مرد قبول نکرد؛ پس زن را نزد عمر 
آورد و گفت: ای امیر مقمنان شک ها وی ی بودم که شما مرا بدان 
مکلف کرده بودید و شما می دانید که شش ماه پیش آمدم و با همسرم 
بودم که این پسر را به دنیا اورد و زنم ادعا می کند که این پسر فرزند من 


است. 


عمر به آن زن گفت: آق تن اه مین کویفه ؟ زن گفت: سوگند به خدا کسی 
جز شوهرم با من نزدیکی نکرده است و زنا نکرده ام این بچه. فرزند 
اوست. اسم آن مرد هیثم بود. ور بق ون فا آیا آنچه که شوهرت می 
گوید حقیقت دارد؟ زن گفت: ای امیر موّمنان. او راست می گوید. پس 
عمر دستور داد زن سنگسار شود. حفره ای برای آن زن کنده شد و او را 
داخل حفره کردند. اين خبر به امام علی علیه السلام رسید. امام شتابان 
آمد تا اپن که به آن محل رسید و دست آن زن را گرفت و او را از حفره 
بیرون آورد. پس به عمر گفت: بر خودت رحم کن ! این زن 0 
گوید, خداوند بلند مرتبه در کتابش می فرماید: «وحملة وَفضَالَه تلاته 

سَهّرا», (1) [باربرداشتن و از شیرگرفتن او سی ماه ات رو تون 
بش و کی ی تا «والوال دا ُرَضِفَن أَوَلدَهْن حَولیّن کاملین»,(2) 
(و مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند) پس حمل و 
شیردادن بچه سی ماه است [24ماه شیردادن به اضافه6 ماه حاملگی,30 
ماه میشود ] و این حسین, شش ماهه به دنیا امده است. در این هنگام عمر 
گفت: اگر علی نبود عمر هلاک می شد. 


2 ابالی الطووی ۱ 


شیح مفید آورده است: دو مرد نزد عمر بن خطاب آمدند و درباره (عده) 
تانق ار او ان ان او ی و 
علیه. السام .ره کرد و کفت: ای. اضاع ان کم ساوی سرت مه ند اه 
باشد ], 0 


امام با دو انگشت خود جواب دادند (با انگشت سبایه و انگشت وسط 
اشاره کرد). عمر ؛ بخ ظر .ان که مردرن کشت و گفت: دو ماه. تکی: از ان 
ها گفت پناه 
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1- . احقاف / 15 
2- . بقره / 233 
دم امالی ای زد در 


برخدا, ما نزد شما که امیرالمومنین هستید آمده ایم و از تو . سیدیم» , 
هم از مردی پرسیدی ات دا نکسم آن موه نی نت عسر کفت: ]۱ 
می دانید اين مرد کیست؟ آن دو گفتند: نه, نمی دانیم. عمر گفت: این مرد 
علی بن ابی طالب است. از رسول خدا شنیدم که می فرمود: ۱؟ انتضاره 
ک ها ی ار کات اسمص سای ی بر ص ات 
دیگر قرار داده شود ایمان علی سنگین تر خواهد بود . 


3. عده الداعی(1): 


تِ 


حکم بن مروان از جبیر بن حبیب روایت ت کرد و گفت: حادثه ای برای عمر 
بن خطاب پیش آمد که از ناراحتی برمیخاست و مینشست و تلو تلو 
میخورد و بر زمین میافتاد. پس گفت: ای مهاجرین, در اين باره چه دارید 
که بگویید؟ مهاجرین گفتند: ای امیرمومنان, نو پناهگاه و پشتیبان ما 
هستی ! عمر بسیار خشمگین شند؛ پس این آیه را خواند: «پا ۳ الذین 
َمَبوا اقوا ال وَفْولوا فلا سدی»,(2) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا پروا دارید و سخنی استوار گویید. ) 
اما سوگند به خدا که من و شما, دانا و خبیر به کُنه اين رویداد را می 
شناسیم. مردم گفتند: کاب ار ار 
چگونم از او رویگردان باشم و آیا بزرگواری مانند او تولد پافته است ؟ 
مردم گفتند: ای کاش کسی را دنبال علی علیه السلام می فرستادی؟ عمر 
گفت : هیهات او کوه بلندی از خاندان هاشم و خویشاوند رسول وا اب 
الله علیه و آله و تتمه علم است. باید نزد او رفت نه آن که او بیاید. نزد او 
بروید و همگی به سوی او بشتابید. 


مردم نزد امام رفتند و ایشان در باغش بود. و در چالی که شلوار کوتاهی 
پوشیده بود, اين آیات را تلاوت می کرد: « ریِحست الانسان آن یرک سد ۳ 
الم تک نطفة مه من تنم یفتی* نت2 کان عَلقه فخلو. فسوّی»,(3) 

(آیا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟ آیا او نطفه ای از منی 


که در رحم ریخته می شود نبود, سپس بصورت خون بسته در آمد و خداوند 
او ر آفرید. و موزون بت سس و اشک از ات 0 روی گونه 
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1- . عده الداعی: 102-101 
3- . القیامه/ 38-36 


حضرت ساکت شد و مردم هم ساکت شدند. عمر درباره مسئله خود از 
حضرت سوال کرد. حضرت جواب آن مسئله را داد. عمر دست خود را 
تکان داد, سپس گفت: هد کنر به وا خداوند تو را و کر ید ولی قوم تو 
امتناع کردند و نپذیرفتند. حضرت علی علیه السلام به عمر فرمودند: ای 
اباحفص, این سخنان را رها کن؛ خداوند می فرماید: «انّ بوم الفصل کان 
متیفاغا ۱۱:۷ 


(قطعا وعدهگاه [ما با شما] روز داوری است. ۷ عمر برگشت, در حالی که 
چهره اش سیاه شده بود, گویی از شب - تاریکی - نگاه می کرد. 


توضیح . : جوهری در صحاح آورده است: «ترتّحَ» یعنی شخص از روی مستی 
ویو از ان کمه انسفت: شید هر نج غلیم. برتیخا» بنابر مجهول, به معنای 
ببهوش شده است و یا ضعف و ناتوانی در استخوان بر او عأرض شد. از 
این زو یله رقت:و نه اين شتخص: < هریج ۰4 بی هوش و سرمست گفته می 
شود.(2) 


«قر ور قافونن بة معا آماوم تن یرآ رد وشوو را ات الا بت 
کردن است. «الجذع»: به معنای کنده شدن است ۳-1 در قاموس المحیط 
آمده است: «هو ابن بجدتها», به کسی گفته می شود که دانا به همه چیز, 
راهبر و هدایتگر بااشد و خلف وعده نکند. و عنده بجده ذلکی»: بعنی دانش 
ان چیز در نزد اوست.(4) 


«طفحّت بالولد» بر وزن مَتَعَ یمتَع: ان دنه را نه ماهه به دنیا آورد.(5) 


«سمخح الجبلٌ»: ارتفاع یافت. «شسَمَخ الرجل باشیه: تکبر ورزید. «نیه 
شمخ»: نیت دور و «الشامخ»: کسی که از روی عزت و کرامت دماغ خود 
را بالا بگیرد, از خود راضی؛ و «الأثره»: آنچه از علم, مضارع آن یوثر است. 
فیرو زآبادی در قاموس المحیط این روایت را آورده است: «آنا و النبیون 
فژاط القاصفین»: یعنی آن ها در ازدحام هستند, گویی از فرط ازدحام 
یکدیگر را پرت 
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الصحاح: 1/367 

قاموس المحیط 2: 119 
قاموس المحیط 1: 275 
قاموس. المحیط 1: 237 


فی: کنتد .از اخهم. بدارا الی. الخته» جفتی, این که ما آمامانخ. شام در 
شفاعت از مردم بسیار در حالی که ازدحام کردهاند. هستیم. «القصفه من 
القوم»: هل دادن و ازدحام کردن آنها(1). 


«تتان» بر وزن رمّان: به شلوار کوچکی گفته می شود که عورت را 
بپوشاند.(2) 


«ترگل بمسحاته»: با پایش به بیل زد تا در زمین فرو رود.(3) «سحا 
الطین؛ یسحیه و یسحوه و پسحاه سحیا»: پوست آن را کند و زمین را حفر 
کرد. «المسحاه»: بیل. «خفض القول یا قلان»: سخن لطیف بگو. «خفض 
آلامز*: اسان کیر. 


باز داشتی و ان که اقرار به فضل و برتری من می کنی. و می توان به 
ی ی : با 
دو شخص تناسبی وجود ندارد. بنابر قول ان 1 میرود 0 از آن: 3 
اشاره به این دنیا و دیگری به آخرت و روز جزا باشد. 


ص: 96 
1-. قاموس المحیط3: 185 


2 . قاموس المحیط4: 205 
3- . قاموس المحیط4: 205 


روایات 


1 ابوصالح - قذس اللة روجه - در کتاب «تقریب المعارف» آورده است: 
هنگامی که عمر نیزه خورد. فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد و به آن ها 
گفت: آپا اه و 
تو ناراضی باشد و بر تو خشم گیرد؟ ين جمله را سه بار تکرار کرد. 
مردی دیگر همانند او به عمر جواب 7 ِ مرد را از خود دور کرد و 
گفت: ما به آنچه در دل هایمان است. آگاهیم و به خدا سوگند, ما به آنخه 
در دلهایمان است آگاهیم, از خداوند می خواهیم که ما را از شر آن ات 
دهد و بیعت با ابوبکر اقدامی بی خردانه (و عجولانه) بود, از خداوند می 
خواهیم ما را از شر ان دور کند. 


عمر به پسرش عبدالله که او را به سینه خود تکیه داده بود, گفت: وای بر 
9 ! سرم را روی زمین بگذار. در اين هنگام عمر بی هوش شد. عبدالله می 
گوید: من از اين حالت نگران شدم. آن گاه عمر گفت: وای بر تو ! سرم را 


بر زمین بگذار, پس سر پدرم را بر زمین گذاشتم و پدرم خود راد ر خاک 
غلتانید و سپس گفت: وای بر عمر ! وای بر مادر عم ! اگر خداونط او را 


و هم چنین زمانی که مرگش فرا رسید, گفت: از سه چیز به درگاه خداوند 
توبه می کنم, اول: غصب خلافت توسط خودم و ابوبکر بدون نظر مردم, 
دوم تعیین خلیفه بر مردم , سوم برتری دادن برخی از مسلمانان بر دیگر 
مسلمانان. و هم چنین گفت: از سه چیز به خدا توبه می کنم: از رها کردن 
اسیران یمن, و برگشتن از سپاه 


ص: 97 


اسامه بعد از آنکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله او را امیر و فرمانده ما 
قرار داد, و دیگر اين که اگر پیامبر از دنیا رفت, اجازه ندهیم کسی از اهل 
بیت وی خلافت و ولایت را به دست گیرد (اشاره به پیمانی است که آن را 
نوشتند و در کعبه گذاشتند). 


از عبدالله بن شداد بن هاد روایت کردند که گفت: هنگامی که عمر در حال 
احتضار بود. من نزد او بودم و او بی تابی می کرد. عرض کردم: ای 
امیرمومنان. بشارت باد تو را به فضل خداوند و کرامتش! : من هر وقت بی 
تایی عمر را مي تیدم این جمله را می گفتم: عمر م په من نگاهی کرد و 
1 


,۳ زمخشری در ربیع الابرار آورده است: هنگامی که اجل عمر فرا رسید» 
وا ی را کت را ۱ 
را فدا می کردم. 


3. الخصال شیخ صدوق(1): 


پدر عبدالرحمان بن. غوف گفت؛ آبوبکر در آن تیمازی که باعت شد. از دیبا 
برود, گفت: در اين دنیا تنها بر سه چیز خود افسوس می خورم و از آنها 
پشیمانم. و دوست داشتم آنها را انجام نداده بودم ؛ . و بر سه چیز افسوس 
می خورم, و دوست داشتم انها را انجام داده بودم ولی ترکشان کردم؛ و بر 
مبة عبر تسف می خورم و دوستتا داشتم از رشول خدا.صلی الله عضو 
اله درباره آان ها سوال کرده بودم. اما انچه دوست داشتم ان ها را ترک 
کرده بودم» بح این بود که ای کاش به خانه فاطمه زهر| مق ۳ 
اگرچه (علیه من) اعلان جنگ کرده بود, دوم این که ای کاش فجاءه را نمی 

نش تفه اک کی هس ف آشام ی کت سر ان کت آمرا سامت 
کردم. ای کاش روز سفیفه بنی ساعده خلافت را بر عهده عمر یا ان 
عبیده می گذاشتم و من وزیر و مشاور خلیفه می شدم. 


امّا آنچه رها کردم: یکی اين که ای کاش روزی که اشعث را نزد من اسیر 
آورکفن: | گمان می کنم که او هر صاحب شری را می 


دید, به 


ص: 99 


اس اتخضال یه ده ۱ ریمعت 286 


یاری اش یس شتافت. دوم اينکه دوست داشتم هنگامی که خالد را به 

سوی اهل رده فرستادم, نزد او می رفتم. اگر مسلمانان را وق له 
که هیچ و اگر شکست می خوردند, در پی دیدن آنها و یا کمک رساندن 
بودم. سوم اینکه ای کاش هنگامی که خالد را به سوی شام فرستادم. عمر 
بن خطاب را به سوی مشرق می فرستادم و دست راست و چپم را در راه 


اما انم دشتت ام وزباره آن.ها ار‌شامبن صلی الله.غلنم و الب وال 
کرده بودم: یکی این بود که اي کاش پرسیده بودم, خلافت از آن کیست تا 
با آن که اهل خلافت است. نزاع نکنیم. دوم اين که ای کاش پرسیده بودم», 
آپا انصار در امر خلافت سهمی دارند؟ و سوم این که ای کاش از رسول 
صم ال یم ال ار فص ات ترار هه مه تست وی وس 
اعا ی ی ار 


شیخ صدوق - رضی الله عنه - می گوید: روز غدیر, هیچ بهانه ای برای 
کسی پاقی نگذاشت. هنگامی که بانوی زنان عالم حضرت فاطمه زهرا 
سلام الله علیها از فدک منع شد, این گونه فرمودند و انصار را مورد خطاب 
تا اه سار ای ار ار ی ی از 
این سخن را از تو می شنیدیم, هیچ یک از ما از علی روی برنمی گرداندیم 
اراس عی صص حصر اه ایا رو و 


امام حسن و ایشان از پدر بزرگوارشان امام علی علیه السلام روایت 
کردند که فرمودند: عمر زمانی که در حال احتضار بود گفت: از سه چیز به 
خدا توبه می کنم: اولی غصب خلافت از سوی من و ابوبکر از بین مردم. 
دومی تعیین عثمان به عنوان خلیفه و جانشین بر مردم. سومی برتری دادن 
برخی از مسلمانان و ری مسلمانان. 

5. الخصال شیخ صدوق(2): 


از جابر بن عبدالله انصاری روایت شده است: هنگام مرگ عمر, او را دیدم 
که هی گفنت: از سه چیز به درگاه خدا توبه می کنم: اول از 
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1- . الخصال1: 173 
الخصال 70 ات یت 225 


برگرداندن اسیران یمن. دوم. بازگشتن از سپاه اسامه بعد از اینکه رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله او را آمیر بر ما قرار داده بود. سوم. همپیمان 
شدن ما در جلوگیری از رسیدن اهل بیت به خلافت در صورت فوت پیامبر. 


6 الخصال شیخ صدوق(1): 


امام باقرعلیه السلام ۳ فتحافی که مرن غمر. فرا رسید گفت: از 
اين که از سپاه اسامه برگشتم و اين که اسیران یمن را آزاد کردم و از 
چیزی که غم و اندوه آن, قلب هایمان را فرا گرفته, به خدا توبه می کنم. 
ار انوم ام ههار ار ات صوای ور تاره سا 
بیعت با ابوبکر کاری بی خردانه و عجولانه بود. 


توضیح: در > نهایه الارب»(2) 


درباره این گفته «بیعت با ابوبکر امری بی خردانه بود خداوند ما را از شر 
آن حفظ کند». آمده است: منظور عمر از «فلته». امری ناگهانی است و 
چنین بیعنی؛ , شایسته است که شر و فتنه را برانگیزد, خداوند از این کار 
(شر و فتنه) حفظ کند. «فلته» به چیزی گفته می شود که بدون رویه انجام 
شود و از ترس این که آن کار فاش شود, اقدام به انجام ان مین نود ۵ 
گفته شده است: منظور از «فلته» اختلاس است. بیعنلی امامت 0 
نت طر ف: معولی, ان مایل. کشتت: و به همین خاطر مشاجره درباره آن زیاد 
شد, و ابوبکر فقط به خاطر اين که آن را از دست دیگران بگیرد, خلافت و 
امافت زا یلها راد ره 


گفته شده است: «الفلته» آخرین شب از ماه های حرام است. پس در 
حلال و حرام بودن آن شب اختلاف میشود و شخصی که برای او قصاص 
است, می شتابد تا انتقام بگیرد. از این رو فساد زیاد می شود و خون ها 
ريخته می شود. روتهای سامت ضای: اللش علیه و آله.ز۱ به ماه های حرام و 
روز وفاتشان را به «فلته». به خاطر وقوع شر از اين که عرب ها مرتد 
شوند و انصار از اطاعت سرباز زنند و کسی که نمیخواهد زکات بدهد, آن 
را ندهد, تشبیه کرده است. طبق عادت عرب ها, تنها یک مرد از قبیله حق 


ریاست دارد. حدیث به پایان رسید. 


ص: 100 


1- الخصال1: 71 ریات ضوم: خذیت 227 
2 . النهایه3: 468-467 


ضعف این تاویل ها بر هیخر عاقلی پوشیده نیست,؛ اگر خدا بخواهد به زودی 
در این باره سخن خواهیم گفت. 


7 امالی شیخ مفید(1): 


عنمان بن عفان می گوید: آخرین کسی بودم که با عمربن خطاب ملاقات 
کردم. بر او وارد شدم در حالی که سر عمر در دامن پسرش عبدالله بود. 
عبدالله شیون می کرد. عمر به عبدالله گفت: صورتم را بر زمین بگذار. 
عبدالله امتناع کرد, عمر دوباره به عبدالله گفت: ای بی مادر, صورتم را بر 
زمین بگذار ! در اين هنگام عبدالله صورت عمر را بر زمین گذاشت. 
شروع کرد به گفتن: وای بر مادرم, اگر مرا نبخشی. عمر پیوسته این جمله 
ات هر کرو: 


8 ارشاد القلوب(2): 


با حذف اسناد که روایت آن یه اغید ابر خمان ین عنم ادف ندر زن اد بن 
جبل .می, زشسد: آورده است: زمانی که معاذ بن جبل فوت کرد, دختر 
عبدالرحمان همسر معاذ بود. او فقیه ترین اهل شام و مجاهدترین ان ها 
بود. عبدالرحمان می گوید: معاذ بن جبل و 
در آن روز حضور داشتم و مردم درگیر طاعون بودند. زمانی که مرگش فرا 
رسید» جز من در ی ی ی ی 
رخ داد. شنیدم که می گفت: وای بر من ! وای بر من ! پیش خود گفتم, 
کسی که به طاعون مبتلا شود هذیان و چیزهای عجیبی می گوید. به او 
گفتم: ایا هذیان می گویی؟ گفت: نه, خداوند تو را رحمت کند. گفتم: پس 
برای چه می گویی وای بر من ! و هلاک شدم؟ گفت: عتیق (ابوبکر) و عمر 
بن خطاب را در دشمنی با خلیفه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و وصی 
ایشان. علی بن ابی طالب علیه السلام یاری نمودم. من گفتم: بی شک 
هذیان می گوپی ! گفت: ای پسر غنم, به خدا سوگند, 0 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی بن ابی طالب علیه السلام را می 

بینم که به من می گویند: 1 
شما نبودید که گفتید اگر رسول خدا صلّی الله علیه و آله از دنیا رفت يا 
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1- . امالی شیخ مفید: 50, حدیث 10 
2 . ارشاد القلوب2: 18686-183 


السلام را از خلافت منع میکنیم. پس هرگز به آن نمیرسد؟ در آن زمان من 
به همراه ابوبکر و عمر و ابوعبیده و سالم برای انجام این دسیسه جمع 
شده بودیم. 


عبدالرجمان می گوید: گفتم: ای معاذء آن حادثه کی بود؟ معاذ گفت دز 
نمیرسد. فان که رسول خدا صلی الله علیه و اله قبض روح شدند. به 
آنها گفتم: من با قوم خودم انصار,. شما را حمایت می کنم؛ شما هم به 
وسیله قریش از من حمایت کنید. سپس بشر بن سعید و آشیذ بن خصین 
رادر زمان رشول دا صلن. الله‌غابه و الم به آنچه با همدیگر عهد بسته 
بودیم دعوت کردم. آن دو هم, در اين باره با من بیعت کردند. من گفتم: ای 
معاذء بی شک تو هذیان می گویی. در این هنگام معاذ صورت خود را بر 
یراتخم پیوسته: امه تالم می کر را ایتک مرن 


ابن غنم می گوید: ای پسر قیس بن هلال, در اين باره جز با دخترم همسر 
معاذ و مردی دیگر با کسی صحبت نکردم. من از آنچه از معاذ دیدم و 
شنیدم, ترسیدم. ابن غنم می گوید: و 
مرگ اباعبیده و سالم را دیده بود, ملاقات کردم. آن مرد مرا خبر داد که به 
هنگام مرگ آن د وه همانند آن؛ برای آنها اتفاق افتاده است. آن شخص 
همانند ان روایت را بدون حذف و اضافه بر من روایت ت کرد, گویی آن دو, 
مثل سخن معاذ بن جبل را گفتند. من گفتم: آیا تالم تم نعامه. کته 
نشد؟ گفت: آری, ولی ما او را در حالی که رمق داشت, حمل کردیم. 
سلیم گفت: با محمد بن ابی بکر درباره این سخن ابن غنم صحبت کردم. او 
گفت: از من نشنیده بگیر و شاهد باش که پدرم به هنگام مرگ, همانند 

سخن آنها را گفت. و در این هنگام عايشه گفت: پدرم هذیان می گوید. 
۳ در زمان خلافت عثمان. عبدالله بن عمر را 
دیدم؛ و با اهدنبازم آنجه: از بذرم شید بودم صحبت کردم. از او عهد و 
پیمان گرفتم که از من کتمان نکند. عبدالله به من گفت: از من نشنیده 
بگیر. به خدا قسم, پدرم گفت آنچه را پدرت گفت. نه کلمه ای افزود و نه 
کر کر قمت له به ع مهد از آن‌رمید که مره حاطررعب علی, یم 
السلام و تبعیت از ایشان, حضرت را از آن حادثه با خبر کنم. پس سخنش 
را عوض کرد و گفت: پدرم هذیان می گفت. من نزد امیرمومنان علی علیه 
السلام آمدم و او را از 
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آنجة از بذرم شنیدم نودم .و انچه: غیدالله ین عمز کفته نود با خبر. کردم 
حضرت فرمودند: در این باره, از پدرت و از پدرش و ابی عبیده و سالم و 
معاذ کسی با من سخن گفت که از تو و عبدالله بن عمر راستگوتر است. 
من عرض کردم: ای امیرمومنان او کیست؟ امام فرمودند: تک ز کسانی 
که با من صحبت کرد. من منظور امام را فهمیدم پس گفتم: ۳ 
گویید, گمان کردم که انسانی با شما صحبت کرده است. و وقتی پدرم این 
سخنان را میگفت. غیر از من کسی آنجا نبود. 


سلیم می گوید: به ابن غنم گفتم: معاذ به مرض طاعون مرد. ابوعبیده به 
چه مرضی مبتلا شد؟ او گفت: به سبب جراحت دمل مرد. و محمد بن 
ابوبکر را ملاقات کردم و گفتم: آیا به جز خودت و برادرت عبدالرحمان و 
عايشه و عمر کسی شاهد مرگ پدرت بود؟ عبدالله گفت: نه, گفتم: آپا 
آنچة را که تو شنیدیق, آن ها هم از پدرت فبنیدند؟ کف ان ها ند یدرم 
بودند, برخی از حرفهایش را شنیدند و گریستند و گفتند: او هذیان می 
گوید, ولی همه آنچه را من شنیدم, آنها نشنيدند. من گفتم: چه چیزی آن ها 
شنیدند؟ عبدالله گفت: پدرم خود را نفرین می کرد, در اين هنگام عمر به 
پدرم گفت: ای خلیفه رسول خدا, چرا خود را نفرین می کنی؟ ! ابوبکر 
نداد ر لا ضلی الم علنه و ال را متیر ای ین ا‌طالت 
و ی و پیامبر نامه ای را که با 
فمدیکر دی که برآن کمن تسه در دست دارند, و می گویند: به این عهد 
و نامه وفا کردی و علیه جانشینم یکدیگر را یاری رساندید. خودت و 
دوستت (عمر) را به اسفل السافلین جهنم بشارت ده. هنگامی که عمر آن 
را شنید از خانه خارج شد و می گفت: بی شک ایویکر هذیان می گوید 
ابوبکر گفت: له به خدا سوگند, هذیان جا می روی؟ عمر 
همراه ٍِِِ" 0۳ غار ۱ ابوبکر گفت: ِِ هم 9 [یعنی 
همانگونه که در آن روز سخنم را نپذیرفتی, , اکنون هم مرایبه دروغ متهم 
می کنی ]! آیا به تو نگفتم که محمد - و نگفت رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله - هنگامی که به همراه او در غار بودم, گفت: من کشتی جعفر و 
پارانش را می بینم که در دریا شناور است. من گفتم: آن کشتی را به من 
نشان بده. او(پیامبر) دستش را بر صورت من کشید و من به 
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ان کت نگاه کردم, در این هنگام, پیش خود فکر کردم که او (پیامبر) 
جادوگر است. من آن قضیه را در مدینه به تو گفتم, هر دوی ما به اين 
نتیجه رسپدیم که پیامبر جادوگر است. عمر به ما گفت: پدرتان هذیان می 
گوید, هرآنچه را شنیدید کتمان کنید, مبادا اهل این خانه شما را ۳ 
کنند. 


سپس عمر و برادرم و عايشه خارج شدند تا برای نماز وضو بگیرند, در این 
هنگام پدرم چیزی به من گفت که آنها نشنيدند. هنگامی که با پدرم خلوتٍ 
کردم گفتم: پدر بگو: خداین.خز اه نيشت. بذرم. کفت ‏ نقی کویم [ اضلا 
نمی توانم آن را بگویم تا اين که وارد آتش جهنم شوم و داخل تابوت شوم. 
همین که تابوت گفت, گمان کردم او هذیان می گوید. به پدرم گفتم کدام 
تابوت ؟ پدرم گفت: تابوتی از آتش که با قفلی از آتش بسته شده است که 
دوازده صو تن تابوت هستند. من و این دوستم در داخل ان تیه من 
گفتم: منظورتان عمر است؟ گفت: آری, ده نفر در گودال جهنم که بر روی 
آن صخره ای است. قرار دارند, هرگاه خداوند بخواهد آتش جهنم را شعله 
ور کند, آن صخره را بلند می کند. من گفتم: آپا هذیان می گویی؟ یدرم 
گفت: نه, به خدا سوگند هذیان نمی گویم . لعنت خدا بر پسر صهّاک باد. او 
بود که مرا از یاد خدا غافل و گمراه کرد. بعد از آن که اهل ذکر بودم؛ او 
چه بد همنشینی است, صورتم را بر زمین بگذار. من صورت پدرم را بر 
زمین گذاشتم و او پیوسته خود را تر ی کر ان کر ی ها 
پدرم را بستم. 


سپس عمر بر من داخل شد و گفت: آیا بعد از ما چیزی گفت؟ من,با عمر 
(درآن بازم) ضحیت کردم قمر کفت؟ خد اون خلیقه رسول:خدا «صلی, الله 
علیه و آله - را رحمت کند. (اين سخنان) را نزد کسی آشکار نکن. همه این 
ها هذیان است. شما خانواده ای هستید که مردم شما را به هذیان گویی به 
گفت: مبادا چیزی از آنچه شنیدی به علی ؛ این .ال ها ی 
ی 


سلیم می گوید: به محمد گفتم: فکر می کنی چه کسی با امیرمومنان علی 
علیه السلام دربارو آن پنج نفر و گفته هایشان صحبت کرد؟ محمد جواب 
تاد سل دا له الله لیم وال ترا اه رشعه وا هی آلله اوه 
آلف وا هر تیف ور عواتب 
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می بیند. صحبت کردن ایشان با حضرت در خواب. همانند سخن گفتن شان 
با حضرت در بیداری و حیات است. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
هر کس مرا در خواب ببیند. مرا در بیداری دیده است. و شیطان نمی تواند 
در خواب و بیداری به شکل من و همین طور هیچ یک از اوصیاء من تا روز 
رستاخیز درآید. سلیم می گوید: در اين هنگام به محمد گفتم: شاید فرشته 
ای ی ی ی محمد گفت: شاید این طور 
گفت: آیا قرآن نمی خوانی که خداوند می فرماید: «وها آرسنا من قتلک 
من سول ولا تبی»,(1) 


[و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم ) و نه محدّئی 
اکسی که ملائکه با او سخن میگویند]. من گفتم: آیا فرشتگان با 
امیرمومنان علی علیه السلام سخن می گویند؟ گفت: آری, حضرت فاطمه 
سلام الله علیها و حضرت مریم و مادر موسی با اين که پیامبر نبودند. ولی 
فرشتگان با آنها سخن میگفتند. و سارا همسر حضرت ابراهیم, با اینکه 
پیامبر نبود ولی فرشتگان را می دید, فرشتگان وی را به اسحاق و از پی 
اسحاق به یعقوب مژده دادند. 


امیرمومنان علی علیه السلام تسلیت گفتیم, من نزد امیرمومنان رفتم و با 
ایشان خلوت کردم و با حضرت درباره آنچه محمد بن ابی بکر و ابن غنم به 
من گفته بودند صحبت کردم. حضرت فرمودند: خداوند او را رحمت ک 
راست گفته است؛ بدان که او شهیدی زنده و دارای رزق و روزی است. 
ای سلیم ! من و یازده جانشینم که از فرزندان من می باشند, امامان 
هدایت و هدایت گران و محدئون هستیم. عرض کردم: ای امیرمومنان آن 
ها کیستند؟ حضرت فرمودند: ی این 
فرزندم - حضرت دست امام سجاد علیه السلام که نوزار شیر خوار بود, 
گرفتند - یت هشت نفر از فرزندانم, تکی پس از دیگری امامان و 
جانشینان من 
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هستند که خداوند به آن ها قسم خورد و فرمود: «ووالد ومَا وَلد»,(1) ( 


سوگند به پدری [چنان] و آن کسی را که به وجود آورد. ) والد در اين آیه 
وش ات لدع ال من فد و «ما 55» یازده جانشین 
من که درود خداوند بر ایشان باد. هستند. 0 ای امیرمومنان, آیا 
در یک زمان دو امام جمع می شوند؟ حضرت فرمودند: نه, مگر این که 
یکی از آن :ده سکوت کند و چیزی نکوید, تا این که دیکری از دنیا برود. 


مولف: این خبر را در کتاب سلیم بن ابان یافتم که از سلیم(2) و او از 
عبدالرحمن بن غنم روایت کرده است. و همانند این حدیث را ذکر کرده 
بود. 


توص ینس تک از مساان است که.افت شجمس کات سایم آساد 
وارد شود؛ زیرا محمد بن ابی بکر, همان گونه که در اخبار شیعه و سنی 
آمده است.؛ در سال حجه الوداع به دنیا آمده است, و هنگامی که پدرش از 
دنیا رفت, 1 پس چگونه می توانست 
آن جنان کلماتن بر زبان آورة و ان خکایت ها را بگوید؟ 


شاید این اشتباه از نسخه نویسان و راویان بوده است, و يا گفته شود: آن 
از معجزات امیرمومنان علیه السلام است که از ایشان در محمد بن ابی 
بکر ظاهر شده است. 


۳07 7 ۱ 


حقیقت ان است. با سخنان این چنینی نمی توان به کتابی معروف بین 
محدئین. که شیخ کلینی و شیخ صدوق و دیگران بر ان اعتماد کرده اند 
اشکال گرفت. اکثر اخبار اين کتاب با سندهای صحیح, مطابق با کتب معتبر 
می باشد و کمتر کتابی از اصول متداوله است که از عیبی مثل این عیبها 
خالی باشد. نعمانی در کتاب «الغیبه» بعد از ان که اخبار زیادی از کتاب 
سلیم روایت کرده. می گوید و عین سخن 
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لیلد 3 


تب کنات شابن رد مور 227 


او این است: کتاب سلیم قدیمی ترین و یکی از اصولی است که اهل علم 
و راویان احادیت اهل بیت علیهم السلام از ان صعایت کرنم اند زیراتمام 
احادیث این کتاب از ۳ خدا| لین الله علبه. و الم امجر ضقان غايه 
السلام. مقداد. سلمان فارسی و ابوذر و از کسانی نقل شده است که به 
منزله کسانی هستند که رسول خدا صلی الله علیه و اله و امیر مومنان 
علیه السلام را دیده و از آن ها شنیده اند, این کتاب از اصولی است که 
شیعه بدان رجوع کرده و به آن اعتماد دارد.(1) 


9 ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می گوید(2): مبرّد در کتاب 
«الکامل»(3) 


از عبدالرحمن بن عوف نقل کرده است که گفت: به منظور عیادت ابوبکر 
به خاطر بیماری که منجر به فوتش شد, بر او داخل شده و بر او سلام 
کردم و از احوال او پزسیدم8: ابوبکر نشست, من گفتم: شکر خدا ِ 
یافته اید. او گفت: همان گونه که می بینی هم چنان رنج می کشم, . و شم 

ای مهاجرین, با اینکه رنج می کشم مرا سرگرم کردید [از من دست بر 
نداشتید]. من برای شما بعد از خودم عهد و پیمانی قرار دادم و نزد خود 
بهترین شما را برایتان انتخاب کردم. به همین خاطر هر کدام از شما به 
امید آن که آن امر (خلافت) به او برسد ناراحت شدید, و میبینید که دنیا به 
شما روی آورده است. را در اند صاحب پرده های حریر و بالش های 
ابریشمی خواهید شد, تا جایی که بسترهای پشم ازدری برایتان زبر خواهد 
اک سوگند 
به خدا, اگر یکی از شما پیش افتاده و گردنش در غير حد و حدود شرعی 
زده شود بهتر از آن است که در خوشی دنیا غوطه ور شود. شما فر دا 
اولین کسانی هستید که در آتش جهنم انداخته می شوید, از راست و چب 
از این راه منحرف ميشوید. ای هدایتگر اين راه. مورد ظلم قرار گرفتی: 
بی شک او دریا يا سییده صبح است. 


عیدالردخهن به آبویکر کفت: انخه در ذل دار زیاد فکه که نابنود من .شوی: 
قسم به خدا, من تنها خیر تو را خواستم, و من دوست تو. صاحب خیر و 
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2-. شرح نهج البلاغه2: 47-45 
3 . الکامل للمبرد 1: 55-54 


هتم ابرم مرزخص بر ده نوع: آید‌یکی: آنکه. آنخه: را کدی دید ای دید 
است, پس اختلافی از جانب او در مورد تو نیست. دوم کسی که غیر آنچه 
دیده ای, دیده است و با رأی و اندیشه اشنبه نو اظهاز: فندارد: من از ام 
گرفت و ساکت شد. عبدالرحمان گفت: شکر خدا,؛ من در تو ناراحتی و 
عذابی نمی بینم؛ پس بر این دنیا اندوهگین مباش, سوگند به خداء ما تو را 
جز صالح و مصلح نمی شناسیم. پس ابوبکر گفت: بدان که من تنها بر سه 
چیز ناراحتم که ان ها را انجام دادم و دوست داشتم که انجامشان نداده 
بودم. و بر سه چیز تاسف می خوردم که انجام ندادم و دوست داشتم انجام 
داده بودم. و پر سه چیز افسوس می خورم که ای کاش درباره آن ها از 
تسه لح ارعیی الم هه شمیت مر 


اما سه چیزی که انجام دادم و دوست داشتم ای کاش مرتکب آن ها نشده 
بودم . ای کاش به خانه فاطمه سلام الله علیها هجوم نمی بردم, ان خانه را 
رها می کردم ولو بر من اعلان جنگ کرده بود. ای کاش روز سقیفه بنی 
ساعده, امر خلافت را بر عهده عمر یا اخخ عبیده گذاشته بودم», نکون از ان 
ها امیر می شد و من وزیر و مشاور او می گشتم. و دوست داشتم ای 
کاش هنگامی که به فجاءه رسیدم» ایاس بن عبدالله را نمی سوزاندم. 


و اما آن سه چیز که انجام ندادم و دوست داشتم انجام داده بودم, یکی این 
که دوست داشتم آن روزی که اشعث را نزد من اسیر آوردند, ای کاش 
گردنش را می زدم ؛ زیر| 5 یاری می 
رساند. دوست داشتم زمانی که خالد را به سوی مرتدین فرستادم, خود در 
منطقه ذی قصه باقی می ماندم. اگر مسلمانان پیروز می شدند که هیچ 
وگرنه پشتیبان ان ها بودم. ای کاش زمانی که خالد را به سوی شام 
فرستادم, عمر را به سوی عراق می فرستادم و هر دو دستم را در راه خدا 
باز می, کردم. و اما ان سه چیزی که دوست داشتم درباره ان ها از رسول 
خدا صای الله لیم و ال صوال مش کردم یکی ایرید کف دوست داش 
از ایشان.می پزسیدم. این حلافت حق کیست: تا با اهل آن راغ تجن 
کردیم. و دوم اين که ای کاش از ایشان می پرسیدم آیا انصار در امر 
خلافت سهم دارند پا نه؟ سوم این که 
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ِ ارث عمو و دختر برادر از ایشان سوال می کردم؛ چرا که احساس 
نیازمند علم , به آن دو هستم. 


توضیح . : «وّرم آنفه» یعنی بینی او از خشم پرباد شند. علت این که بینی را 
او هی ار هار رن 


شود: «شمخ بانفط 


دماغش را بالا گرفت. و از اين قسم است سخن شاعر: «و لا بهاج اذا ما 
انقه ورماه: هنگامی که تکبر کند هیجانی نمی شود.(1) 


در این سخن ابوبکر که گفت: «لْتخْدَنّ نضائد الدیباج»: پشتی هایی از 
دیباج به دست می آمزتن در ۱ ۳ است: «نضائد» یعنی پشتیها و 
بالش ها, مفرد ان دو, نضیده است.(2) 


«الازریگ» بر وزن هاجر: اسم منصوب است به آزر, و: آزز تاخیه ای بین 
اهواز و رامهرمز است. در النهایم اين کلمه ۳ آمده است. مولف آن 
ی تن کر ان ی گر ای ادلی الصعت اس کا دام 
احوکم اه علی که السفدان , قر ای ار پم ارینی راحت 
نخواهید بود» گویی که تفه از شما بر روی خار اسعدان دراز کشیده است. 
آزربی بنا بر غیرقیاس, منسوب به آذربایجان است, و گر ها این. کوته عف 
گویند. ۰ و بنا بر قیاس,: باید وه شود: ای بدون باءء همانطور که در اسم 
منسوب به رامهرمز را رام می گویند و اين قاعده در اسم منسوب به 
اسم مرکب شایع است 3(۰) «سعدان» گیاهی خاردار شبیه به نوک پستان 
است. «حسک» جمع خشکه به معنای خار سخت است. «چور» یعنی: از 
راه منحرف شدن. 

ابن اثیر در این:سخن. ابوبکر: «انما هو الفجر او البخر» آورده است که بجر 
به فتح و ضم باء به معنی مصیبت و کار بزرگ است. یعنی اگر منتظر 
میماندی تا سییده بدمد» راه را میدیدی» و اگر در تاریکی راه میرفتی, این 
کار تو را به عاقبتی ناپسند می رساند. «البجر» با حاء روایت شده است 
که در این صورت به این معناست: او 
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سختی هایی دنیا را می طلبد, و علت تشبیه شدن دنیا به دریاء به خاطر 
تبخر اهل دنیا است.4 «هیض» به فتح هاء: به معنای شکستن بعد از بستن 
است, و معنای آن شدید تر از کسر است؛ گفته می شود: «هاضه الامرژ 
بهیضه», اين کار او را نابود کرد. «لا تأس»: اندوهگین نباش. 


تنمه . بدان که چیزی که این خبر دربر دارد. یکی از طعن های مشهور به 
ابوبکر است که اصحاب آن را ذکر کرده اند. اصحاب (ما) گفتند: این سخن 
آبویکر کة کشهدای کاش از رسول‌تدا.ضلی الله علیه و آله .مق فرفتیدم: 
آیا انصار در امر خلافت حق دارند؟ خود دلالت می کند که ابوبکر در صحت 
بیعتاش شک داشت. و این که گفت: ای کاش خانه فاطمه سلام الله علیها 
را رها می کردم و به آن هجوم نمی بردم, و ای کاش در سایبان بنی 
ساعده خلافت را به یکی از ان دو می دادم, خود دلیلی است بر این که 
خود ابوبکر در حمله به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیهاء هنگام اجتماع 
علی علیه السلام و زییر و دیگران در آن خانه, اقدام کرده است و دیگر این 
که او برتری را نه برای خودش بلکه برای دیگری می دید. و اين که 
خواستم از رسول خدا بپرسم خلافت از آن کیست تا با اهل آن نزاع نکنیم, 
خود تصریحی است بر این که شایسته و اهلي امامت و خلافت نبود. و دیگر 
این که سفت ی خوا تما رفبل دا صلی الم عایهو اله رام ارت 
عمه و خاله بیرسم. خود اعتراف به جهل او در احکام دین است. 


قاضی القضاه در «المغنی»(1)در 


پاسخ این طعن گفته است: واژه «لیتنی» در سخن ابوبکر, در آنچه 
میخواست. دلالت بر شک نمی کند و آين, سخن ابراهیم علیه السلام در 
ها 0 المَوّتی قال أوِله من قال بلی 
ول-کن لیَطمَیْنَ قلیی».(2) (پروردگارا, 


به من نشان ده؛ چگونه رد کان را زنده می کنی؟ فرمود: «مگر ایمان 
نیاورده ای؟» گفت:«چرا, ولی تا دلم ارامش یابد» ) شک و تردیدش بیشتر 
ازان است. سیس ارزوی او را حمل بر این کرده که او (ابوبکر) 
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می خواست در این باره مفصل بشنود يا خواست که بگوید: ای کاش از 
پیامبر به هنگام مرگ به خاطر نزدیکی زمان می پرسیدم؛ زیرا آنچه زمانش 
نزدیک باشد فراموش نمی شود و اين کار برای انصار از آنچه که در پی آن 
بودند, باز دارنده تر بود. سپس گفت: ظاهر کلام ابوبکر این نیست که او 
آرزو کرد که ای کاش پرسیده بود که آیا او در امامت حق دارد یا نه؟ زیرا 
کاهی به. اخافت: حقوقی غیر از آن مربوط می شود. سیس مولف مغنی 
روایت مربوط با 
گوید: اما آ و ابوبکر این بود که با دیگری بیعت می شد. اگر این گفته 
صحیح باشد, سرزنشی نیست ؛ زیرا ان که تکلیف , بر او سخت شود خلاف 
آن را آرزو می کند. 


شارح المقاصد(1) 


این طعن به 9 هنگام هنز تا در مستحق بودرن خود برای امامت 
شک کرد. و گفت* دفتتفت: داشتم. از سول خدا ضلی, الله.علية و له 
فا و را 


را ذکر می کند, و سیس جواب می دهد: این روایت ولو اینکه صحیح باشد, 
بر شک و تردید دلالت نمی کند, بلکه بر عدم نص دلالت می کند و اینکه 


امامت او از روی بیعت و با انتخاب مردم بوده و او (ابوبکر) به دنبال حق 
یوق جه کونهای که تلاشن می کرد به اشعات اعتفا نکندر بلکه می خواست: به 


ویژه از نص تبعیت کرده باشد. 

فخر رازی در« نهایهالعقول» درباره اين طعن به سخن ابوبکر که ای کاش 
از رسول خدا صلی الله علیه و اله می پرسیدم: ایا انصار در خلافت حقی 
دارند؟ هم چون مولف المغنی جواب می دهد, جز اینکه فخر رازی صحت 


سید مرتضی - رضی الله عنه - در کتاب «الشافی فی الامامه» در رد سخن 
صاحب «المغنی» آورده است که اينکه جایز نیست ابوبکر گفته باشد, مگر 
اینکه: ای کاش در اینباره می پرسیدم, شک و شبهه داشته بااشد؛ زیرا با 


کند. اما درباره ررر خر حضرت 


۱ 


1-. شرح المقاصد 5: 280 


ابراهیم علیه السلام باید گفت که عدول از ظاهر آن جایز است؛ چرا که 
شک درپناعیزان-جایز قشعت ولی, دیگران شک می. کنند. و ,هم. اننکه آن 
اک( «قال 
بلی وّل-کن لیَطمَیْنٌ قلبی» (1) 


[گفت:«چراء ولی تا دلم آرامش یابد».) گفته شده است: نمرود به 
حضرت ابراهیم گفت: اگر یقین داری که تو را پروردگاری است که مردگان 
را زنده می کند, اگر او بر اين کار توانا باشد, از خدایت بخواه برای ما 
مرده ای زنده کند کند. اگر نتواند این کار را بکند, ,تو,را می, کشم. منظور 
حصیرنت ایراهیم آز آیق تشن «فال ی ول کی ان فلیی» این بوده 
است که تا از تهدید دشمنت آرامش یابم, شاید حضرت ابراهیم آن 
درخواست را برای قومش کرده, هنگامی که از حضرت ابراهیم خواستند تا 
از پرورد کارش درخواست کندد. گفت: تا قلبم با اجابت تو و از بين بردن 
مشکل قوم خود, اطمینان یابد و نگفت: تا قلبم , به این که تو می توانی 
فد کان را زنده کنی؛ آز ان پابد؛ زیرا حضرت ابراهیم به این قدرت 
خداوند  ِِ‏ ِِ ابوپکر ج چه تفصیلی بیشتر از این کته 9 9 
۱ تا 0 ۳ 
هنگامی که محفوظ و آشکار است و نه حکم آن رفع شده و نه منسوخ 


شدم است. 


با این همه, ظاهر این کلام مقتضای این اختصاص نیست. و ما به اطلاق و 
ظاهر کلام معتقدیم» و چه حقی میتوانست برای انصار در ااخت باشد غیر 
هو زا ان باه عم وی ۲ ان ار اد ی که 
میخواست درباره آن بپرسد, جز امامت باشد؟ و آیا این جز تعصب و تکلف 
ات او ار این نم ار که کته کاس زد سم مس دم ۱ 
انضار قر ان افز خقی اند در آشایها اه ان فراع کی همان 
باقی میماند؟ و آشکار است که نزاع بين آنها جز در باره امامت واقع نشد 
و نه در حق دیگری از حقوق آن. 
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و اما این گفته قاضی القضات: بیان داشتیم که ابوبکر در قضیه (حمله) به 
خانه فاطمه سلام الله علیها, اقدامی که منجر به این تمنی و آرزو شود که 
اق کاش آن کار را نکرده بودم: وجود ندارده پیشتر: بوچی و قساد کمان او 
را متذکر شدیم. 


و اما اين گفته او: آن کس که تکلیف بر او سخت شود خلاف آن را آرزو 
ففت: کنر صجت ندارد ؛ زیرا اگر ولایت ابوبکر همان ولایتی باشد که دین و 
رال را و وی 


10. کتاب استدرای: ابن عمر نقل میکند: هنگامی که پدرم مریض شد مرا 
نزد علی علیه السلام فرستاد. من ایشان را فراخواندم, امام نزد پدرم آمد. 
پدرم گفت: ای ابا الحسن ! من از کسانی بودم که بر تو فتنه و شر بپا 
کردم و من اولین انها و دوست تو بودم, و دوست دارم که مرا حلال ۳ 
امام فرمود: آری به این شرط که دو نفر را حاضر کنی و آن دو را براین 

کار شاهد بگیری. ابن عمر می گوید: پدرم صورت خود را به طرف ۳۳ 
برگرداند و کمی درنگ کرد. سپس گفت: ای اباالحسن ! چه می گویی؟ 
امام گفتند: این تنها چیزی است که به تو می گویم. انن. عفر مف. کوید: 
پدرم روی خود را برگرداند و مدتی ساکت شد. سپس امام برخاست و 
بیرون رفت. انن غهر هی گوید: گفتم: ای پدر ! علی با تو انصاف کرد, اگر 
دو مرد را بر این کار شاهد می گرفتی, چه عیبی داشت؟ او گفت: ای 
فرزندم علی (با اين کار) میخواست که حتی دو مرد بعد ۳ برایم 
استغفار نکنند. 


توضیح: «سَعّب علیه»: یعنی بر او شر و فتنه به پا کرد. 
1. کافیه فی ابطال توبه الخاطئه(1): 


محمد بن ابوبکر روایت کرده است: هنگامی که اجل ابوبکر فرا رسید, 
شروع کرد به نفرین کردن بر خود. عمر کنار پدرم بود. به ما گفت: این 
قضیه را مخفی نگه دارید, چرا که او هذیان می گوید و شما (خویشان 
ابوبکر), معروف به هذیان گویی به هنگام درد و رنج هستید. اعا خن ورس 
راست گفتی. عمر از خانه خارج شد و ابوبکر از دنیا رفت. 
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2 عبدالله بن عمر گفت(1): 


به عمر گفته شد: آیا کسی را به جانشینی انتخاب نمی کنی؟ عمر گفت: 
اگر جانشینی انتخاب کنم, تون از هشن ان کار دا انجام داده است (ابوبکر)؛ 
و اگر این کار را ترک کنم, برتر از من این کار را ترک کرده است (رسول 
خدا). مردم عمر را تمجید کردند و او با رغبت و ترس گفت: دوست داشتم 
بیحساب بودم, نه به زيانم بود و نه به سود من. 


13. عاصم پسر عبدالله پسر عباس بن ربیعه روایت ت کرده است:(2) عمر 
بن خطاب را دیدم که کاهی از زمین برداشت و گفت: ای کاش به کلی 


فراموش می شدم., کاش فاترق مرا به دسا تم اور 


4. ابان بن عثمان گفته است2: آخرین سخنی که عمر گفت تا جان داد, 


این بود. وای بر مادرم. اگر خدا مرا نبخشد, وای بر مادرم. اگر خدا مرا 
۳ 


د1. یحیی بن جعده نقل کرده است3: عمر هنگامی که مرگش فرا رسید, 
کفت» آق کاش اضق دنا ار آن من موه ان را یرای وطانی از ان جوتم 
می دادم. 


6 ابن ان میگوید4: ِ افذقر. یر گفت: هت داشتم 


17 عمربن میمون نقل کرده است<: جوانی نزد عمر آمد و گفت: بشارت 
خداوند بر شما باد ای امیرمومنان, به خاطر سبقتت در اسلام و همنشینی 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله که خود میدانی. سپس ولایت یافتی و 
عدالت. بيشته. کردق: و پشن. از آن: شهادت. تضییت. شد. عمر گفت: ای 
برادرزاده ام ! دوست داشتم بیحساب بودم., نه به زیانم بود و نه به سود 
صل: 
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2 . الکافیه شیخ مفید: 46, شماره 57 2. الکافیه شیخ مفید: 46, شماره 
8 3. الکافیه شیخ مفید: 46, شماره 59 4. الکافیه شیخ مفید:47, 


شماره60 5. الکافیه شیخ مفید: 47, شماره 61 6. الکافیه شیخ مفید: 47, 
شماره 602 


19 از ابن عباس روایت شده است 6: هنگامی که عمر ضربه خورد, بر او 
وارد شدم و گفتم: بشارت باد ای امیرموّمنان. آن گاه که مردم کفر 
مرت اسام اس ف سول وا خلی الم غلمه الف زر وا رم سعال 
آنکه از شنما راضی بودند. در خلافت تان اختلافی نشد, و در راه خدا شهید 
می شوید. عمر گفت: ند کفتن: دوبا وه تر انم بکو: من دوباره به او گفتم, 
پس او گفت: فریب خورده کسی است که شما او را بفریبید. سوگند به آن 

که خد اس خر او مت | 
من بود, برای رهایی از هراس از مردن فدیه می دادم. 
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باب بیستم سا سه نفر... و رسوایی اعمال آنها و زشتی آنارشنان و فضیلت تبری جستن ان 
ها... 


روایات 


1. بصاتر الدرجات(1): 


تفالین میگوید: از امام سجاد علیه السلام پر سیدم . نظرتان درباره فلان و 
فلان چیست؟ امام سجاد علیه السلام فرمودند: تصافه لعنت خداوند بر ان 
دو باد, به خدا سوگند, مردند در حالی که کافر و نسبت به خداوند والا 
مرتبه, مشرک بودند. 


امام باقر علیه السلام روایت ه کرده است: یکی از پسران صفیه, دختر 
عبدالمطلب, , مرد 0 عمر به او گفت: گوشواره ات را بیوشان. 
چرا که خویشاوندی تو پا رسول خدا صلی الله علیه و آله نفعی به تو نمی 
رساند. صفیه به عمر گفت: ای پسر لخناء [زن ختنه نشده/ بدبو]! آیا 
گوشواره مرا دیدی؟ سپس صفیه بر رسول خدا صلّی الله علیه و آله وارد 
شد و ایشان را از ماجرا با خبر کرد و گریست. در اين هنگام رسول خدا 
صلی. الله‌طلیه ۵ آله ار تایه خارج دید اه مردم زرا بوای هار جساعتت 
فرخواندندر مردم جمع شدند. پیامبر فرمودند: بعضی از مردم را چه شده 
است که گمان می کنند خویشاوندی با من نفعی ندارد؟ اگر در مقام 
محمود بایستم, شفیع بردگانتان خواهم شد. هر کس امروز بپرسد پدر و 
مادرش کیست؟ من او را از آن ها پا خبر می کنم. در این هنگام مردی 
برخاست و گفت: || - پدر من کیست؟ 
پیامبر فرمودند: پدر تو غیر از کسی است که 
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به او شناخته شده ای, پدر تو فلان پسر فلان است. پس از آن مردی دیگر 
ای رسول خدا پدر من کیست؟ پیامبر گفتند: پدر تو 
همان کسی است که به آن شناخته شده ای. بر رتول وا صلی االه 
علیه و آله فر مودند: آن که گمان می کند خویشاوندی با من نفعی ندارد, او 
را چه شده است که از پدرش نمی پرسد؟ 


در اين هنگام عمر برخاست و گفت: ای رسول خدا! از خشم خداوند و 
خشم پیامبرش به او پناه می برم, از من پگذر, خداوند از شها راضی باشد. 
و خداوند ار ایه را نازل کرد: «یا آیهّا الذین منوا لا تسألوا عَن آشیاء ان 
ید لکمْ 7 سوم وان تشالوا علها چین بر الْرَانْ ند کم عقا ال لها 
وَاللةْ عَفوژ حَلیمُ * قَذٌ سَألعا قوم ن کم 2 ضْبَخُواً بها گافرین»(1) (ای 
را | 
را اندوهناک می کند مپرسید, و اگر هنگامی که قرآن نازل می شود در 
ال یی ار و و 
3 و خداوند آمرزنده بردبار است. رون پیش از شما آ[نیز ] از این 
[گونه ] پرسشها کردند. آنگاه به سبب آن کافر شدند. ) 


توضیح . : منظور از این سخن عمر که گفت: «عَطّی قرطک» و در بعضی از 
نسخه ها قطی با «قاف» امده است, یعنی گوشواره ات را دربیاور, این 
عبارت با «غین» واضح تر است. قرط به ضم قاف یعنی گوشواره. در 
النهایه آمده است: «ابن لخناء» به زنی گفته می شود که ختنه نشده است. 
گفته شده است: «لخن» از لخن الصقاء یِلخنْ , قشک بد بوی گشت. به 
معنای گندیده و بد بو شده می باشد. شاید مراد از «علوج», بردگان آن ها 
از کفار عجم هستند که اسلام اوردند. در آن برخی تصحیفات و اشتباهاتی 
است که معنایی از آن ها فهمیده نمی شود., و بعید نیست که علوج, از 
قبایل حاء و حکم باشد. 


ضاخت: المایه آورته استد «فیه تشفاعتی, لاهل الکباتر هن آمتت‌ختینعکم 
و حاء», من شفیع اهل گناهان کبیره در میان امت هستم, حتی دو قبیله 
خکم و حاء کم و حاء دو قییله خشن در پشت شنزار بپرین بودند. در 


ص: 117 


1- . مائده / 102-101 


ات ی ی اف 
الفعل ان حذف شده و از حوی یحوی باشد, ممکن است این 
کلمه مقصور باشد نه ممدود. جوهری در صحاح گفته است: یبرین اسم 


جاپی است, گفته می شود: شن زار یبرین. 


«استعه ستغفر له او لا موز فد هم ان تسشتغفر لهَمْ سبعین مه قلن یَعْفرّ اه 
لَهُمْ» »,(2) ([چه برای آنان ۳ 9( یا برایشان امرزش نخواهی 
آیکشان: است: خی | اکر هفاه بار برایشان آموزش طلب کنی» هر کر جوا 
7 


علی بن ابراهیم می گوید: او ها ار رش رسک ای لاه 
علیه و آله به مدینه بازگشتند و عبدالله پن ابی مریض شد. پسر او - 
عبدالله - موّمن بود. پس نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله امد در حالی 
که پدرش در حال جان دادن بود. عرض کرد: ای رسول خدا! پدرم و مادرم 
فدایت باد, اگر شما به عیادت پدرم نیایید. اين برای ما عیب است. پس 
رسول خدا بر پدرش وارد شدند. در حالی که منافقان پیش او بودند. پسر 
او عبدالله بن عبدالله عرض کرد: ای رسول خدا؛ برای پدرم طلب آمرزش 
کنید. پیامبر برای او طلب آمرزش کردند. عمر گفت: ای رسول خدا, آبا 
خداوند شما را از نماز چواندن بر آن ها و يا طلب آمرزش برای آنها باز 
نداشت؟ ! رسول خدا صلّی الله علیه و آله از او روی کر 21 ِِ 
سخن خود را تکرار کرد, پیامبر به او گفتند: وای بر تو! من مخیّر شد 
انتخاب کردم همانا خداوند می فرماید: «استغ: تفه لمم او لا کته نتفر هم آن 
تسه تشتففه آمم شعیم:8 و فلن بفقة الله لفم ,2۱ 


[چه برای آنان آمرزش بخواهی يا برایشان آمرزش نخواهی [یکسان است 
خی | اکر‌هفادبار براشان آعررش طلت کید هرک خدا انا را بخواهه 
امرزید. 4 


ص: 118 


1- . تفسیر قمی 1: 302 
2- . توبه / 80 


3- . توبه / 80 


ای فتاه از وتار فصو رن راکنا صلی الب خلیه و 
الام ص کید رش هام رانا ای این 
دارد بر جنازه یدرم حاضر شوید. پیامبر بر جنازه پدرش حاضر شدند و بر 

سر قبر او ایستادند. عمر گفت: ای رسول خدا! آیا خداوند ۷ 
شما را از نماز گزاردن بر مردهای از منافقین و از ایستادن بر سر قبرشان 
باز نداشت؟ رسول خدا صلّی الله علیه و آله به او گفتند: وای بر تو! آی 
می دانی چه گفتم؟ گفتم: پروردگاراء قبر و شکمش را ار 
و و 


4. تفسیر قمی(): علی بن ابراهیم در تفسیر اين یه آورده, 9 ور ای 

«لیخیلوا ارف کاملة بو القیامه ومن آوزار الذین یُضلْوتَهم»,(2) تا 
روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند و آنیز] بخشی از بار گناهان 
کساتی را کم تدانسته آنان را کبراه می کند ‏ کفته است: یی آنان 
گناهان خود را و تمام گناهان کسانی را که از آن ها پیروی کردند به دوش 
می کشند ی 
که از آنها پیروی کردند. اين سخن امام صادق علیه السلام است که 
فرمودند: سوگند به خدا, هر مقدار خونی که ريیخته شد و هر عصایی که 
(بر سر مظلومی) شکسته شد و هر زن محصنه ای که بدان تجاوز شد و 
هر مالی که بدون اجازه گرفته شد, تمام مسئولیت و عاقبت آن بر کردن 
آن دو نفر است.؛ بدون اينکه چیزی از گناه انجام 0 آن گناهان کم 
شود. 


5 تفسیر قمی(3): «وَبوم قض الطاله علن وود یِقَول پا لیتیی انْحَدتْ مع 
الرَسول سبیلا»,(4) (و روزی است که ستمکار دستهای خود را می گزد 
[و] می گوید: ای کاش با پیامبر راهی برمی گرفتم.) و در تفسیر این آیه 
گفته اند؛ امام باقر علیه السلام فرمود: آن شخص فیم. کون ای کاش با 
پیامبر, علی را برمی گزیدم. «یا وَیْلّی 


ص: 119 


1- . تفسیر قمی1: 383 
2-: تخل / د2 

3- . تفسیر قمی2: 113 
4 . فرقان | 27 


لیتیی لَم أَخْذٌ فْلات خلیلا».(1) (ای وای, کاش فلانی,را دوست آخود] 
نگرفته بودم. ) یعنی دومی, و منظور از اين آیه «ََذٌ َلْی عَن الذکرٍ بَعْد 
جاعیی»,(2) (او [بود که ] مرا به گمراهی کشانید پس از آنکه قرآن به 
من رسیده بود. 1 ولایت , است. و منظور از «وکان الشبطان». (3) (و 
شیطان 4 دومی است: «للانسان خذولا» )4 (همواره فروگذارنده انسان 


است. 4 


6 تفسیر قمی(5): اصبغ بن نياته از امیرمومنان علی علیه السلام درباره 
اين سخن خداوند پرسید: «ووَصِیتا الانسان آن اشکز لی و لوَالْدیک ال 
المَصیژ», 81 [[آری به او سفارش کردیم] که شکرگزار من و پدر و 
مادرت باش که بازگشت [همه ] به سوی من است. 4 حضرت فرمودند: پدر 
و مادری که خداوند شکرگزاری آن. ها را واخب کردانید, ان دو کسانی 
هستند که دانش را اوردند و حکم و داوری را به ارث بردند, و مردم را به 
اطاعت از آن دو فرمان دادند. سیس امام فررمودند: منظور _ از «ا لین 
المصیر», مسیر و سرنوشت بندگان به سوی خداست؛ و دلیل ۳ کلمه 
«والدان است» که مذکر به کار رفته است. سپس خداوند سخن را بر ابن 
حنتمه و دوستش,معطوف کرد و در خطاب مخصوص به پیامبر فر مود: »9 
آن خاهدای علی. آن تشرک بی ها لسن لک به علم فلا تطفیما»/(2) زو اکز 
۳ وادارند تا ون ناوت چیزی که تو را 1 دانشی نیست به من شرک 
ورزی. ) درباره وصیت می گوید: و از کسی که فرمان یافتی از او اطاعت 
7 روی بگردان, آن دو را پیروی مکن و به سخنان آن دو گوش مده. 

پس کلام را بر والدین عطف کرد و فرمود: «وَضَاییَهُمَا فی الذُنا 
معروقا »یلو اوالی ] دردبابه خویبا نان معا شزت کن. ) حدآوند 


ص: 120 


1- . فرقان / 28 
2 . فرقان / 29 
3- . فرقان / 29 
4 . فرقان / 29 
5- . تفسیر قمی2: 149-148 
6- . لقمان / 14 
7 . لقمان / 15 
8- . لقمان / 15 


می فرماید: فضل و برتری آن دو را بر مردم اشکار و آن ها را به سوی راه 
آن دو دعوت ,کن. و این فر موده خداوند است: «وائیع سبیل من آتاب الوت 
تم ال مَرَجمکم» 9 


[و راه کسی را پیروی کن که توبه کنان به سوی من بازمی گردد و 
[سر انجام ] بازگشت شما به سوی من است. + حضرت فر مودند: بازگشت 
به سوی خداوند و سیس به سوی ما است. بنابراین از خداوند پر وا داشته 
بانتنید. و بر بدر و مادر. عضیان نکتید؛ زیرا که, خشنودی خداآوند و خشم آن 
دوه خشم خداوند است. 


توضیح: منظور از کلام امير المقومنین علیه السلام که فرمودند: «و الدلیل 
علی ذلک الوالدان», دلیل بر این معنا والدان است. زیرا ذکور بودن آنها 
معلوم است. زیرا تغلیب (غلبه دادن مذکر بر مونت در جنس) مجاز است 
و حقیقت در صورت امکان. شایسته تر از مجاز است. و ممکن است 
غرض, بعید نبودن تاویل باشد؛ زیرا این مجازگویی در پدری و مادری با 
عدم مجازگویی در مذکر بودن در تعارض است. و احتمال دارد به این 
برگردد که «مصیر عباد» به سوی خداوند با کسشتت [ز باشد, ولی این بعید 
است. و «ابنحنتمه»: عمر است. چون مادرش, همانگونه که در القاموس 
آمده, حنتمه دختر ذو الرمحین استد. 


و منظور از این سخن امام علی علیه السلام «فقال فی الخاص» یعنی 
خداوند در خطابی مخصوص به پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است. ۰ و 
اما خطاب (صاحبهما) اگر منظور پیامبر بود, این خطاب در مصاحبت دامنه 
اش گسترده می شد. و اگر خطاب غیر از پیامبر مثل خطاب (آشکر) بود, 
در این صورت توسعی در کار نبود. در کافی درباره «فقال فی الخاص و 
العام» آمده است4: یعنی پیامبر و سایر مردم را مورد خطاب قرار داد. یا 
در ظاهر آیه خطاب عام و در باطن آیه, خاص است. یا معنا این است که 
در تام اه هم رن انس سول خوا ی له اه وا سره فنین وم 
اشتراک در وصیت است. مورد خطاب قرار گرفتن مردم به معنای 


12 1 


+ لقعان ‏ و ند قاموس لاه دوز قزر اشیل الکافی :۸28 
باب 108, .عدیت 79 


دول نکردن. از کسی که به بیروی. اد آن.مامهر شدند. ه آنتخه بعد از آن 
س 4 
و اما مطابقت معنی با 1 قبلی که خداوند فرمود: «ووَصَیتا الانسان 


۶ 


وله اه ام و من وَمُنِ وفضَالَه فی عَامیّن»,(1) 


(و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او باردار 
شد, سستی بر روی سستی؛ و از شیر باز گرفتنش در دو سال است. 1 
چندین وجه در بر دارد: 


ع‌ِ 
۶ و 
اول: این که «حملنةٌ امَةٌ» جمله ای معترضه برای بیان مهمتر بودن حق 
پدر و مادر در علم,؛ بر حق پدر و مادر در نلسب است. 


کومض ایو که: فتظور. از مالحیته الا معتای. صفیفی, باشد و-خومی یه تخیر 
عطف يا فعل, معنای مجازی باشد. 


تضوخ انم که اظاهر. یه حفنقدا سا مالدین باشد ماظن ان برای عالوین 
مجازی باشد, زیرا علت برای حیات حقیقی؛ از علت برای حیات ظاهری در 


توجه نمودن و مراعات او سزاوارتر است. و خداوند خود داناست. 
علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه «َوَم لب وُجُوفْهمْ فی التّار»,(3) 
[روزی که چهره هایشان را در آتش زیرورو می کنند. ) گفته است: این آیه 


کنایه ار کسانی است که خن اهل ست بامیر دا عصب کرونم فتقولون :] 
آبتتا أَطَغعْتا ال و تا الَسولا»,(4) 


کردیم. ) یعنی خداوند و پیامبر را یانش آمنوموسان. 0 
«وقالوا تا اا تا سادتنا وکبراعتا قَاصَلوتا السّبیلا».(5) 


(و می گویند: پروردکارا, ما روسا و از کتر ان خویش را اطاعت کردیم و 
ما را از راه به در کردند. و ات 9 


اولین کسی که به اهل بیت پیامبر ظلم و حق 
صر 122 


1- . لقمان / 14 
2 تقسیر قفی 2 117 
3- . احزاب / 66 


آن ها را غعصب کرد. و منظور از «قصَلَو السّیلا» راه بهشت است و 
منظور از راه بهشت, چضرت علی علیه السلام است. سپس می گویند: 
«ربّتا تم صِعْتيّن من الاب والَْلهم تا کییزا».(1) (پروردگاراء آنان را 
ذو خندان غداتب دض لعتتشان کر آعنتی,بزر ي. ۱ 


مولف: پیشتر در باب «الامامه المعروضه هی الولایه بأسانید جقه»(2) 


1 وردیم ك مور از انسان در اين فرموده خداوند بلئد مرتبه: «وخملها 
اسان تهْ کان طلوتَ جهّولا» ۱3 (انسان آن را برداشت.؛ راستی او 


نکر ی آنادان بود. ) ایویکر است" 


ال ِِِِ 1۳ بَطتَعُون» 1 


ان کی کی کار ما اد اراس سوه وان را مه 
[مانند مومن نیکوکار است ]؟ خداست که هر که را بخواهد بی راه می 
گذارد و هر که را بخواهد هدایت می کند. پس مبادا بةه سب حسرتها [ی 
اون اسر آنان؛ جات ان کف نی فا خدا به آنحه من کته 
داناست. ) آورده است: این آیه درباره زریق و حبتر نازل شده است. 


توضیح . ریق و جبتر کنایه از اولی و دومی است که یه خاطر تقیه, از آن 
دوء به این اسم تعبیر شده است, عوت: ها عنم آبی.ز۱ به. فال. ایو مین 
گیرند, و حبتر: یعنی روباه, لقب دومی به اولی مناسب تر است. 


«وأَفبلَ َعَضَهْمْ علی بَعض یتساءلون * قالوا کم نم ۳ وتتا عَن الیَمن» 


1 ۳ 
کویتد* شما اظاهرا از دز راستیبا ما درمی آمدید آوخود را و نم حانت 


ص: 123 


2 . بحار الانوار23: 383-273, باب 16 
3-. احزاب / 72 

4 عقسیر قمی 2: 207 

5 . فاطر / 8 

ی هه 2:2 22 


می نمودید] ) یعنی فلانی و فلانی «قالوا بل لَمْ تَکُوُوا مَوْمنین»(1) 
[[متهمان] می گویند [نه] بلکه با ایمان نبودید. ) 


» ون للطاغین لس مآب».(3) 


(و [اما] برای طغیانگران واقعا بد فرجامی است.) منظور از طغیان 
خوان: آن دو نفر و بنی امیه است. ۱ 
ام ان ای اه ی ار کت ره ری و 
خداوند فرمود: «#آَحَرّ من شَکله آروَاخْ».(4) 


(و از همین کوتهر اقواغ دیکر اغدابها ز تفه فه نع تععم»(۱5) 


[اینها گروهی اند که با شما به اجبار [در آتش] درمی آیند. ) منظور از آن 
ها,, فرزندان سباع هستند. پس بنی امیه می گویند: « آ مَرَحبا بهمْ اْهْم 
صَالوا لثّاٍ»»,(6) (بدا به حال آنهاء_زیرا آنان داحل آنشن می شوند. ۱ بس 
فروندان فلانی: فف گویند: «قَالوا کل انتم لا رخ نکر 2 رد قََمَتَمَوخ لتا», 
() (بلکه بدا به حال مها ان  ِ‏ ر شما خود برای ما از پیش 
فزاهقم آفرکید 1 هن شما بودید که ابتدا بر اهل بیت محمد صلی الله علیه و 
آله ظلم کردید. «قَیسَّ القرَارٌ»(8) (پس چه بد قرارگاهی است.) پس 
بنی امیه می گوید: «قالوا رینا هن قَدّم تا هذا قزدة عَدَابا صِعْقّا فی التّارٍ». 
(9) (می گویند: پروردگارا هر کس این [عذاب ] را از پیش برای ما فراهم 
آورده عذاب او را دو انش ده خندان. کرن: 1 منظور, آن دو نفر اولی هستند. 
رم شمنان اهل پیت پیامبر, در جهنم می گویند: «وقالوا مَا لتا لا تری 
رجا ها تعدهم کن ااشرار ۱10 (وزعی کونند مارا که شدم است که 
دا ها 
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از [زمره] اشرار می شمردیم نمی بینیم. آیعنی در دنیا ون ها شیعه 
آمزوهان توا امس را راعت هم الصا»,() (آیا آنان 
1 ی ۱ باس انا قفی افدد؟ ۱ 
سپس خداوند می فرماید: «اِنْ دَلک لحَو" تحَاضَم هل الثار»,(2) 


این مجادله اهل آتنشن قطعا راست است. ]؛ چرا که امام صادق علیه 
السلام فر مودند: به خدا سوگند, شما در بهشت شاد متیر وود آز. آتنشن 
جهنم فرا خوانده می شوید. 


مصی سا ؟ ای کاس اس رس سرت له عم 
درباره «وعءاحَرُ» گفته است: یعنی نوعی دیگر از شکل این عذاب و مانند 
آن. «ازواج» یعنی انواع مختلف عذاب و متشابه در شدت. «هذا فوج»: در 
اینجا حذف صورت گرفته و اينها گروهی اند. این 
افراد رهبران گمراهی اند, هنحاضی که وارد آنش می شوند. . سپس پیروان 
آن ها وارد می شوند در اين هنگام نگهبانان آتش جهنم به رهبران می 
گویند: این ها گروهی اند. یعنی دستهای از مردم اند و آن ها پیروان هستند. 
«مقتحم معکم» یعنی همان گونه که شما وارد جهنم شدید, این گروه هم 
در آتشن جهتم شده اند بیضاوی در تقسیرش در موزد «لا مرحباً ِِ 
آورده است: اين جمله نفرین رهبران بر پیروان است. یا صفت آن گروه, با 1 
حال است؛ یعنی درباره اين افراد گفته می شود: بدا به حال آن ها. یعنی 
خوش نیامده اید. «2 راغث عَنهْم الابصَام» یعنی آینکه دیدگان تخیر دنت .و 
آتها را تفی بیند. ان 


ِ- 


«قل تِِ تمغ کفرک قلبلا اک و ۳ من اخاب الثار».(4) 


آنکیه یه کشر اند کی سردا شه کته اه اه افیا ای اففنانم 
ابوفلانی نازل شدهاست. 


ص: 125 
1-. ص 63 


2 . ص / 64 
3- . تفسیر قمی2: 246 


رو ای 191 
جرج ری و بورو له و جر عم ر اوه ج مب 
«و اد ذکر اللةٌ وحده اشمازثت قلوتٌ الذین لا یومتون»/(2) 


([و جون خدا به تتهایی یاد تنوده دلهای کنسانی. که به. اخرت. ایمان تدارند 
و خر ی تن + درباره فلان و فلانی نازل شد. 


3. تفسیر قمی (3): 
«وقال الذین کقژوا نا آرتا این أَصلاتا من الْجرٌ والانس»(4) 


[و کسانی که کفر ورزیدند گفتند: پروردگارا, آن دو نفر از جن و انس که 
ما را گمراه کردند به ما نشان ده. 4 حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
فرمود: منظور از جن در ایه ابلیس است که در دار الندوه به کشتن پیامبر 
اشاره کرد و با گناهان, مردم را گمراه کرد. و بعد از وفات رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله نزد ابویکر آمد و با او بیهت کرد. و انس فلانی است 
که خداوند درناره اش فرفود:ه تععاهها کت امدامتا لیکوتا من الامفلینت: 
(3) 


نا آن ها را زیر قدم هایمان بگذاریم تا زبون شوند. ) 


توضیح: : بعید نیست که معنا اين باشد که مصداق آیه در آن ماده, ابلیس و 
دومی باشند: زیرا این سخن خداوند «الذین کقروا» ,(6) 


(کسانی که کفر ورزیدند) شامل مخالفین است, و اين آیه بیانگر اين 
ات را اه وا وه ای را تا 
انس دارد. اين گمراه کننده از جن, مشترک است و گمراه کننده انس در 
مخالفان آن دومی است ؛ چرا که او در آن مورد از دیگران قوی تر و با نفوذ 
تر بود. اين کلام در بسیاری از اخبار اين باب و دیگر باب ها جریان دارد و با 
ان حال غبازی به تخصیض ابه ها و بر کرداتدن ان ها از ظاهرشان ندذاریم: 


و خداوند داناست. 


امام باقرعلیه السلام فرمودهاند: این دو آیه, | بن گونه نازل شده اند, یکی 
این فرموده خداوند است: «حتی اذا جاءنا» ,(8) 7 تا آنگاه که او به حضور 
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. تفسیر قمی2: 250 
. زمر 45 

. تفسیر قمی2: 265 
. فصلت / 29 

. فصلت / 29 

. فصلت / 29 

. تفسیر قمی2: 286 
. زخرف / 38 


ما آند. » که به صورت تثنیه آمده است و منظور از آن دو نفر, فلان و فلانی 
استٍ اس« دوه دوستش را می بیند, به ان نی" کوید: «پا 


تن بسک بعد العشرقین ن قیئس الْقرین» ۱1 


ی نی یفام یی یه ندرج قب جب به مسا 
هسنی. +پس خداوند به پیامبرش مي گوید: بگو به فلان و فلانی و پیروان 
آن دو که «ولن ینفَعكُم الوم ٍذ لمتْمُ»,(2) (و امروز هرگز [یشیمانی] 
برای شما سود نمی بخشد چون ستم کردید. یعنی در حق اهل بیت پیامبر 
ظلم روا داشته اید و «أْلَکم هی الْعَدّاب مُشترکون»,(3) 


(در حقیقت شما ۳ عذاب مشترک خواهید , بود. 4 سپس خداوند به 
پیامبرش فرمود: « آقانت نسم الصَم اه تقّدٍی العْمَنَ ومن کان فی صَلال 
مَبین* قامّا وت یک قاا مهم شنتقمُون»: (4) (پس آیا تو می توانیت کزان 
را شّنوا کنی یا نابینایان و کسی را که همواره در گمراهی آشکاری است 
راه نمایی؟! پس اگر ما تو را [از دنیا] ببریم قطعا از آپان انتقام می 
کشیم. ) یعنی از فلانی و فلانی, سپس خداوند به پیامبر صلّی الله علیه و 
آله وحی کرد: «قاشتمسک بالذی آوجی الیک» 1321 


[یس به آنچه به سوی تو وحی شده است چنگ در زن.) یعنی در مورد 
حضرت علی علیه السلام و «ّک عَلی صراط مَسْتَقیم /*(6) 


اه کر ارات ای ای تسام صلی اه که لد 


توضیح : امام باقر علیه السلام «جاعنا» را در آیه بالایی به رت تلنیه 
(جانانا) قراتت فرمحوته: همان طوز که-فراکت عاضنم به روایت ایم.نگر و 
غير او به این نحو (تثنیه) است. ایسان. آن دض را به اولی و دومی 
تفنستر کرفتر و صتشته ان ان وه دا : تا مه یی کف میا مره ی 
کند, تفسیر کرده اند. منظور از 


ص: 127 
1-. زخرف / 38 


2 . زخرف / 39 
3- . زخرف / 39 


4 . زخرف / 41-40 
5 . زخرف / 43 
6- . زخرف / 43 


«مشرقین», بنابر تغلیب مشرق و مغرب است. «فبتس القرین»: یعنی تو 
امروز برای من چه بد دمسازی هستی. از ابن عباس روایت شده 
است(1): 


آن دو نفر در یک زنجیر به منظور افزایش عذاب و عقوبت به یکدیگر بسته 
مي شوند, و خداوند بلند مرتبه به آن ها می گوید: «ولن یَنعكَم البَوَم اذ 
نم کم ی داب فشترکون»(2) بعنلی مشترک 9 شما [در این 


تتی ای ی 

5. تفسیر قمی (3): 

«ولا بط نکم الشیطان».(4) 

و تا شیطان ما را ره بث در برد.) بعتی اینکه آن دومی ۳ 
امیرمومنان , «ایّه لک عَذوٌ میی».(5) آزیرا او برای شما دشمنی آشکار 


ست . 
6. تفسیر قمی: (6)«الَذينَ 


کَفرّوا وضو عن سبیل ال آصَلّ أَغْمالَهم»(7) [کسانی که کفر ورزیدند ۱ 
[مردم را] از راه خدا باز داشتند. [خدا] اعمال آنان را تباه خواهد کرد. 1 
این آیه درباره اصحاپ رسول خدا صلّی الله علیه و آله نازل شده است که 
بعد مرول دا ضلی الله علیه ب اه برگشتند و حق اهل بیت را غعصب 
کرده ۵ص ۴ را از امیرمومنان علی علیه السلام و از ولایت امه باز 
داشتند.«اصل اعقالهمم»: مراد از اعمال آنهاء پیشگامی آن ها در جهاد و 
اا میات یم هم آمرتولن خدا صلی االه علیه ه الم ارست:: 


«و قَال قَرَیئه»: یعنی شیطان که دومی است که خداوند درباره او فرمود: 
«هذا ما لدع عتید»,(9) 


این است آنچه پیش من آماده است [و ثبت کرده ام ]. 4 
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8. تفسیر قمی(1): 
له 
«قَتاع للحبرٍ»,(2) (هر 


باز دارنده از خیری. 4 منظور از مثاع آن دومی است و منظور از خیر, 
ولایت امير مومنان علی علیه السلام و حقوق اهل بیت محمد صلی الله 
علیه و اله است. هنگامی که اولی سند فدک را نوشت تا آن را به حضرت 
فاطمه سلام الله علیها برگرداند, دومی او را از این کار باز داشت. پس او 
«مَعتَد مُریبٍ» ,(3) (متجاوز 


شکاکی + است, که «الّذٍی جعل مَع ال ال آجَ».(4) (که با خداوند خدای 
دیگر قرار داد. + منظور این است که آنها گفتند, ما به کسی که امامت و 
خمس را برای شما قرار داد, کافر هستیم. 


منظور از قرین در این فرموده خداوند: «وقال قريتة هَدّا ما لد عتیت»,(5) 
شیطان اوست که منظور دومی است, «قال قر 1 یه تا ما أَطعَتیة» ,(6) 


[گوید: نورد از ما من او را به عصیان وانداشتم. 1 یعنی اولی «ولکن کان 
فی صَلال بعید».(7) (لیکن [خودش ] در گمراهی دور و درازی 9 ۰ پس 


خداوند به هر دوی آن ها می گوید: «قال لا تحتَصموا لد وق قَدْمَتُ ث الیکم 
بالْعَعید * خا سل الْقَوَل لدوت»,(8) 


[[خدا] می فرماید: در پیشگاه من با همدیگر مستیزید (که] از پیش به 
شما هشدار داده بودم, پیش من حکم دگرگون نمی شود. ) یعنی اینکه انچه 
انجام دادید(اعمال زشت) تبدیل به اعمال نیک نميشود, و آنچه به او وعده 
دادم خلف وعده نمی کنم. 


توضیح: جمله «ما وعدته» جمله استینافیه است., و معنای آن بدین صورت 
است که بدی های شما به خوبی تبدیل نميشود چنان که برای شیعیانی که 
مستحق. آن هستند. تبدیل ميشود, بلکه. جزای بدی هایتان. را می. گبرید. 
«وعد», به معنای 
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ق2771 
ق / 29-28 


ایعاد - وعده به شر - است. شیخ طبرسی - خداوند او را رحمت کند - گفته 
است(1): 


معلی این آیه این است که آنچه من برای شما در سرای دنیا وعده دادم, از 


اینکه هرکس مرا انکا ر کند و پیامبران را تکذیب کند و از دستور من سرباز 
زند» مجازات میکنم, وی عم کنو وخلاف ان آتهام تمیشوی 


علی پن ابراهیم, درباره اين فرموده خداوند بلند مرتبه گفته است: «ألمْ تر 
الی الذین تولوا قَومَا غضتِ اللة علیهم»,(3) (ایا ندیده ای کسانی را که 
قومی را که مورد خشم خدایند به دوستی گرفته اند؟) می گوید: این ابه 
درباره دومی نازل شده است؛ زیرا رسول قدا لین الله علیه و آله 
گذرشان بر او افتاد در حالی که او نزد مردی بهودی نشسته بود و اخبار 
رسول خدا صلی الله علیه و اله [در تورات ‏ را می, نوشت. خداوند والا 
سخن اين. آیه را تازل. کرد: <الم کر الی الذین تولوا قوَمَا عَضت اللة 
عَلَیْهمٍ», آیا ندیده ای کسانی را که قومی را که مورد خشم خدایند به 
دوستی, گرفته اند؟ ) آن دومی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به او فرمود: تو را دیدم که از یهود ( اخباری را) 
متونتی: خال انح خداوند از این کار منع کرده است. او گفت: ای رسول 
خدا ! صفات ت شما را در تورات از آن پشخص پرسیدم و نوشتم. آو پتتر آهند 
و آنچه را نوشته بود بر رسول خدا صلی الله علیه و الم می خواند. در حالی 

که رسول خدا خشمگین بودند. مردی از انصار به او گفت: وای بر تو! آیا 
نمی بینی که پیامبر بر شما خشمگین هستند؟ پس گفت: 9( 
و پیامبرش به سوی او پناه می برم, من تنها آن را به این خاطر نوشتم که 
در آن آخبا ر شما را یافتم. رسول خدا صلی الله علیه و اله به او فرمود: ای 
فلانی ! اگر موسی بن عمران در میان یهودیان می ایستاد, سیس از روی 
اعراض از آنچه من آن را آورده ام نزد موسی می رفتی, شکی نبود که تو 

به آنچه آوردم کافر بودی» زیرا این گفته خداوند است که می فرماید: 
«انحذوا ماقم 
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1- . مجمع البیان۹: 147 
2 . تفسیر قمی9: 358-357 


3- . مجادله / 14 


ء نل 


جده» 1(۰) (سوگندهای خود را [چون ] سیری قرار داده بودند. 1 یعنی حجابی 
بین خودشان و بین کافران؛ ایمان ایشان اقراری به زبان از روی ترس از 


توضیح: شاید امام علیه اسون. ایمانهم را به کسر همزه خوانده اند. 
طبرسی اورده است: قرائت ایمانهم به کسر همزم توسط حسن, از 
قرائت های نادر است. گفت: در این آیه مضاف حذف گردیده است, یعنی 
به این صورت بود «اتخذوا اظهار ایمانهم جْثه» آن ها نمایان کردن ایمان 
شان را هم چون سیری قرار دادند. 


محمد بن جعفر که سند آن را به ابی العباس مکی می رساند, آورده است 
که ابوالعباس گفت: از امام باقرعلیه السلام شنیدم که می فرمودند: عمر 
علی علیه السلام را دید و گفت: ای علی, تو همان کسی هستی که این آیه 
«بَییکم المَمْثون» ,(3) 


[اکه ] کدام یک از شما دستخوش جنونید؟ + را می خوانی و با من و با 
آيهاي با خر کنم که درباره ی انیت رل سیم ات ان اه این است: 


«فهل عَسیِْمٌ ٍن تولیئم آن تُفُسذُوا فی الارْض وتْقطغُوا أرَحَامَکمٍ».(4) 


(یس: [ای منافقان ] آیا امید بستید که چون [از خدا | بر کشتید. [با سرپرزست 
مردم شدید] در آروی ] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم 
بگسلید؟ ) پس عمر گفت: فرزندان امیه از تو بیشتر صله رحم را رعایت 
میکنند, ولی تو جز دشمنی فرزندان امیه و فرزندان عدی و بنی تمیم را 


1 کافی(د): 


س‌ 3 
حسین بن محمد؛ از معلی, از وشاء و او هم از ابان؛ همانند این روایت را 
نقل کرده است. 
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سییر قم 308122 


قلم | 6 


محمد / 22 


کافی8: 103 


: طبرسی ِ خداوند او را رحجمت کند - درباره این ۳1 «یَییکَم 
من ۱1 


([که ] کدام یک از شما دستخوش جنونید؟ ) گفته است: این آبه. به این 
معناست که کدام یک از شما به دیوانگی فریفته اید |آزموده شده اید), , لو 
یا آن ها؟ و گفته شده است: «بایکم الفتنه». (کدام یک از شما فتنه 
برانگیخته ات آن همان دیوانگی است. منظور خداوند این است که آن 
دینت را رها کردند نه تو. و نیز گفته شده است: معنا این است که مجنونی 
که شیطان او را فریب داد, در کدام یک از دو گروه است. 


طبرسی - خداوند او را رحمت کند - گفته است(2): «ان تولیئم»(3) 


یعنی متولی امر شدید و شما والیانی قرار دادید تا با گرفتن رشوه و ریختن 
خونر حرام در روی زمین فساد کنید. و همدیگر را بکشید و خوپشاوندی 
و ویب ربج ی بر 
یکدیگر را به قتل رساندند. و گفته شده است: معنای «اٍن تولیتم» این 
است که اگر شما از کتاب خداوند و از عمل به آنچه 2 آن است روی 
گردانید تا به آنچه در جاهلیت بدان اعتقاد داز زو برگردید و با کشتن 
همدیگر فساد کنید. 


22 ررقم 19 


امام صادق علیه السلام_ درباره این سخن خداوند ان الذین ارتگوا ع 
ااتارهم,ین عوها کین لو ان کمان کسانی کی از انکه [راه] 
هدایت بر آنان روشن شد آبه حقیقت ] پشت کردند. + فرموده است: یعنی 
اين افراد با رها کردن ولایت امیرمو‌منان علیه السلام از ایمان شان مرتد 
شدند. و منظور از «السْیْطانْ سَوّل هم », (8) 


(شیطان آنان را فریفت. 1 درومی است. این فرموده خداوند: «دلک باه 
قالوا لین روا ما ل العْ».(7) (چرا که آنان به کسانی که آنچه را 


خدا| 


0 
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۰ محمد / 26 


نازل کرده خوش نمی داشتند گفتند. ) مراد از آن چیز در اين آیه, ولایت 
امیرمومنان علیه السلام است که خداوند آن را بر مخلوقاتش واجب 
گردانید. , امام صادق علیه السلام فرمودند: منظور از آیه تیه کم فی 
بَقض الأمر»,(1) ما در کار[مخالفت] تا حدودی از شما اطاعت خواهیم 
ی و ی 
پيامبر صلّی الله علیه و آله خلافت و ولایت را به ما برنگردانند و چیزی از 
خمس به ما ندهند و گفتند: اگر ما خمس را به ۱ 
خمس بی نیاز می شوند. پس گفتند: «سَنْطيعْكم فی بَعض الأمر واللة یعَْم 
اسْرَارَهم».(2) یعنی چیزی از خمس یه آن ها ندهید. پس خداوند اين آیه را 
بو پیامپرش‌تارل کرد هام انوا آعوا فلا یرفون* ام بعسیون. انا 7 
تسْمَغ سِرَهم وتجواهم بلی ورَشتا لیم یَکُون».(3) 


۳ 


[يا در کاری ابرام ورزیده اند ما [نیز] ابرام می ورزیم, آیا می پندارند که 
ما راز انها و نجوایشان را نمی شنویم؟ چرا و فرشتگان ما پیش انان 
[حاضرند و ] ثبت می کنند. 1 


ِِ بن ابراهیم درباره این سخن خداوند «ٍِنَ الذین اوِتُوا علی بارهم 
بعد ما تبیّن له الَهْدی السَیْطان سَوّل هم »(4) 


گفته است: این آنه* تن خوزد مان نازل شده است که عهد و پیمان خود 
را در مورد امیرمومنان علیه السلام نقض کردند. «السْیّْطانْ سول لَهْمٌ» 
ی برای آنان آن عمل را زینت داد و آن شخص فلانی است «وأملی 

مِِ« (5) ژبه آرزو های دور و دراز شان انداخت. + بعنی اینکه به آن ها 
ِِ داد که به چیزی از آنچه محمد گفت ایمان نداشته اند «دّلک 
هم قالوا لّذین کرهوا ما ترّل اللْ»,(6) 


[چرا که آنان به کسانی که آنچه را خدا نازل کرده خوش نمی داشتند. ) 
یعنی ناخشنودی آنان درباره ات مقمنان علیه السلام بود. تیه کم 
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ما در کار [مخالفت ] تا حدودی از شما راطاعت خواهیم کرد. + یعنی اینکه 
خمس را به بنی هاشم باز نگردانند, «وّاللَة یَعْلمٌ اسْرارهم»,(2) 


ی خدا,از همداستانی آنان آگاه است. خداوند می فرماید: «قکیّفت ادا 
توفتهم الْمََایِکَة بصربون وَجُوههُم و أَبَارَهُمٌ»,(3) 


یس چگونه [تاب می آورند] وقتی که فرشتگان [عذاب ] جانشان را می 

۱ 
شکنی و ظلم و با تصاحب امر خلافت خود بعد از آن که بر آنان پیمانی 
سخت بسته شد. خداوند می فرماید: هنگامی که آن ها مردند. فرشتگان 


آن ها با به زور به جهنم می برند و آن ها را از پشت و از جلو می زنند 
«ذیک باتهم امقوا ما آسْحَط اللّ»,(4) 


را انان از نی خداوند را یه خشم آورده بیر وق کردند. 1 بعتی دونتین 
با فلانی و فلانی و ظلم کنندگان به امير مومنان علیه السلام. 0 
خداوند 5فاحبط أغمالهم»(5) 


[اعمالشان را باطل گردانید. 4 یعنی کارهای خیری که آن افراد انجام 
دافند. علی. بن: انزاهیم چوباره آيه ان الذین. کقیوا عصدوا کن. تسیل 
اللو»(6) 


(کسانی که کافر شدند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند. 4 گفته است: 
منظور از «سبیل اللّه» ر‌ ر این ایم, امیرمقمنا ن علی علیه السلام است. و 
فزاه از این فرموده 0 «وشاقوا السشول»(7) 


اشامت اقا اور افافت این است. که ناهد ار آنکد سار ار آن: ها 


[0 


توضیح: «سَوّل لهم»: یعنی آن را برای آن ها ِ داد. «وأملی َهْمٌ» به 


این معناست که فلاتی امید و آرزوی(باطل) آن ها را برایشان طولاتی کرد, 
پس آن ها هم , به آن فریفته شدند. طبرسی در تفسیر این فرموده خداوند 
«دَلِک بانَهُم قالوا لِلذین 
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کرهوا ال الل», [چرا که آنان به کسانی که آنچه را خدا نازل کرده 
خوش نمی داشتند گفتند ) گفته است: از امام باق غلیه السلام و امام 
صادق علیه السلام روایت شده است: آن ها فرزندان امیه هستند که آنچه 
را خدامته فوایه ات مرحمان او بت انب طالب عنم الساه تا [ 
کرد, خوش نداشتند. منظور از این سخن امام صادق علیه السلام درباره 
خمس. , شاید این باشد که آن ها در ابتدا تنها در یکی از آن دو مسئله با آن 
ها موافقت کردند. سپس در هر دو مسئله با, آن ها موافقت کردند. و 
منظور از این سخن خدا «قکیف ادا تَوَفئَهُم قََهْم المَلایِکة» ,(1) [پس چگونه 
[تاب می آورند ] وقتی که فرشتگان" 2 + زمان 
قبض روح های آن ها است. و «المشاقه»: به معنای دشمنی و کینه توزی 


۱ ت‌. 


پس بدان که ظاهر روایت ها نشان می دهد, کسانی که آنچه را خداوند 
نازل کرده خوش نمی داشتند, غیر از بنی امیه هستند. و خود آن ها بودند 
کف ای ایا ها ان کار فتاه اجه از که ری اهر 
دای ات کار ی اه یر را و 
که او آن را از روایت و خبر دیگر گرفته است. و احتمال می رود که 
مرادش تفسیر فاعل فعل (قالوا) به آن ها (بنی امیه) باشد. و ضمیر 
صاس یل ای رم او ی ول سر 


ی 3 ‌ 9 
قمی در تفسیر این سخن خداوند «فستبصرٌ وببصرون * باییکمٌ المَفتَون». 
ت 


ژبه زودی خواهی دید و خواهند دید, که | کدام یک از شما دستخوش 
جنونید. 1 آورده است که مراد از «باییکم المَفْتونْ» به کدام یک فریفته می 
شوید, این گونه درباره فرزندان امیه نازل شده است. «بأَیکَم بابی حفر و 
زفر و غفل». 


امام صادق علیه السلام فرمود: عمر, امیرمومنان رادید, پس گفت: ای 
علی ! با خبر شده ام که این آنه «فستبصرٌ ویبصرژون * نانیکم المَفتَون». ژبه 
زودی خواهی 
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دید و خواهند دید, [که ] کدام یک از شما دستخوش جنونید. ) را درباره من 
و دوستم تاویل فی کنت. امیرمومنان فرمود: ای ایاحقص! ایا تمی. خواهی 
تو را از آنچه که درباره فرزندان امیه نازل شده است با خبر کنم؟ که 
خداوند درباره آن ها فرمود: «وَالسُجَرَة الملعَوتة ته فی الفرَآن»(1) (و [نبز] 
آن درخت لعنت شده در قرآن. عمر گفت: آیغلیه نزو کف فرزندان 
امیه از تو بهتر و در صله رحم پایبندترند. 


قمی در تفسیر آیه «قلا تطع المَکذیین». (2) (یس از تکذیب کنندگان 
قفومان منو: ‏ آورده است که تکذیب کنندگان در مورد علی علیه السلام 
نازل شده است: «وُوا لو تدَهنْ قیدّهتون».(3) (دوست دارند که نرمی 
کنی تا نرمی نمایند. ) یعنی آنان دوست دارند که درباره علی علیه السلام 
نیرنگٍ به کار بگیری پس با تو نیرنگ کنند. قمی درباره «حلاف» در آیه «ولا 
نطغ کل حلاف مَهینٍ»,(4) 


[و از هر قسم خورنده فرو مایه ای فرمان مبر. ) گفته است که دومی 
است, که برای رسول خدا سوگند خورد که عهد و پیمان را نشکند. «همّاز 
مَشاء بتمیم», (5) [[که ] عیبجوست و برای خبرچینی گام برمی دارد. تفت 
و وا رل وا ضای ال ی لد ان ی کرو 
بان اصحاب ایشان عیب جویی می کرد. منظور از «خیر» در آیه «مَناع 
خ بر».(6) 


(مانع خیر 1 مر ۳ کل علیه السلام اسپت. «مَعتد»(1) بعنلی بر او 
دشمنی کرد. «عتل» در این فرموده خدا «غثل : بعد لک زنیم»»(8) 


(گستاخ [و ] گذشته از آن زنازاده است. + کسی که بسیار کفر پيیشه است 
و «زنیم» یعنی حرام زاده. حسان بن ثابت گفته است: 
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- او حرام زاده ای است که مردان بسیار او را ادعا کردند [هرکدام از آن 
می گفت من پدر او هستم , همان گونه در عرض زمین» پایچه 
چهارپایان زیاد می شود ! 


[ این سخن او «]ذ| تتلی علیه آپاتنا»؛ (وقتی آیات ما بر او تلاوت میشود. 1 
کفت : کنانه ار دوعی است. انم‌شحن دنه ففال اساطه اا ۱۱۱ 


(گوید: افسانه های پیشینیان است. 1 یعنی دروعغ های پیشینیان. قمی در 
تفسیر آیه «ستسمهة ۳ الحْرطُوم»(2) 


(زودا که بر بینی اش داغ نهیم [و رسوایش کنیم ]. ) گفته است: این ایغ دض 
مورد رجعت نازل شده است. آن گاه که امیرمومنان علیه السلام رجعت 
می کند و دشمنان او هم رجعت کرده, پس او با آهن دای که رید ان 
هاداع فی تقد,‌همان طعر کم بر میتی و لب های حفاربا نان واع دنه یی 


شود. 


توضیح: شاید تعبیر از ابو بکر با ابی حفر, به خاطر هم وزنی این کلمه با 
مومنان را نقض کرد. در یکی از نسخه ها «حبتر» آمده است. تعبیر از 
«زفر» به جای دومی اشکار است.؛ به خاطر اشتراک این دو کلمه در وزن 
و تقدیر عدل, (عدول از زافر), و «غفل» کنایه از سومی است. در قاموس 
امد ارت« کف عم کین ید کسن کته خی شود که مردم خرن ار آد 
نبینند و از شر او نهراسند, و «قداحی» - تیری - که علامتی نداشته باشد, و 
سرزمینی که عمارتی نداشته باشد, و کسی که نه بهرهای داشته باشد و 
نه خسارتی, و کسی که اصل و نسبی نداشته باشد. و «عقل» به معنای 
ار ام سا و 


پوشیدی بیست که بنابر یکی از ممکن ۳ غفل کنایه از 
۹ ۷ 
که اس الب را امد می تم وهای احمال ملس طری ویک دوکر تدم 


است. 
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«مهین» به انسان کم خرد و سست انديشه گفته می شود, «همّاز» بسیار 
عیب جو. بیضاوی گفته است(1): 


«مشاء و نمیم» هر دو به معنای سخن چین است. و نیز گفته است: غثل از 
عتله «هنگامی که شخصی را به زور و شکنجه ببرد» به معنای درشت خوی 
و بداخلاق است. و منظور از «بعد ذلک» در آیه مذکور یعنی بعد از آن که 
از عیب های او شمرد.(2) 


جوهری آورده است(3): 


«کراع» در گاو و گوسفند به جای باریک ساق اسب و شتر است و جمع آن 
اکرع و جمع الجمع آن اکارع است. گویی شاعر مردانی را که پدری این 
و ی ی اس سس 

ر اطراف سفره هستند. به دلیل عدم همانندی پایچه ها با سفره. و 
«آکارع» تاتب: فاعل فعل زین است: بضاوین: در فسیر <«ستسمه» گفته 
است(4): 


با داغ نهادن بر خرطوم یعنی بینی. و گفته شده: آن عبارت است از این که 
او را به بدترین شکل خوار می گرداند. 
آنام‌ ضادق قلیه السلام فربارو: این آبه درتی مفت ات سید 181 


[مرا با آنکه [او را] تنها آفریدم واگذار. )فرمودهاند: وحید در اين آیه حرا م 
زاده اننت. نفتین ز فر: .و مراد از ابه «وَجَعَلّنُ له مالا ممذودا».(7) 
[و دارایی بسیار به او بخشیدم ) این است که مدت زمانی را : به او دادم. 


منظور از «وبنین شهّودا» ,(8) زو پسرانی آمادو آبه خدمت دادم ]. 4 
اصحاب او است که شهادت دادند از رسول خدا صلّی الله علیه و آله ارث 


فرنده هن هی طو ی ات 2 تفهیذا».(9) 


و برایش [عیش خوش] آماده کردم. + یعنی مّلکی را که صاحب ان ند 
برای او آماده کردم. «ئَمّ 
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یطمَعْ آن آزیت.»(1) (باز [هم] طمع دارد که بیفزایم. ) «کلا ال ان لا 
عنیدا»,(2) 


(ولی نه»: زیرا| او دشمن آیات ما بود. 1 امام فرمود: یعنی او ولایت 
امیزمذمنان علته السلام را انگان ه با رسول.خدا صلیم الا علنه و 21 


درباره آن (ولایت) دشمنی کرد. «سأاوهقة صَعودا* ات و ر وَقَدْرَ», (3) ژبه 
زودی او را به بالارفتن از کرد ند [عذاب ] وادار ۳ کنم, آری [آن دشمن 
حق ] اندیشید و سنجید. + بعنی او در مورهم ولایت که به آن مامور شده بود 


اتدیتفید رتست ار مسول دا صلی اللة لهس ال ار تا رفت, 
بیعتی را که در زمان رسول خدا با امیرمومنان کرده وی و 
وانگذارد اتسليم. نکند. آمام کربازق ای «ففیل کی قرو ند فیل کف 


قدر» 4(۰) 


کن ته بادا خحونه آاها ستچنده [اری ] کشته.بادا عکونه اما ستجید!۱ 
کفتند: کته او عذابی بعد از عذاب است که قائم علیه السلام او را 
عذاب می دهد. »در تم تظر» نك 


ژآنگاه نظر انداخت. ) یعنی او به پیامبر صلّی الله علیه و آله و امیرمومنان 
علیه السلام نگریست. پس از آن «ْمّ عَبَس وَبسَر»,(6) (سپس رو ترش 
نمود و جهره در هم کشید. 4 یعنی از آنچه بدان ماخود شده بود, ناراحت 
نشتد: ۶ نم ابر واسشتکبر * فقال ان هَذا / سر بَوّتل».(1) 


ی و گفت: این ی آبه 
از علی جادو کرد. «اِنْ دا لا قعل التَشر»,(8) [اين غیر | از گر اسر 
نیست. بعتی. آن از وحی وا ند غروجل نیست. وشات ابش سفر» ,(9) 


(زودا که او را به سقر در آورم. ) تمام این آیات درباره او نازل شند. 
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توص : : طبرسی - قدس سره - درباره این سخن خداوند متعال «وحیدآ» 
گفته, یعنی مرا با او واگذار, چرا که من برای مجازات او کافی هستم و او 
را در خلقتش تنها آفریده ام و يا وحیدا, حال آن مخلوق باشد یعنی کسی 
که او را در شکم مادرش بدون مال و فرزند آفریدم. مقاتل گفته است: 
معنای آن, چنین است که مرا با او تنها بگذار؛ زیرا او را به تنهایی به هلاکت 
می رسانم. ابن عباس گفت: ولید بن مغیره در میان قومش وحید خوانده 


عیاشی به اسنادش از زراره و حمران؛ از محمد بن مسلم, از امام 
باقرعلیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت کرده است که وحید 
حرام زاده است. زراره می گوید: به امام باقر علیه السلام گفته شد که 
یکی از بنی هاشم در خطبه اش گفته است: من فرزند همان وحید هستم. 
امام فرمودند: وای برتو! اگر می داننست وحید کیست هیچ وقت به او 
افتخار نمی کرد. ما به حضرت عرض کردیم: او کیست؟ حضرت فرمود: 
کسی که پدرش معلوم نیست. 


طبرسی - رحمه الله - در تفسیر اين کلام خداوند «سَأَرهقَة صفُودا».(1) 
[به زودی او را به بالارفتن از گردنه [عذاب ] وادار می کنم.) گفته است: 
یعنی این که بر او سختی و عذابی خواهم چشاند که در آن راحتی نباشد, و 
تفه دم انیت «صعودآ» کوهی از آتش در جهنم است. «ققَتلَ»,(2) 


(کشته بادا. ) یعنی لعنت و عذاب بر او باد. «ثْمٌ عَبِس وَیَسَر»,(3) 


[سپس رو ترش نمود و چهره در هم کشید. ) یعنی ترشروئی کرد و چهره 
اش را درهم کشید و با کراهتی تمام هم چون علاقه مند و متفکر در چیزی 
نکرپست: یر ده عاستکبه:(3 


[آنگاه پشت گردانید و تکبر ورزید. ) یعنی هنگامی که او به آن (ایمان) فرا 
خوانده شد. «الا سخز یَوْتْ».(5) (و گفت این [قرآن] جز سحری که [به 
برخی ] اموخته اند نیست. ۰ او (پیامبر) از ساحران: 
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قرآن را روایت می کند؛ یا اين که یوثر از ایثار است که در این صورت 
معنای آن,چنین است که روان مردم ار (قرآن) را ترجیح داده و بر می 
گزیند. «سَأصلیه سفقر»,(1) 


[زودا که او را به سقر در آورم. 4 یعنی به زودی او را در جهنم داخل می 
کنم و برای هميشه در آن جا باقی خواهد ماند. و گفته شده است: : سقر, 
درکی از درکات جهنم است, و باز گفته شده است: سقر, دری از درهای 
جهنم است. تمام شد. 


تأویل «المال و البنین» به آنچه امام صادق علیه السلام ذکر کردند, بنابر 
مجاز است.؛ و باب مجاز گسترده است. 


5. تفسیر قمی(2): 


قمی در تفسیر این سخن خداوند« فیومَیُذ ز [ 0 عذابة 
وَتَاقةُ أَحذ» ,(3) 


جون کرد کین اه کرهه تکست. ۲ که است: متظمر از آن دومی ات 
6. تفسیر قمی(4): 


«نَ له یأر باعل والاسان وایتاء ذٍی الْفْرْبی وَتلَّی عَن القحْسَاء 
کر و التعی» 2۹ (در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به 
خویشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد. 1 
قمی: ذر موزد عدل در این آیه. گفته است:رعدل, گواهی دادن بر اين که 
عدانن حن. اد کشت و فد رال دا لین الله یه الم است یه 
فتظور از. اخسان: امیر مومتان علی. علیه السلام استه. و متظور از قحیشا 
و منکر و بغی, فلان و فلان و فلانی است. 


«قَنً > یوم حاوية یا ظلَمُوا»,(7) [و اين [هم ] خانه های خالی آنهاست 
2 30 اند. قمی گفته است: خلافت نه در خاندان 
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تفتسیر ی ۸211::2 
فجر / 26-25 
تفلسر قمی 3891 
نحل / 90 

تفسیر قمی2: 129 
نمل / 32 


فلانی و نه در خاندان فلان و نه در خاندان فلانی و نه خاندان طلحه و نه 


0 


امامٍ صادق علپه السلام درباره اين فرموده خداوند: «حبّتَ للَیْْمْ الٍیمان 
ریت فی فلْویکم».(2) 


(خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دلهای شما 
بیاراست. + فرموده است: یعنی حضرت علی علیه السلام و ولایت ایشان 
را در دل های شما آراست. منظور از کفر و فسق و عصیان در آیه «و؟7ج 
ایک الکفر وَالفسَوق والعصیان».(3) و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در 
نظرتان ناخوشایند ساخت. ) فلانی و فلانی و فلانی است. 


که ولایتشان از اصول ایمان و کمال آن است. و این که حضرت ترویج 
دهنده و پایه گذار و تبیین کننده ایمان باشد, امر بعیدی نیست؛ ۰ و هم چنین 


تعبیر از آن سه نفر به کفر و فسق و عصیان, امر غریبی نیست ؛ زیرا که 
آنان اصل و منشاء و سرچشمه این خصلت ها هستند و در آن ها به کمال 
نید و. آنان باعث شدند این اعمال تا روز قیامت او مه ور ره 
و بدان ها عمل کنند. در جای خود در این باره توضیحات اضافی خواهیم 
اورد. 


9. تفسیر قمی(4): 


امام صادق علیه السلام درباره اين فرموده خداوند: «ادّا دُعُوا ای ال 
ورشوله لِیِحْکُم بیتهْم»,(5) 


فرمود: این ایه درباره امیرمومنان علی علیه السلام و عثمان نازل شده 
است ؛ " زیر ب بین آن دو بر سر باغی نزاع بود, امیرمومنان علی , به عثمان 
۱ خدا صلی الله علیه و آله را به داوری می پذیری؟ 
عبدالرحمان بن عوف به عثمان گفت: رسول خدا| را برای داوری مپذیر : 
زیرا رسول خدا به نفع 
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علی و علیه تو داوری خواهد کرد. ولی داوری ابن شیبه بهودی را بپذیر. 

بنابراین عثمان به امیرمومنان علی علیه السلام گفت: فقط به داوری ابن 

شیبه یهودی رضایت می دهم. پس ابن شیبه به عثمان گفت: اه مدز 

در وحی الهی امین می دانید و در احکام به او تهمت می زنید؟ ! بنایراین 

خداوند ای اه را ال 
هَمْ الظالمُون» 1(۰) (بلکه خودشان ستمکارند. 1 


0. تفسیر قمی(2): 


مین غلی آن اشلقواهب از این که لام آوروه اند ثر ثو فنت ی 
نهند. + این ایه درباره عثمان در روز خندق نازل شد ؛ زیر| عثمان به عمار 
بن یاسر که خندق حفر می کرد رسید درحالی که گرد و غبار از خندق بلند 
شده ۳ پان عثمان آستین پیراهنش را بر بینی خود گرفت و گذشت., 


- کسی که مساجد را آباد کرده و در آن جا رکوع و سجود می کند, با کسی 


که از کنار گرد و غبار می گذرد. 2 حالی که از او روی برگردانده و منکر و 
دشمن است, مساوی نیست. 


در این هنگام عتهان رو به عمار کرد و گفت: ای پسر زن سیاه ! منظورت 
من هستم؟ ! سپس نزد رسول خدا 


ضای الم یه و انب آ تم وان پم رسول خر اوه ما به همراه تو در 
اسلام داخل نشده ایم تا آبرو و حیثیت ما ریخته شود. در اين هنگام, رسول 
خدا ضلی الله غایه ی له به عثمان گفتند: اسلام تو را به به تو برگرداندم» برو. 
پس خداوند عزوجل این اس نازل کرد: «یَمْنُونَ عَلَیک 7 اسَلَمّوا قل لا 
تمَنوا علیت اسلامکم پم الله کی عایيم آن دک للایقان ان نتم 
صاد قین»,(3) 


از اینکه اسلام آورده اند بر تو منت می نهند. بگو: بر من از اسلام 
اوردنتان منت مگذارید بلکه [اين ] خداست که با هدایت کردن شما به 
ایمان بر شما منت می گذارد, اگر راستگو باشید. ) یعنی اینکه در اسلام 
شان راست گو نيستند. «ِنّ اللة یَعلمْ ع غَیْب السماوات 
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وَالارض وال بَصیرّ با تعْمَلّون» ۷۲ (خداست که نهفته آسمانها و زمین را 


ی 1 
قمی در تفسیر این فرموده خدا: «عَبْسَ وتولی* آن جَاءخ الأْعْمَی»,(3) 


[چهره در هم کشید و روی گردانید, که آن مرد نابینا پیش او آمد. ) گفته 
است: این آیه درباره عثمان و ابن مکتوم نازل شده است. ابن مکتوم 
تا ای | و نابینا بود. او نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد در حالی که اصحاب پیامبر و عثمان نزد پیامبر بودند. 
پفس فض ان که ام اهت اه فاله اف زا ثر عثمان مقدم داشت, به همین 
خاطر عنمان چهره درهم کشيد و از پیاهبر روی گرداند " شیر خد وت این آبه 
را نازل کرد: «عَبَسَ وَتوّلی*آن جَاء الأْعْمَی», (چهره در هم کشید و روی 
گردانید. که آن مرد نابینا پیش او آمد.) یعنی عثمان چهره درهم کشید و 
روی گردان شد. «و ما یدریک لعله یزکی»». یعنی چه بسا او پاکیزه و بی 
آلاپش باشد. «أو یذکژ», یا پند پذیرد. قمی گفته است: یعنی رسول خدا 
ضلی اللمعیم و له اهر پند و اندرز دهد. «فتَنفعة الذکی» ,(4) 


و اندرز سودش دهد. ) سپس خداوند عثمان را مورد خطاب قرار داد و 
قرو ۳ من استغتی* قأنت له تَضَدی»,(5) اما آن کس که خود را بی 

نیاز می پندارد, تو بدو می پردازی.) قمی در این باره گفته است: تو 
هنگامی که بی نیاز و ثروتمند نزد تو می آید بدو می پردازی و شان و 
فتولت آو را بالامی بر :<«وها غلبی لایر کی :۱8۱ 


با آنکه اگر پاک نگردد بر تو [مسوولیتی] نیست. ) یعنی آن گاه که آن 
شخص بی نیاز باشد. نو به پاکیزه بودن و ببودن او اهمیت نمی دهی «وآمَا 
من جاءک یسعی»,(1) 


لو | ب آن کس که شتابان پیش تو آمد. ) یعنی ابن مکتوم «وَهو یَحْسَی* 


- و و 
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تلَّی»,(1) 


[ در حالی که از خدا] می ترسید. تو از او به دیگران می پردازی. ) یعنی 
از او روی برگردانده و بدو توجه نمی کنی. 


توضیح . سید رضی ۰ رضی الله عنه - در کتاب «تنزیه الانبیاء» در سیاق 

۳ این آیات گفته است: از امام صادق علیه السلام روایت شده است: 
انیم ای درباره مردی از بنی امیه نازل شد. آن مرد نزد اف کنام. 2 
علبه و آله بود. بش این مکتوم نود او آفته-هنحامی که آن»مرد او را دید از 
او دوری کرد و خودش را جمع کرد و چهره درهم کشید و از او روی 
برگردانده پس خداوند سبحان آن حادثه را حکایت کرد و آن کار را : بر او 
زشت دانست. که در این باره پیشتر سخن گفتیم. 


2 قرب الاأسناد (2): 


محمد بن عیسی. از ابراهیم بنعبدالحمید روایت کرده است که گفت: بر 
امام صادق علیه السلام وارد شندم. امام مصحفی برایم خارج 0 
ابراهیم می گوید: من هم آن را ورق زده, در اين مصحف دیدم که نوشته 
شده بود: این جهنمی است 
خودتان را در آن بیاندازید که در آن جا نه می میرید و نه زنده می شوید, 
یعنی آن دو نفر اول. 


امام صادق علیه السلام خواندند: این همان جهنمی است که شما آن را 
انکار می کردید. شما در آن جهنم انداخته می شوید. در انجا نه می میرید 
و نه زنده می شوید, (یعنی ان دو نفر اولی). 


ها 


قمی در تفسیر این فرموده خداوند «یطوفون بیتَعا وَبین حهیم آن» ,(4) 


(میان [آتش] و میان 1 جوشان تنتر کردان باشتد. ! کفته است: آن دو نفر 
از شدت گرمای جهتم آه و ناله سر می دهند. 


4 خصال (د): 


مردی از اصحاب امام صادق علیه السلام گفت که شنیدم امام صادق علیه 
السلام می فرمود: هفت نفر در روز قیامت سخت ترین عذاب را خواهند 
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دید؛ اولین آن ها قابیل پسر حضرت ادم انست که برادزش را کشت: دومی 
نمرود است که با حضرت ابراهیم درباره پروردگارش احتجاح کرد, دو نفر 
از بنی اسرائیل که قومشان را بهودی و نصرانی کردند. و فرعون که گفت: 
من پروردگار بزرگ شما هستم و دو نفر از اين امت هستند. 


5. تفسیر قمی(1): 


«ولیْسَتِ اللونه 8 0 السیتات ین ادا حضر َحَدَهم الْمَوْتُ 

انی تبث الان»: [و توبه کسانی که گناه می کنند, کر ۳ 
۳۹ دررسد» قف. وید اکنون توبه کردم, پذیرفته نیست. + پدرم ِ 
فصّال, از علی بن عقبه, از امام صادق علیه السلام برایم روایت کرد که 
امام فرمود: این ای خزبارم. زعلان نازل شده است, او توبه کرد, ولی توبه 
اش به او سودی نرساند و از او پذیرفته نشند. 


توضیح: «ژعلان» کنایه از عثمان است؛ زیرا با آن هم وزن است. همان 
گونه که گاهی از او به عنوان فعلان تعبیر می شود. 


6. قرب الأسناد(2): 


امام صادق علیه السلام فرمود: زنی از انصار به نام حسره نزد اهل بیت 
پیامبر می آمد و با آن ها مهربانی می کرد. روزی, ژفر و جَبتر او را دیدند و 

به او گفتند: ای حسره, کجا می روی؟ حسره گفت: پیش اهل بیت پیامبر 
علیهم السلام می روم و و بخشی از حق آنان را برآورده مي سازم و عهد 
و پیمانم را با آن ها تجدید می کنم. آن دو گفتند: وای بر تو! آنان هیچ حقی 
ندارند, آن حق در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله بود و الان حق ندارند. 
پس حسره بازگشت و چند روزی درنگ کرد, سپس آمد. پس ام سلمه, 
همسر پیامبر صلّی الله علیه و آله به او گفت: ای حسره, چه چیزی باعث 
شد که دير آمدی؟حسره گفت: ۱ و گفت: ای حسره 
کجا می روی؟ من گفتم نزد اهل بپت پیامبر صلی الله علیه و آله می روم 
و حق واجب آنان را ادا می کنم. آن دو به من گفتند: اهل بیت پیامبر هیچ 
فا مرا ره سل خو خی ااه اص اه وی ام 
سلمه 
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گفت: دروعغ دهد لعنت خدا بز. آن دو باد, پیوسته حق اهل بیت تا روز 


7 ال وی 0 


امام محمد باقر علیه السلام از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرد که 
جابر بن عبدالله گفت: نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بودم. من در یک 
طرف پیامبر نشسته بودم و امیر مومنان علی علیه السلام در طرف دیگر 
پیامبر نشسته بود. ها ار ری 
دست به گریبان شنده بود. آمد. حضرت برسیدند: آن مرد را اجه شده 
است؟ عمر گفت: ای زضصول خداا این مود از شا تقل کرد که ما کفته 
اید, هرکس بگوید: «خدایی جز او نیست و محمد فرستاده اوست». وارد 
بهشت می شود. مردم اگر این سخن را بشنوند, در اعمال کوتاهی خواهند 
کرد.. اي رسول خداء آیا تو اینگوته گفتهای؟ پیامبر فرمود: آری, اگر به 
محبت این - علی علیه السلام - و ولایتش چنگ بزنند. 


جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: عبدالله بن عمرو بن عاص از نزد 
عثمان خارج شد و امیرمومنان علی علیه السلام را ملاقات کرد پس به 
حضرت علی گفت: ای علی ! دیشب تا صبح در امری بیدار بودیم. 
امیدواریم که خداوند این امت را ثابت قدم کند. پس امیرمومنان علی علیه 
آنچه بدان شب تا صبح را بیدار بودید هرگز بر من پوشیده 
نیست. شما در آن شب نهصد حرف را تحریف و تغییر و تبدیل کردید: از 
آن نهصد حرف, سیصد حرف را تحریف کردید و سیصد حرف را تغییر داده 
تِ ۰ حرف را تبدیل کردید. خداوند در این باره می فرماید: «قویّل 
کون الکتات يأیُديهم تم یَفولون دا من عند اللّهٍ» ۱ زبس وای 
ی و [تحریف شده ای ] با دستهای خود می نویسند سپس 
ی نات ام 
مولف: در باب جج تمتع از انکار قرآن توسط عمر سخن خواهیم گفت و 
این که پیامبر صلی الله علیه و آله به او گفتند: تو هرگز به اين (قرآن) 
آیمان تفت آوری: 
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در روایات زیادی آفتذة است, و هم چنین ۳ باب مقام ابراهیم. درباره جابه 
جایی مقام ابراهیم توسط عمر از مکانی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بدان جا انتقال داده بودند به مکانی و محلی که در جاهلیت بود, از روی 
فخاافت با تیامبرصلی. الله علية و الم سخن خواهیم گفت. 


9. معانی الاخبار (1): 


مجمد بن هارون زنجانی, از علی بن عبدالعزیز, از ان عبیدالقاسم بن 
سلام که سند آن به پیامبر صلی الله علیه و آله می رسد, روایت کرد: عمر 
نزد رسول خدا آمد و گفت: ای ای ۳ 
میپسندیم, اگر اجازه می دهید برخی از آن ها را بنویسیم. رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله فرمود: آیا شما همان گونه که یهود و نصاری سرگشته 
شندند؛ 1 اید؟ ! همانا من این آیین و دین حنیف را 
روشن و پاک - بدون کم و کاستی و بدون هیچ تغییری - برای شما اورده 
ام و اگر موسی زنده بود. کاری جز پیروی از من انجام نمیداد. 


مراد از سخن پیامبر «متهوکون» سرگشتگان و گمراهان است. منظور 
پیامبر اين است که ایا شما در اسلام چنان گمراه هستید و دینتان را نمی 
شناسید که ان را از بهود و نصاری می گیرید؟ معنای سخن پیامبر این 
است که حضرت اخذ علم از اهل کتاب را نایسند می دانست. و اما مراد 
از این فرموده پیامبر«لقد جثتکم بها بیضاء نقیه», دین و آیین حنیف است. 
به همین خاطر, همانند فرموده خداوند بلند مرتبه: «و ذلک دین القیمه». 
(2) 


و [ثابت و پایدار همین است. 1«قیمه», به صورت مونت آمده است؛ و 
منظور از «ها» در «بها» دین حنیف است. 

توضیح: ابن اثیر این خبر را در النهایه آورده است, سپس می گوید: 
«التهو* همانند جالمتن»-به معا تی بای آشت. و مور به معناه 
افتادن در کاری بدون فکر و انديشه است. و المتهوک به کسی گفته می 
شود که خود را در هر کاری می اندازد, گفته شنده آرنسی: متهوک همان 
متحیر و سر گشته است. سپس می گوید: و 
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در حدیثی دیگر آمده است: عمر نوشته ای را که از یکی از اهل کتاب 
گرفته بود, نزد پیامبر آورد, پس پیامبر ناراحت شدند و فرمودند: ای پسر 
خطاب ! آپا در این دین سر گشته و گمراه هستید؟(1) 


0. معانی الاخبار(2): 


ابن عباس گفته است: سول تخد صلی ال علیهتی آله فرمده: هنگامی که 
آن عین ها بر عین ستم روا دارند, آن عین به دست چهارمین از آن عین ها 
کشته می شود. هنگامی که آن حادثه اتفاق بیفتد و کسی که او را یاری 
نکند, مستحق لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم میباشد. از پیامبر پرسیده 
شد: ای رسول خدا! عین ها و عین چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: عین, برادرم علی بن ابی طالب است., و عین ها دشمنان او 
هستند, چهارمین آن ها از روی ظلم و دشمنی او را می کشد. 


پادآوری: منظور از عین ها کسی است که نامش با عین شروع می شود. و 
ام ار با تارفن ها عبات ان ام 
سامت لاسام ات 


1 معانی الاخبار: (3) 


امام حسین علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
فرمودند: ابوبکر نسبت به من به منزله گوش و عمر به منزله چشم و 
عثمان به منزله قلب_,هستند. امام حسین علیه السلام می گوید: فردای آن 
مر وتو ای الم اه وال اد و مرا سا ی اه 
السلام, ابوبکر, عمر و عثمان نزد ایشان بودند, عرض کردم: پدرجان 
شنیدم که درباره این اصحابتان سخنی فرموده اید. آن چیست؟ رسول خدا 
فرمودند: آری, سپس با دست. مبار کشان به آن ها اشاره کردند. و 
فرمودند: اینان. گوش و چشم و قلب هستند. و به زودی از آنان ۳ 
ولایت این وصی و جانشینم سوّال خواهد شد. و به علی بن ابی طالب علیه 
السلام اشاره کردند, سپس فرمودند: خداوند بلند مرتبه و والا مقام می 
فرماید: 
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[زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد.) سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: به عزت پروردگارم سوگند, همه 
امتم روز قیامت نگه داشته می شوند و از ولایت علی بن ابی طالب مورد 
پرسش قرار می گيرند, زیرا خداوند بلند مرتبه می فرماید: «وَقومَمْ لَهُم 
مَستولون».(2) 


و آنها را نگاه دارید که آن ها مسئولند. ) 


توضیه + شاید تغبیر از آنان.به این اسماء که بر اختصاض و افتیاز دلالت می 
را و ای اک و 
انها اين چنین هستند, و یا به جهت خصوصیت ظاهری با صرف نظر از نفاق 
درونی باشد. 


2 معانی الاخبار (3): 


ابو حمزه میگوید: از ابوبصیر درباره این روایت پیامبر صلی الله علیه و آله 
که فرمودند: حرام زاده, شرترین آن سه نفر است؛ پرسیدم که معنای آن 
چیست؟ گفت: متظور پیافیر از آن تسحن: نفر وسطی است., زیرا که او هم 
از نفر قبلی و هم از نفر بعد از خودش شرورتر بود. 


3. بصائر الدرجات (4): 


امام باقرعلی_ السلام نقل کرده اند: امیرمومنان علی علیه السلام به 
ابوبکر گفتند: آیا فراموش کردی که ولایت مسلمانان را , به امر خداوند و 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله به من بدهی؟ ابوبکر به امام گفت: این 
طور بود. امیرمومنان علی علیه السلام گفتند: آیا راضی می شوی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله میان من و تو (داور) باشد؟ ابوبکر گفت: 
او کجاست؟ امام باقرعلیه السلام می گویند: امام دست ابوبکر را گرفتند 
و په سوی مسجد قبا راهی شدند. هر دو وارد مسجد شدند و رسول خدا 
ای اه اه و اه ار ی 3 پس نشستند تا اینکه 
پیامبر نمازشان را تمام کردند, پس پیامبر فرمودند: ای ابوبکر! ولایت و 
خلافت خداوند و رسول خدا را به علی واگذار. امام باقرعلیه السلام 
فرمود: اس کر فرکست وی یر رفت: و فت چه کسی این خلافت و 
آنچه را در آن 
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است از من می گیرد؟ حضرت علی علیه السلام فرمود: ان که بینی اش 
قطع شد. عمر با ابوبکر خلوت کرد و به | و گفت: چه چیزی تو را بر این کار 
عاداشت ۱ نکر مت علن‌ جرا ممشحه قبا نود این رسل عدا ان 
الله علیه و آله را ایستاده یافتم که نماز می گذارد, پس به من دستور داد 
که خلافت را به علی بدهم. در این هنگام عمر گفت؟ سبحان الله, ای 
ابوبکر ! آیا شک ر محاووم خاندان بای هاشم را نمی دانی؟ 


توضیح: منظور حضرت علی علیه السلام از «من جدع آنفه» بنابر مجهول, 
خود ایشان است که منزلت شان کوچکی شمرده شد و خلافت از ایشان 


مولف: در باب های گذشته, بسیاری از این اخبار را آوردیم.(1) 
4 الاحتجاج(2): 


سعد بن عبدالله قمی اشعری می گوید: به لجوج ترین دشمنان حضرت 
علی علیه السلام دچار شدم. پس روزی بعد از آنکه با او مناظره کردم به 
من گفت: خداوند تو و اصحابت را هلاک کند, شما رافضی ها, به انصار و 
ها خی اد رو سای تا لت اه اه مه ان انکار 
می کنید, حال آن که صدّیق, به خاطر سبقت در اسلام از همه صحابه 
جایگاه بالاتری دارد. آیا نمی دانید که رسول دا صلی الله علیه. و اله در 
شب غار [هجرت از مکه به مدینه ‏ تنها او را با خود برد؛ زیرا پیامبر بر جان 
ایشان ترسید همان طور که برجان خودشان ترسیدند. و چون دانستند که 
او در میان امتشان خلیفه می شود. خواستند هم خودشان و هم جان نزدیک 
و مقرب خود را نگه دارد تا بعد از پیامبر در کار دین خللی پیش نیاید, و 
اسلام دینی منظم و استوار باقی بماند. پیامبر از این جهت علی را در 
بسترشان گذاشتند که چون پیامبر می دانستند اگر علی کشته شود با 
کشته شدن او خللی بر اسلام وارد نمی شود؛ زیرا از صحابه کسانی بودند 


نورزیدند. 


سعد می گوید: من در جواب او پاسخ هایی به او گفتم ولی او را ساکت 
نکردند. پس گفت: شما رافضیان می گویید: اولی و دومی منافق بودند. و 
در این امر 
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به شب عقبه استناد می کنید؟ سپس به من گفت: مرا با خبر کن؛ آیا اسلام 
آن دو اختیاری و با میل و رغبت بود یا اين که از روی اجبار 0 
آوردند؟ من از جواب دادن به او خودداری 0( اگر به 
جواب بدهم_ که از روی میل و رغبت اسلام آورده اند, او خواهد و ِ 
این صورت آن ها منافق نیستند ور ونم ایمان آن ها از روی اجبار و 
اکراه بود در آن موقع اسلام اقتداری نداشت تا اينکه اسلام آوردن آنها ۳ 
روی اجبار و اکراه باشد. پس از برابر آن دشمن برگشتم در حالی که 
جگرم از اين مسئله ریش ریش بود. پس طوماری برداشتم و چهل و 9 
مسئله از مسائل پیچیده که جوابش را نمی دانستم را نوشتم؛ و گفتم: این 
نامه را به احمد بن بن اسحاق دوست مولایم امام حسن [عسکری ] ِ 
الا شیف که دافم مود هنگامی که از او جستجو کردم, اما ان 
جا رفته بود. من به دنبال او به راه افتاده و به او رسیدم. او را از حال خود 
با خبر کردم, پس او به من گفت: با من به سر من رای (سامرا) بیا تا خود 
این مسایل را از سرورمان حسن بن علی علیه السلام بپرسی. 


من با او به سامرا رفتم. سپس به در خانه سرورمان امام حسن علیه 
السلام رسیدم, اجازه ورود خواستيم. حضرت به ما اجازه دادند, ما وارد 
خانه شدیم و به همراه احمد بن اسحاق کیسه ای بود که ان را با جامه ای 
طبری پوشانده بود و در آن 160 کیسه درهم و ورٍق بود که بر روی هر 
کدام از کیسه ها هر کسی که آن را داده بود, نقش داشت. هنگامی که 
تاکن ان که ما نامام تس له سای انتاه 
صورتشان هم چون ماه شب چهارده بود. دیدم کودکی بر زانوی امام 
تسه که ادن تیکویی و تضایی همان مشتر ی در اشمان بود, من خواستم 
از امام حسن علیه السلام درباره مسایل بیرر سم یس به آن کودک اشاره 
کرده و و فرمودند: هرچه می خواهی از نور دیده ام بپرس. من مسائل را 
ات ارات با اه 


پس امام این گونه سخنانش را شروع کردند: ای سعد! آن کس که دشمن 
تفسنت: و ادا عی. کند. که بنامیر ضلین الله غلبه. و اله بر کزیده موضتین این 


ات وا هر اه یه ار رصان سل که سار سر عان ات‌خان 
خود در هراس بود, 


ص: 152 


و اس ات ک امم مه تفای تم اما ان 
و ی و 
فقط علی علیه السلام را در بستر خود خواباند؛ به اين علت که پیامبر 
دانست ای ی یه تام یه بو با کف نت تسین سب در اسلام 
پیش نمیاأید, آنگونه که با کشته شدن ابوبکر به وجود می آید ؛ با این توجیه 
که کسی هست که جای علی را در کلرها بگیرد. آیا سخن او را نقض 
نکردی که: آیا شما نمی گویید: هاختن.ضلی الله یی و له فرجوه خلافت 
بعد از من سی سال خواهد بود؟ و پیامبر این مدت را منحصر بر مدت عمر 
ابوبکر و عمر و عثهان و علی کردند و اين چهار تن بنابر مذهب شماء خلیفه 
های رسول خدا صلّی الله علیه و آله بودند؟ خصم تو چاره ای نمی یابد جز 
این که بگوید: آری. سپس می گویی: اگر این گونه بود» هنگامی که ابوبکر 
بعد از پیامبر خلیفه باشد, آن سه نفر هم خلیفه های امت رسول خدا بعد 
از ایشان هستند؟ پس چرا پیامبر یک خلیفه - ابوبکر - را به همراه خود به 
غار بردند و آن سه نفر را رها کردند؟ ! بنابراین ن پیامبر جز ابوبکر, مقام بقیه 
ان اف مان باه ایا ها ار کروگوم را 
خلیفه های دیگر هم انجام می دادند. پس حالا که پیامبر آن را انجام ندادند, 
اين کار ایشان سهل انگاری در حق آنان و ترک شفقت و دلسوزی بر آنان 
بوده است, بعد از آن که می بایست آنچه را که در مورد ابوبکر [همراه 
غار ] انجام:دادند: بر همه آنان یه ترتیت خلافتشان انجام می دادند. 


و اين که آن خصم به تو گفت: آیا آن دو به میل خود اسلام آوردند یا به 
ی 
فا فانصا رم رده بان رم محمر.ضان ال عایت و الفه 
استیلاء اپشان بر عرب, از طریق تورات و کتاب های پیشین و از نبردهای 
محمد صلی الله علیه و له با خبر می شدند. و بهودیان به آنها میگفتند: 
اين که او ادعای پیامبری می کند, ولی او به هیچ وجه پیامبر نیست. 
ای دش ول توا ضان اللت غل له اشکا ه ان وم 
همراه ایشان بر شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله همکاری کردند. 
با اين طمع که اگر کار پیامبر بگیرد و وضعیتش بهتر شود و حکومتش 
برقرار شود, 


ص: 53 1 


ولایت شهری را از طرف او به دست آوز نزن هنگامی که آن دو از آن 
خواسته خود ناامید شدند, با هم کیشان خودشان در شب عقبه توافق 
کردند, و همانند انان نقاب بر چهره خودشان زدند و چهارپای رسول خدا را 
رماندند تا وی را به زمین بیندازد و با اين کار, پیامبر هلاک شود. بعد از آن 
که آن دو به همراه دیگران از عقبه بالا رفتند, خداوند متعال آن حضرت را 
از کید آنان نگه داشت و نتوانستند کاری از پیش برند. حال آن دو هم چون 
ی ای رن 
ک خواستشان. براورده نشد و از مت 9 0 بیعت امام را 
کته ورامام شوربونی نا این که کار قزر کذام بت جانی رسید کم کار 
پیمان شکنان به انجا میرسد. 


موّلف: این خبر با تمام جزئیاتش در باب «آنکه قائم آل محمد عجل الله 


5 یی ی 1 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: خداوند هیچ فرستادهای را 
مبعوث نکرد مگر انکه در زمان ان فرستاده, دو شیطان بودند که او را ازار 
داده و علیه او فتنه بر پا کرده و مردم را بعد از او گمراه می کردند. اما 
درود خداوند برهمه آن ها باد, هر کدام در زمان خود دو شیطان داشتند؛ اما 


دو شیطان نوح, فقیطیفوس و خرام, و دو شیطان حضرت ابراهیم. مکیل و 
رذام و دو شیطان حضرت موسی, سامری و مرعقیبا بودند و دو ,شیطان 
حضرت عیسی مولس و مریسان و دو شیطان حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله, حبتر و زربق بودند. 


قمی در جایی دیگر(3) 


ما 


ص: 154 


1- . بحار الانوار52: 90-78, باب12 


2 رقم 2 ۵4263 
19 :قنور قمی 1 214 


6 بصائر الدرجات(1): 


امام باقرعلیه ,السلام درباره این فرموده ,خداوند تبارک و تعالی: « الم تر 
ای الذین اوتها تصیباً من الکات : وَْمنُون بالجیّت و .21) 


[آیا کسانی را که از کتاب [آسمانی ] نصیبی يافته اند ندیده ای که به جبت 
و طاغوت ایمان دارند. + نقل کرده اند که مراد از جبت و طاغوت, فلانی و 
فلانی هستند. «ق و اون للذین کقرّوا هَوّلاء هی من الذین آَمَنْوا سبیلا», 
( 


[و به کسانی که کفر ورزیده اند می گویند: اينان از کسانی که ایمان 
آورده اند راه پافته ترند. ) یعنی به رهبران گمراهی و دعوت کنندگان به 
آنش جهنم می گوبند: آنان (کسانی که کفر ورزیده اند) از اهل بیت محمد 
صلّی الله علیه و آله و اولیاءشان راه یافته ترند. «أوْلَکَ الذین لَعتَهمٌ ال 
وقن بَلَعن اللةْ قلن تجد له تصیزا * آم لَفْم تصیب فن الْمْلَي».(4) 


[اینانند که خدا لعنتشان کرده و هر که را خدا لعنت کند هرگز برای او 
یاوری نخواهی بافت, آبا آنان نصیبی از حکومت دارند؟ + یعنی از امامت و 
خلافت, « قاذا لا بوْئُونَ الّاس تقیدا»,(5) ( [اگر هم داشتند] به قدر نقطه 
بت فسته خرمادی, آچیزی ] به مردم نمی دادند. 4 مراد از مردم در اين 
آیه ما هستیم که خداوند به آن ها اهتمام ورزید. 


7. نواب الاعمال(6): 


از امام صادق علیه السلام فرمود: روز قیامت ابلیس - لعنت خدا بر او باد - 
به همراه گمراه کننده این امت. درحالی که به دو ریسمان بسته شده اند, 
اورده می شود که کلفتی این ریسمان ها همانند کوه احد می باشد. ان دو 
بر چهره هایشان روی زمین کشیده می شوند و به وسیله آن دو, دری از 
درهای جهنم بسته می شود. 


ص: 155 
1- . بصاثر الدرجات1: 54ظ, حدیث 3 


2 . نسا,/ 51 
3-. نساء / 51 


4 . نساء / 53-52 

5- . نساء/ 53 

6- . تواب الاعمال2: 249, باب9,حدیث 9 5 . واب الاعمال2: 256-255 
الباب12, الحدیث2 6 . واب الاعمال2: 258, الباب13, الحدیث6 


8. ثواب الاعمال 5: ابو الجاورد میگوید: به امام باقرعلیه السلام عرض 
کردم: مرا از نخستین کسی که داخل جهنم می شود با خبر کنید. امام 
فرمودند: آبلیس و مردی در سمت راست او و مردی در سمت چپ او. 


9 ثواب الاعمال 6 عبدالله بن بکر الارجانی میگوید: در راه مکه از مد ینه 
با امام صادق علیه السلام همسفر شدم. امام در منزلگاهی فرود آمد که به 
آن عسفان گفته می شد, سپس از کنار کوهی سیاه به نام «حش» که در 
سمت چپ راه قرار داشت. گذشتیم. من عرض کردم: یابن رسول ۰ 
چقدر این کوه وحشتنای است ! کوهی مانند این کوه در این راه 0 
امام فرمود: ای اين بکر, آیا می دانی اين کوه کدامین کوه است؟ این 
۲ ۱ 0 ۱ 
قرار دارد. در آن وادی قاتلان پدرم حسین علیه السلام هستند. خداوند آنان 
را در آن جا نگه داشته است. از زیر آن آب های جهنمی جاری است. این 
آتها غبازنند 2 لین (این. که از. پوست و گوشت دوزخیان جاری 
است) صد ید (آبی که ناشی از چرکر و زرد زتگ است) حمیم آن(عرق 
دوزخیان) کقر از جر خانه می شود ای که ار ظته حبال (سعلی در افعن 

ریم و صدیدی که از فروج زنان تبه کار دوزخ است) جاری است. 
که از لظی (وادی از وادی های جهنم), خارح می شود. آن که از 
جحیم(وادی از وادی های دوز خ) بیرون می آن و ۳ که از سعیر(وادی از 
وادی های جهنم)خارج می شود. هر وقت در مسیرم از اين جا گذشتم, 
ایستاده و آن دو را میبینم که استغاثه و التماس می کنند. من قاتلان یدرم 
را می بینم و به آن دو می گویم: این قانلان انخه را کف-شما ده تفن بایة 
گذاری کردید انجام داده اند. چرا وقتی زمام امور به دستتان بود بر ما رحم 
نکرده و ما را کشتید و از حقوقمان محروم کردید و بر قتل و بر حق پریدید 
و بدون ما مستبدانه عمل کردید؟ خداوند رحم نکند ان را که به شما رحم 
کندت تایه وبالی یا که هد فراهم نموف ای اون بر ود کانتن ام 
و ستمکار نیست. 


ص: 11_56 


0 کامل الزیارات(1): 


محمد حمیری, از پدرش, از علی بن محمد بن سلیمان, از محمد بن 
سلیمان, از محمد بن خالد. از عبدالله بن حماد, از عندالله اضم: از ارجانی: 
همانند روایت ما تا 


است : 


البته دومی تضرع و اضطرابش از اولی شدیدتر است, چه بسا ایستادم و 
حالشان را مشاهده کردم تا کمی از سوزشی که در قلبم هست.؛ تسلی 
پیدا کند و چه بسا کوهی که آن دو در آن محبوس هستند را دور زدهام و آن 
کوه «کمد» است. ارجانی می گوید: عرض کردم: فدایتان شوم وقتی آن 
را دور زدید چه صدایی شنیدید؟ امام فرمودند: صدای آن دو را شنیدم که 
فریاد می زدند: ما را بالا بیاور تا با تو سخن گوییم, ما توبه کردیم؛ و می 
شنیدم که فریادکنندهای فریاد هی زند و به من می گفت: جواب اين دو را 
بده و بگو:«احسَوّوا فیهّا ولا تکلَمُون»,( (2) وا ی 
مگویید. ارجانی می گوید: عرض کردم: فدایتان شوم, چه کسانی با این 
دو نفر هستند؟ حضرت فرمودند: هر فرعون و متکبری که بر خدا سر 
کشی کرده و خداوند کردارش را بازگو فرموده است و هر کسی که به 
بندگان کفر تعلیم داده است. من عرض کردم: آنان چه کسانی اند؟ 


حضرت فرمودند: نظیر «بولس» که به یهودیان یاد داد که «یدالله مغلولةٌ», 
(3) (دست خدا بسته است. ) و همانند «نسطور» که به نصاری یاد داد که 
«المسیح ابنْ الله», (جضرت عیسی فرزند خداست. )و به آن ها گفت: 
ایشان سه تا هستند [یعنی معبود سه تاست: پدر. پسر» روح القدس, و 

مانند فرعون معاصر با حضرت موسی علیه السلام که گفت: «آنا ۹ 
الاعلی», (من پروردگار بزرگ شما هستم. 4 و هم چون نمرود که گفت: 
اهل زمین را تحت سلطه خود قرار داده و انچه در اسمان هست را کشتم؛ 
و قاتل امیرمومنان علی علیه السلام و قاتل فاطمه زهرا(سلام الله علیها) 
و محسن و قاتل امام حسن و امام حسین علیهما السلام؛ و اما معاویه و 


157 
اس کامل الا ات 26 تفت 2 


2- . مومنون / 108 
3- . مائده / 64 


عمرو بن عاص هرگز طمع و درخواست خلاص شدن از عذاب را نمی کنند. 
به همراه آن دو, تمام کسانی که با ما اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله 
ذشمتی کرده و آن: زا پایه گذاری کردند: می, باشتد و کشانی که با زبان. و 
دست و مالشان بر علیه ما اقدام کردند. من به حضرت عرض کردم: 
فدایت شوم, شما تمام این صدا ها را می شنوید و نمی ترسید؟ حضرت 
فرمودند: ای پسر بکر, دل های ما غیر از دل های هردم6 است. ما مطیع 
کال شق‌عالی و خااض. از هر آلود بیبوده ورس کین بارخ ای می 
باشیم. انضه. نا که:مز دق تم ند قافن سیم .و آنخه:ر [ نمی نت کون قی 


مولف(1): 
همه این روایت در باب غرائب احوال امامان علیه السلام در کتاب 


«الامامه» امده است. 
1 ثواب الاعمال (2): 


از شیوخ اهل مدینه روایت شده که گفتند: هنگامی که که رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله قبض روح شدند, عمر بن خطاب آمد در حالی که می گفت: 
سوگند به خدا, محمد نمرده است., فقط هم چون موسی علیه السلام از 
قومش غیبت کرده است. و به زودی بعد از اين غیبت ظاهر خواهد شد. 
عمر پیوسته این سخنان را می گفت و تکرار می کرد تا اين که مردم گمان 
کردند او عقلش را از دست داده. پس ابوبکر نزد او بیامد در حالی که 
مردم در اطرافش جمع شده و از سخنان او در شگفت بودند, ابوبکر گفت: 
ای عمر, مواظب قسمی که به آن قسم میخوری باش " زیرا خداوند در 
کتابش ما را خبر داده و فرموده است : ای محمد «انک ه 2 مَیْث وَانهُم مَیّون». 


۱۳ 


(قطعا تو خواهی مرد و آنان [نیز ] خواهند مرد.؛ پس عمر گفت: ای 
ابوبکر ! آب این ایه در کتاب خداست؟ ! ابوبکر جواب داد: اری. در این 
و ها بسا ی و 


چشانید و عمر قرآن را جمع نکرده است. 
ص: 158 


1- . بحار الانوار25: 376-372 

یی رهایت ود ها سا شاه ات کنو کسال انح و تسام 
النعمه نقل شده است: 32-1/30. 

3-. زمر / 30 


2 بصائر الدرجات(1): 


احمد بن محمد. از حسن بن علی, از ابی صخر, از حسن بن علی علیه 
السلام رواب یت کرده است: من به همراه یکی از دوستانم بر این عیسی بن 
عبدالله پن ابی طاهر علوی داخل شدم. ابوصخر گفت: گمان می کنم که 
او از فرزندان عمر بن علی بود, گفت: و ابوطاهر در دارالصیدیین فرود 
آمده بود, گفت: به هنگام عصر بر او وارد شدیم و در مقابل او کوزهای بود 
که با آن مسح می کشید, من بر او سلام کردم, او هم جواب سلام را داد, 
سپس رو به ما کرد و پرسید: آیا کسی با شما هست؟ ما گفتیم: خیر, 
سپس به راست و چپ نگاه کرد تا ببیند آیا کسی را می بیند. سپس گفت: 
پدرم از پدربزرگم مرا خبر داد که به همراه امام باقرعلیه السلام در منی 
بودم. هنگام رمی جمرات, وقتی امام باقرعلیه السلام رمی جمرات ت کردند 
- پدرم گفت: - بعد از اینکه امام رمی جمرات را تمام کرد؛ در دست 
مبارکشان پنج سنگ باقی ماند, حضرت دو تا از سنگ ها را به طرفی پرتاب 
کردند و سه تای دیگر را به طرفی دیگر. پدربزرگم به امام عرض کرد: 
قدانت:تنوض دیدم که شما رفن جمرات ت کرده, پس از آن پنج سنگ پرتاب 
کردید, سه تا از آن ها را در ناحیه و دوتای دیگر را در ناحیه دیگر پرتاب 
کردید. حضرت فرمود: آری, هنگامی که موسم حجی برسد, آن دو فاسق 
غاصب بیرون آورده می شوند. سپس همین جا آن دو از هم جدا شده و تنها 
امام عادل آن .ها را می بیش آن دو شنگ ,را به اولی .و سف,شنگ: را به 
تیکر فا براب کردم زرا ارسگری تفر بو 


3. الاختصاص(2): 


احمد بن محمد بن عیسی, از وشا, از ابی صخر, از احمد بن عبدالله رحیم, 
از حسن بن علی - که از مالیات بگیران ماأمون بود - همانند آن روایت را 
نقل کرده و آورده است: آن دو فاسق غعاصب در حالی که جوان هستند 
بیرون آورده میشوند و در همین جا به صلیب کشیده می شوند و تنها امام 
عای ار ارات 
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4 بصاثر الدرجات(1): 


از امام محمد باقرعلیه السلام نقل شده که فرمودند: هنگامی که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به همراه ابوفصیل در غار بودند, رسول خدا 
فرمودند: همانا الان به جعفر بن ابی طالب و اصحایش می نگرم که کشتی 
و و ی ی ی 
در لانه هایشان به خود پیچیده اند. ابو فصیل به پیامبر عرض کرد: 
رسول خداء آیا همین الان آنها 1 
آله فر مودند: آری, ابو فصیل عرض کرد: آن ها را به من نشان دهید. امام 
باق علیه. السلام خی فرمایتد رصول خدا ضلی الله عليه و ال تفت 
مبارکشان را بر چشمان او کشیدند, سیس فر مودند : نگاه کن؛ سیس او 
نگاه کرد و آن ها را ول | 


پرسیدند. آیا آن ها را دیدی؟ ابوفصیل عرض کرد: آری, و با خود گفت که 


توضیح . : «فصیل»: به بچه شتر گفته می شود. هنگامی که آن را از مادرش 
بگيرند, به دلیل نزدیک بودن معنای بکر به فصیل, به جای ابوبکر ابوفصیل 
کنانه آفززم منود کی فد خر وان اهر کو ده کاس ود 


5 بصائر الدرجات (2): 


خالد بن نجیع میگوید: : به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایتان 
شوم, آیا رسول خدا صلّی الله علیه و آله لقب صدّیق را به ابوبکر دادند؟ 
امام فرمودند: آری. عرض کردم: آچر چگونه؟ حضرت فرمودند: هنگامی 
که با او در غار بودند رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: ند: به بقین 
کشتی جعفر بن ابی طالب را می بینم که در دریا مضطرب زر گشته و گم 
شده است. ابوبکر گفت: به پقین آیا شما آنان را می بینی؟! حضرت 
فرمودند: آری, ابوبکر گفت: آیا می توانی آنان را به من نشان و 
سا فا سای ال فا ماه ی هی و شور آماخ هی 
فرمایند: ابوبکر به پیامبر نزدیک شد؛ بت دلب مبارکشان را بر چشمان او 
کشیدند و فرمودند: نگاه کن. پس ابوبکر نگاه کرد و کشتی را دید که در 
دربا سرگردان است, سپس به قصرهای اهل مدینه نگریست و پیش خود 
گفت: 
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الان تصدیق کردم که تو جادوگری. سپس تست ها ح ی رالات ای له 
فرمود: صدّیق و راستگو فقط تویی !. 


6. الاختصاص(1): 


سعد از موسی بن عمر, همانند این روایت را نقل کرده است و در اخر ان 
می افزاید: عرض کردم, برای چه عمر را فاروق نامیدند؟ حضرت فرمود: 
اری( این چنین است), ایا نمی بینی که او حق و باطل را جدا کرد و مردم 
باطل را انتخاب نمودند. من عرض کردم: برای چه سالم. امین نامیده شد؟ 
حضرت فرمود: هنگامی که آن ها نامه ها را نوشتند. در دست سالم 
گذاشتند, به همین جهت امین شد. من عرض کردم: رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله فرمودند: از دعوت سعد بپرهيزید. امام فرمودند: آری. عرض 
کردم: آن چگونه است؟ امام فر مود: زیرا سعد بر حضرت علی علیه 
السلام حمله می برد و با ایشان می جنگید. 


توضیح: مراد از این فرموده رسول خدا ی الله علیه و آله که فرمود 
«الصذیق انت». از روی طعنه و تمسخر است. يا استفهام انکاری می 
باشد. 


7 بصائر الدرجات(2): 


ابوعلی, از یکی از دوستانش روایت کرد: امیرمومنان علی علیه السلام به 
حارث یک چشم که در محضر امام حضور داشت فرمود: آیا آنچه را که من 
می بینم می بینی؟ حارث عرض کرد: چگونه آنچه که شما می بینید من 
ببیتم: خال آن که خداوند همه چیز را برای شما تورانی قرار دادم و آتچه را 
به کسی نداده, به شما ارزانی داشته است؟ امام فرمود: این فلانی - ۰ 
- است که در دهانه ای از دهانه های جهنم می باشد و می گوید: 

ابالحسن, برای من طلب مغفرت کن. خداوند او را نبخشد. با 
گوید: حضرت اندکی درنگ کردند, سپس فرمودند: ای حارث, آیا آنچه را 
من می بینم می بینی؟ حارث عرض کرد: چگوته آنچه را که شما هی بیتید 
بییتم خال آن. که خداوند. آن زا برای شما متور فزار دادم و انخه زا که به 
دیگری عطا نکرده به شما ارزانی داشته؟ حضرت فرمودند: این فلانی 


ص: 161 


2- . بصاثر الدرجات9: 441, باب 1, حدیث 11 


- دومی - است که در دهانه ای از دهانه های جهنم می باشد و می گوید: 
ای ابالحسن, از خداوند برای من طلب بخشش کن, خداوند او را نبخشد. 


8. بصائر الدرجات(1): 


امام حسین علیه السلام از امیرمومنان علیه السلام روای بت کرد که حضرت 
فرمودند: خداوند آن سوی مغرب شهری دارد که به آن, جابلقا گفته 
میشود, در آنجا هفتاد هزار امت وجود دارد که همه آنها همانند این امت 
میباشند. لحظهای خداوند را عصیان نکردهاند و تمام گفتار و کردار آنها 
نفرین و بیزاری از آن دو میباشد و ولایت اهل بیت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله را قبول دارند. 


سار آلورحاه زو از آفام صاوق له الساام روا سین که رت 
فرمودند: پشت این سرزمین شما, سرزمینی سفید است که روشنایی این 
از آنجاست. در آنجا, مردم خداوند را عبادت کرده و چیزی برای او شریک 
قرار نمیدهند, و از فلانی و فلانی بیز ارند. 


0. بصائر الدرجات(3): از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 


به جز این ی وج چهل خورشید وجود دارد که خلق بسیاری در آن 
سکونت میکنند. و غير از این ماه شما, چهل ماه وجود دارد که خلق زیادی 
در آنجا هستند, و نمیدانند که خداوند حضرت آدم را خلق کردهاست پا نه, 


ولی لعن فلانی و فلانی بر آنان الهام شده است. 

1. بصائر الدرجات(4): 

باز از امام صادق علیه السلام نقل شده است: خداوند کوهی از یاقوت 
سبز که دنیا را احاطه کرده است. آفرید, و سبزی این آسعان از آن کوه 
میباشد؛ و پیشت آن کوه مردمانی آفرید که نماز و زکات این مردمان 


مار ها ات ای ها وه و را ای 
مه ع ص کت بح ار تا ناض بزه. 
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سای ارات ای 14 ریت6 


2. بصائر الدرجات(1): 


احمد بن حسین؛ همانند این روایت را از احمد بنحسین؛ از علی بن رئاب, 
از عبیدالله دهقان, از امام صادق علیه السلام نقل کردهاند. 


مولف: حسن بن سلیمان, در کتاب «المختصر»(2)؛ 


همانند این روایت را از «بصاثرالدرجات» سعد نقل کرده است. و همچنین 
از او, از احمد بن حسین. از علیبن ریان. از عبیدالله دهقان, از امام رضا 
علیه السلام روایت کرد: شنیدم که امام میفرمود: : خداوند پشت این نطاق. 
یاقوتی سبز دارد که با سبزی ۳ آسمان سبز گردید. من عرض کردم: 
نطاق چیست؟ امام فر مود: ۲ پوششی میباشد, در ببس آن پو۵شش؛ 
خداوند هفتاد هزار عالم دارد که تعدادشان از تعداد انسانها و جنیان بیشتر 
اک ی فا هی ی اس ۱ 


توضیح . نطاق - بر وزن کتاب - : پارهای از جامه میباشد که زن, آن را 
میپوشد و بر کمرش میبندد, و مجازا به حجاب اطلاق شده است. 


3 بصائر الدرجات(4): ابی صلاح میگوید: مردی بر امام صادق علیه 
السلام وارد شد؛ عرض کرد: فدایت شوم آیا این گنبد ادم است؟ حضرت 
فرمود: آری, در آن گنبدهای زیادی وجود دارد. پشت این مغرب شما. سی 
و نه مغرب است؛ سرزمینی سفید که ند از مخلوی مباشتد و با نهر ان 
ی و 
نمی آنند: آبا یت حضرت آدم را آفریده است با نه؟ ولی از فلانی و فلانی 
تبری میجویند.. 


4 بصاثر الدرجات (۵): 


عجلان ابی صالح آورده است: از امام صادق علیه السلام درباره 3 


حضرت آدم پر سیدم. عرض کردم: آیا اين گنبد آدم است؟ حضرت فرمود: 
آری, خداوند گنبدهای زیادی دارد. بدان که در پس این ات ها ر سی و 


نه مغرب است, سرزمین سفیدی و پر از خلق که با نور آن روشنایی 
مییابند و 
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به اندازه یک چشم به هم زدن خدا| را معصیت نکنند. نمیداند آپا خداوند 
حضرت آدم را آفریده است با نه؟ و از فلانی و فلانی بیز ارند. عر‌ض 
کرد ند جکوته هعکن: آزشت از قلانی و فلانی بیزار باشتد با اينکه آنها 
نمیدانند خدا آدم را خلق کرده یا نه؟ حضرت از سوال کننده پرسید: آیا 
انلشن با تیا ی ررض کرت هر خمسسانتمد یرنه اهر را یر 


ر سبده است. 


امام فرمود: آیا به تو دستور دادهاند تا او را لعن کنی و بیزاری جویی؟ 
قرش کرد ار حضرت فرمود: همانگونه که به تو دستور دادهاند, به آنها 
نیز دستور دادهاند از آن دو تبری بچویند. 


مولف: حسن بن سلیمان. همانند این روایت را از «بصائرالدرجات» سعد 
بن عبدالله نقل کرده است.(1) 


دم تضانر. ارات فا آمام اقرعلیه السلام فر‌مودهاتهه ید کر این 


خورشید. چهل خورشید است که فاصله هر خورشید تا خورشید دیگر, چهل 
سال است. در آنها ِ هستند که نمیدانند خداوند آدم را آفریدهم پا 


نه؟ و به جز این ماه 1 شما, چهل ماه وجود دارد که فاصله هر ماه با ماه دیگر 
چهل روز راه است. در آن ماهها, خلق زیادی هستند که خبر ندارند خداوند 
آدم را آفریده يا نه, ولی همانگونه که به زنبورعسل الهام گردیده, به آنها 
نیز الهام شده است تا اولی و دوّمی را در هر زمان لعن کنند و برای 
اب 


6. الخرائج و الجرائح(3): 


از یزید بن خلیفه روایت شده است که گفت: در محضر امام صادق علیه 
الشلام ایستاده بودم که مردی از قمیها از حضرت بپرسید: آیا زنان میتوانند 
بر میت نماز بگذارند؟ امام فرمود: مغیره بن ابی عاص به دروغ ادعا کرد 
که رسول خدا صضلی الله. غلیه و ال را با ستک زده و دندان. مبار کشان 
شکسته و لبانشان شکافته است و ادعا کرد که حمزه عموی پیامبر را 
کشته است؛ 


ص: 164 


2- 2. بصائرالدرجات10: 513, باب 14, حدیث9 
3- 3. الخرائج و الجرائح1: 94, حدیث 156 


ولی دروغ گفت. در روز خندق, گوشهایش را بست و خوابید و بیدار نشد تا 
ینکه صبح شد و ترسید که دستگیر شود. به همین خاطر, صورت خود را با 
لباس پوشانید و در پی عثمان, به خانه او آمد و خود را به اسم مردی از 
بنی سلیم نامید که برای عثمان, اسبان و گوسفندان و روغن میآورد. عثمان 
2 به خانهاش برد و گفت: وای بر تو, چه کار کردی؟ ادعا کردی 

کل حاضلی ال همه الهر سا سیف مان سا شکافنه هه 
دندانهای او را شکستهای, و ادعا کردهای که حمزه را کشتهای. مغیره؛ 
عنمان را از ماجرا و اينکه به خواپ رفته بود, با خبر کرد. هنگامیکه دختر 
تامت‌ضلی آلله علجه الستم ان اشمتر ترجه و وان آمده تشه 
با خبر شد, فریاد زد. و عثمان او را را ساکت کرد. 


بترم یمان نی سول -خدا ضلی: اللة علیه و آله. امد درخالیخه: رون خدا 
در مسجد نشسته بودند. عثمان در برابر پیامبر ایستاد و گفت: ای رسول 
خدا, عمویم مغیره را امان دهید, او دروغ گفته است. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله چهره خود را از او برگرداند. عثمان باز در برابر پیامبر ایستاد و 
گفت: ای رسول خدا, شما عمویم را امان دهید, او دروغ گفته است. 
زستول, خدا ضلی. الله. غلیه و اله. ضورتشان ,دا از اوه بر کرداندند, .سیسن 
فرمودند: از او گذشتیم و سه روز به او مهلت دادیم خداوند لعنت کند 
کسی را که به او شتر یا جهاز يا محمل يا مشک یا کوزه يا دلو یا کفش یا 
توشه و یا آب دهد. عاصم میگوید: همه عثمان اینها را به او داد. پس مغیره 
ات اه ار ریم و تس سار وی ان دی رای رو کفیای 
شترش ساییده و نازک شد. سپس پیاده به راه افتاد تا اینکه کفشهایش 
پاره شد؛ سیس پابرهنه رفت تا اینکه پاهایش ساییده شد. سیس بر روی 
زانوهایش راه رفت و زانوهایش زخمی شد. به درختی رسید و در زیر آن 
نشست. جبرئیل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و وی را از مکان 
او باخبر کرد. پس پیامبر, زید و زبیر را نزد او فرستاد و به آن دو فرمود: 
پیش او بروید. او در فلان مکان است و او را بکشید. هنگامیکه آن دو به او 
رسیدند, زید به زبیر گفت: این شخص, ادعا کرد که برادرم. حمزه - رسول 
خدا صلی الله علیه و آله میان حمزه و زید, پیمان برادری 
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بسته بودند - کشته است, بگذار من او را / بکشم. پس زبیر کنار رفت و ژزید 


بقفه ای ار ماه ان از فوصت له له و آق شوه 
زنش گفت: اپا توء کسی را نزد پدرت فرستاده و او را از مکان عمویم 
باخبر کردی؟ او, به خدا قسم خورد که پیامبر را باخبر نکرده است. ولی 
عثمان باور نکرد. پس چوب قتّب را برداشت و او را به شدت زد او کسی 
را متام صلی اه اه له ساره اه ار تا کر و مار 
را از کرده او باخبر کرد. پیامبر شخصی را نزد دخترشان فرستاده و 
فرمودند: من خجالت میکشم از این که همچنان ژن دامن خویش را بر 
زمین میکشد و از همسرش شکایت میکند. او هم به پیامبر گفت: او مرا در 
حدٌ مرگ زد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام 
دستور دادند: شمشیر بردار و نزد دختر عمویت برو و دستش را بگیر و 
بیاور, هر کس مانع شد, گردنش را بزن. 


امام بر او وارد شد و دستش را گرفت و نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
و او هم پشتش را به پیامبر نشان داد, پیامبر فرمودند: خداوند او را 

1 تسا اد مر ک ریم است. دختر. با میرز یک نود خی آنجا. فان .و 
روز دوم از دنیا رفت. مردم برای نماز خواندن بر او جمع شدند. رسول خدا 
صلی: الله. علبه و الم از منرلشان .حارج شدن درحالیکه عنمان با مزدم 
کنیزش نزدیکی کرده. بر تشییع جنازه او حاضر نشود. پیامبرصلی الله علیه 
ور اتسدوار ان را تکراز کردنم درحال که عغبان ساکت بوومسن با مرخلی 
تم وله را تفت د. با آنکه. اور به اسم و اسم پدرش صدا 
پزنم؟ پس او برخاست درحالیکه به یکی از غلامانش تکیه کرده بود. عاصم 
میگوید: حضرت فاطمه سلام الله علیها به همراه زنان خارج شدند و بر 
خواهرشان نماز گذاردند. 
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توضیح: جوهری گفته است: «تقب البعیر» به کسر قاف: هنگامیکه کف پای 
شتر ساییده شود, و «تقب الخْفٌ الملبوس»: کفش پاره شد(1). 


و همو گفته است: «حبا الصبیٌ علی استه حبوا»: وقتیکه کودک, بر روی 


«البراح»: مشقت و سختی. 


فولف کلشی.ایی کنر راور باب اعوالن تروندان سا صرصات الله غرم و 
سلم, به صورت خلاصه روای یت کرده است(د). 


7 عشف لیقین(4): احمد بن محمد بن طبرسی در کتابش, که سند آن 

به ابوذر غفاری میرسد. روایت کرد که ابوذر گفت: هنگامیکه این آیه بر 
۳ خداصلی الله علیه و آله نازل شد: : «یوم 9 جوم تسود وود 
(5) ([در آن] روزی که چهرههایی سپید و چهرههایی سیاه گردند. ) 
پیامبرصلی الله علیه و آله فرمود: روز قیامت امتم با پنج پرچم محشور 
میشوند: اولین برجم همراه گوساله (گمراه کننده) این امت میباشد, من 
دست او را میگیرم, در این حال قدمهای او میلرزد و چهره او و یارانش 
سیاه میگردد. من خواهم گفت: با کتاب خدا| و عترتم جه کردید؟ آنها 
میگویند: کتاب خدا را پاره کرده و از اهل بیت بیزاری جسته و آنها را لعن 
کردیم. من خواهم گفت: تشنه و با چهرههایی سیاه وارد جهنم شوید. آنها را 
به طرف چپ میبرند, قطرهای آب به آنها داده نميشود. 


پس از آن, برجم فرعون این امت بر من وارد می شود من برخاسته و 
دست او را می گیرم. سپس قدمهای او میلرزد و چهره او و اصحابش سیاه 
میگردد, من خواهم گفت: با کتاب خدا و اهل بیتم چه کار کردید؟ آنها می 
گویند: را ال 
ناسا کفتیم. من به انهاامی 
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گویم: تشنه و با چهرههای سیاه وارد جهنم شوید. . پلس» , آنها را به سمت چپ 
میبر ند و قطره ای آب به آنها داده نمیشود. 


پس از آنها, پرچم دی ندیّه [صاحب پستان, که لقب حرقوص بن بشر 
میباشد و در جنگ نهروان رهبری خوارج را بر عهده داشت ] به همراه اولین 
خارج شونده و آخرین آنها بر من وارد میشوند. من برخاسته و دست او را 
میگیرم. پس قدمهای او میلرزد و چهره او و اصحابش سیاه میگردد. من 
خواهم گفت: بعد از من, با ثقلین (کتاب خدا و اهل بیتم) چه کردید؟ آنها 
میگویند: ما کتاب خدا را پاره کرده و اهل بیت را رها کرده و به آنها لعن و 
۰ من به آنها خواهم گفت: تشنه و با چهره ای سیاه برگردید. 
تین انما را به طرق چب میبرتد, و قطره ای آب به انها داده نمیشود. 


پس از آن پرچمها, پرچم امیرمومنان. سرور مسلمانان. پیشوای متقین و 
رهبر آنان که از کترت وضو دست و بای تورانی ذار ند - مومنان راستین -ء, 
بر من وارد میشود. من برخاسته و دست او را میگیرم. و چهره او و 
یارانش سپید و نورانی میگردد. فزن .میگ ونم بعد از من با کتاب خدا ۳ 
بیتم چه کردید؟ آنها میگویند: اک خدا| ا و پیروی کردیم و در 
میگویم: گوارا باد. سیراب و با چهره نورانی و سپید برگردید. پس آنها به 
سمت راست برده میشوند. و این فرموده خداوند عژوجل است که 
میفرماید: 

«یوم بیصن وجْوه وَتسوَد وَجُوه + فا الذین اسو شودت وَجْوههُم رم بَق5 
یمَایکم قدُوقوا العَدَابِ بما کنتم تون * وامّا تا الدیت ابْصَت وَجَوهمُم وحن 
رَحمه اللّه هم فیها خالذون»(1). ۱۳ روزی که چهرههایی سپید و 
10 ۳ حرون: اماء سیاهرویان آبه آنان گویند : ] آیا بعد از ایمانتان 
کفر ورزیدید. پس به سزای آنکه کفر میورزیدید [اين ] عذاب را بچشید, و 
اما سپیدرویان همواره در رحجمت خداوند جاویدانند. 4 
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توضیح: میگویم: از این خبر, پرچم قارون این امت. افتاده است که ما آن 
به نقل از ابن عقده و دیگران, از ابوذر در باب الرایات(1) 


آوردهایم, که در آن آمده است: شرورترینر دیگران, گوساله, فرعون؛ 
هامان, قارون, سامری و ابتر میباشند. سپس, گروه گوساله, گروه فرعون, 
و گروه فلانی به همراه پنجاه هزار نفر از امتم و گروه فلانی را به همراه 
هفتاد هزار نفر از امتم, , پس از آن, گروه امیرمومنان را - درود خداوند بر 
او باد -:ذ کر کرد ع تر.ان - باب الرایات - روایات دیگری را با سندهای آن 
اوردیم که برای پرهیز از تکرار, از اوردن انها در اینجا خودداری کردیم. 


8 کشف الیقین(2): 


با حذف سند, از مسلم روایت شده که گفت: شنیدم که ابوذر, مقداد بن 
اسپود و سلمان فارسی رضوان الله علیهم گفتند: ما در کنار رسول خدا| 
صلّی الله علیه و آله نشسته بودیم و غیر از ما کسی, نبود. در این هنگام, 
شته. کرفه ان جماخران فرع امدند. تسول. کدا ضلی الله. غلیم مه اه 
فرمودند: امتم بعد از من سه فرقه خواهند شد: فرقه اهل حق که هیچ گاه 
حق را با باطل نميآميزند, آنها بهسان طلای نابی هستند که هر چه در آتش 
گداخته شود خالصتر گردد. پیشوای آنان تک از این سه فرفه میباشد که 
خداوند در کتابش, او را امام و رحمت قرار داد. و [دیگری] فرقه اهل 
باطل که باظل را با خق نمياميزند. آنان مانتد آهن نامرغوبی هستتد که 
هرجه آتتقژن بر آن دمیده شود, نامرغوبی و بی آارزشی آن بیشتر شود. 
امامشان یکی از اين سه فرقه میباشد. و فرقه گمراهی و دودل که نه با 
اینانند و نه با آنان, هت آنان یکت از ابش شبه فر فه میباشد. ابوذر میگوید: 
از پیامبر, درباره اهل حق و امامشان پر سیدم, حضرت فرمودند: امام آنان؛ 
علی بن ابی طالب علیه السلام, پیشوای متقیان است. حضرت از نام بردن 
دو گروه دیگر امتناع کردند. من تلاش کردم ان دو گروه را بگویند. ولی 
حضرت امتناع کردند. 
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1- 2. بحارالانوار37: 341و347 
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9 کشف الیقین(1): 


از ابوذر غفاری نقل شده است: او (ابوذر) و علی بن ابی طالب علیه 
السلام و عبدالله بن مسعود و مقداد بن اسود و عمار بن یاسر و حذیفه بن 
یمان با هم بودند. راوی میگوید: ابوذر گفت: حدیثی برایمان نقل کنید که با 
آن به یاد رسول خدا بیافتیم و بر آن گواهی دهیم و دیگران را به آن دعوت 
نموده و آن را تصدیق کنیم. همه عرض کردند؛: یا علی, تقصا پر ایضان وا نت 
کنید. 


راوی میگوید: علی علیه السلام فرمود: همه شما میدانید که الان زمان 
حدیث گفتن من نیست. عرض کردند: راست میگویید. باز ز گفتند: ای حذيفه, 
تو برایمان بگو. حذیفه گفت: ان را معضلات پرسیده 
شد, من هم از آنها برحذر داشتم. گفتند: راست گفتی. راوی میگوید: آنان 
گفتند: اي ابن مسعود, تو برای ما سخن بگو. او گفت: شما میدانید که من 
فقط قرآن خواندهام و غیر از آن از من پرسیده نشده است. آنان. کفتنر: 
راست گفتی. باز گفتند: ای مقداد, تو روایت کن. او گفت: میدانید که من 
سریازی بودم که در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و اله میجنگیدم, ولی 
سا ت میباشید. آنها گفتند: راست گفتی. "راوی میگوید: 
و خی ۱۱ ۱ و ۳ ۱۳7۱/۲ 
ی هن ار رراست اف 


راوی میگوید: ابوذر - خداوند او را رحمت کناد - عرض کرد: من حدیثی به 
شما خواهم گفت که آن را شنیدهاید و هر آنکه از شما آن را شنیده است 
رای کر اک مت دک دای ی آه تست مره 
بنده و فرستاده اوست, و اينکه قیامت آمدنی است و شکی در آن نیست و 
خداوند مردگان را زنده میکند, و رستاخیز و بهشت و دوزخ حقیقت است؟ 
آنان گفتند: گواهی میدهیم. ابوذر گفت: من هم گواهی میدهم. 


ابوذر گفت: آیا گواهی نمیدهید که رسول کا ای اه دی ال سا 
فرمودند که اشرار پیشین و پسین, دوازده نفرند: شش نفر از پیشینیان و 
شش نفر از 
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تیا رخ یس از انز فابیل ,سر خضرت: ادم کم‌بزادرین زا کشت 


فرعون. هامان. قارون. سامری و دجال را نام بردند که از پیشینیان است 
ولی در پسینیان خروج میکند. و از پسینیان, شش نفر را نام بردند: عثمان, 
گوساله این امت. معاویه فرعون این امت. هامان که زیاد بن ابی سفیان 
است, و قارون که سعد بن ۳ وقاص میباشد و سامری که عبدالله بن 
قیس ابوموسی میباشد. پرسیدند: سامری چیست؟ پیامبر فرمودند: 
سامری گفت: «لا مساس»: به من دست نزنید, ولی او (عبدالله بن قیس 
اشغری) میکوید؛ :<لا قتال»: جنک نکنید و .دست. از .ان بدارید. و ابتره 
عمروعاص است. از حضرت پر سید ند. ابتر این امت کیست؟ فر مود: او 
کسی است که نه دين دارد و نه نسب. - راوی میگوید: - جمع گفتند: ما بر 
آن شهادت و گواهی مید هیم. ابوذر گفت: : من هم از شاهدان هستم. 


سین کفیت: آبا کواهی نید هید که سول دا صلی له غلیه و اه فزمود 
امتم با پیج برچم بر من در کنار حوض کوئر, وارد میشوند: اولین ان 
پرچمها, پرچم گوساله است, من بر میخیزم و هنگامی که دست او را 
میگیرم چهرهاش سیاه میشود و قدمهایش میلرزد و اعضای درونش 
مضطرب میشوند, و حال کسانی که از او پیروی کردند نیز اینگونه باشد. 
من میپرسم: : با دو چیز گرانبهای من چه کردید؟ آنها خواهند گفت: کتاب 
خدا را تکدبت کوده و وان ۱ پاره نمودیم و در حق آن ظلم کردیم و حق 
اهل بیت را غصب کردیم. من خواهم گفت: لال شوید و به جانب چپ 
(جهنم) بروید. آنها در حالی که تشنه و چهرههایشان سیاه میباشد. دور 
میشوند و قطرهای از اب کوثر به انها نمیدهند. 


پس از آن, پرچم فرعون امتم بر من وارد میشود که بیشتر آنان از 
را من عرض کردم: ای رسول خدا,؛ بهرجیون کیستند؟ اب 1 
راه گمراه شدند؟ حضرت فرمود: نه. ولی دینشان را تغییر دادند ۳۳ 
همان کسانی هستند که به خاطر دنیا خشمگین شده و برای آن خشنود 
میشوند و به خاطر آن سختی میکشند. و ۱ 
میگیرم. همینکه دستش را گرفتم چهرهاش سیاه گشته و قدمهایش میلرزد 
و درونش مضطرب میشود. پیروان او نیز چنین حالتی خواهند داشت. من 
میپرسم: بعد از من با دو گرانبهای من (ثقلین) چه کردید؟ 
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آنها میگویند: کتاب خدا را تکذیب و پاره کردیم, و با اهل بیت جنگیدیم و 
تشنهاند و چهرههایشان سیاه است دور میشوند و قطرهای از اب کوثر به 
انها نمیدهند. 


سپس پرچم عبدالله بن قیس, امام پنجاه هزار نفر از امتم, بر من وارد 
ميشود. من برمیخیزم و دست او را میگیرم. در اين هنگام چهرهاش سیاه 
گشته و قدمهایش به لرزه میافتد و اعضای درونش مضطرب میشود و 
همینگونه است حال پیروان او. من میگویم: بعد از من با ثقلین چه کردید؟ 
ها کتاب خدا را تکذیب کردیم و به دشمنی با آن برخاستیم, ِ 
اهل بیت را رها کرده و پیروانشان را از آنها جدا| کردیم. من میگویم: به 
همان راهی که اصحابتان رفتند بروید. سیس درحالیکه نشنه و 
چهرههایشان سیاه است و قطرهای از اب کوثر به انها نمی دهند, دور 


پس گروه مخدح - او رهبر هفتاد هزار نفر از مردم میباشد - وارد ميشود. 
پس من بر میخیزم و دست او را میگیرم. در اين هنگام چهره او سیاه 
میشود و قدمهایش به لرزه میافتد و اعضای درونش مضطرب میگردد. و 
پیروان او نیز چنان حالی دارند. من میگویم: بعد از من با ثقلین چه کت 
آنها خواهند گفت: بزرگتر - کتاب خدا - را تکذیب کرده و عصیان کردیم و با 
اهل پیت نزاع کرده و آنها را کشتیم. من خواهم گفت: به همان راهی که 
اصحابتان رفتهاند بروید. آنها درحالیکه تشنهاند و چهرههایشان سیاه گشته, 
دور میشوند و قطره از ان کوتر اه آنها نمید هند. 


پس از آن پیروان علی بن ابی طالب علیه السلام. امیر مومنان. پیشوای 
متقیان, بر من وارد میشوند. من برخاسته, دست او را میگیرم. در این 
هنگام, چهره یارانش نورانی و سپید ميشود. من میگویم: بعد از من با دو 
گرانبها چه کردید؟ آنان خواهند گفت: از کتاب خدا| پیروی کرده و آن را 
تصدیق کردیم, و یاور و پشتیبان اهل بیت بودیم و به همراه آنان جنگیدیم. 
من خواهم گفت: برگردید و از آب کوثر سیراب شوید و دیگران را سیراب 

کنید. ستن آنها جوغهای از آن مینوشند که نفد او آن هر کر تشه خنشوند. 
چهره پیشوای آنان. همچون خورشید تابان و چهرههای 
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آنان بسان ماه شب چهاردهم میباشد. و يا همانند نورانیترین ستاره در 
اسمان است. 


ِِ از آن. ابوذر گفت: آپا ات گواهی نمیدهید؟ همه 2 آری, و ابوذر 


قاضی محمد بن عبدالله که سند آن را به ابوذر غفاری میرساند, آورده 
است که ابوذر گفت: بر صقن تقاهد باشنه که رسول:شدا ضلی اللم غلیه و 
آله اين حدیث را از از جبرئیل برایم روایت ت کرد. مسفن خدا.ضلی. الاد 
علیه و آله فرمودند: بر من گواه باشید که جبرئیل اين حدیث را از خداوند - 
جل وجهه و تقَذست اسماوه - برایم نقل کرد: 


یوسف بن کلیب و محمد بن حنبل گفتند: پدر عبدالرحمن با همین اسناد 
همانند این حدیث را برایمان نقل کرد. حسن بن علی بن بزیغ گفت: و 
ای کی ای ای کر ها هت الوا اک ۱ عنم 
عبدالرحمن مسعودی شنیدهاست. 


توضیح: چه بسا برخی از راویان حدیث, در تفسیر گوساله و فرعون و 
هامان, نوعی تقیه کرده اند ؛ زیرا محبت آن دو بت قریش, , در دلهای مردم 
رسوخ کردهاست.. ۰ و جوهری گفته است: «خفقت الرایه تخفق و تخفق 
جَفقا و حفقانا» و ۳ «القلب و السراب»: هنگامی که قلب پریشان 
و تا و و 
ارزش, مباح. و «البهرجه»: منحرف کردن چیزی از راه خود, و «المبهرج 
من المیاه»: اب هدر رفته که نیازی به آن نباشد. و «من الدماء»: خونی که 
به هدر رفته است(2). 


0. کشف الیقین(3): 


در کتاب «المناقب» احمد بن مر دوه که ستد ان به ابن عباس میر سد, 
نقل شده است که ابن عباس گفت: یک شب. به همراه عمر بن خطاب 
میر فتم. عمر سوار , بر استر و من سوار بر اسب بودم. عمر آیهای خواند که 
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ان کر تین اب ال فنص ام ی و ها را 
۱ سوگند, دوستتان (علی) به اين امر از من و ابوبکر 
سزاوارتر بود. من پیش خود گفتم: خداوند از من نگذرد اگر از تو بگذرم و 
ترا پم سین که ای ار خی قآ ما ای وس ان 
از تو و دوستت بودید که شوریدید و خلافت را هی 
گفت: ای 9 عبدالمطلب. از من دور شوید که شماء اصحاب عمر بن 


من عقب ماندم, و او کمی جلو رفت و گفت: برو که به مقصد نرسی ! ِِ 
از آن گفت: سخنت را دوباره تکرار کن. من گفتم: شما چیزیگفتید و من 
جواب آن ای ۰ 
فا ای انا ام اد ی و وی با ها ی 
شمردیم و ترسیدیم که عرب و قریش, به خاطر خونخواهی از علی, از او 
ی و اس صالخا خای له ها را 
بزای تبرة با لشکری میفرشتادند و اه شردار آن را به زمین. میزده و. ان 
سردار او را کوچک نمیشمرد. و تو و دوستت او را کوچک میشمارید؟! عمر 
گفت: بی شک چنین است, چگونه میاندیشی, به خدا قسم, ما بدون او 
تصمیم به کاری نمیگیربم و بدون اجازه او کاری انجام نمیدهیم. 


تض: آنکه. کفیت: هی اما انکم, شاید‌بایر مدید آن را کفتماست نی 
شما با من مخاصمه میکنید - به صورت خبری - و يا, شما با من مخاصمه 
میکنید؟ - به صورت استفهام انکاری ِ 


1. کشف الیقین(1): 


احمد بن مردویه در کتاب «المناقب» از عیسی بن طلحه بن عبیدالله نقل 
میکند: عمر بن خطاب به طرف شام رهسپار شد و عباس بن عبدالمطلب 
همراه او بود. عیسی میگوید: مردم عباس را میدیدند و میگفتند: سلام بر 
توء ای امیرمومنان. - عباس بن عبدالمطلب مردی زیبا بود - او هم میگفت: 
من امیرمومنان نیستم این (عمر) صاحب شماست. هنگامیکه این امر زیاد 
این امر از تو 
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سزاوارترم؟ ! عمر گفت: ساکت شو, به خدا| سوگند, سزاوارترین کس به 
اين خلافت, از من و توء علی بن ابی طالب است که او را در مدینه جا 


۱ 


72 السرائر:(1) امام باقرعلیه السلام فرمودند: خداوند چیزی را حرام 
نکرد مگر آنکه در آن از او نافرمانی شد؛ زیرا آنان بعد از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله با همسران ایشان ازدواج کردند. ابوبکر آنها را بین حجاب و 
ازدواج نکردن و اینکه ازدواج کنند. مخیر کرد. #ان باه اددماج جرا انتخاب 
کرده و ازدواج کردند. 


رآرخ کفت: اکر آر یکین از آنها میپرستدی: آکر پدرت: ناف آزدواخ کرده 
باشد ولی ۳ موقع مرگ با او نزدیکی نکرده باشد, آپا آن ژزن برای تو حلال 
است؟ او حتماً خواهد گفت : نه. ولی با آنکه آنان موین بودند» ازدواج با 
مااشفان با ظال داد سرا هسسران باس صلی الله غله .ی آلد 
مانند مادرانشان هستند. 


73 ای (2): مفصّل بن صالح, از یکی از دوستانش, از امام 
صادق و امام پاقر علیهما السلام, درباره این فرموده خداوند تا آخر آیه: «پا 
۳ الذین یو 1 ۳ صَدفاتکم با" والاٌی(3)», (ای 


کسانی که ایمان آوردهاید, صدقههای خود را با منت وآزار, باطل مکنید. ) 
نقل کرده است: این ایه درباره عثمان نازل شده است و حکم ان در 
معاویه و پیروان او جاری است. 

4. تفسیرالعیاشی(4): 


امام باقرعلیه السلام در تفتشیر . آین. آیة. تا 1[ الذین آختوا ۱ تظاو 
ضدقاتکم اهر وَالأْدّی», (ای کسانی که ایمان آوردهاید. صدقههای خود را 
با مثت. و ازاز: باطل مکنید ) نقل کرده است: تاویل اين آیه آن است که بر 
محمد و آل محشّد صلی الله علیه و آله منت نگذارید. امام فرمود: این آیه 
در مورد عثمان نازل شده است. 
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تس العاشی 1 1217 دی 482 
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4 تفس لماش ۰۱ رورت 83 ۸ 


5 تفس ألخیانشن 111 


از اپوصیر, از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه «با یا | الذین 
یو لا تلو صَذقایکُم بالقر؛ والأدی» تا آخر آن «لا یَقَدژون عَلی شمهء 
۳ کُسیُوً»,(2) (آنان [ریاکاران] نیز از آنچه به دست آوردهاند. بهرهای 
پمیبر ند. 1 فر مود: صفوان یعلی سنگ. [و در تفسیر آیه : ]«والذین ینفقون 
آموالهم رِئاء الناس»:(3) (و کسانی که اموالشان را برای نشان دادن یه 
مردم انفاق میکنند. !امام صادق علیه السلام دز تفسیر آن. فرمودتد: بعتی 
فلانی, فلانی و فلانی و معاویه و پیروان انها. 


6 تفسیرالعیاشی(4): از سعدان, از رشخصی, از امام صادق علیه السلام 
درباره این فرموده خداوند: «وّان بذوً ما فی أنفیکم اه موه حْمُوة بُحاستکم 

به اللةٌ قیِفْفِرٌ لِمن بسَاع(5)», (و اگر آنچه را در دلهای خود ۳0 آشکار یا 
بنهان کنید؛ خداوند شما را با ان فحاسته کید آنگاه هر که را بخواهد 
میبخشد. 4 نقل کرده است: حضرت فرمودند: سزاوار است خداوند کسی 
را که در قلبش دانه خردلی از محبت آن دو باشد, در بهشت داخل نکند. 


7. السرائر(6): 


ابوعبدالله سیّاری, از امام رضاعلیه السلام نقل کرد که فرمود: هرگاه 
چیزی از خراج برای عثمان میأوردند که در آن طلایی بود, آن را جدا میکرد 
و میگفت: اين برای طوق عمرو است. هنگامی که این مسئله زیاد رخ داد, 
به. آو گفته شد: «عفزو دیکر برر کتر از آن شدم که طوق داشته باشد»: و 
آنز«ضرب المتل بنید: 


توضیح: مولفان کتابهای ضرب المثل, از روی تعصب. ريشه تاریخی این 
ضری الفیل را به ما در آفرکهانده این که ان آنده منافانین 
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5 3. بقره/ 284 
6- 4. السرائر: 476 


زمخشری در «المستقصی(1)» گفته است: او. عمرو بن عدی. خواهرزاده 
جزیمه است که در کودکی بسیار طوق به گردن خود میانداخت. مدتی جنها 
او را گمراه کردند و فریفتند. پس آنگاه که برگشت, مادرش آن طوق را بر 
گردنش آویخت. پس جذیمه اين مثل را گفت, و گفته شده است: روزی 
مادر او, به او کمربند بست و آن طوق را کر آویزان کرد و او را 
برای زیارت داییاش, روانه خانه او کرد. هنگامیکه داییاش: 70 آق آن 
طوق را دید 1 ضرب المثل را گفت. و روایت شده است: عمرو جوان 

شد [و از حدی که طوق داشته باشد بزرگتر شد] و به حد کمال رسید, این 
ضرب المثل زمانی استعمال میشود که چیزی بزرگ از شکل کوچکش 
تغییر کند و ان چیزی که استفاده از ان برای زیور. زشت و ناپسند باشد. 
ولی میدانی(2) 


داستان عجیبی را نقل کرده و آن را طول و تفصیل داده است. 


78 تفسیر‌العیاشی(3): فلین نزن یفن زر کر از ابن ابو بُعفور نقل کرد که 
گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام میفرماید: «ولاً پنظر الیهم یوم 
الَقَبَامه ولا بر کيهم وم غدات: ال و خدا رود فیاقت به ۳ 
کرد و پاکشان نمیگرداند و عذایی دردناک خواهند داشت.) یعنی 
کسانیکه ارعا کنند امامت از جانب خداوند بیست 9 اصاقفت را که از سوی 
خداوند تعیین شده, انکار نمایند. و هر کس که بگوید: فلانی و فلانی در 
اسلام سهم و نصیبی دارند. 

9. تفسیرالعیاشی(<): از امام سجاد علیه السلام همانند این روایت نقل 


شده است. 
0. تفسیرالعیاشی(6): 


از امام باقرعلیه السلام درباره این فر موده خداوند: «د 9 ما لا بژزضی 
من العَول وگان ال یقا بَعمَلون مجیطا(7)», 


[و چون شبانگاه به 
0 


1- 5. المستقصی2: 214 


المثال2: 137 
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چارهاندیشی میپردازند و سخنانی میگویند. 4 نقل شده است که فرمودند: 
آنهاء فلانی, فلانی, فلانی و ابو عبیده بن جزاح میباشند. 


و در روایت عمر بن سعید؛, از امام موسی بن جعفر علیه السلام آمده 
است که فرمودند: ۳۳ آن ذه و آنو عبیده .ین اج بودند: 


و در روایت عمر بن صالح, امده است که فرمودند: انها اولی و دومی و 
ابوعبیده جراح بودند. 


1 تفس الخانتی ۲( از محمة ختقیه فرنید آمام. غلی. علیف السسلام: 
درباره این فرموده خداوند بلند مرتبه: «الذین منوا 7 نم قرو (2)». 
(کسانیکه ایمان آوردند سیس کافر شدند. #نقل شده است که ی آنها, 
أَ دو نفرء, سومی, چهارمی, و عبدالرحمن و طلحه هستند که تعدادشان 
هفده نفر بودند. 


مه مس و خآ مس اسان الله خیش اش وس ی 
طالب علیه السلام و عمّار بن یاسر - رحمه الله علیه - را به سوی اهل 
مکه فرستادند. آنها گفتند: پیامبر این کودک را فرستاد, ای حذیفه, ای کاش 
دیگری را به سوی اهل مکه میفرستاد, حال آنکه در مکه قهرمانان و 
جنگاوران حضور دارند - آنان حضرت علی علیه السلام را کودک تین 
زیر | نام حضرت در کتاب خداوند بنابراین فر موده خداوند: «وَمنِ احسن 
قوّلا من دعا ای الله وعمل صالکا» 2 , (و کیست خوشکنتارتر از آن کس 
ار ار مر 
اج «و قال نی من المسلمین», [و گوید: و 
شدگانم. ِ- به خدا سوگند, کفر, برای ما از آنچه در آن هستیم, اولی است. 
پس آنها نزد امام و عمار رفتند و آنها را از رفتن به سوی اهل مکه 
ان ی ۱ ۳ ماموزبت را در دید انان. سشخت 
جلوه دادند. حضرت علی علیه السلام فرمودند: خدا ما را کافی است و او 
نیکو حمایتگری است, و رهسپار شدند. هنگامی که وارد مکه شدند, خداوند 
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و آله را از سخنان آنها با علی علیه السلام و از سخنان حضرت علی با آنها 
با خبر کرد, خداوند در کتابش ,نام آنان, را ذکر کرد و فرمود: «الْذین قال 
هم ال سن ان النّاسَ قَدّ جَمَعُو کم قَاحشَوَهم م فرَادهم ایمانا وقالواً حسْبتا 
ال وَنعم الْوَکیل» ,(1) (همان کسانیکه [برخی از ] مردم به ایشان گفتند: 
مردمان برای [جنگ با] شما گرد آمدهاند, پس از آن بترسید. و [اين سخن ] 
بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است. ) تا 
آخر این آیه ؛ «واللَة و فطل عظیم»(2). [و خداوند دارای بخششی عظیم 
اشت. .مات ان ان حفته «الم بر لو ایا آنان را ندیدی, فلانی و 
فلانی بودند که علی علیه السلام و عمار را دیده و گفتند: آبوسفیان و 
عبدالله بن عامر و اهل مکه برای شما جمع شدهاند, پس از آنها بترسید. 
آنها گفتند: خدا ما را بس است و او تیکو حامي و پشتیبانی است.,آندو 


همان کسانیاند که خداوند درباره انان فرمود: «اِن الذین منوا نم 
کَقروآ»(3), 


(کسانی که ایمان آوردند سیس کفر ورزیدند. 4 تا آخر آبه, و این؛ اولین 
کفر ان دو نفر بود. 


فیس کقر آانم ان ند که صامی. که سامسن صی. الله ان و اله 
فرمودند: از اين دره, مردی بر شما نمایان خواهد شد و با چهرهاش بر 
شما روی مینماید. و مَثل او نزد خداوند. همانند مثل حضرت عیسی 
میباشد. همه حاضران آرزو داشتند که آن شخص؛ یکی از خویشاوندانشان 
باشد, ناگهان علی علیه السلام از ته دره خارج شده و با صورتشان برآنان 
تفانان کنست: پیامبر فرمود: اين. همان کس است. 9 جماعت خشمگین 
خارح شده و گفتند: چیزی نمانده که او را پیامبر قرار دهد. به خدا قسم, 
برگشتن به خدایانمان از آنچه درباره پسرعمویش از او میشنویم. بهنر 
است. اگر اینگونه پیش برود, علی مانع ما شده و جای ما را خواهد گرفت. 
پس خداوند اين آیه را نازل کرد: «ولَمَا صُربٍ ابنْ مریم متلا ادا قَوَمّک م مِنهٌ 
یصدون (4)», 


(و هنگامیکه [در مورد ] پیسر مربم فنالی آورده شد؛, به ناگاه قوم نو آز ان 
[سخن ] 


ص: 179 


1- .[1] آل عمران/173 


2- 2. آل عمران/ 174-172 
3- 3. نساء/137 
4 4. زخرف/57 


هلهله درانداختند [و اعراض کردند ]. + و این کفر دوم تا بود و زیادهروی 
آنان در کفرشان, اين بود که بزمانی که خدا وند اين آیه را نازل کرد: «انّ 
الزین اعتها معملوا السالحانت ادلی هو یه بر البترته(1)», [در 


حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کردهاند, آناناند که بهترین 
آفریدگاناند. » پیامبرصلی الله علیه و آله فرمود: ای علی, برای هميشه 
بهترین مردم شدی. مردم به پیامبر گفتند: آیا علی از آدم, نوح , ابراهیم و 
پیامبران برتر است ؟ پس خداو ند نازل کزد: «نٍ 11 اضطقی دم وخ 
وال ابراهیم وال زان لین العالمیت * دزیه زه من بَعض وال سمیع 
عَلیمٌ»(2): 


ژبه یقین خداوند آدم و لوج و خاندان ابراهیم و خاندان ٍِِِ را بر مردم 
جهان برتری داده است.) تا این ایه «سمیع علیم». و خداوند شنوای 
داناست. ) مردم پرسیدند: ای محمد - صلی الله علیه و آله -, آیا او از تو 

هم برتر است؟ خداوند اين آیه را نازل کرد: «یا آیهّا التاسن نی سول اللّه 
4 جمیعا(3)», 


[بگو ای مردم. من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم. ) ولی او (علی) از 
شما و خاندان او از خاندان شما برتر است. و هر که از او پیروی کند, برتر 
است از آن کسی که از شما پیروی میکند. مردم خشمگین برخواسته و بر 
کفرشان افزوده و گفتند: برگشتن به کفر, از آنچه درباره پسر عمویش 
میگوید. بر ما آسانتر است. اد بود که خداوند فرمود: «نْمْ ۳۹ 
کَفدا»(4), (آنگاه بر کفر خود وه 


توضیح: «یِصَدون»: فریاد میزنند, و مراد از «ولیصذنا» بیان این منع نیست. 
بلکه آن بةمعتی متع کردن از آن چیزی است که مراد آنها میباشد. زیاده 
در این سخن امام علیه السلام و قالوا زیاده» منصوب پا مرفوع به اضافه 


2. تفسیرالعیاشی(د): 
از امام باقر و ِِِِ 1 السلام درباره این : موده خداوند: «اِنَ 
الذین آمَئواً ت2َ کَقژو انم اختها بر کقتها نم ارداذوا کفزا لم یکن اللَهْ لعف 


ص: 190 


بینه|7 

آل عمران/ 33و34 

اعراف/158 

نساء/137 

تفسیر العیاشی1: 280, حدیث 287 


1- 1. 
2- 2. 
3- د. 
4- 4. 
9- د. 


هم ولا لبَهَدیهَمْ سییلا»ء(1), 


(کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند سپس کافر 
شدند, آنگاه به کفر خود افزودند. 4 نقل شده است که فرمودند: این آیه 
درباره ابی عبدالله بن آبی سرح نازل شده است که عثمان او را به مصر 
فرستاد, و فرمودند: انان بر کفرشان افزودند, هنگامیکه جیزی از ایمان 
ترا انا عاقن نماند. 


93 تفسیرالعپاز شی(2) امام صادق علیع السلام درباره این فر 
خداوند: «اِنَ الذین مَیْواً ( و و 2 آمئُواً 1 ۶ کقوها | نم ازدّادوا ۳۹۹ 13 
ین له لبعفر لَهْم ولا لِيهديهم سبیلال)». ( کسانی که 7 آوزدنذ سپس 
کافر شدند و باز ایمان آفزدند سپس کافر شدند, آنگاه به کفر خود 
افزودند. قطعا خدا آنان را نخواهد بخشید و راهی به ایشان نخواهد نمود. ) 
فرموده است: این ۳ درباره فلانی و فلانی نازل شده که در ابتدای کار 
به رسول خدا صلی اللخ علیه و. اله. انضازن آوزدند: سین هنگامیکه ولایت 
امیر‌موضان سر بایان نندن ۵ تهانی. که ار ص الله علیه و آله 
فرمود: هرکه من مولای اویم اين علی, مولی و سرپرست اوست., کفر 
ورزبدند. سیس به خاطر نییعت خود با امیرمومنان علیه السلام ِِ 
آوردند ؛ زیر | به امام گفتند: ی( 
حصرت سعته کروتد. سپس زمانی که رسول خدا صلی نله له وله از 
دنیا رفتند, کافر شدند و به امر بیعت اقرار نکردند. سپس با بیعت گرفتن 
از کسی که با او بیعت کرده بودند, کافر شدند و ذرهای از ایمان درآنها 
باقی نماند. 


اصو ای کاقی ۱9 سین نکمم از لیا مین مرسمه غلن 
بن ی الله از لین تا ور از وا لسن ین کس اد این خواست را 
نقل کردهاست. 


توضیح: مراد از «مّن بایعوه»: امیرمومنان صلوات الله علیه میباشد. 
ص: 181 
1- 2. نساء/ 137 


2( مور الغاشی۱ ۰ 281 
3- 4. نساء/ 137 


4 اضئل کافن 10:1 


5. تفسیر العیاشی(1): 


از جابر روایت شده است: از امامٍ صادق علیه السلام درباره اين, فرموده 
خداوند: «ومن التّاس من بحد من دون الله آندادا ب بجبونهه تم کخب الله (2)», 


[و برخی از مردم در برابر خدا همانندهایی [برای او] بر میگزینند و آنها را 
چون دوستی خدا, دوست میدارند. + پرسیدم. امام فرمودند: اینان, اولیاء 
فلانی و فلانی و فلانی هستند که امامانی غیر از امامی که خداوند, او را 
برای مردم انتخاب کرده بود», برگزیدند؛ از همین روی. خدلوند ما و 
تعالی میفرماید: « ولو ری الذین طلَمواً اد یرون العَدَابِ ن لقع له 1 
جمیعا وَأنَ اللة شدید العداب * اد 7 ۳ الذین ۳ من الذین ابو [(3)», 


[و اگر میدانستند هنگامی که عذاب را مشاهده کنند تمام نیرو[ها] از آن 
خداست و خدا| سخت کیفر است. آنگاه که پیشوایان از پیروان بیزاری 
جویند. ) تا اين فرمودهاش «من التّار(4)», 


ای ای ی سس را ری 


6. تفسیرالعیاشی(<): 


از زراره و حمدان و معمد بن مسلم, از امام پاقرعلیه السلام و امام 
صادق علیه السلام درباره آبه «ومن الناس من بِتَخْذ من دون الله آندادا 


- بَجبوتَهم کخب اللو(6)», 


[و برخی از مردم, در برابر خدا همانندهایی [برای او] بر میگزینند وآنها را 
چون دوستی خداء دوست میدارند ولی کسانی که ایمان اوردهاند به خدا 
محبت بيشتري دارند. ) نقل_ شده است که فرمودند: ایمانآورندگان, اهل 
نوت تمه صای الله علیه و آله هستند. 


ص: 182 


1 یی الغا ی 72:1 
2 . بقره/165 

3- . بقره/165و166 

4- . بقره/ 107 


5- . تفسیر العیاشی 1: 72 
6- 6. بقره/165 


7. تفسیرالعیاشی(1): 


منصور بن حازم گوید: به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: «ومَا هم 
بخارجین من النّار». و از آتش بیرون آمدنی نیستند )؟ فرمود: آنان تا ابد 
در آتش مخلد و جاودانند. 


58. تفسیر العیاشی(2): 


حسین بن بشار گوید: از امام موسی بن جعفر علیه السلام در باره این 

سخن خداوند پرسیدم: «و من الناس من یعجبک قوله فی الخیوه الحنیا», 

(3) (از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به 

تعجب وامیدارد ! فرمود: یعنی فلانی و فلانی. «ویهلک الحرث و النسل». ( 

تِِِ و زرع و نسل را نابود سازد. + نسل یعنی خاندان و حرت یعنی 
ر. 


9. تفسیرالعیاشی(4): 


از حسین بن بشار روایت شده است: شنیدم که عمّار بر منبر کوفه 
میگفت: سه چیز علیه عثمان شهادت میدهدکه او کافر است و من شاهد 


چهارمی و کاملترین آنها میباشم. سپس عمار باین سه آیه سوره مائده را 
تلاوت نمودند. : «ومن 3 کم بماأ ال اللخ قأَفل- یک هم الکافرژون 5(۰)»>, 
[و 

کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکردهاند, آنان خود 
کافرند. ) و «الظالمون(6)» 


(ظالماند + و «الفاسقون(7)» (نافرمانند . 

توضیح: بعنی اینکه 1 سه [۳ علیه عثمان شهادت میدهند که او کافر 
است و من شاهد چهارم هستم, و از این سه ایه. شاهدی کاملتر و واضحتر 
بر کفر او, من هستم. 

0. تفسیرالعیاشی(8): 


یکی از امامان علیهم السلام. فرمودهاند: خداوند, در خمس, نصیبی برای 
اهل پیت فخمدضلی الله یمه افو کرد ولی ابوبکر از 


ص: 193 


یی ای 
سس الیاشی 00:1 1 
فره 204 

خر ات ی رو 
5- .مائده/44 

6- . مائده/45 

7- . مائده/47 

8- . تفسیر العیاشی1: 325, 


روی حسد و دشمنی, از دادن نصییشان امتناع ,کرد و خداوند فرموده 
است: «وَمن لم کم بقَأ 1۳ اه قاول- یک ه هَم القاسقون(1)», 


(و کساتی که به انچه خداوند نازل کرده حکم. نکتند آنان خود نافرمانند. ) 
و ابویکر اولین کسی بود که حق اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله را 
غصب و برآنها ظلم کرد. و مردم را بر آنها شوراند. و زمانی که ابوبکر مرد. 
بدون مشورت با مسلمانان و بدون رضایت اهل بیت پیامبر, عمر را به 
۱ ار 0 ار 0 و6 ۱27 
۱۹ به آنها نداد و راهی همانند. انویکر در بیشن 
گرفت 


91 تفسیرآلعیاشی *(2) امام صادق علیه السلام فرمود: «من جاء بالخسته 
له عَسد آفتالها(3)». 


فرمودند: هر کس ان دو را متذکر شود و هر صبح لعن کند, خداوندا برای 
او هفتاد حسنه خواهد نوشت؛ و ده تا از گناهان او پاک میکند و درجات او را 


ده درجه بالا خواهد برد. 


2. تفسیر امام چییین عسکری علیه السلام(4): این سخن خداو.ند 
عرَوجل: «ولذ لوا الذین آمثوا الوا آمتّا ولا حلوا آلی شَیاطينهم قَالوا لا 
معکم الما تن مُستهرژون * اللَهْ بستهزیء بهم ویَمَدْهَمٌ فی طَفْیانهم 


_- 


[و چون با کسانی که ایمان آورده اند ببخورد کنند, میگویند ایمان آوردیم و 
چون با شیطانهای خود خلوت کنند, ی یا سا با 
فقط [آنان را رینشخند میکنيم "خدا [است که ] ز بشتختد‌شان»میکتد و آنان::« 
در طغیانشان فرو میگذارد تا سر‌گردان شوند. 4 

امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: هنکامنکه. ان کسانی که بیعت 
امام علی علیه السلام را شکسته و بر مخالفت با ایشان و غصب خلافتشان 
همپیمان 


ص: 184 


1- . مائده/47 

۰-2 . تفسیر العیاشی1: 387 

3- . انعام/160 

4- . تفسیر الامام الحسن العسکری(ع):125-120 
5- . بقره/15-14 


شده بودند, با کسانی که ایمان آورده بودند ملاقات میکردند. میگفتند: 
همچون ایمان شما ایمان آ ورف آنها زمانی که سلمان, مقداد و ابوذر را 
میدید ند.به. آنها میگفتند: به محمدصلی الله علیه و آله ایمان آورده و بیعت 
علی علیه السلام و فضل او را پذیرفته و امر او را همان گونه که شما 
ایمان اوردید, اجرا نمودهایم. چه بسا اولی؛ دومی. سومی تا نهمی از انان, 
در راهشان با سلمان و اصحابش ملاقات میکردند, و هنگامیکه آنان را 
میذیدند: از انان بیزار ميشدند و میگفتند: اینان, یاران جادوگر و نادانند - 
یعنی یاران محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام هستند سیس 
نت همدیکر. عبکفتند: از آنان دوری کنید و یه تیکنان تابهنچار و کفراهیز 
محمد که درباره علی میگوید گوش نکنید که با اين کار بر شما منت مینهد 
و سبب هلاک شما ميشود. اولین آنها میگفت: که ۰ اقا را مره 
میکنم و چگونه دشمنیشان را ازز شما نا میدارم؟ .هنحافی, که آنان: را 
میدیدند. اولی میگفت: مرحباً به سلمان, پسر اسلامی که سرور انسانها 
محمد درباره او گفته است: اک وین نف ربا آونشته: بارنند: گروهی از 
فرزندان ایران زمین بدان مر 33 : این شخص(سلمان), برترین آنهاست, 
یعنی نو. و پیامبر درباره سلمان گفت: سلمان از اهل بیت ماست و پیامبر 
او را همردیف جبرئیل قرار داد. هنگامی که روز العباء [کساء] به رسول 
خدا عرض کرد: آیا من از شما هستم؟ حضرت فرمودند: آری, تو از ما 
هستی. باس که یرتیل بسهی ملکیی اعلی وف هل آن اتار 
میکرد و میگفت: چه_کسی مثل من است؟ ! بخ بخ (خوشا, به حال من) ومن 
از افاست هی الله عانه و اف 


سپس به مقداد میگفت: خوش امدت: ای مقداد, تو همان کسی هستی که 
تسعل خذا ضلن اللة غلیه و الم به علی علیه السلام درباره تو فرمود: ای 
علی, مقداد برادر دینی تو است. تو را مقدم داشت گویی که او به خاطر 
دوستی او نسبت به تو و تعصب بر دشمنان تو, و به خاطر دوستی با 
اولیائت و دشمنی با دشمنانت. از خویشان تو است. ولی فرشتگان اسمانها 
تو را بیشتر از دوستی تو نسبت به علی علیه السلام دوست دارند و به 
دشمنان تو بیش از دشمنان علی علیه السلام تعصب دارند. خوشا به حال 
تو ای مقداد, و خوشا به حال تو! 


ص: 19 


از اه خوش آمدی ای ابوذر, تو همان کسی هستی 

که رسول خداصلی الله علیه و آله درباره تو گفت: آنتمان :و زمین: کستین 
راستگوتر از ابوذر ندیده است. و عرض کردند: خداوند, او را به چه چیز 
فضل و شرف داد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زیرا او از 
فضل و برتری علی - برادر رسول خدا صلوات الله علیهما و آلهما - بسیار 
سخن میگوید, و در همه احوال از او ستایش کرده و با کینهتوزان و دشمنان 
لت دشمن بوده و دوستدار دوستان و یاران ی است, خداوند به زودی 
او را از برترین ساکنان بهشت قرار خواهد داد و خدمتگزاران زن و غلامان 
و جوانان بهشتی کمر به خدمت او میبندند که شماره انان را تنها خداوند 
میداند. 


سپس به عقار یاسر میگفت: سلام بر تو ای عقار, خوش آمدي, به برادری 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دست یافتی با اين که تو تنآسا و راحت 
طلبی و از عبادات؛ بیشتر از واجبات و مستحبات را انجام نمیدهی ؛ تو به 
چیزی دست یافتی که کسی که شب و روز بدنش را به رنج میاندازد - 
یعنی شب را به نماز و روز را به روزه سپری میکند - و کسی که اموالش 
را ییا رنه تما دیا پمال او باشد- به آن نمیرسد, خوش آمدی ! - 
آکر رای رس لوا صلن الله علض لور مت ص مار از 
علی و دشمنی تو در برابر دشمنان او راضی و خشنود شد, تا اينکه خبر داد 
به زودی به خاطر محبت علی کشته خواهی شد, و در روز قیامت در زمره 
برگزیدگان اصحاب او محشور میشوی. خداوند تعالی مرا توفیقی چون 
عمل تو و عمل یارانت دهد که در خدمت محمد. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و برادر محمد, علی ولی الله هستید ؛ و همانند تو, مرا دشمن دشمنان 
آن دو قرار دهد و دوستدار و محب یاران آن دو و پیرو آنان باشم. 
هنکامیکه: با شها دیدار کزديم خداوند ما رادر آن »روز خرسند خواهد کر 


پس سلمان و یاران او میگویند: ظاهر آنها همانگونه است که خداوند به 
آنها دستور داده؛ سلمان و باواننتن از انها فیحدرند, و اولی به اصحابش 
میگوید: دیدید که چگونه آنها را مسخره کرده و مانع دشمنی انان نسبت به 
خود و شما شدم؟ اصحاب او میگویند: هميشه تا زمانی که زنده هستی, 
خیر ببینی. پس او به 
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ان ها یه نو باید. اننکوته:با انان ز فا ر کنید تا اینکه سر فرصت. فرصت را 
غنیمت بشمارید. زیرا خردمند دانا کسی است که غم و اندوه را جرعه 
جرعه نوشیده تا اینکه به فرصت دست پیدا میکند. سپس آنها نزد دوستان 
منافق نافرمانشان برمیگشتند که با آتقا در تکذیب: رسول خدا صلّی الله 
علیه. ود اله. ذر انچه. انان. را مفظف. کریر .در پذیرش قصل. و برترق 
امیرمومنان علی علیه السلام و نصب ایشان به عنوان امام همه مکلف 
شدگان - با هم شریک هستند. آنها به دوستان منافقشان گفتند: اگر اتفاقی 
برای محمد بیفتد با شما هستیم تا علی را از امر خلافت بازداریم, و آنچه 
از ما درباره تعریف و تمجید آنها میشنوید, و آنچه از زیادی مدارای ما با 
انها میبینید,. شما را نترساند و نفریبد., ما خود آتان زا زیشختد -میکنیم: 
خداوند عژوجل فرمود: ای محمد:«اللَة بستهزیء یهمٌ». ([خداست که 
ریشخندشان میکند,) و در دنیا, و آخرت, جزای این ریشخند کردنشان را به 

آنها مید هد. «وَیَمُدَهَم فی طْیَانهم », (و آنان را در طغیانشان فرو 
بر ای ر با ی اس سار یار 
به سوی توبه دعوت میکند, و به آنها وعده مغفرت میدهد اگر توبه کنند. 
«یعمهّون(1)». تا سر‌گردان شوند. ) و آنان سر گردان گشته و از نادانی 
خود دست برنمیدارند. 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: ریشخند کردن انان توسط 
خداوند در دنیا به این خاطر بود که انها اظهار حرف شنیدن و اطاعت و 
موافقت میکردند. پس ظاهر احکام مسلمانان را بر آنان اجرا میکرد و به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله امر میکند که به آنها کنایه و تعریض کند تا 
بر مومنان مخلص, مقصود از آن تعریض پوشیده و مخفی نماند و دستور 
میدهد انها را لعن کنند. 


و اما مسخره کردن او ایشان را در آخرت اینگونه است که خداوند عَرو 
چَل هنگامیکه انان را در منزل لعن و خواری قرار داده و با انواع عذابهای 
عجیب عذابشان میکنند, و ان مومنان مخلص را در محضر محمد صلی الله 
علیه و آله, برگزیده پادشاه جزا دهنده, در بهشت جای میدهد, آنها 
(مومنان) را از کسانی که 
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انتقام گرفتن از آنها را ببینند. و لذت و خوشی آنان با شماتت 
مسخرهکنندگان میباشد, همانگونه که لذت و خوشیشان در بهشتهای 
خداوند, با نعمتهایشان میباشد؛ مومنان, آن کافران منافق را با نامهاو 
صفاتشان میشناسند. و آنها بر چند دستهاند: برخی از آنان در بین دندانهای 
افعیهای جهنم قرار دارند و افعیها آنها را عنم و برخی از انان. بنن 
پنجههای درندگان جهنماند که با آنها بازی میکنند و به ناگاه می درند, و 
برخی از آنان زیر ضربات تازبانمیای. تکمیانانه عامورانق. ناشن که 
سختترین شکنجهها را برآنان وارد میکنند و بر عقوبت و خواری آنها 
میافزایند. و برخی ازآنها در دریاهای جوشان جهنم قرار دارند که در آن 
کشیده شده و در آنجا غرق میشوند, برخی از آنها در غسلین [آب چرکی که 
از پوست و گوشت دوزخیان جاری میباشد] و غشساق [آب گندیده ] دوز خ 
میباشند و نگهبانان دوزخ آنها را شکنجه میدهند. و برخی از آنها در انواع 
عذابهای دیگر به سر میبرند. 


و آن کافران و منافقان مینگرند و مومنانی را که در دنیا ریشخند میکردند, 
میبینند؛ زیرا انان از دوستداران محمد صلی الله علیه و اله و علی علیه 
السلام و اهل بیتشان صلوات الله علیهم بودند و به آنها اعتقاد داشتند. آنها 
میبینند که برخی از مومنان بر فرشهای بهشت جابجا میشوند, و برخی از 
انان از میوههای بهشتی تناول میکنند. و برخی در غرفههای بهشت يا در 
بستانها و باغهای ان در ناز و نعمت به سر میبرند. حوریان بهشتی, 
خدمتکاران زن. پسرکان. کنیزان و غلامان در محضرشان ایستاده و برای 
خدمت به گردشان میچرخند و فرشتگان الهی از نزد پروردگارشان هدیه و 
کرامات و تحفههای گوناگون هدایا ۵ عظایا. هی آورند: و میگویند: «سلام 
ار صَبرّنَمْ قنِعم غفبی الذّار(1)»؛ 


(درود بر شما به [پاداش ] آنچه صبر کردید, راستی چه نیکوست فرجام آن 
سرای: ) آن موضان مشرف‌بر کافران منافق میکویند: ای این فلانیدو ای 
فلانی و ای فلانی - آنها را به نامهایشان می 
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و 20 


خوانند - شما را چه شده است که در خواری و پستیتان درمانده اید؟ ! به 

سوی ما بشتابید تا درهای بهشت را بر شما باز کنیم تا از عذابتان رهایی 
ور و سای موی آنها میگویند؛ وای بر ما, 
چگونه ممکن است؟ مومنان میگویند: بنگرید به این درها. یس آنها به 
درهای باز بهشت مینگرند, و گمان میکند که آن درها به طرف جهنمی که 
در آن شکنجه. فینئبو‌نده .بازند و قکر ند کم هه اند خود را از عذاب 
رهانیده و وارد بهشت شوند. پس شروع میکنند در دریاهای حمیم آن (آب 
جوشان) شنا کرده و از برابر نگهبانان جهنم میگذرند, ولی نگهبانان به آنها 
رسیده و با تازیانهها و گرزهایشان آنها را میزنند, آنان پیوسته در اين حالت 
به سر میبرند و اینگونه عذاب میبینند تا اینکه به آن درها برسند, همینکه 
میرسند, 1 تکیانان آنما زا جا کررهایشان بده.ه کشا 
کشان به سوی جهنم میبرند, و مومنان به پهلوهایشان بر روی فرشهایشان 
و و و ؛ و این است 
معنی فرموده خداوند عَرّو جّل که میفرماید: «اللَه یستهزیء بهمٌ م >( 
ی ف-اليوِم الذین أمَتواً من الکفار 
تون ۲ علی الوانی شک ور ۳۱ 


(و [لی] امروز مومنان اند که بر کافران خنده میزنند, و بر تختها [ی خود 
نشسته ] نظاره میکنند. 4 


توضیح: فیروزآبادی گفته است: «العَوَج» به فتح هاء و واو: زیادهروی 
درحماقت و سبکسری و شتابزدگی(3). «الوادع»: آرمیده و فرو رفته در 
خوشی. و «رَجْل رافه»: فقتی: نا تا و «هو فی رفاهو من العیش»: یعنی 
در رفاه و آسایش است. جوهری گفته است: «الاررَبه» به کسر همزه: 
آنچه بدان کلوخ را ميشکنند, وداکر ان را به میم بخوانی. مخفف »مشود و 
میگویی: «الهرزبه»(4). و گفته است: 
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3- 2. قاموس المحیط1: 3[221 ] 
4 . الصحاح1: 135 


«سحبث ذیلی فانسحب»: دامنم را کشیدم و کشیده شد.(1) 


و کفته اتینت: ها لیم »دای گرفشن ور یه سز بردن در حایی 2۱ 


«الردم»: مسدود کردن , بستن(3). و «دهدَهث الحجر قَتَدَهدَة»: سنگ را 
غلتانیدم و غلتید(4). 


3. تفسیرالعیاشی(<): 


امام محمد باقرعلیه السلام درباره اين سخن خداوند: «ا ها الذین آمثواً لا 
۳ آباءکم واحْوَاتکم آولیا ء(6)», 


(ای کسانی که ایمان آورده اید. اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان 
ترچیج دهند. آنان را ولت خود نگیرید.) تا آخر اپن آیه: «فْلّ ان کان وم 
ابو کم واحوَانکَمٌ وأرَواجْكَم وَعشيرَئكم, وأموال, افترفتموها ویجاره 
تشون گسادقا ومماین تزضوتها آحبٍ الم من له وتشوله وچهاد فی 
سبیله قترضواً عّی یی اللةٍ بامره وال لا دی الْعََم القاسقین()», 


بگو اگر پدران و پسران و برادران و همسران و خاندان شما و اموالی که 
گردآوردهاید و تجارتی که از کساد شدنش بیمناکید و سراهایی را که خوش 
میدارید. نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی دوست داشتنیتر 
است. پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را [به اجرا] آورد و خداوند گروه 
فاسقان را راهنمايي, نمیکند. + فرمودهاند: و اما «لا حدم آبا ءکم و وا تک 
ولا ء آن ای شتحنوً الکَفْرَ ۹۹ الایمان(8)». 


[اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را برایمان ترجیح دهند [آنان را] به دوستی 
مگيرید. + کفر باطن در این 1 ولایت اولی و دومی است که آن کفر 
میباشد, و ایمان, "ولایت قلم:: بن نف طالب علیه السلام است. و فرمود: 


سیه رز 3 


«ومن بنو 
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1- . الصحاح1: 146 
2 . الصحاح1: 354 
3- . الصحاح1: 1930 
4 . الصحاح2: 2231 


5- . تفسیر العیاشی2: 84, حدیث 26 
6- . توبه/23 

7- . توبه/24 

8- [8]. توبه/23 


ول یک هُمّ الطالمُون».(1) (و هر کس از میان شما آنان را به دوستی 
گیرد. انان همان ستمکارانند. 4 


4 تفسیرالعیاشی(2): امام صادق علیه السلام درباره این فرموده خداوند 
تعالی: «و یوم خنین اٍذ عجبتکم کثرتکم». [و [نیز] در روز چنین آن هنگام 
که شمار زیادتان؛ شما را به شگفت آورده بود 4 ۳ «نم ارت مدبرین؟, 
(سیس درحالیکه پشت ۳ دشمن ] کرده بودید بر کشتید. 4 فرمو‌دند: آن: 
ابوفلان بود. 


ی اقا داهن کر از خن بس رن کف کرد که کشت 
از امام صادق علیه السلام درباره احتجاج مردم با ما در مورد غار پرسیدم. 
حضرت فرمودند: 1 برای تو عاری است - يا فرمود: شری است - خداوند 
دا ام ات و وا سای رم رات که اراس 
را بر دل همه آنها قرار داد, و او آرامش را بر فرستاده اش نازل کرد و او 
را (ابویکر) از آن آرامش خارج کرد و ارامش را به رسول خدا صلّی الله 
میاه تا امه کی 


6. السرائر(4): از عیس بن عبدالله هاشمی نقل شده است که گفت: 
عمر بن خطاب بر مردم خطبه خواند. - و آن, دو روز قبل از اینکه با ام 
کلئوم ازدواج کند, بود - پس گفت: ای مردم, در مهرپه زنان زیادهروی 
تکتت سرا کر آین: کار شون نود هر آینه وسول دا صلی اللت عایه‌نو اه 
انا انجاض‌قیداد: پیامبرتان صلّی الله علیه و آله به هر کدام از زنانش, یک 
پشتی, , زیراندازی از لیف خرما, انگشتر و کاسه و شبیه این چیزها, , مهربه 
میداد. سپس از منبر پایین آمد. و دو یا سه روز طول نکشید که برای دختر 
علی علیه السلام چهل هزار مهریه فرستاد. 


7. تفسیرالعیاشی(<): 


وارد میشوند: در اول برای ظالم است که او زریق میباشد و در 
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3- . مستطرفات السراثر: 138, حدیت6 
4 [4]. مستطرفات السراثر: 144, حدیث12 
5- . تفسیر العیاشی2: 243, حدیث 19 


دوم از آن خبتر و در سومی برای نفر سوم. و چهارمی برای معاویه, در 


کردهاند. 


توضیح: به زودی ذکر خواهیم کرد که عسکر, نام شتر عايشه بود, و آن 
کنایه از ۰ و دو همراه او میباشد, و احتمال میر ود که ان, کنابه از یکی از 
اس اه قاند یاهع است امه سار 
ابو مسلم خراسانی باشد که بنی عباس را بر مردم مسلط کرد. 


8. تفسیرالعیاشی:(1) 


امام صلدق علیه السلام درباره اين فرموده خداوند: «وقال السَبّطانْ لمّا 
قَضی الا مَز»(2), 


[و چون کار از کار گذشت [و داوری صورت گرفت]. شیطان میگوید) 
فرمودند: او دومی است, و هر کجای قران همانند این ایه و قال 
ااتتطان» مان کت سایم مرا ادا دمن ارسی. 


9. تفسیرالعیاشی(3): 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که روز قیامت درحالیکه به 
ابلیس هفتاد غل و هفتاد دستبند زدهاند, اورده میشود, پس او به ژقر که او 
رایا صد و بیست ژنجیر و صد و بیست دستبند. بستهاند؛ نگاه میکند. در این 
هنگام ابلیس می گوید: این کیست که خداوند عذابش را دو چندان کرده و 
حال آنکه من تمام این مردم را گمراه کردهام؟ گفته میشود : اين, رفر 
است. پس ابلیس میگوید: چه چیز باعث شد که مستحق این عذاب شده 
است؟ میگویند: به خاطر ظلمش بر علی علیه السلام. ابلیس به او 
میگوید: وای بر تو - یا هلاک بشوی -! آیا نمیدانستی که خداوند به من 
دستور داد به آدم سجده کنم ولی من عصیان کرده و از او خواستم که مرا 
ی ی سم ی با 
نکرد. و گفت: «اِنَ عبادی لیس لک عَلَیَهم سْلطانٌ ال من ابِعک من 
العاوین»(۵), 


([در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطی نیست مگر کسانی از 


192 ۰ 


۰ حجر/42 


گمراهان که تو را پیروی کنند. ) و هنگامیکه خداوند آنها را استتثنا کرد من 
آنها را نشناختم. زیرا گفتم: «ولا تجذ هم شاکرین»(1)؛ 


(و بیشترشان را شکرگذار نخواهی یافت. ) و بو مووه را از روی غرور به 
آن دچار کردی؟ پس او را در برابر مخلوقات نگه میدارند و به او گفته 
میشود: 2 بر خلاف از تو تبعیت کردند, 
چه بود؟ شیطان که ژقر باشد به ابلیس می گوید: تو بودی که مرا به ان 
دستور دادی. ابلیس به او می گوید: 0 
از قن فیروی ری کر این هنگام زفر این فرموده خداوند را به ابلیس 
جواپ میدهد: «انّ ال کم وغد اوه ووعَدكم قحلم وما کان لت 
کیک < شش شْلطان»(2), (در حقیقت خداوند به شما وعده داد وعده راست 
او ام و و وا شما هیچ تسلطی 
نبود ) تا آخر آیه. 


توضیح: این فرموده امام علیه السلام: «فیرد ژفر علیه», زفر به او جواب 

میدهد. ظاهر سیاق این است که این فرموده خداوند: «ٍن الله وعدکم» 
سخرم ابلیتس باشد, و سخن زفر: ايه قبل از این" «ان کت کم تبَعا»(3), ما 
پیروان شما بودیم. ! باشد که برای اختصار حذف شده است. و ممکن 
است اشارهای باشد به انچه میان عمر و پیروانش رخ میدهد, و مراد از 
جواب دادن به ابلیس: جواب دادن به پیروان خود باشد؛ يا در اصل علیهم 
بوده که به اشتباه علیه وارد شده است. چه بسا چیزی از کلام افتاده است. 
و در یکی از نسخهها کلمه (ما) در : «ما قال الله» وجود نداشت, و شاید 
این درست باشد, و بنابراین فرض میتوان «یرن»: به او پاسخ داده میشود, 
و ی را سس ها 


باشد. 


0. تفسیرالعیاشی(4): از امام محمد باقر علیه السلام در رایطه با اين 
مزموده خداوند: «ما | شهّدنَهم خلق السماوات وَالأّض ۴ حلق نفُيهم وم 


۳ و لا . مج 


متنخد 
ص: 193 
1- . اعراف/17 


7 


4 . تفسیر العیاشی2: 329-328, حدیث 39 


المضلین ع عَضصذا(1)», ([من ] انا را نه در آفرینش آسمانها و9 زمین به 
شهادت گرفتم و نه در آفرینش خودشان. من آن نیستم که گمراهان را 
همکار خود کنم. ) پرسیده شد. امام فرمودند: رخف ضلت الله غلیهه ‏ 
آله فرمود: خدایا, دین اسلام را به وسیله عمر بن خطاب, يا ابی چهل ,ین 
هشام استوار کن. پس خداوند نازل کرد: «وما کنت: واخد المَضلین 
عطا(42». [ومن آن نیستم که گمراهان را همکارخود کلم )یعنی آن دو 
را. 


1 تفسیرالغیانقی( ۱۱9 محمد تن مروان تقل کرده: اشت که نه امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: فدایتان شوم آپا رسول خدا| ی الله 
علیه و آله فرمود: خداوندا, اسلام را به وسیله ابی جهل بن هشام یا عمر 
بن خطاب استوار بگردان؟ امام فرمود: ای مجمد, به خدا| سوگند, که 
پیامبر آن را گفتند, و آن بر من از گردن زدن سختتر بود. پس امام به من 
رو کرد و فرمود: ای محمد. آیا میدانی خداوند چه نازل کرد؟! عرض کردم: 
جانم فدایتان, شما از ما داناترید. امام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
الم :دز خانه: ارقم بوزنق و کنتندخ خوایا. اسلام را نم فشتله انی هل ین 
هشام با عمربن خطاب استوار بگردان. پس خداوند این آیه را نازل کرد: 
«مَا [شهّد ۳ هم خلق السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وا حَلق نفُسهم وم کنت مخز 
المضلیه 2 عصد]» ,(4) ([من ] آنان را نه در آفرینش آسمانها 9 زمین به 
9 
همکار خود بگیرم. ) یعنی آن دو را. 


102 تفسیرالعیاشی(3): از عبدالله بن عثمان بجلی, از شخصی نقل شده 
1 علی علیه السلام صحبت 
کردند و پیامبر صلّی الله علیه و آله در برخی از سخنانشان با آن دو به 
نرمی سخن گفتند, پس خداوند این 


ص: 194 


1- . کهف/531 

2 1. کهف/51 

3- . تفسیر العیاشی2: 306, حدیث133 
4 . کهف/51 

5- . تفسیر العیاشی2: 306, حدیث132 


آیه را نازل کرد: « َقذ کدت ترگن للم شین قلبلا دا تاک م |[ 


2 


وَصِغْف المَماتِ نم لا تجذ لک عَلینا تصیزا»:(1) (قطعاً نزدیک بود کمی به 
سوی آنان متمایل شوی, 3 آن صوز ت ۳-9 تو را دو برابر[در] زندگی و دو 
برابر [پس از ] مرگ [عذاب | ميچشانيديم: انگاه در بترایر ما برای خود یاوری 
نمییافتی. + سپس آن دو, بعد از تو ولیای همانند ۶ ون نمیيافتند. 


توضیح: بیضاوی آورده است(2): «ضعف الحیاه و ضعف الممات»: یعنی 
آخرت؛ دیگران عذاب میشوند؛ زیرا خطای شخص رو 2 شدیدتر است. و 
گفته شده است :«الضعف», از نامهای عذاب میباشد. و باز گفته شده 


و در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: ضعف الممات از هنگام مرگ 


۱ | فقو ربهر یرنه حمام: تم زا 
بجدا بعدک» تتمه آیه در قرائت ت اهل بیت علیه السلام باشد. 


103. الامالی(4): ربیع بنن منذر از پدرش روایت ت کرد که گفت: از امام 
حسن مجتبی علیه السلام شنیدم که میفرمود: ابوبکر و عمر تمام توجه خود 
را در اين امر (خلافت) بکار بردند و (آن را از دست ما ربودند) و حال آنکه 
تمافین اختیارات آن. از.انها اسنت: پس بدون دخالت دادن ما آن را گرفتند 
و برای ما سهمی مانند سهم جد قرار دادند. بدان و به خدا سوگند, دران 
روزی که مردم شفاعت مارا طلب کنند, آنان شدیدا درگیر نجات خود از 
قم » انددهی هشته که ان مسرا احاطظه کرده است. 

توضیح: 

تشبیه به سهم جد, یا به خاطر کم بودن آن است و يا به خاطر عدم لزوم 
ان با وجود پدر و مادر است. و يا اشارهای به شوری است؛ زیرا عمر, 


ص: 195 
۰-1 اسراء/74و 75 


2- 1. تفسیر البیضاوی3: 208 
5 2 تس القمی ۰2 21 


4 3. امالی الشیخ المفید: 48, حدیت8 


امیرمومنان علیه السلام را یکی از ان شش نفر قرار داد و سهم جد, یک 


104 مناقب ابن شهرآشوب(1): محمد بن ابو کثیر کوفی میگوید: همیشه 
نمازم را جز با لعن آن دو آغاز نکرده و به پایان نمیبردم. اف دیدم 
پرندهای, ظرفی از جواهر حمل میکند که در آن چیزی قرمز شبیه خلوق 
(عیطری که از زعفران سازند) بو آن پرنده بر خانهای که رسول خدا 
صلی الله,علیه و آلهرا مدز بر کر فته نود فرود آمه: شچس از ضری دو تفر 
را بیرون آورد و چهره آن دو نفر را با خلوق معطر کرد. سپس آن دو را به 

صر ‏ برگرداند و اوج گرفت. از کسی که در کنارم بود پرسیدم: این پرنده 
چیست؟ و آن لوق چیست؟ او گفت: آن بر ندم: فرشتهای است که هر 
شب جمعه میاید و آن دو را با خلوق خوش بو و معطر میکند. آنچه دیدم 
مرا آزار داد. ختین دیز با لعز. ان دو مسرور نمیشدم, پس بر امام صادق 
علیه السلام داخل شدم. امام همین که مرا دیدتد ة فرمودند؟ آیاً آن پرنده 
را دیدی؟ من عرض کردم: آری, ای سرورم, امام به من فرمود: اين آیه را 
پخوان: «انجَا اللَجْوی من الشْیّطان لبخْرّنَ الذین منوا لس بصارهم شَیتا 
لا بان آللو(2)», (چنان نجوایی صرفا از [القائات ] شیطان است تا 
ای را که ایفان. آورده: اند دلتنگ گرداند والی ] جز به فرمان خدا هیچ 
آسیبی به آنها نمیرساند. ) هرگاه در خواب چیز بدی دیدی این آیه را بخوان. 
سوگند به خدا که آن فرشته موکل بته آنقار برای احترام آنها نیست بلکه آن 
موکل مشرقها و مغربهای ژزمین میباشد. هرگاه کسی از روی ستم کشته 
شود, کمی از خون او میگیرد و با آن بر گردن آن دو طوقی میکشد, چرا 


توضیع: «التور4: ظرفی که:با آن اب-نوشتد. 


5. ,رجال الکشی:(3) امام صادق علیه السلام فرمود: رسول کوا ‏ ی 
الله غلیه و الم علن.و:عار مشجدی را فیساختند, در این هام عتمان در 


لباسی, به 
ص: 16 
1- . المناقب لابن شهرآشوب4: 237 


2 . مجادله/10 
3-. رجال الکشی: 32-31 


فرمود: بر او رجز بخوان عمار این ابیات را رجز خواند: 


+ کنبتین که مساخد ابا میکند و. پیوسته در آنها رکه ع۶ وه سجود: میکتدم.با 
کسی که دشمنی میکند و هميشه از گرد و غبار فرار میکند, برابر نیستند. 


امام میگوید: پس عثمان نزد پیامیر صلّی الله علیه و آله آمد و گفت:,ما 
اسلام آوردیم تا به ما دشنام گویی ات هنهان بریزی؟ ! رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله, فر مود: اگر دوست داری, اسلام را ارها کن؟ پس این دو آیه 
نازل شد: «یَفیُونَ عَلیک آن الوا قل لا توا عَلَیّ اشلامکم بل اللّهْ یم 
علیکد أآن هَدَاکم یمان آن کت ضاد قین».( (1) از این که اسلام ۱ 
بز تو منت مينهند, بکو: بر من از اسلام. آوردنتان منت مگذارید بلکه [ان ] 
خداست که با هدایت کردن شما به ایملن بر شما منت میگذارد, اگر 
راستگو باشید. ) تا آخر آیه. سپس پیامبر صلی الله علیه و له به علی علیه 
السلام هرمود: این آیه را در مورد دوستت بنویس: « نما الْمَوْمئُو ن الذین 
اتها یال ته ۱ این فست که موهان اند با و 
را 


توضیح: جوهری آورده است: «الیژه» به کسر باء: جامه, لباس,: و البژه 
همچنین به معنای سلاح است(3), و گفتهاست: «خطران الرجل»: 1 غرور 
و تکبر راه رفتن(4). 


مراد از سخن پیامبرصلّی الله علیه و آله: «آن تقال بذلک» یعنی اسلامت 
راما ارات ود ون انم ان رنه مان بسا اسفیاه انار 
اه ای ی سای ساطن اس ات نی اه اسان سار 


است. 


9 صالم کفانت ۳۳ کرو هنگامیکه ۳ [ 0 و آله 
دسنور به 


ص: 197 


لک ترا 1 
2-. نور/62 


3-. الصحاح3: 865 
4 .. الصحاح2: 648 


شای.خستد و اد ندمتخفها ان وا کفسیم کردم و در کنار هر مرد, مردی 
قرار دادند. و عمار را همکار علی علیه السلام قراردادند. صالح میگوید: در 
همان لحظه که آنها مشغول ساختن مسجد بودند. عثمان از خانهاش خارج 
شد, و گرد و خاک بالا گرفت. پس او لباسش را به صورتش گرفت و 
چهرهاش را برگرداند. صالح میگوید: علی علیه السلام به عقّار فرمود: 
هرگاه چیزی گفتم تو آن را تکرار کن. صالح میگوید: علی علیه السلام 
فرمود: 


- کسی که مساجد را آباد میکند و پیوسته در آنها مشغول رکوع و سجود 
است, همانند کسیکه میبینی با فاصله گرفتن از راه برمیگردد, نیست. 


صالح میگوید: عمّار سخن علی علیه السلام را تکرار کرد؛ از اين رو عثمان 
خشمگین شد ولی نتوانست چیزی به علی علیه السلام بگوید. پس به عمّار 
گفت: ای برده و ای فرومایه [ای گوینده سخن زشت ] و گذشت. علی علیه 
الشلاق بضعار فرموه ابااان انجة کفنت خوشت امد ابا تزدسافتر صلی 
الله: علید و له پفیرمی‌نا انشان.را باختر کنی؟ ضاله کفاش فکوید: غشار 
حضور پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و وی را از اين کار باخبر کرد. و 

عرض کرد: ای پیامبرخدا, عثمان به من گفت: ای برده و ای فرومایه ! 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: چه کسی از این موضوع باخبر 
است؟ عمار عرض کرد: علی. صالح میگوید: پیامبر علی علیه السلام را 
فراا خوانه و از او مد غلی غلیه الساام ایکعه زا شهاو مه بود تایه 
کرد, پس پیامبر به علی علیه السلام فرمود: برو و هر جا که بود به او بگو: 
ای برده, ای پست فرومایه, تو بودي که به عمار گفتی: ای برده, ای پست 
فزو‌هانه غلی غلیه السلام رفت ور ان را به او گفت و آمد. 


توضیح . : «فتمع»: یعنی از غبار دوری کرد, در یکی از نسخه ها, این کلمه 
به صورت پاء آمده است : بعنی . : او به راه افتاد و رفت؛ و اولی واضحتر 
است. «واللکم» به ضم لام و فتح کاف: پست و ذلیل. 


ص: 199 


107 رجال الکشی(1): ورد بن زید میگوید: به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: فدایتان شوم کشت آمد. امام فرمود: بگو داخل شود. کمیت از 
امام درباره شیخین پرسید. امام باقر علیه السلام به او فرمود: : هر خویی 
که ريخته میشود و هر حکمی بر خلاف حکم خداوند و حکم پیامبرش صلی 
الله علیه و آله و حکم علی علیه السلام صادر ميشود, تنها مسئولیت آن بر 

ی اه را ار 


8 الکافی(2): امام محمدباقرعلیه السلام فرمودند: عثمان به مقداد 
گفت: به خدا سوگند, يا تمام میکنی یا اينکه به پروردگار نخستین ات 
ِِ امام میفرماید: آنگاه که ِ 9 مقداد رسید. به 9 


توضیح: چه بسا مراد عثمان ۳ اولی, بت يا مالک او باشد, و مراد 
مقداد از ان. خداوند متعال است. 


109 کتاب سلیم بن قیس(3): از سلیم بن قیس نقل شده که گفت: از 
سلمان فارسی شنیدم که میگفت: وقتی روز قیامت بر پا شود ابلیس را 
درحالی که با افساری آتشتین لجام شده و ژفر را درحالیکه با دو افسار 
آتشین لجام شده, میآورند! ابلیس نزد او میرود و فریاد میزند و میگوید: 
را ها 
تو به دو افسار لام شدهای ! او میگوید: من کسی هستم که امر کردم و 
اطاعت شدم و خداوند امر کرد و عصیان شد. 


0 رال الکشیاقا آبی بصیر میگویته در معضر اما اوق اغلرة 
السلام نشسته بودم که ام خالد, همان زنی که یوسف بن عمر با او قطع 
رنه نموه احا نج یواست امام.هادی خلت السام که و 
فرمود: آبا دوست داری سخن 


ص: 199 


1-. رجال الکشی: 206-205 
2 . الکافی8: 331, حدیث513 
فد کاب سیم ین قین* 95 
4 . رجال الکشی: 241 


اين زن را بشنوی؟ من عرض کردم: آری, فدایتان شوم. امام فرمود: اگر 
می خواهی بشنوی, نزدیک شو. ابو بصیر میگوید: امام مرا در کنار خود 
روی تشک نشاند, سس آن زر داخل شد و سخن گفت. دیدم او زنی 
سخنور است. از امام درباره فلانی و فلانیر پر سید امام به او فرمود: ان 
دو را دوست بدار. ام خالد عرض کرد: هرگاه پروردگارم را دیدار کردم, 
بگویم که تو به من دستور دادی دوستشان بدارم؟ 


امام فرمود: آری, آن زن عرض کرد: پس این شخص که روی تشک در کنار 
شما نشسته (ابوبصیر) به من دستور میدهد که از آنان بیزاری جویم, و کثیژ 
ال اتکفت از روحانیهای عامه آن زمان ] به من دستور مید هد آن دو را 
دوست پدارم. پس کدام یک از اين دو نفر (ابوبصیر یا کثیر النوا) بهتراند و 
تيشتر. آنها را دوست: داری؟ حضرت. فرمود: سو‌کند. به.خدام. این مرد و 
پارانش در پیش من از کثیرالنوا و9 یارانش محیوبترند, اين مر د کسی اپست 
که احتجاج و استدلال میکند و میگوید: «ومن لم کم بقا آنزل اللة قاول- 
تک هم الکافرژون»(1). ی نم بو موجپ آنچه خدا نازل کرده داوری 
نکردهاند. آنان خود کافراناند. ), «وَمن لَم بَخْکُم يقا آنَل ال فارلخنی هم 
الظامُونَ»(2), (و کسانی که به موچب آنچه خدا نازل کرده دلوری ِ 
اند آنان خود ستمگراناند. ۸ < وَمن لم جخکم بها آنرل اللة فاول-نک هم 
ااانه ۱ 2 و کسانی که به آنچه خدا| نازل کرده حکم نکنند, آنان ِِ 
نافرمان اند. 1 هنگامیکه از محضر ات خارج لشندم؛ گفتم: می ترسم ام 
خالد برود و کثیر النوا را از ماجرا باخبر کند و مرا در کوفه شهره عام و 
خاض که وایا به مار کرالت اور این نا وه اخوت ب ار موی 


توضیح: مراد از اين کلام امام: «امّا لا», شاید حضرت, چون مراد آشکار 
بود, به برخی از کلام اکتفا نمودندر بعنلی بعنی: اگر چارهای جز شنیدن نداری, 
نزدیک شو. و در برخی از نسخهها آمده است: «اما الأان فادَنْ». پس اگر 
این طور است نزدیک شو. و 
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در «روضه الکافی(1)» 


آمده است: «فادّن لها و اجلسنی», پس امام به آن زن اجازه داد و مرا نزد 
خود نشانید. 


و در «قاموس المحیط» آمده است: «الطنفسه» به فتح. کسر و ضم طاء 
و فاء و به کسر طاء و فتح طاء و برعکس: تقد الصا فیتره نوعی 

تردنی, جامه حصیر مانندی از شاخ خرما به پهنای یک ذراع - از آرنج تا 
سر انگشتان ۴ . مراد امام علیه السلام از کلام : «ن هذا] یخاصم», 
یعنی ابوبصیر در شان کثیر و ذم اه وبا ان ده و کفرشان: یه آیات مذکور 
احتجاج میکنند, , و حضرت ی ی ات وجود, ۳1 
مراد از آن کثیر باشد, نه تنها بر کفر آن دو بلکه بر کفر همه خلفای جور و 
مب ار اسف ای یل دالت سکند. ار ارم آهام علبة الفنلام جع 
را با نوعی تقیه بیان نمودند. 


مولف: ابن ابیالحدید در «شرح نهج البلاغه(2)» گفته است: از کتاب «تاریخ 
بغداد» ابی احمد بن ابی طاهر, به سند آن از ابن عباس نقل شده است که 
گفت: در ابتدای خلافت عمر, بر او وارد شدم در حالیکه پیمانه خرمایی بر 
روی جامهای گذاشته شده بود. عمر مرا برای خوردن دعوت کرد. من یک 
خرما خوردم, و او شروع کرد به خوردن تا اینکه آن را تمام کرد. سپس از 
0 ۳۳9 نوشید و بر متکایی که داشت. لم داد و شروع کرد 
به حمد و تمجید خدا و پیوسته آن را تکرار میکرد. سپس گفت: ای عبدالله, 
از کجا میایی؟ من گفتم: از مسجد. او گفت: پسرعمویت را چگونه دیدی؟ 
من گمان کردم منظورش عبدالله بن جعفر است, گفتم: دیدم که با هم 
سن و سالهایش بازی میکرد. عمر گفت: منظورم او نیست, بلکه منظورم 
بزرگ اهل بیت شماست. گفتم: او را دیدم که با لو بزرگی از چاه. برای 
نخلستانها ان وت که و ام ات مس ری عمر گفت: ای عبدالله, 
اگر آن را از من مخفی کنی, باید شتران فربهی قربانی کنی [نوعی قسم 
دادن ]. آیا هنوز طالب خلافت است؟ من گفتم: آری. او گفت: آیا گمان 
میکند رسول خدا 
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صای ات قایوی اه خلافت را برای او قرار دادهاست؟ گفتم: آری. و بر تو 
میافزایم, از ندرم درا رن انچه علی. آدغا مبکند, پزسیدم, بدرم. حفت: .علی 
راست گفته است. عمر گفت: از رسول خدا در باره او شحبی بالا کرفته 
بود که نه حجتی را اثبات و نه جای عذر و بهانهای را میگذاشت ! : و مدتی در 
امرش در بیراهه بود, و در بیماریاش خواست به اسم علی و (جانشینی او) 
تصریح کند ولی من, به خاطر دلسوزی و حفظ اسلام. مانع او شدم. نه, 
سوگند به پروردگار اين بنا (کعبه), هرگز قریش براطراف او (علی) جمع 
نمیشوند, و اگر خلافت رابر عهده میگرفت, تمام عرب از همه نقاط, بر او 
ال که سا ای له لسن ات مس شا در 
درون اوست. پی بردهام. پس از این کار دست کشید. و خداوند اتتاع کرد 
از این که جز آنچه را که حتمی است. اجرا کند. 


توضیج: : جوهری گفتهاست: «الماتح»: آب کشنده, گفته میشود: «مَتَح الماء 

یمتحه متحأ»: هنگامی که آب را بیرون کشد.(1) «المَتح»: اينکه به علت 

کمی آب چاه داخل آن شود و آب پرکند. «العرب» به فتح ی 

و این اثیر دز «النهایه» کفته است؛: دران آمده. سختی والا از علی علیه 

۳ «الذرو من الحدیث»: آنچه که به سوی : تو بالا گرفته و 

به خاطر حواشی آن گسترش پافته است. از قول عرب.: «ذر ] ال فلان»: 
بالا گرفت و قصد کرد.(2) 


1 تاویل الایات الظاهره (3): از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که حضرت فرمود: سو گند به خدا, تنها خداوند در کتابش در این آیه 
به کنانه: نکن حفته. اسنت؛ «یا.قاتی لسی ام انخد فلا ۲ خلبلا(4)», (ای 
وای ! کاش فلانی را دوست [خود ] نگرفته بودم. 1 و این: آبه در مقصحف 
فاطمه سلام الله علیها اینگونه آمده است: «یا ویلْتی لنتی. لم انجد الثانی 
حلیلا». (ای وای! کاش دومی را دوست [خود] نگرفته بودم.) و روزی 
آشکار خواهد شد, و معنای این تاویل این است که آن 
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ظالمی که دستهایش را میگزد, اوّلی است, حال آن واضح است و نیازی به 
توضیح ندارد. 


2 و انچه محمد بن جمهور, از حماد بن عیسی. از حریز, از یک نفر, از 
امام باقرعلیه السلام روایت کرده, آن را تایید میکند. و اينکه امام فرمود: 
«ویوم یعصٌ الطالمُ عَلی یَدَیه , یِفول با لیتیی ابَحَدْتْ مَع الرَسول سییلا * یا 
یی لیتیی لَم احِدٌ فلانا خلیلا (1)», (و روزی است که ستمکار دستهای 
خود را میگزد [و] میگوید: ای کاش با پیامبر راهی برمیگرفتم, ای وای ! 
کاش فلانی را دوست [خود ] نگرفته بودم. 4 حضرت فرمود: اولی به دومی 


میگوید. 


113. کتاب الاستدراک: , به اسناد او روایت شده است که به متوکل عباسی 
گفتند: ابالحسن (علی بن محمد بن علی رضا) این فرموده خداوند عَروجّل: 
«ویوَم یعض الظالِمْ علی یَدَیّو» - دو آیه - را درباره اولی و دومی تفسیر 
میکند. متوکل گفت: در کار او چگونه مینگرید؟ گفتند: مردم را نزد او جمع 
کنید و در حضور آنها از وی بپر سید. اکر آبه را اینگونه 0( 
پاسخ او را مید هند؛ و اگر بر خلاف این تفسیر, تفسیری کند, ار تن ند 
یارانش میرود. راوی میگوید: متوکل نزد قاضیان و بنی هاشم و یاران 
فرستاد, و از امام علیه السلام درباره آن آیه پرسید. حضرت فرمود: آن دو, 
مردانی هستند که خداوند به کنایه از آن دو سخن گفتهاست و با این کار 
برآن دو منت نهاده است., آیا امیرمومنان دوست دارند که آنچه خداوند 
پوشانده, آشکار گردد؟ متوکل گفت: نه, دوست ندارم. 


4 مولف: در یکی از کتابهای مناقب دیدم: از مفضل روایت شده که 
۱ ۱ ۱ ۱۲ ۱ 
الله علیه خبری رسید. امام, سلمان فارسی را نزد او فرستاد و گفت: 
درباره تو, این چنین و آن چنان شنیدهام و نخواستم ابرویت را ببرم. و 
کفاره ان را این قرار دادم که دین خود را از مالی که از خراسان به سوی 
نو فرستاده شده است, و در آن به خداوند و مومنان خیانت کردی, ادا 7 
ها ی ی ها سای ی وا 
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تغییر کرد و بدنش لرزید و خودش را باخت, سپس با زبانی لکنت دار گفت: 
ای اباعبدالله, به جانم سوگند, آن نتخن تین من خانوادم.ه فرر نداتم.بود و 
وا تست که یا ی فستر ابوظالت اد ها با تخیر شوه 
است؟ به خدا قسم, تنها کسی که از آن مال خبر دارد. فرستادهای است 
که انا ای هن زره ات و انس دا شم ی ای ها یا خی 
شده است ؟ ای اباعبدالله, سوگند به خدا, ۱ 10 0 1 
اتوطالی فده کری: است انا 


سلمان میگوید: گفتم: ای بنده خدا, چه سخن زشتی گفتی ! او گفت: وای 
و کسی جز خودم از ان مال چیزی نمیدانست. پس از کجا فهمیده است؟ 
آو باخبر نشده قور اد راه جادوگری. و غیر از این از جادوی او بر من 
آشکار شده است. سلمان میگوید: من خودم را به نادانی زدم 0 
واقعا غیر از اين, چیزی از او بر تو نمایان شده است؟ گفت: به خدا قسم, 
آری, ای عبدالله. گفتم: پس مرا از آن با خبر کن. او گفت: به خدا قسم, به 
تو راست. میگویم و ذرهای به آنچه از او دیده آم, نه افزوده و نه کم میکنم؛ 
زیرا دوست دارم تو را از جادوی دوستت مطلع کنم تا از او دور شده و او 
را رها کنی. به خدا قسم, در شرق و غرب زمین, , کسی جادوگرتر از او 
وجود ندارد ! پس چشمان او سر خ شد و بر آنشنفت و گفت: ای عبدالله, ۰ من 
دوستدار تو و نسبت به تو دلسوز هستم, ولی تو از ما جدا شده و ملازم 
پسر ابوطالب شدهای, اگر به ما روی آوری و در گروه ما باشی, تو را 
مقدم داشته و در اين اموال, تو را شرکت میدهیم. پس از پسر ابوطالب 
بر حذر باش و جادوی او تو را نفریبد. من گفتم: مرا از آنچه دیدی باخبر 


کن. 


او گفت: آری, روزی من به همراه پسر ابوطالب, درگیر چیزی از خمس 
بودیم, او سخن مرا قطع کرد و به من گفت: از جایت تکان نخور تا بگردم, 
کاری برایم پیش آمده است: پس او خارج شد. طولی نکشید که برگشت, 
در حالی که , بر عمامه و لباس او گرد و خاک بسیاری وجود داشت. من 
عرص کردم: ۳ امیرمومنان؛ چه شده (است؟ فرمود: با سیاهیانی از 
رشان دنه ره شم کم سول ها سل للم عنم ه اله در سانشان 
بودند و به طرف شهری در مشرق میرفتند که 
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به آن صحور گفته میشود, من خارج شدم تا بر ایشان سلام کنم. و اين گرد 
ها ات 


من از سخن وی سخت در شگفت شده و خندیدم, و عرض کردم: ای 
اباالحسن, , مردی در قبرش پوسیده و شما گمان میکنید او را الان دیدید و 

به او سلام کردید, این هرگز امکان پذیر نیست. ایشان از سخن من به 
خشم آمده؛ سپس به من نگاه کردند و فرمودند: مرا تکذیب میکنی؟ ! 
عرض کردم: خشمگین مشوید؛ ؛ چرا که این کار امکانیذیر نیست. حضرت 
فرمود: اگر پیامبر را به تو نشان دهم تا چیزی از ایشان انکار نکنی, از این 
کارت توبه میکنی؟ من عرض کردم: به خدا قسم, اری, بر من نشان دهید. 
حضرت فرمود: برخیز. 


من به همراه وی به طرف مدینه, از خانه خارج شدم. پس به من گفتند: ای 
شککننده. چشمانت را ببند. من چشمانم را بستم و حضرت دستانش را بر 
انها کشیده سپس فرمودند: ای غافل. چشمانت را باز کن. من چشمانم را 
باز_کردم. ناگهان من, به خدا قسم, - ای ابا عبدالله - در محضرٍ رسول خد 
اصلّی الله علیه و آله به همراه فرشتگان بودم و چیزی از آن را انکار 
نکردم, به خدا سوگند, یا با امک ی 
مینگربستم, و هنگامیکه نگاه کردنم به ایشان طول کشید., با دندانها 
انگشتان خود را گاز گرفت و به من فرمود: ای فلان بن فلان. «اأکقَرّت 
یالذی حلَقک من راب نم من نطقم نم سَوّاک رجْلا(1)», اابا نف ان کشنه 
که تو را از خاک سیس از نطفه افو نذن: آنگاه تو را آبه صورت ] ۵ 
درآورد کافر شدی؟ !) او گفت: من بیهوش بر زمین افتادم, و هنگامی که 

به هوش آمدم, حضرت به من فرمود: آیا پیامبر را دیدی و کلامش را 
شنیدی؟ من گفتم: آري. امام فرمود: به پیامبر بنگر, من نگریستم, نه اثری 
و نه خبری از پیامبرصلی الله علیه و آله بود و نه از آن سواران, امام به 
من کننده اع سخارم. از ان فخظم یه کر 


در آن روز, به این نتیجه رسیدم که او جادوگرترین اهل زمین است. به خدا 
قسم, درآن وود آز. اه خرسبدم.و ان کار وی مرا ترسانید. ای سلمان. اگر 
در تس 
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کردم که او را ترک میکنی, تو را باخبر نمیکردم. این مسئله را کتمان کن و 
با ما باش تا از ما و در کنار ما باشی تا ولایت مداین و فارس (جنوب 
ایران) را به تو بدهم, و به سوی مداین و فارس حرکت کن و پسر ابوطالب 
را از آنچه بین ما گذشت. باخبر مکن, زیرا بیم آن دارم که نیرنگی بر من به 
کار ببندد. سلمان میگوید: من خندیدم و به او گفتم: تو از او میترسی ؟ ! 
گفت: به خدا سوگند, آری. چنان رس که از هي سر فل آن ترس 
ندارم. سلمان میگوید: من سخنان او را نادیده گرفتم و به او گفتم: ای 
عبدالله, خبر دیگری برایم بگو. به خدا سوگند, مرا از چیزهای شگفتی باخبر 
کردی ! عبدالله گفت: اگر این طور است تو را از عجیبترین از این از آنچه 
که خود به چشم دیدهام, باخبر خواهم کرد. من گفتم: پس باخبر کن. 


او گفت: آری, او روزی درحالیکه خشمگین بود و کمانش در دستش بود» 
تره هت امه هه کح ای فلانی, مواظب پیروان ستمگر خود باش و 
بر شیعیان من تعرض نکن, چرا که میتوانم کاری بکنم که برای دیگران 
درس عبرتی باشی. وه وم ول ان ار فا 
او خبر نداشتم, من گفتم: ای پسر ابوطالب, اندکی صبر کن, این خشم و 
قدرت تمایتن دیگر چیست؟ آپا مرا به خوبی میشناسی؟ فرمود: ارو رنه 
خدا| سوگند, قدر و اندازه تو را میشناسم. سیس کمان و( را بر زمین 
انداخت و فرمود: آن را بردار. ولی کمان تبدیل به ماری بزرگ بسان مار 
موسی بن عمران شد و دهانش را باز کرد و به سوی من آمد تا مرا ببلعد, 
همین که آن را دیدم, روحم از ترس و وحشت پرید و فریاد زدم و گفتم: 
خدایا, خدایاء الأمان, الأمان, یا امیرمو‌منان! انخه رااز من در زفان خلافت 
اوّلی سر زد, به یاد میآورم, زمانیکه او بر تو حمله کرد. و همچنین آنچه از 
من در نزد خالد بن ولید فاسق فاسقزاده, هنگامیکه خلیفه به او دستور 
کشتن تو را داد, به یاد میآورم. به خدا قسم, خانقه ورس ان تارمن 
مشورت نکرد و انچه از من میباید سر میزد, اتفاق افتاد تا اين که از من 
شکایت کرده و میان ما دشمنی واقع شد. و ای امیرمومنان, آنچه را من در 
مقامم اتفاق افتاد ذکر کن. زمانیکه گفتم: بیعت ابوبکر کار نسنجیدهای بود, 
هر کس همانند آن را تکرار کند او را بکشید. مردم شک کردند و فریاد 
#دنی ۵ کفتند: آهبر دوشتس طفن ری مها همه ان" را .هید آنید. به‌خد| 
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سوگند, شیعه تو مرا آزار داده و از من بدگویی میکنند, و ای امیرمومنان, 
اگر جایگاه تو نبود, بلایی سر آنان می آوردم که مایه عبرت دیگران میشد. 
و شما میدانید که من به خاطر شما و به خاطر بزرگواری شما؛ ۰ 
آنها نشدم, مرا از دست این مار نجات ده که میخواهد مرا ببلعد. زمانی که 
او این سخن را از من شنید گفت: بیچاره ! به نرمی سخن میگویی و ما اهل 
بیت چیز اندک را هم میپذیریم. سپس با دستش به مار زد و گفت: چه 
میگویی؟ عرض کردم: امان بدهید, امان بدهید ! دانستید که من جز حق 
چیزی نگفتم, همین اینکه این را گفتم, کمان او در دستش قرار گرفت و 
درآنجا نه ماری بود و نه چیزی, من همچنان از او دوری میکنم و تا به امروز 
از او میترسم. 


سلمان میگوید: من خندیدم و گفتم: به خدا قسم, همانند این عجایب 
نشنیدم. او گفت: ای اباعبدالله, این را من با این دو چشمانم دیدم, و اگر با 
هم خودمانی نبودیم, تو را از آنچه کردهام باخبر نمیکردم, سلمان میگوید 
جود را به نادانی زدم و گفتم: آبا جادویی غیر از آنچه گفتی از او دا 
او گفت: اوه کر ان ها 


به تو بگویم متحیر خواهی شد, ای ابا عبدالله ! نگو که این جادویی است که 
او آشکار کرد. نه سوگند به خدا, ولی آن سحر و جادو, میرائی هستند که 
اتها ان تایه ارت یر ند من گفتم: چگونه؟ گفت: پدرم به من خبر داد که 
از پدر او ابیطالب و از عبدالله (پدر حضرت محمد) جادویی دیده است که 
همانند آن را نشنیده, و پدرم گفت که پدرش نفیل او را خبر داد که از 
عندالمظلت. کادویی دید که مل: آن.را شتیدم بود:. ستلمان .میجویده من 
گفتم: از ارچ فذرت هو خن دادم سوه ؟ 


گفت: آری, پدرم به من خبر داد که به همراه ابوطالب برای سفری خارج 
شد. آنها به همراه بازرگانان قریش میخواستند به شام بروند. > ریش هر 
سال یکبار اموال بسیاری جمع میکرد و در میان عرب کسی از قریش 
تاجرتر نبود. - هنگامیکه در یکی از راهها بودیم, ناگهان گروهی اعرابی 
راهزن تا به دندان مسلح که فقط چشمان آنها دیده ميشد, بر ما ظاهر 
شدند. ما ترسیدیم و کاروانیان داد و فریاد کردند. و هر کس به فکر خود 
بود و میخواست خودش را نجات دهد, زیرا حادثه بزرگی ما را فرا گرفته 
بود. جمع شدیم و تصمیم گرفتیم فرار کنیم. ناگهان دیدیم که 
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ابوطالب نشسته است. به او گفتیم: ای ابوطالب, تو را جه شده است, آپا 


آنچه را اتفاق افتاده نمیبینی؟ خودت را نجات بده. او گفت: در این صحرا| 
یذ کجا زار کنیه؟ کفیم: پس چاره چیست؟ او گفت: چاره این است که 
داخل این حجزبره شده و درآنجا بمانیم. وسایل و چهارپایان و اموال خود را 
نیز در آنجا جمع میکنیم. 


پدرم گفت: ما تعجب کردیم و گفتیم: شاید از ترس آنچه تشن امد دیوانه 
شده و هذیان میگوید. پس گفتیم: وای بر : تو! مگر اینجا جزیرهای است؟! 
گفت: اری. گفتیم: آن کجاست؟ گفت: جلوی خود را نگاه کنید. پدرم گفت: 
نگاه کردیم ناگهان به خدا قسم, جزیره بزرگی دیدیم که مردم بزرگتر و 
امنتر از آن را ندیده بودند, ما حرکت کردیم و وسایل خود را برداشتیم, 
هنگامیکه نزدیک آن شدیم, دیدیم میان ما و آن جزیره, دره بزرگی پر از آب 
وجود دارد که کسی نمیتواند ان ان عبور کند, ابوطالب گفت: برشما ! 
آیا اين راه خشکی را که در وسط دره است نمیبینید؟ گفتیم: نه و گفت: 
ی > بر راه 
خشک و همواری دیدیم و خوشحال شدیم, و گفتیم: خداوند به وسیله 
ابوطالب بر ما منت نهاده است. او به راه افتاد و ما پشت سر او حرکت 
00۱0 9۱۲ ۳94 39 ۳19 


ابوطالب آمد و دور کاروان خطی کشید, سپس گفت: ای قوم. آسوده 
خاطر باشید که آن قوم هرگز یف انقیها. تضیرشد. ور کمتی: ان آنها. تمیتوانه 
آسیبی به شما برساند. پدرم میگوید: راهزنان پشت سر ما مید ویدند, همین 
که به آن دره رسیدند, دریای بزرگی میان خود و ما دیدند و تعجب کردند, و 
به همدیگر نگاه کرده و گفتند: افو اه بح حال انا ریخا دبای 
دندم بودید؟ گفتند: نم. هنکامیکه حیرت آنان زیاد کشت, بیرمردی از انها که 
تجربه زیادی داشت گفت: ای قوم, لأن شما را از این مسئله باخبر میکنم. 
انها گفتند: جلو بیا ای شیخ, زیرا که تو قدیمیترین. مسنترین و باتجربه ترین 
ما هستی. 


پیرمرد گفت: کاروانیان راز صد| زنید» بلس صد| زدند. 7 پس آنها گفتنه؟ چه 


میخواهید؟ شیح گفت: شم ار کاروانیان بگویید: آیا در ِ شما کسی از 
فرزندان عبدالمطلب تفت ؟ و اهر از .ها وا درل ون رو سیون 
کاروانیان گفتند؛ اری,؛ 
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ابوطالب بن عبدالمطلب نزد ماست. شیخ گفت: ای قوم ! آنها گفتند: گوش 
به فرمان هستیم. شیخ گفت: هرگز نمیتوانیم آسیبی به آنها برسانیم, پس 
برگردید و خودتان را به آنها مشغول نکنید. به خدا سوگند, چیزی نه کم و نه 
زیاد, از آنها نمیتوانید بگیرید. راهزنان گفتند: ای شیخ, عقلت را از دست 
دادی, آیا آنها را رها کرده و این اموال زیاد و کالاهای گرانبها را 
وامیگذاری؟ ! نه هرگز, به خدا سوگند, آنقدر آنها را محاصره میکنیم تا خارج 
شوند و آنها را غارت کنیم. شیخ گفت: من شما را نصیحت کردم ولی شما 
تصتخحت: کتتد کاخ را دوست ندارید, نصیحت خود را رها کنید. گفتند؛ ای 
تاد از تسکت زد 


راهزنان شتران خود را خواباندند تا آنها را محاصره کنند, در این هنگام یکی 
از آنها راه خشکی ب را دید و فریاد زد: ای قوم, بيایید, اینجا یک راه خشکی 
وجود دارد. همه آنها, آن راه را دیدند و شادمان گشته و گفتند: اندکی 
تحت کرو هیا وا وف اس ما حلص 
زیرا نمیتوانند از چنگ ما فرار کنند. آنها استراحت کرده و هنگامیکه 
خواستند حرکت کنند. گروهی از آنها آن راه خشک را پیموده و همین که به 
میانه ار رسیدند, عرق شد ند و دیگران. به آنها نگاه میکردند. پس درنگ 
کرده و پشیمان شدند. و دور شیخ جمع شدند و گفتند: وای بر تو ای شیخ, 
چرا ما را از اين راه باخبر نکردی که بسیاری از ما غرق شدند؟ ! شیخ 
گفت: من شما را باخبر کرده و نصیحت نمودم ولی شما با من به مخالفت 
پرداخته و سخن مرا نپذیرفتید تا اینکه گروهی از شما هلاک شدند. دزدان 

به او گفتند: ای شیخ, آن را از کجا میدانستی؟ گفت: وای بر شما! یک بار 
قبل از اين. خارح شدیم و میخواستیم بر بازرگانان قریش حمله ببریم, 
چشمانمان به آن قافله افتاد که اموال و کالاهای بیشماری داشت. با خود 
گفتیم: تا ابد ثروتمند میشویم. هنگامیکه ما را دیدند. درحالیکه میان ما 
وآنان, تنها , به اندازه یک میل فاصله بود, مردی از فرزندان عبدالمطلب به 
نام عبدالله برخاست و گفت: ای اهل کاروان, چه میبینید؟ گفتند: آنچه تو 
میبینی ! سواران زیادی که ما را در برگرفتهاند, از آنها بخواهید اموال ما را 
بگیرند و کاروان را رها کنند که اگر ما خود را ِ سود بردهایم. 
پس عبدالله گفت: برخیزید و حرکت کنید, هیچ مشکلی پدٍ 
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تیا با بدوص. کشت - ما گفتیم: وای برتو! راهزنان نزدیک شدهاند, اگر 
حرکت کنیم شمشیرها را بر گردن ما فرود خواهند آورد. عبدالله گفت: 
وای برشما! ما خدایی داریم که ما را از آنان نگاه میدارد, و او خدای کعبه 
و رکن و مقام است, هر زمان از او پناه خواستیم پناهمان داد, برخيزید و 


شیخ گفت: آن قوم برخاستند و حرکت کردند. و شروع کردند به آهسته راه 
رفتن. و ما به سرعت و دوان دوان آنها را دنبال میکرديیم ولی به آنها 
نميرسيدیم. و از آن رخداد بسیار در شگفت شدیم, و به یکدیگر نگریسته و 
گفتیم: ای قوم. آپا شگفتتر از این دیدهاید؟ آنها اهتنتة راه میر‌وند و ما 
میدویم ولی باتفا تفر شید و پیوسته سه شبانه روز است که این حال و 
وضعیت ماست., هر روز عبدالله برخاسته و خطی اطراف قافله میکشد و 
به پارانش میگوید: از اين خط خارج مشوید دانان خه رنما تقی ری ها 
به آن خط میرسیم ولی نمیتوانیم از آن بگذریم. 


بعد از سه روز, انها هر روز ارام و اهسته پیش میرفتند و ما میدویدیم, 
نزدیک بود خود را هلاک کنیم و چهارپایان خسته شدند و یارای بلند شدن و 
حرکت کردن در ما نبود, گفتیم: ای قوم, به خدا سوگند, اینکار, خود را 
خسته کردن و به هلاک انداختن است, چه میاندیشید؟ گفتند: رأی این است 
که از آنها صرف نظر کنیم, چرا که آنها, قومی جادوگرند. یکت از آنان 
گفت: اگر جادوگر باشند. رای این است که از دیده آنها پنهان شده و به 
آنان چنان وانمود کنیم که ما از آنها صرف نظر کرده و رهایشان کردیم, 
آنگاه که به راه افتادند, دوباره آنها را دنبال کرده و در مکان تنگی شر انفا 
حملهور میشویم. همه گفتند: چه نیکو رآیی است. ۱ 
نظر کرده و آنها را چنان به گمان افکندیم که از آنها ناامید شده ایم. فردای 
آن-رفر آنها خر کت کردم ,و بهراه: افتادندد.ها هم: انا زا زها کردیم نا این که 
در درهای داخل شدند. ما برخاسته و چهارپایان خود را زین کردیم و سوار 
شدیم تا این که به انها رسیدیم. همینکه احساس کردند ما میاییم. به 
عبدالله بن عبدالمطلب پناه بردند, و گفتند: رسیدند. عبدالله گفت: نترسید, 
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شیخ گفت: آنها شروع کردند به آهسته راهرفتن و ما میدویدیم و برای 
رسیدن به انها, خود و چهارپایانمان را هلای میکردیم تا اينکه نزدیک بود ما 


و 


چهارپایانمان بمیریم . . همینکه روز به پایان ر سید عبدالله به یارانش گفت: 
بارها و زينها را فرود اورید. و برخاست و خطی کشید و گفت: از این خط 
خارج نشوید؛ چرا که آنها نمیتوانند آسیبی به شما برسانند. ما به آن خط 
رسیدیم» به خدا قسم, , نتوانستم از آن بگذریم, کف از ما گفت: قسم به 
خدا, يا باید هلاک شویم يا اینکه از آنها صرف نظر کرده و دیگر برنگردیم. 
پدرم گفت: ما از آنها در‌گذشتیم درحالیکه چهارپایان خسته و هلاک شده 
بودند, و آن؛ من وی برای ما بود. زمانیکه راهزنان آن خبر را 0 
شیخ شنیدند, گفتند: چرا ما را از اين حدیث باخبر نکردی تا از آنان صرف 
نظر کرده و کسی از ما غرق نشود؟ شیخ گفت: من به شما خبر داده و 
نصیحتتان کردم, و گفتم: آنها را رها کنید ؛ زیرا درحالیکه میان آنها مردی از 
فرزندان عبدالمطلب است, نمیتو‌انید بة. آنها بر سید. و شما گفتید: من پیر 
شده و عقل خود را از دست دادهام. 


هنگامیکه پدرم اين سخن شیخ را شنید - و او بالای آن خط با اصحابش 
صحبت میکرد - به ابوطالب نگاه کرد و گفت: وای برتو! آیا آنچه را شیخ 
میگوید نمیشنوی؟ ابوطالب گفت: آری, ای خطات به خدا سوگند, درز ان 
روز من کودکی در کاروان, به همراه عبدالله بودم, و این شیخ بر شتر 
جوان خود سوار و مسلح بود, ما و ها دیده میشد, و 
گیسوانی داشت که آنها را از جانب راست و چپ خود اونزان: کرده بود. 
شیخ گفت: به خدا, راست گفت: در آن روز من بر شتر جوانی سوار بودم 
وتو کیتیته داشتم که انهادرا از راست وجب خود آمیزان کردم‌بوذه: 
خطاب گفت: ما را رها کنید. ابوطالب به اصحابش گفت: حرکت کنید. ما 
تهران افتادیم: تا حهان, دیدیم نه.جز بر ها یود واه تزا ند آنی .ها در 
جاده و راهی بودیم که پیوسته می پیمودیم, پس خوشحال شده و به وسیله 
سحر و جادوی ابوطالب خلاص شدیم تا اينکه وارد شام شدیم؛ درحالی که 
شادمان بودیم و به همدیگر تبریک میگفتیم. و پدرم (خطاب) قسم خورد که 
بعد از آن.هاخراء مر راز 


رت 21-1 


بیست بار از همان محل گذشت, ولی نه جزیره ای دید و نه دریایی و نه 
۳ قریش هم بر آن قسم خوردند. ای سلمان. آپا این این جز سحر و 
جادوی دائم چیز دیگری است؟ 


9 3 بر من | اری, ای اباعبدالله, انان 
اهل بیتی هستند که جادو را از بزرگان خود به ارث میبرند. و من در حالی 
که میخواستم سخن را قطع کنم, گفتم: فکر نمیکنم این سحر باشد. او 
گفت: سبحان الله! ای ابا عبدالله, فکر میکنی خطاب و یارانش دروعغ 
گفتند؟ آیا فکر میکنی آنچه برایت گفتم, و با چشم خودم دیدم, دروغ 


باشد؟ ! 


سلمان میگوید: من خندیدم, و گفتم: وای بر تو! نه تو دروغ گفتی و نه 
خطاب و اصحابش, و همه اينها درست و واقعیت است. او گفت: به خدا 
سوگند, هرگز رستگار نمی شوی, چگونه رستگار شوی حال اه پیسر 
وتو راادی کات ش کم اسان وا رها کر 
آزادکردن خودت در مورد مالی که از خراسان به تو رسیده است. چه 
میگویی؟ گفت: وای برتو! مگر میشود با این جادوگر در آنچه به من فرمان 
مید هد مخالفت کرد؟ آری, ار بر خلاف میل و خواستهام ازاد میکنم و 
ان ال ایا اه مرس 


سلمان میگوید: از نزد او برگشتم, همینکه امیر مومنان علیه السلام مرا 
دیدند فرمودند: ای سلمان, گفتگوی شما به درازا کشید. عرض کردم: ای 
امیرمومنان, درباره مسایل شگفتی از امر خطاب و آابی طالب برای من 
گفت. حضرت فرمود: آری, ای سلمان. آن را دانستم و تمام سخنان شما 
را شنیدم, و همچنین به تو گفت: رستگار نشوی. سلمان عرض کرد: به 
خدایی که جز او خدایی نیست, غیر از ما کسی دیگر در آنجا حضور 
نداشت. سرور و مولایم امیرمومنان علیه السلام مرا از تمام آنچه بین من 
و او رَد و بدل شده بود باخبر کردند. سپس فرمودند: ای سلمان. نزد او 
برگرد و آن مال را از او بگیر, و فقیران مهاجر و انصار را در مسجد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله حاضر کرده و ان مال را میان انها تقسیم کن. 
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توضیح: : «العقود» - به فتح قاف - : شتری که شتربان در هر کاری بر او 
سوار میشود, گرچه این خبر عجیب و در کتابهای معتبر ذکر نشده است. 
ولی چون در منبعی قدیمی یافتیم انزرا خر اینخا آوردنم. 


5.. تأویل لیات الظاهره (2): یکی از اهل بیت محمد صلوات الله علبهم 
درباره این فرموده خداوند: «وَلقَد حَلفتا الانسان وَتعلم مَ تَوَسَوس به 
1 تفسة(2)», (و ما انسان را آفرندنم و میدانیم مج نفس او چه وسوسهای 

به او میکند. ) فرمود: اوء اولی است. «قَالَ قَرِبه رَینا ما أطْفَینه وَلن ان 
فی صَلال بعید(3)», ([همدمش [شیطان ] میگوید: پروردگار ماء من او را به 
عصیان وآنداشتم لیکن [خودش] در گمراهی دور و درازی بود. ) فرمود: 1 
زفر است. و این آپات ۳ این فرموده خداوند: «بوم تقول لجهنم_ هل امتلات 
و تقول هل من مزید(4)», (آن روز که [ما] به دوزخ میگوییم: آیا پر شدی 
و میگوید: آپا باز هم هست؟ + درباره آنده و پیزواتشان نازل شده است, و 
آنها و اهلشان مستحق این عذاب بودند. 


6. تأویل الأیات الظاهره (5): به حذف اسناد که سند آن به ابوحمزه 
تفای میر سد؛, روایت شده است که گفت: به مولایم علی بن حسین علیه 
السلام عرض کردم: درباره چیزی از شما میپرسم که با ان, انچه مرا به 
شک انداخته را از من دور میکنید! امام فرمود: بپرس. عرض کردم: از 
اولی و دومی سوال دارم؟ امام فرمود: لعنتهای خداوند بران دو باد. به خدا 
قسم هر دو آن ها از دنیا رفتند درحالیکه به خداوند عظیم, مشرک و کافر 
بودند. عرض کردم: ای سرورم» ابا امامان از نسل شما؛ مرده ها را زنده 
میکنند؟ و نابینا و مرض پیسی را معالجه میکنند؟ و بر روی اب راه میروند؟ 
امام سجاد علیه السلام فرمود: هرآنچه را خداوند به پیامبری عطا کرد 
همانتد ان را مضه صای الله غلنه و الم عها مضه انکه را که ید 
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1- . تأویل الایات الظاهره2: 608, حدیث1 

16/8 . 2 

27/8 .-3 

4 . ق/40 

5- . تأویل الأیات الظاهره2: 632-631, حدیث4 


بایان فبلی وی انح زا دس ماس آرزانی جات و چیه 
اک تلاصا ول ی ام ان ات ار 
موّمنان علیه السلام سپس امام حسن علیه السلام. سپس امام حسین 
علیه السلام و پس از آن به امامان بعدی تا روز قیامت, به همراه زیادیای 
که در هر سال, و در هرماه و هر روز به وجود میاید. عطا نمود. 


7 تاویل الأایات الظاهره:(1) از داوود رقعی نقل شده که گفت: از امام 
صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند: «الشمس و القمر 
7 
فرمود: خورشید و ماه دو نشانه از نشانههای خداوند میباشند که به دستور 
او حرکت میکنند, و اینکه خداوند ان را برای کسی که بر ما شورید و هتک 
حرمت کرد و در حق ما ظلم روا داشت. مثل اورده است و فرمود: هما 
بحسبان, بعنلی ان دو در عذاب من هستند. 


توضیح: «یخسبان»: مفسران گفتهاند: یعنی به حساب مقدر و معلومی در 
برجها و منازل خود حرکت میکنند. در «قاموس المحیط» امده است: 
الخسبان به ضم حاء: جمع حساب و به معنای عذاب. بلاءع و شر میباشد(3), 
و تقییر از ان ده تفن به: حور شنید و: ماه: بتابر کمان بیروان: ان دوم یا بنا بر 
تمسخر است. 


98 و این مطلب راء آنچه علی بن ابراهیم در «تفسیر القمی(4)» از 
پدرش, از حسین بن خالد, از ایام ۳ علیه السلام درباره این فرموده 
خداوند بلند مرتبه: «الرَحَمَنْ * عَلم القرآن»,(5) ([[خدای ] رحمان قرآن را 
یاد داد. ) نقل کرده است. تایید میکند. امام رضا علیه السلام فرمود: 
خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و آله قرآن را آموخت. پرسیدم: 
معنای انسان در «حلقَ الانسان6», (اتسان را آفرید. ) چیست؟ فرمود؛ 
منظور از انسان, حضرت علی علیه السلام هستند. پر سیدم . : منظور از 
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1- . تأویل الأیات الظاهره 2: 632, حدیث5 
2 . رحمان/5 

3- . قاموس المحیط 1: 56 

4 کفشتن القفی 2:: 325 

5- -8. رحمان/5-1 


«عَلْمَه البیَان 7», ژبه او بیان آموخت. + چیست؟ فرمود: به او نز هر 
چیزی را که مردم به آن نیازمندند آموخت. پر سیدم . منظور از «الشمسن 
الم یِحَسْبان8». (خورشید و ماه به حسابی [روان اند. ) چیست؟ 
فزمودند: بغتی آن. ده در عذاب الهن. کرفتارند. پرسیدم: خورشید. و هام 
عذاب میشوند؟ فرمود: از چیزی پرسیدی پس دقت کن. خورشید و ماه دو 
موجود از آفریدههای_ خداوندند که به دستور او در گردش هستند و از او 
اطاعت میکنند, نور آن دو از نور عرش و حرارات آنها از حرارت جهنم 
است. روز قیامت, نور آن دو به عرش و حرارتشان به آتش جهنم 
تژضی در در دیگر نه خورشید خواهد بود و نه ماهی. خداوند از این آیه, آن آدو 
را قصد نموده, مگر نشنیدهای که مردم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
نقل کردهاند که فرمود: خورشید و ماه, دو نور در آتش جهنم اند؟ عرض 
کردم: چرا شنیدهام؟ او فرمود: آیا نشنیدهای که مردم میگویند: فلانی و 
فلانی, خورشید این امت و پرتو آن هستند؟ در این ور ۳ آن دو در انش 
هستند. من عرض کردم: آری, امام فرمود: به خدا| سوگند, خداوند جز آن 
دو را قصد ننمودهاست... تا آخر این خبر که آن را خواهیم آورد. 


9. تأویل, لیات الظاهره (1): امام صادق علیه السلام درباره اين یه 
«وضرّب ال تلا للذین آمَوا امرأة فرعَوّن(2)». و برای کسانی که 
ایمان آوردهاند, خدا| همسر فرعون را مثل آورده است 1 تا آخر آوت: 
فرفوده ات خداونه انی آبه را برای زعسم در رسعلن حفا ,صلی اه 
علیه و آله:متل زده که عتمان بن عفان با اه از دهاخ کرد امام فر مود: مراد 
از این فرموده خداوند: «وَتَجنی من فِرَعَوّن وعمله(3)». [و مرا از فرعون 
و کردارش نجات د6. ) این است که مرا از پسومی و کردارش نجات بده. و 
این سخن خداوند: «وَتَجنی من موم الظالمین( (4)», (و مرا از دست 
مردم ستمگر برهان. ) یعنی از دست بنی امیه نجات ند . 
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1- . تأویل لیات الظاهره2: 701-700 
2- . تحریم/11 

3- 3. تحریم/3[11 ] 

4- 4. تحریم/4[11] 


0 اویل لا یات الظاهرهع ( )از محمد بن جمهور: از تاد بن غیشی, از 
حسین بن مختار 1 ز اماهان علیه السلام درباره این فرموده خداوند 
بلندمرتبه: «وّلا نْطع کل خلاف مهین(2)», و از هر قسم خورنده فرومایه 
ای فرمان مبر. 1 روایت شده است که ,مراد از اوء دومی است. » همّاز 
مشاء بتمیم * مَناع لیر مُعْتَد ام * غثل بَغد دک ژنیم. #9 [[که ] عیبجو 
است 0 1 بر میدار3: مانع خیر, متجآوز گنهپيشه, گستاخ 
او گذشنه از آن زنازاده است. 1 فرمودند: «العتل»: کافری که کفر 
بزرگی مرتکب شده است. و «الزنیم»: حرام زاده است. 


1921 تامیل الأایات الظاهره (4): محمد بن برقی, از آحمسی, از امام 
صادق علیه السلام همانند آن را نقل کرده است. جز اینکه ذر. آن افزوده 
شده است: و آمیرمومنان علیه السلام این آیات را تلاوت میکردند که: « 
فستبصر و یبصرّون ۳ المَفْتونْ» 5(۰) (به زودی خواهی دید و خواهند 
دید [که ] کدام یک از شما دستخوش جنونید. + دومی حضرت را دید, و 
گفت: به من و دوستم تعریض و کنایه میکنی؟ امیرمومنان_ علیه السلام به 
او فرمود - و از وی عذری نخواست -: نمیخواهی تو را از آنچه درباره بنی 
امیه نازل شدو است باخبر کنم؟ درباره آنها اين, آیه نازل شده است: «فَّل 
عسییتم آن "7 آن تَفْسدُوا فی اأرض وتمَطعَوا جاک 6(۰)», (پس 
[ای منافقان ] آیا امید بستید که چون [از خدا] برگشتید[یا سرپرست مردم 
شدید ] در [روی] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم 
بگسلید... ) امام صادق علیه السلام 0 قضر آن. را تکذیب کرن.ه 
گفت: انها از شما برتر و خویشاوندی آنها از ن شما نزدیکتر است. 


نو 16 2 


1- . تأویل الایات الظاهره2: 712 حدیت4 
2 . قلم/10 

3- . قلم/ 13-11 

4- . تًویل الایات الظاهره2: 712, حدیث5 
5- . قلم/5و6 

6 . محمد/22 


1122 تاویل الأایات الظاهره (1): از حسین شتربان نقل شده است که 
گفت: امام صادق علیه السلام را از مدینه تا مکه با شتر حمل کردم, 
هنگامی که امام به غدیر خم رسیدند به من نگاهی انداخته و فرمودند: 
اینجا, محلی است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله آمدند و دست علی 
علیه السلام را گرفته و فرمودند: هر آنکه من مولای آویم این علی, مولای 
اوست. و در سمت راست چادر, چهار نفر از قربش بودند - حضرت نام آنها 
را به من گفتند -, هنگامی که آن چهار نفر به پیامبر نگاه کردند, درحالیکه 
دست حضرت علی علیه السلام را بالا برده بودند تا جایی که سفیدی زیر 
بفلش نمایان شد, یکی از آنها گفت: به چشمان او بنگرید که منقلب 
شدهاند گوييی چشمان مجنونی هستند. در اين هنگام جبرئیل علیه السلام 
نزد تیا یرای الله علیه و آله آمدند و گفتند: بخوان: «و ان یکاد الذین 
کقروا»؛ [و آنان که کافر شدند چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که 
تو را چشم بزنند و میگفتند: او واقعاً دیوانهای است. ) تا آخر آیه. و مراد از 
ذکر ذر آین. ابه: قلی بن ابی طالب: غلية الشبلام. انتنت: من عرض کردم: 
سپاس خدایی را که این حدیث را از شما شنیدم. و فرمودند: اگر تو 
شتربان من نبودی, هیچ وقت ِِ زیرا اگر تو 
از من روایت کنی, مردم قبول نمیکنند 


توضیح. : «لاصدّق» از روایت کات یعنلی مردم سخنان تو را قبول نمیکنند, 
زیرا| اش ی زیرا در بسیاری از اوقات بین 
شتربان و مسافر اختلاف پیش , فانک در یکی از نسخهها جمال بدون تشدید 
آشدح است که معنای اولی را تأیید میکند. 


123. تأویل الایات الظاهره (2): خمران میگوید: شنیدم که امام باقرعلیه 
السلام این ایه را تلاوت میکنند: «وجّاء فرَعَوَن»(3). (و فرعون مرتکب 
خطا شد. آیعنی سومی, «ومّن قبلة»,(4) (و کسانی که پیش از او بودند. ) 
یعنی آن دو نفر اولی, 
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1- . تأویل الایات الظاهره2: 713, حدیث6 
2-. تاویل الأایات الظاهره2: 714, حدیت1 
3- .حاقه/9 
4 . حاقه/9 


«والْمْوَتفِکَات»,(1) (و [مردم ] شهرهای سرنگون شده. ) یعنی اهل بصره؛ 
«بالحخاطته».(2) (مرتکب خطا شوند. ): یعنی حمیراء. 


4 تأویل الایات الظاهره ۵ بم. شمان استای. از انا صادق خاید 
السلام, همانند این روایت نقل شده است. امام فرمود: «و جاء فرعون» 
یعنی سومی, «و من قبله» یعنی آن دو نفر اولی, «بالخاطئه»: یعنی 
حمیرا|ء - عاپشه ۹۹ 


ِِِِ - رحمه الله - گفته است: وا ۱ «و جاء فرعون 5 
مهن قبله و الموّتفکاث بالخاطئه». (و فرعون و کسانی که پیش از او بودند 
و آغر کم ] نشور ها سرنگون شده مرتکب گناه آشدند. ) یعنی در گفتار و 
کردارشان و هر خطایی که مرتکب میشود, به به آنها نسبت داده میشود, و 
این که چگونه آن دو مرتکب شدند (غصب خلافت), به اين معناست که آنها 
خلافت را غصب کرده و مخالفت با صاحب خلافت را سئّت نهادند و گناه و 
عمل هر کس از آنها پیروی کند, تا روز قیامت بر گردن آنهاست. 


و مراد از این سخن خداوند: «و المَوّتفعکات»: اهل بصره است. زیرا در 
کلام امیرمومنان علیه السلام برای اهل بصره آمده است(4): ای اهل شهر 
ویران شده, که سه بار اهلش را فرو برده, و بار چهارم به دست خداوند 
تیان خراه ی یکت ایا یی یا را کرو 


5 تاویل الپات الظاهره (6): از اهل بیت علیهم السلام درباره تفسیر 
انت. آیه:«قالخلفتات <دکدا ۷/۶( الفاکننده وخباند. ) تقل. شده اسبت: 
الخاگتندهفا. فرشتکاتی هستنه. که تک را سر رمصل دا ۵ اما غلیا 
السلام القا میکنند, و درباره این 


ضر 4 16 2 


1- . حاقه/9 
2 2. حاقه/219] 

۰ ناویل لیات الظاهره2: 7/14 حدبث2 
4 . شرح نهج البلاغه لابن هیثم1: 289 
5- . تأویل الأیات الظاهره2: 714, حدیث2 
6- . تأویل ال یات الظاهره2 :754-753 
مر ات51 


فرنووی خواه ند مخ دایم تور لین * نم هه شغهْمْ الخرین(1)». (مگر 
پیشینیان را هلاک نکردیم, سس از یی آنان ۳ ) گفته اند؛ 
«نهلک الاولین»: یعنی امتهای گذشته قبل از ماحرصای الله علیه و آله, 
«ثم نتبعهم الأاخرین» : کسانی که به مخالفت با رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله پرداختند. «کذَلک ِِ بالمخرهین(2)». با مجرمان چنین میکنیم. 1 


6. از امام رضا علیه السلام درباره این آیه «الم نهلک الاولین» نقل نقل 
شده(3) است که فر مود: یعنی اولی و دومی, و در ِ و 
الأخرین(4)» ,(پس از پی آنان پسینیان را میبریم.) فرمود: سومی و 
چهارمی و پنجمی است. «کذلک تَفعل بالمقرمین(د)», ژبا مجرمان چنین 

۰ یعنی با مجرمانی از بنی امیه, و اين گفته خداوند: ول بومند 
للْمْکذبین(6)», زان-رود وا بر تکذیب کنندگان: + یعنی کسانی که ات 
مقمنان علی علیه السلام و امامان علیهم السلام را تکذیب میکنند. 


7 تأویل الایات الظاهره(7): امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگ 
مردم از تشنگی به تنگ آیند. به آنها گفته میشود: «انطقوا لب ما کم به 


ک 


تکذبون(8)»؛ ۳ به سوی همان جیزی که آن را تکذیب میکردید ) 
امیرمومنان علی علیه السلام. پس خداوند به آنها میگوید: «انطفُوا ی 


2 


ظل ذی تلاث شعب(9)», (بروید به سوی [آن ] دود سه شاخه. + امام 
صادق علیه السلام فرمود: تغتی آن نتسه رف ؛ فلانی و فلانی و فلانی. 
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1 فیلات /16 و 17 

2- . مرسلات/18 

3- . تأویل الایات الظاهره2: 754, حدیث1 

24 هر سلات 17 

5- . مرسلات/18 

6 . مرسلات/19 

۲ 5 ۳۷ لیات الظاهره2: 755, حدیث7[4 ] 
مایت 29 


استرآبادی - خداوند او را رحمت کناد - گفته است(1): 


معنای این تاویل آن است که دشمنان آل محمد - صلوات الله علیهم -, روز 
قیامت تشنه میشوند و از او آب میخواهند. خداوند به آنها میگوید: بروید به 
سوی آن دود سه شاخه. مراد از ظل(دود) در اینجا: ظلم به اهل بیت 
علیهم السلام است, و برای آن ظل, سه شاخه است؛ هر شاخهای از آن 
پرچمی دارد, وآنها صاحبان سه پرچم هستند, و خود آنان رهبران گمراهياند, 
و هر پرچمی از آن پرچم ها دودی است که اهل آن را فرامیگیرد. سپس 
آنها را از حال خود باخبر میکنند. امام صادق علیه السلام فرمود: این دودی 
که نه: آن اشاره شد که «لا ظلیل (2)», ژنه سایه دار است + که بر شما 
سایه افکند و گرما و نه از آتش و گرماء یعنی عطش, او و 
عطش آنها می افزاید, به آنها گفته میشود: اين به خاطر استهزاء آنها و 
اهانت به آنهاست, و آن افراد و آنها اهل این عذاب و سزاوار آن بودند. 


58 اصول الکافی (3): امام صادق علیه السلام درباره اين گفته خدای 
تعالن ان الاین ارتدوا علی ابا هم بعد ها تین لهم الفدی» ۱8۱ یکمان 
کسانی که پس از آ که [راه ] هدایت بر آنان روشن شد آبه حقیقت ] 
پشت کردند. 1 فر مودند: فلانی, فلانی و فلانی با ترک ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام از ایمان برگشته و مرتد شدند. 


راوی میگوید: عرض کردم: این فرموده خداوند بلند مرتبه: «ذلک بائهم 
قالوا للذین کرهوا ما انزل الله سنطیعکم فی بعض الامر»(د), (چرا که 
آنان بة کساتی که آتچه ,را خدا تازل کردم خوش نمی زاشتند: کفتند؛ ما در 
کار [خلافت ] تا حدودی از شما اطاعت خواهیم کرد.) در شان چه کسی 
نازل شده است؟ امام فر مود: به خدا سوگند, که در شان آنده .و پیز وان 


س‌ 


آنها نازل شده است. و این فرموده خداوند عزژو جّل 
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1- . تأویل الایات الظاهره2: 755 
3-. اصول الکافی1: 348, حدیت43 
5- . مرسلات/26 


است که جبرئیل علیه السلام آن را بر محمدصلّی الله علیه و آله نازل کرد: 
«دلک باتهم قالوا لِلذینَ کرهوا ما نرّلّ الله سَنطیعکُم فی بَعض الأمر».(1) 
اضرا که نان به کسانی که اعمراحدا تال کرده خفش تصیدا ند کفرزد: 
ما در کار (خلافت) تا حدودی از شما اطاعت خواهیم کرد. + امام فرمود: 
آنها بنی امیه را به سوی پیمان خویش دعوت کردند تا نگذارند امر خلافت 
بعد از پیامبر صلّی الله علیه و آله : به ما منتقل شود و از خمس چیزی را به 
ما ندهند, و گفتند؛ اگر خمس را به ایشان بدهیم, چیژی محناح نمیشوند 
و پر وا ,نخواهند داشت که ی خلافت در ایشان نباشد, پس گفتند؛ 
سَنْطیعَكُمٌ فی بَعَضٍ الأَمْرِ(2)» یعنی در کاری ما را 0 
-آن خهس است- که چیزی را به:آنها هی ۵ این کفتت خ دورد «کرهوا ما 
رل اللْهْ»,(3) (آنچه را خدا نازل کرده خوش نمیداشتند. ) مراد از آن, 
ولایت امیرمومنان علی علیه السلام است که خداوند آن را نازل و بر 
مخلوقاتنش واجب کرد, و ابو عییده به همراه آنها و کاتبشان بود پدی 
خداونذ این ایهرا تازل کرد: «أم آترفوا مزا قاا غبُرمون * أَم بَحسَنون نا 
لا تسَمع سر قز و توا گم پلی:و رشان 9 (2)», یا در کاری ابرام 
| 
نمیشنویم ! ؟ چرا؛ و فزشتکان ما پیش آنان [آحاضرند ] و ثبت میکنند. 4 


توضیح: سیاق کلام نشان میدهد که فاعل «قالوا» ضمیری است که به 
«الذین ارتدوا» تزمف راد و اک سه کنایه را به اولی و دومی و سومی - 
ان را به دو صورت توجیه کرد: 


اول: اینکه مراد از آن کنایهها, برخی از افراد بنی امیه: مثل عثمان و 
ابوسفیان و معاویه باشد, و مراد از «الذین کرهوا ما ترّلَ الله» : ابوبکر و 
دو برادرش باشند. 


نز ۳ 21 2 


2 . محمد/25 
3 


دوم . اينکه مراد از سه کنابه, اولی و دومی و ابوعبیده باشد و ضمیر 
«قالوا» به بنی امیه برمیگردد, و مراد از «الذین کرهوا»: کسانی که مرتد 
شدند , که از قبیل آوردن ظاهر به جای ضمیر شا زرط ؛ که آن را نیامدن 
کنایه سوم در برخی از نسخهها تایید میکند. 


9. اصول الکافی:(1) به اسناد روایت پیشین, از امام صادق علیه السلام 
روایت است: در این فرموده خداوند: «ومن برد فیه بالحاد دٍ بظلم(2)», زو 
۱ بخواهد در آنجا به ستم [از حق ] منحرف شود. ) اين آیه درباره 
آنها نازل شده. اسنت, زمانيکة وارد کعنه شدند و با یکدیگر بر کفرخود و 
انکان اجه درباره آفیرماتان غاب الساه ال دیهان بشسته: ار 
پر خانه چداء با ستمشان به رسول خدا و جانشین او, ملحد شدند « : بَعذ] 
للقَوّم الظالمین(3)», (دور باد [از رحمت خدا] گروه ظالمان. ) 


0 التهذیب:(4) امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از شب ها رسول 
خدا صلی الله علیه و آله تا آنجا که میتوانستند نماز عشاء را به تأخیر 
انداختند. در اين هنگام عمر آمد و در را زد, و گفت: ای رسول خداء زنان 
خوابیدهاند. کودکان خوابيدهاند. رسول خدا صلی الله علیه و آله خارج شده 
و فرمودند: شما نباید مرا آزار داده و به من دستور دهید. شما باید از من 
بشنوید و اطاعت کنید. 


علیه 9 عرضص کردم: خداوندی که یادش عزیز است., به وسیله آشتا 
کردن ما با یگانگی خود, بر ما منت نهاد, با اقرار کردن ما به رسالت 
ربص صلی للم له چ له بر ما تا نس ار ان ما زاره 
دوستی و محبت شما اهل بیت 


222 


1-. اصوالکافی1: 348, حدیت44 
2-. حح/25 

3- . مومنون/41 

4- . التهذیب: 2/28, حدیث81 

5- . الکافی8: 102, حدیت74 


اختصاص داد که شما را دوست بداریم و از دشمنانتان بیزاری جوییم. و 
فقط با آن میخواهد ما را از آنش جهنم برهاند. عبدالرحمن میگوید: دلم 
شکست و گریستم. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: هرچه میخواهی پپرس که به خدا 
قسم, از هر چه بیررسی پاسخت را خواهم داد. - عبدالرحمن میگوید: 
عبدالملک که در آنجا عضور دازشنت یه مر کفوت: نشنیده بودم تأکنون به 
مخلوقی پیش از تو این حرف را بزند. - عرض کردم: مرا از وضع آن دو 
باخبر کنید, حضرت فرمود: ان دو در مورد کتاب خدا, حق ما را به ظلم 
گرفتند, و از ارئی که فاطمه سلام اللّه علیها از پدرشان میبرد, منع کردند 
و ستم آن دو تا امروز ادامه یافت. عبدالرحمن میگوید: امام به پشت 
سرش اشاره کرد و فرمود: و کتاب خدا را پشت سرشان انداختند. 


2 اصول الکافی:(1) کمیت بن زیاد اسدی روایت میکند: خدمت امام 
باقر علیه السلام رسیدم, حضرت فرمودند: به خدا سوگند, ای کمیت؛ اج 
وی وت 1 ول نهر رسول ۱3۲ صلی اه علیه :و 
تا زمانیکه از ما دفاع کنی. ۱۳ عرض کردم: اتحال ان ون سرا 
خبر دهید. کمیت میگوید: حضرت بالش را برداشت و آن را تا کرده و در 
زیر سینهاش گرفت؛ , سپس فرمود: به خدا قسم, ای کمیت, به اندازه شاخ 
حجامتی خون ریخته نشود و نیز هیچ مالی به ناحق گرفته نشود و هیچ 
شنکی از روی سنیگ ذیکر تفلتد جز آن که مسئولیت آن:بر کردن آن ده تفر 


است. 


133. الکافی [ ]۱ حارث بن نضری میگوید: امام جعفر صادق علیه السلام 
در تفسیر این کته خداوند کر وج «الذین بدلوا نعمت الله کفر" كِى«ِ 
[کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند. ) فرمود: درباره این 
آنة جچه میگویید؟ عرض کردم: رو آنها, دو طابفه فاجر از قربش 
هستند: یعنی بنی امیه و بنی مغیره. - حارث میگوید: - سپس حضرت 
فرمود: به خدا سوگند. مقصود تمامی قریش است. 


ص: 223 


1-. اصول الکافی8: 102, حدیث 75 
2 . الکافی8: 103: حدیث77 4. ابراهیم/28 


ای فاسر ی اه له الم راون ای را 
داد و فرمود: من ِِ را بر عرب برتری دادم و نعمتم را برایشان تمام 
کردم و رسولو پیا بامبز خویش را به سوی آنها فرستادم, ولی آنها نعمت 
مرا «حَْا الوا قَوَمَهَمْ دار البوار(1)», به کفر تبدیل کردند و قوم خود 


۱ 


134 اصول الکافی(2): عبدالله بن سنان میگوید: شنیدم که امام جعفر 
صادق علیه السلام میفرمود: زنی 9( دوست: میداشدت 
و زیاد به دیدار ما میآمد. وی هن بن خظان ان رن را که یه فد دیداد 
ما میآمد. دید و به او گفت: ای پیرزدا_ انصاری. به کجا میروی؟ زن به آو 
گفت: نزد آل محمد صلّی الله علیه و آله می روم تا بر آنها سلام کرده و 
دیداری با آنها تازه کنم و حقشان را ادا نمایم. عمر به او گفت: وای بر تو, 
امروز آنها نه چقی برگردن تو دارند و نه بر گردن ما.ء آنها فقط در زمان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله حقی داشتند و اما امروز دیگر حقی 
ندارند, برگرد. آن زن برگشت و پس از مدتی نزد ام سلمه رفت. ام سلمه 

به او گفت: چه چیز باعث شد که دير به نزد ما بیایی؟ گفت: عمر بن 
خطاب را دیدم... و گفتگوی خود را با عمر و سخن عمر را برای ام سلمه 
نقل کرد. ام سلمه گفت: دروغ گفته است, حق اهل بیت پیامبرصلی الله 
غلیه.و اله همیشته و با روز فیامت بر کردن مسلمانان و اجب است: 


5 الکافی (3): فروه میگوید: با امام باقر علیه السلام درباره 11 دو نفر 
قدری صحبت کردم, حضرت فرمود: انها (دشمنان اهل بیت) به خاطر خون 
عثمان, هشتاد سال شما را زدند - بر سر شما کوبیدند - با اينکه میدانستند 
او ظالم و ستمکار بود, پس چگونه با شما رفتار خواهند کرد اگر ببینند نام 
دو بت آنها را بر زبان میبرید (و پشت سر آنان بد میگویید)؟ ! 


ص: 224 
لا ایرد اهیه 26 


2 . الکافی8: 156, حدیت145 
3- . الکافی8: 189, حدیث215 


6 الکافی(1): عمار ساباطی میگوید: از امام چعفر صادق علیه السلام 
درباره اين فرموده خداوند عَرٌ و جل: « ولد مقس ج الانسان ضر دغا یه قنیبا 
البْه(2)», (و چون به انسان آتتتت رسد تزفود ارس را دا کی به سوی 
آو بازگشت کننده است میخواند. ) پرسیدم. چضرت فرمود: این ایه درباره 
ابوقصیل نازل شده است؛ زیر رسول خدا صلّی الله علیه و آله در نظر او 
جادوگر بود, و هرگاه بنة او آسیبی میرسید (بیمار میشد)؛ پروردگار خود را 
میخواند (از گفته خود درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله توبه میکرد) 
«تَحْ ادا حََلهْ نِعمَه مَنْهْ(3)». (سپس چون او را از جانب خود نعمت عطا 
کند. ۲ نی عاحنت او تسیب آه بدهد: «تسی ما کان پَدَعُو البه(4)», 
(آن [مصیبتی ] را که در رفع آن بیشتر به درگاه او دعا میکرد فراموش 
مینماید. 4 یعنی توبهای را که به درگاه خداوند بلند مرتبه کرده بود, از 
ستمی که درباره رسول خدا صلّی الله علیه و آله گفته بود که او ساحر و 
جادوگر است, فراموش کرد؛ از همین روی. خداوند بلندمرتبه فرمود: «قَل 
ملع متَعْ بکفرک قلیلا اک من آصحاب لثار(5)», (بگو به کفرت اندکی 
۳ شو که تو آز اهل ل آتشی. 4 یعنی فرمانروایی تو بر مردم به ناحق 
و بدون امر خداوند و رسول خدا| صلی الله علیه و آله بوده است. 


عقار میگوید: سپس امام صادق علیه السلام فرمود: آنگاه خداوند 
بلندمرتبه سخن خود را متوجه حضرت علی علیه السلام کرده و وضع او و 
فضیلتی را که در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی دارد بیان کرده و میفرماید: 
«أ من هو قانث آیّاء الیل ساجدا وَقایْمَا یِحَدَر لاخرح وَبرَجو رَحمَة 7 
بسشتو ی الذین علَمون(6)», با لین کت آبهتر است ا, آن کسی. که 
در طول شب در سجده و قیام اطاعت [خدا] 
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هیکند. آو| از اخرت مین ترسند.ه زخمت پروردگارش زا افید ذارده بکو. آبا 
کسانی که میدانند ) پعنی میدانند که محمدصلی الله علیه و آله رسول خدا 
است» «والدین لا تعلمون(1»: زو کسانی که نمیدانتدء یکسانند۱ ) نعتی 
نمیدانند که محمدصلی له علیه و آله رسول خداست و او را جادوگر و 
دروغگو خوانند ِ» اماب دک أوَلوا الالباب(2)», زتنها تا اند که متذکر 
میشوند. 1 عقار من امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ای 
عمار, این بود تاویل این ایه. 


7. الکافی(3): علی, از پدرش. از حنان. از پدرش نقل کرد که امام 
باقرعلیه السلام فر مود: آن دو شیح از دنیا رفتند بدون آنکه توبه کرده و 
رفتار بد خود را با امیرمومنان علی علیه السلام به یاد آورند. پس لعنت 
خدا و فرشتگان و مردم برانها باد. 


139 و به همان سند(4) نقل شده است: از امام باقر علیه السلام درباره 
آن دو پرسیدم, امام فرمود: ای اباالفضل, درباره آنها از من چه مییرسی؟ ! 
به خدا سوگند, هرگز کسی از ما نمیرد مگر آنکه از آن دو غضبناک است و 
بزر کاتمان: کودکان زا بة آن یادآوری میکنند که آن دو در حق ما ستم روا 
داشتند و سهم ما را به ی 
سوار شده و در اسلام رخنهای را بر روی ما گشودند که تا ابد بسته 
نمیشود تا اينکه قائم ما قیام کند یا سخنگوی ما سخن گوید. 


سپس فرمود: بدان, به خدا قسم, اگر قائم ما قیام کند و سخنگوی ما 
سخن گوید, کارهای (زشت) آن دو که پنهان بودند را آشکار کند. به خدا 
سوگند, هر بلا و مصیبتی که پیریزی شد و بر سر ما و اهل بیت ما آمد, آن 
ده باه کداز آن بودند: تفزین خداء ملانکه و مردم بران 3و باد: 
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۳ ع‌ِ 


توضیح . «بتق السیل موضع کدا.. برد ورن ند برد * تما به فتح و 
کسر باء: سیل آنجا را شکافت., «فانبثق»: منفجر شد. و «سّکرث التهر 
سکرا»: جلوی نهر را سد کردم. 


9. الکافی(1): از حسین شتربان لز امام صادق علیه السلام دربارو اين 
فرموده خداوند بلند مرتبه: «رَییّا آرتا الدَیّنٍ أضلاتا من الجرٌ والانس 
تجْعَلَهْما تخت آقدامتا لیکوتا من ال ستلین(2)»: (بزوردگارا, آن دو اکمزاه 
کننده ] از جن و انس که ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا آنها را زیر 
قدمهایمان بگذاریم تا زبون شوند. 4 نقل شده است که فر مود: آن دو 
گمراهکننده, آنا ده ند . سپس فرمود: و فلانی شیطانی بود. 


توظته: مراد از فلاتی؛ ...یعتی: جن تامبرده شندم در آیهر.:. هست و .علث 
نکم از آويه ان اتمه کناية باد کزوند این اشست. که آن میا ی هم با 
آنکه به خاطر حرامزاده بودنش؛ شریک شیطان بود ؛ با اينکه اوء در مکر و 
تیریین: همچون شیطان بود, بنابر معنای آخری, ممکن است برعکس باشد 


بعلی مراد از فلانی. .. باشد. 


0. الکافی(3): سوره بن کلیب, از.امام جعفرصادق علیه السلام, درباره 
آبه «ربتا آرتا ادن صَلاتا من الْجِنْ والانس تَجْعَلَهُما تخت أفدامتا لیکوتا من 
الْسْتلینَ(2)», (پروردگارا آن دو [گمراه کننده] از جن و انس که ما را 
گمراه کردند به ما نشان ده تا آنها را زیر قدمهایمان بگذاریم تا زبون 
شوند. ) روایت ت کرد که امام سه بار فرمود: ای سوره, مقصود از آن دو 
گمراه کننده, به خدا| قسم, , آن دو هستند؛, , به خدا سوگند, ای سور ه» همانا 
ما خز انهداز عام خداه‌ند در اسفان و زمین هستیم. 
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1411 الکافی(1): سلیمان جعفری روایت ت کرد: شنیدم که امام 9 بن 
جعفر علیه السلام درباره این فرموده خداوند بلند مرتبه «ذ پبیئون قا لا 
بژزضی من الْقَوّل(2)», زو چون شبانگاه به چاره آند رش منز دار ند و 
تشختانی. میکونند که وق آیدان ]| ختتوو و زاضی تحت )خی مایود. بفتی 
فلانی, فلانی و ابو عبیده بن جژاح. 


توضیح: «بیّت آمرآ»: به هنگام شب آن را تدبیر کرد. 


142 الکافی(3): عبدالله بن. تجاشی روایت ت کرد: شنیدم که امام چعفر 
صادق علیه السلام در ۳ سخن 0 عَزو جل «أول- یک الذین 
قلم له ها فی فلوم قاغرض علهم وء وفْل لَهْمْ فی آنفسهم ققلا 
پلیغا(4)». (اینان همان کسانند که خدا میداند چه در دل دارند. پس از آنان 
روی برتاب و[لی] پندشان ده و با آنها سخني رسا که در دلشان [موثر ] افتد 
بگوي. + میفرماید: به خدا قسم, , مقصود ازآنهاء فلانی و فلانی است, «ومَا 
اسلا من ول لا لبطاع بان اللّه ولو هم | اذ ظلمّوا انفسَمهَه ۰« 
قاستَغفروا اللة و ۳۹ سُتعْفر لَهمْ الرّسول لوَجَذُو| ال - اب جیتا(5)» , (و ما 

هیچ پیامبری را ی ۱ 8 نو 
آنان وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو میآمدند و از خدا آمرزش 
میخواستند و پیامبر آنیز ] برای آنان طلب امرزش ۳ قطعاً خدا را 
توپهپدیر مهربان مییافتند. 1 فرمود: به خدا| سوگند, مقصود پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام است که نزد آنها بيایند و از کردار 
خود آمرزش بطلبند. یعنی ای علی ! از نزد تو ميآمدند ال مفزو الله», 
از خدا آمرزش میخواستند. ) از کردار خود, «واستغقر لهْمٌ الرَسول 
لوجذواً ال توّابا ر7َحیما(6)». زو پیامبر ([نیز ] ِِ ِ طلب آمرزش 
میکرد, قطعا خدا را توبهپذیر مهربان مییافتند. « فلا د نی لا یَوْمنُونَ حنی 
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یْحَکمُوک فیما سَجر بيتَهَمٌ. )>> (ولی چبین_ نیلست, به پروردگارت ده قسم 
که ایمان نمیاًورند مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف 
است داور گردانند. ) آنگاه امام صادق علیه السلام فرهود: به خدا سوگند, 
که مراد او خود علی علیه السلام است, «لا یَجذوا فی أنقَسهم حخرجا 
مْمّا قَصَیّت(2)». (سپس از حکمی که کردهای در دلهایشان احساس 
ناراحتی [و تردید] نکنند) یعنی به زبان تو, ای پیامبر, درباره ولایت ۳ 
علیه السلام, « هو تسشلیخا(3)»: (و کاملا سر تسلیم فرود آورند.! 
یعنی تسلیم ولایت علی علیه السلام شوند. 


توضیح: منظور از این سخن خداوند: «فاعرض عغنهم». (پس از انا روی 
برتاب. ) این است که ای پیامبر. بهخاطر مصلحتی در باقی ماندن انها, از 
مجازات آنها و يا از پذیرفتن عذر و بهانه آنها صرف نظر کن, و در برخی از 
نسخهها آمده است: و ما ارسلناک رسولا الا لیطاع », یعنی آأی پیامبر. ما 
فقط تو را پیامبری فرستادیم تا از تو اطاعت شود. که قرائت امامان 
علیهم السلام اینگونه میباشد. و مراد از سخن امام: یعنی والله التتت صضا 
الله علیه و آله, الرسول, در این گفته خداوند بلند مرتبه: «واستغفر لهم 
الرسول» است, و مراد از الرسول, رسول خدا صلی الله علیه و آله 
هستند و مخاطب در این سخن امام «جاژوک»: علی علیه السلام است؛ و 
اگر مخاطب رسول خدا صلی الله علیه و آله میبودند, واضح تر آن و 
می-فرمودند: «واستغفرت لهم» برای آنها طلب آمرزش میکردی. و در 
برخی از نسخههای تفسیر العیاشی(4) آمده است: «یعنی والله علیاٌ». 
یعنی مراد علی علیه السلام است, که واضحتر است. 


واين فرموده امام: «هو والله علوع», به خدا قسم علی است, یعنی 
مخاطب حضرت علی است, يا معنا اینگونه میباشد که مراد از «ما شجر 
بینهم». (آنچه میان آنان مایه اختلاف است. ) اختلاف بر سر علی علیه 
السلام و خلافت وی است, که 
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معنای اولی واضحتر است. و ظاهر این گفته امام علیه السلام : «مما 
قضیت علی لسانک». از حکمی که از زبان تو ای پیامبر جاری ميشود. این 
است که قرائت ه امامان علیهم السلام به صورت صیفغفه متکلم است و 
مهکن است ۳ براف:خاصل. آن: متا باشم. نعنی: هراد از داوری سامتر 
لی االه عل الم ابحه غد اوه برسان رشول دا داورق شگنر اسکه 


143. الاختصاص(1): یوس ین صهیب از امام باقرعلیه السلام روای یت کرد 
که فرمود؛ رسول خداصلّی الله علیه و آله به ابوبکر که او را به همراه خود 
داخل غار برده بودند, نگریست و قفرمود: ترا ج‌شده است: آنا خداوته با 
ما نیست ؟ آپا میخواهی پارانم از انصار را در مجالس خود درحالیکه با هم 
سخن میگویند, به تو نشان دهم, و آیا میخواهی جعفرین ابی طالب و 
پارانش را در کشتیای که حرکت میکنند, پر تو نمایان کنم؟ ابوبکر گفت: 
ارت آنها را نشان دفید یس رتسول خدا صلّی الله علیه و آله دست خودر | 
به صورت و چشمان او کشیدند, و او به آنها نکر بنشت. وبا خود کفت: اه 
جادوگر است. 


4 ناویل الایات الظاهره(2): شیخ ابوجعفر طوسی - خداوند او را 
رحمت کناد - در «مصباح الانوار» به اسنادش از جابر بن عبدالله انصاری 
روایت ت کرده است که جابر گفت: به هنگام حفر خندق, کنار رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله بودم درحالیکه مردم و علی علیه السلام خندق را حفر 
میکردند. در اين هنگام, پیامبر به حضرت علی علیه السلام فرمودند: پدرم 
فدای کسی باد که خندق حفر میکند و جبرئیل خاک را از مقابلش جارو 
میکند و میکائیل اورا یاری میدهد, حال انکه قبل از او احدی را یاری 
نرسانده است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به عثمان بن عفان 
فرمود: حفر کن. پس عثمان خشمگین شد و گفت: محمد تنها به این 
خشنود نمیشود که به دست او اسلام اوردیم, تا اينکه ما را به سختی و 
مشقت دستور دهد. 
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از این برفکداآ ود این آنه زانیر مامتون ضلی له لیم و له تارل کرد 
«یفیون عَلَیِک آن الوا فل لاتمْتوا عَلیَ اشلامکم بل ال تفر یک آن 

هدام یمان ٍن کُنثم صادقین(1)», [ از اینکه اسلام آورده اند بر تو منت 
می نهند پگو: بر من از اسلام آوردنتان منت مگذارید بلکه این[ خداست 
و ی اه ار سا تسه تا هار رات و 
باشید ). 


145 الاختصاص( 2 ابوالحسین یحیی بن محمد فارسی, از پدرش» از امم 
صادق, از امام محمد باقر, از امیرمژمنان صلوات الله علیهم, نقل کرد که 
فرمود: روزی به اطراف کوفه خارج شدم. قنبر در برابرم بود. پس گفتم: 
ای قنبر, آنچه را من میبینم تو هم میبینی؟ قنبر گفت: ای امیرمومنان 
خداوند آنچه را که چجشم من از دیدن آن عاجز است برای شما روشن 
گردانده است. گفتم: ای تادان شا اه با من فتسییم تفا نم نید 
اصحاب گفتند: نه, ای امیرمومنان, دیدگان ما از دیدن آنچه خداوند آن را 
برای شما روشن گردانیده. عاجز است. 


من گفتم: سوگند به آنکه دانه را شکافت و انسان را آفرید, همانگونه که 
میبینم و میشنوم. شما هم خواهید دید و خواهید شنید. طولی نکشید که 
پیرمردی که سر بزرگ و چشمانی کشیده داشت نمایان شد و گفت: سلام 
و رحمت و برکات خداوند بر تو, ای امیرمومنان, گفتم: ای ملعون؛ از کجا 
فا نو ؟ شیطان گفت: از گناه کردن (از نزد گناهکاران). من گفتم: و کجا 
میروی؟ گفت: نزد گناهکاران. گفتم: چه پیرمرد بد و زشتی هستی. شیطان 
ِ ای امیر موّمنان, برای چه این را میگویی؟ قسم به خدا, حدیثی از 

و از خداوند عَرّو جل برای شما خواهم گفت که بین ما نفر سومی 
ِ گفتم: ای ملعون, غیر تو و خداوند عزوجل نفر سومی نبود؟ ! گفت: 
آری, آن حدیث این است: هنگامیکه , به خاطر گناهم به آسمان چهارم فرود 
آمدم, ندا کردم: ای خدای من و سرورم, گمان نمیکنم کسی بدبختتر از من 
خلق کرده باشی. خداوند بلند مرتبه به من وحی کرد: چرا, افریدم. بیشک 
کسی را خلق کرده 


29 1 


لد ور آنت/ 17 
2- . الاختصاص: 108 


ام که از تو بدبختتر و شقیتر است, نزد مالک (جهنم) برو تا او را به تو 
نشان دهد. من نزد مالک رفتم, و گفتم: خداوند بر تو سلام میرساند و 
میگوید: آنرا که از من شقیتر است به من نشان ده. مالک مرا به جهنم برد, 
و سرپوش بالایی را برداشت. در این هنگام, آتشی سیاه خارج شد که گمان 
کردم که من و مالک را بلعید. مالک به آتش گفت: ارام باش. پس او ارام 
شد. سپس مرا نزد سرپوش دوم برد, در آن هنگام, آتشی از آن خارج شد 
که از آتش قبلی سیاهتر و سوزانتر بود مالک به او گفت: خاموش شو. 
بنتن: آن.خاموش اشند. .. تا اینکه مرا نزد سرپوش هفتمی برد, و هر آتشی از 
هر سرپوشی که که زبانه میکشید شدیدتر از اولی بود. ناگهان آتشی خارج 
شد, گمان کردم من و مالک و تمام آنچه را خداوند عَرّو جل خلق کرده بود 
را بلعید. من دستم را بر چشمانم گذاشتم و گفتم: ای مالک. دستور بده آن 
آتش خاموش شود و گرنه من خودم (از شدت آن) خاموش میشوم, مالک 
گفت: تو تا وقت مشخصی, هرگز خاموش نخواهی شد. مالک دستور داد 
خاموش شد, ناگهان دو مرد را دیدم که در گردنهایشان دو زنجیر آتشی بود 
که با آنها ابا آویزان شده بودند و بالای سر آنها قومی حضور داشتند که 
مالک گفت: ۱ 
خداوند دنیا را خلق کند, آن راخوانده بودم, نوشته شده بود: خدایی جز او 
نیست و محمد, رسول خدا صلّی الله علیه و آله است که او را به وسیله 
علی تأیید کرده و نصرتش دادم. مالک گفت: این دو نفر, دشمنان و ظالمان 
انها هستند. 

6 الاختصاص(1): از کم بن خبید نقل شده است که گفت: به امام 
محمد باقر علیه السلام عرض کردم: شعبی در کوفه نزد ما روایت هگن 
که علی علیه السلام فرمودند: بهترین این امت بعد از پیامبرشان, ابوبکر و 
عمر است. امام فرمود: آن مرد کسی را بر خود برتری میدهد که در 
محبت و بزرگواری همانندش نیست؟ سپس. خدمت امام سجاد علیه 
السلام رسیدم و ایشان را از آن باخبر کردم. حضرت 
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1 الاختضاضص* 128 


بر زانوهایم زدند و فرمودند: آن مرد همانگونه که اسمان از زمین برتر 
میباشد, از ان دو نفر برتر است. 


7. الاختصاض(1): از اين کقیته آودق روایت شده است که گفت؛ مردق 
برخاست و به سوی امیر مقمنان علیه السلام رفت و از ایشان درباره اپن 
فرموده خداوند عزوجل پرسید: «پا ۳1 الذین منوا لا تُفَدَموا بَين يدي الله 

8 ول ۶ اک عسانی که آنهان آوزدهایده فر جرا عدا و سامبرنن. آدز 
هیچ کاری ] پیشی مجویید. 4 که درباره چه کسی نازل شدهاست؟ امام 
فرمود: این ایه, درباره دو نفر از قربش نازل شده است. 


149 البرسی فی مشارق الانوار(3): از محمد بن سنان نقل شدهاست که 
گفت: امیرمومنان علی علیه السلام به عمر گفتند: ای مغرور, میبینم که در 
این وتا با #خم‌خلام «ا2 معمر» کشته خواهی شد که به ستم, بر او حکم 
میکنی و او به خاطر توفیقی که نصیبش میشود. تو را به قتل میرساند, و 
سای اس ی او را سس و مور ور 
جایگاه او ایستادهای مصلوب میشوید و از جوار رسول خدا صلی الله علیه 
و آله خارج ميشوید. آنگاه بر شاخههای خرمای خشکی مصلوب میگردید و 
آن درخت خرما برگ میدهد و به اين وسیله, دوستداران و خشنود شوندگان 
به کار تو, مورد آزمایش قرار میگیرند. عمر گفت: ای ابالحسن, چه کسی 
این کارها را انجام میدهد؟ حضرت فرمود: دستهای که میان شمشیرها و 
غلاف انها جدایی افکندهاند؛ سپس اتشی را که برای ابراهیم علیه السلام 
افروخته شده بود, اورده میشود و جرجیس و دانیال و هر پیامبر و صدیقی 
ميایند. پس از ان بادی میوزد و شما دو نفر را از جا کنده و در دریا 
میاندازد. 


با ۱ ای ابا 
لب مرش کی ۱ خداه ند اوترا کش 


ص: 233 
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عت ات 1 
تا یوار الشتن.فی اسر ار ام آلمومه 79:70 


و در تفسیر این سخن خداوند بلند مرتبه: «اِنْ آنگر الأصوّات مور ث الخهیر. 
(1)» (بدترین آوازها بان خران است )؛, روایت شده رت مردی آفین 
مقمنان علیه السلام ۳ معنای این آیه چیست؟ امیر مقمنان علیه 
السلام فرمودند: خداوند بزرگتر از آن است که چیزی را بيافریند سس ان 
را منکر شود. مراد از آن, ژریق و دوستش در تابوتی آتتبین و به ضو راک 
دو الاغ میباشند, هنگامی که بر انش جهنم بانی: برآهزنده اهل, دفرع از 
شدت بانگ آن ها آزرده خاطر شوند. 


9. تاویل الایات الظاهره (2): از ابوحمزه ثمالی, از امام سجاد علیه 
السلام نقل کرد که فرمود: روز قیامت, دو تخت از بهشت می اورند و در 
ی ی 
نشینند. همین که حضرت نشستند, می خندند, و هنگامیکه بخند , جهنم زیر 
و رو می شود. سپس آن دو را خارج کرده ۱ 
می شوند و می گویند: ای امیرمومنان, ای وصی رسول خدا, بر ما رحمت 
نمیکنید؟ آیا نزد پروردگارت شفیع ما نمیشوید؟ ! امام فرمودند: در این 
هنگام. حضرت علی علیه السلام به آنها میخندد, سپس بر خاسته و داخل 
بهشت میشوند و آن دو تخت برداشته شده و آن دو نفي به چای, خود 
اه و این گفته خداوند عَرّ وجل میباشد: «فالیوم الذین امَتوا من 

ز. تضحکون *- علی. الارانی. تنظرون. ۴ هل. نوت الکفَام ما کائوا 

لون(3)», (والی ] امروز موّمنانند که بر کافران میخند ند و بر تختها [ی 
خود ۹ میکتنند آنا ببیتند ] آیا کافران به پاداش آنچه میکردند 
رسیدهاند؟ 4 


موّلف: بخاری در «صحیح(4)» خود در کتاب المغازی بعد از باب وفد بنی 
تمیم و در تفسیر سوره حجرات(3), و ترمذی(6) و النسائی(7) در 
صحیحان خود روای یت کردند و 
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1- 1. تأویل الأیات الظاهره2: 782-781, حدیث 1[17 ] 
2 2. مطففین/2[36-34] 

3-. صحیح البخاری6: 172 

4 . صحیح البخاری6: 454-452 

5- . صحیح الترمذی5: 388, حدیت3262 

6- . صحیح النسائی8: 226 


7 . لقمان/19 


ابن اثیر در «جامع الاصول(1)» در کتاب تفسیر القرآن از حرف طاء, از 
عبدالله بن زبیر آورده است که گفت: گروهی از بنی تمیم نزد پیامبر 

الله علیه و آله آمدند, ابوبکر گفت: قعقاع بن معبد بن زراره را حاکم کن. ۰ و 
عمر گفت: آقرع بن حابس را حاکم کن. پس ابوبکر گفت: فقط با من 
مخالفت میکنی؟! عمر گفت: من با تو مخالفت نکردم. عبدالله بن زییر 
میگوید: در این هنگام, آن دو با هم مجادله کردند تا اپن صدای آن دو بلند 
شد, در نتیچه اين آیه درباره آنها نازل شد: «با ها الذین آمئوا لا دموا 
بین بدّيی اللّه ورسوله(2)». (ای کسانیکه ایمان آورده اید. در برابر خدا و 
تام [در هیچ کاری ] پیشی مجویید. ) تا آن که سر و صدای آن دو تمام 


شند. 


ابن اثیر در «جامع 0 گفته است : و در روایتی, ابن نف که 
گفت: نزدیک بود خیران: ابوبکر و عمر هلاک شوند. هنگامیکه گروهی از 
بنی تیم بزة پیامیزصلی الله علید و آله آمدنم یکن.از آن دویذ افرم بن 
حابس خنظلی و دیگری به غیر از او اشاره کرد. .. سپس ابن اثیر همانند آن 
روایت و نزول آیه را ذکر میکند, سپس ابن زبیر میگوید: عمر پس از آن, 
به طوری آهسته سخن میگفت که پیامبر صلی الله علیه و آله نميشنید. 
۷ 


است. 


ان اتب 9 نید کفتد. است: جخازی. ان روایت سا غقل. کردم است. .و 
نسائی(3) روایت اولی را اخراج کرده و ترهذی نقل کرده که عبدالله بن 
زبیر گفت: ٩‏ نزد رسول خداصلی الله علیه و آله آمد. ابوبکر 
گفت: ای رسول خدا؛ اقرع را بر قومش والی گردان. پس مر گفت: ای 
رسول خداء او را وال مگردان. آنگاه, آنها نزد رسول خدا صلّی الله علیه و 
تب مب یا ی با ری بویکر ‏ به عمر گفت: ۳ 
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1- . تأویل الأیات الظاهره2: 782-781 
2 . حجرات/1 

3- . جامع الاصول2: 362-361 

4 . جامع الاصول2: 361 

5- . سنن النسائی8: 226 


مخالفت نکردم. ابن زیبر میگوید: : پس این آبه. زا تازل.شد: جریا ۳ الذین 
منوا لا تقعوا أضواتکم قوّق وت التبیغ(1)». (ای کسانی که ایمان 
آوردهاید, صدایتان را بلندتر از 19 پیامیر مکنید. ) عبدالله میگوید: عمر 
بعد از آن هر وقت میخواست نزد پیامبرصلی الله علیه و آله سخن بگوید, 
آهسته سخن میگفت تا اینکه پیامبر نمیشنیدند و از او میپرسیدند. و آبن 
زبیر» بدر بزرگش یعنی ابوبکر را ذکر نکرده است. 


تزمذی میگوید(2): یکی از آنها از ابن ابی ملکیه, اين روایت را برای او به 
صورت مرسل نقل کرده است. و ابن زبیر را ذکر نمیکند. و میگوید: حدیثی 
است غریب و حسن. نقل روایات این افراد تمام شند. 


و هر کس در این روایات و در آیات نازل شده؛ کف ان موقع به دقت و به 
دیده: غبرت: سرد فیفهند که آن دو در بیادبی و بیشرمی, به نهایت حد 
رسیده بودند, و نه تنها به ستم و بیشرمی قانع نشدند تا آراء فاسد خود را 
بر رای پیامبرصلی الله علیه و آله مقدم بدارند. بلکه گمان کردند که افکار 

و آراء فاسد آنها بر حکم خداوند پاک و منزه تقدم دارد, همانگونه که 
0 متعال آن دو را با اين فرموده خود از آن نهی میکند: «و لا تُقَدمَوا 
ین یدّی الله و رسوله(3)». در برابر خدا و پیامبرش [در هیچ کاری ] 


سپس خداوند آن دو را به پرهیزکاری و ترس از خداوند فرمان میدهد و 
نهی و فرمان خود را اینگونه تعلیل میکند که خداوند شنوای داناست. تا 
تعریضی بر این باشد که آنها در بیادبی و پیشیگرفتن بر خداوند و پیامبرش 
در سخن گفتن: به گونهای بودند که وف آندو, این را که خداوند شنوای 
داناست قبول ندارند. 


بنتن از آن: آن دو را از اينکه با بلند کردن صدایشان بر صدای اتامترض ای 
الله علیه و آله و بلند سخن گفتن با وی, همانگونه که عادت بیخردان و 
اوباش عرب در سخن گفتن با یکدیگر بود, اعمالشان تباه گردد به طوری 


که ندانند, برحذر می 
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1- . حجرات/2 
2 2 . الجامع الصحیح للترمذی‌5: 397 [2] 


3- . حجرات/1 


دارد. و این خود دلیلی است بر اینکه آن دو, نه تنها به بلند کردن صدا نزد 
ک ۱ اک ۱ ۳ ۳ 5۲ 
با صدای بلند بلند, پیامبر را مورد خطاب قرار دادند. مب 
را که دلهایشان برای پرهی زکاری مورد امتحان قرار گرفته, در کسانی که 
پیش پیامبر خداصلی الله علیه و آله صدایشان را پایین میاورند, منحصر 
میکند و میفرماید: «لَهْم تعغفره وه ز عظیمُ(1)». (آنان را آمرزش و پاداش 
بزرگ است. ) تا از این طریق باداهر ند که آن دو از جرگه این افراد 
بیرون هستند. 


و بر انسان صاحب فطرتِ سلیم پوشیده نیست که عدم ذکر ابوبکر از 
سوی ابن زبیر- به هنگام حکایتش از نهایت بی شرمی و وقاحت عمر بن 
خطاب است., با اين که ابوبکر پدربزرگش بود. و اینکه اهتمام عبدالله به 
تزکیه او, از توجهاش به موضوع عمر بن خطاب بیشتر بود - دلیلی است بر 
ای هی رت را 
عمر نمایان نیست, و عمر از او درشت خوتر بود و باطنی خبیث و سیرتی 
زشتتر از او داشت, و در عیب و سرزنش, چیزی از این زشتتر وجود ندارد. 
و چه نیکو گفته است ابن ابی ملیکه: نزدیک بود خیران هلاک شوند ! به خدا 
فسم. هردو هلاک شدند و آن مرد, در خواب نادانی؛ غرق و در میان 
گردابهای سرگردانی و غوطه ور بود. 


و ای کاش میدانستم چه چیز آن دو رل برآن داشت تا در منصوب کردن 
اک ی ای هی نهایت تلاش و 
اهتمام را داشته باشند؟ آپا آن به خاطر استوار کردن پایههای دین و رعایت 
مصالح مسلمانان بود تا در برابر خدا و پیامبرش صلی الله علیه و آله, با 
این کهانشان که آن 9 از خداوند و پیامبرش درآنچه به مصلحت امت 
ید ٩۱ج‏ نی بر دب مب" از از که ره ان وی ۱ کر 

که رسول خدا صلّی الله علیه و آله او را منصوب میکند, توانها تفت ؟ ودرا 
اینکه.به این خاظر بود که آن ده کمان میکردند از خدآوند.و بیامبرش. تسبت 
به مسلمانان مفیدتر و مهربانتر هستند, بنابراین از روی دلسوزی و 


رت 7 29 


1-. حجرات/3 


بود که سود ان, به ان دو میرسید؟ 


بنابراین. هر کس خودش را از پروردگار جهانیان و از فرستاده امین او, که 
درود خداوند بر او و خاندان پاکش باد, داناتر و مهربانتر بداند, و پا سخن 
خداوند و پیامبرش زا قبول نکند, و به خاطر اهداف دنیوی فاسد به حکم 
آندو راضی نشود, چگونه میتواند زقبر کل امت باشد و آنها را به سوی 
رستگاری هدایت, کند؟ حال آنکه خداوند . منزه فرموده است: «قلاً ویک لا 
ُوْنُونَ خی کوک فیمّا شجر بیلَهُم رت نم لا یجذ وا فی انفسهم ۳ مَضّا 
قصیت ویقلموا تسلیفا زا -(ولی جنین تیست: یه پزورد کارت فقس که 
ایمان نمی آورند مگر آنکه تو را دز موزدا | تاه میان آنان مایه اختلاف است 
داور گردانند ,سپس از حکمی که کرده ای در دلهایشان احساس ناراحتی 
آه تر دید | نتدهه کاملا ند تسلیم فزود اور ند 


جمسسا خامان ای کر ور مر فوتی ضا وه که رمول خدا صلی. الا 
وی آن دو هم مجتهدند, و مخالفت 
آنها با ایشان راء به ویژه در مسایل مربوط به سپاه و تنظیم آن, جایز 
خبذاتد, و به مخالفت با خداوند بلند مرتبه در آن مسئله توجهی نمیکنند؛ 
زیرا خداوند پیشی جستن در برابر رسول خدا-صلن الله علیه و آله را 
همانند پیشی گرفتن در برابر خود میداند و میفرماید: « لا تَقَذّموا بین بدی 
او رو ار ۲ 


و منصفانه به تعصب گروهی از علما و رهبران اهل سنت همانند رازی و 
بیضاوی و غیر از انها 


بنگرید و اینکه چگونه در مخفی داشتن حق و عیبهای شیوخ خود, نهایت 
تلاش را میکنند. رازی در تفسیرش(2) و در شان نزول این ایات» چند وجه 
ذکر کرده است که آنها را به روایت صحیحی يا کتاب معروفی اسناد نداده 
و با اینکه در صحیح بخاری, که اهل سنت آن را در جایگاه دوم بعد از قرآن 
قرار 
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میدهند و مولف آن را مورد اعتمادترین و عادلترین افراد میدانند, نزول 
آیات - در مورد ابوبکر و عمر - آمده است. فخر رازی از ذکر نزول آنها 
درباره ابوبکر و عمر خودداری کرده است. و همین طور در صحاحهای 
دیگرشان که پیشتر ذکر شد. این ذکر نکردن و خودداری از ان, يا به علت 
عدم آگاهی آنها ار آنجه در‌این کتابپاننت و این خود.دلیل کافی, بر حیلشان 
و بیاطلاعی آنها از اخبار و مسایل دینشان است؛ و يا به اين علت است که 
سنت و عادت آنهاء پوشیده نگه داشتن حق و خاموش کردن نور الهی با 
دهانهایشان است. بنابراین به مخفی داشتن آنچه که موافق آراءشان 
بیست و مستلزم طعن به شیوخ و گذشتگان هب شنم عادت کردهاند, و حال 
آنکه نه تنها رازی ظ تفسیرش ۳ کرده که بالا بردن صدا نزد هر 
ای فا ها اما ات و و را 
اعتباری بیشتر قائل است و خود را بزرگتر میداند 


و میگوید(1): این آیه بر این دلالت میکند که شایسته است مومن نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله, همانگونه که برده با اربابش صحبت میکند, 

سخن نگوید؛ زیرا داخل این فرموده خداوند بلند مرتبه میشود: «کجهّر 
کم لَقص(2)», [همچنان که بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن 
میگویید. ) و همچنین به این گفته خداوند والا مقام استدلال میکند:« ؟ 
ای بالْمَوْنینَ من أنمُسهمغ(3)». (پیامبر بر موّمنان از خودشان سزاوارتر 
[و نزدیکتر ] است ). فخر رازی میگوید: ارباب به بردهاش از خود سزاوارتر 
انجت:: ولی. اکر ان دو گرسنه بودند و برده چیزی را بيابد که اگر آن را 
نخورد, خواهد مرد, تباید آن را به ارباب خورٍ ندهد, ولیبایشستی: آن را به 
زسول دا ضلی اللد علیه و ال دهد ۳۵ 1 ۳0 ۵ ۲7 
اربابش نجات مییابد, نباید برای نجات دادن او خودش را به هلاکت بندازد, 
قلساند بسا جات‌ اون اسر صلن اله علمم ال ود را نم سعی: و 
هلاکت بیندازد؛ زیرا عضو اصلی بدن 
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ره ار 
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از عضو دیگر , به حفاظت و مراقبت سزاوارتر است؛ " زیرا اگر قلب دچار 
مشکلی شید دشتها و باها بارای اسفاهت خواهند داشته اکر انشا 
مر آقست دوه با مر رها شود بر خلاف برده و ارباب, آن انسان هم هلاک 


خواهد شد. پایان سخن. 


پس این کجا و سیرت شیخان و بیاحترامی آنها به پیامبر صلّی الله علیه و 
اله و نسبت دادن خطا و نادانی به او و نزاع با یکدیگر در حضور او و در 
انچه که مصالحش بیشتر از انتخاب پیامبر میدانستند, کجا؟ 


و اما بیضاوی در این زمینه به گونه عجیبی آن را پوشانیده است, و در 
تفسیر این گفته خداوند بلند مرتبه: «با نها الذین آمَنُوا لا یقَمُوا» تا اين 
سخن خداوند سبحان: و [ تشغرژون(1)». از ذکر ابوبکر و عمر و 
نزول آیانت درباره آنها سکوت اختیا ر, کرده است, سپس در تفسیر این 
سخن خداوند سبحان: «أن الذین یعَصَون ضواتم عند رسشول الله وک 
الذین امتحن ج اللَه قلوبقه للفوی( (2)», (کسانی که پیش بنامبز صدایشان 
را فرو ۳ همان کساناند که خدا دلهایشان را برای پرهی زکاری 
امتحان کرده است. ) میگوید: گفته شده است: ابوبکر و عمر بعد از نازل 
شدن این آیه آهسته سخن نی نکر ۳ پیامبر از آنها سوال نماید(3). 


بنگرید که چگونه صفت زشت را با فضیلت و بزرگواری تغییر میدهد, و 
وضعت: زا بر اوانان فتيوشاید. ۲ کمان: کته که آن. دیاز جمله کسا ی 
هد که خداوند:در کناب خود آنها زا به استحان کردن. دلهایشان بزای 
پرهیز کاری. وصف کرده و آیه در شان آن دو نازل شدهاست؟ اگر منصف 
باشی, از ذکر نشدن ابوبکر از سوی عبدالله بن زبیر به خاطر خویشاوندی 
نزدیک با او و آوردن نام عمر به هنگام نقل کردن روایت د آهسته سخن 
گفتن: دانستید که آنچه بیضاوی از شخص ناشناس روای یت کرده, افترای بر 
آتویکو انسته قاتا دراره کمره اکرچه تین آنرعانت.یا قل کوو: ولی 
در زخات ارم مش رعول کدا صلی‌ اه مه دوبان و 
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بلند کردن صدا نزد او و نپذیرفتن سخن او با اين گفته: ما را همین کتاب 
خدا| کافی است.. . چیزی است که ار اینگونه فهمیده میشود که او 
پیشی جستن در ویر خداوند و پیامبرش و بلند صحبت کردن را رها نکرده 
بود. و بر هیچ انسان دارای فطرت سالم پوشیده نیست که مراد از ایه 
«الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله» به هنگام نازل شدن. کسانی 
هد کمد ار اخلاففان. فل راز ایکه آنه باز. شهه اکن ند 
همانطور مراد از «الذین ینادونه من وراء الحجرات», (کسانی که نو را از 
پشت اتاقها [ی مسکونی تو] به فریاد میخوانند. 4 کسانی هستند که قبل از 
تروول یم استر دا صیداعو بت ایند وا استه که این نم 
بیضاوی: آن دو بعد از نزول این آیه آهسته سخن میدفتند:. ۰ اعتراف 
ای ای ات را ی ار اه اه 
سیرتشان بیشرمی بوده است. 


بنی تمیم» , آقرع و قعقاع در اواخر سال نه هجری نزد پيامیز امدنن ه هففاته 
رسول خداصلی الله علیه و آله طبق گفته سیره نویسان, در صفر سال 11 
هجری بوده است. و بنابر صحت آنچه ذکر شده: آن دو نزدیک : نه سیال بعد 
از هجرت. بر ظلم و بیحیایی در مدت زمان اقامت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در مکه مَصْر بودند, و تنها یک سال و چند ماه بعد از آن که 
خداوند ان دو را توبیخ و خوار کرد, از این عادتشان دست کشیدند. با اين 
حال, رعایت ادب در خدمت سید فرمانبردار توانا بر کشتن و غیر ان, که در 
اخرت امید شفاعت و نجاتاش میرود - اگر ایمان به او صادقانه باشد - 
آمری است که تنها از کسی سر میزند که بر سرشت حیوانات درنده 
آفریده شده است. بنابراین کسی که اینگونه باشد, چگونه میتواند بر همه 
ام ممان فرماتروای 1 و سیرت او با رعیتاش و کسی که نمیتواند 
از اطاعت او خارج شود, چگونه میتواند باشد؟ و آیا خودش را به هنگام 
خشم و تغییر احوال باز میدارد و مالک نفس خود میشود. اوه که از 
ارتکاب کمترین چیزی که با عدالت منافات دارد. دوری کند؟ به جانم 
سوگند, تنها دروغگوی مبهوت آن را میپذیرد. 


این ناشی میشود که عمر از خود و از همدستش بیاخلاقی و بیادبی را دیده 


است. 
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به همین سبب, خوش اخلاقی و گشادهرویی حضرت علی علیه السلام به 
هنگام دیدار با مردم و مهربانی با انها راء از قبیل لهو و شوخی پنداشته 
است. سپس عمرو بن عاص از همان خلق و خوی او پیروی کرد همانگونه 
که امیرمومنان علیه السلام در این فرموده خود به این امر تصریح کرد: 
شگفتا از پسر نابغه ! میان مردم شام گفت که من اهل شوخی و خوش 
طبعی بوده و عمر بیهوده میگذرانم(1). 


0 کتاب نفحات لللاهوت(2): به نقل از کتاب «المثالب» ابن 
زیر آ ندیه از امام صادق علیه السلام درباره ابوبکر و عمر پرسیده شد؛ 
امام فرمود: آن دو امامانی عادل و دادگر و بر حق بودند و همين گونه از 
دنیا رفتند, , بنابراین رحمت خداوند روز قیامت بر آن دو باد. هنحافی که 
مجلس خالی شد. یکی از یاران امام عرض کرد: ای فرزند رسول خدا, 
چگونه آن را گفتید؟ امام فرمود: آری, اما اينکه گفتم آن دو امام بودند, آن 
را از این سخن خداوند متعال گرفتم: «وجعَلتَاهم ات عون ای 
التّار(3)», 


[و آنان را پیشوایانی که به سوی آتش میخوانند گردانيديم. ) و منظورم از 
قاسط, برگرفته از اين فرموده خداوند است: «وأَمّا القاسطون قَکائوا 
لِجهَتم حطبا(4)», 


[ولی منحرفان. هیزم جهنم خواهند بود. ) و اينکه گفتم آن دو عادل بودند, 
برگرفته از این سخن خداوند بلند مر نبه است: «الذین کرو بربهم 


تدامت (5)», 


(کسانی که کفر ورزیدند[غیر او را] با پروردگار خود برابر میکنند. و مراد 
اه اس ی خی ان سر و دی او اوح 
علی علیه السلام است. را 
از همدستیشان بر علیه او توبه نگردند (و دشمن علی علیه السلام بودند)؛ 
بلکه ان دو بر ظلم و ستم خود بر حضرت مردند. و اما اينکه گفتم رحمت 
خداوند در .روز قیامت بر ان دو: بان مراد از. آن: این است که رسول خدا 
صلی الله اه الم انتقام علی علیه السلام را از آن دو 
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تک 


گرفت و آن را از این سخن خداوند عاریه گرفتم: «وا أرْسَلّتاک 
جصد للعالمین(1)», زو تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم 


مولف: یکی از دانشمندان مکه - خداوند بر شرف و عزت آنها بیفزاید « 
برمن اجازه داد این خبر را روا بت کنم و مرا خبر داد که آن را از جلد دوم 
کتاب «دلائل الائمه» استخراج کرده است. و آن خیر بهة آین صورت است: 


1 از سعید بن مقسیب روایت شده است: هنگامی که حسین بن علی - 
درود خدا فران دو باد - به شهادت رسید و خبر شهادتشان و اخبار بریدن 
سر آن حضرت و بردن ان نزد یزید بن معاویه و کشته شدن هجده نفر از 
اهل بینشان و پنجاه و سه نفر از یاران و کشتهشدن فرزند شیر خوار امام, 
علین اصغر با تنیر و اسیر شدن فرزندانشان به مدینه رسید, نزد زنان 
پیامیرضا الله علیه 6 الم هر خایه ار هت برض االه عساسی تفای 
مهاجرین و انصار, مجالس عزاداری برپاشد. 


سعید بن مسیب میگوید: پس عبدالله بن عمر بن خطاب فریاد کنان از 
خانهاش خارج شد, درحالیکه بر صورت خود سیلی میزد و گریبان خود را 
میدرید و میگفت: ای فرزندان بنی هاشم و ای قریشیان و ای مهاجرین و 
انصار, اینگونه بر اهل بیت پیامبر و فرزندانش ستم میشود و شما زندهاید 
و روزی میخورید؟ ! دیگر نباید در برابر پزید ساکت نشست. و شبانه از 
مدینه خارج شد., و به هر شهری که رسید فریاد زد و اهل آن را بر یزید 
برانگیخت. و اخبار و کارهای او به پزید گزارش میشد, و به هر گروهی که 
میرسید یزید را لعن کرده و مردم سخنان او را ميشنيدند, و میگفتند: این 
عبدالله بن عمر. پسر خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و اله است که عمل 
زشت یزید با اهل بیت رسول خدا را انکار میکند و مردم را علیه او 
میشوراند. هر کس دعوت او را استجابت نکند, نه دینی دارد و نه اسلامی. 


در نتیجه مردم شام برآشفتند, و عبدالله وارد دمشق شد و به همراه 
گروهی که پشت. سر او ميامدند. نزدیک در کاخ یزید ملعون آمد. خبرچی 
یزید بر او داخل شد و یزید را از ورود عبدالله به دمشق و اینکه دستش را 
بر سرش گذاشته است و 
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مردم از هر طرف به سوی او میشتابند. خبر داد. یزید گفت: خشمی از 
ی ابومحمد (عبدالله) است و به زودی از آن خارج ميشود, پس پزید 
اجازه داد به تنهایی داخل شود. عبدالله بن عمر داخل شد درحالیکه فریاد 
میزد و میگفت: ای امیرمومنان ! داخل نمیشوم و حال آنکه کاری با اهل 
بیت محمدصلی الله علیه و آله کردهای که اگر ترکان و رومیان به آن کار 
دسخت میدن آنخه: زا که و .خایر. دانشنی ود منکب تسدی, جایر و خلالن 
نمیدانستند صفل زشت ۳ انجام نمیدادند. از اين جایگاه بلند شو تا 
مسلمانان کسی شایستهتر از تو بر آن را انتخاب کنند. در این هنگام یزید با 
عبدالله خوش آمدگویی کرد و دستش را دراز کرد و او را نزد خود کشید و 
به او گفت: ای ابامحمد, آرام گیر و عاقل باش, و با چشمت ببین و با 
کشت دارم درک عم ی خطات حه یی ایا هذایت ر فدایت 
شده خلیفه رسول خدا نبود و او را یاری نرساند و با خواهرت حفصه با 
پیامبر پیوند خویشاوندی و خداوند را پنهانی 
عبادت کند. عبدالله گفت: او همانگونه که وصف کردی بود, پس درباره او 
چه میگویی؟ یزید گفت: آیا پدرت امارت شام را به پدرم واگذار کرد یا پدر 
من خلافت رسول خدا را به پدرت واگذار کرد؟ عبدالله گفت: پدرم 
فرمانروایی شام را در اختیار پدرت گذاشت. پزید گفت: ای ابامحمد, آیا به 
اين کار و به عهد او با پدرم راضی میشوی يا نه؟ عبدالله گفت: البته که 
راضی میشوم. پژید گفت؛ ایا بذرت را قبول داری؟ عبدالله گفت: ۳ 
این هنگام یزید دسنش را بر دست عبدالله زد و به او گفت: ای ابامحمد, 
برخیز تا بخوانی. 


عبدالله به همراه یزید برخاست تا اينکه وارد یکی از خزانههای یزید شد. 
یزید صندوقی را خواست و ان را باز کرد و جعبهای قفل دار و ممهور از آن 
خارج کرد و از درون آن جعبه, طوماری ظریف در پارچه حریر سیاه بیرون 
آوزد. يزید. آن طومار را یزدا شنت و باز کرد سپس گفت: ای ابامحمد, آیا 
اين خط, خط پدرت هست؟ عبدالله گفت: به خدا قسم, آری. و آن را از 
دشت یزید گرفت و نوسید. یزید به آو گفت: بخوان. ابن غمر آن را خواند: 
در آن نوشته شده بود. 
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به نام خداوند بخشنده مهربان... همانا کسی[(پیامبر) که با شمشیر ما را 
مجبور کرد به او اقرار کنیم, ما هم اقرار کردیم, درحالیکه سینههایمان پر 
ی و ی ی مار بر 
دعوت میکرد و ما آن را انکار مینمودیم. شک داشتند و برای آنکه 
ایا ار تا وا ی 
و برای. اينکه همکاری و بیروی کسانی: که. دین. خود و ابین بدر انشان در 
قریش را دفع کنیم, از او اطاعت کردیم. به هبل, يم 
میخورم که عمر از زمانی که آنها را عبادت کرده است منکر آنها نبوده و 
برای کعبه خدایی را نیرستیده ! و سخنی از محمد را تصدیق نکرد و جز 
برای نیرنگ بر او و چیره شدن بر او, به او اسلام نیاورد ؛ چرا که او جادوی 
بسی بزرگی نزد ما آورد و بر سحر و جادوی خود, سحر و جادوی بنی 
اسرائیل با موسی و هارون ی بت و 
تمام سحر و جادوی آنها را برما به به کار بست و بران چیزی افزود که اگر ان 
را میدیدند, همه انها اقزار شیر دنه که آم شر ی عادو نران انست. 


پس ای پسر ابوسفیان ! بر سنت قوم خود و پیروی از ان باش و به انچه که 
گذشتگان بر انکار این بنا (کعبه) بودند وفا کن؛ بنایی که میگویند 
تزورد کار دارد که به آنها دستور طواف 1 و سعی در اطرافش داده و آن 
را قبلهای برای آنها قرار داده است. آنها هم نماز و حجّی که آن را یک رکن 
قرار داده, پذیرفتند و گمان کردند که برای خداوند به آن خانه رفت و آمد 
کردهاند. از جمله کسانی که محمد را یاری کرد, این سلمان فارسی الکن 
(روزبه), بود, و گفتند که به | ویر‌وحی شده است که: «اِنْ أوّل بیّتِ وضع 
لاس للْذی ببکة مبارکا وهدی للْعالَمین(1)», (در حقیقت اولین خانهای که 
برای [عبانت | دم نهاده شده همان ی ی 


برای ان اه ای ات وان ی ادا یا 
وجهک فی السَمَاء قلولیتک قبله ترصاها 1 وک شَطر القفیه الْحرّام 
وت ما 
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1- 1. آل عمران/96 


ثم قولوا و وجُوهکُمْ هَطرغ.(1)», 


ِ [به هر سو] گردانیدن رویت در آسمان را نیک میبینیم, پس [باش تا ] تو 

به قبلهای که بدان خشنود شوی برگردانیم. پس روی خود را به سوی 
۳ 
از کفسه مان رون و آنجه اه انار ها سار کر‌عار ارس 
نبود - در مقایسه با بتها و لات و عزی که میپرستيدیم, چیزی نیست. حال 
آنکه بتهای ما از سنگ و چوپ و مس و نقره و طلا بود ! به لات و عزی 
شوکند زاهی:تراق جروج از انچه داشتمء ببافتیم اک چه آنها عادو کردند و 
تقو را راو 


پس ای معاویه, با چشمی بینا بنگر و با گوشی شنوا بشنو, و با قلب و عقل 
تیا ی اه 

شید عتیق بن عبدالعزی (ابوبکر) بر امت و بر تصرف او در اموال. خون, 
۳9 آنها و خود آنها و حلال و حرامشان و در فراهم کردن حقوقی که 
مییندارند آن را برای خدایشان فراهم میکنند تا با آن یاران و یاوران خود را 
یاری دهند. شک گزار باش... پس او استوار و موفق زیست درحالیکه در 
ظاهر فروتنی ات ور اطن تم گر و جز معاشرت با اين قوم 


و بر شهاب درخشان, و پیشوای نورانی و پرچم پیروز و جنگ آور و ذخیره 
بنی هاشم به نام حیدر که داماد پیامبر و همسر زنی که او را فاطمه, 
نان ام اه موه که سای فااسه ی 
پسرانش حسن و حسین و دو دخترانش زینب و ام کلثوم و کنیزی به نام 
فضه آمدم, و به همراه من خالد بن ولید, قنفذ غلام ابوبکر و نزدیکان ما 
بودند, من محکم در را زدم, و آن کنیز به من جواب داد. به او گفتم: به 
علی بگو: سخنان باطل و ببهوده را رها کن و خود را به طمع خلافت نینداز؛ 
دون ار هش اند 
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لع تفر 12 


به خدای لات و عزی قسم, اگر امر و انديشه با ابوبکر بود, از رسیدن به 
آنچه که به آن رسید (یعنی خلافت ابن ابی کبشه) باز میماند. اما من بودم 
که صفحهام را , به خلافت نشان دادم و چشم خود را بر آن باز کردم, و به 
دو قبیله نزار و قحطانی - پس از آن که به آنها گفتم: خلافت تنها برای 
قریش است - تا زمانی که قریش از خدا اطاعت میکنند از آنول اطاعت 
بود ری نی را در غزوههای محمد ریخته بود و به خاطر پرداخت دینها - 
ان دینها هشتاد هزار درهم بود - و محقق کردن وعدههایش, و جمع قران. 
علی علیه السلام هم تمام آن دینها را از مال خود پرداخت کرد و به خاطر 
گفته مهاجرین و انصار بود. زمانیکه گفتم: امامت از آن قریش است., 
مهاجرین و انصار گفتند: او اصلع بطین, امیر مومنان علی بن ابی طالب 
است که رسول خدا صلی الله علیه و له از امتش برای او بیعت گرفت. 7 
ما در چهار موضع, فرمانروایی مسلمانان را به او تسلیم کردیم. 
قریشیان اگر شما آن را فراموش کرده باشید ما آن را ِِ 
نکردهایم. و آن بیعت و امامت و خلافت و جانشینی نیست مگر حقی واجب 
و امری صحیح و نه هدیهای است, و نه ادعایی... ولی ما آنها را تکذیب 
0 حاضر کردم که شهادت دادند. محمد گفته است: 
آمافت: اختا ری اشت: 


در این هنگام انصار گفتند: ما از قریش سزاوارتریم؛ چراکه ما بودیم که 
پیامبر و شما را پناه داده و یاری کردیم و مردم هم به سوی ما هجرت 
کردند؛ اگر قرار باشد کسی که خلافت حق اوست باز داشته شود 
نمیتوانید آن را برای خود برداشته و ما را از آن منع کنید. گروهی هم 
گفتند: امیری از شما و امیری از ما. ما به آنها گفتیم, چهل مرد شهادت 
دادند که امامان از قريشاند. در این هنگام گروهی پذیرفتند و گروهی دیگر 
انکار کرده و با یکدیگر ستیز کردند, و درحالیکه حاضران ميشنیدند گفتم: 
اگر اين گونه است, مسنترین و ملایمترين ما خلیفه است. گفتند؛ منظورت 
کیست؟ گفتم: و 
مقدم کرد و روز بدر به همراه پیامبر در عریش نشست., درحالیکه پیامبر با 
او مشورت 
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میکرد و نظرش را میپرسید. و ابوبکر یار غار پیامبر بود و پیامبر با دختر او 
اه هام ی 


پس از ان بنی هاشم آمدند, درحالیکه از فرط خشم میخروشیيدند, و زبیر 
در جالیکه یو زا بر کشت ه لبود انعا را ری کرد ی کفت :جر با علي 
ان ۱ من گفتم: ای 

یره سکوت بنی هاشم باعث شده است که این گونه فریاد میزنی ! مادر 
شفیه زکیر ۱۳ لب آفیت: زبیر گفت: به خدا سوگند, که آن شرفی 
بلند و افتخار بزرگی است, ای پسر حنتمه (مادر عمر) و ای پسر ضُهاک 
(مادر بزرگ عمر), ساکت شو ای بی مادر. زبیر سخنی گفت که در این 
هنگام چهل مرد از حاضران در سقیفه بنی ساعده بر او حمله بردند. به خدا 
قسم, نتوانستیم شمشیرش را از دستش بگیریم پس او را به زمین 
خوابانديم و کسی برای کمک کردن به او جلو نیامد. 


در این هنگام من به سوی ابوبکر پریدم و با او دست داده و بیعت را با او 
بستم و پس از من عثمان بن عفان و دیگرانی که در آنجا حاضر بودند, جز 
زبیر با ابوبکر بیعت کردند. به او گفتم: بیعت کن يا اين که تو را میکشیم. 
سیس مردم را از او منصرف کردم. و به آنها گفتم: او را رها کنید, چرا که 
او تنها , به خاطر تعصب بنی هاشم خشمگین شده است. و دست ابوبکر را 
گرفته و او را بلند کردم, درحالیکه بدنش میلرزید و عقل خود را از دست 
داده بود, و او را بر منبر محمد کشاندم. ابوبکر به من گفت: ای اباحفص ! 
از شورش علی می ترسم. من به او گفتم: علی به کار دیگری مشغول 
است. و آبوعبیده بن جراح مرا در آن کار کمک کرد و دست ابوبکر را به 
سوی منبر میکشید. درحالیکه اه 
به سوی چاقوی ابوبکر مبهوت بر بالای آن ایستاد. من 

به او گفتم: خطبه بخوان. ولی او نتوانست و بی حرکت ماند و حیران شد. 
و سخن را در دهانش گردانید و چشمهای خود را بست. در این هنگام من 
از روی خشم دستم را گاز گرفتم و به او گفتم: هرچه میتوانی بگو. ولی او 
کاری پیش نبرد, خواستم او را از منبر پایین بکشم و به جای او بنشینم, 
ولی ترسیدم مردم مرا در آنچه ترباوم ابفبکد کفتم تکدیتب کشدر حال. آنکه 
گروهی از مردم پرسیدند: چگونه از فضایل او 
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گفتی؟ چه چیزی او زتطول خدا صلی ال غلیه و له درباره ابویکر ستیدی ؟ 
مه فا کف اد ای و دا سل الله علض الم از فص ار 
شنیدم که تا داشتم یک تار مو در سینه او بودم و حکایتی دارم. در این 
هنگام به ابوبکر گفتم: بگو پا اينکه پایین بیا. 


به خدا قسم, ابویکر آن (خشم) را در چهره من دید و دانست که اگر پایین 
بباند. بالای. هیر خواهم رفت ۶ آنجه:ر | از گفتن آن عاجز است خواهم 
گفت. بنابرایزه با شدای ضعیف ودبیمار کونتفه-کفت» ولی شما شدض.حال آنکه 
بهترین شما نیستم و علی در بین شماست. و بدانید که من شیطانی دارم 
که بر من عارض میشود(سراغم میأید) - منظور ابوبکر من بودم - هرگاه 
دیدید که گمراهو شدهام, مرا حمایت کنید و او را از من دور کنید تا بر مو و 
پوست شتضا تایتنی نداشته باشم. و از خداوند برای خود و شما طلب 
آمرزش میکنم. ابوبکر از منبر پایین و من دست او را گرفتم, درحالیکه 
چشمان مردم به او خیره شده بود. من دست او را محکم گرفتم, سپس او 
را نشانیدم و مردم را برای بیعت و همراهی با او جلو آوردم تا او را و هر 
کس را که بیعت او را انکار میکرد بترسانم و او میگفت: علی بن ابی 
طالب چه کرد؟ من درجواب میگفتم: خلافت را از گردنش خلع کرد و برای 
این که در انتخاب مسلمانان کمتر اختلاف بیفتد, ان را بر عهده مسلمانان 
گذاشت بو باداین کاو علی حانه شیر فصو مخده هه اک رامسیعت کرود ند 


هنگامی که بیعت مردم با ابوبکر فاش گردید. دانستیم که علی, فاطمه و 
حسن و حسین را به خانههای مهاجرین و انصار میبرد و بیعت ما با او را در 
چهار موضع به آنها متذکر میشود. تاره له ها فییی آند سا مات 
مک ی رت ور و وه پس به خانه او 
رفتم و میخواستم او را با گفتگو از خانهاش بیرون بیاورم. کنیزشان فضه 
آمد. من به او گفتم: به علی بگو: برای بیعت با ابوبکر خارج شود؛ زیرا 
فلا ان نا و بیعت کردهاند. فضه گفت: امیر موّمنان علیه السلام 
مشغولاند. من گفتم: این سخنان را رها کن و به علی بگو: خارج شود 
وگرنه خود داخل شده و او را به زور خارج میکنم, در این هنگام فاطمه جلو 
آمد و پشت در ایستاد و گفت: ای گمراهان دروغگو! چه میگویید؟ و چه می 
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خواهید؟ من گفتم: ای فاطمه! فاطمه گفت: ای عمر چه میخواهی؟ من 
گفتم: پسرعمویت را چه شده است که تو را ان ان و 
خود پشت پرده نشسته است؟ فاطمه به من گفت: سرکشی تو ای 
بدبخت, مرا جلو فرستاد تا حجت را بر تو و هر شخص گمراه تمام کند. 
گفتم: سخنان یاوه و دروغهای زنان را رها کن و به علی بگو خارج شود. او 
گفت: نه دوستي است و نه کرامتی ! آیا مرا با حزب شیطان میترسانی ای 
عمر؟ ! و حال آنکه حزب شیطان ضعیف است. من گفتم: اگر خارج نشود 
هیزم زیادی میآورم و اهل خانه و هر کس را که داخل آن هست به آتش 
فیکشم::یا انکه علی بر ان بیعت: آوزندم ننتود. 


و تازیانه قنفد را گرفتم و زدم و به خالد بن ولید گفتم: تو و مردان ما به 
سرعت هیزم جمع کنید. و گفتم: و ان را هتکس فاطمه گفت: 
ای دشمن خدا و دشمن رسول خدا و امیرمومنان. و فاطمه دستش را بر 
در گذاشته و نمیگذاشت در را باز کنم. با تازیانه بر دستان او زدم و او درد 
کشید, و شنیدم که گریه و ناله میکرد, و نزدیک بود که دلم برایش بسوزد و 
از در برگردم, در این هنگام کینههای علی و ولع او رل ریختن خون قهرمانان 
عرب و نیرنگ محمد و جادوی او یادم افتاد. و با لگد بر در زدم. درحالیکه 
فاطمه بر در تکیه کرده و اجازه نمیداد باز شود, و شنیدم که چنان فریادی 
زد که گمان کردم مدینه زیر و رو شد, و گفت: پدرجان؛ ای رسول خدا, 
اینگونه با دخترت و حبیبهات رفتار میکند, آه ای فضه, مرا دریاب, به خدا 
قسم, , بچهام در شکمم کشته شد. و شنیدم که از درد زایمان مینالد و او به 
دیوار تکیه کرده بود, من در را باز کردم و داخل خانه شدم و فاطمه با 
چهرهای که جلوی چشمانم را گرفت جلو آمد, من از روی روبند او,ء سیلی 
بر دو گونه او زدم که گوشوارهاش پاره شد و بر زمین افتاد. 


در این هنگام, علی خارج شد. همینکه او را دیدم به سرعت از خانه خارج 
شدم و به خالد و قنفد و همراهانشان گفتم: از مهلکهای بزرگ گریختم. (و 
در روایت دیگر): مرتکب جنایتی بزرگ شدم که از جانم میترسم, اینک علی 
از خانه بیرون امد و من و شما یارای مقابله با او را نداریم. پس علی علیه 
السلام خارج شد درحالیکه فاطمه دستش را بر پیشانی خود گذاشت تا 
روبند خود را بردارد و ننست 
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به آنچه بر سرش آمد به خداوند عظیم استغاثه کند. علی روسریاش را بر 

ّ انداخت و به او گفت: ای دختر رسول خدا, خداوند پدرتان را رت 
رحمت بر جهانیان مبعوث کرد به خدا سوگند. اگر نقاب خود را برداری و 
از خداوند بخواهی که این خلق را هلاک کند, اجابت خواهد کرد و حتی 
بشری از انها بر روی زمین باقی نمیماند؛ زیرا تو و پدرتان نزد خداوند 
بزرگتراز نوح علیه السلام هستید که خداوند به خاطرش تمام کسانی را که 
بر روی زمین و زیر آن جز آنان که بر کشتی سوار شده بودند به وسیله 
طوفان هلاک کرد و قوم هود را به خاطر تکذیب پیغمبرشان و عاد را با 
بادی بسیار سرد هلاک گردانید. حال آنکه تو و پدرتان جایگاه بسی والاتر از 
هود دارید, و قوم ثمود که دوازده هزار نفر بودند, به خاطر پی کردن شتر و 
بچه آن عذاب کرد. پس ای سرور زنان, بر اين مردم بیچاره رحمت باش و 
نه عذاب. در این هنگام درد زایمان او شدت گرفت, و داخل خانه شد و 
بچهاش سقط شد و علی نام او را محسن گذاشت. 


من گروه زیادی جمع کردم, نه برای جنگیدن با علی, ولی خواستم با آن 
گروه قوت قلب بگیرم. من امدم درحالیکهٍ علی محاصره شده بود؛ پس او 
را به زور و با عصبانیت از خانهاش بیرون آوردم و کشان کشان او را برای 
بیعت بردم, من به یقین میدانم و شک درآن نیست که اگر من و تمام 
انسانهای روی زمین تلاش میکردیم تا او را به زانو دراوریم, نمیتوانستیم, 
ولي به خاطر بعضی مسایلی که در درون خود داشت و من آن را میدانم و 
نمیگویم, تسلیم شند. هنگامیکه به سقیفه بنلی ساعده رسیدم», ابوبکر_ و 
همراهانش برخواستند و علی را مسخره کردند, علی گفت: ای ی آپا 
دوست داری آنچه را به تأخبر انداختم خو دز مارم نو در ان‌تعخیل. کتم ۱ هن 
گفتم: نه تمه اه ای امیرمومنان. به خدا| قسم, , خالد بن ولید از من شنید 
و به سرعت نزد ابوبکر رفت, ابوبکر سه بار به او گفت: من و عمر را چه 
شده است؟ ... و مردم ميشنیدند. هنگامیکه علی وارد سقیفه شد, ابوبکر 
به سوی او شتافت. من گفتم: ای ابالحسن. بیعت کردی, میتوانی بروی 
(برو). شهادت میدهم که او بیعت نکرد و دستش را به سوی ابوبکر دراز 
نکرد, و ترسیدم که از او بخواهم بیعت کند و 
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انچه را که درباره من به تاخیر انداخته., انجام دهد, و ابوبکر از روی ترس 


علی از سقیفه برگشت و ما سراغ او را گرفتیم, ۵ به سوی قبر محمد 
رفت و کنار آن نشست. من و ابوبکر به طرف او رفتیم, و دوان دوان 
آمدیم و ابوبکر میگفت: وای برتو ای عمر! با فاطمه چه کردی؟ به خدا 
تشه کندر که این زبانی اشتت اشکار, هن. حفم: بر کر ار آنخه در ان افناوی 
این است که علی با تو بیعت نکرد و مطمئن نیستم که مسلمانان او را رها 
کرده باشند. او گفت: پس چه کار میکنی؟ گفتم: تظاهر میکنی که او در 
کنار قبر هحمد با تو بیعت کرد, بنابراین نزد علی آمدیم درحالیکه رو به قبر 
شحفه ضلی الله له و اله. کردم رتسا جر قرای اوه مر 
اطرافش سلمان, ابوذر مقداد. عمّار و حذیفه بن یمان بودند. پس در کنار 
او نشستیم و به ابوبکر اشاره کردم دستش را همانگونه که علی گذاشته 
افتت:فر فیز بکذارد وان را به دست علی نزدیک کند. ابوبکر آن کار را 
انجام داد و من دست ابوبکر را گرفتم تا بر دست علی بکشم و بگویم: 
علی بیعت کرد. .. ولی علی دستش را برداشت, در اين هنگام من برخاستم 
و به دنبال من ابویکر بلند شد. من گفتم: اي علی, خداوند تو را پاداش نیک 
دهد ای کر ای ال ال ار ی 
اژ. بیعت. کردن: امتناع نکردن: .در این. هام از میان: ان جهاعت: ابوذر 
جندب بن جناده غفاری برخاست و درحالیکه فریاد میزد و میگفت: به خدا 


فادیتو‌نته هر کام.با جماعتی: مه رو ندیم و زد آنما میر فتیم, , آنان را از 
بیعت علی باخبر میکردیم, ولی ابوذر مارا تکذیب میکرد, به خدا سوگند, 
عل شه سر لاف ایک مورا فش هن سا هیک از ها مت روم 

با مهو ارس بت وی هی ار کر از با زان با 


پس ای معاویه ! جز من چه کسی آن را انجام داد و کینههای گذشته را زنده 
کرد؟ 
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ولی نو و پدرت ابوسفیان و برادرت کته آنچه را از سوی شما در تکذیب 
محمد و نیرنگ کردن به او سرزده, میدانم و اینکه در مکه مجالسی را 
ترتیب میدادید و پدرت خواست در کوه حری پیامبر را بکشد و با احزاب و 
گروهها همپیمان شد و گرد او جمع شدند و پدرت بر شتر سوار شد و 
احزاب را برای نبرد راهنمایی کرد و این محمد گفت: خداوند سوار, جلودار 
و راننده , هر سه را لعنت کند...پدرت ابو سفیان سوار و برادرت عتبه 


کرد تا او در کمین حمزه نشست - که او را شیر خداوند (اسدالله) بر روی 


زمین میخواندند - و با نیزه او را زد و سینهاش را شکافت و چگرش را 
دراورد و نزد مادرت اورد. محمد با جادوی خود کاری کرد که هنگامی که 


مادرت آن جگر را در دهانش گذاشت تا بخورد, تبدیل , به سنگ سختی شد و 


آن را از دهانش بیرون انداخت. پیامبر و یارانش مادرت را جگرخوار 
خواندند, و اينکه مادرت بر دشمنان محمد و لشکریان او شعر گفت: 


- ما دخترانی مردی هستیم که در شرف و بزرگواری همچون ستاره طارق 
است و بر روی فرشها راه میرویم و همانند مروارید در گردنبندها و 
همچون مشک در بدن هستیم. 


اگر آن مردان پیش آیند, ما آنها را در آغوش میگیریم و اگر پشت کرده و 
ار اه و وا ای 


دوست نداشتن است. 


و زنان و کنیزان او لباسهای زرد تننما پوشیده بودند و صورتها و دستبندها و 
سرهایشان را نشان میدادند و بر جنگ با محمد تحریک میکردند. 


شما به اختیار اسلام نیاوردید, بلکه به اجبار, روز فتح مکه اسلام آوزدید و 
و (پیامبر) شما را طلقاء (آزادشدگان) خواند. و زید را پرادر من و عقیل را 
سادر غلین بت اف طالت :وه اون عیاس موی اما .را ,همانند. نان 
برادرانشان ۳۳ و نسبت به پدرت در درونش کینهای بود, و گفت: به 
خدا قسم. ای پسر ابی کبشه (یعنی پیامبر), آنجا را با سواره و پیاده علیه 
تو پر خواهم کرد و بین تو و این 
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دشمنان مانع خواهم شد. پس محمد درحالیکه به مردم خبر میداد که آنچه 
را ابوسفیان در نیت داشت میدانست. گفت: بلکه خداوند ما را از شر تو 
کفایت میکند. ای ابو سفیان ! و او به مردم نشان میداد و میفهماند که 
کسی جز من (پیامبر) و علی و بعد از علی از اهل بینش, کسی خلافت را 
به دست نمیگیرد, ولی جادوی او باطل و تلاش او بیهوده گشت, و ابتدا 
ابوبکر و بعد از او من بر تخت امارت بالا رفتیم و ای پسران بنی امیه, امید 
ان دارم که چوبهای طنابهای این خلافت باشید, (ان را رها نکنید), به این 
سبب به تو فرمانروایی شام را دادم و اجازه حکومت برآن جا را بر عهده 
تو گذاشتم و تو را در ان باره معرفی کردم و با سخن او درباره شما 
مخالفت کردم. و به شعر و نثر گفتن او هیچ اعتنایی نمیکنم. او گفت: 
جبرئیل از جانب پروردکارم بر من در این سخن او وحی میکند: «و الشجرة 
الملعونة فیالقرآن». و [نیز ] آن درخت لعنت شده در قرآن. » محمد گمان 
کرد که آن درخت لعن شده, ای بنی امیه, شما هستید, , و بدین ترتیب وقتی 
حاکم شد, دشمنی خود را آشکار کرد همان گونه که هاشم و پسرانش 
پیوسته دشمنان فرزندان ی ی و معاویه, با وجود 
یادآوری تو و شرح آنچه که به تو گفتم لو ر | نصیحت کرده و بر تو از اينکه 
در تنگنا بیفتی و به ستوه آیی و بیتابی کنی, بیمناکم, تو را نصیحت بدا 
که در آنچه که به تو وصیت کردم و از شریعت محمد و امتش در اختیار تو 
کا سای سار قح ات مان ار 


برآنان بنمایانی یا در مردن شماتت کنی يا آنچه را که آورد به جای اولش 
برگردانی يا کوچک بشماری که در این صورت هلاک میشوی, و آنچه را 
برافراشتهام و بنا کردهام نابود کنی. و هرگاه به مسجد محمد وارد شدی و 
بالاای منبر او رفتی, تیار حواظی بانین. وهی ها خفن اور دم طظا هر 
کرده, ی کر و تیار نشان بده و از ستیز با رعیت خود دوری 
که ای رابکی توا را شامل 
انها کن, و حد و حدود را میان انها اجرا کن, و محمد را دستاویزی برای دو 
چندان کردن مال و روزیات بگردان, و به انان اشکار نکن که حقی را بر 
خدا میخوانی, واجبی را نقص کرده و سنتی را برای محمد تغییر دهی که در 
این صورت این امت بر ما فساد کنند, بلکه انان را از مکان امنشان برگیر, 
و به دست خودشان 
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انها را بکش, و با شمشیرشان از بین یر و برانها دست درازی کن و 
مخالفت مکن ( آنان را بازی بده), ولی با آنها از سر ستیز در نیا, و برای 
آنان نرمخو باش, و برآنان سخت مگیر و در مجلس خود بر آنان مجال را 
بگستران, و در مجلست آنها را بزرگ بدار, و برای از میان برداشتن آنها به 
رئیسشان متوسل شو. خوشرویی و گشادهرویی برآنان نشان ده, بلکه 
خشفت را فرم برته از انان:در کدی که تور دوست خوا هن د اشت: و اد بو 

پیروی خواهند کرد. من از خیزش علی و دو شیربچهاش حسن و حسین بر 
خود و تو در امان نیستم. بنابراین اگر گروهی از امت را توانستی با خودت 
همراه کنی اقدام کن و به امور کوچک قناعت نکن, بلکه بزرگترین انها را 
قصد کن و وصیت من به تو: وعده و پیمانم را نگه دار و ان را مخفی کن و 
بر کسی اشکار مکن, فرمان و نهی مرا بپذیر, از من اطاعت کن, از این 
که با من مخالفت کنی برحذر باش؛ راه پیشینیان خور را برو, به دنبال 
۰ باش؛ آنها را دنبال کن. پس من نهان و آشکارم را برای تو 


- ای معاویه, به درستی که اههد ابان: با دعوت کسی آشکار کردند که دین 
او همگان را فرا گرفت. 


- دین آنها را پذیرفتیم ولی مرا خشنود نکرد. بنا براین دینی را که به وسیله 
آن کمرم شکست., نابود کن. 


- و اگر هر چیز را فراموش کنم, ولید و شیبه و عْتبه و عاص را به هنگام 
نبرد بدر نمیتوانم فراموش کنم. 


- آبوحکم (ابوجهل) با از دست دادن آنها دچار درد و رنجی در قلبش شد. و 
مرادم آن که, ستون مهرهاش ضعیف و نحیف است. 


- ای معاویه ! پس انتقام آنها را با شمشیرهای هندی و نیزهها بگیر (خون 
خواهی کن). 


- به گروه مردان شامی بپیوند, چرا که شیران آنهایند و بقیه از ترس و 


هراس به بالای تپهها گريختهاند. 
ص: 255 


- به ملتی درآیند که آن فوت کرده (محمد) که او را جادوگر خواندند, دین 
را برای ما اورد. 


- کینههای گذشته خود را طلب کن, درحالیکه بیماری دینی را آشکار کن که 
همه بنی نضر را فراگرفته است. 


- فقط به وسیله دین آنها میتوانی انتقام بگیری, پس با شمشیر آن قوم, 


به همین دلیل تو را برای فرمانروایی شام برگزیدم و به اين کار امیدوارم و 
شایسته است که به صخر (جذت) برگردی. 


سعید بن مسیب گفت: هنگامی که عبدالله بن عمر این عهدنامه را خواند, 
به طرف یزید رفت و سر او را بوسید و گفت: خدا را شکر - ای امیر 
المومنین - که خروج کننده از دین, پسر خروج کننده [حسین بن علی علیه 
السلام ] را به قتل رساندی, به خدا سوگند. پدرم آنچه را که به پدرت گفته 
ن مه هه | مرس کی ار و مخمه:هرا هها وه به یس 
دارد و راضی میشود. نبیند. پس یزید جایزه و پاداش خوبی به عبدالله داده 
و او را تکریم کرد. پس از آن عبدالله بن عمر از نزد پزید خارج شد, 
با میخندید. مردم به او گفتند: یزید به تو چه گفت؟ او گفت: پزید 
سخن حقی گفت که دوست داشتم من هم در آن [کشتن حسین] شرکت 
میکردم. فیذا لاه نم مدیم ابر کشت و هر کدرا میدیه آن سکن را در وات 
اومیکفت: 


و روایت شده است که یزید - خداوند او را لعنت کند - نامهای را به 
عبدالله بن عمر نشان داد که در آن عهد و پیمان عثمان بن عفان بود و آن 
از پیمانی که عمر به معاویه نوشته بود بزرگتر و ضخیمتر بود. هنگامیکه 
عبدالله آن عهد و نامه دیگر را خواند, بر خاست و سر یزید را - خداوند هر 
دو را لعنت کند - بوسید و گفت: الحمدلله که خروجکننده پسر خروجکننده 
را کشتی, و بدان که پدرم عمر, همانند انچه به پدرت نشان داده به من هم 
نشان داد و مرا باخبر کرد. هرگز بعد از امروز نبينم کسی از گروه محمد و 
اهل و شیعه او بر خیری مشفول بااشد آخیری نبینند ]. در این هنگام پزید 
کت ابا بر آن سس انا سس عس 
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حمد و سپاس خداوند یکتا را است و درود خداوند بر محمد و خاندان او. 
ابن عباس گفت: انها ایمان را اشکار و کفر را نهان کردند, و هنکامی که 
برای کفرشان یارانی یافتند, نا تفایان. کر دید 


توضیح: جز ۳ این ورد این روایت را در جای دیگری نیافتم, و سخنان 
عجیب و غریبی دارد. 


«الشائکه»: از شوک؛ گفته میشود: : «شجره شائکه», یعنی: درخشت خاردار. 
یعنی نگاهها و نيتها به خاطر آمیخته شدن با شک و شبهات خالص نبود. 
«رجل طْفّطمانی» به ضم هر دو طاء: مردی که زبانش لکنت دارد. و 
جوهری گفته است(1): «فلان واسع العطن و البلد» : کسی که بازوان قوی 
و سختی داشته باشد. 


2 کنات مسا بن فش آبان نود سیم کشت آنه سار سین یت 
الضفقن ات اشغار را برای. کمن توت 

- بدانید که پیامی را , به امیر المومنین (عمر) ابلاغ میکنم: تو امین خدا در 
فال ه امارت: فستی. 


- و تو امین خدایی در میان ما و هر کس امین پروردگار مردم باشد, سینهام 
در مقابل او تسلیم است. 

- اجازه نده اهل روستاها و قصبات؛ مال خدا را با مصرف در خورشهای 
سرخ رنگ مورد خیانت " دهند. 


- سراغ نعمان و ابن معقل و خزم و یشر بفرست, و نیز سراغ حجاحج 
ات ها فا 


ببی بدر بود. 


- دو نفر تابعین را فراموش مکن و داماد طایفه بنی غزوان هم در بین آنها 


- عاصم نب در میان: آنان ژتیلش خالی تیست. و هحخنین این علاب. که از 
تیراندازان بنی نصر است. 
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- آن مال از دست ابن محرز گرفته شد, درحالیکه او در روستاها اموال 
زیادی داشت. 


ای هک با ارس وا مارا کات 
که صاحب فکر هستند خبر دهند و آن را تصدیق کنند. 


- خاندانم فدای تباجا ان اموال زا با انان فسنت: کن کها کر تفسيم کنی 
به نصف ان راضی میشوند. 


- در اموال آنها میبینم اسبها را چون دیوار, و کلاهخودها را مانند تصاویر 
سرخ گونه و نیزههای خطی را به تعداد مورچهها و قطرههای باران. 


- و لباسهای نرم پیچیده در صندوقها و لباسهای خط دار زرد رنگ بسیار که 


پیچیده شده میبینم. 


- هنگامیکه تاجر عطر فروش نافهای از مشک بیاورد, در جادههای آنان 
بهراه میافتند. 

پس ابن غلاب مصری در جواب او گفت: 

- به ابو مختار خبر میدهم که من نزد او آمدم درحالیکه نه با او فامیل بودم 
و نه رابطه دامادی داشتم. 


- میرائی که به ارت برده باشم و صدقاتی که از اسیر کردن و شنک و 
حیله به دست اورده باشم نداشتم. 


- این اموال را با دویدنهای متصل در هر حملهای و صبر در آن هنگام که 
فر ک شنت شیر ان هما بو به دنت آور دق آم: 


- که با زره کامل بلندی که دانههای آن سینه را میپوشاند و با شمشیری 
بلند ان را از خود دفع میکردم. 


سلیم میگوید: عم یز خطات: ور ان سال از همه کارگزارانش, نصف 
اه ار اس ی او اقا 


قنفذ عدوی چیزی نگرفت؛ درحالیکه او هم از کار گزاران او بود و تمام 
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که بیست هزار درهم بود به او بازگردانید, و حتی یک درهم و نصف یک 
درهم هم از او نگرفت. از جمله کارگزاران او که مورد غرامت قرار 
گرفتند, ابوهریره والی بحرین بود. عمر اموال او را شمرد که به بیست و 
چهار هزار درهم رسید و دوازده هزار آن را به عنوان غرامت از او گرفت. 


ابان میگوید: علی علیه السلام را ملاقات کردم و درباره این کار عمر 
(غرامت ت نگرفتن از قنفذ) از آن حضرت پرسیدم, امام فرمود: میدانی چرا 
نسبت به قنفذ خودداری کرد و از او هیچ غرامتی نگرفت؟ عرض کردم: نه, 
نمیدانم. حضرت فرمود: زیرا او (قنفذ) بود که فاطمه را با تازیانه زد, 
زمانی که آمده بود بین من و آنها فاصله شود. فاطمه صلوات الله علیها از 
دنیا رفت درحالیکه اثر تازیانه او در بازويش همانند دست بندی باقی مانده 
بود. 


ابان میگوید: سلیم روایت کرد: به حلقه جماعتی در مسجد رسول خدا 
ضلی الله علشه اله.حاخل فندم کح ها تیان نهد تم ید ار سلمان ه 
ابوذر و مقداد و محمد بن ابوبکر و عمر بن ابی سلیمه و قیس بن سعد بن 
عباده. عباس (عموی پیامبر) , به علی علیه السلام گفت: چه چیز باعث شد 
عمر از قنفذ همانند سایر کارگزارانش غرامت نگیرد؟ امیرمومنان علیه 
السلام به اطرافیانش نگاهی انداختند. سپس چشمانش از اشک پر شد و 
فرمود: عمر با این کار خواست پاداش ضربتی را که قنفذ با تازیانه به 
فاطمه زهرا سلام الله علیها زده بود, به او بدهد و از او تشکر کند. و 
فاطمه از دنیا رفت درحالیکه اثر ان بر بازوی وی همچون دستبندی بسته 
بود. 


سپس حضرت فرمود: در شگفتم که چگونه محبت این مرد و دوستش پیش 
از او در دلهای این امت جای گرفته و در برابر بدعتهای که به جا گذاشتند 
ليم آنان. شدند, اکر کار گزاران آو خیانت کان بودنی ای اموال را با 
خیانت جمع کرده بودند, او حق نداشت انان را رها کند, بلکه باید تمامی ان 
اموال را میگرفت ؛ چرا که غنیمت مسلمانان است. او را چه رسد که نصف 
آن ها را گرفته و نصف آن را رها کند؟ و 
چیزی را از اموال آنان, نه کم و نه زیاد بگیرد. و فقط نصف آن را 
گرفت؟ !حتی اگر به خیانت در دست آنها بود ولی 
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خودشان اقرار نکردند و شاهدی هم بر علیه آنان وجود نداشت., برای او 
جایز نبود, نه کم و نه زیاد چیزی را از آنان بگیرد. شگفتتر از این آن است 
که آنان را بر سر کارهایشان باز گردانید ! اگر آنها خائن بودند حق نداشت 
آاتش امه اه رای اه ی امماه ناسا اه حلا 
نبود. 


سپس علی علیه السلام به حاضران رو کرد و فرمود: در شگفتم از قومی 
که میبینند سنت پیامبرشان کم کم و دسته دسته تبدیل و تغییر مییابد و با 
این همه راضی میشوند و انکار نمیکنند. بلکه از بدعتها ات و 
کسانی را که برآنها ایراد بگیرند و انکارش کنند سرزنش مینمایند ! سپس 
بعد از ما قومی میاید و از بدعت و ظلم و از کارهای او پیروی میکنند و 
بدعتهای او را سنت و دین میشمارند و به وسیله آن به پیشگاه پروردگار 
تقرب مپجویند: مثل برگردانیدن مقام ابراهیم علیه السلام از جایی که 
پیامبر صلی الله علیه و آله قرار داد, به جایی که در زمان جاهلیت در آن جا 
بود و حضرت آن را تغییر دادو بودند. و همچنین تغییر صاع و مد (دو پیمانه 
برای اندازه گیری) شامرضای الله علیه و آله که در حقوق واجب و 

مستحب. طبق ان پیمانه میشد. ۳ 
نتیجهای در بر ندلشت. مطابق آن مقدار واجب از غلات به فقرا داده 
میشد, سای .ضلی الله یه رال شم فومووه بود: «خداوندا, بر مد و 
صاع ما برکت ده» ...و مردم بین او و این کارش مانع نشدند. بلکه راضی 
شدند و کاری را که انجام داده بود قبول کردند. 


همچنین او و دوستش, فدک را درحالیکه در دست فاطمه سلام الله علیها و 
در تصرف او بود و از زمان پیامبرصلّی الله علیه و آله از 0 
استفاده میکرد, گرفتند. او از فاطمه بر آنچه در دستش بود شاهد خواست 
و سخن او را تصدیق نکرد و ام ایمن را هم قبول نکرد, درحالیکه او (عمر) 
به یقین میدانست. همانگونه که ما ميدانیم. فدک در دست فاطمه بود و او 
حق نداشت به انچه در دستش بود از او شاهد بخواهد و نه او را درباره ان 
متهم کند. سیس مردم هم از این کار او خشنود شدند و او را ستایش 
کردند و گفتند: پرهیزکاری و فضیلت او را به اين کار واداشت ! کرده زشت 
آن دو زمانی زیبا جلوه کرد که از سخن خود برگشتند و گفتند: گمان میکنیم 
فاطمه هرگز جز حق نمیگوید و علی هم جز به حق شهادت 
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نداده است, اگر با ام ایمن زن دیگری بود. فدک را برای فاطمه امضا 
میکردیم. بناتر این ان دو با این کارشان نزد نادانان منزلت بیشتری پیدا 
۱[ به آنها دستور داده بود که حاکم باشند و 
عطا که با مان ار حق کسیم ند ولق آاهت مه آن <و سل خندو ان 
ها هم خود را داخل چیزی کردند که حقی درباره ان نداشتند و در مورد ان 
چیزی نمیدانستند. 


هنگامیکه ابوبکر خواست فدک را از دست فاطمه سلام الله علیها بگیرد و 

حالاان که در دست فاطمه سلام الله علیها بود, ی 
آیا فدک در دست من و وکیلم در آن نبود و در زمان حیات پیامبر صلّی الله 
علیه و آله غله آن را نخوردم؟ آن دو گفتند: آری, حضرت فرمود: پس چرا 
در مورد چیزی که در دست من بوده, از من دلیل و شاهد میخواهید؟ آن دو 
گفتند: جون فدک غنیمت مسلمانان است. اگر ۱ آوردی به تو میدهیم 
وگرنه امضا نميکنيم. فاطمه علیها السلام درحالیکه مردم در اطراف آن:دو 
ميشنیدند فرمود: میخواهید کاری را که پیامبرصلی الله علیه و اله کرده رد 
کنید و درباره ما حکمی مخصوص صادر کنید که درباره سایر مسلمانان 
انجام ندادهاید؟ ای مردم ! آنچه را این دو مرتکب میشوند بشنوید؛ پس به 
آن دو نفر فرمود: اگر دیدید که من اموالی را که در دست مسلمین است 
ادعا. میکنم. ابا از تفن ناهد متخو‌اهید یا که نهه ار اما مبخواهند آن:دو 
گفتند: بر یز بلکه از تو شاهد میخواهیم. حضرت زهرا سلام الله علیها 
قرفو کر .همه ختلمانان.آنخه نا دور دتم دارم اوغا کنننه ابا از آنان 
شاهد میخواهید يا از من؟ 


انهاستت, و ان در ذست فاظمه اسنت. از غله آن"مبخورد: اک شاهدی بر 
ارام تور ار ماس اسان ارس ساسا اس 
و حقشان را به فاطمه بخشیده, در این باره تجدید نظر میکنیم. حضرت 
زهراسلام الله.قلییا قرف ما را بدا کم میذهم آبا ان تاشرضان 
الله علیه و آله نشنیدید که میفرمود: دخترم فاطمه سرور زنان بهشت 
استه؟ ده ار یه سا شو کته که آشرمرا ار ساسر‌صلی اللش علیه و له 
شنیدیم. حضرت فرمود: آیا سرور زنان بهشت ادعای باطل 
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میکند و آنچه را که حقش نیست. مدعی میشود؟ اگر چهار نفر علیه من به 
فحشا شهادت دهند يا دو نفر به سرقت شهادت دهند, آیا سخن آنان را 
علیه من قبول میکنید؟ در این هنگام ابوبکر ساکت شد, ولی عمر گفت: 
آری, و بر تو حدٌ جاری میکنیم. فرمود: دروغ گفتی و پستی خود را ثابت 
ردق مر اه انرار کس رس نی صای اه عایه ف ال ی 
کسی که شهادتی را علیه سرور زنان بهشت قبول میکند با حدی بر او 
جاری میکند, ملعون است و به انچه خداوند بر محمد نازل کرده کافر 
است؛ زیرا کسانی که خداوند همه بدیها را از انان زدوده و آنان را پاک 
گردانیده. شهادتی بر علیه انان روا نیست؛ چون از هر بدی معصوماند و از 
هر زشتی پاک شده ا 9 2 ای عمر ! درباره اهل این ایه (ایه تطهیر) به من 
خبریدهه آکر فوعی غلیه آنان با یکی از انشان نسبت شری نا کفر دهوه آر 
مسلمانان از ایشان برائت جسته و بر انان حذ جاری میکنند؟ عمر گفت: 
آری, آنان با سایر مسلمانان در اين باره یکی هستند. حضرت فرمود: دروغْ 
گفتی و کافر شدی, آنها با سایر مردم دراین باره برابر نیستند ؛ زیرا خداوند 
آنان را معصوم قرار داده و درباره عصمت و طهارت آنان آیه نازل کرده و 

10 
تصدیق کند, خدا و رسولش را تکذیب کرده است. در اینجا ابوبکر گفت: ای 


شب که شد, ابوبکر و عمر سراغ خالد بن ولید فرستادند و گفتند؛ ما 
میخواهیم 3 را پنهانی با تو در میان بگذاریم و آن را به تو واگذار 
کنیم. خالد گفت: هر کاری میخواهید به من واگذار کنید که من مطیع 
فرمان شما هستم. ی ۱7 این پادشاهی و سلطنت. تا-کلین 
زنده است برای ما سودی ندارد, نشنیدی به ما چه گفت و چگونه با ما رو 
به رو شد؟ ما در امان نیستیم که او پنهانی به سوی خود دعوت کند و 
عرب است, و ما هم نسبت به او, این کارهایی که دیدی را مرتکب شدهایم 
و در حکومت پسر عمویش بر او غالب شدیم؛ درحالیکه حقی دران نداشتیم 
و فدک را هم از دست همسر او بیرون اوردیم. پس وقتی نماز صبح را با 
مردم 
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خواندم, کنار او باپست و شمشیرت همراهت باشد, هرگاه نماز گذاردم و 
سلام دادم گردنش را بزن. 


بسته بود, در کنار من به نماز ایستاد. ابوبکر هم به نماز ایستاد و در تصمیم 
خود متردد و پشیمان شده و متحیر مانده بود, تا انکه نزدیک بود خورشید 
طلوع کند, سپس قبل از این که سلام دهد گفت: ای خالد, آنچه به تو 
دستور دادم انجام مده و سیس سلام نماز را داد. به خالد گفتم: موضوع چه 
بود؟ گفت: به من دستور داده بود که وقتی سلام_ نماز را داد, گردن تو را 
بزنم. گفتم: آیا چنین کاری را میکردی؟ او گفت: آری, به خدا سوگند, اگر 
سلام میداد گردنت را میزدم. 


سلیم میگوید: پس از آن, علی علیه السلام رو به عباس و اطرافیانش کرد 
و فرمود: ایا از اين که او و رفیقاش سهم ذوی القربی را که خداوند برای 
ما در قران واجب کرده است منع نمودهاند تعجب نمیکنید؟ خدا هم 
میدانست که اینان به زودی در این باره به ما ظلم میکنند وآن را 
ما خارح میکنند, لذا فرمود: «اٍن کنثم امَنثم بالله-وما أنرلتا عَلی ععبد یوم 
الْفْرقَان یوم التَقّی الجَمَعان ۰( (اگر به خدا| و آنچه بر بنده کود ۳ روز 
جدایی [حق از باطل ] روزی که آن دو «گروه با هم رو به رو شوند نازل 
کردیم ایمان اورده اید». 4 !۱ 


و شگفت این که او (عمر) خائه برآدرم جعفر را خراب: کرد و آن را به 
تا و ار و مر 


مردم هم اين را بر او عیب نگرفتند و تغییر ندادند, گویی که خانه مردی از 
یلم را کرفته است: ژد رخاف وی ده ل مود ار ت کان کاب 


و شگفت اینکه از جهل خود و نادانی امت, به همه کارگزارانش نوشت: 
اگر شخص جنب آب پید | نکرد, بر او واجب نیست نماز بخواند, و نباید بر 
خاک تیمم کند, تا آب بیابد. اگر چه آب پیدا نکند تا خدا را ملاقات کند (و در 
روایت دیگر: ولو ا یک.سال اب بیدا نکند). موم هم قنول. کدند وابة آن 


راضی شدند, در 
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ات هویم و سب اتتفتی که امه اصلی اه یه ی اتید 
عقار و ابوذر دستور داد که از جنابت تیمم کنند و نماز بخوانند. این دو نفر 
ویر انفا.هم نزد عمر شهادت دادند ول او قبول نکرد و در فقابل, آنان 
سری بلند نکرد و توجهی ننمود. 


و شگفت از اين که آن دو بدون علم و از روی جهل و عدم بصیرت, 

قضاوتهای مختلفی درباره ارث جد نمودند و از روی جرأت بر پروردگارٍ و 
بی تقوایی:. انجة را تميدانستند, ادغا کردند. ۷ ادعا کردند که پیامبرصلی 
الله علیه و آله از دنیا رفت درحالی که درباره جَدٌ حکمی بیان نکرده بود, و 
 /‏ و 
ده تفن شدند و اشخر آنان را تضدیی کرنند. و هفحنین. حکم به. ازادی 
کنیزانی داد که صاحب فرزند میشوند, ۱( 
عمل زونه امسر خدا و سیامتر ای اه عضو آله را کار دنه 
همچنین آن حکمی که درباره نصر بن حجاح (تبعید آو به بضره) و جعده 
(شلاق زدن به او بدون اثبات جرم) از طایفه بنی سلیم و ابن وبره به اجرا 
در آورد. و شگفتتر اينکه ابوکتف عذوی تزد او آمد و گفت: من همسرم را 
طلاق غیابی دادم و حکم طلاق به او رسید و در عذهاش به او رجوع کردم و 
برایش نامه نوشتم که رجوع کردم ولی نامهام به او 1 
کرد. پس عمر برای او نوشت, اگر این شخص دوم که با او ازدواج کرده, با 
زین کزدم: بسن آن زن همسر اوست و اکر نزدیکی نکرده, پس آن 
زن همسر توست. عمر این را برایش نوشت در حالی که من حاضر بودم و 
با من مشورت نکرد و از من نپرسید و خودش را با عملش از من بی نیاز 
میداند. پس خواستم او را نهی کنم؛ پس با خود گفتم, چه کار دارم ! بگذار 
خدا او را رسوا کند. و مردم بر او ایرادی نگرفتند بلکه او را تحسین کردند 
و ان را سنت قرار دادند و از او پذیرفتند و آن را درست دانستند و این 


قضاوتی است که هیچ دیوانهای اینطور قضاوت نمیکند ! 


هفچنین برداشتتن «خوه علن خر العمل» :را از ادان که مردم آن را نت 
حساب کردند و در این حکم از او پیروی کردند... و همین طور حکم او 
دوباره ,مود مقعود که مهلت زئش را چهان شال قرار داد و کشت بعد از آن 
ازدواج میکند, اگر 
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شوهرش امد, بین باز پس گرفتن همسرش و پا گرفتن مهریه او مخیر 
میشود, مردم : نیز این حکم او را تحسین کردند و آن را سنت حساپ کردند 
وه خاظر حهل و دایم به کنات دا عرو حل وت سامبرتن ضلی: اه 
علیه و آلة, از او قبول نمودند. 


همچنین عمر هر عجمی را از مدینه اخراج کرد و طنابی به طول ۳ 
برای کارگزارانش به بصره فرستاد و گفت: هرکس از عجمها را گرفتید که 
قامت او به اندازه این طناب بود. گردنش را بزنید. و همچنین برگرداندن او 
زنان اسیر شوشتر را درحالی که حامله بودند. در مورد بچههایی که در 
بصره سرقت کرده بودند طنابی فرستاد و گفت: هر کدام به بلندی این 
طناب رسید. دست او را قطع کنید. و عجیبتر از آن اينکه کذابی, دروغی را 
درباره شایع کرد, و خود او و جاهلان آن: را پذیرفتند و کمان کردند که 
ملائکه بر زبان عمر سخن میگوید و به او تلقین میکند. همچنین عمر زنان 
اسیر یمن را آزاد کرد؛ و همینطور بازگشت عمر و رفیقش (ابوبکر) از 
لشکر اسامه بن زید, درحالیکه او را به عنوان امیر پذیرفته بودند. 


عخیتر از انم آنتکه دا میداند صهردم نداد که اف سامیر صلی الله غلیه 
و آله را از نوشتن کتفی که خواسته بود مانع شد. او بود که درباره صفیه 
(عمه پیامبر صلّی الله علیه و آله) آن سخنان را گفت. حضرت هم غضبناک 
شد و آن سخنان را فرمود. و اینکه روزی از کنار او میگذشتم که به من 
گفت: مثل محمد جز مثل درخت خرمایی که در محل زبالهای روییده باشد 
نیست ! من نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله آمدم و این مطلب را گفتم. 
حضرت خشمگین شد و با همان صال عضتب بو امن آهند: انصار به خاطر 
غضبی. که ازان حضرت. دیدند: وحشتردم شدند بو غرق در اسلحه آمدند. 
حضرت فرمود: چه شده است اقوامی را که مرا در مورد خویشاوندانم 
ترز تن آمیکنند ؟ درجالیگه ار من آنچه در فضیلت. [: نان گفتهام شنیدهاند و 
همچنین فضیلت دادن خدا ایشان را و آنچه خدا به ایشان اختصاص داده که 
بدیها زا ان ایتتان برتم و آنانسا بای گردانیده است. همچنین شنیدهاید 
آنحه تاره افضا لشیم ترش نها عصمامباد انحموا ویو آم راهان 
اختصاص داده و او را اکرام نموده و برتری داده, مانند سبقت او در اسلام 
و پایبندی او به اسلام. و خویشاوندی 
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او با من و این که او نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی است. 
بعد از اينها گمان میکنید مثل من در اهل بیتم همچون درخت خرمایی 
روییده در زباله است؟ ! بدانید که خداوند مخلوقاتش را آفرید و آنان را به 
دو گروه تقسیم نمود, و مرا در بهترین دو گروه قرار داد. سپس یک فرقه 
زا به نف کروه تفسیم. کرد که از شقبهها و قبایل و. خانذانهابی. تشکیل 
ميشد و مرا از بهترین شعبهها و قبیلهها قرار داد. سپس آنها را به 

خاندانهایی تقسیم کرد و مرا در بهنرین خاندانها قرار داد, و این همان کلام 
خداوند است: «ایما یرد الله لیْذهِبِ عنکُم الرجس آهل البيتِ و یک 
تطهیر[(1)», (همانا خدا میخواهد آلودگی را از شما خاندان با و 
و شما را پاک و پاکیزه گرداند. ) اين آیه در اهل بیت من و عترتم و خودم و 
برادرم علی بن ابی طالب تحقق پیدا کرده است. 


بدانید که خداوند نظری به اهل زمین انداخت و مرا از میان ایشان انتخاب 
کرد. سپس نظر دیگری کرد و علی را برادرم و وزیر و وصیام و جانشینم 
در امتم و صاحب اختیار هر مومنی بعد از من انتخاب کرد, و مرا به عنوان 
رسول و نبی و راهنما مبعوث کرد و به من وحی کرد که علی را به عنوان 
برادر و ولیٌ و وصی و خلیفه در امتم بعد از خود قرار دهم. بدانید که او 
صاحب اختیار هر مومنی بعد از من است.. هرکس او را یاری کند خدا را 
یاری میکند و هرکس با او دشمنی کند خدا او را دشمن میدارد. و هرکس 
او را دوست بدارد خدا| او را دوست میدارد, و هرکس او را مبغو ض بدارد 
خدا| را مبغعو ض میدارد. جز مومن او را دوست ندارد و جز کافر او را 
مبغوض نمیدارد. او سرپرست زمین بعد از من و باعث ارامش ان (و در 
بعضی از نسخهها امده است: زینت زمین و ارامش دهنده ان) و کلمه 
تقوای خداوند و ریسمان محکم الهی است. آيا میخواهید نور خدا را با 
دهانتان خاموش کنید؟ خداوند نور خود را به نهایت میرساند اگر چه 
مشرکان را خوش نیاید؟ ! (و در روایت دیگری: اگر چه کافران را خوش 
نیاید). دشمنان خدا میخواهند نور برادرم را خاموش کنند. ولی خدا 
نمیگذارد ت آن که نور خود را کامل نماید. 
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ای مردم» حاضران شما سخن مرا به غاثبان برسانند. خدایا؛ بر اینان شاهد 
باش. ای مردم, خداوند نظر سومی نمود و و بعد از من, از میان آنهاء 
دوازده جانشین از اهل بیتم انتخاب کرد که انان برگزیدگان امتم هستند (در 
کی از نسخههز آمده است : آنها را پر کزبدکان امتم قرار داد) یازده امام 
یکی پس از دیگری, بعد از برادرم علی میباشند که هر یک از دنیا برود, 
دیگری از آنان خلافت را به دست میگیرد تم انان ان عضار کان در 
آسمان است. هرگاه ستارهای غروب کند ستاره دیگری طلوع میکند. چون 
انان امامان هدایتکننده هدایت شدهای هستند که حیله کسانی که با ایشان 
فک کت یه انیا و رها کردن آنان که ایشان را رها کنند به ایشان ضرری 
تمیرشاند ؛ بلکه: خداوند رز ان‌برا یه خودشان. درم کردانه: آنان حجتهای 
خداوند در زمین و شاهدان او بر خلقش هستند. هر کس از آتان اطاعت 
کند خدا را اطاعت کرده و هرکس از ایشان سرپیچی کند از خدا سرپیچی 
کرده است. آنان با قرآن ۵ قران با آنان است., : نه ایشان از قرآن جدا| 
میشوند و به قرآن از ایشان جدا| میشود تا در حوض کوثر بر من وارد 
شوند. اول امامان برادرم علی بهترین انهاست. سپس پسرم حسن و 
سپس پسرم حسین 


و سپس نه نفر از فرزندان حسین که مادرشان دخترم فاطمه است. درود 
خداوند ترانان باد, بعد از آنان (در فضیلت) پسر عمویم و برادر برادرم 
جعفر بن آبی طالب و عمویم. حمزه بن عبدالمطلب است. 


من بهترین پیامبران و مرسلین هستم. دخترم فاطمه, سیده زنان اهل 
بهشت است., و علی و فرزندان او که اوصیاءاند؛ ۰ بهترین اوصیاء هستند و 
اهل بیت من بهترین اهل بیتهای پیامبراناند و دو پسرم. حسن و حسین, 
آفای:جوانان پهشاند که درود لام خداوند بر آنان باد. 


ای مردم. شفاعت من شامل بردههای مسلمان شده هم ميشود, آیا اهل 
بیت من از آن عاجزند؟ هرکس که از نسل جدم عبدالمطلب به دنیا آمده 
باشد و خدا را با توحید و بدون انکه شرکی قائل شود ملاقات کند, او را 
وارد بهشت میکند. اگر چه گناهانش به عدد ریگها و کف دریاها باشد. 


ای مردم, اهل بیت مرا در حیات من و پس از من بزرگ دارید و به ایشان 
احترام کنید ونان را فضیلت دهید, برای احدی جایز نیست به احترام 


دیگری از 
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جایش برخیزد مگر برای اهل بیتم (و در نسخهای دیگر: ای مردم, اهل بیت 
مرا در حیات و بعد از مرگم بزرگ دارید). اگر من حلقه درب بهشت را 
بگیرم و سپس پروردگارم برایم تجلی کند و من به سجده درآیم و به من 
اجازه شفاعت داده شود. کسی را بر اهل بیتم مقدم نمیدارم. 


کرد: (و در روایت دیگری: انصار برخاستند و گفتند:) از غعضب خدا| و 
رسولش به خدا پناه میبریم ؛ ای رسول خدا, به ما خبر ده که چه کسی 
درباره اهل بیتت, تو را اذیت کرده تا گردن او را بزنیم؟ (و در روایت دیگر: 


حضرت فرمود: نسب مرا این گونه بگویید: من محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب بن هاشم بن ... هستم, و تا نزار ننسب خود را ذکر کرد و بعد 
به عضرات: تما غیل بن ابر اهیم نم خایل الله رنماند. 


سپس فرمود: من و اهل بیتم با گل پاکی از زیر عرش تا آدم بودهایم و 
ادامه نسل ما همهاش نکاح شرعی بوده و زنا نبوده است و ازدواجهای 
جاهلیت به نسل ما نياميخته, و فرمود: از من سوال کنید, به خدا سوگند, 
هیچ کس درباره پدر و مادرش و نسبش از من نمیپرسد مگر اینکه , به او 


در این هنگام مردی برخاست و گفت: پدر من کیست؟ فرمود: پدر تو فلانی 

ست. همان کسی که به عنوان پسر او خوانده میشوی. ان مرد خدا| را 
0 اگر مرا به غیر او هم نسبت میدادی راضی میشدم 
و تسلیم بودم. بتن. از آن: مرد دیگری برخاست و گفت: پدر من کیست؟ 
حضرت فرمود: پدر تو فلانی است, و حضرت شخص دیگری غیر آنکه به 
نام پدرش معروف بود ذکر کرد, که او از اسلام برگشت. سس مردی 
دیگر برخاست, و گفت آیا من از بهشتيانم يا از دوزخیان؟ فرمود: از اهل 
بهشت. مرد دیگری برخاست و پرسید: من از بهشتیانم يا از جهنمیان؟ 
بای وه آز اه انش: سس رشول اه وا 
فرمود: جه خیز باغت‌شده اشت. آن کش که از بهترین اهل-بستم وتبرادر.ه 
وزیر و وارث و وصی و خليفهام در امتم و صاحب اختیار هر مومنی بعد از 
من 
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بدگویی میکند برنمیخیزد و بپرسد پدرش کیست و جایگاهش کجاست؟ آبا 
در بهشت است پا در جهنم ؟ 


در اینجا بود که عمر بن خطاب برخاست و عرض کرد: از خشم خدا و خشم 
رسولش به او پناه میبرم. ای رسول خدا, ما را عفو کن, خدا تو را عفو کند 
و توبه ما را بیذیر» خدا| توبه تو را بپذیرد, ما را بپوشان خدا تو را بپوشاند, 
از ما بگذر خدا بر تو درود بفرستد. ره | سا الله علیه و اله حبا 
کرد و خودداری نمود. 


و او رفیق عباس بود که رسول خدا او را برای جمعآوری زکات فرستاد. او 
برگشت و گفت: عباس زکات مالش را نمید هد. حضرت غضبنای شد و 
از از کات 0 ۷ 1۳۳/۹ 
میدهند در آامان داشته است. عباس زکات مالش را منع نکرده است بلکه 
تواعتاه جوا ام فضاوب کرده یاو کات ند سال را از سس پرداخت 
کرده است. عمر بعد از ان نزد من امد و از من خواست که همراه او برای 
ها که کر ها مسر ی الم علیه هه له ترس تا ان ام احی هن 
هم ای کار با تا داوم 


و عمر بود که در جریان عبدالله بن ابی سلول که پیامبر صلّی الله علیه و 
له جلو رفت تا برجنازه او نماز گذارد, لباس حضرت را از پشت سر گرفت 
و به سمت خود کشید و گفت: خدا تو را نهی کرد از اینکه بر او نماز 
ازیو فرای و چاین جست بر او مان بخوانی. 2 
آله به او فرمود: من تنها به احترام پسرش بر او نماز خواندم و امیدوارم به 
خاطر این نماز من, هفتاد نفر از پدرش و اهل بیتش مسلمان شوند, و تو 
چه میدانی من در نماز چه گفتم؟ من علیه او دعا کردم. 


عم و و وی اوه یی هم تمه ی تیور مات ضای ال 


سپس شروع کرد, و در لشکر رسول خدا صلی الله علیه و آله میگشت و 
فسلمانان را تصربی کرد میگفت: آبا دز دین.خود متخمل دلت شون ؟ 
تفه[ 2 فرفوده از اظراف هن را کنده: شوند: آیا 
میخواهید پیمان 
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خود را بشکنم؟ (و در روایتی دیگر: او را از پیش من خارح کنید, آیا 
میخواهی که عهد و پیمان خود را شکسته و به آنچه برای آنها نوشتم وفا 
نکنم.) ای سهیل, دست فرزندت جندل (پسر سهیل بود که مسلمان شده 
9 ولی پیامبر بنابر پیمانی که که با مشرکان بسته بودند, او را به مشرکان 
پر کردانفید توا بک. سمل هم اور کرفت هیا خل. آهین فتحکم.نست. 
داش خداهت ات ی رصن اس له نس الم را عن ‌مورنتی و 
هدایت و عزت و فضیلت قرار داد. 


عمر بود که در روز غدیرخم وقتی پیامبر مرا برای ولایت منصوب کرد او و 
رفیقش با هم گفتگو کردند. او گفت: در این که کار پسرعمویش را بالا 
ببرد, هیچ کوتاهی نمیکند. و دیگری گفت: در اینکه بازوی پسرعمویش را 
بلند کند هیچ کوتاهی نمیکند. و در حالیکه من منصوب شده بودم, به 
رفیقش گفت: به درستی که این کرامت و بزرگی است. رفیقش با تندی 

به او نگاه کرد و گفت: نه به خدا سوگند. هرگز این سخن را گوش نمیدهم 
شا ات سک چا 
خداوند هم به عنوان وعید و منع او, دربارهاش چنین نازل کرد: «فلا ضَد 

و لا صلی* و لکن کَذّب و تولی* نم دم الی امه تتعطی * آولی لک 
ری (1) [سپس [گویند ] تصدیق نکرد و نماز بر پا نداشت, بلکه تکذیب 
کرد و روی گردانید. پس خرامان به سوی اهل خویش رفت., وای برتو ! پس 
وای [برتو]! 4 و وعیدی از جانب خدا برای او بود. 


عمر بود که همراه پیامبرصلی الله علیه و آله و عدهای از اصحابش برای 
عیادت من آمدند, رفیقش ابوبکر با چشم به او اشاره کرد و برخاست و 
گفت: ای رسول خدا. تو درباره علی چیزهایی به ما سپرده بودی, ولی 
میبینیم که به این مرض گرفتار شده است. اگر از دنیا رفت به چه کسی 
رجوع کنیم؟ رسول خدا فرمودند: بنشین. و اين را سه مرتبه تکرار کرد. 
بعد رو به او کرد و فرمود: او در اين بیماری از دنیا نمیمیرد تا او را از 
خشم و غضب پر کنید و پیمانشکنی و ظلم بسیار 


ص: 270 


1- . قیامت/34-31 


بر او روا دارید و او را صابر و مقأوم بیابید. او نمیمیرد تا از شما شرها و 
بدیها ببیند. او با شهادت و قتل از دنیا میرود. 


هه ایا مر نیون که زیون دا لاله یه لیا و کر 
که چهل نفر از عرب و چهل نفر از عجم بودند را جمع کرد و اين دو نفر هم 
در بین آنان بودند و آن عده به عنوان امیر المومنین بر من تبریک : 
سپس فرمودند: من شما را شاهد میگیرم که علی برادر و وزیرم و وارث و 
خليفهام در امتم و وصی من در خاندانم و صاحب اختیار هر مومني بعد از 


عم 


من است. به او گوش فرا دهید و او را اطاعت کنید. در میان آن عده, 
ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن 
بن عوف و ابو عبیده و سالم تا تفت از اعضا بودند. سیس فرمود: 


سپس علی علیه السلام رو به مردم کرد و فرمود: سبحان الله از ابتلای 
این امت به گوساله و سامریاش که در دلهای اين امت چا گرفته است ! از 
بتظرت افرار ده ادا موه کب مصول دا ضلی هلق ال 
اخقف اه فرار دانه اکدا حصوت فرمندم ات دراه رای ها 
اهل بیت, بین نبوت و خلافت جمع نمیکند. درحالیکه به همین هشتاد نفر 
فرمود: به علی به عنوان امیرالمومنین تهنیت بگویید, و من به شما برآنچه 
بیامیز به آنها:شمادت: کرفت شهادت. میدهم که آنها اقراز کردند که رسول 
وا لین الله لته م الم کنسی را تدای عاسی ات ره اه 
تور اقرار کردند؛ . سپس اقرار کردند که درباره ابوبکر 0 نبود و 

بت با ام کار ای ۵ عسات فده وم حه کاهی بالایر ار کار 
ناگهانی و حساب نشده است؟ 


سپس ابوبکر عمر را جانشین خود کرد و در تعیین نکردن جانشین به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله اقتدا نکرد و اين انکار کردن عمل او و روی 
گردانی از او بود. سپس کرد, نه طبق ادعای خودش که 
پیامبر خلیفهای تعیین نکرده مردم را رها کرد و نه مانند ابوبکر خلیفه تعیین 
کرد, بلکه راه سومی در پیش گرفت و خلافت را بین شش نفر شورا قرار 
داد و همه عرب را از آن خارج کرد و با آن کار, جایگاه مرا نزد مردم پایین 
برد. آن پنج نفر را با فتنه و ضلالتی که در 
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قلبشان جای داشت همتای من قرار داد. سیس عبدالرحمن بن عوف با 
عثمان بیعت کرد و بقیه هم با او بیعت کردند, درحالی که از رسول خدا 
یل الله اه و الم یووم سرد مقر ند مور همان را له کته هد 


و عثمان با آن گونه که بود. باز از آن دو بهتر بود. روزی سخنی گفت که 
نسبت به او رقت پیدا کردم و گفتارش مرا متعجب ساخت: یک روز که من 
در خانهاش نزد او نشسته بودم, عايشه و حفصه آمدند و میراث خود را از 
زمین و اموال پیامبر صلّی الله علیه و آله که در دست عثمان بود مطالبه 
کردند. عثمان گفت: 0 نه احترامی نزد من دارید ونه پاسخ 
مثبت به شما میدهم, ولی شهادت شما بر علیه خودتان را میپذیرم. شما دو 
نفر نزد پدرانتان شهادت دادید که از رسول خدا شنیدهاید که گفته است: 
پیامبر ارت نمیگذارد, هرجه باقی بگذارد صدقه است. سپس به یک عرب 
بیابانی احمق که بر پاشنههایش بول میکرد و خود را با بول تطهیر میکرد - 
مالک بن حدث بن حدئان - یاد دادید و او هم همراه شما شهادت داد و در 
میات اصخاتسنامه ضلی الله‌شایت ی الم نه از انصار کسی جز شما و آن 
اعرابی, به این مطلب شهادت نداد. به خدا سوگند میخورم که شکی ندارم 
که او بر پیامبر دروغ بست و شما هم با او به ان حضرت دروغ بستید. 


آن دو از پیش عثمان بر گشتند درحالی که گریه میکردند و به او ناسزا| 
میگفتند. عثمان گفت: برگردید, آیا شما به این مطلب نزد ابوبکر شهادت 
ندادید؟ آن دو گفتند: آری, عثمان گفت: 3 دادهاید پس 
حقی ندارید, و اگر به باطل شهادت دادهاید, بر شما و بر کسی که شهادت 
شما را بر علیه این خاندان قبول کرد, لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم 
باشد. امه همان فومود سپس عئمان نگاهی به من کرد و تبسمی نمود 
و گفت: ای ابالحسن, ابا درتار‌این دوه قلب فلت تور احسلی دام؟ کنم آری, 
به دا قسم که مطلب را زسالدی و حق کفی, جدا جر آن دو را خوار 
نکرد. این < جا بود که نسبت به عثمان رقت پیدا کردم و دانستم که منظور 
او از اين کار رضایت من بود و او در خویشاوندی از ان دو نزدیکتر است و 
اگر چه, عذری و حجتی در حکومت بر ما و ادعای حق خلافت ما ندارد. 
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توضیح: جوهری گفتهاست: «الادمه فی الابل»: شتر بسیار سفید, . گفته 
میشود: : «بعیز آدم و ناقةهٌ آدماء», شتر نر و ماده سفید, و جمع آن آدم است. 
و گفته میشود او سفید است و چشمانی سیاه داررد. و«الأدم»: الفت 
داشتنن و متفق بودن(1). و در یکی از نسخهها «الأدم الجمر» با حاء و 
بدون واو عطف آمده است. و این سخن_ ابومختار: «بصغر عیابه», عیاب 
جمع عیب, سبد و زنبیل. یعنی: صندوقهای آنها (کارگزاران عمر) از بیتالمال 
خالی نیست. و «البیض»: جمع انیر مفیده و «الیضه من الحدین وه 
غیره»: کلا هخود آهنی و غير آهنی. و مفرد آن الذمیه بع ضم 
دال, به معنای بت و نقشی از عاج و غیر ان. عروسک. و «الرماح الخطیه»: 
نیزههای مشهور به خطی. و «الریطه»: لباس نرم و نازک. و اوردن 
«قراب», بقچه يا صندوق در کنار آن لباسها, اشاره به جنس خوب آنها دارد 
که در درون صندوق مثل قراب نگهداری ميشد, و در بعضی از نسخهها به 
جای قراب, جرابها آمده که آن هم به معنای کیسه است. و 
«الابراد»: مفرد آن برد. لباس یمنی. یعنی: بردهای زرد طویل. و 
«الداری»: عطر فروش. 


و «الذراک» به کسر دال: مصدر دوم دارک به معنای رسیدن, یعنی: در 
حملهها بر اسبان و شتران؛ سریع رسیدن. و «السمر»: جمع الاسمر به 
معنای نیزه است. و «درع سابغه»: زرهی کامل که تمام بدن را بپوشاند. و 
«اللبان» به فتح لام: سینه يا وسط سینه يا مابین پستانها, یعنی: : درحالی که 
من زره درازی پوشیده بودم که سینه اسبی را که نز آن سوار بودم و 
اطراف آن را میپوشاند. و در برخی از نسخهها به ۳ «اللبان». اللباد 
مفرد لبده به معنای زین و پالان آمده است. و گفته میشود: «کفکفه عنه», 
بعنی: : آن را دفع و منع کرد و ضمیر به «السمر», نیزهها نز مبکردد: علوج 
ره سا ای اه امه ماه ای موی ی ار اس 
عجم (غیر عرب) اسلام آورده باشد, و در نسخه دیگر, این کلمه «مشتبه» 
رن و پیشتر اشاره شد که در «النهایه» : حاوکم امده که صحیح این 
ات و ان سکن ای سا بات بو الط شیاه کرور زار سر 
بردن شا و «اللطخ بالعذره»: آلوده 
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1- 1. الصحاح5: 1859 [1 ] 


کردن با مدفوع. و این سخن آو: عابالو جفتی: کوتافی تمیکتد. کفه 
مهد ۶ آلی. الرخل آلی»: هرگام کوتاهی کرده و تلاش و کوشش را رها 
کند که خداوند میفرماید: «لا تالو تک خبالا(1)», ([آنان ] از هیچ نابکاری در 
عق تما کوناهی کید ) 


در النهایه آمده است(2): «الخسیسه و الخساسه»: حالتی که خسیس در 
آن است, گفته میشود: : «رفعت خسیسته ِِِِ خسیسته », اگر کاری انجام 
بدهم که بلندی او در آن: باشد.(3) و گفت: «الضبع» به سکون باء: میانه 
با زو, و گفته شده است: اه ۳ 


و بیضاوی گفته است: «بتمطی»: از روی فخر به انان؛ خرامان و تکبر می 
کرد زیرا| شخص متکبر قدم هایش را طولانی برمی دارد و اصل ان 
بتمطّط است و يا از المطا به معنای پشت می باشد, ۱[ 
طف. کنر «أولی لک قأولی(4)»: «ویل لک»: از الولی به معنای وای برتو 
تدم ال آره این استه «ایلای الم ما عکرهی ایند اردحه را کر 
نمی پسندی به تو دهد. و لام لک همانند «ردف لکم» زایده است, يا اينکه 
«اولی لک الهلاک» بوده. گفته شده است: اصل آن از ویل بوده و قلب 
صورت گرفته و بر وزن افعل پا فعلی است. مانند از دون پا فعل 
است از «آل یقول», به معنای عاقبت تو آتش جهنم باشد. و این سخن 
امام علی علیه السلام: «علی ما اشهدهم»: بعنی همان گونه که رسول 
خدا بر آنها شهادت گرفت؛ , و در برخی از نسخه ها آمده است: «اشهدهم 
علی ما اشهدهم علیه»: نعتی: آن هار حکوفه غلیه منامیر اوعا فی. کنند: هد 
از آن که پیامبر به هشتاد نفر دستور داد به امام علی علیه السلام, به 
کیان امس اوه .سا وه ان تا اش و اه نم سای 
« آنهم اقژوا...» استیناف بیانی است برای کلام دیگر تا تناقض در سخنان و 
کارهای انان را نشان دهد. 


ور 272 


1- . آل عمران/118 
2 . النهایه2: 31 
3- . النهایه: 373 
4 . قیامت/34 


مولف: به زودی جزئیات بدعت های ذکر شده در این روایت را خواهیم 
آورد. ابتدای این روایت ت نشان می دهد که این سخن؛ در زمان خلافت عمر 
نقل شده است, و این سخن امام: : سپس عمر کار سومی انجام داد تا آخر 
ای اس ای وان در ای ایا ار ی 
اه سا و وس وا امارلی خه السا مر خای ۱ 
شنیده وآن را به این کلام حضرت ملحق کرده است. 


ابان از سیم نفل میم کند که حفت: ار علیین انی طالب: یه السلام 
شنیدم که قبل از نبرد صفین می فرمود: این قوم (لشکریانر معاویه) به 

هی ی و را 
لشکرهایی که پشت سر هم می آیند, هدف قرار گيرند و گروه های جنگی 
را پشت سر هم قرار دهند. و تا انکه لشکری بعد از لشکری به شهرهای 
آنان کشیده شود, و اسب ها در سرزمین آنان بچرند و در اسلحه خانه آنان 


پیاده شوند, و تا یورشها از هر جای دوری بر آنان صورت بگیرد, و تا قومی 
صادق و صبور با آنان برخورد کنند که قتل کشته شدگان و آنان که در راه 
خدا| "از دنیا می روند جدیت آنان را در اطاعت خداوند بیشتر نمایند. به خدا 
سوگند. ما را همراه پیامبر صلّی الله علیه و آله می دیدی که با پدران و 
فرزندان و برادران و عموهای خود جنگ می کردیم, که این مبارزه بر ایمان 
و تسلیم ما می افزود و ما را در جاده وسیع حق و صبر و بردباری در برابر 
ناگواری ها و جهار و کوشش در برابر دشمن؛ ثابت قدم می ساخت. گاهی 
یک نفر از ما و دیگری از دشمنان ما, مانند دو پهلوان نبرد می کردند و هر 
کدام می خواست کار دیگری را بسازد و جام مرگ را به او بنوشاند. گاهی 
ما بر دشمن پیروژ می. سدیم و زمانی .هم دشمن: نها خابه.فی: کرد 
سپس آن گاه که خدا راستی و اخلاص ما را دید, آیات خدا در ستایش از ما 
و رضایت از ما نازل شد و پیروزی را بر ما عنایت فرمود. 
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و9 نمی گویم: همه کسانی که در رکاب رسول خدا| حضور داشتند این گونه 
بودند. بلکه بودند با ما کسانی که از فساد در کارها دريغ نمی کردند, 
خداوند عزوجل می فرماید: «قد بدت الْبَعَصَاء من آفواههم وم تجخفی 
صَدورژهم اکبر»,(1) 


فانو تشر کر اسست )اه اسان عضی از کسای است وه بارانت: 
ای اشعث بن قیس که از میدان نبرد فرار می کرد. او را بل مبرید او نه 
تیری می انداخت و نه شمشیری و نه نیزه ای می زد, آن گاه که مر یو 
درگیری فرا می رسید به گوشهای می گریخت و عذر می آورد و بسان 
گوسفند یک چشم, خود را مخفی می داشت و در مقابل دست هیچ لمس 
کننده ای از خود دفاع نمی کرد. به وقت دیدن دشمن می گریخت و از 
0 دب ی و 

تن می راند», همان گونه که خداوند می فرماید: 
پالسته جداد أَشِمَة عَلی الحَیْر»,(2) [شما را پا زبانهایی تند نیش 
می زنند, بر مال حريصند. ) پیوسته از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
برای زدن گردن مردی (حاطب) که حضرت قصد کشتن اورا نداشت اجازه 
می خواست وآن حضرت به او اجازه نمی داد. دک رت دا صای: |2۱ 
ایض و لت ماه فسات که ۲ بش ان اه ی رت 
خندید ند و او را به کنیه خطاب کرد و فرمود: ای ابا فلان, امروز, روز 
خوب می دانم چه کسی را می گویی ! او کسی 
است که شیطان از او فرار می کند. امام فرمود: ای پسر قیس ! خداوند از 
وحشت شیطان حفظ نکند هنگامی که گفت. سپس امام فرمود: اکر ما آن 
هنگام که در رکاب رسول خدا صلّی الله علیه و آله بودیم, درحالی که 
گرفتار سختی ها و اذیت و آزار می شدیم, مثل کار امروز شما را انجام 
می دادیم. هرگز دین خدا بر پا نمی شد و خداوند به اسلام عزت نمی داد. 
به خدا سوگند, از اين کرده و9 خون و پشیمانی و سر گردانی خواهید 
دوشید. آن چه می گویم بدان گوش فرا دهید و به یاد بسیارید. بی شک 
شرورهای شما و زنازادگان 
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و آزادشدگان (طلقاء) و طردشدگان (از اسلام ) و منافقان بر شما چیره 
خواهند شد و شما را خواهند کشت؛ سپس شما هم خداوند را خواهید 
خواند ولی اجابت نخواهد کرد و بلا را از شما بر نمی دارد تا توبه کنید و 
برگردید. اگر توبه 0( خداوند شما را از فتنه و گمراهی 
ایشان نجات خواهد داد, همان طور که شما را از شر خودتان و نادانی تان 
رهانید. جای بسی شگفتی است از نادانان این امت و راهنمایان ۲ برندگان 
آنان به آتش, چرا که آنان از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدند که 
بارها فرمود: هیچ امتی امروز خود را به دست کسی نمی سیارد که در 
میان آنان داناتر از او باشد, مگر آن که کارشان پیوسته به سراشیبی می 
رود تا به آن چه ترک کرده اند باز گردند. مردم پیش از من امر خود را به 
دست سه نفر سپردند که هیچ کدام از آنان فرآن را جمع آوری نکرده بود و 

نه ادعا داشت که به کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و اله علم 
دارد. درحالی که په خوبی می دانستند که من داناترین آنان به کتاب خدا و 
ی لت کننده ترین آن ها 
نسبت به کتاب خدا و بهترین قضاوت کننده به حکم خدا هستم, و هیچ کدام 
از آن ها سابقه نیک و تحمل سختی ها با پیامبر را در همه جنگ ها نداشتند. 
آنان به خاطر ترس و پستی و تمایل به زندگی, نه تیری انداختند و نه نیزه 
ای زدند و نه شمشیری کشیدند. 


آنان می دانستند که رسول خدا شخصاً جنگید و ابی بن خلف و مسجع بن 
عوف وا کت و ان حضرت از شجاء ترین مردم و شدیدترین آنان در 
برخورد با دشمن و سزاوارتر از همه به این کار بود. و به خوبی می 
دانستند که در میان مردم کسی نبود که جای مرا بگیرد و هیچ کس جز من 
به جنگ پهلوانان نمی رفت و قلعه ها را فتح نمی کرد, و هیچ گاه بر پیامبر 
صلّی الله علیه و آله مشکلی پیش نمی آمد و یا کاری و تنگنایی و هیچ کار 
پیچیده ای, آن حضرت را ناراحت نمی کرد مگر آن که می فرمود: برادرم 
علی کجاست؟ شمشیر من کجاست؟ نیزه ام کجاست؟ آن که غم و غصه 
را از روی من برمی دارد کجاست؟ و مرا پیش می فرستاد, و من هم پیش 
می رفتم و جان خودررا فدای او می نمودم و خداوند به دست من ناراحتی 
ها تمرم سول صلی الم یه و ال سر ی کر یاو وس و 


پیامبرش بر من منت 
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انعاه دارند که خداهند هرا به این آفر اختضاض و تحفیق دای رفضی از 
کساتی. که ام رن هی که شاف آعه ند دم تشد در 
مبارزه و نه فتح و پیروزی جز یک مرتبه نداشت, سپس فرار کرد و پشت 
به دشمن نموده و بر گشت درحالی که اصحاب خود را می ترسانید و آن ها 
هم او را می ترسانيدند. بارها از جنگ فرار می کرد و آن گاه که نوبت 
آسایش و تقسیم غنايم ميشد به سخن می آمد و امر و نهی می نمود. 
عمرو بن عبدود در روز جنگ خندق عمر را با نامش صدا زد, ولی او رو بر 
۱ باراتش باه برد جه ظوری که عناهتر صلی. الله -علیه.و ال 
هنگامی که ترس و هراس او را دید تبسم کرد و فرمود: حبیبم علی 
کجاست؟ ای حبیبم, ای علی, تو به نبرد او برو. و او به چهار نفر از یارانش 
(اصحاب صحیفه) گفت: به خدا قسم آن گاه که دشمن از بالا و پایین بر ما 
هجوم آورد, محمد را با دار و دسته اش به آنان تحویل دهیم و سالم بمانیم. 
همان گونه که خداوند بلند مرتبه می فرماید: «ورلز لوا زلرّالا شدیدا» ,(1) 
(سخت 


ُّ 


تکان خوردند. )و«وَتَظُون, باللّه الظُْوت», (2) (وبه خدا گمان هایی نا به چا 
می بردیدر ) «واذ یَقَول الْمْتَافِمُون والذین فی فلوبهم مر ض ۳9 وَعدتا اللةٌ 

1 الا عُورّ»,(3) (و هنگامی که منافقان و کسانی که در دلهایشان 
0 ت ی کف خدا و فرستاده اش جز فریب به ما وعده ای 
ندادند. ) و در آن روز رفیقش گفت: نه» این رای درست نیست,؛ ما بت 
بزرگی را اختیار می کنیم و آن را می پرستیم: زیرا ما در امان نیستیم که 
ابن ابی کبشه (پیامبر) پیروز شود و در آن صورت موجب هلاک ما شود. 
ولی این بت ذخیره ای برای ما خواهد بود و اگر قریش پیروز شدند, 
پرستش این بت را علنی ميسازيم و به آنها اعلام مي داریم که هیچ گاه از 
دین قبلی خود برنگشته بودیم, و اگر دولت ابن ابی کيشه بدمد. پنهانی بر 
اف پس جبرئیل فرود آمد و اين خبر را بر 
تمامتور سا نیش رصول ک ای الم نمی فد ار اه رون 
عبدود را کشتم: مرا از آن با خبر کردند و آن ده زا ضدا زدتخ و فرمودند؛ 
در زمان 
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جاهلیت چند بت پرستیدید؟ گفتند ای محمد, ما را به آنچه در زمان جاهلیت 
گذشت سرزنش مکن. حضرت فرمودند : امروز چند بت می پرستید؟ 
گفتند سوگند به خدایی که تو را به حق به پیامبری مبعوث کرده, از زمانی 
که دین تو را علنا پذيرفتهايم,. جز خدا را تپرسیدع ایم. رسول خدا 
الله علیه و آله فرمود : ای علی, این شمشیر را بگیر و به فلان مکان برو و 
بتی را که این دو می پرستند بیرون آور و خرد کن, و اگر کسی میان تو و 
آن بت مانع شد, گردنش را بزن. با ۱ 
پیامبر صلّی الله علیه و آله افتادند و گفتند: گناه ما را بپوشان. خدا تو را 
بیوشاند. مر نف آن روا و در پیشگاه خدا و رسولش ضمانت کنید که جز 
خدا را نپرستید و هیچ چیز را شریک قرار ندهید, و آنها هم با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بر این مطلب عهد و پیمان بستند و من رفتم و بت را 
از جایش بیرون آوردم و صورت و دستانش را شکستم و پاهایش را خرد 
کردم و نزد حضرت بازگشتم. به خدا سوگند ناراحتی آنها را نسبت به خودم 
به خاطر این کارم. تا هنگامی که مردند در چهره هایشان می دیدم. سپس 
هنگامی که رسول خدا از دنیا رفتند. عمر و اصحابش رفتند و در مقابل 
انصار با حق من استدلال کردند. اگر راست گفتند و برای حق استدلال 
کردند که آنان از انصار به خلافت اولویت دارند - به خاطر قریشی 
بودنشان و اینکه پیامبر هم از قریش است و در این صورت هر کس به 
رسول خدا نزدیکتر باشد به خلافت سزاوارتر است - در حق من ظلم روا 
داشتند و اگر به باطل استدلال کرده آند. پس به انصار ستم کردند. خداوند 
بین ما و آنان که در حقمان به ما ظلم کردند و مردم را به ما مسلط کردند 
حکم نماید. 


و در شگفتم چگونه محبت این دو و محبت کسانی که این دو را تصدیق 
کردند و محبت کسانی که امت را از راه خدا باز داشته واز دینشان بر 
گرداندند. در دلهای این امت رخنه کرده است ! سوگند به خدا اگر اين امت 
تا روز قیامت بر روی پا بر روی خاک بایستند و خاکستر بر سر بریزند و به 
درگاه الهی زاری کنند و تا روز قیامت, کسانی را که با جرمی که امت 
تقودندر آنان. را: کفراه. کردند.و از بزاق. خدا از داشتند و به. سنوی انشن 
کشانیدند و در معرض ناخشنودی پروردگارشان قرار دادند و ایشان را 
مستحق عذاب خدا کردند, لعنت کند, باز هم در لعنت خود مقصرند. 


ص: 279 


0 ۳ کارهای خلاف انان را که عامه مردم به 
آن عاذت کرده اند تغییر دهد و اکر اخنین کازی انجام دهد با اه ذشعتی. مین 
کنند و مخالفت می ورزند واز او بیزاری می جویند و او را خوار می کنند و 
از حقی که با اوست متفرق می شوند, و اگر به بدعت های آنان عمل کند 
و به آنها اقرار نماید و آنها را نیک جلوه دهد و به آن اعتقاد پیدا کند, او را 
دوست میدارند و شرافت و فضیلت میدهند. به خدا قسم اگر در این 
لشکرم حقی را که خداوند بر پیامبرش نازل کرده با صدای بلند اعلام کنم 
و آنرا ظاهر نمایم و مردم را به آن دعوت کنم و آن طور که از رسول خدا 
در هر مود لدم رح و تقسیر تهانه: آنگام جر آقراد کمی از دلیل .ها 
و پست ها و بی ارزش ها در نظر مردم, باقی نمی مانند و از بیان چنین 
مطالبی وحشت مي کنند و از اطراف من متفرق می شوند. اگر نبود 
ای یه وا اس ۱ 
به من سپرده, حق را اعلام می کردم, ولی آن حضرت فرموده است: ای 
برادرم, هر چه که بنده خدا| به: آن»فضصر تتنود, خدا| برایش حلال و جایز 
که ات و توص که مود تقیه از دین خداست و کسی که تقیه 
ندارد, دین ندارد. سلیم می گوید: سپس امیر مومنان علیه السلام رو کرد 
به من و این شعر را خواند: 


- آنان را با آرامش از خود دفع می کنم که دو قسمت از قبیله ای, و یک 


قسمت از خودم دفع می کنم, اگر پروردگارم به من عوض دهد و عذر مرا 


توضیح: مولف: ابن هیثم(1)بخش هایی 


از این خطبه را نقل کرده است. و اين گونه آمده است: تا آن که با 
ترا کم ها قرار کر موه 
هایی. که شنت بر آنانواران یقن هی انتد بر عی کزدند ,وق ان که 
لشکری بعد از لشکری به شهرهای آن کشیده شود, و اسب ها سرزمین 
آن ها و آبشخور آن ها و اسلحه خانه های آنان را بکوبند. و بعد از «فی 
طاعه الله» این گونه آمده است: از روی اشتیاق دیدار خداوند. این خطبه 
امام همچنین با اختلاف کمی در 
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1-. شرح نهج البلاغه3: 133 


نهح البلاغه روایت شده است(1). 


و مراد از این گفته امام علیه السلام: «الی کلمه سواء». یعنی سخنی 
و «المَنسر»: سواران صد تا دویست نفری, و گفته می شود: منسر 
لشکری است که بر هر چیزی بگذرد آن را از جا بکند(2)؛ 


«الجلائب»: شترهایی که نزد مردی آورده می شوند که نز آبوارخ فده و 
خی ندید حا بر ان خمل. کند.و انوا بز وهی آن ها خمل من کید دجفید 
نیست که با نون باشد. و «الخمیس» : لشکر, سیاه. 


جوهری گفته است(3): 


«دذعق الطریق فهو مدعوق»: نعتی. .بر ان زیاد با گذاشنتهشده. «وگفته 
الدواب»: چهارپایان برآن تأثیر گذاشتند. و «احناء»: اطراف. «المسارح»: 
چراگاه ها, و «المسالح»: مرزها و محل گهیانی. 


و این سخن امام علیه السلام: «هی دیدی که ما». در نهج البلاغه آمده 
ات ما در رکاب رسول خدا صلّی الله علیه و آله بودیم و با پدران و 
فرزندان و برادران و عموهای خود جنگ می کردیم که اين مبارزه بر ایمان 
و تسلیم ما می افزود و ما را در جاده وسیع حق و صبر و بردباری در برابر 
ناگواری ها و جهاد و کوشش در برابر دشمن, ثابت قدم می ساخت. گاهی 
یک نفر از ما و دیگری از دشمنان ما, مانند دو پهلوان نبرد می کردند و هر 
کدام می خواست کار دیگری را بسازد و جام مرگ را به دیگری بنوشاند. 
گاهی ما به دشمن پیروز می شدیم و زمانی دشمن بر ما غلبه می کرد. 
پس آن گاه که خدا راستی و اخلاص ما را دید, خواری و ذلت را بر دشمنان 
ما نازل و پیروزی را ؛ 
فراگیر شد و در سرزمین های پهناوری نفوذ کرد. به جانم سوگند! اگر ما 
در مبارزه مثل شما بودیم» هرگز پایه ای برای دین استوار نمی ماند و 
شاخه ای از درخت ایمان. سبز نمی شد. به خدا سوگند, شما هم اکنون از 
شتر خون می دوشید و سرانجامی جز پشیمانی ندارید. 
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و «السَنْ»: ریختن و خالی کردن, و «شَرٌ الغارات»: تاختن به آن ها از هر 
جهت. و «اللْفَم»: جهت راه. و «»المضض: سوزش درد. و «التصاول»: 
آنکه هر یک از دو هماورد به دیگری حمله کند. «التخالس», 7 هر 
کدام از هماوردان فرصت را بر دیگری غنیمت شمارد. «المنون»: مرگ. و 
«الکبت»: خوار کردن و شکست دادن. 


و «الجران»: جلوی گردن شتر از محل نحر تا محل ذیح, کنایه از استقرار 
دین در دل های بندگان است, همچون شتری که در محل خود مستقر شود. 
و گفته می شود: «تب | وطنه»: در آن ساکن شد. امیرمومنان علی علیه 
السلام اسلام را به مرد مخالف متزلزلی تشبیه کرده اند که بعد از ترس 
خود در وطنش مستقر می شود و این گفته حضرت علیه السلام 
«لتحتلبتها», می دوشید. ضمیر هاء مبهم است و به کرده های آنان برمی 
گردد و آن ها را به شتر ماده ای تشبیه کرده که پستانش از کوتاهی کردن 
صاحبش در آن به آفتی دچار شده است, و شاید مراد ات ان این است که 
ان .ها از آن اعفال-خودر هه وقت آنه زود وه دیزد شود نمی یرنف و 
«البطانه»: ولیجه, محرم راز؛ کسی که انسان رازهای خود را از روی 
اعتماد, به او می گوید: «لایلونا خبالا»: یعنی در فساد بر ما کوتاهی نمی 
کنند, و «الأْلو»: کوتاهی کردن. 


«قد بَدَتِ البغضاء من افواههم»: دشمنی و کینه از لحن و سخنانش آشکار 
است, چرا که آنان ۱ جلوی خودشان را 0 بگیرند, 
و آنچه سینه هایشان نهان می دارد بزرگ تر است از آن چه آشکار میکنند؛ 
زیرا آشکار شدن آن از روی فکر و اختیار نیست. مراد از این فرموده 
۱ ماخ که »بعلی تما تاء می ند هدارا مت دهید 
«بألسنه حدآد»: با زبانهای تیزی که غنیمت میطلبند. «السَلق»: زیاده 
وا زرا زیت را اسان و این سخن امام علیه السلام: «یکنیه» 
پیامبر او را به کنیه اش صدا کرد و فرمود: ای اباحفصي. و اشعث گفت: 
مف ان تا و ات و امست ماس لاله اه 
0[ ملع تفرار سی کتد هنن آمام 
علیه السلام از روی ریشخند و تکذیب آن «ختر دروغ فرمود: خداوند از 
وحشت شیطان حفظ نکند هنگامی که از مثل عمر فرار می کند. و گفته 
می شود: «کرربه العَمْ»: غم و اندوه بر او 


ص: 282 


شدت گرفت. و «الجذم»: بریدن. و این سخن امیرمومنان علیه السلام : 


4 تاویل الایات الظاهره (1): علی بن ابراهیم درباره این فرموده 
خداوند بلند مرتبه. : «تقس ۳ قدمتث 0 2(۰) (هر نفسی آنچه را پیش 
فرستادم وبا ز یس گذاشته بداند: 4 کفت: این ابه دربارم.دلمی تازل شدح 
است, بعنی ولایت نی فلان و ولایت خودش را از پیش فرستاد و موکول 
کردن ولایت به بعد از خودش را بعد فرستاد. تا آن که خداوند فرمود: «کلا 
بل دیون بالین» ,(3) 


زا آیزت همه ما سک ارو ]زاین طلی بت آیراهیم کفت* متظور آز 
دین در این آیه ولایت امیرمومنان علیه السلام 


5 تاویل لیات الظاهره (4): عمر بن آذینه از معروف بن خربوذ روایت 
کرد که گفت: امام محجمد باقرعلیه رالسلام به من فرمود: ای پسر خر بوذ 
آنا هت قاتی تاویل ای آیفه< وید لا بعدب عدانه آحیه .۱9 


[(پس در آن روز هیچ کس چون عذاب کردن او عذاب نکند. ) چیست؟ 
عرض کردم: نه نمی دانم. حضرت فرمود: ان دومی است, خداوند در روز 


6 تاویل الابات الظاهره:(6) 


آنان‌ تن ای با شن: از سایم بن فش ها لیف ای ار آفیرجتساندر خی 
طولانی نقل کرده است: به خدا قسم, آن گاه که دشمن از بالا و پایین بر 
ما هجوم آورد, محمد را با دار و دسته اش به آنان تجویل دهیم و سالم 
بمانیم, همانگونه که خداوند متعال میفرماید :«وَتظنون, بالله . الظنوتا. 
رل لوا زلرالا شدیدا. ولا یَفُولٌ الْْتاففُونَ والذین فی فُلْوهم مَرَضْ تا 
وعدتا اللهٌ وَرَسُولْة الا 


ص: 2893 


1- .تأویل الابات الطاهره2: 770 
2 . انفطار/5 
3-. انفطار/9 


4 . تآویل لیات الظاهره2: 795 
5- . فجر/25 
6- . تأویل الایات الظاهره:8 59-5 


عَرورّا» ,() (و به خدا گمانهایی [نابجا] می بردید. آنجا [بود که ] مومنان در 
آزهایتشن قرار گرفتند و سخت تکان خوردند. و هنگامی که منافقان و 

کسانی که در دلهایشان بیماری است می گفتند: خدا و فرستاده اش جر 
فریب به ما وعده ای ندادند. ) و در آن روز رفیقش گفت: نه این رای 
درست نیست, ما بت بزرگی در اختیار می کنیم و آن را می پرستیم, زیرا 
ما در امان نیستیم که ابن ابی کبشه (پیامبر) پیروز شود و در آن صورت 
موجب هلاک ما شود, ولی این بت ذخیره ای برای ما خواهد بود و اگر 
در و را ما ی تا 
داریم که از دین قبلی خود برنگشته بودیم » و اگر دولت ابن ابی کیشه 
بدمد, پنهانی بر پرستش 7 رپس جبرئیل فرود امد و 
این خبر را پر اهیر زسانید متفن رسول خدا صلی الله علیه و. آله بعد ار 
که عضووسن نمی را کش مرا از آن با خبر کردند و آن دو را صدا زدند 
و فرمودند: در زمان جاهلیت چند بت پرستیدید؟ گفتند ای محمد, ما را به 

آنچه در زمان جاهلیت گذشت سرزنش مکن. حضرت فرمودند: 5 
بت می پرستید؟ گفتند سوگند به خدایی که تو را به حق به پیامبری مبعوث 
کرده, از زمانی که دین تو را علنا پذیرفته ایم جز خدا را نپرستیده ایم. 
رت ل:خدا صلی الله. علیه و الم گرم ود: ای علی, این شمشیر را بگیر و به 
فلان مکان برو و بتی را که اين دو می پرستند بیرون آور و خرد کن, و اگر 
کسی میان تو وان بت مانع شد, گردنش را بزن. دو. انتجا بوذ که آن دوه 
دست و پای پیامبر افتادند و گفتند: گناه ما را بپوشان. خدا تو را بپوشاند. 
من به آن دو گفتم: در پیشگاه خدا و رسولش ضمانت کنید که جز خدا را 
نپرستید و هیچ چیز را شریک قرار ندهید و انها هم با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بر این مطلب عهد و پیمان بستند و من رفتم و بت را از مکانش 
بیرون آوردم و صورت و دستانش را شکستم و پاهایش را خرد کردم و نزد 
حضرت بازگشتم. به خدا سوگند ناراحتی آنها را نسبت به خودم به خاطر 
این کارم, تا هنگامی که مردند در چهره هایشان می دیدم...و حدیث را تا 
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- . احزاب/12-10 


7 صاحب المحتضر نقل کرد(1): 


تکی. از طالمان کر کتایش از عایر ین نله اتسار زوانت کرد که کفت؛ 
امیر مومنان علیه السلام هر جمعه بیرون مدینه می رفتند و هیچ کس نمی 
دانست که کجا می رود. جابر بن عبدالله می گوید: مدتی همین طور 
گذشت, در یکی از شب هاء عمر بن خطاب گفت: باید به دنبال او خارج 
شوم و ببینم علی بن ابی طالب کجا می رود. جابر می گوید: به همین 
خاطر عمر کنار دروازه مدینه در کمین او نشست تا این که از مدینه خارج 
شد و همچون عادت خود به راه افتاد, پس عمر او را تعقیب کرد. و هر کجا 
که علی علیه السلام پای خود را می گذاشت. عمر هم پا برانجا می 
تمد کت که ی لد ام وی یر سا ات 
و آب های فراوان رسید, سپس امیرمومنان علیه السلام وارد باغی شدند 
که آب داشت و وضو گرفتند و بین دو درخت خرما ایستادند و نماز گزاردند 
تا این که بیشتر شب گذشت. اما عمر خوابید, هنگامی که امیرمومنان علیه 
السلام نما زشان را تمام کردند به مدینه باز گشتند, تا آن که بشتت نسر 
فصو خداصلی الق علی له اسادم مه سرام اشان مار یه ۱ 


خواندند. 


پس از مدتی عمر از خواب بیدار شد و امیر مومنان علیه السلام را در 
مکان خود نیافت. همین که صبح شد, محلی را دید که آن را نمی شناخت و 
با مردمی ملاقات کرد که نه آن ها او را می شناختند و نه او آن ها را می 

شناخت. به مردی از آن ها رسید, آن مرد به او گفت: 0 
چگونه به اینجا رسیده ای؟ عمر گفت: از یثرب شهر رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله. آن مرد گفت: ای شیخ ! آیا می دانی چه می گویی؟ عمر گفت: 
تنها چیزی که می گویم این است. مرد پرسید: : کی از شهر خارج شدی؟ 
عمر گفت: دیشب. مرد به او گفت: ساکت شو, مردم اگر از : تو این را 
پشنوند تو را می کشند و یا می گویند: اين دیوانه است. اد هر چه 
گفتم حقیقت است. مرد به او گفت: به من بگو, چگونه به اینجا آمدی؟ ! 
عمر گفت: علی بن ابی طالب هر جمعه از مدینه بیرون می شد ولی ما 
نمی دانستیم کجا می رود. دیشب او را دنبال کردم و گفتم, می خواهم 

ببینم | و کجا می رود؟ پس به اینجا رسیدیم» او 
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1- . المحتضر: 68-66 


ایستاد و نماز گذارد ولی من خوابیدم و دیگر نمی دانم چه کار کرد؟ مرد به 
او گفت: داخل این شهر شو و مردم را ببین و روزهایت را تا شب جمعه 
سپری کن, تنها کسی که می تواند تو را به همان جایی که آمدی برگرداند, 
آن مردی است که تو را آورده است؛ ۳ فاصله ما بار مدینه بیش از دو 
سال است, و هرگاه کسی را که مدینه و رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
را دیده است بینیم, او را متبرک می دانیم و به دیدن او می روبم, و گاهی 
کسی را که تو را آورده می بینیم و می گوییم: تو بودی که در یکی از شب 
ها از مدینه ادن ای ؟ 


عمر وارد آن شهر شد و دید همه مردم, ظالها ور انیت سای 
الله علیه و آله را نفرین می کنند و یکی یکی آن ها را به نام هایشان می 
خوانند, و هر صاحب پيشه ای درحالی که کار می کرد. همان گونه می 
گفت. همین که عمر آن را شنید. زمین با آن گستردگی اش بر او تنگ شد 
و روزها طولانی گشت تا اینکه شب جمعه آمد, و به همان مکان رفت و 
امیرمومنان علی علیه السلام مطابق عادتشان به آنجا ر سید ند عمر امام 
را زیر نظر داشت تا آن که بیش از نصف شب گذشت و امام از نماز فارغ 
شدند و تصمیم به برگشتن گرفتند. پس عمر به دنبالشان حرکت کرد تا به 
نماز صبح در مدینه رسپدند, امیرمومنان علیه السلام وارد مسجد شده و 
پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و آله به تفه تدای اشتادرد ی عسر یو قفا 
خواند 


سپس پیامبرصلّی الله علیه و آله رو کردند به عمر و فرمودند: ای عمر, 
هفته ای است که تو را نزد خود نمی بینم. کجا بودی؟ عمر عرض کرد: ای 
رسول خدا,؛ حالم این چنین و آن چنان بود, و ماجرا را بر حضرت تعریف 
کرد. در اين هنگام پیامبر فرمودند: آن چه را با چشم خود دیدی فراموش 
مکن. ولی هر کس از او درباره ان ماجرا می پرسید می گفت: جادوی 
فرزندان هاشم در من آثر کرد. 


مولف: این حدیئی است غریب که تنها ۳ را در کتاب نامبرده دیدم. 
8 کشف الحق(1): علامه حلّی آورده است: حافظ قرآن محمد بن 


موسی شیرازی در کتابش که ان را از دوازده تفاسیر زیر استخراج کرده 
است: تفسیر آبی 
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1- . نهج الحق و کشف الصدق: 332-330 


یوسف یعقوب بن سفیان, و تفسیر ابن جریح. و تفسیر مقاتل بن سلیمان, 
و تفسیر وکیع بن جژاج و تفسیر یوسف بن موسی القطان, و تفسیر قتاده 
و تفسیر آبن عبیده قاسم بن سلام, و تفسیر علی بن حرب طائی, 
السدی و تفسیر مجاهد و تفسیر مقاتل , بن حیان. و تفسیر ابی صلاح, که 
همه آن ها از جمهور مفسرین و راویان هستند. از انس بن مالک روایت 
کرد که گفت: 


در مضه وت انش تصلی له هه ال ته یخی ات مر رش 
گفتیم که نماز می خواند و روزه می داشت و صدقه و زکات می داد, 
رسول خدا به ما فرمودند: او را نمی شناسم. ما عرض کردیم: ای رسول 
خدا, آمد وا ود را عبادت کرده و زانبی تسیب و تقایلین .و توحیه او 
گشوده است. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودتد: او را نمی 
شناسم. درحالی که ما درباره آن مرد سخن می گفتیم, ان 
ما نمایان شد, عرض کردیم: او همان مرد است. رسول خدا در این هنگام 

به او نگریست و به ابوبکر فرمود: این شمشیرم را بگیر و به سوی او برو 
۳ را بزن؛ زیرا که او نخستین گرونده به حزب شیطان است. 
ابویکر وارد مسجد شد و او را در حالت رکوع یافت, و گفت: به خدا 
شرگنده اورا نمی کم خرا که سول دا مایرا ار کشتن سار کر از اه 
کر سا اس ی رس اس اه ی لهس 
ای رسول خدا, دیدم که نماز می خواند. 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: بنشین, تو مرد آن نیستی. ای عمر, 
برخیز و این شمشیر مرا از دست ابوبکر بگیر و وارد مسجد شده و گردن 
او را بزن. عمر می گوید: من شمشیر را از ایوبکر گرفتم و وارد مسجد 
شدم, و او را در حالت سجده دیدم و گفتم: سوگند به خدا, او را نمی 1 
که بهتر از من او را پناه داده است. 1۳۳۹ 
کردم: ای رسول خدا, دیدم که آن مرد سجده می کرد. جصوت 9رفو : ای 
عمر, بنشین, تو هم مرد اين کار نیستی. تو ای علی, برخیز که : تو او را 
فلا کف کنم: کی اک ار ای یا ار کر 
امت من هرگز اختلافی نخواهد افتاد. علی علیه السلام می فرماید: من 
شمشیر را گرفتم و به مسجد داخل شدم ولی او را ندیدم, پس نزد رسول 
طذا خلي. الله له و اه نار که مگیم آعرشول رای آدسا 


ندیدم. 


شرت 287 


سفن شا ای الم عنم و له فرموه ا اااتکمسن استه رمومی به 
هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند که یکی از آن ها نجات می یابد و بقیه در 
آتش جهنم خواهند بود. و امت عیسی علیه السلام هفتاد دو فرقه شدند که 
یک فرقه رستگار گشته و بقیه هلاک می شوند, و امت من به هفتاد و سه 
فرقه تقسیم می شوند که یکی از آن ها نجات می بابد و دیگران ی 
جهنم هلاک می شوند. من عرض کردم: ای رسول خدا, آن فرقه ای که 
نجات می یابد کدام است؟ حضرت فرمود: هر کس به عقاید تو و یارانت 
چنگ زند. بنابراین خداوند بلند مرتبه درباره آن مرد نازل کرد: «تانی 
فه ۳۱ 


سر بت کت 1 می گوید: این ی میدید ورنده بدعت ها و گمراهی 
روز صفین کسی آن مرد را ن ریت ۰ سیس 0 «فی الصا 
خَزی» 21 (در این دنیا پرای او رسوایی است. +یعنی کشته شدن؛ 
«وئذیقة یوم القیامه عَدّاب الحریق» ,(3) 


و در روز رستاخیز او را عذاب انش سوزان می چشانيم. ). زیرا با علی 


طا فه ای عم الله - می گوید(4): 


این خصت کسان هی دهد که ایو کته هی سکن باهین هی الم علیبه ‏ 
آله. زا نیذیرفتند, و عذر آوردند که او نماز می خواند و سجده می کند, و 
ندانستند که پیامبر به عقیده و دین آن مرد از آنها داناتر است. و اگر 
کشته شدن تبود: خداوند بلندمرتبه به پیامبرش به آن دستور نمی 
۵ جکزند. پیامتر چگونه: آنکان آنویکی را با انن ,ان اشکاو کردند. کر 
ِِ .ان کم تجسگی: و عمر هم از انجام آن دستور سرباز زد با 
وجود این که پیامبر فر مودند: اگر کشته شود میان امتم هرگز اختلافی 
پیش نخواهد امد و در یی انکار شیخین؛ دستور قتل او را سه بار تکرار 
کردند و حکم کردند که امتش به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شود, که 
هفتاد و دو فرقه در جهنم هستند, و ريشه این 
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1- . حج/9 


2- . حج/9 
3- . حج/9 
4- . نهج الحق و کشف الصدق: 332 


تقرقهه آن .سرت جیوه که باس صای له لین له کین ویو 
کشت ام را داودولی آن امسر کف بسن فو امتح گونه یه از کننتی 
را که از فرمان رسول خدا سرییچی می کند. جایز می دانند؟ ! 
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عبدالله بن عباس, و جابر و سهل بن حنیف و ابو وائل و قاضی عبدالجبار و 
ابوعلی جبائی, ابومسلم اصفهانی و یوسف تعلبی و طبری و واقدی و 
زهری و بخاری و حمیدی در جمع بین صحیحان در مسند المسور بن مخرمه 
در حدیث صلح حدیبیه میان سهیل بن عمرو و پیامبر صلّی الله علیه و آله 
روایت کردند. ابن عباس می گوید: 


عمر بزم. خطاب کفت: نزد پیامیر آمدم و کفتم: آيا بیاهبر به حق نیستن ؟۱ 
پیامبر فرمود: آری؛ گفتم: چرا باید ذلت و خواری را در دینمان بیذیریم؟ 
اه تس سوت و ای 
خواهیم کرد؟ 


مر ی کت این استمی کی هاگره آ نصا سصلی اه 
علیه و آله بر حق رسول خدا نیست؟ گفت:اری. کفتم: و آیا ما بز خق 
نیستیم و دشمنان بر باطل نیستند؟ گفت:آری. گفتم: : پس برای چه راضی 
به ذلت و خواریر در دینمان باشیم؟ ابوبکر گفت: ای مرد! او فرستاده 
خداست, و پروردگارش را مخالفت نمی کند و او یاورش است.؛ عذر او را 
بپذیر. به خدا سوگند او بر حق است. 


گفتم: آیا نمی گفت که به زودی به مکه می رویم و طواف می کنیم؟! 
ابوبکر گفت: آیا پیامبر خبر داد که امسال به حج می رود؟ گفتم: نه, او 
گفت: تو به حج می آیی و طواف می کنی. تعلبی در تفسیر خود به هنگام 
ذکر سوره فتح و دیگر راویان افزودند که عمر بن خطاب گفت: از هنگامی 
که مسلمان شده ام, جز در این روز (صلح حدیبیه) شک نکردم. 


سیس علامه خاس رجمه الله علیه می گوید: این حدبت دلیل است بر 
شک عمر و عیب و ایراد گرفتن او از پیامبر در فرمان الهی. پس از ان به 
نزد ابوبکر رفت 
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و او هم جواب صحیح را داد, عمر چگونه بر خود جایز می داند که پیامبر را 
توا کند ور نی ات که وق صام ال عابه و ال من فرستاده خدا 
هستم و او را عصیان نمی کنم و او یاور من است, به ایشان می گوید: آیا 


100 سیس علامه - رحمه الله علیه گفته است(1): 


در جمع اه و ی و 
۳ ۳9 که زصول دا صلی الم علیه .و اله مات عضا ۶ رنه 

تاخیر انداخت تا این که عمر او را صدا زد: نماز ! زنان ۳ 
پیامین خانخ نت و فرمود شم را که .رسد که .رون جدا.ز بر نماز 
تشویق کنید ؛ و آن زمانی بود که عمرین خطاب با صدای بلند قریاد زده بود 
و خداوند بلند مرتبه فرمود: «ل ترَفعوا أَصَواِتکَم, فوّق صَو تِ البیٌ وا 
تجْهَرّوا له بالقَوّل کَجَهّر بعکم لِبعض آن خبط أَعْمَالَکَم ود بو 1 تَشغرّون». 
(۱2 (صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر مکنید و همچنان که بعضی از شما 
با بعضی دیگر بلند سخن می گویید, با او به صدای بلند سخن مگویید, مبادا 
بی آنکه بدانید کرده هایان تباه شود. ) که اين کار او عمل او را از بین,برد. 
و خداوند گرمود؛ «اِنْ الذین تائونک من وراء الخخرات چ رهم 2 لا عفلون 

ولو لَهُمْ صَبروا حلّی جرج هم لکان با هم واللة عَفُوژ رَحیم»,(3) 
(کسانی ک تو را از پشت آتأقها [ی ۳9۹ تو] به فریاد می خوانند, 
بیشترشان نمی فهمند. و اگر صبر کنند تا بر انان درایی. مسلما برایشان 


1 علامه - رحمه الله علیه - آورده است(4): 


۱ 0 0 ۱ 
است : هنگامی که عبدالله بن ابی سلول از دنیا رفت؛: پسرش رخدمت 
رسول خدا| آفند و از ایشان خواست بر پدرش نماز بخواند. ا اوه الله 

علیه و اله. برخاشت:ا بو اوماز بگذارد در این.هنام عمو یر 
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2 . حجرات /2 
3- .حجرات/5-4 


4- . نهج الحق و کشف الصدق:338 


خاست و لباس رسول خدا را گرفت و گفت: ای رسول خدا,؛ آپا بر او نماز 
فی خواتی عال, آن. که بشفردعارت از نهاز کز آزدن.بر او نمی کرده. است ؟۱ 
پس رسول خدا فرمود: خداوند بلند مرتبه خود. مرا مختار کرد و فرمود: 
«استغفر لَهْمْ أو لا تستغفر لَهْمْ ان تستغفر لهْم سبعين مَرّه».(1) [چه برای 
نان اهر نان بخواهی یا برایشان امن ان ی آیکسان است حتی ] اگر 
هفتاد بار برایشان آمرزش طلب کنی. ) و بیش از هفتاد بار بر او استغفار 
خواهم کرد. عفد گقت : او منافق است. 7 
جنازه او نماز خواند. و اين رد بر پیامبر است. 


2 علامه - رحمه الله - آورده است(2): 


در جمع_بین صحیحین از مسند عایشه آمده است: عايشه گفت: همسران 
پیامبرصلّی الله علیه و آله شب ها به سوی آبگیرها می رفتند, , شبی سوده 
دختر رَشقه بیرون آمد. عمر که در محل بود او را دید و گفت: ای سوده, تو 
دا شاختم تابر این در بی آن قضیه, آیه.خجاب تال سد: 


و اين خود دلیلی است بر بی ادبی عمر, زیرا| سا هسیر مایم اه 
هه تا ار 
شرمساری او شد. همسر پیامبر جز برای دور ماندن از دید مردم و صیانت 
از خودش,؛ شب هنگام خارح نشد, و کدامین ضرورت است که عمر او را 
ای ۱۰۰ 


مولف: علامه حلّی - قدس الله روحه - بسیاری از طعن های آنان را آورده 
است. ولی ما به خاطر کوتاهی و اختصار, آن ها را ذکر نکردیم, و به زودی 
به طور مفصل از عیب های آنان و اثبات آن عیوب, با کمک گرفتن از کتاب 
هایشان _سخن خواهیم گفت که بین آن ها متداول بوده و نمی توانند بر 
روایات ان کتاب ها عیب بگیرند, و با طرح سوال و جواب دراین باره, 
سخن را بسط خواهیم داد, تا حجت بر مخالفان تمام شود و هیچ عذری در 
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1- . توبه/80 
2 . نهج الحق و کشف الصدق:238 


من خواشم که جر این کار وا ار هافر ند جرا که ای باداش تک کا بان 


3 نهح الحق و کشف الصدق:(1) 


نو غارت نی کون درحالی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله در بین 
اصحابش نشسته بود, تاکهان کروهی از بتی تمیم نزد وی آمدند که در هیان 
آن ها مالک بن نویره بود, عرض کرد: ای رسول خدا, ایمان را به من 
عرضه دار. رسول خدا| فرمود: این که گواهی دهی خدایی جز خداوند یگانه 
نیست و شریکی ندارد و من فرستاده او هستم و نماز پنجگانه را به جای 
آورده و ماه رمضان را روزه داشته و ز کات را پرداخته و کعبه را حج کنی و 
این مضی هر افت ار عبت رت ا فان یم غلی له لام اشایه 
کردند - دوست بداری و خونریزی و سرقت نکرده و خیانت نکنی و مال 
یتیم را نخوری و شراب ننوشی و به شریعت من پایبند بوده و حلال مرا 
حلال و حرامم را حرام بداری و از جانب خود حق را به ضعیف و قوی و 
۰ بدهی... همین طور حضرت شرایع اسلام را بر او ذکر 
دند 


مالک عرض کرد: ای رسول خداء دوباره بر من بگویید, من مردی بسیار 
فراموشکارم. پس پیامبر بار دیگر آن شرایع را بر او عرضه داشت و او هم 
به دست خود آن ها را نوشت. ی ی سای 
می کشید و هی گفت: به خدای کعبه, ایمان را آموختم. هنگامی که از 
سوک | صلی اه فا و هم ارو حضرت فرمود: هرکس دوست 
دارد مردی از اهل بهشت ببیند, به اين مرد بنگرد. 


ابوبکر و عمر گفتند: ای رسول خداء به چه کسی اشاره می کنی؟ ! پیامبر 
سرش را پایین انداخت و آن دو به سرعت رفتند و به او رسیدند و به او 
: ی تن مالک گفت: خداوند 
بلند مرتبه مژده نز شما را نیکو گرداند, اگر آن چه را دیدم شما هم دیده 
باشید. و آن چه را که یاد گرفتم شما هم آموخته باشید. اگر اين گونه 
نباشید, 1 مژده شما را نیک نگرداند. ابوبکر گفت: 
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این را نگو که من پدر عایشه همسر پیامبر هستم. مالک گفت: آن را گفتم 
اینک حاجتتان چیست؟ آن دو گفتند: تو از بهشتیان هستی, پس برای ما 
ظلن آمرزنن کن: مالک گفت: خداوند شما را نبخشد. شما دو نفر 
همنشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و صاحب شفاعت می باشید و از 
من می خواهید که برای شما آمرزش بطلبم؟ ! پس آن دو برگشتند درحالی 
که افسردگی در چهره آن ها نمایان بود. چون پیامبر صلی الله علیه و آله 
آن دو را دید لبخندی زد و فرمود: سخن حق ناراحت کننده است. 


تفای کل رارصا ره هه یا هس ایند 
مدینه بازگشتند و به همراهشان مالک بن نویره بود, مالک خواست ببیند چه 
کی ایس تا لیم اه و ال و ام ادا زو 
جمعه درحالی که آبوبکر بر بالای منبر بر مردم خطبه می خواند داخل 
مسجد شد و به او نگاه کرد و گفت: ابی تیمی (ابوبکر) تو هستی؟ گفتند: 
آری, گفت: وصی رسول خدا صلّی الله علیه و آله که حضرت مرا به محبت 

به او دستور داده, چه کرد؟ گفتند: ای بادیه نشین ! امر همان است که بعد 
از امر دیگری اتفاق بیفتد. مالک گفت: به خدا قسم, چیزی رخ نداده بلکه 
شما به خداوند و رسولاش خیانت کرده اید. سپس در برابر ابوبکر ایستاد و 
کت اه کی بو رای ان کر رال آن که وی رتول زا 
صلی الاه غایی ‏ الیش اس و۲ آنونکر کار اوه شین را کر 
پاشنههایش ادرار می کند, از ملسجد رسول خدا| خارجم کنید. در این حال 
قنفذ بن عْمّید و خالد بن ولید برخاستند و پیوسته بر گردنش مشت می 
زدند تا او را از مسجد بیرون کردند, او هم سوار بر شترش شد و این 
اشعا را و هد 


وروی ناخ اوه الله اه ال راون تما را رو دافم 
فا باکر ان اشت ؟ 


- هرگاه بکر بمیرد عمرو بر جای او می نشیند و به خانه خدا قسم که آن 
کار کمر ادمی را می شکند. 


- حمایت می شود و شتران نزد او می آیند. گویی همگی جهاد می کنند یا 


ص: 293 


- و اگر گروهی از قریش بر ما بگذرد برمی خیزیم و اگر چه ان بر خاستن 


این عازب می گوید: چون امر خلافت به نفع ابوبکر تمام شد, خالد بن ولید 
را خواست و به او گفت: به خوبی دیدی که در برابر بزرگان و شاهدان چه 
گفت. نگران هستم که اقدامی علیه ما بکند که جبران ناپذیر باشد, او را 
بکش. همین که خالد تشن مالک ا هدجه ای مبوار بر آ سین ده ناور 
بود که با هزار جنگاور برابری می کرد, خالد از او ترسید و به او امان داد, 
ولی پس از آن که مالک سلاح خود را بر زمین گذاشت. خالد بر او خیانت 
کرد و او را کشت و در همان شب با زنش زنا کرد و سر مالک را در دیگی 
گذاشت که گوشت شتر را به عنوان ولیمه عروسی زنش در آن قرار داده 
بود و همچون الاغ بر زنش پرید. .. که سخن آن طولاتی است. 


بیان: «العشار» به کسر عین: جمع عُشراء است و به شتری گفته می شود 
که از حمل آن ده ماه بگذرد, و «الجْمْ»: جمع جماء. گوسفندی که شاخ 
نداشته باشد. و «الأْجمٌ»: مرد بدون نیزه, و شاید تشبیه مردم به شتران به 
این سیب بود که آن ها از اموال حرام و از ولایتهای باطل میخوردند و در 
این که «جما» تهدیدی است بر اين که او و قومش کلملا بااراده و مسلح 
هستند. 


4 ارشاد القلوب: از عیب ها و طعن های آنان, مجموعه اخباری است 
که خبر وفات فاطمه زهر| سلام الله علیها در بردارد, فاطمه ای که نور 
دیبده پیامبر و دوست داشتنی ترین مردم نزد آن حضرت, مریم کبری و 
کارا ی لت حول کی رآ ريخته 
شید و رتسول عدا دی جهیت ن گزمود: خداوند با خشنودی تو خشنود گشته و 
اس ای او یا ات 


و روایت شده است که هنگامی که که وفاتشان نزدیک شد به اسماء بلت 


عمیس فرمود: هرگاه من از دنیا رفتم به خانه بنگر, اگر پرده ای حریر از 
بهشت دیدی که در گوشه خانه بر پا شده است, مرا به انجا ببر و زینب و 


ام کلثوم را پشت آن پرده قرار ده و مرا با خود تنها بگذار. چون حضرت 
هرا لام لمعلا وهات نموونوه ار 
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پرده آشکار گشت. ایشان را تف آن صعل: برد و تفت برد فران دام و 
حضرت فاطمه سلام الله لها را سل ادن و کفن و حنوط کردند, و 
کافوری وجود داشت که جبرئیل علیه السلام آن را از بهشت در سه 

آورده بود و گفت: ای رسول خدا,؛ پروردگارت بر تو سلام رسانده و می 
فرماید: اين, حنوط تو و دخترت و برادرت علی است که به سه قسمت 
تقسیم شده است. و کفن ها و آ بها و ظرف های آن همه از بهشت است. 


و نقل شده است: حضرت فاطمه سلام الله علیها بعد از غسل کردن و 
کفن و حنوط شدن, از دنیا رفت؛ زیرا که ایشان طاهره ای هستند که هیچ 
آلودگی در آو نیست, و ایشان بر خداوند کر اف تر از آن است که دیگری 
امر او را بر عهده گیرد, و تنها امیرمومنان و حسن و حسین و زینب و ام 
کلثوم و فضه کنیز آن حضرت و اسماء بنت عمیس بر حضرت فاطمه سلام 
الله علیها حاضر شدند و امیر مومنان علیه السلام به همراه امام حسن و 
حسین علیهما السلام شبانه فاطمه زهرا سلام الله علیها را خارج کردند و 
بر ایشان نماز گزاردند, و هیچ کس از آن باخبر نشد, و کسی از مردم عیر 
ازانان: نه به هنگام وفاتشان حضور داشتند و نه بر حضرت نماز گزاردند؛ 
زیرا حضرت زهرا سلام الله علیها خود بدان وصیت کرد و فرمود: 


اش هه اه هسلخ صت الا فا مها ای اسر 
مومنان علی علیه السلام نقض نموده و حق مرا غصب کرده و ارت مرا 
گرفته و صحیفه ای را که پدرم برای فدک نوشته بود پاره کردند و شاهدان 
مرا تکذیب کردند, نز هرن تمان فعدارتد شاهدانی که به خدا قسم, جبرائیل 
و میکائیل و امیرمومنان علیه السلام و ام ایمن بودند و من به خانه های ان 
ها سر زدم, درحالی که امیرمومنان علیه السلام مرا به همراه حسن و 
حسین شب و روز به خانه های انان می برد و انان را به یاد خدا و رسولش 
می انداختم تا بر من ظلم نکنند و حق ما را که خداوند بر ما قرار داده 
غقصب نکنند, آن ها هم شب دعوت ما را استجابت کرده و به وقت روز از 
یاری کردن ما سر باز می زدند. سپس قنفذ را به همراه عمر بن خطاب و 
خالد بن ولید به خانه ما فرستادند تا پسر عمویم علی را بةه سقیفه بنی 
ساعده به خاطر بیعت باطل خود خارج کنند. او هم نزد ان ها خارج نشد و 
خود را به وصیتی که رسول خدا او 
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را راجع به همسرانش و جمع اوری قران و پرداخت هشتاد هزار درهم 
قرض که او را به پرداخت آن سفارش کرده بود مشغول کرد. ان ها هیزم 
زیادی در برایر در خانه ما جمع کردند و آتش آوردند تا خانه و ما را به آتش 

ند, من پشت در ایستادم و آن ها را به خدا و پدرم قسم دادم که از ما 
دست بکشند, ولی عمر تازیانه را از دست قنفذ غلام ابوبکر گرفت و با آن 
بر بازوی من زد و تازیانه بر بازویم پیچید. گوبی که دستبندی شد و با لگد 
بر در زد و آن را بر روی من برگرداند و حال آن که من حامله بودم:. من: ب؟ 
صورت بر زمين افتادم و آتش صورنم را می سوزاند, او به من سیلی زد 
که ِ شدت آن گوشواره ام 0 شکست وک هیر در زایمان 
۳۳ 


پس امیرمومنان علیه السلام به وصیت ایشان عمل کرد و کسی را از ان 
باخبر نکرد, و در شبی که فاطمه سلام الله علیها دفن شدند, در بقیع چهل 
قبر تازه آماده کردند؛ و چون مسلمانان از وفات فاطمه و دفن وی آگاه 
شدند نزد: امیرموفنان, علیه, الشلام آمدند و.به. آه تسلیت: کفتنده و عزضن 
کردند: ای برادر رسول خداء, کاش دستور می دادید ما هم بر جنازه فاطمه 
حاضر شده و در تدفین کمک می کردیم. علی علیه السلام فرمود: به خاک 
تفتوردم نرق و شتا تخل الاه علیفنی اله ملک کیت مردم گفتند: 
«انا لله و ائّا الیه راجعون», دختر پیامبرمان محمد از دنیا می رود و حال آن 
که پیامیر صلی الله علیه و آله فرزندی غیر از او در میان ما باقی نگذاشته 
است, و ما بر او نماز نمی گذاریم, اين امری است عظیم ! علي علیه 
السلام فرمود: مارا همین کافی آششته که بر دا دون .صلی: اد 
علیه و آله و بر اهل بیت او ظلم روا داشتید, به خدا قسم, نه در وصیتی که 
مرا بدان سفارش نمود که احدی از شما بر او نماز نگذارد مخالفت خواهم 
کرد و نه بعد از عهد و پیمانی که از من گرفت عذری دارم. مردم لباس 
های خود را تکان دادند و گفتند: باید بر دختر رسول خدا نماز بگذاریم. پس 
به سرعت به بقیع رفتند ولی چهل قبر جدید یافتند, و قبر حضرت فاطمه 
علیها السلام را از میان آن قبرها نتوانستند بيابند. پس همگی فریاد زدند و 
یکدیگر را سرزنش کردند و گفتند: نه بر وفات دختر پیامبرتان حاضر شدید 
و نه بر 


ص: 26 


اک کت اه اس ساسحا مه ای ها ای 
یره کاطقه زا ید۱ کنات ورین اوه وتو تیم ی کیرن ار نیازا کنیم؛ جون 
قح رال که هون دم نوی جشمایسش نوا درو نته بوو ورگ 
های گردنش بیرون زده و قبای زرد رنگی را که فقط به هنگام نبرد می 
بوشید در دست دار وال زب دست وارد بقیع شد. شخصی به 
۱ ۱ و ۱29 
را بر باقیمانده از امت به کار میگیرد د. پس مردم دسته دسته پا به فرار 
گذاشتند. 


و از عیب های دیگر: عمل - خلیفه - اول می باشد که بدون این که خداوند 
و رسولش بر او مباح کند, بر امت توطثه کرد, و از همه ان ها خواست با 
۱ و آن اولین ظلمی بود که 
در اسلام بعد از وفات رسول خدا صلّی الله علیه و آله آشکار شد؛ زیرا او 
هه آصحاشن عفد وود کف‌قواوی ی وعل مساسسن صلی هل 
ق آلمتعلی مالسا را سوه اس ات رادم شیم 
از او واجب نیست و امر به بیعت او نداده اند. او از مردم خواست مس و 
کات حموق :دا خی را کمرمول خداضلی الله علبه اند هی کر ویر 
اور وت و را هه سول شا نات ما اه ماه 
و همراهانش از عوام و خواص, به خوبی می دانستند که رسول خدا او را 
به جانشینی خود انتخاب نکرده است.؛ ی ی و 
ی ۱ 

پیامبر فرمود: هرکس به طور عمد بر من دروغ ببندد, جایگاهش آتش جهنم 


ست . 


ژهانی کة کروهی از مزدم از پرداخت زکات به او خودداری کردند و گفتند: 
رسول خدا به ما دستور نداد که زکات را به تو بدهیم, او هم آن ها را اهل 
رده ورن برگشتگان) نامید و خالد بن ولید, رئیس آن قوم را به همراه 
لشکری به سوی آن ها فرستاد, و جنگاورانشان را کشت و فرزندانشان را 
اسیر و اموالشان را مباح کرد و آن را غنیمتی برای مسلمانان قرار داد و 
خالد بن ولید. رئیس ان ها, مالک بن 
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نویره را کشت و زنش را تصاحب کرد و درآن شب با او همبستر شد, و 

تفیه آن.ها زنان آن ها را بدون این که عده نگه دارند, حلال دانستند. و 
همه اهل حدیث بدون هیچ اختلافی از کسانی که به همراه خالد بودند 
روایت ت کرده اند که آن ها گفتند: هم موذن ما و هم موذن آن ها اذان گفت 
و هم ما و هم آن ها نماز گذاردیم و شهادتین گفتند: چه ارتدادی وجود 
دارد؟ ! و این که روایت ت کرده اند که عمر به ابوبکر گفت: چگونه با قومی 
بجنگیم که شهادت می دهند که خدایی جز خداوند نیست و محشّد صلّی الله 
علیه و آله فرستاده اوست, و حال آنکه شنیدیم که رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله می فرمود: فرمان یافته ام با مردم قتال کنم تا شهادت دهند که 
خدایی جز او نیست و من فرستاده اویم؛ و هرگاه اين را فد خون و مال 
خود را حفظ کرده اند؟ ! ابوبکر در پاسخ گفت: اکر عقالی (ریسمانی که 
بدان پای شتر را می بندند) را از ان چه به پیامبر می دادند از من دربغ می 
کردند و نمی دادنده با آن ها می جخنگیدم(یا کفت: با آن ها خهاد فی. کردم): 
و این عمل او کاری بسیار زشت در اسلام و ظلمی بزرگ بود, و همین 
مه 7 
کشتن مالک بن نویره بر او عیب گرفت این بود که بین عمر و مالک 
دوستیای بود که موجب تعصب عمر به او می شد. 


سپس همگی روایت ت کرده اند که عمر هنگامی که به خلافت رسید, باقی 
مانده عشیره مالک را جمع کرد و آن چه از اموال و فرزندان و زنان آن ها 
را نزد مسلمانان یافت به دیارشان باز گرداند, و تمام آن اموال را به آن ها 
پس داد. شنن اخساین کردم ایک با آن- درم خطا پاش سین ماو 
اموال حرام آن ها را به مسلمین قرار داده است, و برناموس آن ها که بر 
مسلمین حرام بوده. تجاوز کرده اند. و اگر کار او درست و حق بوده, عمر 
زنان قومی را گرفته است که آن زنان را به حق مالک شدند, و عمر آن 
زان وا روصت مطالی از دش آن ها تفه انس ماه چایرای 
قومی فرستاده که مستحق همبستر شدن با حرام را نداشتند, بدون آن که 
از همسران خود جدا شوند و به کسانی که در تملک آن ها بودند. پول آن 
ها داده شود. در هر دو صورت, هر دو خطا کرده و يا یکی از آن دو خطا 
تموده اند زیر آن نو خرو< حرامی را بر مسلمانان مباح دانستند, و 
شاعاهی»ع رآ از وال که اه 
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خاظر ندادن ز کات به آوعین امین دادن کم ان طو رک پیشتن دک 


شد؛ او حق ان را نداشت. 


و دیگر آنکه: فاطمه سلام الله علیها را در ادعای فدک تکذیب کرد, شهادت 
ام ايمن را نپذیرفت, با این که همه اهل حدیث روا یت کرده اند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: علی با حق است و حق با علی است. هر 
کجا علی برود حق با او می رود. و همچنین به آن ها خبر داد که خداوند 
علی و فاطمه را از پلیدی پاکیزه گردانید, بنابراین هر کس گمان کند که 
علی و فاطمه - بعد از اين اخبار از سوی خدای عروجل - کوچک ترین دروغ 
و باطلی را مرتکب شده اند, در حقیقت به خداوند دروغ بسته است و هر 
کس بر خداوند دروغ ببندد, بی شک کافر می باشد. 


و دیگر آنکه: در نماز به خالد گفت: آن چه به تو دستور دادم را انجام مده, 
و این خود بدعتی است در حذ کفر؛ زیرا به خالد دستور داد که هرگاه در 
نماز صبح سلام دادم, امیرمومنان علیه التنلام را بکشد. چون ابوبکر به 
نماز ایستاد و پشیمان شد و ترسید که خالد به فرمان او امیرمومنان علیه 
السلام را بکشد, و فتنه ای علیه او برپا شود که ياراي ایستادن در برابرش 
را نداشته باشد, پس قبل از آن که سلام دهد گفت: آن چه را به انجام آن 
دستور داده شدهای انجام مده. هر مت کات مقر ون ند 
قتل علی علیه السلام کفر است. 


کبک آنکه: اهل حدیت بی هی اختلافی روایت ت کرده اند که ابوبکر به 
وقت مردن گفت: سه کار انجام دادم ولی دوست داشتم آن ها را انجام 
نمی دادم, و سه عمل را انجام ندادم ای کاش انجام می دادم, و از سه 
چیز غافل بودم ای کاش از رسول خدا درباره آن ها می پرسیدم. اما سه 
چیزی که می خواستم انجام ندهم, یکی فرستادن خالد بن ولید به سوی 
مالک بن نوبره و قومش که اهل رده نام داشتند, دوم گشودن خانه فاطمه 
و اگرچه برای جنگ هم بر روی ما بسته می شد. .. و چون اولیاء او در باقی 
کارها اختلاف کرده اند, ما هم آن ها را رها کردیم و آن چه که اهل حدیت 
بران اجماع دارند را اورده ایم. 


که او اه ان اه قاط ی ول وف روم 
خی اس سا ماه فاطمم سای نله ها ها ات کرد مسا 
که رسول خدا| 
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ای اه هه و ماه ها مر وا ها ی 
غضب می کند و از خشنودی تو خشنود می گردد. و او با این کرده خود, با 
غضب فاطمه سلام الله علیها, را و با ختضای 
الله علیه و آله فرمود: فاطمه پاره تن من است. هر آن که او را آزار دهد 
مرا آزار داده و هر کس مرا آزار دهد خدا| را آزار داده است, بنابراین از 
این که خداوند و پیامبرش را با گشودن خانه فاطمه سلام الله علیها و آزار 
دادن اور آزاز بداده. مسئول است. خداوند عژوجل می فرماید: آیه «ان 
الذین یَوّدُونَ اللة وَرسوله لعَتَهْم الله فی الکبا ولا خری»,(1) 


اقفه کعان کشانی که دا هتامی اهرا آزار ی شام ع ان را ور 
دنیا و اخرت لعنت کرده.) و اما سه چیزی که می خواست از پیامبر درباره 
آن ها بیز سد این بود. : کلاله چیست؟ و آيا پدربزرگ ارث می برد؟ و این 
ی 
اقرار خودش بر خواری و فضاحت کافی است " چرا که خودش را به نادانی 
از احکام شریعت مشهور کرد و هر کس که این گونه باشد, در حکومت بر 
مسلمانان به آن چه که نمی داند ظالم است و خداوند می فرماید: 
«وَسَیِع1 مُ الذین ظلمَوا أقَ منقلب ینقلبُون»(2). (به زودی خواهند دانست 
به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. 1 


۵ ای ناوات ار شون خداحای اه امه الم مرس آنن 
ار اس و ایا تست و 
خود اقرار کرده و شهادت داده که این خلافت مال دیگری است. و این که 
او در آن حقی ندارد ؛ زیرا اگر حق داشت., حتما آن را از خداوند عزوجل و 
پیامبرش می دانست. پس چون در آن حق نداشت و نمی دانست از آن 
کیست, به یقین داخل در چیزی شده است که صاحب آن نیست. حق 
دیگری را غصب کرده است. و این ظلم و تچاوزگری را موجب می شود و 
خداوند بلند مرتبه 1 «الاً لعْتَهُ اللّه عَلی الظالمین 5 (3) (لعنت 
خدا بر ستمگران باد. ! 
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و اما ان چه رفیق او یعنی دومی با ان موافقت کرد این بود که زمانی که 
دستور داد هر چه از قرآن را که آماده شده است جمع کند, به ندا دهنده 
دستور داد که در مدینه ندا دهد: هرکس چیزی از قرآن در نزدش هست آن 
را پیش ما بیاورد. سپس گفت: خبری از کنستی کبول نمی کیم هر ان که 
دو شاهد عادل با خود بیاورد. و این کار او مخالفٍ کتاب خدا عزوجل, است 
که ومی فرماید: «لیْن اجْتَمَقتِ آلانس والجرد عَلی آن بائوا بمثل ح-دَا الْفرَآن 
لا باون ما۱۱ 


ایک آکز ای وحن کرد آتدها تظین این قران را با خرند: ماد آنترا 
نخواهند اورد. ) و خود آن نهایت نادانی و جهل است, و این بهترین وضعیت 
آن دو است. هرکس که این گونه باشد جایز نیست حاکم بین مسلمانان 
ار نی 
دانستند. ولی خبردادن خداوند دران باره را تصدیق نکرده و حکم او را 
دران.باره تیذیرفتنم. این در خالی. بود که بزان دور ان خه.را که از .هز 
انسان باشعوری پوشیده نیست واجب قی کند: 


دلی: اتمه افل نیت غلیمم. السلام فرموذی آن دی با این کازه مقصووشان 
علی علیه. المیام توق و با آنخداستند عام آن چه را ععاو و غرو حل بر 
پیامبرش نازل کرده بود و علی علیه السلام ان را جمع کرده و در مصحفش 
تدوین کرده بود نپذیرند, و ترسیدند که آن قرآن را از او بپذیرند, و سیطره 
ان ده بر امور مسلمانان را که آن دو مرتکب شدند و فساد آن دو نزد 
مردم آشکار شود و کارهای زشت سرزذش شدگان با نام ِِ " 
طهارت اهل فضل و مردم خوشنام نمایان شود به همین خاطر گفتند: | 
کسی قرآن نمی پذيريم مگر به وسیله دو شاهد عادل. 


و این مطلب بر کسانی که آن دو را ول خود گرفتند آشکار است که آن دو 


عالم به تنزیل قران نبودند؛ زیرا اکز ان را میدا: نستند, دیگر نیازی نداشتند 
که آن را با حجت و شاهد عادل بخواهند, و چون از قران چیزی نمیدانستند, 


فخال. بود. که آن. ده تاویل قرآن را بدانند, و هرکس که نه علم به قرآن 
داشته بااشد و نه علم تاویل بداند, نسبت به احکام دین و به حدود انچه 
خداوند بر پیامبرش نازل کرده, جاهل 


ص: 01 


[- ۰ اسر 88/۶۱ 


فسلها ‏ وا آمام آما ام مه کس ات آن زا تدم ات 
سپس در آن دخالت کند, موجب خشم خداوند عزوجل میشود " زیرا کسی 
که حدود خداوند را نميداند, به غیر آنچه خداوند نازل کرده است حکم می 
کند, و خداوند منزه و بلندمرتبه میفرماید: سس من 9 بما ال اللةٌ 
قأولنک هم الکافرون(1)». (و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم 
نکرده اند, آنان خود کافرند. 4 


ق دیگز آنکه ات مسامان یز این اختماغ دارتد که-رسول دا ضلی اه 
علیه و آله, او و رفیقش را به همراه گروهی از مهاجرین و انصار به سیاه 
اسامه بن زید ملحق کرد و پیامبر او را سرپرست و فرمانده آنها قرار داد, 
و دستور داد که در میان آنها حرکت کنند و به آن گروه فرمان داد که زیر 

پرچم اسامه حرکت کنند, او امیر آنها بود تا به سوی سرزمین شام رهسپار 
شوند و رسول خدا| پیو سته می فر مود: «به سپاه اسامه بییوندید.. ,۰ تا 
آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر آن بیماریشان از دنیا رفت, ولی 
ام از مان سس مسا و سا اه اسر ات به چنگ 
بیاورند, از سیاه اسامه جدا شده و با ابوبکر بیعت کردند و این ذر حالن بود 
که سپاه اسامه در محل خود (جدف) بر همان حالت بیرون مدینه اردو زده 
بود. و امت بنابر نص قران کریم, اجتماع دارند که هر کس نافرمانی رسول 
خدا کند و با او به مخالفت برخیزد. خدا را سرپیچی و عصیان کرده است. و 

هرکه رسول خدا را پیروی کند. از خداوند پیروی کرده است. و همچنین بر 

این اجتماع دارند که نافرمانی ا وا ۱ 
وفاتشان؛ همچون نافرمانی در زمان حیانشان است. و اطاعت از ایشان 
بعد از وفات. همانند اطاعت از پیامبر در زمان حیات پیامبر است؛ و اینکه 
آن دو در هر دو حالت, هم در حیات رسول خدا و هم بعد از وفات پیامبر, از 
ایشان پیروی نکرده و از فرمان او مبنی بر خروج از مدینه سرباز زدند, و 
هرکس فرمان رسول خدا را به عمد ترک کند و مخالفت ورزد, حکم به 


ارتداد او واجب است. 
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و دیگر آنکه: هنگامیکه مرگ او فرا نیت آنخه: زا غض. کزده بود و در 
استیلا پر ان ظلم روا داشته بود: بعد از خون برای عمر قرار داد و از مردم 
رغبت نشان دادند, و در روایتهایشان اجماع دارند که اکثر مردم در آن روز 
مخالف بیعت با او بودند, ولی او در ان باره فکر نکرد و با وجود این 
مخالفت آنها, او دوستش را والی آنها قرار داد, و مردم او را از خداوند 
عژوجل در انتخاب او به جانشینی خود ترسانيدند. او هم گفت: : آیا مرا از 
خدا میترسانید؟ ! هرگاه من به ملاقات خدا| رفتم به او میگویم: بهترین 
تلد کا نت را به جانشینی و خلافت برگزیدم ! و این سخن او در بردارنده 
کارهای زشت و عجیب مسلم اوست. می بینی که اگر خداوند به او جواب 
دهد به به او خواهد گفت: چه کسی تو را بر آن منصب قرار داد؟ تن 
تو را ولی قرار داد تا دیگری را برآنها به جانشینی انتخاب کنی؟ بیشک هم 
در حیات و هم بعد از مرگش, ام تشه درد 


شبن این گفته او+ ایا مرا از خداوند میترسانید؟ يا دلیلی است: بر 
مسخرهکردن ملاقات با خداوند متعال در روز قیامت. و يا اينکه مییندارد 
که او نزد خداوند, پاک و منزه از هر لغزش و خطاست و خود این مخالف 
فرموده خداوند بلند مرتبه است؛ چرا که میفرماید: «فلا ترّکوا نکر وه 
ار بِمن القی(ط)»: (یس خودتان را پاک مشمارید, او به [حال ] کسی که 
پرهیزکاری نموده, داناتر است. ) گذشته از اين, او نه تنها بر آن لغزش خود 
اکتفا نکرد بلکه گواهی داد که عمر, بهترین مسلمانان است. و این از جمله 
چیزهایی است که او به آن نمی رسد و شناخت آن را ندارد. سبتتر اه آن 
کار را با حادثه ناگوار پزرگی خاتمه داد: وآن اينکه هنگام مرگش دستور داد 
ور کار سول خدا علی المانه له یر اه رت سا قیر و 
دفن شود. و همچنین با اين کار راهی برای عمر قرار داد. و عمر هم همانند 
او دستور داد او را در کنار رسول خدا دفن کنند, و عامه مردم اینکار آنها را 
فضیلتی بزاق آن.ده با این سختشان؛: «هم مقبرههای رسول خدا صلی الله 
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علیه و. اله»:. فرار دادند. هر کس. بیتدیشد. و تشخیص دهد ودرک. کند: 
میداند که آن دو بر خهذشان جنایت تقو کوج مرتکب شدند که هرگز از آن دو 
پذیرفته نمیشود, و معصیت خدا| و پیامبرش و ظلم اشکاری بر خود را 
موجب شدند؛ زیرا خداوند سبحان از داخل شدن به خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بدون اجازه وی نهی کرده, میفرماید: «یّا ها الذین منوا ل 
تدخْلوا بیْوت التّبی الا آن بُودَنَ لکمْ(1)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, داخل اتاقهای پیامبر مشوید مگر آنکه به 
شما اجازه داده شود. 1 


و این حال و وضعیت. بعد از وفات پیامبر صلّی الله علیه و آله همانند 
وضعیت زمان حیاتشان است. جز این که خداوند عروجل و پا پیامبرش. آن 
کار را به کسی اختصاص دهد , پس اگر خانهای که در آن قبر رسول خدا| 
است مخصوص پیامبر باشد, ی دو با داخل شدنشان به آن بدون اذن 
پیامبرصلی الله علیه و آله, معصیت خدا را کردهاند, و اعمال خود را با 
معصیت خداوند بلند مرتبه در آن کار ختم دادند. و آن خانه یا از خمله ترکه 
پیامبر بود, یا همانگونه که پنداشتند صدقه و يا میراث واران. اگر صدقه 
بود. در این صورت آن مال تمام مسلمانان است و جایز نیست اختصاص به 
کسی بدون دیگری باشد, و همچنین جایز نیست آن را از مسلمانان خرید و 
بخشید ؛ و اگر میراث بود آن ده از فرنه سامتر صلی الله غلیه و اله تبودند؛ 

و اگر نادانی, میراثت دختران آندو را از رسول خدا ادعا کند, بهره آن دو از 
میراث. دو تهم از یک هشتم است ؛زیرا رسول خدا : به هنگام وفات, ته زن 
و یک فرزند داشتند, و برای هر کدام از آنها یک هم از یک هشتم سهم 
میرسد. و این مقدار کمتر از لانه مرغ سنگ خوار است. 
سپس آن دوه آن مکان را غصب کردند تا میراثت پیامبر تقسیم شود حال 


ندارد. 


و اما رفیق دومی, راه او را در پیش گرفت و بر آن هم افزود و حدود 
خداوند در وضو اذان و اقامه و سایر احکام دین را تعییر داد. 
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خداوند عزیز درباره وضو میفرماید: «یا 1 الذین آمَئُوا |ذا فقث ۳ 
الطّلاو قاعغسلوا ه م5 اند کم ال الْمرافق 5 امُسَخوا برَوْس کم و 
َرَجْلَکم ای الکَقبیّن» ,() (ای کسانی که ایمان آورده اید ,«چون به آعزم [ 
نماز برخيزید, صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان 
زاغا نزآمد کی شین آهر دو پا[ مسح کنید. + خداوند پاک و منزه برای وضو 
چهار حدود قرار داد: دو حد د زان خدوق عسل هشن وهای دی مه 
است. عمر بعد از مسح سر دومی (مسح بر پاها) را غسل قرار داد و 
قردم زا ۷ این کان امن کرو و جز گروه حق, همه از او پیروی کردند, و به 
خاطر وضوی غلط, وضو و نماز کسی را که از او پیروی میکند, تباه کردند؛ 
زیرا| آن غیر از خند هد وضویی است که خداوند آن را نازل کرده, و همچنین 
عمر, مسح از روی کفشها را, بدون دستوری از خداوند متعال و پیامبرش 
جایز دانست. 


0 


و درباره اذان و اقامه هم بعضی از انها را کم و برخی را افزود. علماء و 
اهل معرفت, به نقل و روایت اجماع دارند که در زمان پیامبر صلّی الله 
عیهو الم خی علی خی العمل بت نت ولی نمی کت امه 
است «حيٌْ علی خیرالعمل» را از اذان و اقامه حذف کنیم, مبادا مردم بر 
نماز روی آورند و جهاد را واگذارند. و به همین علت. به زعم خود, آن را 
هم از آدان و هم از اقامه خدف کرد و مروم:هم این کار اورا بذترفقه وراز 
او پیروی کردند, و لازمه اين کار آن ها اين است که عمر به حدی از رشد 
بصیرت یافته باشد که خداوند عرو جلّ و پیامبرش صلی الله علیه و آله به 
آن علم ندارند؛ زیرا خداوند و پیامبرش آن را در اذان و اقامه گذاشتند و از 
آنچه عمر برآنها بیم داشت و بر آنها مقذر کرده بود, نترسیدند, و هرکس در 
ار هار سا تسا اش وراد آنه اا ان ایا 
را هم تباه کرد؛ زیرا هرکس به عمد, در فریضه يا سنتی کم و زیاد کند, 
بیشک ان را تباه ساخته است. 
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گذشته از این,. و پس از برداشتن «حی علی خیرالعمل» از اذان و اقامه. 
در یکی از اذانها از خود بر آن افزود. و ان این بود که در اذان نماز صبح 
«الصلا خیر من النوم». (نماز بهتر از خواب است) را افزود. و این بدعت 
او در نزد پیروان او از سنتهای واجبی شد که رها کردن ان را جایز 
نمیدانند, بنابراین بدعت آن مرد نزد انها پا برجا بود و از ان پیروی شده و 

به آن عمل می شود و هرکس آن را رها کند, موجب عقوبت ميشود, و حال 
آنکه نت وشولعها صلی الله خلیهه له روا ها مفکوو وه نون انواخه 
شده و هر کس بخواهد بدان عمل کند, بر او حذ جاری شده و هر کس آن 
را به پا دارد. کشته ميشود. 


و او همچنین اقامه نماز را به صورت فرادی قرار داد و گفت: سزاوار 
ی اذان و اقامه فرقی آشکار قرار دهیم, اقامه در زمان رسول 
خدا ضلی ال علبه و آله-شمانه ادان جف ادها کفته میشد و قحی علی 
خیرالعمل» دو بار بود. و اقامه از اذان یک جمله کمتر بود؛ زیرا در اخر 
ادان لا الغ الا اللت» دوبان انتته ور آخن‌افامهتیک بار ات و ان ها 
فرق آنهاست؛ ولی آن مرد آن را تغییر داد و از خود, بین آن دو فرق 
ای را اس ات رای کر 
این باره از رشد و هدایت الهی داناتر است و به حق و حقیقتی دست یافته 
کش اون نله مره میرن آن را تانق هعال اتف سل دا 
صلّی الله علیه و آله فرمود: هر سخن و عمل خود ساختهای بدعت است. و 
هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی, در آتش جهنم است. 0 
که هر کس بدعتی بگذارد, گناه و عاقبت آن و گناه گفلکنندم به .ان بدعت 
تا روز قیامت بر گردن او است. 


و امّا او حدود نماز را تباه کرد که خود رسوایی و عیب بر مذهبشان است؛ 
زیرا علما روایت ت کردهاند که شروع نماز تکبیر و پایان آن سلام است, و 
اين که نماز واجب بر حاضرین در ظهر چهار(رکعت) و عصر چهار و هت 
3 و عشاء چهار است. و سلام فقط در اخر تشهد در رکعت چهارم است؛ و 

بر این اجماع دارند که هر کس قبل از تشهد از روی عمد و سهو, سلام 
دهد نمازش باطل است و باید دوباره آن را : به چای آورد: و هرکس در هر 
دو رکعت از اين نمازهای چهاررکعتی به طور عمد و بدون فراموشی سلام 
دهد نماز او باطل شده و بایستی دارم آن را بخواند, 
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ولی آن مرد این کار را در تشهد اول و دوم» برای آنها سنت قرار داد که 
موجب فساد نماز آنها شد و تشهدشان را باطل کرد, و هیچ یک از آنها در 
نمازش هرگز تشهد نمی خواند و اين چهار نمازی را که ذکر کردیم به جای 
نصا ورد ؛ زیر | آنها دو رکعت نماز میخوانند, سیس برای تشهد اول مینشینند 
هخا ور کی «لتحیات للم الضلوات. الطیبات, علیک ایها. الندن 
و رحمه الله و برکاته, السلام علینا و علی عبادالله الصالحین», و هرگاه آن 
را بگویند, سلام را به تمام و کفال گفتهاند؛ زیرا هر نماز گزاری که بر 
پیامبر و خود و بر بندگان صالح خداوند سلام دهد, دیگر کسی از این افراد 
باقی نمیماند که سلام به او داده شود؛ زیرا در جمله بندگان صالح خدا؛ 
اولین و آخرین و جن و انس و فرشتگان و اهل اسمان ها و زمینها و 
پیامبران و اوصیاء و تمام مسلمانان اقا ان رگن ده کس 26 
3 ان آمد, همه در آن داخل می شوند, و در این هنگام, 

نمازگزار آنهاء رکعتهای نماز چهارگانهاش را با اين سلام قطع کرده است, 
سیس, بعد از آن میگوید: «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد آن محمد عبده ِ 
رسوله», و تشهد آن ها دو تشهد میباشد, و نما زگزا ر آنها بعد از سلامی که 
ذکر کردیم شهادتین را میگوید, لا زمه آن-انن است که کشی از انا در نماز 
تشهد نگوید. زیرا سلام دادن او موجب خروج از نماز می باشد. و تشهد 
بعد از نماز اعتباری ندارد. 


سپس بدعتهای خود را اینگونه ادامه داد که به هنگام تمام کردن سوره حمد 
بگویند: ور ۰ و این کار نزد اولیاء - دوستان - او سنتی واجب کشت حنلی 
آنهایی که از عجمها و دیگران و عوام و جاهلان آن ها قرآن را یاد میگیرند, 

به آنها هم بعد از «ولاالضالین», آهین زا باذ فیذهندی‌ وبا اینکار ایهای.غر «ام 
الکتاب» میافزایندر و در نزد. ان ها .هر کسن اجه در تهازشن و چه در غیر 
نماز ات نگوید, گویی آیهای از کتاب خدا| را رها کرده است. و راویان 
حدیت از امامان اهل بیت علیهم السلام همگی بر این اجماع دارند که 
امامان فرموده اند: هرکس در نمازش آمین بگوید: نمازش باطل است و 
باید دوباره بخواند؛ زیرا کلمه امین نزد ائمه, کلمهای سریانی. به معنای 
افعل (انجام بده) عربی است, همچون کسی که دعائی را و 3 و در 
پایان دعا میگوید: خدایا, انجام بده. سس اولیاء و یاران او روایت 
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ری ا یناسر اکومصی لادم و لد را سنت قرار دادند و آن اینکه 
پیامبر آمين را در نمازشان با صدای بلند میگفت, ولی اهل بیت پیامبر آن 
راانکاز عودهانهه بسن هنکامی که شیم اهل»بت. علیفم الصلام بر انکار 
این روایت ت اجماع دارند, شایسته است نزد ما؛ اخبار آن مدعیان درباره آن 
روایت دروغ باشد؛ زیرا رسول خدا صلّی الله علیه و آله - به اجماع راویان 
- فرمودند: تا زمانی که به اهل بیتش علیهم السلام متمسک شویم گمراه 
نمیشویم.یس ثابت شد که هر کس , به غیر اهل بر بیت متمسک شود گمراه 


است. 


و امّا دلیل دروغ بودن روایت آنها, این است که آنان در خود روایت اختلاف 
دارند: برخی ازان ها روایت ت کرده: هرگاه امام آمین گفت, و 
و برخی دیگر گفتهاند: هر گاه امام گفت: «ولاالضالین»؛, شما بگویید: مین 
و بعضی از آنها روایت ت میکنند: باید با صدای بلند گفت. و برخی میگوید 

باید آن را با صدای آهسته گفت. و این اختلاف آنها در آنچه که آوردیم, خود 
دلیلی واضح, برای کسی است که بداند روایت ت آنها ساختگی و دروغ است. 


شبفن: با کصلی از اعمال, بهه‌دبان بة. تدعتهای. خود. انامه داد و آن این که 
چون به نماز ایستد, دستهای خود را به روی سینه میگذارد (میبندد) ؛ زیر| 
یهودیان در تمازشان اینکوته. عمل. فیکنندر و.ضحاهی که ان مزند دید که 
پهودیان آنگونه به نماز میایستند. او هم به 1 اقتدا کرده و آن را به کار 
گرفت و دشتور داد مرجم هم آن را انچام دهند, و گفت: این خود تاویل این 
گفته خداوند بلند مرتبه است: «وقَوموا له قانتین(1)», 


(و خاضعانه برای خدا به پا خیزید. 4 

او به زعم خود و با این کارش میخواهد در برابر خدا تواضع و فروتنی کند, 
و آنچه از او با (اندکی) اختلاف روایت شده این است که او روزی به 
تیاضرضلی الله علیة وه آله کفت: ما از هقویان اغاری. را می. شویم و 
ازاما خوشتان‌مايه ایا ان اضای‌یا از آنان بنویشیم دز این ها رسول 
خدا ضلی الله علیه و آلة غضتب 
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کرده و فرمودند: آیا شما سرگردان و حیران هستید (آیین و اسلام خود را 
نمیشناسید)؟ ! اگر موسی هم زنده بود. جز پیروی از من راه دیگری در 
پیش نمی گرفت. 


تشن کنو کم دی مان رای تون توا تلو الله یی الم ان و 
اخبار بهود را نیکو پندارد. شکی نیست که این نیکو پنداشتن,. بعد از وفات 
پیامبر برای او سزاوارتر است. و اهل بیت علیهم السلام آن را انکار نموده 
و بارها و شدیدا از آن نهی کردهاند؛ " و اهل بیت پیامبر, همانگونه که با 
شهادت پیامبر درباره آن ذکر کردیم که هیچگاه گمراه نمی شوند و هرکس 
از آن ها پیروی کند در گمراهی نمیافتد. و هر بدعتی که آن مرد به جا 
گذاشت. یارانش نسبت به آنها سرسخت و پایبند به آن بوده و به آن عمل 
می کنند, و هر که آن را ترک کند, بر او طعنه میزنند, و هر تعلیم و سنت 
پیامبر که آن مرد با آن مخالفت کرد نه تنها بدعت نیست بلکه تعلیم و 
سنت پیامبر را کنا ر گذاشته و مهجور و متروک کردهاند و هر کس که به آن 
گم کنر فورت هن و مت قرآن اهیجیر دی هرد ارم ها به منکرات نسبت 


داده میشود. 


همه روایت نوک زا سس ی ار وف و در نماز بسان 
شتر ننشینید, و همچون خروس منقار نزنید (سجده نکنید). همانند سگ بین 
سجده ها ننشینید, و مثل میمونها در پایان نماز به اطراف چود بر نگردید. 
ولی آنها خن زان وا اتجامرمی ندیه با فرم وم تا یضرا الله علیه و 
آله مخالفاند, و چون سجده کنند با زانوهایشان شروع کرده و آنها قبل از 
دستان به زمین می گذارند, وآن نشستن آنان همچون نشستن شتر به 
زانوهایش میباشد, و آن را به نادانهای خود, بر خلاف تعالیم رسول خدا باد 
میدهند, و شأن آنها در سایر احکام دین اسلام همینگونه است و نمیخواهیم 
بادکی انما ین این کناب تسه را صولانن ونیم 


زمانی که خداوند پاک و منزه به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد تا 
دربهای مردم به مسجد رسول خدا را جز درب خانه پیامبر و علی بن ابی 
طالب علیه السلام به خاطر شرافت و دوری از نجاست مسجد, ببندند و 
فرمان داد که در بین مردم به این فرمان الهی ندا دهند, پس هر کس از 
فرمان پیامبر پیروی کرد زتتتحان و بت نیاز گشت رو آنکه سرییچی کرد, 
هلاک و شمان شم ونیم ات فوما امس صلی الق فلیم هه ال ند 
7 (موذن) دستور داد, در میان مردم به 
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نماز جماعت ندا دهد. بنابراین مردم» شتابان رو به مسجد آوردند و چون 
همگی در مسجد جمع شدند, پیامبر از منبر بالا رفت و حمد و سپاس 
خداوند را به جا آورده و فرمود: 


ای مردم» خداوند پاک و بلند مرتبه به من دستور داد, از فر دا درهای 
خانههایی را که به مسجد بازاند ببندم و شخص جنب و نجسی برآن داخل 
نشود, خداوند والا مقام به یقین مرا به این امر فرمان داد, و هیچ یک از 
شما بدان اعتراض نکند و نگویید: برای چه؟ و چگونه؟ و چگونه آن ممکن 
است؟ که در غیر این صورت اعمالتان تباه گشته و از زیاندیدگان خواهید 
بود. پس از مخالفت با این فرمان برحذر باشید؛ چرا که خداوند بلند مرتبه 
به من وحی کرد: هر که سر باز زند با او به جهاد برخیزم, و اين که در 
اسلام بران شخص هیچ تعهدی نیست, و من مسجد خود را از هر پلیدی و 
ناپااکی پاک نمودم و با این صفتی که ذکر کردم, داخل شدن در مسجد جز 
برای من و برادرم علی بن آبی طالب علیه السلام و دخترم فاطمه و 
فرزندانم حسن و حسین اه است. همانگونه که مسجد هارون و موسی 
بود؛ زیرا خداوند به آن دو وحی کرد که خانه خودشان را قبلهای برای 
قومشان قرار دهند. و من انچه را خداوند به من دستور داده بود, به شما 
ابلاغ کردم و بدان دستور دادم. هان, از حسد و دورویی بیرهیزید و از 
خداوند پپروی کنید و باطن و ظاهرتان یکی باشد؛ ۳ ۳ 
«انْمَوا اللة حو" تقاته و لا توت ع الا أنتَمْ مَسْلمُون»,(1) 


(از خدا آن گونه که حق پرواکردن از اوست پروا کنید و زینهار جز 
مسلمان نمیرید. 4 


و مردم همگی گفتند: شنیدیم و از خدا و پیامبر اطاعت کردیم و درآنچه به 
ما فرمان داد مخالفت نميکنيم. سپس همه درهای خود را که رو به مسجد 
بود. جز درب خانه پیامبر صلّی الله علیه و آله و علی علیه السلام, به خارج 
مسجد بردند ولی.بعضی حسد: و نارضایتی اشکار کردند. یس عمر گفت 
رسول خدا را چه شده است که پسرعمویش, علی بن ابی طالب را استتئنا 
میکند و بر خدا دروغ میبندد و از 
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ال سر ان 1027 


خداوند درباره آنچه در علی نگفته است خبر میدهد؟ و چون محمد برای 
قلی‌نن ی طالب تست رها دراه درا مسعات رصروایر از 
خوا سرام ها ی اس سا وا اس مر ی ان 
کار خواست دری باز به مسجد پیامپر داشته باشد, و چون این سخن عمر و 
تیه کی آن سا مقعام رای الم هش ره او 


دستور داد برای نماز جماعت ندا دهد. و چون مردم جمع شدند. پیامبر 
ای الله غایه و له به آنها فرمود؛ 


ای مردم, آنچه درباره آن به بحث و گفتگو پرداختهايد, به من رسید, و من 
به خداوند بزرگ سوگند میخورم که بر خدا دروع نبسته و به شما دروع 
نگفتهام, و نه درهای شما را بسته و نه در خانه علی بن آبی طالب را 
گشودهام و فقط خداوند عژو جل که مرا آفرید و تمام شما را خلق کرد به 
اين کار فرمان داده است. به یکدیگر حسد مورزید که هلاک میشوید و بر 
مردم به خاطر آنچه خداوند به آنها فضل داده, حسادت مکنید؛ زیرا| که در 
کتاب راستین خویش میفرماید: «تلک الرّسْل قَصّلتا بَعَضَممٌ عَلی 
بُعض(1)» 


[برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم. + پس. از خداوند 
پروا کنید و از صبر پیشهکنندگان باشید. 


پس اد آن خداوند رسولش را با فرود آوردن ستارهای از اسفان بر خانه 
علی بن ابی طالب علیه السلام تصدیق کرد. و خدای پاک و منزه قرانی - 
ایاتی ی 
«والیْجُمٍ ادا هی * ما صَل ضصَاىبْکَم وما غوّی * وما یَنطق عغن الهوی * ان 
هو الا وی پوحخی», [ سوگند به اختر [< قرآن] چون فرود می آید [که] 
یار شما راو او و هر ای ما وا سس کی من 
گوید. اپن سخن به جز وحی که وحی می شود نیست. )تا آخرآیات. و 
پیامبرصلی الله علیه و اله آن ایات را تلاوت نمود ولی انها جز خشم و 
حسادت و دورویی و سرکشی و کبر نیفزودن. سپس متفرق شدند, 
درحالیکه در دلهایشان حسد و دورویی بود که تنها خداوند سبحان از آن خبر 
دارد. 
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چند روز پس از آن قضیه, عموی پیامبر بر وی داخل شد و عرض کرد: ای 
رسول خداء شما خود میدانید که میان من و شما خویشاوندی نزدیکی 
است, و من به دین خداوند و در اطاعت تو هستم. از خداوند متعال بخواه 
برای من دربی به سوی مسجد قرار دهد تا با آن بر دیگران شرافت یابم؟ 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای عمویم., این کار راهی ندارد. باز 
عرض کرد: ناودانی بخواه که از خانه من به سوي مسجد باشد تا بدان بر 
قوم و خویش بزرگی و شرف یابم. پس پیامبرصلی الله علیه و آله باکت 
شد, و حضرت خیلی حیا و شرم داشت. نمیدانست به خاطر ترس از 
خداوند متعال و به خاطر شرم و حیا از عمویش چه بگوید, در این هنگام 
حضرت جبرئیل علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله فرود آمد. و حال 
آنکه خداوند از.انچه دز خرون اهر حربازم ان یود خر بواشت, بسن خی رتیل 
عرض کرد: ای محمد, خداوند به تو دستور می دهد که خواسته عمویت را 
اجابت کنی و ناودانی برای او همان گونه که خواست به سوی مسجد نصب 
کنی: و خداوند به خوبی بر آنچه در درون خود داری, آگاه است و به خاطر 
کرامت و بزرگواری تو و نعمتی از جانب هن برای تو و عمویت عباس, آن 
را استجابت کردم. در اين هنگام پیامبر صلّی الله علیه و آله تکبیر گفتند و 
فرمودند: ای فرزندان هاشم. خداوند فقط بزرگواری و برتری شما را به 
همه خلق خواست. سیس حضرت به همراه گروهی از صحابه 0 
درحالیکه عباس در برابر حضرت بود, تا اين که به پشت بام عمویش رفت 
و از خانه او ناودانی به طرف مسجد نصب کرد و فرمود: ای جماعت 
مسلمانان. همانا خداوند با اين ناودان بر عمویم شرف و تشر خوازی عطا 
نمود و مرا به خاطر عمویم ازار ندهید؛ چرا که او باقی مانده پدران و 
اجدادم است., و لعنت خداوند بر کسی باد که مرا درباره عمویم ازار دهد و 
حق او را گرفته و علیه او دیگری را یاری کند. 

و همچنان ان ۱ 0 پیامبر صلی 
قزر نکی: از روزها عباس تب کرد و به شدت مریض شد و کیرش ند بش 
بام رفت تا لباس عباس را بشوید. پس اب از ناودان به صحن مسجد جاری 
ند ۵ کف رازن اتب به 
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لباس آن مرد رسید. پس بسیار خشمگین شد و به غلامش گفت: برو بالا و 
ناودان را یکن. پس غلام بالا رفت و ناودان را کند و آن را بر پشت بام 
عباس انداخت و عمر گفت: اگر کسی ناودان را به جایش برگرداند, 
گردنش را می زنم. اين کار بر عباس سخت گران آمد, و فرزندان خود 
غوالله دقفاللم را فا واه اس وراه و که کر 
بود, به راه افتاد و از شدت مرض میلرزید, تا این که بر امیر مومنان علیه 
السلام وارد شد, و چون اه ای اک ناراحت 
هت وه اف مه روا انز ال رد آسها در ات 
عباس هم داستان را بران خظرت عرش کرد هرت ۱ از اقدام عمر, در 
درآوردن ناودان و از تهدیدش یه کنتنی را که ناودان را نه مکانش 
برگرداند, باخبر کرد, و به حضرت گفت: ای برادر زاده ام هن دو چشم 
داشتم که با آن دو می نگریستم, یکی از آن دو رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله بودند که از دنیا رفت و دیگری باقی ماند که آن هم تو هستی. ای 
علی, گمان نمیکردم مورد ظلم واقع شوم و آنچه رسول خدا صلی الله 
علیه و اله: بدازن مرا شرافت و بزرگواری داده بود, از بین برود و حال تو 
پشتیبان من باشی؟! در این کار من نیک بنگر. حضرت به عمویش فرمود: 
ای عمویم, به خانهات برگرد, و آنچه از من تو را خوشحال میکند خواهی 
دید. اگر خدا بخواهد. 


سیس حضرت ندا دادند: ای قنبر, ذوالفقارم را برایم بیاور. حضرت شمشیر 
را بر کمر بست پس به سوی مسجد خارج شد درحالی که مردم 
اطرافشان بودند. امام فر مود: ای قنبر, برو پشت بام و ناودانر را در 
مکانش نصب کن. پس قنبر بالا رفت و ناودان را به جای خود برگرداند. 
علی علیه السلام فرمود: قسم به حق صاحب این قبر و منبرء هر کس آن 
را دربیاورد. گردن او و هر آنکه را به او دستور داده است. خواهم زد و هر 
دم آنقا را دز افتاب هداد کهاهم آمیخت. تا بخشکند. این خبر به عمر بن 
خطاب رسید. پس برخاست و وارد مسجد شد و به ناودان نگاه کرد و 

گفت: هیچ کس ابالحسن را در کاری که کرده است, خشمگین نکند, و بر 
قسم کفاره دهیم. و چون صبح شد, امیرمومنان علیه السلام. نزد عمویش 

عباس رفت و پرسید. ای عکمویم» چگونه صبح کردی(حالت چگونه اسب 
عباس گفت: برترین نعمتها را دارم ای برادر زادهام. تو همچنان یاور و پناه 
من هستی. حضرت به عباس فرمود: 
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عمویم. خوشحال باش و دیدهات را روشنایی ده, به خدا قسم, اگر اهل 
زمین دران ناودان با من به دشمنی برمی خاستند, همه را مغلوب میکردم, 
سپس به حول و قوه الهی آنها را میکشتم, و ظلمی به تو نمیرسید, ای 
عمویم. در این هنگام عباس برخاست و پیشانی حضرت را بو سید و گفت: 
ای برادرزاده ام, هر که را تو نصرت -دهی, شکست نمی خورد. 


و اين. عمل عمر با عباس عموی رسول خدا صلّی الله علیه و آله بود. و 
پیامبر در جای دیگر, در وصیتی درباره عمویش فرمود: عمویم عباس باقی 
مانده پدران و نياکانم است ,(حرمت) مرا در او حفظ کنید. همه انها در 
حمایت من و من در حمایت عباس هستم. هر کس او را ازار دهد مرا ازار 
داده و هر کس با او دشمنی کند, با من دشمنی کرده است. صلح و سازش 
او صلح و سازش من و جنگ او, جنگ من است. ولی عمر او را در سه 
جای ازار داد که پوشیده نیست: از آن جمله در ماجرای ناودان, و اگر از 
علی علیه السلام نمیترسید, او را , به حال خود رها نمیکرد. 


مور درکن این کب باس هی امیس اس کل از هرک روری اه 
خارج از مکه رفت و برگشت. میخواست به خانهاش برود. از کنار ندادهنده 
بنی تمیم گذشت که ندا میداد. بنی تمیم بزرگی داشت به نام عبدالله بن 
جذعان که از بزرگان شیوخ قریش به شمار میرفت؛ و ندا دهندگانی داشت 
که در دشتها و درههای مکه ندا میدادند: هرکس میهمانی و پذیرایی 
میخواهد, بر سفره عبدالله بن جذعان حاضر شود. - ندا دهنده او ابوقحافه 
(پدر ابوبکر) بود که اجرتش چهار دوانیق (یک ششم درهم) بود, و ندادهنده 
دیگری نیز بالای پشت بام خود داشت که عبدالله بن جذعان را از نزدیک 
شا تسام له اما تا ی اقا ار اه 
خارج شد و به سوی پیامبر شتافت و به ایشان رسید و عرض کرد: ای 
محمد, تو را به کعبه قسم میدهم که بر خانه من داخل شده و بر سفره من 

تناول نموده و مرا سربلند کنی. عبدالله به خدای کعبه و مکه و شیبه بن 
خلت سای دافم داد یامیر صلیاللهعلیه و له هم دعوت او ر 
اجابت کرد و وارد منزل او شد و از سفره او تناول نمودند. هنگامی که 
تاتوضای اه اه رصن و 
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برگردد, به عبدالله فرمود: دوست دارم که فردا تو و قبیله نهیم و توابع و 


هم پیمانهای آن, ظهر میهمان من باشید. 


سپس آن دو از هم جدا شدند و پیامبر راهی خانه عمویش ابوطالب شد و 
نشست و در آنچه به عبدالله بن جذعان وعده داده بود ميانديشید., در این 
هنگام فاطمه بنت اسد صلوات الله علیها همسر عمویش ابوطالب که در 
کودکی مربی 1 حضرت بود بر حضرت داخل شد و پیامبر او را مادر 
خطاب می کرد. همینکه فاطمه پیامبر را اندوهگین و در فکر دید, گفت: 
بذر و ماذرم فدانت شود چه شده اشست که نو را آندو‌هکین میبینم؟ آیا از 
اه که کمنتنا ماع رنه امت ‏ ریت فرمدی بم قاظیم کف یه 
حقی که بر تو دارم تو را قسم میدهم, مرا از حالت باخبر کنی. پیامبر هم 
ماصرای ما ردان فد وت هه شا را اضف 
کرد. سپس فاطمه گفت: ای فرزندم, خودت را ناراحت مکن, من کندوی 
عسلی دارم که تو و میهمان هایت را کفایت میکند. درحالیکه آن دو 
مشغول سخن گفتن بودند, ابوطالب - رضی الله عنه - داخل شد و به 
همسرش گفت: درباره چه چیزی گفتگو میکنید؟ او هم ابوطالب را از تمام 
ماجرا و از دعوت پیامبر آگاه کرد. ابوطالب پیامبر را در آغوش گرفت و 
1۱ بوسید, و گفت: ای فرزندم, تو را به خدا قسم, به خاطر آن 
خودت را ناراحت مکن. فردا ظهر اگر خدا بخواهد, تمام آنچه را که بدان 
نیاز داری برای تو آماده میکنم. ولیمهای خواهم داد که مسافران در دیگر 
سرزمینها از آن سخن بگویند. 


ابوطالب تصمیم گرفت ولیمهای دهد که سایر قبائل را هم در برگیرد, و در 
پی برادرش عباس رفت تا از مالش چیزی را قرض کند که آن را به مالش 
ضمیمه کند. دز راهن فزوندان عتوالمطلت: اوه و نها هم از شتران بو طاا 

به اندازه کافی, به همراه داشتند. پس؛ , از رفتن به سوی برادرش عباس 
منصرف شد و ترجیح داد مزاحم او نشود, این خبر به برادرش عباس رسید 
و برگشتن او بز عباس کزان آمد, پس نزد برادرش ابوطالب رفت.: 
درحالیکه اندوهگین و ناراحت بود. پس بر او سلام کرد و ابوطالب , به او 
۳ 14 
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ماجرا را برای او تعریف کرد, و به او گفت: تصمیم با توست., و تو همچنان 
اهل هر بزرگی و پناهگاه هر درمانده هستی. پس اندکی نزد او نشست, 
درحالیکه ابوطالب لوازم آشپزی و غیره را که بدان نیاز داشت از او گرفته 
بود, پس عباس به او گفت: ای برادر, از تو حاجتی دارم؛ ؛ ابوطالب گفت: 
برآورده میکنم بگو. عباس گفت: تو را به حق این خانه خدا و عبدالمطلب 
قسم میدهم که آن را برآورده کنی. ابوطالب گفت: اختیار با توست, طلب 
کن و اگر چه جان و فرزند بخواهی. عباس گفت: این شرافت و بزرگی را 
ی که با انا سکیا ی نوات کیت آن اه 
همراه آنچه خود میکنم, اجابت کردم. 


کی تین تابن فرباتن کوش اراس اعاق ایو وهای 
تهیه کرده و کبات شخت. و پیشتر از انحه نیاز بود غذاها را افزود و سایر 
مردم را ندا کرد. از اين رو مردم مکه و تیرههای قریش و گروه های 
مختلف از سائر عرب ها جمع شده و از هر مکان ميشتافتند, گویی که عید 
بزرگ خداوند است, و برای تبانسصای الله علیه و آله شکاتی. لته اماوه 
کرد. و آن را با مروارید و یاقوت و لباسهای فاخر آراست, و مردم از 
کباش فا وف ما امیس صلی الله علیه و ال متس ماد نس 
نور پیامبر بالاتر از نور خورشید بود. و مردم شادمان متفرق شدند ان 
کت ری به خواندن خطیهو انار در مدا مرها الاه له .و اله و 
ات ان مرت ای اسان کر ند 


و چون پیامبر به جوانی رسید با خدیجه ازدواج کرد و خداوند به او وحی 
کرد و او را به پیامبری برگزید و او را به سوی سایر عرب و عجم روانه 
کرد و او را در برابر مشرکین یاری نمود و پیامبر مکه را فتح نموده و 
درحالیکه از سوی خداوند تایید شده و نصرت افته بود, به مکه داخل 
گشت. آنان را که میباید میکشت به قتل رساند و باقی ماندهها را فرو 
گذارد, و خداوند به او وحی کرد: ای محمد, همان عمویت عباس پیشتر به 
تو نعمت و نیکی کرده است. و او بود که هزینه ولیمه عبدالله بن جذعان را 
تقبل کرد که شصت هزار دینار به اضافه حقی که از گذشته بر تو دارد, 
است, و او در دل تمایل به بازار عکاظ دارد. پس در مدت حیاتش و برای 
ف ی ار وا ای نهراهببخش نا براین تیاهیر هم آن,را به او 

بخشید... سپس 
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پباشتهای االله ای و ال موه هان؛ لت خداونه بو کش باه که 
درباره بازار عکاظ با عمویم مخالفت کند و به نزاع با او بپردازد, و هرکس 
آن را از او بگیرد من از او بیزار بوده. نفرین خداوند و فرشتگان و تمام 
مردم بر اوست. پا نک ایا ار عکاظ به 
عباس حسادت کرد, و آن را از او غصب نمود, و عباس پیوسته تا هنگام 
وفاتش شکایت و دادخواهی می کرد. 


از دیگر بدی های او در حق عباس این بود که پيامبر صلّی الله علیه و آله 
روزی در مسجدش نشسته بود و گروهی از صحابه گرد ایشان جمع شده 
بودند. در این هنگام عموی پیامبر عباس که مردي زیبا بود و اخلاقی 
پسندیده داشت, بر پیامبر داخل شد, و چون پیامر ضلی الله-غلیه بو الق اه 
۳ دید برخاست و به پیشواز او درآمد و پیشانی او را بوسیده و به او 
خوشاید کفت و ترسخون لشاند. ان هم اف اس بیا مین استعا ری ۱ 
سرود, پیامبر فرمود: خداوند به تو ای عمو, پاداش نیک دهد و جزا و پاداش 
تو بر خداوند بلند مرتبه است. سپس فرمود: ای مردم, حرمت مرا درباره 
عمویم حفظ کنید و او را یاری دهید و رهایش مکنید. سپس فرمود: عمو, 
از من چیزی بخواه تا به عنوان هدیه به تو تحفه دهم. عباس گفت: ای برادر 
زادهام, از شام منطقه ملعب و از عراق حیره و از هجّر خط را میخواهم. 
اين مناطق بسیار اباد بودند. پیامبر به او فرمود: با کمال میل. سپس علی 
علیه السلام را فرا خواند و فرمود: این مناطق را برای عمویت قباله کن. 

پس امیرمومنالن علی علیه السلام نامهای در آن باره برای او نوشت, و 
ی ای ی وا ان را تا ار 
گواهی دادند و پیامبر با خاتم خود آنتزاامهر کرد ه .مود ای عمو, اگر 
خداوند اين مناطق را بگشاید, هدیهای از سوی خداوند بلند مرتبه و 
پیامبرش برای توست. و اگر بعد از وفات من آن را گشود, به کسی که بعد 
از من ناظر بر امت می شود سفارش میکنم که این مناطق از آن عمویم 
غبان است: و هر کسن ان را لته او ی رو تتدیل. کنر و او را از آن باز 
دارد یا در حقش ظلم روا بدارد. لعنت خداوند ال ره 0 
سپس پیامبر آن سند را به عمویش داد. 
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هنگامی که عمر به ولایت رسید و اپن مناطق مذکور را گشود, عباس با آن 
سند و نامه نزد او امد. و چون در آن نامه نگاه کرد مردي از اهل شام را 
صدا کرد و از او درباره ملعب پرسید. او گفت: خراج و درآمد آنجا بیشتر از 
بیست هزار درهم میباشد. سپس از مناطق دیگر پرسید, او هم گفت که 
درامد ار دوههکان مال" تاد سونو تشن کفت: ای اباالفضل. این 
مقدار مال زیاد است و جایز نیست که بدون مسلمانان آن را بگیری. 
عباس گفت: این نامه رسول خدا صلّی الله علیه و آله است که چه زیاد و 
چه کم. شا هد رین من ات پس عمر گفت: 0 
دوتحان درس رد ول شم عمر ی 
9 
خود را در آن انداخت و آن را به صورت عباس پرت کرد و گفت: به خدا 
قسم, اگر از آن یک دانه هم میخواستی به تو نمیدادم. 


پس عباس تکههای نامه را برداشت و ناراحت و گریان و درحالی که به 
خداوند و رسولش شکایت میکرد به خانه خود برگشت, و مهاجرین و انصار 
را فرا خوانده و آنها هم به همین خاطر خشمگین شدند و گفتند: ای عمر, 
نامه ۱ را پاره میکنی و به زمین میاندازی, این چیزی است که 
بدان صبر نمی کنیم. عمر ترسید که کار بر او سخت شود و مردم بشورند, 
پس گفت: با ما نزد عباس بیایید تا او را راضی کنیم و آنچه صلاح اوست 
انجام دهیم. پس همه آنها به خانه عباس آمدتد.و آو.زا از شدت درد و آذیت 
و ظلم, افسرده یافتند. هر کح ما صبح آن شاءالله , به عیادت او میرویم 
و به خاطر کار خود از او پوزش میخواهیم. ولی فردا و پس فردا سپری شد 
و اقه فیاوت ای قرفت و ناو مقدرت خوافن نکن شسسن آن وال وا 
میان مهاجرین و انصار تقسیم کرد, و عباس بر همان حال بود تا انکه از دنیا 
رفت. 


و اگر بخواهیم تمام کارهای او را بیاوریم کتاب طولانی می شود, و در این 
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و امّا دوست سوم آن دو نفر, همانطور که شرحش پیشتر درباره دو 
دوستش گذشت, با گرفتن بیت المال و اموال مسلمانان به طور ظالمانه, 
استبداد پیشه گرفت؛ وآن اموال را به خویشان خود از بلی امیه و بدون 
مشتلمانان به خود اختصاص داد؛ و آیا این مستحق است با مسلمانی آن را 
جایز میداند؟ گذشته از آن, بدعتهای دیگری از خود بر جای گذاشت: 


از آن خمله: منع کردن چوپانان و عشایر از چراندن چراگاههای کوهستانی 
و دشتها و ممنوع کردن انها و گرفتن مال در قبال چراندن آنها 


کر که رل که اضا یالما ون هکرس ای مان 
- را از مدینه تبعید کرد, و او را از خودٍ طرد کرد و او همچنان به همراه 
۳ و ابوبکر و عمر 
از مدینه رانده شده بود و مردم به او می گفتند: بات رل ۳ 
اینکه عثمان خلافت را به دست گرفت؛ ؛ پس او را به مدینه برگرداند و 
پناهش داد, و پسرش مروان را کاتب و مشاور خود در خانهاش قرار داد. 
آپا ۱ ۱ ۱ ۱ 
نیست؟ و آیا اين مخالفت با رسول خدا و ضدیت با اعمال پیامبر را جز 

آنکه از دین خارج شده و از مسلمانان بیزار است. کسی کسی دیگر 8 
میداند؟ و آیا انسآن عاقل و فهیم گمان می کند که رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله کم را در حالیکه مومن بود, تبعید و لعنت کرد؟ و کر .موم 
7 
حال آنکه مردی کافر بود - بی شک تعصب خویشاوندی او. او را بر اين کار 
واداشت و در دپن او نیندیشید, و این ابة بر او واجب گردید: «[ تجد قفوم 
بومنوت یالله الوم خر ُوادُون من حاٌ ال وَرسُولَه ولو کائوا آباعقم او 
استا عهم ظ احواتَهم اک نوم 1(2)», (قومی را نیابی که به خدا و روز 
بازیسین ان ات پاش وا سار ها را هرس ننها مت 
انم هر مس مایا را ان سای شا اس ان 


باشند دوست بذارند: 1 
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و دیگر: آنکه تمام قرآنهایی را که نزد مسلمانان بود جمع کرد و آنها را در 
آ داغ جوشانید و شست و جز آنچه نزد آبن مسعود بود, همه را دور 
انداخت و او از دادن آز بخ تهارخ امتناع کرد. پس عنمان نزد او آمد و او 
را زد که دو دنده از دندههای او شکست و او را از آنجا برد و او همچنان 
اک سا یا 
در دست مردم بود و اضافاتی داشت و میخواست آن اضافات و اختلافها را 
از بین ببرد و مردم را از آنها منع کند, ولی این گفته خداوند بلند مرتبه بر 
او واجب گشت: «اقئویئون ببَض الکتاب وتکفژون ببعض فقا جرّ|ء من 
یَفِعَل دلک منم ا خژی فی الْحیاه الحتیّا 5 یوم القتاعه یردون ی 
الْعداب وما ال بعافل َقّا تفمَلون(1)». ابا شما به پاره ای از کتاب 
[تورات ] ایمان می آورید و به پاره ای کفر می ورزید؟ پس جزای هر کس 
از شما که چنین کند, جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و روز 
زستاکیز آیشان را به. فنخت: وین غذ آنها بان برد و خداوند از انتجه می. کنید 
غافل نیست. ) 


و این در صورتی است که او آن را : به طور عمد ترک نکرد. جز اینکه در آن 
چیزی بود که عثمان آن را  ِِِ‏ و هرکس آنچه را خداوند در کتابش 

نازل کرده نپسندد, تمام اعمال او تباه مپشود, همانطور که خداوند متعال 
مق فرمانفه دای انم کرهوا مَا 1 اللة قاخبط اَغمالهَمٌ(2)», 


این تذان شتف اشعت. که. نان آنچه را خدا نازل کرده است خوش نداشتند 
و آخدا تیر | کار‌هایشان دا باطل. کرد و اعر دی ان قر انقا زیادتر اد انخة 
نزد آن ها بو وخود تداشت, این کار او شیم معنایی. تصی, خوانشسنت: داشته 
باشد. 


و دیگر: این که روزی عمار بن یاسر در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله درحالیکه عثمان بالای منبر خطبه می خواند, برخاست و او را به خاطر 
4 
او را بر پشت انداخت و با پا بر شکم عمار با پا میزد و هواداران خود را به 
این کار دستور میداد 


ص: 220 


1- . بقره/65 
2 . محمد/9 


تا اين که عمّار بیهوش شد, و عثمان بر عمّار ناسزا می گفت و تهمت می 
زد و همه راویان نقل کردند که پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: حق با 
عمار است, هر کجا عمار برود حق با او میرود. و باز فرمود: هرگاه مردم 
از همدیگر جدا شوند, تنکرید :گر قهای. که همان در. ان است و از او 
تبعیت کنید, زیرا که هر کجا عمار برود. حق با اوست و او را همراهی 
میکند. و زدن عمار توسط او از دو امر خارج نیست. یکی اين که او گمان 
کرد سخن و عمل عمار باطل است. که در این صورت سخن پیامبرصلی 
للع واه را ککدت کرو تست مور حق به همراه عمّار است. و 
نات میکند که. آنجه:غمار. کفته خفیفتی. است.: که عنمان آن. را نیسندید:ه نه 
همین خاطر او را زد. 


ور ذیگز: عهل: زاشنت او با ابوذر. هنگامی که او را از مدینه به ربذه تبعید 
کرد, مي باشد, با وجودر این که امت., , بر این روایت ت اجماع دارند که رسول 
که ضاین اللهنلیه ‏ اه فرمود: آنتمان بر ضاخب. سختی. رانتشوتر از 
ابوذر سایه نینداخته و نه زمین آن را حمل کرده است. و روایت ت کرده اند 
که پیامبر فرمود: خداوند قر وجل بر من وحی کرد که از اصحابم چهار نفر 
را دوست میدارد و به من نیز دستور داد تا آنها را دوست بدارم. پرسیدند: 
مقداد و ابوذر. پس در این صورت ثابت شد که خداوند و رسول خدا صلی 
اه ی ای را یت ام مه ان ال ال اس کر 
خداوند و رسولش مردی را دوست بدارند و او بر خود جایز بداند که کاری 
کند که موجب تبعیدش از حرم خداوند و رسولاش شود, و همچنین محال 
است که رسول خدا صلي الله علیه و اله بر مردی شهادت دهد که نه بر 
روی زمین و نه در زیر آسمان راستگوتر از وجود ندارد, سیس او باطل 
بگوید؛ ۰ پس معلوم می شود آنچه ابوذر گفته و انجام داده, حقیقتی است که 
عثمان آن را نیسندیده و او را از جرمین تبعید کرده است. و هر کس 
حقیقت را نپذیرد و زشت بدارد و راستگویی را دوست تداشته باشد, بیشک 
آنچه را خداوند در کتابش نازل کرده, نپذیرفته است. ؛ زیر| خداوند دستور 


داد که با راستکویان-باشیم: و اننکیه فرمود هیا آنها الذین اهنوا 
ص: 31 


اققوا ال و کُوئوا مَع الطّادقین»,(1) [ای کسانی که ایمان آورده اید .از 


و دیگر: اينکه عییدالله بن عمر بن خطاب, چون ابولولة عمر را با ضربه ای 
زد که به خاطر آن مُرد. از گروهی شنید که میگفتند: آن کافر امیرالمومنین 
را کشت. او هم گمان کرد که منظور آنها هرمزان بزرگ فارس است. که 
تست آ یزورما امس اموطات که سا اسام بر وعضرت 
او را از سهم غنیمت خود آزاد کرد. پس عبیدالله بن عمر به سوی او رفت 
و قبل از اين که پدرش بمیرد او را کشت. به عمر گفته شد: عبیدالله بن 
عمر, هرمزان را کشته است. عمر گفت: خطا کرد, آنکه مرا زد ابولولة 
اش و اور اس ینمی کی ات وه ها ۱ 
بازداشت کنم. زیرا علی بن ابی طالب از ما دیه نمییذیرد و او غلام علی 
بوده است. عمر مرد و عثمان بعد از او بر مردم چیره شد. پس علی علیه 
السلام به عثمان گفت: عبیدالله بن عمر غلام من هرمزان را بدون هب 
حقی کشته است, و من ولیْ و خونخواه او هستم, عبیدالله را به من تسلیم 
کن تا او را در بند کشم؟ عثمان گفت: دیروز عمر کشته شد و من امروز 
پسرش را بکشم و بر خانواده عمر مصیبتی وارد کنم که توان آن را نداشته 
باه اسایرات رسای موی اه السام به ان عون از رو 
دلسوزیاش اه سرباز زد. چون علی علیه السلام به خلافت 
رسید, عبیدالله بن عمر از ترس به شام فرار کرد و ملازم معاویه شد, و در 
نبرد صفین به همراه معاویه حاضر شد و با امیرمومنان علی علیه السلام 
ختحیق ورف ان مقر که هش و اور نو آن عون بافتتد که ده هشیر اه 
خود بسته بود. 


پس ای خردمندان, در کار عثمان بنگرید که چگونه حدّی از حدود خداوند 
متعال که هیچ شبهه نداشت را به خاطر دلسوزی بر خانواده عمر به زعم 
خود تعطیل کرد و از فرجام به تاخیر انداختن حدود خداوند بلندمرتبه و 
مخالفتش بر خودش دلیسوزی نکرد و در کشتن کسی که خداوند قتل او را 
واجب کرده و پیامبر صلی الله علیه و اله بدان دستور داده, بر خانواده عمر 
دلسوزی کرد 


ص: 222 


1ب وه /119 


و دیگر: آنکه قصد نماز صبح کرد و آن را از اول وقتش یعنی هنگام طلوع 
بیشتر مردم تا امروز از او تبعیت کردند, وم ار عم اسان یه 
هنگام بیرون شدن از خانه بسوی مسجد و ترس از اینکه در تاریکی صبح 
همانند عمر کشته شود, اینکار را انجام داد, و علت ان این نود که کم 
راهی در زیر زمین برای خود از خانهاش به مسجد قرار داده بود. ابولوَلوٌ در 
ان راه زیرزمینی در کمین او نشست و خنجری در شکمش فرو کرد. و 
چون عثمان خلیفه شد. نماز صبح را تا وقت روشن شدن به تاخیر انداخت؛ 
و وفت فریضه آلمي زا به. عفت: اتداخت و مان صیع ی چن ین وفتنی بر 
هرد تحمیل کرد؛ زیر خداوند سبحان میفرماید: «أقم الصلاح لدّلوي 
ان ی الیل (2)», 


[نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپادار. 4 یعنی ,تا زمان 
تاریکی , شب نماز صیح را به پادار, سیس می فرماید: «وقرآن المَجر ان 
قرآن الْقجْرِ گان مَسْهُودا(2)». و [نیز] نماز صبح راء زیرا نماز صبح 
همواره [مقرون با] حضور [فرشتگان] است. ) فجر به اولین نوری که از 
طرف مشرق در تاریکی شب نمایان می شود. میگویند, و دراین هنگام 
نماز واجب میشود, ولی هتکامی که آن سفیدی در افق بالا امد و تور آن 
گسترش یافت؛ تبدیل به صیح شده, و فجر گذشته است. 


و پیروانش بر همین بدعتها رفتند, سیس ببی امیه بعد از او احادیئی را 
جعل کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز صبح را هم در تاریکی 


و هم موقع روشن شدن خواند. و به مردم گفته است: نماز صبح را به 
هنگام روشنایی بخوانيد, خداوند پاداش شما را زیاد کند. و هرکس ۳ 


صبح را در اول طلوع فجر بخواند, در نزد بسیاری از پیروان آنها بدعتگذار 
است. و هرکس از بدعت عثمان پیروی کرد. بر سنت عمل کردهاست., و 
چقدر احوال انان شگفت و چقدر زشت است. 


سپس عثمان بدعتهایش را اینگونه به پایان رساند که اهل مصر از 
کارگزارش در مصر شکوه کردند و از او خواستند که او را عزل کند و یا 
ناظری بین 


ص: 323 


1- اسر 8/۶۱ 7 


2- اسر 8/۶۱ 7 


آنها و آو بفرشتد. بسن مخمد بن. ابی بکر را به. عتوان ناظز انتخاب کردند: 
محمد بن ابی بکر از جمله کسانی بود که در جانب حق میایستاد و از 
مخالفت آن(حق) 


نهی میکرد. پس کار محمد بر عثمان سنگینی کرد و مانع او شد, عثمان هم 
به دنبال حیلهای میگشت تا او را به قتل برساند. هنگامیکه قرار شد او به 
عنوان ناظر بین مصریان و کار گزا ر عثمان شود. به همراه اهل مصر خارج 
شد. عثمان بعد از خروج محمد بن ابیبکر, به کارگزار خود در مصر نامهای 
نوشت و دستور داد هرگاه محمد بن ابی بکر به مصر رسید, او را بکشد, و 
هه و به یکی از ز غلامانش داد. پس آن غلام بر مرکیش سوار شده و با آن 
خن داش 2 شده است: آن غلام درحالیکه میتاخت, از کنار 
کسانی که با محمد بودند گذشت و انها محمد را از ان باخبر کردند. محمد 
هم سوارانی در پی او فرستاد و او را گرفتند. محمد به او شک کرد. و چون 
او را نزد محمد آوردند, آن نامه را به همراه او یافت, پس آن را خواند و به 
سرعت با آن جماعت برگشت, درحالیکه آن غلام و آن شتر به همراه او 
بود. به همین خاطر بر عثمان شوریدند. عتصان. وفت: آن غلام, غلام من و 
آن مرکب.؛ مرکب من است و مهرنامه مهر من میباشد, ولی این نامه, مال 
من نیست و به آن دستور ندادهام. ان نامه به خط مروان (پسرعموی 
غلمان) موق به آو کفتید: آیز راست‌ همین مروان را دن اختار جا یار 
جرا که این خط اوست و کات تورمیبا هد عمان امتاع کردم آنما هم آو وا 
محاصره کردند و آن سبب قتل او شد. و نابودی و دوری از رحمت خدا بر 
انان باد, چرا که کافر بودند. 


توضیح: «السَجف» به فتح سین و کسر جیم: پوشش. و «الجزل» به فتح 
جیم . زیاد, بیشمار. و جوهری گفته است(1): 


«سفعته الناژ و السَمَوم»: آتش و باد گرم او را سوزانید و سیاه کرد و رنگ 
پوستشن را تغییر داد. و«الخرض هو التک ص» درهغ و <العزاله»: خورشید: 


و «مَشا ر عسل» به ضم میم میم: از اضافه شدن صفت به موصوف است که 
ار ها ی ار 
ص: 324 


1-. اللصحاح3: 123 


شود که اضافه معنوی است, گفته میشود: «شرث العسل» یعنی عسل را 
برداشت کردم, و «المشار» به فتح: کندوئی است که از ان عسل بر می 
دارند. و در قاموس امده است(1): 


«الخط»: شمشیر بحرینی يا هر شمشیری را گویند. و اسم مکانی در 
اوه و اوح دوس و و نیزهها به 
آنجا نسبت داده شدهاند؛ زیرا در آنجا فروخته ميشد. 


مولف: علت آوردن اين سخن, به خاطر این است که برخی از اخبار غریب 
را در برداشت, و اگر چه در برخی از آنچه بدان احتجاج شد, ضعف و 
مخالفت با مشهور بود, و به زودی حقیقت امر در بابهای بعدی برای شما 


1105 ابو صالح حلبی در کتاب «تقریب المعارف(2)» گفته است: از جمله 

1 یی که در عدالت آن سه وارد است, ۳ است که اهل بیت 
۳29 الله علیه و آله را زار داده فرشفام. آنها را کوخ مدید و از 
تعظیم و بزرگداشت نها انگونه که مستحق بودند, اجتناب کردند: 


ا خی ییاه اسان جاون به هر کسی, که پیش با آنماه نم ری ال یت 
تمام ميشد و آزار دادن علی علیه السلام به خاطر بیعت نکردن با آنها, و 
درشت سخن گفتن با ایشان و مبالغه در تهدید حضرت, آوردن هیزم برای 
انش زدن خانه امام, و حمله مردان بدون اجازه به خانه اش و بردن 
حضرت کشان کشان برای بیعت گرفتن, و اجبار همسر و دختران و زنان و 
اه ار و 
شمشیر کشیدن بر حضرت از هر طرف, تهدید ایشان به قتل در صورت 
تیذیرفتن. نیعت. آنان. ولی این کار را با سعد بن عباده و خباب بن منذر و 
غیر از آن که بیفت با آنان را به تاخیر انداختند نکردند. تا مرکشان فرارزسید 
و یا تا مدت زمانی طولانی بیعت نکردند. 


ص: 325 


1-. قاموس المحیط 2: 358-357 
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و اینکه: ادعای فاطمه سلام الله علیها و شهادت امام علی و حسن و 
خسن لاسام را مدیرفته وشوادت عایر بن تهالله را ساره رنان 
خبیت پذیر فتند و حال انکه عايشه در حجره بود و لباس و کفش پوشیده 
بود. و غیره. 


و دیگر: برتری دادن برخی مردم در بخشش, و اکتفا کردن در این زمینه به 


خانههای نزدیکتر. 


و دیگر: پرچم بستن و دادن فرمانروایی ولايتها - امتیازات - برای اسلام 
آورندگان هنگام فتح مکه و مولفه قلوبهم و مکر کنندگان بر اسلام از بنی 
امیه و بنی مخزوم و دیگران, روی گردانی از اهل بیت علیهم السلام و 
اجتناب از دادن مقام و منصب به آنها. 


و دیگر: دوستی با کسانی که به کینه و حسد با اهل بیت علیهم السلام 
مغروف نودند و.هقدم داننتتن ان افراد بن شمه فردهان: انتتخاصی. منز 
معاویه و خالد و ابوعبیده و غفیره و آبوموشت. و فروان: و عنذالله بی ابیت 
سب این کریر و کسانی که در دیا ال ست غلمم لام انیا را 
بای میکردن وی توعون نف آنها کم بمدوستی اه پیت عایهم المتلام 
متتتغون هدند .وه آزار دادن اما ی 
کی وا سوت نا کات را خی ال نت سم الضا ۵ 
السلام میدانستند. 


و از جمله: کوتاه کردن دست اهل بیت از فدی با وجود اثبات حقانیت آن 
ها در آن با شواهد, داون حفم فوما نوات شام به معاویه, و عراق به 
ابوموسی, و بصره به این کریز, و مصر و مغرب جهان اسلام به این آبی 
سرح و امثال کسانی که به مکر و نیرنگ بر اسلام و مسلمین معروف 
بودند. 


اگر عادلانه و منصفانه در این تامل کنی, شدت دشمنی آنها و تحمیل کردن 
اشکار میشود, و هیچ وجهی برای این دشمنی نبوده جز اينکه انها از 
نزدیکان صاحب شریعت صلوات الله علیه و علیاله بودند, و در نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله در دین سبقت داشتند. ۹ 
از او صرف کردند, و در دوستی 


ص: 226 


پیامبر و یاری رساندن به دین او بی مانند بودند, و در این چیزی است که 
بر انسان اندیشمند پوشیده نیست. 


اتوصاله سکویده آز خملة آنچه در غذالت آها غیت کزفنه می شود ی 
است که آنها به صحابه شریف و سابقین و تابعین با فضیلت پیامبر صلی 
الله علیه و آله بی احترامی نموده و اعمال آنها را نکوهش کرده و به هنگام 
ماه ان مهم تفای تا یوست خندا آهار اعترآیت کردنهه ور 
کرده خودشان حسرت خوردند, و اما سخنان صحابه و تابعین مبنی بر ظلم 
آنها که توسط امیرمومنان علیه السلام حفظ شده و تصریح و اشاره به 
دم آن بل رت بدونٍ هیچ حقی در هر جایگاهی, همانند اين فرموده 
سا را 
کنید, رو این . گفته حضرت علیه السلام: «یا ابن أّ ان الوم اسَتَصْعَفُونی 
وکَادوا قْلوتیی(2)», 


(ای فرزند مادرم, این قوم مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا 


سپس می گوید: و از جمله آن روایت؛ آنچه از اصبغ بن نباته و رشید 
هجری و ابو کدیبه اسدی و دیگر اصحاب علی علیه السلام به سندهای 
مختلفی نقل شده است که گفتهاند: ۵ مه رصهآ تا هن اه ام 
آله نشسته بودیم که امیرمومنان علیه السلام از درب کوچک بر ما داخل 
شد, درحالیکه دست راستش را بالا برده و فرمود: آيا آنچه را که من می 
بینم شما هم می بینید؟ ما عرض کردیم: اش اس فان دام من 
بینید؟ امام فرمود: ابوبکر عتیق را در سَدّف جهنم میبینم که با دست خود 
بر من اشاره میکند و می گوید: برای من طلب آمرزش کن... خداوند او را 
نبخشد. و ابو کدیبه افزود: - خداوند از آن دو راضی نمیشود, و به خدا 
سوگند, ش رات حوای بر و از امام درباره سَدّف پرسیدند, 
امام فرمود: گودی بزرگی است. 
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1-. الاعراف/150 


اتفضاله میکهندد ار ارت اغون زوایته کرتهاند که کفتاد ی تک ار سا 
بر محضر علی علیه السلام وارد شندم. امام به من فرمود: چه چیز باعث 
شد که در این وقت به اینجا بیایی ؟ عرض کردم: دوستی شما؛ ای 
امیرمومنان. حضرت فرمود: بگو قسم به خدا!! من گفتم: به خدا قسم. 
حضرت فرمود: نمیخواهی از دشمنترین مردم بر ما و دشمنترین مردم بر 
دوستداران ما برایت سخن بگویم؟ من عرض کردم: آری, چرا که نه, ای 
امیرمومنان ؛ اما به خدا سوگند چیزی را حدس و گمان میزنم. امام فرمود: 
حدس و گمانت را بگو؛ عرض کردم: ابوبکر و عمر. امام فرمود: ای حارث 
اعور نزدیک شو. من هم نزدیک شدم, حضرت فرمود: از آن دو برائت 
بجوی که خداوند از انها برائت میجوید و بیزار است. 


و در روایتی دیگر آمتژخ است که حارثت گفت: من دس میزنم آولی 
میترسم بیگناهی را بدان متهم کنم...ابوبکر و عمر. حضرت فرمود: آری, 
سوگند به خدایی که دانه را شکافت و آدمی را آفرید, ارو در وا مرن 
ظلم روا داشتند و زندگی را بر من تلخ و ناگوار ساختند و بر من حسادت 
ورزیدند و ازارم دادند, و داد و فریاد و بلند کردن صدای آن دو و سرزنش 
انها توسط رسول خدا, اهل جهنم را میازارد. 


ابوصالح باز ز گفته است: از عقاره روایت کردهاند که گفت: نزد امیرمومنان 
ای ره حضرت در سمت راست مسجد کوفه نشسته و 
مردم هم نزد ایشان بودند. در اين هنگام مردی پیش آمد و بر حضرت سلام 
داد, سیس عرض کرد: ای امیرمومنان: به خدا| سو گند که من شما را 
دوست میدارم. امام فرمود: به خدا قسم, من تو را دوست نمیدارم. حتٍ 
توبه: آنتوبکز و غمز -ججونه انس آن. فرن رجا کری؛ قسم به خدا, آن دو 
را بسیار دوست میدارم؛ حضرت فر مود: دوستی تو نسبت به عثمان چگونه 
است؟ آن و ان است. پس علی 
علیه السلام فرمود: من ابوالحسن... اخر حدیت. 


ابوصالح گفته است: از سفیان, از فضیل بن ژبیر, از نقیع. از آبی کدیبه 
آزدی روا یت کردهاند که نقل کرد: مردی نزد امیرمومنان علی علیه السلام 
آمد و از او دربایه اين سخن خداوند بلند مرتبه: «یا ایهّا الذین امَنوا لا 
لوا ین بدي الله 
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ورسوله(1)», 


[ای کسانی که. ایمان آورده ایده دز برابر خدا و پیامبرش آدر هیچ کاری ] 
پیشی مجویید. ) پرسید که درباره چه کسی نازل شده است؟ امام فرمود: 
چه میخواهی؟ آیا میخواهی مردم را علیه یکدیگر بشورانی؟ عرض کرد: نه», 
ای امیر موّمنان, ولی دوست دارم که بدانم. امام فرمود: بنشین. او هم 
نشست., امام فرمود: بنویس عامر, بنویس معمر, بنویس عغمر, بنویس 
عمار, بنویس مُعتمر ! اين آیه درباره یکی از این پنج نفر نازل شده است. 
شفیان میگوید: به فصَیل گفتم: فکر میکنی آن شخص عمر است؟ چه 
کسی جز او میتواند باشد. 


گفته است: از منذر ثوری روایت کرده اند که گفت: از حسین بن علی علیه 
السلام شنیدم که میفرمود: ابوبکر و عمر خلافت را غصب کردند, حال آنکه 
تمام آن مال ما بود, و برای ما سهمی همچون سهم مادربزرگ قرار دارند؛ 
اما به خدا سوگند, روزی که مردم شفاعت ما را خواهند خواست.؛ آن دو 
باید خودشان به فکر چاره باشند 


ابوصالح همچنین نقل کرده است: اهل بیت از امام علیه السلام روایت 
کردهاند که مردی از امام درباره ابوبکر پرسید., امام فر مود: به خدا 0 
که آن دو ما را تباه کرده و حق ما را از بین بردند و در جایگاهی نشستند 
که ما ازان دو به ان جایگاه سزاوارتر بودیم. بن کرن ما پا گذاشتند و 
مردم را بر دوش ما سوار کردند. 


و از ابی اسحاق نقل شده است که گفت: بین مکه و مدینه در رکاب علی 
بن حسین علیه السلام بودم, از حضرت درباره ابویکر و عمر پرسیدم: 
درباره آن دو چه میگویید؟ امام فرمود: در حق آن دو چه بگویم؟ خداوند آن 
دو را رحمت نکند و نبخشد. و از قاسم بن مسلم روایت شده است: به 
فا وی ‏ ما و ‏ سا سمتم ر 
دستشان بود, عرض کردم: درباره اين دو مرد چه میگویید؟ آیا از دشمن آن 
دو برائت میجویید؟ در اين هنگام حضرت ناراحت شد و دست مرا رها کرد, 
سپس فرمود: وای برتو, ای قاسم ! آن دو اولین 
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1- . حجرات/1 


کسانی بودند که بر پدران ما کینه ورزیدند, و مانع راه ما شدند و مردم را 
بر ما شورآنيدند, و در جایگاهی نشستند که ما به آن از آنان شایسته تر 
بودیم. 


و از حکیم بن خبیر, و او از امام سجاد علیه السلام همانند این حدیت را 
نقل کرده است و افزوده: و خداوند ۱ 


و از ابوعلی خراسانی, از یکی از غلامان علی بن حسین علیه السلام 
روایت شده است که گفت: به همراه امام علیه السلام در یکی از مجالس 
خلوتِ او بودم, عرض کردم: من بر شما حقی دارم,ايا مرا از اين دو مرد 
باخبر نمیکنید: از ابوبکر و عمر؟ امام فرمود: ان دو کافرند, و هر کس انها 
را دوست بدارد, کافر است. 


ابو حمزه ثمالی روایت کرد: به علی بن حسین علیه السلام در خلوت عرض 
کردم: مرا از این دو مرد باخبر کنید. امام فرمود: آن دو نخستین کسانی 
هستند که حق ما را غصب کرده و میراث ث ما را از ما گرفتند. و در جایگاهی 
نتنستید. که ما بت ان : از آن دو شایستهتر بودیم, خداوند از آن ده درو 
تخس کافوتد سر کی ان وال مروت ونر کامر است. 


و 
(آشکارا) از دو بت قریش بیزاری بجویید چه خواهد شد؟ 


ابوصالح حلبی همچنین نقل میکند: اه تفا ات رن اب ت کردهاند که 
گفت: از امام باقرعلیه السلام درباره ابوبکر و عمر پرسیدم. حضرت 
فرمود: آن دو نخستین کسانی بودند که در حق ما ظلم روا داشتند و مردم 
را بر ما شورانيدند. من دوباره پر سیدم» امام هم سه بار آن را تکرار نمود, 
من هم برای بار چهارم پرسیدم, در این هنگام. امام اين بیت را خواند: 


رای رنه ها ی فوالست [ضیفی رو رباج زوین | کم یی ]2۶ 
نمیشکست (کوبیده نمیشد), چیزی به انسان یاد داده نمیشود مگر برای 
انتیاد کید 

هاش کف وان ای ایام ای لام ال یی اس که کته و 


حضرت درباره ابوبکر و عمر پرسیدم. حضرت فر مود: ان دو نخستین 
کسانی بودند که حق ما 
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را غصب کرده و مردم را بر کتف و گردن های ما سوار کردند, و ذلت را بر 
خانههای ما داخل کردند. 


و باز کثیر التّوا از امام باقرعلیه السلام روایت کرد که فرمود: به خدا 

فش بای اعلی له اسلا عرر اسان دادم اوه ارو 
7 و از بشیر نقل شد که گفت: از امام 
محمد باقر علیه السلام درباره کر و عمر پرسیدم, ولی ایشان جواب 
مرا ندادند. دوباره پرسیدم, ولی باز هم جواب ندادند. بار سوم عرض 
کردم: فدایتان شوم مرا از ان دو باخبر کنید؟ امام فرمود: قطرهای از 
خون ما و نه از خون یکی از مسلمانان ریخته نشد, مگر آنکه تا روز قیامت 
عواقب آن بر گردن آن دو است. 


و روا یت کردهاند که ابن بشیر گفت: به امام محمد باقر علیه السلام عرض 
کردم: مردم مییندارند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرموده: 
خداوندا, اسلام را به وسیله ابوجهل و عمر عزیز بگردان. امام باقر علیه 
السلام فرمود: به خدا قسم, رسول خدا صلّی الله علیه و آله هرگز آن را 
نگفتهاند, چرا که خداوند فقط اسلام را به وسیله محمد عزیز و استوار 


ساخت. خداوند دینش را به وسیله شرورترین خلقش عزیز نمی گرداند. 


و از قدامه بن سعد ثقفی روایت کردهاند: از امام محمد باقرعلیه السلام 
در مورد ابوبکر و عمر پرسیدم, حضرت فرمود: از موقعی که اهل بیتم را 


درک کردم دیدم که‌تر آنهاپوسته لعن کردم بو غیت فیکیرند. 


انشا رو فان کردها تست ی کر الا سر ماه اي ااسلام 
بودیم, کثیر عرض کرد: ای اباجعفر, خداوند تو را بیامرزد, این ابوجارور از 
ابوبکر و عمر بیزاری میجوید. من به امام علیه السلام عرض کردم: سو گند 
به خدایی که جز او معبودی تیلست ؛ دروغ گفت؛ او هرگز اين سخن را از 
من نشنیده است. و نزد امام برادرشان عبدالله بن علی بود. امام فرمود: 
نزد من بیا, ای کثیر. نزد من بیا. به خدا سوگند که آن دو نخستین کسانی 
بودند که در حق ما ظلم روا داشته و نسبت به پدرانمان کینه ورزیدند, و 
مردم را بر گردن های ما سوار کردند, خداوند از آن ده درد م۵ تور ۵ه 
همراه آن دو نبخشد, ای کثیر. 
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از ابوجارود روایت شده است که گفت: در محضر امام باقر علیه السلام 
نشسته بودم که درباره آن دو از امام سوال شد: امام فر مود: آن دو 
نخستین کسانی هستند که در حق ما ظلم روا داشتند و مردم را بر 
شورانیدند و فدک فا وی لا ی ال مرو له 
از فاطفه سلام. الله غلیها کرفندد: 


در این هنگام شخصی توانگر - میسر - برخاست و گفت: خداوند و رسولش 
ازان دو بیز ارند. امام باقرعلیه السلام هم این شعر را خواند: 


- پیش از این برای ذو حلم (صیفی بن ریاج) عصی زده نمی شد و به 
انسان چیزی تعلیم نمی شود مگر برای اینکه او یاد بگیرد.» 


8 از شیر بن اراکة تبال,موابت. کردهاتن ان اما مخمه باقرعلبه: السلام 
ِِِ ابوبکر و عمر پرسیدم. امام با حالتی نا امید کننده پاسخ داد: از دو 
بت عرب چه میخواهی؟ شما (شیعه) به جرم قتل عثمان بن عفان کشته 
میشوید. اگر بیزاری خود را از آن دو آشکار می کردید. چه می شد؟ در این 
صورت لحظهای به شما فرصت نمیدادند؟ 


حخجر بجّلی روایت ت کرد: قر آضزران دو مرد شک کردم, بنابراین به مدینه 
آشدمر تدم اساسا موقایه سا رود اراش کساس کب رها ظام 
کرده و حق ما را غصب نموده و مردم را , بر ما شورانيدند, آ ار 
بودند. 


و از امام محمدباقرعلیه السلام روایت شد که فرمود: اگر علین یاورانی 


سلام بن سعید مخزومی از امام باقرعلیه السلام نقل کرد که فرمود: سه 
نفر هستند که عمل انها به اسمان بالا نمیرود و عملی از انها پذیرفته 
نمیشود: هرکس بمیرد و در قلبش نسبت به ما اهل بیت کینه داشته باشد, 
و هرکس دشمن ما را ولی خود انتخاب کند, و هرکس ابوبکر و عمر را ول 
و سرپرست خود بداند. 


از ورد بن زید. برادر کمیت, روایت شده است که گفت: از محمد بن علی 
علیه السلام درباره ابوبکر و عمر سوال کردم. فرمود: هرکس بداند که 
خداوند داوری عادل است, از آن دو برائت میجوید, و هر خونی که ريخته 
مشود نر. کردن آنتدو آنجنت: 
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باز از محمد بن علی علیه السلام روایت شده 0 
و عمر سوال شد. ایشان فرمود: آن دو نخستین کسانی هستند که بر ما 
ظلم کرده و حق ما را گرفته و بر ما شوریدند, و علیه ما دری گشودند که 
تا روز قیامت هیچ چیزی آن را نمیبندد. خداوند از ظلم آن دو در حق ما 
ند 


از سالم بن ابی حفصه روایت شده است: بر امام محمد باقرعلیه السلام 
وارد شدم و عرض کردم: ای امامان و سروران ما, هر که شما را دوست 
بدارد دوست میداریم و هر که با شما دشمنی کند دشمن او هستیم. و از 
دشمن شما بیزاريم. امام فرمود: افرین بر تو, ای شیخ ! اکر سخنت 
حقیقت داشته باشد. من عرض کردم: فدایتان شویم. حقیقت را گفتم. امام 
پرسید: درباره ابوبکر و عمر چه میگویی؟ جواب دادم: آن دو امامان عادلی 
هستند, خداوند آنها را بیامززد! امام فرمود: ای شخ به خدا قسشم: در این 
کار (عدل يا خلافت) کسی را شرکت دادی که خداوند در آن هیچ سهمی 
برای او قرار نداده است. 


فا اي ار اعات مد با فلس لام رات کی که اما خرمود 
مثل ابوبکر و پیروان او, مثل فرعون و اصحابش است و مثل علی و شیعه 
اوء مثل موسی علیه السلام و پیروانش است. 

و از امام باقرعلیه السلام درباره اين فرموده خداوند عژوجل: «وٌَ أسَتٌ 
1 [لی بَعض آرواجه عدی1(8)», 


اقون شامیر با یکی از سرا تن نمانن کفت, اتروانت شوم وه 
فرمود: پیامبر به آن دو (حفصه و عایشه) امر ماریه قبطی ( کنیز پیامبر) را 
پنهانی گفت, و پنهانی به آن دو خبر داد که بعد از او ابوبکر و عمر امور 
امت را ظالمانه و ستمگرانه و خائنانه به دست خواهند گرفت. 


ارقط میگوید: به امام جعفرعلیه السلام عرض کردم : ای عموی من. از 
وفات و مرگ شما و خود بیم دارم و حال آنکه امر این دو مرد بر من آشکار 
نیست ! امام جعفر علیه السلام فرمود: ادن تم رات داشته‌ بارعا که 


خداوند و رسولاش از ان دو بیز ارند. 
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عبدالله بن سنان از جعفر بن محمد علیه السلام روا یت کرد که گفت: امام 
مر ابوبکر و عمر دو بت قریشاند که آن دو را عبادت میکنند. ۰ و9 
اسماعیل بن یسار, از دو سه نفر, وانها از امام جعفر بن محمد علیه السلام 
روایت ت کردند و گفتند: (ایشان) هرگاه نام عمر ذکر می کرد او را زناکار 
مینامید, و هرگاه ابوجعفر دوانیقی را هم ذکر میکرد زناکار مینامید و غیر 
آزان دوبه کشی: تشبت رنا-تمیداد: 


ابوصالح حلبی میگوید: این خبر از علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر 
بن محمد علیهم السلام به طرق مختلف روایت شده که هر کدام از انها 
فرمودند: سه شخصاند که خداوند در روز قیامت نه به آنها مینگرد و نه آنها 
را پاک میکند و درآن روز برای آنها عذابی سخت خواهد بود: هرکس گمان 
کند که او امام است حال آنکه امام نیست, و هرکس که امامت امامی از 
سوی خدا| را انکار کند, و هر کس گمان کند که آن دو در اسلام بهرهای 
دارند. و از راههای دیگر اینگونه نقل شده است: برای آن دو نفر نخستین.. 
و از روایات مختلف دیگر: - کسی که گمان کند اه در شا 
دو بادیه نشین وجود دارد. 


و اضافه بر روایاتی که از ان ها ۲ فرزندان اتمه علیهم السلام روایت 
کردیم و هرکس در این روایات و آنچه از دین و اعتقاد شناخته شده 0 
ا ام ال کال نها ار نمی ی شمیت داند که آنان 
کسانی را که تا ان ما مس ای و 
آنان کروندتد کافر دانستهاند. و همین مقدار ما وا هرن مایت یت ار 
میکند و فقط محض اطلاع, قسمتی از آن را ادن 


هم شیعه و هم سنی از گروهی از بزرگان طالبیین (از نسل امام علی علیه 
الضای آتسیرا اند ان از سم لیم اقا رما ده بقل رسفا 


از معمر بن خیثم روایت ت کرده اند که گفت: زید بن علی مرا به عنوان 
دق (مبلغ) فرستاد, من گفتم: فدایتان شوم ! شیعیان دعوت ما را اجابت 
نکردند ؛ زیرا آنها در قضیه ولایت ابوبکر و عمر با ما همعقیده نیستند. زید 

بن علی گفت: وای بر تو ! آیا کسی از مظلومیت ما از ما آگاهتر است؟ به 
1 سوگند اکز میگفتی. ان" ده: دز حکم تنم کردند تکذیب" میشندق: و آاگر 
میگفتی, آن دو غنیمت فدک را به خود اختصاص دادند تکذیب میشدی, ولی 
آن دو نخستین کسانی هستند که در 
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حق ما ظلم کرده و مردم را بر ما شورانيدند. به خدا سوگند, من به خاطر 
بفضی که نسبت به پدران آن دو دارم بر فرزندان آن دو کینه خواهم 
داشت, ولی اگر مردم را به آنچه که میگویید دعوت کنم :همه ما را با یک 
تیر خواهند زد. 


و از محمد بن فُرات جَرّمی روایت شده است که گفت: شنیدم زید بن 
ای ماگ ی نم و ی ای 
آنها را دوست داریم و نه آنها ما را. به خدا سوگند: به خاطر کینه 
پدرانشان, ما به فرزندان آنها کینه میورزیم. 


فضیل بن زبیر نقل کرد: به زید بن علی علیه السلام گفتم: نظرت درباره 
ابویکر و عمر چیست؟ گفت: درباره آن دو آنچه را علی علیه السلام 
فرمودهاند, بگو, و همان گونه که به آن کفایت نمودهاند اکتفا کن و از گفته 
د 0 من گفتم: مرا از قلبم باخبر کن, آیا من او را خلق کردهام؟ 
او گفت نهر گفتم: من خداوند را که او را خلق کرده. شاهد میگیرم که او 
بانط قرار داده است, پس چگونه میتوانم کینه و 
ای را ها ی قسم 
به خدایی که جز او خدایی نیست. من به خاطر بفض و کینه برآن دو, 
بغضی فرزندان آنها هم در دل دارم, زیرا آنها هر گاه بشنوند که علی علیه 
السلام را دشنام میدهند, خوشحال می شوند. 


عباس بن ولید اغداری میگوید: از زید بن علی درباره ابوبکر و عمر سوال 
شد, ولی او پاسخ نداد, هنگامیکه آن نبیزه به او اصابت کرد و آن را از 
صورتش درآورد. ب دستش خون صورت خود را جمع کرد تا اينکه لخته 
بستت: کوبی حکری, ویس کفت: کجاشت آن سوالکنده از آبویکن .و 
عمر؟ به خدا قسم, , آن ۱7 شریکاند. سپس آن را پشت سر 
خود پاشید. 


نافع شقفی که زید بن علی را دیده بود. میگوید: موز 
ابوبکر پرسید, ولی او ساکت شد و جوابش را نداد. زمانی که زخمی شد 
گفت: اس فا ی 


این روز انداختهاند 
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یعقوب بن عدی میگوید: از یحیی بن زید درباره ان دو سوال شد - ان 
هنگام ما در خراسان بودیم و دو لشکر به هم رسیده بودند - یحیی بن زید 
جواب داد: آن دو بودند. کة ما را به این حال و روز انداختهاند, به خدا قسم, 
در ان دم یشت بوونط: و خواستند امیرمومنان علی علیه السلام را به 
ترا 


فلت بن خماد از موسی بن عبدالله بن حسن روایت ت کرد که گفت: به 
هماخ پدرم در مکه بودم. مردی از اهل طائف مولای ثقیف را ملاقات 
کردم او ابوبکر و عمر را دشنام داد, پدرم او را به پرهیز کاری خداوند 
سفارش نمود, آن مرد گفت: ای ابامحمد, قسم به پروردگار این خانه و 
پروردگار اين بنا, از تو میپرسم, راست بگو: ایا آن دو بر فاطمه نماز 
گزاردند؟ پدرم گفت : به خدا سوگند, نه, نماز نگزاردند. راوی میگوید 
جون آن مرد برفت؛ , موسی گفت: من او را دشنام دادم ماه ام 
پدرم گفت: ای فرزندم, به ۳۲| 
که آن دو کاری بس بزرگ انجام دادهاند. 


و در روایتی دیگر آمده است : ای فرزندم؛ او را کافر مخوان, به خدا قسم 
تقاا بر ,رشیون دا ضلی الله علیهبه ال شم تحار تکذارد ندب برض تمه بار 
فکت درخ و و بای کفت تیار را وف گر دنم وا انفا هه اتجام کار 
خودشان مشغول بودند. 


نقل شده است که زید بن علی ثقفی نزد عبدالله بن حسن,؛ درحالیکه در 
هکه بو آ ورد ی بر کت تو را به خدٍ قسم میدهم, آپا میدانی که آنها 
فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا صلّی الله علیه و آله را از میرائش 
منع کردند؟ ید گفت: اری. غبدالله گفت: پس تو را به خداوند قسم 
میدهم. آیا میدانی فاطمه سلام الله علیها از دنیا رفت و با آن دو - ابویکر و 
عمر- سخن نگفت و وصیت کرد که بر نماز او حاضر نشوند؟ زید گفت: 
ان میدانم عبدالله با گفت: 7 آنا مجداتی که.انها قبل از 
۱ 
رک ال و فا اس کت 
آری, عبدالله پرسید. : تو را به خدا| قسم مید هم راست نگویین: آپا میدانی که 
علی علیه السلام با آن دو بیعت نکرد تا اين که مجبور به بیعت شد؟ زید 
کت ار بیدا له باه پسده هرا شاه سیر کس وا اوه 
بیزارم, و من بر رای 
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علی و فاطمه علیهما السلام هستم. موسی میگوید: من نزد آو رفتم, , یدرم 
گفت: ای فرزندم, سوگند به خدا که آن دو خطای بزرگی را مرتکب شدند. 


مُحَوّل بن ابراهیم میگوید: موسی بن عبدالله بن حسن - و آن دو را ذکر 
را به آنها بو ما از فاطمه سلام الله علیها پیروی 
میکنیم. نفل. شحت آشته کم رت ار دفا مت لیگ آن دو 
خشمگین بود, بنا براین ما هم به خاطر غضب او غضب کرده و با رضای او 
خشنود ميشویم. . حضرت غضب کردند, و هرگاه خشنودی وی بیاید و خشنود 
شود, ما هم راضی و خشنود میشویم. 


مُحوّل میگوید: از موسی بن عبدالله درباره ابویکر و عمر پرسیدم, او به 
و ی من به مخوّل گفتم: آپا او درباره 
آن دو شدیدتر از ظلم و ستم و فسق و خیانت آنها گفت؟ او جواب داد؛ 
اری. 


مخول گفت: تک با نک فربانه: ان دو از او پرسیدم. او گفت: آبا گمان 
می کنی من تبری هستم [تبربه: فرقه زیدیه میباشند جز اینکه ولایت ابوبکر 
۵ متیر عفر را فتول دارند | سس .در مفردان دو سخنان:زستی: کفت: 


ابن مسعود میگوید: شنیدم موسی بن عبدالله میگفت: آن دو نخستین 
کسانی بودند که در حق و میرات + مرول دا صلی الم کل وله 
ظلم کردند و بر ما و مردم سیطره یا 


یحیی بن مساور میگوید: از یحیی بن عبدالله بن حسن درباره ابوبکر و عمر 
پرسیدم, او به من گفت: از آن دو برائت بجوی: 


محمد بن عمر و محمد بن عمر بن حسن که در کریلا به همراه امام حسین 
علیه السلام بود, را دیدم, و شیعیان او را در جایگاه امام باقرعلیه السلام 
جای میدادند و حق و فضل او را می شناختند. عبدالله میگوید: پدرم با او 


درباره ابوبکر سخن گفت, مین ری سس علی رما ط 
علیه السلام به پدرم گفت: ساکت شو تو عاجز هستی, به خدا سوگند, که 
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و در روایتی دپگر از او آمده است که محمد بن عمر گفت: به خدا سوگند, 
رل کدرا صای الله عم و اد آن:وه | از مسجدش بیرون کرد. درحالی 
که خود را طهارت و غسل میدادند. و به قبر گذاشته شدند. در حالیکه در 


خانه او جیفه بودند. 


آنه کققه از‌اهل بفن که فاضل و بارسا یود تفن میکنی که فده ید الله 
بن حسن بن علی بن حسین علیه السلام درحالیکه کعبه را طواف میکرد, 
میگفت: قسم به پروردگار این خانه, و قسم به پروردگار این رکن, و قسم 

به این حجر الاسود ! هرٍ قطره خونی که از ما و از خون مسلمانان ريخته 
سفی کاو آن بر کرون ارم افت. له 


پرسیدم : ۱ ی ۰ 
بخوانم؟ او گفت؛ نه» آن ها احترامی ندارند. 


ابوجارود نقل میکند: از محمد بن عمر بن حسین بن علی بن ابیطالب 
علیهما السلام درباره ابوبکر و عمر سوال شد, او گفت: ۱ 
که به خاطر نام بردن از عثمان کشته می شوید. به خدا| سوگند, اگر ابوبکر 
و عمر را - به بدی - نام می بردید در اين صورت خون شما از خون گربهها 
هم حلالتر بود ! 


ارام نیت امتره و دا ت کرد: شنیدم که حسن بن علی بن حسین 
شهید علیه السلام در منطقه فخحْ میگفت: آن, دو, به خدا قسم, مارا به این 
روز انداختند. و پنداشتند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله ارث نمی 
گذارد. 


ی 0 را ایو رواد 
از عشم او بریزدد کنام ان نش کرادن آن دو است. 


قلیب بن حشاد میگوید: ی 
9 علیه السلام و تنی چند از اهل بیت علیهم السلام 
درباره یکی از دوستانمان ونیم که ورد فیح | ما عطالمت نمیکند 
جز این که هرگاه به نام بردن ابویکر و عمر میرسد, میایستد و در کار آن 
دو شک میکند. همه آنها وزبانسخ کفند: هر کش دز کار و-عمل آن دواشی 
۱ 
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شید ی فوات سمل کته فا مامه کعتفی ای فاطمه و آناخس ند 
السلام برای من نقل کرد که او از آن دو متنفر بود و کینه انها را به دل 


ی کت ان 
داشتند. پس مردم به خاطر ما خشمگین نشدند. و عثمان هم بر مردم و هم 
بر ما ظلم کرد, به همین خاطر مردم برای خودشان خشمگین شده و او را 
به قتل رساندند. 


کاس توت از اس ای مشک کم ای کته صلی.عان 
السلام بیمار شد و بیماریاش شدت یافت. پس من در کنار سر او نشستم. 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله به همراه مردم بر ما داخل,شدند, به گونه 
ای کم انم ریز شد من آو‌جايم برخاستمت و رسول دا صلی الله علیم و 
اله در جای من نشست. در این حین ابوبکر , به عمر چشمک زد و از جایش 
برخاست, و گفت: ای رسول خداء شما در اين (علی) با ما عهدی بستید و 
آنچه اين بدان مبتلا شده است را میبینیم. اگر چیزی اتفاق افتاد, (اگر علی 
1 سول« خذا ضلی الا لته و 
ال سا کت دنت و‌خوایی. تدادقد. او هم برای دومین بار و سپس برای 
وین ,بای به عم عشمک رد دی ان هنکام رسول خدا اصلی اللد علبه:و 
آله سرش را بلند کرد و فرمود: اين به خاطر اين دردش نمیمیرد. و 
نمیمیرد تا اینکه شما دو نفر او را پر از خشم و غضب کنید., و بر او نیرنگ 
گسترانده و او را صابر و مقاوم 0 پافت. 


رن ات الیل که هنتف وان میکفت ۹ مش 
خلیفه شد و به اسلام چنان ضربه زد که آن را ضعیف کرد. سپس عمر به 
خلافت رسید و چنان به اسلام ضربه زد که به خاطر ان از دین خارج شد. 


فقو رای دیکن از امعرضی الله: غته + اهدم, امتت. که کفت: ابوبکر بر ما 
حاکم شد - به خلافت رسید- و به اسلام ضربه زد سپس عمر بر ما خلیفه 
شد و پرده و حفاظ را باز کرد. پس از آن عثمان خلیفه شد و عریان از دین 
خارج شد. 


ص: 339 


ابان بن تغلب از خکم بن غیینه نقل میکند: هر گاه نام عمر برده می شد, 
برای او ناگوار می امد. سپس میگوید: و او, ابن عباس را فرا میخواند و به 
ات حا را اا ‏ اص ات 


از امش خقل میکتند که کف بآمزشان ضلی الله للم و آله از وتا 
امیری از شما... و گمان نمیکنم که رستگار شوند. 


محمّد بن زائده الوشاء میگوید: گواهی میدهم که شنیدم آاعمش میگفت: 


روز قیامت اهر دض میفتوند: فاد ده کاه کر غقیم. که. در آیتین جمتم ضدا 
نند. 


سلیمان بن آبی الورد میگوید: اعمش در مرضی که به سبب آن از دنیا 
رفت گفت: او (اعمش) از آن دو بیزار است... و آن دو را به اسم خواند, 
من به مسعودی گفتم: آیا آن دو را , به اسم خواند؟ گفت: ابوبکر و 


ِ بن زائده نقل نید نزد حبیب بن ابی ثابت بودیم» تیف از مردم 
: ابوبکر از کلف برتر است. در این هنگام یب ناراحت شد و 
و گفت: قسم به خدایی که مج او چدایی تیلست این فقط 


درباره ان دو نازل شده است: «الظنین ال ظنَّ السَوء ء عَلبْهِمٌ دایره 
السَوٍء وضت ال عنم ولعتهم وأعة لَهم جَهتم وساعت مصیدّا(1)», 


(آنان که به خداوند گمان بد بردند, بد زمانه بر آنان باد و خدا بر ایشان 
خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنان آماده گردانیده و [چه ] بد 


یحیی بن مساور از ابی الجارود روایت کت که کفیتم: خداوند عرژو جل دو 
شهر دارد: شهری در مشرق و شهری در مغرب, که از لعن به ... ابوبکر و 
آبن عبدالرحمن میگوید: شنیدم شریک میگفت, آنها را با فاطمه سلام الله 


علیها چه کار بود؟ به خدا قسم, نه سپاهی آماده و نع گروهی را دور خود 
جمع کرده بود. دا و ی ها سول تا ای له واه 


در قبرش آزار دادند. 


ص: 20 


1-. فتح/6 


ابراهیم بن یحیی وری میگوید: از شریک شنیدم که مردی از او پرسید: ای 
اباعبدالله, دوست داشتن ابوبکر و عمر سنت است؟ او گفت: ای محافا! 
لباس او را بگیر و از خانه خارج کن و راهش را نشان بده و دیگر اجازه نده 
بر من داخل شود. . ای احمق, اگر حبٌ آن دو سنت بود, بر تو واجب میبود 
و ی ی 


در اینجا بایستی برخی از آنچه نیاز به توضیح دارند را شرح کنیم: این سخن 
امام: «الوهده العظیمه»: گودی بزرگ. 


مقلف: «سَدّف» را به این معنا در کتابهای لغت نیافتم, چه بسا مجازا برآن 
اطلاق کرده است. زیرا السدفه به فتح و ضم سین, و السدف به تحریک 
هر دو: از کلمات ضد است که هم به معنای روشنایی و هم به معنای 
تاریکی است, و به ضم سین؛ درب یا پرده آن؛ پرده ای که برای جلوگیری 
از باران بر در نصب ميشود و «السَدّفه» به تحریک: تاریکی شب., فیروز 
۳1 آن را گفته است(1). 


« آضفغنا»: شاید باء بابائنا اضافه است و يا این که همزه آن, همزه تعدیه 
(برای متعدی کردن) نیست بلکه برای اظهار است. یعنی ان دو بغض و 
کینه خود را نسبت به پدران ما آشکار کردند و در یکی از نسخهها آمده 
است: «اضطغنا بآبائنا», و در دیگری: «بانائنا» آمده است. 


فیروزآبادی در قاموس المحیط آورده است(2): 
«اضطغنوا»: با بکذیجز دشمنی ورزیدند و «اضطغنه»: آن را زیر دامنش 


گرفت. و در یکی از نسخهها آمده است: «اصغیا بانائنا». یعنی ظرف ما را 
کج کردند که صحیحتر است. در النهایه(3) 

در حدیت گربه آمده است: «انه کان بصعغعی لها الاناع»: بعنلی آن را کح 
فیکرت تا شهانه مر اختی از آن تون ؛ و معنای آن این است که: آنها راه را 


برای غصب کردن حق ما برای دیگران هموار کردند. جوهری گفته 
است(4): «اصفغیت الی فلان»: به او گوش 


ص: 1« 


1 
2 
. النهایه3: 33 
4 


قاموس المحیط3: 153 
قاموس المحیط4: 243 


الصحاح6: 2401 


دادی, و «اصفیت الأناء»: ظرف را کج کردی, گفته میشود: «فلان مصغیح 
انامه»؛ فلانی ظرفش کح است : فقحاضو: که حقش کم شود پایان. ینس 
معنا اين است که آنها حق ما را نقص کرده و غصب نمودهاند. و چه بسا از 
شود. 


و این گفته امام علیه السلام, «اضطجعا»: شاید کنایه از این باشد که آن 
دو برای ضرر رساندن از روی حیله و غفلت و غنیمت شمردن فرصت در 
کمین نشسته و مراقب بودند و ای" سخن امام باقرعلیه السلام : «لذی 
الحلم», جوهری گفته است(1): 


و این سخن شاعر که سروده است: 


یعنلی. : انسان بردبار هرگاه آگاهانده شود خواهد دانست. و اصل آن اینگونه 
است که داوری از داوران عرب زیست تا این که پیر و سالخورده شد. و به 
دخترش گفت: هرگاه ‏ دیدی من به هنگام داوری اشتباه 9 آم, با عصا 


و این سخن امام باقر, علیه السلام: «ما قال هذا»: میتوان 1 را بر بر این 
کرد ک ری الصا ای تا 
را او 
آاشعکار کند؛ ا اين که غرض پیامپرصلی الله علیه و آله این نبود که دین 
اسلام به وسیله آن دوه با وجود کفر و نفاقشان بلکه با اسلام آوردن واقعی 
2 دوء اسلام یر واشتوار ردو بسن خدآوند بلند مرتبه خبر داد که ان ده 
هرگز اسلام نمیآورند, و با اخبار پیشین منافاتی ندارد. قول امام صادق 
علیه السلام: «زئاه». یعنی گفت: او حرامزاده است. اگرچه در اصطلاح 
مشهور در جایی استعمال میشود که دیگری را به زنا کردن نسبت دهد. 


ص: 22 


1-. الصحاح6: 1261 


2- . مجمع الامثال 1: 37 


6 مهج الدعوات(1): 


از امام رضا علیه السلام روایت شدهاست که فرمود: هرکس این دعا را 
در سجده شکر بخواند, مثل آن است که به همراه پیامبر صلّی الله علیه و 
آله نز خن بر و احفو کون هار هار ریک یفن خر انوا کته ارت 


11907 کفعمی این دعا را در کتاب «جنه الامان» آورده است: 


خداوندا, آن دو نفری را که دین تو را تبدیل کرده و نعمت تو را تغییر داده و 
به فرستاده تو محمد صلی الله علیه و اله تهمت زدند و بر خلاف مرام تو 
رفتار کردند و راه تو را سد کرده و بر نعمتهای تو ناسپاسی کردند و کلام 
تو را برگرداندند و فرستادهات را ریشخند کرده و فرزند پیامبرت (امام 
حسین علیه السلام) را کشتند و کتاب تو را تخزبت. دورن و آیات» هرا 
انکار نمود ند و از عبادت تو تکبر ورزیدند و اولیاء تو را کشتند, و در 
هر و 
محمد علیه و علیهم السلام سوار کردند, لعن کن. خداوندا: آن دو زا یکی 

پس از دیگری لعن کن, و آن دو و پیروانشان را به سوی جهنم, کور 
ی خدایا, ما در اين دنیا و آخرت با لعن آن دو و بیزاری از آن ها 
به تو تقرب مپجوییم. بارآلها, قاتلان امیرمومنان و امام حسین فرزند دختر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله را لعن کن, خدایاء عذاب و خواری و زبونی 
آن دو را دو چندان کن. خداوندا, آن دو را بسوی آتش جهنم به شدت بکش 
و آن دو را در دردناکترین غذاب خود سرنگون کن. خدایا: آن دو و 
پیروانشان را گروه گروه به سوی جهنم محشور کن. بار الها, جمع آنها را 
متفرق کن, و امورشان را پراکنده گردان, و وحدت کلمه آنها را 0 ببر» 
گروههای آنان را جدا کن, و پیشوایانشان را لعنت کن, و رهبران و بزرگان 
آنها را به درک واصل کن, بزرگان و سرشناسان آنها را لعن نموده و 
پرچمشان را بشکن,؛ و ترس و وحشت را در دلهایشان قرار داده و احدی از 
آنها را باقی مگذار. خدایا, ابوجهل و ولید را هميشه و پی در پی لعن کن. ۰ و 
خداوندا, چنان آن دو را لعن کن که اهل جهنم از لعن آن دو و عذابشان به 
دنبال پناهگاه باشند. خداوندا, آن دو را چنان لعن بفرما که هر فرشته 
مقرب و هر پیامبر مرسل و هر مومنی که قلبش را برای ایمان ازمودهای, 
ان دو را لعن کنند. 


ص: 43 


1-. مهج الدعوات: 258-257 


خداوندا, آن دو را آشکارا و پنهانی لعن کن, آن دو را به عذابی در اندازه و 
بالاتر از آن عذاب کن و به همراه آن دوه دخترانشان و پیروان و دوستان و 
اضحاتب ان ذوت را ذر غدایشان شربی. کره: 


مولف: دعای دو بت قریش بین شیعه معروف است,: و کفعمی(1) 


آن را از ابن عباس روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه السلام در قنوتشان 
آن را میخواندند, و در کتاب «الصلام(2)» 


اگر خدا بخواهد آن را خواهیم آورد که مشتمل بر همه بدعتهای آن دو 
است, و در آن به لعن ان دو اهتمام و مبالفه زیادی شده است. 


8. الکافی(3): 


از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: هرچه از دعا را ترک 
نمودی, ولی این را فراموش نکن که در هر صبح و عصر بگویی: خدایا, 
من... تا آخر آن دعاء آن دعا مشتمل بر این است: خداوندا, فرقههای 
از او و شیعه انها را, لعن کن, و از تو میخواهم... تا اخر دعا که به زودی در 
کتاب الصلاه(4) 


خواهد آمد؛ همچنین شیخ طوسی(5) و دیگران آن را در کتابهایشان با تغییر 
اندکی ذکر کردهاند. 


1109 مهحم الدعوا ت(6): به سند ان به زودی در کتاب «الصلاه» از ابو 
یحیی مدنی, از آمام صادق علیه السلام نقل خواهیم کرد که فرمود: از 
حقوق ما بر گردن دوستان و پیروانمان این است که مرد از نمازش 
منصرف نشود تا این که این دعا را بخواند: 

صوامتواب ی انم اه و هام کر مخت و ال شواک و 
درود بفرستی.. . تا این فرموده امام علیه السلام: خدایا, لعن و عذاب و 


عقوبت خود را بو. کساتین که کفر ان تقمت هرا کردنده دو‌خدان کن ‏ آن 
دی ک یم ماهتا نش کره ماما عم روم مسا اه تا ات 


ورزیدند و عهد و پیمان او را درباره 


ص: 4« 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


مصباح الکفعمی: 553-552 

بحار الانوار85: 235 

اصول کافی2: 530-529 

بحار الانوار86: 151 

مصباح المتجهد للشیخ الطوسی: 150-148 
مهج الدعوات: 334-333 


وصیاش نقض کردند و پیمان او را درباره خلیفه او بعد از خودش پشت سر 
انداختند و مدعی مقام او شدند, و احکام او را تغییر دادند. و سنت پیامبر 
را جایگزین کرده و دین او را تفیپر داده, ارزش حجتهای تو را کوچک کردند 
و شروع به ظلم نمودن در حق آنها کرده و راه نیرنگ را با 
با نس ماه کی هام اساه نی سم له آبان منم کرو یه 

نو از پر کردن شکافها و رخنهها و از درست کردن کجیها و از اجرای احکام 
و آشکار نمودن دین اسلام. و برپا نمودن حدود قرآن, هموار کردند. خدایا 
آن دو و دو دختران آنها و هرکس که به آنها رو کند و از آنها پیروی نموده و 
راهآنها را در پیش گرفته بت آنان را اخذ کند, چنان لعن 
کنی که به ذهن آدمی خطور : تکند و اهل انش از آن لغن. بکزیزند. و خدایا: 
هر کس که به سخن آنان عمل کرده و از کارهایشان پیروی نموده و به 
ولایت و دوستبی انها فرا خوانده و در کفر انها شک نمود, از اولین تا اخرین 
انها را لعن کن. 


توضیح: در «النهایه» آمده است(1): 
«التخون»: کم کردن؛ جوهری گفتهاست(2): «رجل خائن 9 خونه»: به به او 


نسبت خیانت داد و در «النهایه» آحدخ است(3): 


«نبذث الشیء انبذه تب فهو منبوذ»: هرگاه چیزی را پرت و از خود دور 
کنی. «قلبا دیته»: "آن دو دین او رآ برگرداندند و يا به تشدید لام, 
میشود: «رجل مقلب»: یعنی حیلهگر. «ارهاخ الغبار»: برانگیختن و بلند 
کردن غبار. «النّلمه»: شکافهای در, دیوار و غیره. و «تثقیف الرمح»: 
راست کردن نیزه, و «اود»: کج شد. 


0 التهذیب(4) 


به اسناد آن, از حسین بن ثرید و ابوسلمه سراح نقل شده است که هردو 
گفتند؛ شنیدیم که امام 0 چهار نفر از 
مردان و چهار نفر از زنان را لعن میکند: تیمی (تیم تیرهای از قریش 


است و9 


ص: 45 


1- . النهایه 2: 99 


2 . الصحاح5: 2109 
3- . النهایه5: 6 
4 . التهذیب2: 321, باب 15, حدیث 169 


عَدَو و فلان و معاویه. . - و آنها را به اسم میخواند -, و از زنان: فلانه و 
فلانه و هند و ام عکم خواهر معاویه. 


1 کشف المحعه(1): 


مشتمل بر علت اسلام اوردن ان دو است ذکر کرده, میگوید: در کتاب 
دانیال, که خلاصه «الملاحم» است., چیزی یافتم که حاکی از ان است که 
ابوبکر و عمر از کتاب دانیال که در نزد یهود بود. خبر حکومت پیامبرصلی 
الله علیه و اله را دانسته بودند و اینکه مردی از تیم و مردی از عدی بعد از 
اوء بدون وصیت پیامبر, ولایت و خلافت خواهند یافت. و چون آن دوه آن 
نشانههای موجود در کتاب را در رس الله علیه و آله دیدند از او 
پیروی کرده و برای رسیدن به ولایتی که دانیال آن را در کتابش نقل کرده 
بود اسلام اوردند. 


2. الخرائج و الحرائج(2): 


از داوود رقی روایت شده که گفت: نزد امام صادق علیه السلام و مفصّل 

و ابو عبدالله بلخی بودم که ناگهان کنير البُوا بر ما داخل شد و گفت: ابو 
تایه اتی ره روا کنو اک ا از هرارق وید در 
این هنگام امام صادق علیه السلام رو کرد به ابوالخطاب و فرمود: ای 
محقد, چه میگویی؟ او جواب داد: به خدا قسم, دروغ میگوید: او هرگز 
نشنیده انشات. کم هی ان دو را دشنام دهم . امام صادق علیه السلام به 
کثیراللوا فرمود: او قسم خورد و هیچ وقت او قسم دروغ نمیخورد. کثیر 
النوا عرض کرد: راست گفت, من از او نشنید هام ولی شخص مورد 
اطمینانی_ به من خبر داد. امام 9 علیه السلام فرمود: آدم مورد 
اطمینان آن: را نمیگوید. . چون کیر الوا خارج شد, امام علیه السلام فرمود: 
سوگند به خدا اگر ابوالخطاب آنچه را کثیر گفت گفته بود. به یقین از کار 
آنان, آنچه را که کثیر از آن خبر ندارد, میداند. به خدا سوگند آن دو در جای 
امیر مومنان علی علیه السلام به غصب نشستند, خداوند از آن دو نگذرد و 
آنها زا نبخشد. ابو عبدالله بلخی از اين ماجرا مبهوت شد؛ ؛ و از گفته امام 
صادق علیه السلام دربارم ان دو با تعجب به امام نگریست. پس امام 
صادق علیه السلام فرمود: آیا آنچه را از من درباره آن دو 


ص: 26 


1-. کشف المحمه: 61 
هر اه 0 و 3 


شنیدی, زشت 0( او گفت: آری, اینگونه است. امام فرمود: یس 
چرا آن شبی را که فلان بن فلان, فلان کنیز را به تو داد تا بفروشی, و چون 
از آن ِِ گذشتی, , در زیر درختی با او نزدیکی کردی, آن کار را زشت 
چا 7 ای و 
آری, توبه کردی ولی خداوند توبهات را نپذیرفت و به خاطر صاحب آن 
کنیز, خداوند بر تو خشم گرفت. 


3 مصباح(1): به اسناد آن از عقبه بن خالد, از پدرش از امام محمد 
باقه غلیه السلام و زارت عاشفر اه اسنه هدارا امین ظالم را اد 
جانب من لعن کن و از اولی شروع کرده سپس دومی, سپس سومی و 
ی هر 
کن... تا اخر زیارت عاشورا. 


و زیارت های ائمه علیهم السلام پر است از امثال آن؛ که به زودی در جلد 
2 خواهیم اورد(2). 


مولف: اخباری که بر کفر اول و دوم و امثال آنها و بر ثواب لعن کردن آنها 
فا وا اما ارات رن 
جلد یا در چند جلد ذکر شود و آنچه آوردیم, برای کسی که میخواهد به راه 
مستقیم خداوند هدایت یابد, کافی است. 


تتمه: بدان که گروهی از مخالفان چون عیب و ایراد اهل بیت علیهم السلام 
بر پیشوایان و شیوخ آنها را دلیلی قاطع بر بطلان آنها یافتند و نتوانستند بر 
اف صرات الله. ریم کب کی وا نوا ار ند ری 
فضایل اهل بیت میان آنها به تواتر نقل شده و قرآن کریم آنها را برتری 
داده و مدحشان کرده است, به ۳4 که وجوب دوسنی أَنْ ها و لزوم 


ولایت آن ها از ضروریات دین اسلام شده, مجبور شدند بگویند که اهل بیت 
و امامان علیهم السلام بر خلفا عیب و ایراد نگرفته 


ص: 7« 
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اند و فقط از آنها به خوبی یاد کردهاند, همانگونه که تفتازانی در «شرح 
المقاصد» ذکر کرده است.(1) 


آنها چه بسا به اخبار نادر جعلی که از نواصب(دشمنان اهل بیت) نقل 
کردهاند یک بجویند, و بر کسی که اندکی اندیشه و عقل داشته باشد, 
پوشیده نیست که امثال این روایتهای معدود و نادر - با وجود تقیه در انها - 
نمیتواند آنچه را به توا تر از امامان علیهم السلام آهدة و اصحاب نزدیک و 
رازدار آنها روانت مت ان که وا را رل 
بدون ترس و تقیه گفته شده است نقض کند و کدامین ضرورت ایجات 
میکند که در زمان ترس و تقیه, چیزی را به ۳ خود نسبت دهند که 
سبب ضرر رساندن به خودشان از سوی مخالفین میشود و ترس نها را دو 
چندان میکند و جرایم و قتل و غارت علیه آنها را دو برابر می کند؟ و چرا 
امامان. آنها زا از تدوین آنها در کتابهایشان در مدت مدیدی که بیش از 
نید تیب ل. اشت. منم بکردید هبتر آن. کابها. دز زهان آنها نوی دم 
ان ها برائت نجستند؟ و ایا اين, مثل این است که گفته شود: کسی از 
یاران ائمه - کسانی را که نام های انان در کتب رجال شیعه درج شده - 
هیچکدام_ امامان علیهم السلام راء نه دیده و نه از آنها چندی شنیده اند, 
بلکه بر آنها دروغ میبستند؟ يا گفته شود: نه تنها گروهی به این اسامی 
وجود ۳ بلکه شیعه ۳1 نامها را بدون اصل و واقعیت وضع کرده اند؟ 
و یهودیان و نصرانیها هم بگویند: مردی به نام محمد با خرافاتی این چنینی 
مبعوت نشده است ؟ 


خلاصه سخن. اینکه شکی نیست که مردم, مذهب و عقایدشان را از خواص 
و دوستان, و جدا از کسانی که از آنها منحرف بوده و در جبهه و خط 
دشمنان آنها درآمده اند, میگیرند, و این خود از واضح ترین واضحات است. 


به جانم سوگند, چگونه اصحاب ابوحنیفه و شافعی و مالک و امثال آنها را 
در آنچه به آنها سبت مید هند؛ تکذیب نمیکنند و اصحاب امامان تعلیهم 
الشام هاسا بر آن مود کت جک هر کی ار آ اه آنها بر 
وشوو ای 


ص: 29 


1-. شرح المقاصد5: 303 


پر از دروغ و سخنان باطل است اعتماد میکنند که از گروهی منافق روایت 
شده است که فسق و دروغ آنها بر همه مردم نمایان گشته است. و به 
آنچه از بزرگان و فاضلان شیعه در اصول خود, با اینکه بین دو گروه به تقوا 
و زهد و راستگویی و دیانت معروف بودند روایت شده, توح تجیته : ۱۵یا 
این تنها , به خاطر تعصب و لجاجت آنها نیست؟ 


مسلم در صحیح(1) 


خود. به اسنادش از عمرو بن عاص روایت ت میکند که عمرو بن عاص گفت: 
شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله آشکارا و نه مجفیانه میفرمود: 


بدانید که خاندان ابوطالب اولیاء من بيستند؛, , بلکه ولیث من خدا| و مقمنان 
صالحاند. 


و ابن آبی الحدید(2) 


از ابوجعفر اسکافی - یکی از مشایخ معتزله - سخنی از منحرفین از علی 

علیه السلام و بغض دارندگان بر وی نقل میکند. و عمروبن عاص را یکی از 

آنها میداند, و حدیثی را که بخاری و مسلم در صحیحان خود با سند آن که 

به عمروبن عاص میرسد نقل کردهاند, روایت میکند, وآن حدیث را ذکر 

ِِ , و از سخن او, اعتراف به وجود اين خبر در صحیح بخاری هم آشکار 
دد. 


سس جون برخی از عافه زشتی أَنْ روایت را دیدید در بسیاری از 
هیا لفط اس,طاات با هه افظ امس فلا عتر راوداه. 
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از ایو سید کدی خفن کته سول دا ص ای بان له قایم و له کرود: عید 
قرآن را از من ننویسید, و هرکس غیر از قرآن, چیزی از من بنویسد, باید 
آن را پاک کند. و از من روا یت کنید عیبی ندارد. و هر کس به عمد بر من 
دروغ ببندد, خودش را برای آتش جهنم آمادهکند. 


شک که ی وی ونوا که ای اه هه 
اتفاق اهل اسلام, باطل است. و باز هم ابن ابی الحدید(4) 


از اکاقی تنعل ونکت 


ص: 29 


1- 1. ضخیه مسلم1: 197: باب 93, کتاب الایمان» حذیت 366 
2 2. شرح نهج البلاغه4: 64-63 

3- 1. صحیح مسلم4: 2298, باب 16, کتاب الزهد, حدیث3004 
1-4. شرح نهج البلاغه لبان ابی الحدید4: 64-63 


با 
برائت ت از او شود, و بر آن گروه مزدورانی گماشت که به همان کار رغبت 
داشتهه:ه اما انعه اد را راضی فیحردر جعل کرفتو: اه خطلة انها: آبه‌خربوه, 
و عمروعاص و مغیره بن شعبه و از تابعین: عروه بن زبیر بود. 


ژهری, از عروه بن زبیر. از عايشه روا؛ یت کرد که عايشه گفت: نزد رسول 
خدا| بودم که عباس و علی اد نگ پیامبر فرمود: ای عايشه, این دو نفر بر 
غیر ملت من - يا فرمودند - بر غیر دین من. میميرند. 


عبدالرژاق از معشر نقل میکند که گفت: ژهری دو حدیث از عروه از عايشه 
درباره علی علیه السلام داشت, روزی از او درباره آن دو نفر پرسیدم» او 
گفت: با آن دو و حدیثشان چه کار داری؟ خداوند به آن دو عالم است, من 
آن دوه را در بتی. هاشم فتمم مید آتم: 


ژهری میگوید: حدیت اول را ذکر کردیم و جدیت دوم این است که عروه 
گمان کرده است که عايشه به او خبر داده است که گفت: نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله بودم که عباس و علی آمدند, پیامبر فرمود: ای عايشه, اک 
نگاه کردن به دو مرد از اهل جهنم, تو را خوشحال میکند, به این دو مردی 
که مبایند نخان کر خن هم نگان رف تاهان عاین لین ان طالت 
را دیدم. روایت زهری تمام شد. 


با وجود اينکه امثال این روایتها در اصول فاسد آنها هست. همانند 
اعتمادشان بر قران, بر اين روایتها اعتماد میکنند. و از روایتهای شیعه 
متدین و راستگو فرار میکنند و « کَهْمْ خُمَرٌ مُسْتنفرَهٌ قَرّت من 
قَسورو(1)», (گویی گورخرانی رمیده اند که از مقابل شیری فرار کرده 
اند. ) و کدام نص قاطع به انحصار محدثین و راویان اخبار در بخاری و 
مسلم و هر کس که از این دو در تعصب و پنهان کردن حق و رها کردن 
انچه مخالف با اخبارشان است پیروی میکند. دلالت میکند؟ همانگونه که 
برای انسان زیرک و آگاه, از آنچه ابن اثیر حکایت میکند, آشکار 


ص: 350 


1-. المدثر/ 50 و51 


است. ابن اثیر میگوید(1): 


بخاری گفته است: اخبار صحیح خود را از بین ششصد هزار حدیث اخراج 


کردم. 
و مسلم گفته است: المسند الصحیح را از میان سیصد هزار حدیثی که 


شنیده شده, تصنیف کردهام(2). 
آوداتوه کفنه است" از سول دا خی الله غلیهی آله او زار 
حدیت نوشتهام, و از ان احادیث که این کتاب - یعنی السنن ۳ بردارد, 


و حال آنکه شیعه اخبار دین خود را از کسانی نقل کرده و گرفتهاند که به 
عروه الوثقی(ریسمانهای محکم دین) متعلقاند و آن پیروی از اهل بیت 
پیامبر علیهم السلام است که خداوند به پاک بودن آنها شهادت داد, و 

یه سا اس مه 
السلام کشتی نجاتاند, و همانند آنها(اهل سنت). نیمی از دین خود را از 
علیه السلام کینه دارد. و نصف دیگر را از ابی هریره کذاب مدنی و انس 
بن مالک که خداوند به خاطر کتمان کردن حق (علی علیه السلام), او را 
رسوا کرد و او را به بیماری برص مبتلا نمود که عمامه آن را نمیپوشاند, و 

معاویه و عمروین عاص و زیاد که نزد هر دو گروه (هم شیعه و هم س 
را اوه را بان او لام 
خبر داد که دشمنی با او نشانه نفاق است. و از امتال اين افراد  ِِ‏ 
را گرفتهان ولی تعصب پردههای گمراهی و سرگردانی بر دیدههای آنان تا 

روز قیامت کشیده که خداوند میفرماید: «ومّن لم یِجَعل الله له توا قما له 
من تُور(۵)», 


(و خدا به هر کس نوری نداده باشد, او را هیچ نوری نخواهد بود. 4 
ص: 31 
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4- . نور/40 


باب بیست و یکم : احادیثی دیگر درباره اهل تابوت در جهنم 


روایات 


1. الاحتجاج(1): 


سلیم بن قیس هلالی. از سلمان فارسی نقل میکند: امیرمومنان علیه 
السلام در روزی که با ابوبکر بیعت شید فر مود: فقط یک چیز میخواهم 
بگویم و شما را, ای چهار نفر- یعنی سلمان و زبیر و اپوذر و مقداد - به باد 
خدا متذکر میشوم. آیا نشنیدید که رسول خدا 45 الله علیه و له 
میفر مود تابوتی, از آتنشن وجود دارد که درآن دوازده نفر جای دارند؛ شش 
نفر از اولین و شش نفر از آخرین, و در چاهی در اعماق ناپیدای دوز در 
تأبوتی سر بسته است و بر سر آن چاه صخرهای است. خداوند هر گاه 
بخواهد آتش جهنم را روشن کند, آن صخره را از سر آن چاه برمیدارد و 
دوزخ از شعله و حرارت آن چاه, داغ میگردد. فا از باس خی اه عم 
آله درباره 1 افراد پرسیدیم. درحالیکه شما ناظر بودید و میدیدید که 
پیامبر فرمود: شش نفر اولین عبارتاند از: قابیل که برادرش هابیل را 
کشت سر دسته فرعونها و کسی که با ایراهیم دریاره پروردثارش احتجاج 
کرد و دو نفر از بنی اسرائیل که کتابشان را تحریف و سنتشان را تغییر 
دادند؛ یکی از آنها مردم را بهودی کرد و دیگری مردم را نصرانی 0 
شیطان نفر ششم است. ۵ تشر تفر آخرین اد نان آ«. دجال و این پنح 
تا یی ی و موی ی لت ی 
عهد و پیمان بستند که پس از من بر تو بشورند. این و این و. . . که نام آنها 
را گفتند و تعدادشان را برای ما شمردند؟ سلمان می 


ص: 252 


1- . الاحتجاج1: 106-105 


گوید: ما گفتیم: راست میگویید. گواهی میدهیم ما این مطلب را از رسول 
خدا صلی الله علیه و آلة شنیدیم: 


2 کتاب سلیم(1): 
همانند این روایت ت آمده است که ذکر آن گذشت(2). 


«فْل اور برب ب القلق»,(4) [بگو: پناه می برم به پروردگار سپیده دم. 4 
قلق چاهی است در جهنم که اهل آتش از شدت گرمای آن پناه می جویند, 
آن چاه از خداوند خواست که به او اجازه دهد تا نفسی بکشد, خداوند هم 
اجازه داد, سپس نفسی کشید و جهنم را شعله ور کرد. پدرم گفت: وتذران 
چاه صندوقی از آتش است که اهل 2 چاه از گرمای آن صندوق که تأبوت 
است پناهگاهی میجویند» و درآن تأبوت شش نفر از اولین و شش نفر از 
آخرین وجود دارد. اما شش نفر اولی عبارت اند از: پنستر آدم که برادرش 
را کشت. و فرعون ابراهیم که او را در آتش انداخت, و فرعون موسی و 
سامری که گوساله را برای عبادت انتخاب کرد, و آن کسی که قوم بهود را 
دیگران عبارتاند از: اّلی, دومی و سومی و چهارمی و سرکرده خوارج و 
بن 


«ومن شَرّفا سق اذا وَقبٍ».(5) [و از شر تاریکی چون فراگیرد. )4 گفت: 
کسیکه در ان چاه انداخته شده و دران دمیده ميشود. 


4 واب الاعمال(6): 


اسحاق بن عقّار میگوید: به امام موسی بن تفر ایه السلام عرض کردم: 
فدایتان_ شوم, درباره آن دو نفر حدیتی روایت کنید؛ زیرا| من از پدرتان 
درباره آن دو احادیث زیادی شنیدهام. اسحاق میگوید: امام به من فرمود: 
ای اسحاق, اوّلی به منزله گوساله این امت است. و دوّمی به منزله 


ص: 353 


کاب‌شاشسن فا 929 


هیحان الاتها 58:28 

3- . تفسیر القمی2: 499 
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6-. ثواب الاعمال2: 256-255, باب12, حدیث3 


گفتم: فدایتان شوم درباره آن دو بیشتر بگویید. امام فرمود: سه نفر 
هستند که خداوند به آنها نظر رحمت نمیکند و آنها را پاک نمیگرداند و 
قذایفه دردناک برای انها مهیاست. عرض کردم: 4 شوم آنها کیستند؟ 
امام فرمود: کسی که از جانب غیر خدا ادعای امامت کند, یا امامی را که 
از طرف خدا است بدنام کند, و یا گمان کند آن دو نفر بهرهای از اسلام 
داشتهاند. عرض کردم: فدایتان شوم , باز هم بگویید. حضرت فرمود: ای 
اسحاق, از نظر من فرقي ندارد که آیه محکمی از قرآن را محو کنی, یا 
تیامتری عضرت مجفد صلی ال علیضرو آله را انکاز‌تعای: یا عمان کنی که 
درآسمان خدایی نیست, يا (در امامت) بر علی بن ابیطالب علیه السلام 
تفت .یکیزی ند کنام. اتکار ها با کناه: انکار آمافت. اه‌مان علیه: ااسلام 
برابر است -. 


اسحاق میگوید: عرض کردم: فدایتان شوم. بیشتر بگویید: امام به من 
فرمود: ای اسحاق. در جهنم وادیای است به نام سفر, از زمانی که خداوند 
آن را آفریده, نفس نکشیده است. اگر خداوند به اندازه سر سوزنی به او 
اجازه تنفس دهد, بیشک تن ان هه ری را میسوزآند, و اهل آنش از 
گرما و بدبویی و کثیفی و عذابهایی که خداوند برای اهل این دره مهیا کرده 
است, گریزانند. و همانا در آن دشت کوهی است که همه ساکنان این کره. 
از گرما, بدبویی, کثافات و عذابهایی که خداوند برای اهل آنجا آماده کرده 
است.؛ گریزان هستند ؛ و همانا درآن کوه درهای است که همه ساکنان آن 
کوه از گرما و بدبویی و کثافات اين دره و عذابهایی که برای ساکنان آنها 
مهیا کرده است گریزاناند؛ هدر آن داهن است که همه اهل آن دره از 
گرما و بدبویی و کثافات [ن چاه و عذابهایی که خداوند برای اهل آن آماده 
کرده است. گریزانند؛ ودرا چاه ماری است که اهل آن چاه از پلیدی, 
بدبویی» و کثیفی آن مار و از سمهایی که خداوند در دندانهای آن مار برای 
ساکنان آنجا آماده کرده است. می گریزند, و در شکم آن مار هفت صندوق 
است و در هر کدام از یدج نفر از امتهای گذشته و دو نفر از این امت 
هستند. 


اسحاق میگوید: عرض کردم: فدایتان شوم آن پنج نفر کیستند؟ و آن دو 


ص: 24 


نهرود که با ابراهیم درباره برفزد کارنش احتجاج کرد و گفت: « تا أخي-ی 
وامیث(1)», 


ِ من ,[هم ] زنده می کنم و [هم] می میرانم.) و فرعون که گفت: «آ 
۳4 الأْعْلی(2)», 


[پروردگار بزرگتر شما منم. ) و یهود که یهودیان را یهودی کرد, و بولس که 
نصرانیها را نصرانی کرد. و از این امت., دو بادیه نشین هستند. 


د. الخصال(3): 


به همین اسناد از سخن اسحاق شروع شده: ای اسحاق. همان در جهنم 
واصای استی. ۶ اخر آن.ختر اهده انس 


تیاعر ایا میدن بادیه شین ای ود می ند که.یی: اخساد 
هم به خداوند ایمان نیاوردند. 


6 الخصال(4): 


امیرموّمنان علیه السلام فرموند: در تابوت پایینی جهنم. شش نفر از اولین 
تن تفر آز آخزیه هستند. اما شش نفر از اولین عبارتاند از پسر آدم 
که برادرش را کشت؛ و فرعون فرعونها و سامژی و دجال - که در بین 
شش نفر اوّلی آمده است ولی از بین شش : نفر آخری خروج میکند - و 
هامان و قارون و شش نفر از آخرین: تعتل: 1 و عمرو عاص و 
ابوموسی اشعری, و دو نفر را محدث فراموش کرده است. 


توضیح . : «نعتل» کنایه از سومی است که به زودی ذکر خواهیم کرد, و آن 
دو نفر فراموش شده, به گواهی آنچه گذشت و خواهد آفنه: دو بادیه نشین 
اولی میباشند. 


حنان بن سدیر میگوید: مردی از یاران امام صادق علیه السلام به من خبر 


داد و گفت: شنیدم که امام میفرمود: سختترین عذابها در روز قیامت برای 
هفت نفر است: اولی آنها پسر آدم است که برادرش را کشت: و نمرود که 


با ابراهیم علیه السلام درباره پروردگارش احتجاج کرد, و دو نفر از بنی 
اشرال 


ص: 355 


1- . بقره/258 

2 . نازعات/24 

3 الخضال الصووف 3982 

4 . الخصال للصدوق2: 485 

5- . واب الاعمال2: 255, باب12, حدیث1 


که یکی از آنها قوم خود را یهودی و دیگری نصرانی کرد. و فرعون که 
گفت: «آتا ربکم الأعْلی( (1)», 


(پروردگار نز کتر تما منم. !+ و دو نفر از این امت که یکی از آن دو 
شرترین آن دو است و در تابوتی از شیشه, زیر قلق در دریایی از آتنتشن 
قرار دارد. 


8 کتاب الاستدراک: به اسناد خود از اعمش, از امام جعفر بن محمد علیه 
السلام, از پدرانشان علیهم السلام نقل کرد و گفت: رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله فرمود: چهنم هفت در دارد و آن هفت در برای هفت فرعون 
است, نمرود بن کنعان فرعون ابراهیم خلیل, مصعب بن ولید. فرعون 
حضرت موسی و ابو جهل بن هشام, و اوّلی و دومی و یزید قاتل فرزندم. و 
مردی از فرزندان عباس ملقب به دوانیقی که نامش منصور است. 


موآفت: به زود زر اشام: آمرهفسان غلید آلسلام با سیر آنچه. فناستب 


ص: 356 


1- . نازعات/24 
2 . بحارالانوار36: 324 


پاپ تست و موم + تقصران نیاق انذیگر ‏ نع یه انیا مخالفین با تاد به رای از 
کتابهای آنان 


باشود آرال 


اصحاب ماه رضوان اللهعیهم کر گرذهانده بافیر ضلی الله غلیه. و از 
چیزی از کارها راء آنگونه که به عهده دیگران می گذاشتند, بر عهده ابوبکر 
سه و اه ام سای ان سم ات سر احل مک 
فرستاد, او را عزل کرد و علی علیه السلام را فرستاد تا آن سوره را از او 
بگیرد و خود بر مردم بخواند, و چون ابوبکر به سوی پیامبر صلّی الله علیه 
و آله بر گشت, پیامبر به او فرمود: «فقط خودم یا مردی از من میتواند آن 
را ابلاغ کند». بنابراین کسی که برای ابلاغ یک سوره, برای اهل یک شهر 
شایستگی ندارد. چگونه میتواند برای اداره عمومی مردم که در بردارنده 
اجرای تمام احکام مربوط به عموم مردم در سایر سرزمینهاست, مناسب 
و صالح باشد؟ به زودی روایتهایی که دراین باره آمده است, به همراه 
سخن گفتن از آن روایت به شکلي خواهد آمد که متا شیب این کتاب در چلد 
9 در بایی جداگانه میباشد(1), و آنچه در جواب آن میگویند: که پیامبرصلی 
الله علیه و آله نماز خواندن با مردم را بر عهده او گذاشت, مفصل در این 
بارج تن مایم 1 


۵ نت قاضی القضات در الشعیی اف 


ا کر .مکند این انست. که آکر. آنن. خیم بافیه که سامن کاری ببه آنفیکر 
واگذار نکرد, ان نه عیب و نقص بوده و نه بر عدم 


ص: 37 
1- . بحارالانوار35: 313-284 باب9 


2- . بحارالانوار27: 324-323 
3- . المغنی20: 349 


صلاحیت او برای امامت و فرمانروایی دلالت میکند و بلکه اگر گفته شود: 
کاری بر او واگذار نکرده و این به خاطر این | نزد خودش لازم 
داشته و آن برای او بلندمرتبگی ‏ است. این سخن درست تر است. به ویژه 
اینکه از ساسترضلی له عله‌ه آلهروانت: شجو اش کم آن وه وزیران او 
به‌دند و آن حضرت ضلن. الله علبه .و اله مخنا به آن ده و رای آنما بوده 


ست . 


سنیق مرت «ارضی العف در حالشافی»* جواب میدهة که پیامیرضای 
الله علیه و اله با هیچ کس, به خاطر نیاز به رای او و احتیاج به تعلیم و 
توفیق او مشورت نکرد؛ زیرا پیامبر علیه و آله السلام. انسانی کامل, برتر 
و معصوم است که توسط فرشتکان تایید شدهاند, و مشورت ایشان با 
اصحایش از آن رو بود که به آنها یاد دهد چگونه در کارها اقدام کنند. و 
کفته دم است؟ با ایم کار آنعه‌ها در تدم باطن اضعات بود: اشکار 


میشد. 


گذشته از آن:-جه‌نه این محتاج بودن پیاهبر به: آن دو استمرار پیدا کرد به 
گونهای که هیچ وقت از حضور آن دو بی نیاز نشود و آن دو را به کاری 
بگمارد؟ و آيا اين جز عیب و ایراد گرفتن در رآی رسول خدا و نسبت دادن 
نیازمندی ایشان به این نیست که حضرت محتاح آن بود که تعلیم داده شود 
و به او آگاهی داده شود و حال آنکه خداوند متعال, , حضرت را از آن منزه 


کرده است. 


و اما این ادعای او که میگوید: روایت شده است آن دو» وزیران پیامبر 
بودند؛ بايستي او قبل از اينکه برآن اعتماد و احتجاج کند. صحت آن را 


مولف: روایتی که قاضی به آن اشاره کرد. در«المشکاه(2)». از ترمذی, 
۴ 


داتشه ری ال وه ات سا سس ای ایشا و انم فرع در 


پیامبر دو وزیر از اهل اسمان و دو وزیر از اهل زمین دارد, و وزیران من از 
اهل اسمان, جبرائیل و میکائیل و وزیران من از اهل زمين, ابوبکر و عمر 


هستند ۱۱ 


ص: 358 


1- . الشافی: 4/154 
۰2 . مشکاه المصابیح3: 233, حدیث6056 


و پوشیده نیست که این, خبری است که از روی دشمنی ساخته شده و هیچ 
حمجت و شاهدی ندارد, و جعل حدیبت عارتی: دیرینه است,: و ما پیشتر در 
این باره اخبار را اوردیم(1). 


و ابن اثیر در «جامع الاصول(2)» 


حکایت میکند که برخی از گمراهان بعد از آنکه از گمراهی خود برمیگردند, 
میگویند: بنگرید به این احادیث که از چه کسانی آنها را اخذ میکنید, ما 


هرگاه ۳ را می پسندیدیم. برای آن حدیثی وضع میکردیم. 


و در این زمینه گروهی از اندیشمندان کتابهایی درباره احادیث جعلی 
نوشتهاند. 


و از ضَعّانی 5 از علمای مخالف - حکایت شده است که 3 کتاب «الذر 
الملتقط» گفته است: و از جمله احادیث جعلی این است که گمان کردهاند 
مر ره با فرموده است: خداوند در روز قیامت عموماً بر 
مخلوقات تج تجلی پیدا میکند و به ویژه بر تو ای ابوبکر, تجلی پیدا خواهد کرد؛ 
هیک آینکه یامن ضلی الله غلیه وال رمووه است" جبرئیل به من خبر 
داد که خداوند بلندمرتبه چون خواست روحها را بيافریند, روح ابوبکر را از 
بین ان روحها بر گزید(3). 


سپس حهعَانی میگوید: ی نی و اون ان سای 
درباره او حقیقت را میگویم زیرا| پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: 
حقیقت را بگویید اگر چه علیه ۳ و علیه پدر و مادرتان و نزدیکانتان 


باشد. 


و از دیگر احادیث جعلی این است که روایت شده که اولین کسی که نامه 
عملاش به دست راستش داده می شود, عمر بن خطاب است, و او پرتوی 
چون پرتو خورشید دارد. پرسیدند: پس ابوبکر کجاست؟ پیامبر فرمود: 
فرشتگان او را دزدیدند(4), 


ص: 359 


1-. بحار الانوار27: 213-211, و 22/102, و 25/261 
2 . جامع الاصول1: 136 


3- . الموضوعات لابن الجوزی1: 319-303 
4 المهضوغات لاین الجهفزی :320 


از دیگر احادیث جعلی: هرکس ابوبکر و عمر را دشنام دهد باید کشته شود 
و عثمان و علی را دشنام دهد, حد تازیانه بر او زده می شود(1)... و دیگر 
اخبار ساختگی. 


و از احادیث جعلی دیگر: رُرغْبّاً تزدد خبأ,(2) «کمتر به دیدار ما بیا تا محبت 
ما به تو زیاد شود». النظر الی الخضره تزید فی البصر,(3) 


ناه کرنن به ستای یی تقویت می کید متعان آغمی ارعت اوه 
عْقرالله له,(۵) 


«هرکس نابینایی را چهل قدم راهنمایی کند, خداوند او را میبخشد». العلم 
علمان؛ علم الادیان, و علم الابدان(5): 


«دانش بر دو گونه است: دانش دینها و دانش جسمها». تمام. 


ایا سا ی مار مود اس ار اه 
«بهشت منزلگاه سخاوتمندان است(7)». 


طاعه النساء تدامةء «پیروی از زنان پشیمانی است(8)». دَفنْ ِِ 
المکرمات؛ «زنده به گور کردن دختران از بزرگواریهاست(9)». 

الخیر عند حسان الوجوه. «نیکی را نزد زیبارویان بجو».(10) لا هد هم 
الدین و لا وجع الا وجع العین, «جز هم و غم دین همی نیست و جز درد 
چشم دردی نمیباشد». الموت کفاره لکل مسلم., «مرگ کفاره هر 
مسلمانی است,(11) اِنّ التجار هم الفٌار. «بازرگانان همان 
فاسقاناند»(12)... و روایتهای دیگری که ذکر ان طولانی ميشود. 


ص: 360 


1 المن‌ضوغات لاین الجوزی ۰1 328 

2 . الدر المقتلط للصغانی: 26, به شماره 25 

3- . الدر المقتلط للصغانی: 24, به شماره 18 

4- . الموضوعات للصفانی: ۳۳۸ به شماره 57 

5- . الدر المقتلط للصفغانی؛ 10, به شماره 38 

6-. کشف الخفاء و مزیل الالباس1: 337, به رقم1083 
7-. کشف الخفاء و مزیل الالباس2: 37, به رقم‌1648 


8 کشش الضفاه ومریل الالناس 7۰1 20 بشما 13066 
9-. کشف الخفاء و مزیل الالباس1: 136, به شماره 394 
0- . الموضوعات لابن الجوزی3: 219-218 
1- . کشف الخفاع1: 218, به شماره 665 
2- . کشف الخفاع1: 218, به شماره 665 


خلاصه اینکه بارها دیدی که احتجاج درباره مثل اینهاء تنها با اخبار متواتر و یا 
اخباری صورت میگیرد که هر .خن حروه: یز آن فتففاند, نه: آانکه افرادی از 
نکن از آن ده کوخ آن:] کر کند: 


سپس صاحب المغنی(1) 


ادعا میکند که ولایت موسم حج و حاجیان بر عهده ابوبکر بود که بین راویان 
بدون هیچ اختلافی ثابت شده است. و اینکه پیامبر او را عزل کرد. صحیح 
نیست. و بر برگشتن ابوبکر نزد پیامبرعلیه السلام با توجه به قصه, بر عزل 
دلالت نمیکند؛ و سپس اآنکا ر کسی که حج ابوبکر با مردم در اين سال را 
انکار میکند. همانند انکار کردن عباد بن سلیمان و طبقه او, گرفتن 
امیرمقمنان علیه السلام سوره برائت را از ابوبکر میداند. 


مولف: ابن اثیر در «جامع الاصول(2)» به اسناد خود از انس روایت کرد که 
گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله سوره برائت را به همراه ابوبکر فرستاد, 
سپس او را خواند و گفت: شایسته نیست این ماموریت را کسی جز مردی 
از اهل بیتم برساند. و زریق بران میافزاید: سپس علی و ابوبکر به هم 
رسیدند و از هم جدا شدند. و خود این امر نشان میدهد که در نزد زریق, 
رفتن ابوبکر به مکه ثابت نشده است. 


و طبرسی - رحمه الله - در ««مجمع البیان(3)» 


از رود تن تسیر و اتید در و آنوخربری عل کند: باهیرضای 1 
علیه و آله سوره برائت را قبل اینکه ابویکر از مدینه خارج شود. از او 
گرفت و آن را به علی علیه السلام داد و فرمود: «اين ماموریت را جز من 
یا مردی ان ین ابلاع نمیکند». و طبرسی میگوید: اصحاب ما روایت 
کردهاند که پیامبر صلّی الله علیه و آله همچنین موسم حچ را به ابویکر 
واگذار کرد هنگامیکه علی علیه السلام سوره را از ابوبکر گرفت. او به 
مدینه برگشت. 


و به زودی خواهید دانست که بیشتر اخبار آنها, حج کردن ابوبکر و بازگشتن 
او به موسم حج را ذکر نکردهاند؛ و همچنین اخبار نقل شده از طریق اهل 


ص: 31 


1- . المغنی20: 350 
2-. جامع الاصول 8 6060 
3- . مجمع البیان 5: 3 


گفته عباد بن سلیمان به منظور اشکار کردن زشتی او, هیچ توجیهی ندارد. 


و سید مرتضی - رضی الله عنه - میگوید(1): اگر بیذیریم که بر عهده 
گرفتن موسم حح توسط ابوبکر فسخ نشده است؛ باز هم سخن دراین باره 
باقی میماند و ذکر میشد؛ زیرا ابوبکر با وجود زمان طولانی که در حضور 
پیامبر بود,. جز موسم حج چیزی بر عهده او واگذار نشده است. سپس 
پیامبر نصف این ماموریت و بخش خطیر و بزرگ ان را (گرفتن سوره 


برآنچه ذکر کردیم. 


گذشته از آن, امام فخر رازی در اين مسئله زیاد تعصب خرج میدهد. وقتی 
میگوید: گفته شده است: پیامبر ابوبکر را در کار موسم حج تثبیت کرد و 
علی علیه السلام را به به منظور رساندن این نامه به دنبال او فرستاد 1 
پشت سر ابویکر نماز بگذارد تا آن, تذکری بر امامت ابویکر باشد. و الله 
اعلم. فخر رازی باز میگوید: جاحظ(از عالمان و ادییان معتزله) اين مفهوم 
را پنیدفته و کفته است. پامین ضلی الله علیه و اله ابویکز برا به عنوان 
امیر حاجیان فرستاد و موسم 62 را به به او واگذار کرد, و عفن علیه السلام 
۱۳ 1۷ 
بنابراین ابوبکر امام, و علی ماموم (پیرو) و ابوبکر خطیب و علی مخاطب 
بوده است. و ابوبکر مسئولیت موسم حج را به برعهده داشت و اولین و 
ای با 


تمام. 
مولف: , بر این سخن رازی از چند جهت اشکال وارد میشود: 


اوّل: باقی ماندن ابوبکر بر امارت(سریپرستی) موسم ح62» همان گونه که 
گذشت و خواهیم گفتم, , مورد تائید نیست. 


دوم: تست سر کی که ردان دا صلی: الله غلیب و له ام را 
مستقیما اهل حج قرار داده, نماز خواندن آن دو پشت آن امیر را اقتضا 
نمیکند, چه رسد به کسی 


ص: 22 
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که خویر -علی علیه السلام > از حامیان تنودن و صامیرصلی الله له و له 
بعدأٌ او را برای ابلاغ آیات خداوند سبحان و رسولش فرستاد, و علاوه بر 
این؛ اخبا ر نقل شده سخنی از نماز خواندن به ضبان نیاورده اند, که خود این 
۱1 


سر 1 دلالت" کند, 9 را ۳۳ اوء ۳۹ که 0 3 
خواندن پشت سر هر نیکوکار و فاسقی جایز است. اثبات نمیکند(1). 


چهارم: برتری دادن سرپرستی حاجیان بر منصب خواندن ایات برای مردم 
مکه - همانطورکه سخن برخی از آنها نشان میدهد - امری باطل است؛ 
زیرا خواندن آیات بر مردم از منصبهایی میباشد که ویژه رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله یا کسی که از خود اوست, همانگونه که لفظ اخبار مخالفین 
ها ففیس براندلالت میکید. کم ود تآمیر ضلی الم عایه و .له فر مود 
کسی جز من يا مردی از من, این ماموریت را ابلاغ نمیکند. 


و اما سرپرستی حاجیان را, هر نیکو کار و فاجری بر عهده میگیرد, و تنها 
تسا ان شتا ی یا ار را 
شناخت منابع آب و دور نگاهداشتن حجاج از مکانهای دزدان و همانند آن 
کافی است, و تفاوت این دو کار, بر عاقلی که تعصب او را به بیراههها 


نکشانیده است. پوشیده نیست. 


پنجم: و اين گفته جاحظ: ابوبکر امام و علی پیرو بود... اگر او از کلمه 
امام؛ امام بودن در نماز را ارادم کردم است, میدانید ( که. آبفیکر اضلا تماز 


نخوانده است برای اینکه او برگشت) و اگر منظور او امامت وه بود6 
است, خود و۵ از جمله اموری است که امامت وان جاری نیلست؛ ونر 


رش این بود که ابوبکر به خاطر سرپرستی موسم حج امام بوده. ما 
نمییذیریم که علین علیه السلام از اقتداکنندگان به او بوده است. و تنها 


همراهی و ملازمت بوده و نه امامت در آن؛ و همان گونه که میدانید, این 
در صورتی است که باز گشت ابوبکر به حج را بعد از 


ص: 363 
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هه ‏ س تا ا ‏ ا ا مص ی ایام 
باقی مانده باشد. 


۰ سرپرستی حاجیان مستلزم خطبه خواندن نیست تا مردم به آن 
نش کننده چه پرشته یم شنیدن. کسی:(علی. علیة: الشلام) کف پیامتوضای 
۳ ۳ برای خواندن آیات خداوند بر مشرکان مکه فرستاد. 


هفتم: اگر قصد پیامبر صلّی الله علیه و آله بیان فضل و برتری ابوبکر و 
جایگاه او بود. به طوری که او را سرپرست اهل موسم قرار داد و 
بر انها مفذه کرد بهتر انق نود که پا میرضای. الله غلیه.ه اه اولا علی عاید 
السلام را امر میکرد که از دستور آه (ابویکز) اطاعت کند, و با او را دز آخر 
میفرستاد و به او فرمان میداد که از او فرمان برده و مطیع او باشد؛ نه 
اين که به علی علیه السلام بگویند: سوره برائت را از او بگیر... تا آنجا که 
امیر (ابوبکر) هراسان شود و از ترس اینکه مبادا درباره او ایه نازل شده 
است که که سبب رسوایی او شود و . شود نزد پیامبر برگردد. همانطور 
کم اين سخن خود او: اه پیامبر 
ضلی الله علیه.م آلد بر آن دلالت میکند, این بر انشان اتدیشمند پوسشنده 


نیست. 


هشتم: دیگرآنکه ار آن سخن, املمت ایویکر را نشان میداد و بر فضل او 
اشاره میکرد, بیشک رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامیکه او هراسان 
هک ۱ ترس اه ها ات با ار و 
خواستم امامت و ولایت تو را آشکار کنم. و تو را بر علی علیه السلام 
برتری داده و امامت تو را متذکر شوم؟ و با اینکه ابوبکر در صحنه حضور 
داشته و بر قرینههای فعلی و گفتاری واقف بوده, چگونه آن بر ابوبکر و 

ر بر پیروان و معتقدان به امامت و ولایت اوء پوشیده مانده است و 


جز رازی و امثال او کسی ان را نفهمیده است؟ ! 
و اما آنچه مخالفان در مقام رد و انکار, بان آضزار میور ند 


از ان خلهه انکار کرفن.غزل ابذیکر از ابلاغ ایات:.شهان کوفه. که عباد ین 
سلیمان و شارح جدید «التجرید(1)» 


۵ اشال آنذه آنکار کردهاندنه این خطات را 


ص: 204 
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پو ار اباداد سنتد کم که ان ار اس صلی نله له اه 
انییکووا ار ابلاع بات فبل آر‌رجون هو آن.مکان عول کردم باس فیل 
از تهان آن؛ این مامفرنت ز | فسهخ فیکر در و خال آنکه آن.خایز تیستت. 


شما بعد از آگاهی از آنچه در اخبار هردو طرف دراینباره خواهد آمد, شک 
نخواهید کرد که این انکار انها, تنها به خاطر جهل کامل آنها از آثار و به 
خاطر تعصب افراطی آنهاست که از بیشرمیشان نشات میگیرد. و حال 
آنکه قاضی القضات(1) 


یه باطظل نودن آن:انکار اتتراف. کرو ات زا که عالمان که آنهاء به 
لآ افرآی کردم اعار بر ان ماه سدهند. 


و آبن ابی الحدید(2) میگوید: گروه زیادی از راویان حدیث نقل کردهاند که 
پیامبر ان ماموریت را به به ابوبکر نداده است. ولی آنچه اشکار و بیشتر 
مقبول واقع شده است. آن است که پیامبر, آن امه و نت را به او سپرد, 
سس ی قلبه اتسلام را هشال آه سا د هی اه الساه هم یاه 
و ماموریت را از او گرفت. تمام. 


خنزی. از روانات. آنها که.بر کفته این ان الجدید (فوشادی. اپویکر یه 
ماموریت) دلالت کند, 7 و بهتر بود که او به کتاب و روایت ت کننده آن,؛ 
تضر بح.فی. کرد تا حهان عقضب و دروخ به آن تمیرافت: 


واما حدیث فسخ سرپرستی مراسم حج, اولاً باید بگوییم ! ما جایز بودن آن 
را مییذیريم. همانگونه که بیشتر اشاعره و بسیاری از علمای اصول آن را 
دانستهاند, و اگر به فرض آن را هم بپذیریم. ولی نمیتوان پذیرفت که 
7۹ الله علیه واله به آو دنستور دادم‌تا آیات‌برا ابلام کندر و که شتا 
پیامبر صلّی الله علیه و آله به او امر کرده بود که آن آیات را تا آمدن 
فرهان دای خمل کته وا اک فرمانی بر علای آن شام کر این هرت 
ابلاغ کند. ولی در روايتها به هیچ وجه. دستوری صریح از سوی پیامبر صلی 
الله علیه و آله مبنی بر ابلاغ آیات توسط ابوبکر وارد نشده است, ۵ آضذن 


دستور نهی از انجام آن ماموریت؛ همانند بسیاری از نواهی, , بر سبفقت 


ص: 365 
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آن فرمان به انجام آن ماموریت؛ دلالت نمیکنند, و اگر هم آن را بیذبریم 


نمیتوان پذیرفت که آن فرمان(کار) مطلق بوده 0 شرط ‏ و به دلیل 
جواز اینکه آن در نت بود, ذکر نشده نباشد و فایده آن آشکار نگردد. 


و اگر گفته شود: کدافین : فایده در سیردن آن سوره به ابوبکر است و حال 
آنکه پیامبر نمیخواهد او آن را انجام دهد, ۵ آن ترا بسن میکیرد؟ و جرا از 
همان ابتدا به علی علیه السلام نداد؟ 


در جواب میگوییم: فایده آن؛ آشکار شدن برتري و فضل امیرمومنان علیه 
السلام و امتیاز آن کار است. و اينکه مردی که آن سوره از او گرفته شده, 
تقرایسته ان کار تیست, ورد بعضی ان اخار یه اين حطلت تصرنح شوم اک 
چه آن احتمال بر ما کفایت میکند. 


و دیگر اینکه: : آنچه جبائی به آن استدلال میکند(1), 9 میگوید: چون رسم 
عربها اين بود که هرگاه بزرگی از بزرگان قبایل آنها, پيماني با قومی 
میبست؛ آن عهد و پیمان تنها در صورتی منحل ميشد که خود آن پزرگ يا 
ار را ها یرو ساسا تاش ارات اه 
وه رس اس ی ان ای ۱ 
خاطر نسبت دور او با پیامبر معتبر ندانند از ابوبکر به امیرمومنان ك 
له اعاام قوول کم 

و تمام کسانیکه بعد از جبایی آمده اند: از جمله فخر رازی(2)و 
زمخشری(3) 


و بیضاوی(4) 

و شارح التجرید(<) 

و دیگران(6) 

اين سخن جبائی را دستاویز خود قرار دادهاند. 
ص: 366 
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6- . مانند ابن کثیر در تفسیرش2: 345, قرطبی در جامع الاحکام القرآن8: 
01 و ذیکز ان 


و اصحاب(1) 


ما در رد آنها میگویند: آن سخن جبائی, دروعغ آشکار و افترا بر اصحاب 
جاهلیت و عرب است, و هیچگاه دیده نشده که خود پیامبر صلّی الله علیه و 
آله برای نقض پیمانی با زر کاخ قوم و نزدیکان همپیمان حضور داشته 
باشته باه قایل انار ان ات که ایو ی عفر اصتا ناه که 
سخنش مقبول باشد, اگرچه با انضمام قرائن و احوال, و هیچ کس از 
سیرهنویسان و راویان اخبار, اين رسم را از عرب نقل نکرده است و اگر 
در روایت و کتابی میبود. سند و مکان آن را مشخص میکردند, همانگونه که 
در مقام استدلال اینگونه است. 


و ابن ابیالحدید(2) 


اعتراف میکند که آن از رسوم غیر معروف عرب است, و تنها تاویلی است 
که فان ارب ار نم رهان ات آر اه ان اس 
کردهاند, و الا چیزی نیست. تمام . 


و آنچه بر بطلان گفته آنها دلالت میکند این است که اگر آن عادت و رسم 
از عادتهای معروف عرب بود, نه بر رسول خدا تدای الله علیه و آله 
پوشیده میماند تا ابوبکر را بفرستد و نه بر خود ابوبکر و عمر که از سنتهای 
جاهلی آگاه بودند, و بنابر اعتقاد مخالفان اهل بیت, وزیران رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله بودند, و اینکه رسول خدا صلّي الله علیه و آله هیچ 
زایی ضادز تمیکره و بر کاری اقدام نمی کرد مگر آنکه با آن دو مشورت 
میکردند و از رای آن دو با خبر ميشدند. و اگر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله امپرمومنان علیه السلام را : به منظور جبران آنچه که از خودش به علت 
عدم آگاهی از آن عادت معروف و با از روی غفلت از آن, صادر شد 
میفرستاد, میبایستی خداوند به پیامبر میگفت: از ابوبکر عذرخواهی کن؛ و 
عادت جاهلی را به او یادآور شو تا هراسان برنگردد و منتظر نزول چیزی 
درباره خودش باشد ! یا پیامبر صلّی الله علیه و آله خود. بعد از باز؟ 
ابوبکر از او عذرخواهی میکرد. بلکه اگر اینگونه بود. مسلمانان حاضر و 
مطلع, به هنگام 
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ای اتسافی 0۱ 6 و السراظ تمس 26 مگیره: 


2 . شرح نهج البلاغه17: 200 


اون اک اي ان اه فص تون ود اس صلی ام اه هل ده 
خاطر نازل شدن جبرئیل از جانب خدا, نیاز به عذرخواهی نمیدید. 


و ابن ابی الحدید(1) 


در مقام عذرخواهی بعد از رد د اعتذار قوم, همانطور که دانستید, میگوید: 
فاصول ار ات ی ی اه اسام دی وا نم کب رک 
قریش در مکه بودند بود, و هم اینکه علی شجاع بیهمتا بود و بههمینخاطر 
در دلهای قریشیان هیبت شدید و ترس عظیمی از حضرت وجود داشت. 
شاید این هر اه این کار نه.دشعت. آنن اه کر مان که در اظدافوش 
پسرعموهایش که بزرگوار و قدرتمند و حمایت گر او بودند, انجام میشد, 
برای نجات و سلامتی او و برای رسیدن به هدف, یعنی نقض پیمان به 
دست اوء موثر تر بود. 


۵ نز نف پوتنیون نیت که آین: دلیل عیفی: ات زیرا ار افش ضای 
الله علیه و اله, امیرمومنان علیه السلام را با تشخیص خودش فرستاده بود 
شایسته بود که پیامبر عمویش عباس يا عقیل یا جعفر و یا دیگران از 
بنیهاشم را میفرستاد که در دلهای مشرکان انش کینه به خاطر کشته شدن 
پدرانشان و نزدیکانشان به وجود نمیامد. و نه کسی را بفرستد که 
مشرکان برای کشتن او و انتقام گرفتن از او به هر نحو ممکن 
لحظهشماری کرده و فرصت را غنیمت میشمردند. و شجاعت در اینجا 
فایدهای نداشت. زیرا یکایک قریش بر حضرت - صلوات الله علیه - در 
درگیریها و نبردها جسارت میکردند, چه برسد به اينکه بهتنهایی در میان 
جمع کثیری از مشرکان وارد شود؟ و اما کسانی را از اهل مکه که ابن 
ابیالحدید از مدافعان و موافقان حضرت علی علیه السلام قرار : میدهد, خود 
آنها, از بزرگترین دشمنان و معاندین حضرت بودند, و همچنین اگر غرض آن 
بوده باشد. بهتر این بود که پیامبرصلی الله علیه و اله, علی علیه السلام را 
امیر حاجیان قرار میداد. همانگونه که گروهی از اصحاب ما بر آن معتقدند, 
و نه همانگونه که میپندارند که پیامبر 
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1- . شرح نهچ البلاغه17: 200 


ابویکر را از سرپرستی و امارت عزل نکرده, بلکه علی را مامور به اطاعت 
از فرمان او کرده است. کما اینکه گذشت. 


بلکه میگویم: شایسته بر این غرض, آن است که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله, مردی حقیر و بینام و نشان در شجاعت از غير خویشاوندان خودش 
میفرستاد تا قصد کشتن او را نکنند, و دست یافتن برآن مرد را انتقام و 
خونخواهی از عشیرهها و نزدیکان خود که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آن ها را کشته بود, به حساب نمیأوردند, با اینکه عادت بر این نبود که 
هر کس را که برای ابلاغ پیامی فرستاده میشود بکشند, به ویژه اگر آن 
شخص مردهای در بین زندگان بووه و جز به ترس و فرار, به چیز دیگری 
فقیوو کت سانتید امحته سامترخلن الله علبه ده ال هرا نم ام کر 
کرده, متوجه نشده و ابوبکر را فرستاده و سپس او را عزل کرده است؟ و 
چگونه ابوبکر با وجود ترسو بودنش, جرات کرد خودش را در معرض هلاکت 
قرار دهد؟ و چگونه عمر بن خطاب - وزیر و به گمان آنها مشاور پیامبر در 
کارهای بزرگ و دقیق - با وجود شدت علاقه اپ به ابوبکر از آن غافل : بود؟ 
و اگر فقط انگیزه آن بود. بیشک رسول خدا صلی الله علیه و آله یا دیگری, 
بعد از بازگشت ابوبکر یا قبل از آن. همانگونه که ذکر شد. آن را آشکار 
میکرد و میگفت. بعلاوه آن دلایل توجیهات؛ با آنچه راستگویان بدان 
1 راستگویانی که خود به هدف و مراد رسول 
توا تضلی الا عاته و اله از ان انی الحت هم جات و وی تدای ار 
آنها داناتر بودند. 


و علامه بیاضی در کتاب «الصراط المستقیم» از کتاب فضاحتها, حکایت 
کرده است که گروهی به ابوبکر گفتند: تنها ۱ ۳۱ 
سل صلی هه واه ار اما هار وم سس و ار اه 
عادیات و از سکونت در مسجد و از نماز, 1 و منسوج شدهای, و ۹ 
نشده است که ابوبکر چنین تعلیلات و توجیهاتی را در جواب ان ها اورده 
باشد. 


کنند ولی جهل و غفلت از عادت معروف و یا مصلحتی از مصالح, مصالحی 
کن. آخاد مردم از انها غافل نیستند را برای فرستاده برگزیدهای که از روی 
هوا و هوس سخن 


ص: 369 


نمیگوید و کلام او جز وحی که وحی میشود نیست. و خطا و فراموشی بر 
او جایز نیست را عغافل و منکر نمیشوند, بلکه آن را برای حضرت و تمام 
اصحاب وی اثبات میکنند, از غرق شدن در ظلم گمراهی و فرو رفتن در 
ژرفای جهالت., به خداوند پناه میبریم. شکفتتر از ان اينکه آنها مقدم کردن 
ابویکر برای نماز را نص صریح برای خلافت او, با وجود اینکه از انواع 
ات او اج شدید, قرار ی و براین اکتفا میکنند که 
میپاشد, با اینکه خودشان 0 0 
صلی الله علیه و اله فرمود: جز خودت و يا مردی از تو نمیتواند آن 
ماموریت را انجام دهد. 


مراد از اين برتری, یا امتیاز ویژهای است که بین رسول خدا صلّی الله 
علیه ور آله و بین امیرمقومنان علیه السلام بود همانطور که گذشت(1)و 
خواهد آمد.(3) " 


وایتهایی نقل شده که پیامبر صلّی الله علیه و آله و امیر مقمنان علیه 
السلام از یک نور بودند و روایتهایی که هم شیعه و هم سنی متفقاند این 
است که هنگامیکه پیامبرصلی الله علیه و آله, دلاوری و جانبازی علی علیه 
السلام را در جنگ احد دیدند, جبرئیل علیه السلام عرض کرد: ای محمد., 
همانا این تسلی خاطر و دلداری است. پس پیامبر صلّی الله علیه و آله 
فرمود: او از من است و من از او. در اين هنگام جبرئیل گفت: و من از 
شما هستم, و از روی رعایت ادب و نشان دادن بزرگی و شرف جایگاه آن 
دوی ی نگفت, شما از من هستید. و این فرموده خداوند متعال: 
«و آنفستا وأنفسکم(3)», 


(خود ماها و خود شماها)» در آیه مباهله است و این فرموده حضرت محمد 
ایام اه ی او سم نی جسه: به خدا قسم به سوی شما مردی 
همچون خودم خواهم فرستاد(4), 


و دیگر روایتها که به زودی خواهد ان 
ص: 30 


1- . بحار الانوار: 24/88, و 25/29 و 26/3, 4 
2 . بحارالانوار: 37/80, و 40/18 


3-. آل عمران/61 ۱ 
4 4. خصائص النسائی: 19, و تاأویل لیات الظاهره العمال: 6/40, و 
الستیحاب: 2/464 


و یا مراد از آن, امتیازی است که از بودن حضرت علی علیه السلام از اهل 
بیت رسالت علیهم السلام, سرچشمه فیکیرنم. .و انخه در برخی از روایتها 
آمده است مناسب حضرت میباشد: شایسته بیست, جز مردی از اهل بیتم 
آن را ابلاغ کند(1), 


و یا از زیادی پیروی و اطاعت از دستورها شکل میگیرد, همان گونه که 
برخی از اصحاب آ را فهمیدهاند و این گفته خداوند بلند مرتبه: » فمن 
تبعنی قَلنّهُ منی(2)», 


اش هر که اد سم سرد نمی کان او آن من ات انا خابیه 
میکند. و بنابر هر تقدیری باشد, نشان میدهد که هر کس به به این صفت 
متصف نباشد. شایستگی انجام دادن کاری از سوی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را ندارد, و هر چقدر اين اختصاص و امتیاز در شرف زیادتر 
باشته در اتات: فصیلت آامیزمعمتان علیة السلام کامتن اسکه و هرچعدر 
مخالف در تنگنای کمال حضرت قرار میگیرد, ان در أثبات رذیلت ابوبکر 
کاملیر موی هانگ نف که برخی ار ادلی حل ار ار کد کر ات رو 
سرخ سکن ار اس هکس را انار تداست 


گذشت از آنرحتعول مختوف در ان سکن ار صلی اللد علیه و ال با 
امرعمومی باشد - همانطور که با حذف آن مناسب است - و آنچه با دلیل 
از آن خارج شده, خارج شده و حجت در بقیه باقی مانده است؛ پا ابنکه امر 
کاضی راد که انار کرد ای امن همین است باس ایا ان اسر 
اختصاص دارد, کما اينکه بعضی از عامّه مدعی هستند و بنابراین. هر سه 
تقدیر, عموما بر عدم آمادگی ایوبکر برای نجام اوامر رسول خدا صلّی 
فباشنده و اه شابن تقدیر نوم کون کسی, کم‌بوام, ابلاغ آیاتی به ور 
خاص صلاحیت نداشته باشد و پا فرمان الهی از آن دستور عزل شود 
وه ای رش تا اس مزا اس ء ور 
عموم و در دعوت همه مردم شایسته باشد؟ 


ص: 31 


یوق آختان. الا اعد اور نات زر جدمت 245 .ی ال الراج 1 
189, باب150, حدیث1 


2 . ابراهیم/36 


به خاطر پرهیز از زیادهگویی به همین مقدار اکتفا کنیم. و به زودی تمام 
کلام دراین باره در ابواب فضایل علی علیه السلام. |ن شاءالله خواهد 
امد(1). 


طعن دوم. ترک سپاه اسامه 


اصحاب ما - رضوان الله علیهم - ؟ گفتهاند: : ابوبکر و عمر و عثمان جزو سپاه 
لا | شتا هیکه: ببفاری 
حضرت شدت یافت - به تجهیز کردن سیاه اسامه دستور دادند و هرکس را 
که سپاه اسامه را ترک کرد, لعن نمودند.(2) 


آنها سپاه را ترک گفته و به بستن بیعت در سفیفه بنی ساعده 1 مشغفول 
شنذنده. با فرمان خضرت مقالفت کروتد و لعن شامل. آنها ید و تمانان 
شد که آنها شایسته خلافت نیستند. 


گفتهاند: چرا از این مقام صرف نظر نکنیم و آنچه را برخی از آنها ادعا 
کردهاند که اصلا ابوبکر از سیاه اسامه نبود, نيذيريم. 


میگوییم: هیچ اختلافی در این نیست که عمر جزو سپاهیان بوده, و ابوبکر او 
را از رفتن با سپاهیان منع کرده است و این همانند طعن اول. معصیت و 
مخالمت سول حدا.صلی الا عایخ .و آله استت. 


ولی هر سه آنها جزو سپاه اسامه بودند. زیرا| سید تور کواز در 
«الشافی(3)» ذکر میکند که آنهبگر. در سپاه اسامه بود, و این مطلب راء 


اصحاب سیر و تاریخ نویسان ذکر کردهاند.(2) 


وی میگوید: بلاژری در تاریخ خود که مورد اطمینان و بسیار دقیق است و 
از شیعیان طرفداری نمیکند. روایت کرده: ابوبکر و عمر با هم در سپاه 
اسامه بودند. و سعد بن محمد بن مسعود کازرانی - از متعصبان اهل سنت 
- در تاریخ خود روایت ت میکند که رسول خدا ضلی آلله علیه و آله در 26 
صفر سال 11 هجری دستور داد مردم برای نبرد با روم آماده شوند. چون 
فردا شد. پیامبر اسامه بن زید را فراخواند و به او فرمود: به محل کشته 
شدن پدرت برو و آنان - رومیان - را با 
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1- . بحار الانوار2: 449, و الشافی4: 144, و دیگران 

2 . الطرائف 38: 459-195 

3- . الشافی4: 174 

4- . شرح نهح البلاغه لاين ابی الحدید1: 159, و تاریخ الطبری3؛ 186, و 
تاریخ یعقوبی3: 93 


سواران سرکوب کن, فرماندهی اين سپاه را در اختیار تو قرار دادم. روز 
هار شنبه رتسول خداضلی الله علیه و ال مت: کردند مدرد کرفتتد: و 
روز پنجشنبه به دست خود پرچم فرماندهی را به اسامه دادند و سپس 
فرمودند: در راه خدا با بسم الله نبرد کن. و با هر کس که به خداوند کفر 
ورزید قتال کن. اسامه از مدینه خارح شد و در جرف ددم زد و تمام 
بزرگان مهاجر و انصار برای آن جنگ دعوت شدند, در میان آن ابوبکر و 
عمر و سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید و ابوعبیده و قتاده بن نعمان 
بودند, گروهی گفتند: او این پسر بچه را بر مهاجرین پیشگام در اسلام, 
ای ات هه ار رس ار ار 
شد درحالیکه بر سر مبارکشان دستمالی بسته بود و بر ایشان جامهای بود. 
پیامبر بالای منبر رفت و حمد و سپاس خداوند را گفت. سپس فرمود: اما 
بعد, ای مردم, این چه سخنی است که از شما درباره منصوب کردن اسامه 
به عنوان قفرمانده به من رسیده است؟ همانگونه در مامور کردن پدر او 
قبلا ایراد گرفتید. در منصوب کردن او هم ایراد می گیرید ا, به خدا سوگند, 
سزاوار است, و او از دوست داشتنیترین مردم برای من است, پس 
سفارش من درباره او را بپذیرید که خیر شما در ان است, زیرا او بهترین 


شبتتن بیاهبر از متیر بایین. امته وارد. غانم خود شدتنه و آن ووز بکسشتیه 
بیستم ربیع الاول بود, و مسلمانانی که به همراه اسامه خارج ميشدند 
آمدند و با رسول خدا صلی الله علیه و آله وداع کردند و به طرف سپاه که 
در خرف بود. رهسیار شدند. رسول خدا بیهوش شدند. چونر روز یکشنبه 
فرا رسید, درد پیامبر شدت یافت. پس اسامه از طرف اردوگاهش آمن. 
بر حضرت که بيهوش بودند, داخل شد, (و در روایتی دیگر: سکوت کرد و 
سخن نمیگفت) اسامه سرش ۳ 10 
علیه و آله او را بوسید و شروع کردند به اين که دستان مبارکشان را به 
طرف اسمان بلند میکردند و سپس دستهایشان را به روی اسامه 
میگذاشتند. اسامه میگوید: دانستم که پیامبر برای من دعا میکنند. اسامه 
به اردوگاه خود برگشت و به مردم دستور حرکت داد, درحالیکه او 
میخواست سوار 


ص: 373 


شود ناگهان فرستاده مادرش - ام ایمن - آمد و گفت: رسول خدا 7 
الله علیه و اله در حال احتضارند... تا اخر داستان. 


و ابن اثیر در«الکامل(1)» 


ذکر میکند که در محرم سال 11 هجری» حروفن را به سوی شام روانه 
کردند که فرماندم آنما انامه بخ زید. بو این اثیر بعضی آنچه را گذشت 
ذکر میکند و تصریح میکند که ابوبکر و عمر جزو آن گروه بودند. و میگوید: 
و از ده رضایت خود اء قر‌ماندهی اسامة را بر هزدم نایت کر دفد: 


از احمد بن عبدالعزیز جوهری, از ِ بن سیار, از سعید بن کثیر, از 
عبدالله بن عبدالله بن عیدالرحمن روایت میکند که رسول خدا| صلی الله 
که اه وت ار که و هار تا 
بودند, از جمله انها ابوبکر و عمر و ابو عبیده بن جراح و عبدالرحمن بن 
عوف و طلحه و زبیر حضور داشتند؛ : و به اسامه دستور داد که بر موّته, 
جایی که پدرش, زید, شهید شده بود حمله کند, و سرزمین فلسطین را 
بگشاید؛ : ولی اسامه درنگ کرد و به همراه او سپاه هم درنگ کرد و حرکت 
نکرد, و بیماری رسول خدا صلّی الله علیه و آله گاهی شدت مییافت و 
گاهی آرام میشد و پیوبینه به تجهیز و آماده کردن سپاه تاکید میکرد, تا ۳ 
اننکه اشامهته سامر صلی الله عایه و اله عزضن کرد بدر ه‌فادرم قداتان 
شود آپا راجازه میدهید چند روز بمانیم تا خداوند متعال شما را شفا دهد؟ 
پیامیر .خلت اللة غلیهو ال فرمجهه: خارج شو. به برکت خداوند بلند مرتبه 
حرکت کن. اسامه عرض کرد: ای رسول خدا, چگونه به سوی شام بروم 
حال انکه شما در این حال هستید و قلبم به خاطر شما دردمند است. 
حضرت فرمود: به امید پیروزی و عافیت حرکت کن. اسامه باز عرض کرد: 
ای رسول خدا, ناپسند میدانم که از کاروانها در باره شما پپیرسم. حضرت 
فرمود: انچه را به تو دستور دادم اجرا کن. سیس پیامبر صلی الله علیه و 


ص: 274 


1-. الکامل فی التاریخ2: 334/336 


2 . شرح نهح البلاغه6: 52 


و برای رفتن آضا ده شد. چون پیامبر به هوش آمدند, از اسامه و سیپاه 
پر سید ند. به حضرت خبر دادند که آنها در حال اماده شدن هستند, پیامبر 
پيوشته میفر مود؛ بة سیاه آسامه بپیوندید: هر که از آن جا بماند خداوند او 
را لعنت کند, و آن را تکرار میکردند. اسامه درحالیکه پرچم فرماندهی 
سپاه در دست او بود و صحابه در رکابش بودند» حرکت کرد. همینکه به 
منطقه چُرّف رسید و در آنجا فرود آمد, و به همراه او ابوبکر و عمر و 
بسیاری از مهاجرین حضور داشتند و از انصار: آشیدین حصیر و یز بن 
سعد و دیگر بزرکان: آنها بودند, فرستاده مادرش ام یمن نزد او آمد و 
گفت: داخل مدینه شو که رسول خدا صلّی الله علیه و آله در حال احتضار 
است. اسامه فورا برخاست وارد مدینه شد, و پرچم را به همراه خود آورد 
تا اينکه بر در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله زد و پیامبر هم در آن 
لحظه از دنیا رفتند. میگوید: ابوبکر و عمر. تا هنگام مرگ اسامه, او را به 
اسم امیر خطاب میکردند. 


و طبرسی در «المسترشد(1)» 
- همانند آنچه در «الصراط المستقیم(2)» 


آضژه است - روایت می کند که گروهی از صحابه از فرماندهی اسامه 
ناراضی بودند. این کر به اهر ضلی اللة علیه و الم رسیه چام هم بر 
مردم خطبه خواند و آنها را سفارش کرد. سیس وارد خانه خود شدند, و 
مسلمانان نزد ایشان آمده و با حضرت خداحافظی میکردند و به اسامه 
پیوستند ؛ و در بین آنها ابوبکر و عمر حضور داشتند. و 
آله میفرمود: به سپاه اسامه بپیوندید, هنگامی که سپاه بم منطقه جر 
۱ و ۱ ۲ ۱ 
آله در حال احتضار است.؛ مرٍدم مضطرب شدند و از اطاعت اسامه سرباز 
زده و فرمان رسول خدا صلی الله علیه و اله را پیروی نکردند و قبل از 
را 2 


و همچنین بیاضی در «الصراط المستقیم»(3) 


میگوید: چوهری در کتاب «السقیفه» به سند خود آورده است که ابوبکر و 
عمر در سیاه اسامه بودند. بیاضی 


ص: 275 


1- . المسترشد: 2-1 
۰-2 . الصراط المستقیم2: 297-296 
3- . الصراط المستقیم2: 298 


میگوید(1): 


همانند این سخن را از محمد بن عبدالله بن عمر نقل میکند و بلاذری در 
تاریخ خود و جوهری و هلال بن عامر و محمد بن اسحاق و جابر از امام 
باقرعلیه السلام ذکر کردهاند. و محمد بن اسامه, از امیه ان را روایت 
کرده است. راویان نقل کردهاند که ان دو در زمان خلافتشان بر اسامه به 
عنوان امير و فرمانده سلام میکردند. 


و در کتاب «العقد الفرید» آمده است: اسامه و ابن عثمان بر سر دیواری 
نزاع کردند, ابن عثمان بر او فخر فروخت, اسامه هم گفت: نزن از ۲ 3 
دو رفیقش امیر هستم, پس با من مفاخره میکنی؟ و هنگامیکه ابوبکر 
اسامه را از خلافت خود باخبر کرد, اسامهٍ گفت: ام ما 
ار وا ی ها ۱ 
فرماندهی بر شما دو نفر عزل نکرده است, تو و رفیقت بدون اجازه من 
اهامای یا ای اه ان 
توان سون انشان. هرا بز شجا اسر قرار دار به تما زا آولی یواست 
خود را خلع کند که دومی او را از آن بازداشت, پس اسامه برگشت و در 
0 ایستاد و فریاد زد: ای مسلمانان. شگفتا از مردی 

که لا متا اه واه مرا امحاه هم سا ات ار اه 
مرا عزل میکند و به من دستور میدهد ! سخن ابن عبد ربه تمام شد. 


و محمد بن عبدالکریم شهرستانی در کتاب «الملل و الیْحل(2)» به هنگام 
ذکر اختلافات پیش آمده در بیماری پیامبر ۳ الله علیه و آله میگوید: 
اختلاف دوم در اینکه رسول خدا| فرمود: به سپاه اسامه بییو ندید و هر که از 
سیاه او جا بماند خداوند او را لعنت کند. کر‌دهی: فتنک: بایستی از فرمان 
پیامبر اطاعت کنیم و لسامه از مدینه خارج شده است. و گروهی دیگر 
ند بیماری پیامبر صلّی الله علیه و آله شدت یافته و از دوری او دلتنگ 
میشویم و وضعیت پیامبر اینگونه است. پس صبر میکنیم ببینیم چه پیش 
خواهد امد؟ تمام. 


ص: 276 


الضراط امسر 297 
2 للم التحل 29:1 


صاحب کتاب «روضه الأحباب(1)» 


تصریح میکند که ابوبکر و عمر و عثمان جزو سپاه اسامه بودند. و شیخ 
مفید - قدس الله روحه - در کتاب «الارشاد(2)» 


ص ون میک رشسول خذا ضلی. الله.عانه و آله یر تزدنک میدن مرگ 
خویش را به امت خود خبر داد, و در هر مجلسی که در میان مسلمانان بر 
پا می شد حضرت بر میخاست و آنها را از فتنه و نافرمانی خود بعد از 
خودش بر حذر میداشت. و آنها را به چنگ زدن به سنت خود و اجماع بر آن 
و پاییندی به آن سفارش میکرد و آنها را بر پیروی و اطاعت و نصرت و 
۱ ۳ به آنها در امر دین تشویق میکرد و آنها 
را از اختلاف هر ی ات خن مود .. و ادامه میدهد تا به 
این سخن خود میرسد: سپس فرماندهی سپاه را به اسامه بن زید داد و 
دستور داد که با مشلمانان یه ههان‌جایین که برش کشته شندم, برای جنگ 
با دشمنان به سوی بلاد روم برود. مات خصرت ضای اللهعلنه. و: آله نز 
اين شد که گروهی از بزرگان مهاجر و انصار را در لشکر او بفرستد؛ تا 
هنگام قز کل کسی درباره زمامداری اختلاف نکند, و طمع به حکومت 

ین نبندد و راه را برای ان کس که خود به جانشینی منصوب کرده 
(امام علی علیه السلام) هموار سازد و کسی درصدد نزاع با ان حضرت 
برنياید. پس پرچم سرداری و فرماندهی جنگ را چنانچه گفتم به نام اسامه 
بست, و درباره بیرون کردن آنها از مدینه کوشش و سفارش نمود و به 
اسامه دستور داد با لشکر خود از مدینه بیرون برود و برای پیوستن دیگران 
در منطقه جرف بماند. و مردم را به بیرون رفتن و همراهیاش بر انگیخت و 
از درنگ کردن در مدینه و جا ماندن از سپاه او برحذر داشت. در این مدت 
کسالت آن حضرت که منجر به رحلتش شد پیش آمد, ... و حدیث را ادامه 
میدهد: و بیماری حضرت چند روزی ادامه یافت و شدیدتر شد, سپس بلال 
هنگام نماز صبح آمد, درحالیکه بیماری, حضرت را در خود فرو برده بود و 
ندا داد: وقت نماز است. خدایتان رحمت کند. صدای بلال را به گوش پیامبر 
رساندند, حضرت 


ص: 27۷7 


1- . روضه الاحباب 1: 242 
2 . الارشاد: 98-96 


فرمود: امروز یکی دیگر با مردم نماز بخواند ؛ زیرا من به خویش مشغولم و 
نمیتوانم نماز جماعت بخوانم. در این هنگام عايشه گفت: به | بوبکر بگویید, 
و حفصه گفت: به عمر بگویید. رب لتخدا لین الاف غلم و الص ها که 
سخن آن دو را شنید و با اينکه هنوز ایشان زنده بود, طمع و حرص هر یک 
از آنها را برای خبر کردن پدر خود و دلیستگی آن دو را ب به این کار دید 
همدم ۳ ال نم وه خود هستید). 


سپس حضرت صلّی الله علیه و آله با شتاب برخاست و ترسید مبادا یکی 
ازدان ده ی تما ین رم یی جیونق در صورتی که حضرت به آن دو 
دستور داده بود به همراه اسامه بیرون بروند و نمیدانست که آنها در مدینه 
ماندهاند و هنوز نرفتهاند و چون سخن عايشه و حفصه را شنید, دانست که 
در انجام دستور او سستی کردهاند. پس آن حضرت برای فرو نشاندن فتنه 
و برطرف ساختن شبهه مبادرت کرد و با اینکه از بیماری و ناتوانی 
نمیتوانست بایستد, برخاسته و دستهای مبارکش را حضرت علی بن ابی 
طالب و فضل بن عباس گرفته و بر آن دو تکیه کرد, درحالیکه پاهای خود را 
از ناتوانی به زمین میکشید. و چون به مسجد داخل شد, دید ابوبکر قبل از 
او خود را به محراب رسانده است., با دست مبارکش به او اشاره فرمود 
که از محراب عقب بایستد, 1 پس ابوبکر عقب ایستاد و رسول خدا .ضلی 
له وله ای ار اساه س یرارکت هه 
ابوبکر شروع کرده بود از سر گرفت و دنباله نماز او را 9 


چون سلام نماز را داد, به خانه خویش برگشت. و ابوبکر و عمر و گروهی 
از حاضران در مسجد را فراخواند, پس فرمود: گر به شما دستور ندادم 
که با لشکر اسامه بیرون بروید؟ رد چرا؛ ای ت و خدا| ده پیامبر 
فرمود: پس چرا از دستور من سرپیچی کردید؟ ابوبکر گفت: من بیرون 
رفتم ولی دوباره برگشتم تا یک بار دیگر شما را ببینم و تجدید عهدی کنم؛ و 
عمر گفت: ای رسول خداء من بیرون نرفتم, زیرا دوست نداشتم وضع شما 
وا از سواوانی کرا نوماه بپر سم. هشن تبامتن ضاه الله علبه و له 
فرمود: به لشکر اسامه ندید و از آن‌تباد. تما نید . و سه 


ص: 79 


بار این سخن را تکرار فرمود(1), 


شیخ مفید حدیث را تا آخر آنچه در ابواب وفات رو کوا ها او اه 
و آله به همراه اخبار دیگری که آنجا آوردیم, ذکر شد, نقل میکند(2)؛ و در 
آن جلد, خبر آن صحیفه و داستانش مفصل گفته شد(3). 


و این خبر به حضور آنها در سپاه اسامه و دستور پیامبر صلّی الله علیه و 
اله مبنی بر خروج و لعن ترک کننده سپاه مربوط ميشود. ولی درباره عدم 
خروح انها و جا ماندن از سپاه. هیچ کسی نزاع نمیکند. و در ان خبر عیب و 
ایرادی بر خلافت آنها وارد است., زیرا آنان تا زمانیکه هدف و مقصود 
تخل خدا ضلی الله علیه و اله از ون به.سیاه اساه ال تشده 
بود ماموران و سربازان اسامه بودند» و ابوبکر حق نداشت یه اسامه 
دستور دهد ؛ و خلافت, ی ۱ 

به اتفاق دز تور هی گرگ بنابراین خلافت ابوبکر باطل است., و چون خلافتش 
باطل است, بطلان خلافت عمر که به دستور ابوبکر بود ثابت میشود و 
همچنین خلافت عثمان که به دستور عمر بر اساس شورا بود, باطل 
ميشود. 


و همچنین اگر خلافت عمر و عثمان باطل نباشد, لازمه جهل مرکب همه 
مات را رد س مسوتا صم ام ها یاه که 
از ابوبکر و عمر سر زد وراطاعت نکردن از دستور او بعد از تکرار آن, 
آزاز و اذیت رسول خدا ای الله علیه و آله لست, و خداوند عزو. حل 
میفرماید: «ٍَ الْذین بوْدُوَ ال وَرَسُولة لَعتهم ال فی الا وَلأخرو(۵)», 
این کات کسانی که خدا و پیامیر او را آزاٍ می رسانند. خدا آنان را در 
دنیا و آخرت لعنت کرده. 1 و میفرماید :«والذین یوْدُونَ سول الله هم 
عدّات ۲ ث ألیخ(5)». 


(و کسانی که پیامبر خدا را آزار می رسانند, رای پر درد [در پیش ] 
خواهند داشت. ) و اين درحالیاست که اگر از لعن صریح در آن کار, 


ص: 279 
1- : الارشاد: 96 


2 . بحار الانوار22: 468 
3- . بحارالانوار22: 480-465 


5- . توبه/61 


همانگونه که شهرستانی(1) 


به آن اعتراف میکند, چشم پوشی کنیم, و آنکه مستحق لعن خدا و رسول 
آوتته .شاه امامت تمییاشو, و کر آنها آعن‌حلفای خوو را جاین بدانشد, 
با آنها در آن باره مصالحه میکردیم و کار برما سخت نميشد. 


و قاضی القضات در «المغتی» جواب میدهد: اينکه ابوبکر در سپاه اسامه 
بود, آن را قبول نمیکنیم.(2) 


قاضی القضات در کلام خود, به هیچ روایت و خبری استناد نکرده است, و 
برخی از متعصبان(3) 


خبر ضعیفی برای او نقل کرده که به زعم خودش, بر نبود ابوبکر در سپاه 
اسامه دلالت میکند. 


و آبن اتف الحدید میگوید: بسیاری از راویان حدبت میگویند: ابوبکر جزو 
1۳7 تفای مر ار و ور اس اف هی ای ترا 
مختلفاند(4). 


و در جواب باید گفت: در روایات آنها - به ویژه اينکه بسیاری از آنها نز ان : 


با وجود متفق بودن روایتهای ما بران. معتقدند - این خبر امده و در احتجاح 


و اما استناد صاحب المغنی در عدم حضور ابوبکر در سیپاه. به به [نچه از 
ابوعلی نقل میکند که اگر ابوبکر جزو آن باه نوی سول خدا ضلی. الله 
علیه و اله. کار تما خماندن متام تیمارکشان دابا اینکه تاره دستور 
دادند سیاه خارج شود به ابوبکر هاگداد نمیکردند, شما جوانب فساد 
عکایت انشا رات خی ید اتیده با انکه از رواضای آنهاد ترس ین 
فرمان به تجهیز سپاه و دستور نماز خواندن نمایان نیست. شاید امر به 
نماز قبل از دستور به خروج سیاه مردم از مدینه بوده, يا در اثنای ان هنگام 
بوده است, و بر عدم نبودن ابوبکر در سیاه دلالت نمیکند. 


آن گفته ما زا آنچه ابن ابی الحدید نقل میکند,(5) تایید مینماید که هنوز 
خر تاه و مرتم از نوی کته تو رن کم رف ال خد| صلن. الله غنیه. 
له وفات نمودند. 


مات ,<< 


ص: 380 


1- . الملل و النحل 1: 29 
2 . المغنی2: 344 

. ابن ابی الحدید آن را در شرح نهج البلاغه حکایت کرده است17: 
183-2 

4 . شرح نهح البلاغه 17: 183-182 
5- . شرح نهح البلاغه 17: 183 


و آ کر شنخن ضایر آنچه ما روایت کردیم باشد. بعد از صحت دلالت بر 
0 7 
شا ار ار روا ات سین سل تا ای اه عم اه راد 
ابوبکر را شننید هدانشیت که از دستور او نافرمانی کرده و با سپاه خارج 
نشده, به سختی و مشقت برای نماز خارج شد و او را از محراب کنار زد و 
خود نماز را شروع کرد. 


سیس صاحب المغنی بعد از اينکه روایت حضور ابوبکر در سپاه اسامه را 
میپذیرد: جواب مبدهد. ان دستور. سرعت و عجله را اقتضا نمیکند, و 


قر م‌ این نیست که هر کس تاخیر کرده, عاضین و نافرمان باشد. 


و سید مرتضی - رضی الله عنه - در «الشافی» پاسخ میدهد: مقصود از 
اين امر, انجام دادن فوری و با تعجیل دران. بدون تاخیر و دیر کردن است. 
خواه از جهت مقتضای امر, از نظر لفت - بنابر مذهب کسی که ان را از 
جهت لفت برای تعجیل میبیند - يا از جهت شرع, چنانکه میبینیم همه امت 
از زمان صحابه تا به امروز. اوامر رسول خدا صلّی الله علیه و آله را بر 
فوری بودن آنها حمل میکنند, و برای تاخیر در آنها دلیل میخواهند. 


سید میگوید: حقیقت این است که در این سخن اسامه: نخواستم درباره 
وضعیت شما از سوارانی که از مدینه پمیاً مدند بیر لسم ؛ , واضحترین دلیل بر 
این .اسنته که از فرمان-وسول خداصلی اللة علية.و المم: قوریت آن: را 
فهمیده است ؛ زیرا| پر سیدن از آن سواران بعد از وفات پیامبر معنابی 
ندارد. 


و اما نتخن. ضاخب معتی که پیافتر صضلی: الله«غليه: و الهتاخیز اشاهه: را 
زشت ندانست, قابل اعتنا نیست, و کدامین زشت دانستن رساتر از تکرار 
امر توسط پیامبر است, و سخن در موقعیتی زیاد میشود که از ماموریت و 
امر مهم روی برگردانده میشود و فکر کردن به چیزی جز آن را باز میدارد, 
و گاهی دستور دهنده با تکرار امر برای مامور و گاهی با ابزار دیگری. وی 
را توبیخ میکند. 


ص: 391 


و این مطلب(1) 


راء استدلال صاحب المغنی بر عدم حضور ابوبکر در سپاه اسامه با فرمان 
به نماز که از ابو علی نقل میکند, تایید مینماید و مبتنی بودن آن بر فوری 
بودن این فرمان. اشکار است. و صاحب المغنی استدلال او را پذیرفته 
است. بنابراین, این خودداری با آن متناقض است. 


مولف: از جمله قراین اشکار بر اينکه انها از اين فرمان, فوری بودی ان را 
فهمیدهاند. خارج شدن آنها از مدینه با وجود شدت مرض پیامبر صلی الله 
علیه و آله است ؛ زیرا عادت اقتضا میکند که اگر راهی برای تاخیر در خروج 
از مدینه داشتند. حتی الامکان آن را به تاخیر می انداختند تا ببینند 
سرنوشت پیامبر صلّی الله علیه و آله در آن پیماریش چه می شود زیرا به 
دلیل متتتغول داشتن دلهایشان و ازفتدی انها بر آکاهی. از خوب. شدذن 
حضرت. و به خاطر اطلاع از وضعیت خلافت و ترسشان از وقوع فتنهها در 
مدینه, که در اين صورت اموال و فرزندان آن ها که در مدینه جا گذاشته 
بودند, در معرض نابودی و هلاک قرار میگرفت, و حال آنکه عرب ها در پی 
خونخواهی از آنان بودند_ و کینههایشان را در دل عرب ها باقی گذاشته 
بودند. و به جانم سوگند, آنها خارج نشدند مگر اینکه عرصه برآنها تنگ شد, 
و فهان سامتر صلت: الله علیه.ی له ویو انا به نهایت رسید, و به 
شدت سرزنش و توبیخ شدند. و روایت جوهری که پیشتر ذکر شد. 
واضحترین دلیل بر این است که مراد پیامیر از ان فرمان؛ همان فوری 
بودن و تعجیل 1 ۹ و خود ابن ابی الحدید اعتراف میکند که ظاهر در 
موقعیت. همان چیزی است که سید مرتضی نقل کرده است؛ زیرا 
قرائن احوال نزد کسی که سیرهها و کتابهای تاریخ را میخواند. بر این 
وال کرد کم,رسمول خدا صضلی له علنه و آلع اما را به روج ری از 
مدینه و رهسپار شدن به سوی روم تشویق میکرد, تمام. 
ولی حقیقت آن است که این تاخیر تنها زمانی به او نفع می رساند که 
۱ 
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سپس صاحب المغنی(1)بعد 


از پذیرفین اینکه ابوبکر_ جزو سپاه اسامه بوده» جواب مید هد که خطاب 

تا ای هی اما ی مس ما اس ی 

کسی باشد که بعد از پیامبر جانشین او شده و کار او را بر عهده میگیرد؛ 

زیرا آن از جمله خطاب ائمه است, و اين خود اقتضا میکند که آن کسی که 
به اجرای فرمان مورد خطاب قرار گرفته, از جمله آن افراد نباشد. 


سپس میگوید: و این به این معناست که رازن موقع امام تعیین نشده بود؛ 
زیرا اگر وجود داشت, پیامبر او را مورد خطاب قرار می داد, و تنها او را 
برای اجرای دستورش اختصاص میداد. 


و ابن ابی الحدید اینگونه جواب میدهد که مخاطب در اینجا, يا خلیفه تعیین 
شدم ۶ سفی خدا و بامبرش اشت: یا کسی: اس که امت. اه را اتعاب 
کردهاند, و ی سپاهی که به خروج مامور شده و یا همه حاضران: سپاه و 
دیگران, و یا گروهی که به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله, خارج از 
سپاه بودند؛ . و در هر صورت» آنچه به آن دستور داده شده بود, پا پیوستن به 
ام سا افو رصان اه ام ری ون ۵ 
یا بزای هميشه. 


و اما اینکه مخاطب پیامبر صلی الله علیه و آله, خلیفه باشد, چه خلیفه 
تعیین شده توسط حضرت و چه خلیفه انتخاب شده توسط مردم و اینکه 
فرمان پیامبر پیوستن به سپاه در زمان حیات وی باشد, باطل است ؛ ؛ زیر| 
خطاب چضرت به صورت جمع آمده؛ و دیگر اینکه خلیفه در زمان حیات 
پناخیز ضلی اللهخلیه و آله هج‌حیمی ار جمت قلافت ندار و انکه اکر 
مخاطب خود او بود, رسول خدا صلّی الله علیه و آله در تاخیر سپاهیان از 
خروم, , بر او عیب میگرفت نه بر خليفه, و حال آنکة آنچه روایت شده؛ 
۳ 


در خصوص قسمت دوم که خطاب قراردادن کسی که امت او را بعد از 
وفات ی و ام مس ۰ ۵« معنایی ندارد و 
صلی الله علیه و آله 
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برای فرستادن و تجهیز سپاه مورد خطاب قرار میگرفت, پس اصحاب به 
دت هکس گر ها یات سل ضای الا علیه و آله ان مه ساوح 
شدهاند؟ و برای چه, رسول خدا کسانی را که از سپاه جا مانده بودند توبیخ 
کرده ۵ را عیب گرفتند و آنها را برای خارج شدن از مدینه تشویق 
نمودند؟ و همین گونه است اگر شخص مخاطب. امام تعیین شده باشد. 


و اگر مخاطب پیامبر فقط سیاه مأمور به خروج بود. بنابر آن سه قسم هر 
که در میان آنها بود, با جا ماندن از سپاه در زمان حیات پیامبر یا بعد از آن 
یا مطلقا نافرمان میباشد و از رسول خدا| سربیجچی کرده است. و به 
اعغراف: افراد نقه و-موود 9 آنهاء ثابت شده است که ابوبکر جزو آن 
سپاهیان بود. و عصیان و نافرمانی او با جا ماندن از سپاه و ترک ان, بنابر 
تحه از آن وجوه ثابت شده است؛ هر چند این سخن؛ از سوی صاحب 
المغنی, بعد از پذیرفتن حضور ابوبکر در سپاه اسامه است, و چه بسا او از 
آن پذیرش برگشته و بر این دلیل خود اعتماد,کرده است., که میبینید, و در 
این هنحام هراد از شید + در کلام پیافیر صلی الله علیه ۵ آله. با قجهیز 
مطابق اختلاف روایتها - تمام کردن فرمان سپاه در رسیدن به جاییکه هن 
دستور داده شده, می باشد. پس هر کدام ازآنها مکلف به خروج 2 
خروجی که شرطی برای تحقق فرمان و حاصل شدن اطاعت است. و با 
اجماع همه انها در این شرط, غرض و هدف پیامبر حاصل ميشود. 


و فراموش نکنید که بخش دوم از اين سه بخش, اگر چه مراد را اثبات 
میکند ولی باطل است؛ زیرا اگر فرمان و دستور پیامبر, خروح سپاهیان و 
مسلمانان از مدینه پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و اله بود, 
بیشک پیامبر را در سختی بیماری با وجود دلبستگی دلهای آنها برای دانستن 
عاقبت کار پیامبر و کار خلافت. ترک نمی کردند و مثل گذشته پیامبر را رها 
نمیکردند و رسول خدا صلّی الله علیه و آله, خروج بازماندگان از سپاه را 


و اگر مخاطب همه حاضران بودند, در این صورت معنای تنفیذ و تجهیز این 
است که همه آنها در راستای تحقق فرمان رسول خدا صلی الله علیه و 
آله, تمام تلاش و کوشش خود را به کار گيرند, و آنچه از سپاه خواسته 
ميشود, خروج از 
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مدینه است. و خواستن از دیگران؛ آماده کردن اسباب سپاهیان و تشویق 
آنها برای خارج شدن است., و انجام دادن هر آنچه که در آن شرط است و 
داخل در نیروی سپاه میشود هو کنن آن: آهز را خرک کته قضیان: کردم 
است ؛ و هرکس همانند آن سه نفر در زمره سپاه بود, با دیرکردن و هرکه 
خارج شد با ترک آنچه که گذشت. 


و اگر مخاطب, گروهی بودند که به خروج آنها با سپاهیان امر نشده است, 
همانگونه که از لفظ تنفیذ به صیفه جمع آشکار است؛ با وجود اينکه برخی 
فسادهایی که ذکر شد در آن وجود دارد, و بطلان همه اقسام آن» دردی.را 
از صاحب المغنی دوا نمیکند؛ زیرا با آنچه که در پی اثبات آن است, یعنی 
این که خطاب متوجه بزرگان و روّسا بوده؛ مخالف است. و مستلزم خارج 
شدن ابوبکر از کسانی که به آنها فرمان داده شده نیز نیست؛ و آن از 
جمله اموری است که کسی آن را نگفته است. 


و اگر بیذیریم که اين خطاب متوجه غیر سیپاهیان. چه امام باشد و چه 
0 باید بگوبيم شکی نیست که این خطاب, خود قرمان خروج 
سپاه را در بردارد, بنابراین نافرمانی و عصیان کسانی که جزو آن سپاه 
بودند و جا ماندند, بر اساس این وجه لازم می اید. پس در هر صورت 
نافرمانی ابوبکر ثابت شد و سخن پاسخدهنده رد شد؟ 


و این گفته او؛ خطاب منوجه بزرگان و امه است. اکز راد اوء این باشد 
که فرمان به تجهیز سپاه جز بر بزرگان مناسب نمیباشد, ضعف و سستی 
آن را شناختید, و اگر منظورش این است که خطاب با صیفه جمع. جز به 
اه و 0 باید گفت, ظاهر آن نشان میدهد که آن برعکس 
ات متزوظ جن اتکه ها اکر اف را .اش کار بارید همه ونیم اکر 
ثابت شود که آن کسی که او را امام می پنداری جزو سپاه بوده, پس بعد 
از آنکه خطاب متوجه او شد, مامور به خروج از مدینه شده و با ترک آن 
نافرمانی کردهاست و معنای تنفیذ و تجهیز, آن چیزی است که پیشتر به آن 
اشاره شد. 


و اگر بگویید که اين خطاب بر این وجه فقط متوجه ائمه میشود و مستلزم 
خروج کسانی می شود که خطاب متوچّه به آنهاست, خواهیم گفت: بعد از 


اينکه 
ص: 385 


ثابت شد ابوبکر جزو سپاه بود يا بعد از پذیرفتن آن, خود دلیلی بود بر اينکه 
شایسته این نبود که امت او را برای امامت بر گزینند. 


و اما رسیدن او با اين - از این راه - به عدم تصریح, اين ایراد بر آن متوجه 
میشود که خطاب به صیغه جمع با حمل بر ظاهر آن و توجّه به خطاب به 
امام مستلزم این افتت که.اهام. عماعت باشد. وحال آنکه کنیس ان را 
نگفته. آنتخت, و ره ن کشتی: کف 
انتخاب و تافیل. کنمد ما هم آن ره کی فرمیک رد انیم 
که او را خلیفه پیامبرتان قرار دادم, با اين حال, بطلان توجّه خطاب به 
خلیفه با دیگر اقسام آن را دریافتی. 


مولف: سید مرتضی - رحمه الله - در در «الشافی(1)» و دیگر فاضلان(2)؛ 


درباره این طعن به صورت سوال و جواب و رد ذ و تاکید زیاد | سخن 
7۷ آوردهاند | اکتقا ریم ۲ ار ‌عاصل ار این کناب 
خارج نشویم و همین مقدار که ذکر کردیم برای صاحبان خرد و انديشه 
طعن سوم: 

آنچه در ماجرای فدی اتفاق افتاده است و ما پیشتر در این باره به طور 
ی ۱۳ 

طعن چهارم: 

اينکه عمر بن خطاب با این که دوست و پاریکننده ابوبکر بود گفت: بیعت 
کند(3). پس هر کس آن را تکرار کند او را بکشید.(4) 

و چیزی بهتر از اين سخن, او را در خطا و نکوهش به تصوير نمیکشد. 

و قاضی القضات در «المغنی(5)» 

درباره: ان جواب. میدهد؛ به. خاطر یی سخره اختمالی, تری چیری که یه 


ضرورت شناخته شده است, جایز نیست؛ و ظاهر حال عمر نشان مبد هد 
که او ابوبکر را بزرگ میدارد و به امامت او معتقد و از بیعت با او 
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راضی است. و این آنچه را که ذکر کردهاند دفع میکند؛ زیرا کسی که 
ار 19 ۳ آن:وا خطا و لغز تشن نصیدآند: 


صاحب المغنی میگوید: و ابوعلی گفتهاست: «فلته», لغزرش و خطا نیست,؛ 
بلکه. آن: به: فعنای نامانی. است وه چيزی. که یکبارم. .و ندون ,ختو‌رت. و 
انديشه اتفاق بیفتد, و به این سخن شاعر استشهاد کرده است: 


- هر کس همانند ضبیرد فرشی از حوادت روزگار خود را در امان فرض 
کند., میضیر در خر که مر ناه بستن, از پیربانش. بهسراع او آمدم.ه مر ی آو 
ناگهانی و یک دفعه بود. 


پعنی ناگهانی و بدون مقدمه بود, و از ریاضی نقل شده است که عرمها 
آخزین .روز از ماه شوال ی از آن جهت که هرکسی که 
انتقام مقتول خود و طلب خود را نتواند بگیرد, آن را از دست میدهد؛ ؛ زیر 
آنها چون وارد ماههای حرام ميشدند, از مقتول خود خونخواهی نمیکردند و 
ذوالقعده هم از ماههای حرام است.؛ بنابراین خن روز را فلته نامگذاری 
کردند زیرا اگر در آن روز انتقام خود را میگرفتند. کهتی. انچه را که نزدیکی 
بود از دست بدهند, گرفتهاند. ,. بنابراین مراد عمر از این کار, بیعت ابوبکر 
است که بعد از آنکه نزدیک بود از دست برود, به دست آورد. 


و این که گفت: خداوند مسلمانان را از شران حفظ کند. دلیلی. است بر 
صحت بیعت او؛ جون مراد از ان؛ این است که خداوند متعال, شر اختلاف 
در ان را دفع کند. 

قاضی عبدالجبار میگوید(1): 


و اما اين سخن عمر که گفت: هر کس همانند آن کار را انجام داد, او را 
بکشید, مراد این است : هرکس بخواهد بدون مشورت و بدون افراد بیعت 
کند, که صحت بیعت را آأثبات میکند. و بدون ضرورتی که منجر به 
فراغواندن بزای. آن بیفت. باشنر. و شش را رای مسلمانان. دراز کنو خا 
آنها را هم به زور به بیعت خود وادار کند, آن شخص را بکشید؛ و اگر 
را 
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نز .صفنایین خفل کنیم. که دید کرويم هه ان ,۱ به تکلف نگفتیم ؛ زیرا این سخن 
عمر بر بیعت آبوبکر طعن وارد میکند, 1 
مخالف باشد. ولی ان را دستاویز خود قرار دادند تا این توهم را ایجاد کنند 
که مردم بیعت او را قبول نداشتند, و اين که اولین کسی که آن بیعت را 
نکوهید, همان کسی است که آن را ایجاد کرد. گفته ابوعلی به پایان رسید. 


و فخر رازی در «نهایه العقول» و شارح «المقاصد»(1) و شارح 
«المواقف»[2) 


و کسانی که از اینها پیروی میکنند. پاسخی همانند این دادهاند. 


ند بر کوار مرتظی> رصن الله عته ور رت صاعب المعتی کفته است: 
اه یی اراس سر از تا ار را مات او مه ان 
متوسل شدهای, حتما و بدون هیچ شبههای معلوم است که عمر از امامت 
او رای نودم و این کوته بشت که کس که از عیرخ راضی باشم ید 
صضصحجت آن باور و اعتقاد داشته باشد. زیرا بسیاری از مردم به چیزهایی 
راضی میشوند, از آن جهت که آن چیزها, آنچه را از آن شرتر و مفسدتر 
است دفع میکند, اگر چه آن چیزها را صواب و درست ندانند؛ ؛ و اگر اختیار 
داشته باشند. بیشک دیگری را بر میگزینند. و میدانیم که معاویه از بیعت 
یزید - خداوند او را لعنت کند - و ولایت عهدی او بعد از فوتش, راضی بود, 
ولی به آن و به صحت آن ایمان و اعتقاد نداشت و عمر فقط به این خاطر 
به بیعت ابوبکر راضی شد تا بیعت او, مانع بیعت امیرموّمنان علیه السلام 
شود و اگر اختیار داشت, امکان آن بود که مصیر آن (خلافت) به سوی خود 
و به نفع او ميشد و آن را برای خود ترجیح میداد و هموار میکرد؛ و اگر ادعا 
پذیرفته است و اینکه ابوبکر بر امامت از او شایستهتر است.؛ این ادعا به 
شدت از او رد ميشود, و با این که چنین چیزی کمتر از او - منظورم عمر 
است تن ها اه ود 


ص: 388 


" 281-0 
2 . شرح المواقف8: 358 


و هیتّم بن عدی از عبدالله بن عباس همدانی, از سعید بن چبیر روایت 
میکند که سعید گفت: ۱ 
این هنگام, مردی گفت: به خدا| سوگند, آنها خورشیدهای این امت و نور آنها 
بودند. عبدالله بن عمر به او گفت: تو چه میدانی - چگونه به چنین نتیجهای 
رسیدی -؟ آن مرد گفت: آیا آن دو با یکدیگر متحد نشدند؟ عبدالله بن عمر 
گفت: نه خیر, بلکه آن دو با یکدیگر اختلاف کردند, اگر میدانستید ! شهادت 
میدهم روزی نزد پدرم بودم که به من دستور داد مردم را از دیدن او باز 
دارم. پس عبدالرحمن بن ابوبکر اجازه ورود به خانه خواست. پدرم ۰ 
او حشره ریز بدی است ولی به یقین از پدرش بهتر است. سخن پدرم مرا 
هراسان کرده و به شک انداخت, پس گفتم : پدرجان؛ عبدالرحمن از پدرش 
بهتر است؟ او گفت: کیست که از پدرش بهتر نیست. ای بیمادر ! به او 
اجازه بده داخل شود. عبدالرحمن بر پدرم داخل شد و با او درباره حطنیه 
شاعر سخن گفت تا او را عفو کند, زیرا عمر او را به خاطر شعری که گفته 
بود, زندانی کرده بود. عمر گفت: خطئیه آدمی هرزه و پردهدری ۰ 
بگذار او را با حبس طولانی ادیش کنم. عبدالرحمن بر عمر اصرار کرد ولی 
او نپذیرفت. عبدالرحمن از نزد پدرم بیرون رفت و پدرم رو کرد به من و 
گفت ره ۵ از پیشی گرفتن مردک احمق بنی تمیم (قربش) 
بر من و از ظلم او نسبت به من غافل بودی؟ من گفتم: ای پدر, از آن خبر 
ندارم. یدرم گفت: ای پلسرم, چه میتوانستی بدانی؟ من گفتم: به خدا| 
سوگند, ابوبکر برای مردم از نور چشمهای انها دوست داشتنیتر است. 
پدرم گفت: آری, بر خلاف میل پدرت و خشمش؛ این چنین است. من 
گفتم: پدرجان.ر آیا نمیخواهی از کردم او در میان مردم سخن بگویی تا 
حقیقت فز از ایکا شود. او گفت: چگونه میتوأنم؛ حال آنکه خودت گفتی 
برای مردم از نور چشمانشان دوست داشتنیتر و عزیزتر است؟ در این 
صورت سر پدرت را با سنگ سوراخ سوراخ میکنند. ابن عمر گفت: : سپس 
پدرم - سوگند به خدا - به خود دل و جرأت داد, تا اين که جسور شد و 

۹ روز جمعه فرا رسید در میان مردم خطبه خواند, و گفت: ای مردم, 
تام ایا وله تم او اضر آن حفط ور ات وس 
هر کسنن به اهمانند آن. فرا خواندر اهر ابکشید. 
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و باز هیتّم بن عدی از مجالد بن سعید روایت میکند که مجالد گفت: روزی 
نزد شعبی رفتم, میخواستم از او درباره چیزی بپرسم که از ابن مسعود به 
من رسیده بود. پس در مسجد محلهاش نزد او رفتم, گروهی در آنجا منتظر 
او بودند. سپس شعبی خارج شد. من به او نزدیک شدم و گفتم: خداوند تو 
را اصلاح کند! ابن مسعود میگفت: من سخنی را به کسانی که در اندازه 
عقل آنان نیست نمیگویم که اگر آن را بشنوند فتنه به پا شود. او گفت: 
آری, ابن مسعود آن را میگفت, و ابن عباس هم میگفت, و نزد ابن عباس 
خزانههای علم وجود داشت که آن را به اهل آنها میداد. و آن علم را از 
دیگران باز میداشت. درحالیکه ما صحبت میکردیم, ناگهان مردی از قبیله 
آزد آمد و نزد ما نشست و شروع کرد به سخن گفتن از ابوبکر و عمر, در 
این هنگام شعبی خندید و گفت: در سینه عمر کینهای از ابوبکر بود. مرد 
آزدی گفت: به خدا قسم, ما هرگز نه نه آن را از کسی دیده و نه شنیدهایم 
جز اینکه مردی مطبع و فرمانبردار از دیگری بود, و درباره عمر و ابویکر 
جز به نیکی به چیز دیگری اعتقاد ندارم. پس شعبی به من رو کرد و گفت: 
این چیزی است که از آن درباره من پرسیدی, سپس به آن مرد رو کرد و 
گفت: ات ار اردی با تاه که او اهر آن حنط کید چم کنیا 
آباندشعتی. را میشناسی که درباره دشمنی دیکر چیزیابگوید و بتخهاهد آنچه 
را برای خود در میان مردم ساخته ویران کند, بیشتر [بدتر ] از سخنی که 
عمر درباره ابوبکر گفت؟! آن مرد گفت: پناه بر خدا, ای اباعمرو تو هم آن 
را میگویی؟ شعبی گفت: من آن را میگویم ؟ خود عمر , بن خطاب, نزد 
شاهدان گفت. پس 0 ان را بیذیر با نپذیر. ِِ مرد خشمناک 
برخاست درحالیکه آهسته خیزی .ضیکفت. که من. آن را نفهمیدم؛ مجالد 
میگوید: به شعبی گفتم: پقین دارم که این مرد سخنان تو را به گوش مردم 
خواهد رساند و در میان آنها پخش خواهد کرد. شعبی گفت: خ ان رت 
سوگند به خداء به آن توجهی نخواهم کرد چیزی که عمر بن خطاب بالاای 
منبر بر مهاجرین و انصار گفت و به آن اعتنایی نکرد. من, به آن اعتنا کنم و 
بترسم؟ شما هم آن را میان مردم پخش کرده و بگویید. 
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و شریک بن عبدالله تجخعی از محمد بن عمرو بن مژه, از پدرش, از عبدالله 
بن سلمه, از ابوموسی اشعری نقل میکند که گفت: به همراه عمر بن 
خطاب به حج رفتم. وقتی رسیدم و مردم زیاد شدند. از چادر خود خارج 
شده بودم, و درپی عمر بودم که مغیره بن شعبه مرا دید و همراهی کرد, 
سپس گفت: کجا میروی؟ من گفتم: نزد امپر المومنین عمر میروم, آیا تو 
هم زد او میروی؟ گفت: آری. ابوموسی میگوید: با همدیگر به راه افتادیم 
و می خواستیم پیش عمر برویم, در راه بودیم که از ولایت و برعهده 
گرفتن خلافت و از پاری کردن اسلام و از قیام او به انچه مردم ان را 
پذیرفته» سخن گفتیم. پس از آن درباره ابویکر صحبت کردیم, به مغیره 
گفتم: چه سعادتی ! به یقین ابوبکر به عمر توجه میکرد, گویی که جانشینی 
او بعد از خودش و جذیت و تلاش و سختی کشیدن او را در راه اسلام را 
میدید. مغیره گفت: آری, اینگونه بود؛ اگر چه گروهی, ولایت عمر را 
نخواستند و میخواستند آن را از او بگيرند, ولی در اين کار نتوانستند کاری 
از پیش ببرند. من به او گفتم: ای بیپدر! آن گروه چه کسانی بودند که آن 
را بر عمر نپسندیدند؟ مغیره به من گفت: خدا| پدرت را بیامرزد ! گویا تو 
غافل هستی و اين تیره قریش را نمیشناسی و از حسدی که در آنهاست 
خبر نداری؟ به خدا قسم, , اگر این حسد و کینه اندازهگیری شود ثه دهم 
آن برای قریش خواهد بود و به تمام مردم آذیگن: یک دهم آن: مق رسید: 
گفتم: ای مغیره, کافی است. چه میگویی ! فضل و برتری قریش بر همه 
اشکار انجتت: 


همواره چنین سخنانی میگفتیم که به چادر عمرین خطاب رسیدیم, ولی او 
را نيافتیم. سراغ او را گرفتیم, گفتند: کمی پیشتر خارج شد, ما هم به راه 
افتادیم و به دنبال او بودیم که وارد مسجد شدیم, دیدم عمره بر کعبه 
طواف میکند, ما هم به همراه او طواف کردیم, چون از آن فراغت یافت 
میان من و مفیره آمد و بر مغیره تکیه کرد و گفت: از کجا میایید؟ گفتم: 
ای امیرالمومنین بن. در پی شما بودیم و به چادرتان رفتیم. نم ضا کنو به 
تج رفته انستمما هم به دسال: شهار اه اتادیم عفر کفت: تشه خی 
شما را همراهی کند. سیس مغیره به من نگاهی کرد و خندید, عمر هم به 
او نگاه کرد و گفت: ای بنده خدا, برای چه میخندی؟ مغیره گ؟ذ گفت: به خاطر 
سخنی که من و ابوموسی کمی قبل در راهمان به سوی تو, ميگفتيم, 
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عمر پرسد.: آن تخر خه نود ۱ بشن.ها داستان سا به او گفتیم تا اين که به 
حسد قریش رسیدم و اینکه کسانی بودند که مه | رت ابوبکر را از 
انتخاب جانشین بازدارند. در این هنگام عمر آه عمیقی کشید, , سپس 

ای مغیره. مادرت به عزایت بنشیند ! نه دهم حسد چیست؟ فانگن که 
گفتی, ته دهم بلکه نه دهم آن یک دهم حسد نیز مال آنهاست و یک دهم آن 
یک دهم به مردم میرسد, و پاز هم قریش شریک آنها در یک دهم آن یک 
دهم هستند. پس کون با ام کرو درحالیکه به ما تکیه داده بود, سپس 
گفت: میخواهید حسودترین همه قریش را به شما بگویم؟ گفتیم: آری, 
بگویید ای امیرالمومنین عمر گفت: آی لباس به تن دارید؟ گفتیم : آری؛ 
ای انا چه مشکلی دارند؟ عمر گفت: ۱ 
سخنان ما را بشنوند و به دیگران پرسانند. من به او گفتم: آیا از فاش 
کردن لباسها می ترسی, حال آنکه, 2 ونیم 7 پوشندگان لباس 


او به راه افتاد و ما هم با او به راه افتادیم, تا اینکه به خیمه و چادر رسیدیم 
و دست خود را از دستان ما بیرون کشید, سپس گفت: نروید. پس داخل 
خیمه شد. من به مغیره گفتم: ای بیپدر !| سخن خود را به او فاش کردیم و 
يقین دارم که ما را نگه داشت تا آن سر و راز را : به ما بگوید. 0 
مبکوند: جا. هما نظور. انتستاده بودیق که حادم او,بیوون امد.ه۵ کفت ۰ داخل 
شوید. ما داخل شدیم, دیدیم عمر بر جهاز شتر تکیه کرده است. چون داخل 
شدیم این اشعار کعب بن زهیر را سرود: 


راز خود را فقط به شخص راز دار و قابل اعتماد بگو و يا هرگز رازی را 
نک 


/ 


- زیرا بهتر است اسرارت را نزد سینهای گشاده و قلبی رازدار بگویی, و به 
اه 


0 دانستیم که میخواهد تضمین کنیم سخن او را کتمان کرده و نزد 
کسی نگوییم. من به عمر گفتم: ای ار ی 
۰ 
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اندوه خود شریک بدارید, و ما چه نیکو رازدارانی برای شما هستیم. عمر 

ت‌: به یقین شم اینگونه هستید؛ هر چه میخواهید بیر سید. ابوموسی 
میگوید: عمر برخاست تا در را ببندد که خادمش را که به ما اجازه ورود به 
حجره را داد, دید و گفت: ای بیمادر, گم شو. عمر خارج شد و در را از 
پشت بست. سپس نشست و رو کرد به ما و گفت: بپرسید تا خبرتان دهم. 
گفتیم: ای امیرالمومنین, میخواهیم ما را از حسودترین قریش که بر 
لباسهایمان اعتماد نکردید و آن را به ما نگفتید, با خبر کنید. عمر گفت: 
شما از معضلی پرسیدید. من هم شما را از آن باخبر خواهم کرد. ولی ت 
زمانی که زندهام, آن پیش شما مخفی باشد و به کسی نگویید. ما گفتیم: 
همانطور که شما میخواهید. ابوموسی میگوید: من با خود گفتم, منظور او 
کسانی چون طلحه و دیگران هستند که انتخاب عمر به جانشینی توسط 
اپتونکو زا نمییستننند و فبول تذارند؛ زرا این افراد کفتنی آدم نتکدل. و 
بیرحمی را بر ما به جانشینی انتخاب نکن. ولی دیدم منظور او برخلاف 
آنچه من بدان فکر میکردم, است. عمر دوباره آهی کشید و گفت: فکر 
میکنید او چه کسی است؟ ما گفتیم: به خدا قسم, جز شک 2 
نمیدانیم, او گفت: گمان میکنید او کیست؟ گفتیم: شاید منظور شما شما 
گروهی بودند که خواستند مانع ابوبکر شوند تا خلافت را به تو بسپارد, عمر 
گفت: به خدا سوگند, هر گز چنین نیست. بلکه ابوبکر عصیانگرتر و ظالمتر 
از این حرفها بود, او همان کسی است که از من درباره او پرسیدید. 
سو گند به خداوند که او حسودترین همه قریش بود. سپس عمر مدتی 
طولانی سرش را پایین انداخت. هن تجاه مزر اون ۲ وک 
کردم و به خاطر عمر مدتی سرمان را پایین انداختیم, سکوت ما و او 
1 
پس گفت: دریغا بر مرد پست بنیتمیم بن مه ! به خدا قسم, ظالمانه از من 
ام تا و ی اس ی ی ی 
داریم, ولی ۹ خلافت 1۳ به شما داد, حالِ آنکه گناهکار و خطاکار بود؟ 
مایوس شد, ولی به خدا 1 میخورم؛ اگر از زید بن خطاب و بارانش 
اطاعت میکردم, 
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هرگز ذرهای از شیرینی خلافت را نمیتوانست بچشد؛ ولی من پیش میرفتم 

و پس؛ , به پا میخواستم و مینشستم؛, , خلافت او را نقض میکردم و حمایت 
مینمودم. و جز چشم پوشیدن و شکیبایی کردن بر کردههای او و افسوس 
خوردن بر خودم, چیزی نیافتم, , و امید آن را داشتم که از کار خود برگردد و 
توبه کند. به خدا سوگند, آن را انجام نداد تا اینکه از خلافت چنان خورد که 
دچار دلدرد و تخمه شد. 


مغیره گفت: ای امیر مومنان, چه چیز شمارا از پذیرفتن از 
حال.انکه. ابفنک رفن سفقهر ان را به:شما غرصه کرد وفا. شاه ان 
فراخواند و الان شما نار اختید 2 اسف 130 ای مغیره, 
مادرت به عزایت بنشیند ! من به یقین از زیرکان و کاردانان عرب به شمار 
میرفتم, , گویی تو از آنچه آنجا رخ داد خبر نداری. آن مرد بر من نیرنگ 

بست, پس من هم نیرنگ و حیله کردم و در پی فریفتن من بود و من هم او 
را فریب دادم و دانست که من از مرغ سنگخوار هم دور اندیشترم, ابوبکر 
را ی ار ۱ 
ره‌آوزذهاند, یقین کرد که مردم کس دیگری را , به جای او نمیخواهند, ۰ و به 
خاطر حرص و شوقی که از مردم نسبت به خود دید, خواست بداند من چه 
فکر و نظری دارم, و ایا مشتاق خلافت هستم؟ و دوست داشت مرا با به 
طمع انداختن در خلافت, با عرضه کردن ره هر امتحان کند. هردو به 
خوبی دانستیم که اگر خلافت را قبول میکردم. مردم هیچ وقت آن را 
نمیپذیر فتند. او دید که خیز برداشته و آماده اقدام و منتظر فرصت هستم و 
غافل نبوده, و اگر به او جواب مثبت میدادم و خلافت را میپذیرفتم. مردم 
آن را قبول نمیکردند. و از روی کینهای که در قلبش نسبت به من داشت, 
ان را مخفی نگه داشت. و با اینکه کراهت مردم نسبت به من برایم اشکار 
شد, ولی از غائله و مصیبت او در امان نبودم مگر بعد از مدتی. ایا فریاد 
مردم را از هر جهت نشنیدی. هنگامی که خلافت را به من پیشنهاد داد. که 
میگفتند: ای ابوبکر, جز تو کسی را نمیخواهيم. فقط تو سزاوار خلافت 
هستی... من هم پس کشیيدم, و نپذیرفتم. در اين میان دیدم که از شدت 
خوشحالی, به خاطر آن چهرهاش درخشان شده است. 
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بان مزا بسخاظن تخت که از مه آو ریدم توص نش کرو و آن 
زمانی نود که اشعت راد رهال که ای نید برد او آورنه پس | بوبکر , بر او 
منت نهاد و او را آزاد کرده و خواهرش ام فروه, دختر ابوقحافه ۳۹ 
ازدواج او درآورد. من به اشعث که در مقابل ابوبکر نشسته بود گفتم: ای 
دشمن خدا,؛ آیا بعد از مسلمان شدنت. کافر شدی و مرتد شده و تغییر 
عقیده دادهای؟ اشعث با گوشه چشم به من نگاهی کرد و فهمیدم که می 
خواهد با من درباره گفته من سخن بگوید. سپس بعد از آن ماجرا, مرا در 
یکی از راههای مدینه دید و همراه شد, پس به من گفت: ای پسر خطاب ! 
تو صاحب این سخن هستی؟ من گفتم: اری, ای دشمن خداوند, بلکه برتر 
از ان برای تو دارم و میگویم. اشعث گفت: چه پاداش بدی در حق من 
داری ! من گفتم: به چه سبب از من پاداش خوب میخواهی؟ اشعث گفت: 
به خاطر امتناع من از تو برای پیروی این مرد - منظورش ابوبکر بود - به 
دا سوگند, که جز یشی گرفتن آو بر توا مرا به مخالفت با او وانداشت. 
اگر تو خلیفه بودی, هرگز با تو مخالفت نمیکردم. من گفتم: آن برای قبل 
بود, و کی ؟ اشعث گفت: الان وقت کاری نیست. بلکه باید صبر 
پیشه کرد. 


او رقت و من نیز رفتم. اشعث با زبرقان بن بدر سعدی ملاقات کرد و آنچه 
را بین من و او گذشته بود, به او گفت: زبرقان هم ان را , به ابوبکر خبر داد, 
بنابراین ابوبکر مرا خواست, من هم نزد او رفتم, او مرا ازآن باخبر کرد و 
سپس گفت: ای پسر خطاب. به یقین که مشتاق خلافت هستی. 7 
و چه چیز مانع من می شود تا به چیزی که از تو به آن شایستهتر بودم و بر 
من غلبه کردی مشتاق نباشم ؟ اما بدان,؛ به خدا سو گند, پا از این کار دست 
بکش يا اینکه سخنی را خواهم گفت که من و تو را بر سر زبان مردمان 
بیندازد و سواران و مسافران هر کجا رفتند ان را با خود برده و پخش کنند. 
اگر میخواهی این بازی را همین گونه که هست ادامه دهیم. ابوبکر گفت: 
خیر, بلکه ادامه میدهیم, و این خلافت بعد از چند روز به تو می رسد. گمان 
نمی کردم که جمعهای بر او بياید که خلافت را به من برگرداند. به خدا 
سوگند, خود را به غفلت زد و بعد از آن مجلس دیگر حرفی در این باره نزد 
تا آینکه هلاک شد, و با چنگ و دندان, سخت آن را گرفته بود تا اينکه 
مرگش رسید. پس از 
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خلافت مایوس شد و دیدید آنچه را از او سر زد, پس آنچه را ؛ به شما گفتم, 
از مردم عموما و به ویژه از فرزندان بنی هاشم کتمان کنید. و طوری که 
از شما خواستم انجام دهید و اگر خواستید به برکت خداوند... پس ما از 
نزد او بیرون آمدیم و از سخن او در شگفت بودیم. به خدا نک آن راز 
با فاشن: نکرجیص نا آنکه از آذنیا رفت: 


سید مرتضی - رضی الله عنه - میگوید: گویی من به هنگام شنیدن این 
روایتها در میان آنها هستم که غرق خنده و تعجب و انکارند و باور نمیکنند و 
مد هه ار ها ان با سانش و ضالم ا نکم لین 
ضرورت تعظیم ابوبکر 1 امامت ابوبکر 
شا ات سس ی ور ایاست انم کر ات مین حال آنکه خود 
عمر اساس امامت ابوبکر و پایگاه ولایت ابوبکر بود؟ و این کا ر از ز کسی که 
تعصب چشم و دل او را کور کرده بعید نییست ؛ زیراء ۳ 
اعتقادهای ابتدایی که به آنها معتقد است ومذهبهای فاسدی که به خطا در 
آن گام نهاده, نه چیزی میبیند و نه می شنود, و این ضرورت به آنها مختص 
نباشد و مخالفان آنها رادن بر نکیزنسو:ما به خداوند قشم میخور یم .که 
بر خلاف آن است. و در طعن عمر بر بیعت ابوبکر. چیزی که منجر به فساد 
امامت ابوبکر شود. وجود ندارد؛ چرا که ممکن است عمر به این اعتقاد 
بوده که امامت خود ابوبکر با نص آثبات نشد, بلکه با اجماع امت و رضایت 
آنها اثبات شده که گروهی از مردم معتقد به آن هستند, و عمر بر این باور 
است که امامت خود از اين جهت که نه ناگهانی و نه عجولانه اتفاق افتاده 
ات اولی ند شاشنیی ار ایاشت اور شاسه غ ار طرفی رد ور 
اخلن ات الا وم تاج ار آیرا از داخل" 5( 
امامت خوددارق کردند تا مجبور و تهدید شندند و آنان را تزساندند: 


و امّا فلته, هر چند همانگونه که صاحب آن کتاب روایت میکند. معنای 
نی لنرس اراس او ای معایی کر رو 2 
فلته مختص میکند, این گفته عمر است: خداوند از شر آن بیعت حفظ کند 
۵ هو کنن هصانته آن .۱۱ کت ند یک ند« و این سخن شایسته مدح 
نیست بلکه به نکوهش 


ص: 396 


بیشتر شباهت دارد, پس بایستی معنای خود را در برداشته باشد و این 
سخن صاحب المغنی که گفته است: مراد از این سخن عمر: خداوند از شر 
آن بیعت حفظ کند, دفع شر اختلاف در آن بیعت است, عدول از ظاهر کلام 
است اف ای ار شر بر خلافت اضافه شده است و نه چیز 
‌ 


که هر کس همانند ان را بدون هیچ ضروربی انجام داد و مسلمانان ان را 
نپذیر فتند, بکشید؛ برای اينکه هر بیعتی که بر این منوال باشد, نزد آنها 
همانند بیعت ابوبکر نیست؛ " زیرا همه آن فا مذهب آنها جاری نشده 
است, صاحب المفنی باید میگفت: هرکس خلاف آن را مرتکب شد بکشید, 
و حق نداشت بگوید: عمر خواسته با این جمله صورت واحدی را تجسم 
کند, و آن بدون مشورت رخ دادن آن است؛ چون آن فقط مخصوصا در 
مورد ابوبکر, به خاطر آشکار بودن کار او و مشهود بودن فضل او, صورت 
گرفت؛ ویر براق اینکه آنها از روی ترس از فتنه, اقدام به بستن عهد و 
هت کر ار این یل ات که یی یار سید ما ار اد 
ابوبکر از ظهور فضل و مشهور شدن کار او و ترس از فتنه برای غير 
ابوبکر اتفاق بیفتد, پس ان شخص مستحق کشتن و نکوهش کردن نیست, 
بعلاوه. این سخن او: «همانند ان». اقتضا میکند که بیعت بر همان شکلی 
که بر ابوبکر پیش آمد, اتفاق بیافتد. و چگونه آنچه که بدون مشورت و 
برای یک ضرورت مقتضی و دلایل ایجاب کننده اتفاق افتاد, میتواند مثالی 
باشد برای انچه که بدون مشورت ولی بدون ضرورت و دلایل اتفاق بیفتد؟ 


آنچه از اهل لغت روایت ت کرده مبنی بر اين که «آخرین روز شوال فلته 
نامیده ميشود, به این دلیل که هر کس نتواند انتقام مقتول خود را تحیرن از 
دستش میر‌ود», را ما نمیدانیم, ولی آنچه میدانیم این است که عرب ها 
نقنبی را که یکین از ماههای حرام: در آن شب شسبری شده و هام فی. شود, 
فلته می نامند و آن آخرین شب از شب های آن ماه است؛ زیرا چه بسا 
قومی هلال بیست و نه را ببینند ولی دیگران آن را ندید باشند, ینس 
کسانی که دیدهاند بر بقیه حمله کرده و غارت میکنند. و به همین سبب این 
شب فلته نامیده شده است. با این حال بیان داشتیم که مجموع سخن,؛ 
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معنایی را که ما ذکر کردیم. اتخاب کته اک سم انجه از ان آفت دز 
اختمال این لفظ.زفایت میکنده پدیزفته بتدود. 


و اینکه در ابتدای سخن خود گفت: فلته, لفزش و خطا نیست... اکن 
منظورش این بوده که فلته مختص آن نیست, درست گفته است, و اگر 
منظورش این است که احتمال آن معنا را ندارد, در این صورت آن ۳ 
آشکار است.:براخ. اینکه خلیل فر اهیدخ صاخب <الغیر »ور کنانش آوزده 
است که کار فلته. چیزی است که بدون محکم کاری اتفاق میافتد(1). 


گذشته از آن: اگر با این سخن خود, قصد تضعیف کردن بیعت ابوبکر را 
نداشته باشد, بلکه منظورش آن چیزی است که مخالفان گمان میکنند, باید 
آن سخن موجب نقص و عیب بر او می شد؛ زیرا سخن خود را در غیر 
جایگاهش قرار داده است و اراده چیزی را کرده ولی خلاف آن را تعبیر 
نموده است. پس این خبر نمیتواند طعنی به ابوبکر نباشد, مگر این که 


توضیح: بایستی آنچه را پیشتر از کلام سید مرتضی گذشت و روایت هایی 
که ذکر کرده. توضیح دهیم: 


این سخن سید مرتضی: «قد کان یندذر من عمر». یعنی. اتفاق میافتاد و رخ 
میداد. در «النهایه» آمده است: در حدیث عمر آمده: مردی در حضور عمر 
بادی از شکمش خارح شد. پس عمر به همه آن گروه دستور داد که وضو 
بگیرند تا مبادا آن مرد شرمسار شود. ابن اثیر گفته است: معنای آن, این 
اسنت که. آه از خون صدانی. در آفرد. کهبی. که آن از رهی بباختياری از آو سر 
زد(2). 


و «دویبه سَوَعٍ»: به فتح سین و اضافه, که به خاطر تصغیر, بر کودنی و 
حماقت عبدالرحمن دلالت می کند زیرا| لفظ دویبه مصغر الدابه است و 
همچنین بر خبث ذاتٍ او به دلیل اضافه شدن آن به سَوء دلالت میکند. و 
«الوَکس» بر وزن وَغد: ترس, و «آوجسنی»: مرا ترساند. و «البذاء» به 
مد: : ناسزا و سخنی زشت.؛ و گفته میشود: «فلان بذوث» بر وزن غْنی و 
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بذی اللسان است یعنی: بد زبان و زشت هست. و #برضح:ر أسک آبیک»* از 
الرصَح: یعنی سر پدرت را می شکند و میشکافد. و «الجَندل» بر وزن 
جعفر: نفتنگ: ۱ 1 
داشت آشکار کرد . و «الضبٌ» به فتح ضاد: کیته: ونفرت. ور لا آحفل بو 
بعتی به آن ا اس سک هالک الر سای تعی فلت .و اتورت و 
از خیر باشد, و احتمال میرود به جای باءء پاء حرف ندایی باشد که منادای 
ان حذف شده, باشد, یعنی ای تو, خیر و نیکی بر تو باد, يا , ای صاحب خیر. 


و در برخی از نسخهها: «مالک الخیر» آمده است. 


«الصعداء»_به ضم صاد و فتح عین و مذ: نفس کشیدن پی در پی. و 
«سکت ملیا» یعنی مدت زمانی ساکت ماند, و «یتهادی بیننا»: درحالیکه بر 
ما تکیه کرده بود, میان ما راه میرفت. «الاذاعه»: فاش کردن. و «لا 
خریمایعی تر »گنیر کفنه می یود هر آم پویم 4 آنگا که سنکان خود 
را ترک گویید. و«العتره»: لغزش و «عثرنا به کلامنا»: با گفتن سخنان خود 
اشتباه کردیم. و «بردعه الرَحل»: نمدي که زير جهاز شتر گذاشته ميشود. 

و «وا لهفاه»: عبارتی است که با ان اظهار تاسف ميشود, دریفا, و 
« الیل پست بیارزش. «خرح الیّ منها»: یعنی ابوبکر خلافت را ترک 
کته وان را هرمن جسایض کرو و «التلمظ»: : مزه کردن غذا در دهان به 
وسیله زبان, و معنای عبارت این ات که ابوبکر هرگز از شیرینی خلافت 
نچشید. و «التصوّب»: فرود امدن. و مراد از سخن عمر: یعنی کار او را 
زیر و رو کردم, و در تمام نقاط ضعف او را انديشیدم. و «الاغضاء» در 
اصل به معنای: نزدیک کردن پلک هاست, و «تشتبِ»: چسبید, و معنای 
سخن عمر این است ؛ چاره جز صبر بر سختی پید | نکردم, همانگونه که 
ِ بر خار و خاشاک در چشم خود و استخوان گیر کرده در گلویش صبر 


و این گفته عمر: «حتی قرغ منها»: یعنی ابوبکر از خلافت فراغت یافت, در 
یکی از نسخه ها «قغربها» آمده است که به معنای دهانش را باز کرد. می 
تاشتد .و یهد یو و مرو فالشسام» بعتی. انویکه بعد از آنکه 
بهره کامل از خلافت پرخ‌هار یر نو خلافت را به من داد. و «نقم»: 
دشمنی کرد و خصومت ورزید. و «الدهاء»: زیرکی و نیک اندیشی. 
و«السغف» با عین و غین : شدت حب. و 
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تاو تی مر آضا مود.ه امتحان میکرد. و «الأخمص»: فرو رفتگی کف با 
که به زمین نمیرسد. و «الوفز»: شتاب و عجله, .۳ سک 
نیم خیز بنشیند و آرامش نداشته باشد. یعنی این که یب 
اقدام, و به دست گرفتن امر خلافت در انتظار برای فرصت غافل یافت. 
«اختبآها»: آن را ذخیره کرد. و «الغائله»: مصیبت. و <«النظر الشّزر» 1 
گوشه چشم نگاه کردن و «الأْنفه»: نپذیرفتن و کراهت داشتن از چیزی به 
خاطر تعصب و غیره... و شاد الشی» مایت ان حیر. « 99 
دندانهای [ ۳ و «العضٌ علیها»: کنایه از شدت تعلق و چنگ زدن به 
چیزی است. 


و بدان که ابن ابی الحدید(1) 


بعد از آنکه سخن سید مرتضی - رضی الله عنه - را ذکر کرده, میگوید:... - 
حاصل آن این است - : بعید نیست که گفته شود: خشنودی و خشم و 
به قرائن احوالی 0 میشوند که علم ضروری برای انان مفید واقع 
میشود. همانطور که ترس شخص ترسو و شادی انسان خوشحال فهمیده 
نایار که ای اعصات وه اه رعص ار ال 
عمر معلوم است. تعظیم ابوبکر و خشنودی او از خلافت ابوبکر و پذیرفتن 
ان است. .. پس اعتراض سید مرتضی براو وارد نیست و اما اخباری که از 
عمر روایت کرده., اخباری غریب است که در کتابهای مدون جز کتاب 


مرتضی 9 جریر طبری که از رجال شیعه 
میباشد, نديدهايم. و میدانید که اخبار غریبی که در کتابهای مدوّن یافت 


نشود, وضعیت آنها چگونه است - اعتباری ندارند -. 


به او پاسخ_ داده شده است که شکی بیست که امور باطنی و ویژگیهای 
روحی احیاناً با ظهور آثار آنها و شهادت قرائن بر آنها ظاهر می شوند. ولی 
اطلاع از آنها به شکل علمی و قطعی برای زسندن به آهاء کاری:نحت 


آشفت :رنه وخ هام که انکیزهای مخی کردن آنها و به کار بردن غرض 
با پوشیدن هاندن آن 


ص: 00 
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ها وجود داشته باشد. تن انح کمن ان باب«علصبت نار میو تیک وی 
زمره ظن و گمان بلکه از قبیل وهم و خیال است؛ و اگر چه, همه این 
انگیزهها, دز خی بیقر در تیه نما مشترک هستند, ۱ 
به ویژه در برخی از افراد و در برخی از احوال شدیدتر است, و بیشتر 
اوقات دوستان و نزدیکان و محرمهای کسی, مدتی طولانی گمان میکنند 
که آن کس دینی را پذیرفته يا کسی را دوست داشته يا از کسی متنفر 
بوده است. سپس خلاف انچه میبنداشتند, آشکار میشود. 


و انگیزههای عمر از مخفی کردن بغفض و کینهاش نسبت به ابوبکر و 
نپذیرفتن خلافت اوء امری واضح و اشکار است؛ ؛ زیر| عمر اساس خلافت 
ابوبکر و اصل حکومت او بود با این حال. خلافت ابوبکر وسیلهای برای 
رسیدن به هدف دور آنها و باعث خوشحالی آنها به سبب منع اهل بیت 
علیهم السلام از رسیدن به این مقام بود, پس ایراد کردن عمر به ابوبکر به 
محبوب تر و خوش تر بود, همانگونه که از کلام سید مرتضی - رضی الله 
عنه -- و از روایتهای او اشکار است. 


به عمر و منع از اهل بیت بود - به هیچ وجه دلالتی بر پذیرفتن امامت 
ابوبکر از سوی عمر و محبوب تر بودن از خلافت خود عمر ندارد, اگر چه 
علم ضروری که در آن باره ادعا میکنند, جز زیاده روی در تعصب و انحراف 


۱ ۱ ۳ ۳ 
عموم میگوید: بیعت ابوبکر فلته - به معنایی که گمان میکنید - می باشد؟ و 
چگونه راز درون خود را به ابوموسی و مغیره و دیگران, همانگونه که 

روایتهای ذکر شده برآن دلالت شنکند, آاشکار فینماید؟ 


برای اینکه میگوییم: فاش کردن راز خود به ابوموسی و مغیره و ابن عمر 
احتمالا به خاطر ترس از دست رفتن خلافت نبود ونوا عفر از دوشنتی آنها 


نسیر 


ص : 401 


به خودش آگاه بود و مطمئن بود که اين افراد آن راز راء جز برای دوستان 
و نزدیکان عمر, اشکار نمیکنند و ار هم آن را اشکار میکردند, عامه مردم 
انها را انکار مینمودند, بنابراین از فاش کردن ان راز به مردم واهمهای 


دیگر اینکه داستان فلته بعد از استقرار خلافت او و جا گرفت ترس و هیبت 
او در دلهای مردم» اتفاق افتاده است, و آنچه باعث شد که عمر آن سخن 
را بگوید, اين بود که شنید عمار بن یاسر میگوید: اگر عمر بمیرد, با علی 
علیه السلام بیعت میکنم. همانگونه که جاحظ به آن اعتراف کرده و این 
این الخدید ال از ام زاس کید اسنت. ان. ات الهدیه کید غیر, از 
جاحظ گفته است: کسی که تصمیم به بیعت با علی علیه السلام در صورت 
مردن عمر گرفته بود, طلحه پسر عبدالله بود» و روایتی طولانی را که 
بخاری و دیگران از قول عمر در خطبهاش 1 
اینکه مردی بگوید: ما اهر کر ق 
اینگونه بود, ولی خداوند اد تن ان حفظ کج پس عمر ترسید ۳ اینکه 
مبادا تلاش و نهایت کوششی را که مردم در منع امر خلافت از امیر 
مومنان علیه السلام و باز داشتن وی از خلافت کردند و عهدها و پیمانهایی 
که مردم با او بستند, باطل شده و از بین بروند. با این حال, کینهای که در 
سینهاش مخفی کرده بود به جوش آمد و نتوانست آن را پنهان کند و بر آن 
صبر کند و همانند این سخن از او ظاهر گشت. 


و اما اينکه ابن ابی الحدید آورده است: اخباری را که سید مرتضی - رضی 
عنه - نقل کرده, در کتابها موجود نیست. باید گفت: هدف سید از آوردن 
این اخبار, تنها نوعی تایید برای اين گفته خود است که ادعای آنها هبتی بر 
علم ضروری, گزافه گویی است, و هر کس طرف انصاف و بیطرفی را 
رعایت کند و از تعصب بیرهیزد. خواهد دانست که حقیقت همان چیزی 


ص : 402 
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سپس ابن ابی الحدید(1) 


میگوید: بدانید که اين کلمه (فلته) و امثال آن که عمر می گوید. مطابق 
سرشت غلیظ (درشتی) و ذات خشکی میباشد که خداوند متعال او را به 

این صورت آفریده است. و چارهای دز ان نیت زیرا| سرشت ۱ 
ادف را وان کفسیر. اه ما شکی نداریم که او تکلف میکرد و میخواست 
الفاظش را به نحو خوب و لطیف به زبان اورد, اما طبع خشن و غریزه 
خشک و درشت او باعث میشد به سوی چنین الفاظی گرایش پیدا کند و او 
از اين الفاظ نه قصد بدی داشت و نه میخواست کسی را تخطثه یا 
تکوهش کند! همانگونه که در لفظی که به هنگام بیماری رسول خداصلی 
الله علیه و آله آن را گفته بود, ذکر کردیم و همانند الفاظ و عبارتهایی که 

در سال حدیبیه و در جاهای دیگر گفته بود, و خداوند 9 انسان مکلف 
زا جر بهرانته. قصد کروهستار ات تسد هت او باکر یی وحااصت رین با 
ای او تا ماما هه ور کی مت رش رت کر 


سید در رد او میگوید: اينکه ابن ابی الحدید. اقتضای طبیعت و گرایش 
غریزی را برای او قرار داده است, اگر منظورش این است که عمر به 
جایی رسیده که دیگر توان این را ندارد که زبان خود را از گفتن آنچه بر 
خلاف درونش است.؛ باز دارد بلکه در جایی که باید مدج بگوید, سرزنش و 
عتاب از او صادر می شود و آنجایی که باید اکرام و احترام کند, ۳۹ 
ناسزا میگوید و با آن کار از حد تکلیف خارج می شود هیچ اختلافی درٍ اين 
نیست, ولی عاقلان همانند این مرد را در گروه دیوانگان به حساب میأورند 
و هیچ اختلافی در اينکه عقل از شروط امامت است., وجود ندارد. 


و اک مراد ابن تج الحدید, این باشد که با وجود 4 آنچه معیار تکلیف 
است باقی ميماند, باید گفت که آن از جمله اموری است که هیچ سود و 
فایدهای ندارد و بیهوده و پوج است؛ زیرا ابلیس به خاطر سرشت ی 
خود, بر آدم تکبر و خود بزرگ بینی کرد و با اين حال مستحق آتش جهنم 
شد و تا روز قیامت لعنت شامل او 


ص: 4103 
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؟ شت؛ و زناکار به مقتضای شهوتی که خداوند او را بای آفریده زنا میکند 
و چارهای نیست با این حال سنگسار گشته و به او رحم نميشود. 


۱ 0 0 
(رسول خدا) هذیان و پرت و پلا میگوید... و همینطور در پاسخ عمر به 
رسول خداصلی الله علیه و آله(هنگامیکه از حاضران قلم و کتف خواست) 
که گفت: کتاب خدا ما را کافی است و (نیازی به وصیت تو نداریم), که به 
زودی در بخش طعنهای او, اگر خدا بخواهد. به طور مفصل سخن خواهیم 


و این سخن او در حقیفت. پذیرفتن سخن سید مرتضی - رضی الله عنه - 


سپس ابن ابی الحدید(1) 


میگوید: و این سخن مرتضی: گاهی شخصی غیر ابوبکر پید | میشود که 
صاحب فضل بوده و ترس از فتنه (در بیعت این شخص) پیش میاید که در 
بگوید: عمر با اين سخن خود. تنها اهل زمان خود را مورد خطاب قرار داده 
است. و معتقد میباشد که در میان آنها نه کسی همانند ابوبکر پیدا می شود 
و نه کسی که احتمال آن برود که فلته و عجولانه بیعت بگیرد, همانگونه که 
برای ابوبکر پیش آشخ 1 پس اگر پیشاید که در زمانی دیگره بعد از عصر 
عمر» و در زمان خودش؛ ۳4 آتو نکر در زمانش کسی باشد که فضل او 
نمایان باشد, نهی و تحریم عمر. شامل این شخص نميشود. 


و در رد سخن او باید گفت: عمومیت ظاهرٍ خطابی همانند ايین, متعلق به 
بعد از زمان این خطاب است ؛ برای همین هیچ کس نگفته, اوامر و نواهی 
وارد شده در اخبار. به زمان خاصی اختصاص دارد و برای همه زمانها 
نیلد س 


ی ای به آن زمان اختصاص دهیم. باید گفت: 


نخواهد 


ص: 404 
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کشید که برای مردم. فضل و برتری مردی از اهل ان عصر. همانند فضل 
ابوبکر ظاهر می شود تا هر کس را به بیعتش فرا خواند مستحق فتل 
نشود؟ و اشکار شدن فضلی که برای ابوبکر میپندارد, در تمام عمرش بر 
او ثابت نبوده, بلکه کسی آن را توهم کرده که بعد از مدت زمانی نو هم 
میکند, و همینکه عمر به هنگام مرگش این خطبه را خواند. دانست که 
کسی همچون ابوبکر در میان اهل آن زمان وجود ندارد که گردنها به 
سویش دراز شود, و در اولین خطبهای که بعد از بازگشت از حج ان را 
خواند, و همینکه ابولولوٌ او را با خنجر زد, دانست که به زودی خواهد مرد و 
زمانی را که ممکن است در آن مدت. فضل مردی از اهل عصر خود اشکار 
شود, نخواهد دید. پس شایسته بود که کلام خود را به برخی از قیدها مقید 
کند و از ذکر شرایط آن غافل نشود. 


پوشیده نیست که ابن ابی الحدید این گفته خود را: کسی همانند ابوبکر در 
میان انها نیست, عذری برای عمر قرار داده, بنابر مذهبش باطل است؛ 
زیرا خود او معتقد است که امیرموّمنان علیه السلام برتر از ابوبکر است, 
گرچه شرط رسیدن فضل کسی به فضل و برتری که ابوبکر به آن رسیده - 
اکر فصلی,سای ام راد رشود هار اساش تال است سای اش 
کر سای تسوا شم که اهاط وان تسا ات 
انتتت. که ای فقط بر وین اه ومان خود ناش ند اک همانتد کسی ناش 
کیک زفانی آمام نوده است:« تطلان ای شخن کفددر هیان مخاطیین ده ان 
فا ان فص ها تیه اهل انعر اتضاص اروت سس 
که بر ابوبکر در خیرات سبقت گرفته باشد, واضح تر از آن است که بر 
کسی پوشیده باشد. 


ابن اثیر در «جامع الاصول(1)» 


در تفسیر لفظ فلته گفته است: ناگهانی و اتفاقی, زیرا مردم توقع نداشتند 


ص: 4105 
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۳ ات بقس د ۳9 حلال 0 یا ا خر تتتخصر و 
(تقاص گیرنده) به سوی گرفتن انتقام بشتابد و فساد زیاد شود و خونها 
ریخته شود, اختلاف دارند؛ و عمر روزهای رسول خدا را به ماههای حرام 
تشبیه کرده و روز وفات ایشان را در وقوع شر, به خاطر ارتداد عربها و 
پیروی نکردن انصار و نپرداختن زکات و پذیرفتن عادت عربها در اینکه جز 
یک نفر از قبیله, رئیس ان نمیشود, به فلته تشبیه کرده است. 


و ممکن است مراد از فلته: خلسه, مخفیانه و غافلگیرانه باشد, یعنی این 
که مردم مایل بودند در روز سقیفه آن را به دست گيرند و به همین سبب 
مشاجره مردم با یکدیگر زیاد گشت, و ابوبکر فقط به وسیله اختلاس و 
گرفین. از دست ذیبکران توانشت ان 1 آی آن عفد کندد و شعتی ختل. این 
بیعت؛ شایسته است که فتنهها را بدانکیود: پس خداوند از اف از ری 
حفظ کند, و همانند آن در «النهایه(1)» ذکر شده است. 


مولف: اگر بپذیریم که لفظ فلته بر نکوهش دلالت نمیکند و منظور از آن 
فقط حقیقت آن در زبان عربی است که به معنای کاری است که ناگهانی, 
بدون تامّل و بدون تدبر انجام میگیرد و گمان آن برود که آن لغزشی سخت 
و گناه فاحشی است, پس آنچه از خود این لفظ به دست اه اگر چه اعم 
از لغزش و خطا باشد. ولی بو آن حمل متشود, بلکه.بر اخصن از آن حمل 
میشود, چون ان_ در مکان اختصاص داده شده بر آن است, و هر لفزش و 
گناهی مستحق آن نیست که انجام دهنده آن کشته شود؛ و هر کس که 
کوچکترین آشنایی با شیوههای کلام عربی داشته باشد. میفهمد که آنان در 
هر ی و ات ار و و ی و 
هماتد ان سخته شا را هرا خوانم اما کسید هه کس هانند. ۱ 


ص: 06 
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او را بکشید(1)...اگرچه, 
در آنچه از بخاری(2) 
در «جامع الاصول(3)» 


که یحاری این تسشن سر ار ماه انیت مت سا اد 
بین شیعه و سنی است. و ابن ابی الحدید(4) 


به آن اعتراف کرده است. و هیچ عاقلی در این شک نمیکند که اگر 
متخصان آنها همانند قاضی القضات و فخر رازی و صاحب المواقف و 
شارح آن و صاحب و شارح المقاصد و غیر از آنهاء زاهی, براق انکار آن هن 
یافتند, به بقین آن را از دست نميدادند. و دیگر تیازمند تاویلهاق ضعیقف و 
سست نمی شدند. 


و هر کس کتاب صحیح بخاری را بررسی کند میفهمد که عادت بخاری در 
روایتهایی که در بردارنده چیزی است که با آرای فاسد آنها منافات دارد, 
او وا و و بت بو مت تا و 
نگه داشتن از جاهلان, با لفظ کنایه از آن تعبیر کرده است. , بلکه روایتهایی 
زا که با عفاید خودشان متافات: دارده شدزنی فرک کرده و از آنعفی کذزد: 
و ابن خلکان(د) 


در شرح حال بخاری گفته است: خود او میگوید: این کتابم صحیح راء از 
میان ششصد هزار حدیت تصنیف کردهام. و همانند این سخن را ابن اثیر 
در جامع الاصول(6) نقل کرده است و از مسلم روایت شده(7)است 


۳۹ صحیح خود را از بین سیصد هزار حدیت شنیده شده جمع آوری کرده 
است و از ابی داوود(8) 


روایت شده است که آنچه در کتاب خود آورده است را از پانصد هزار 
حدیث انتخاب کرده است. 


و از سنتهای این قوم, این است که هر چه با عقایدشان مخالفت داشته 


باشد, آن را غیر صحیح مینامند؛ و چون اهتمام بخاری در این زمینه بیشتر از 
سایر کسانی بود که گمان میکردند اخبارشان از صحیح ترین اخبارهاست؛ 


407 : 
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عامه بیشتر کتابهای حدیث و اخبار خود را رد کرده و کتاب صحیح بخاری را 
- با وجود بینظمی در ترتیب ابوابش و ضعف عناوینش - بینهاٍیت 2 
داشته و آن را بر سایر کتابها مقدم دانسته اند. و با این حال به حمد خدا, 
ی ی را ای ار 
خی تن اس ایا بر با ات مایا اه 


و اما آنچه در تفسیر فلته به آخرین روز ماه های حرام و توجیه او در 
اینباره. ذکر کرده است؛ اشکال آن را دانستید. و اینکه در تفسیر خود از 
فلته به خلسه, آنچه ذکر میکند, تفسیر صحیحی است. جز اینکه حقیقت آن 
اف که مس نو کی ربودن و سرقت خلافت از صاحب بر حق آن است و 
نه از کسانی که رغبت داشتند امامت و خلافت را به دست گیرند؛ زیرا آنها 
هم از دزدان بودند, و واضح است که گرفتن از دزد, دزدی نامیده نميشود. 


با این که خالد بن ولید, مالک بن نویره را کشته بود و با زنش در همان 
شب همبستر شده بود. ولی ابوبکر بر او اقامه حد و قصاص نکرد. عمر به 
او اشاره کرد که خالد را بکشد و عزل کند, ولی ابوبکر گفت: او شمشیری 
از شمشیرهای خداست. که خداوند آن"را بر دشمنان. بر کشیده انستت: و 
عمر خطاب به خالد گفت: اگر کار خلافت را به دست گرفتم. حتما تو را 
مجازات خواهم کرد. 


قاضی عبدالجبار در کتاب «المغنی(1)» به نقل از ابوعلی می گوید: ارتداد 
از مالک ظاهر گشت؛ زیرا| در اخبار آضده است : او(مالک) سنعاهی که خبر 
وفات رسول خدا صلّی الله علیه و آله به او رسید, همانند سایر اهل رده 
(از دین برگشتگان), صدقات (زکات) "۳ خود را به به آنها ینس داد, و با این 
کار مستحق قتل شد. 

اتوغلی موه خالد اور کشت بای انکه حالکتام رسول دا خلی 
الله علیه.و اله با دکر کرد و گفت: صاخب. نف و با این سح به کمان 
اتانت مایا مر تا تست و به نظر 
او (خالد) ۳ ارتداد بود, و خالد - که امیر آن قوم بود - به هنگام مشاهده, 
نیت و مقصود را دانست. . یس 


ص: 09 
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او را کشف و بررسی میکرد تا ارتداد او اشکار گردد, و به این خاطر او را 
۰ گرزژ ک‌ِ". 


و فخر رازی در «النهایه العقول» و شارح «المواقف(1)» و شارح 
«المقاصد» به همین دو صورت پاسخ دادهاند. 


سپس قاضی القضات میگوید(2): 


اگز کنتنی بگوید: آیا واقعا مالک نماز میگذارد؟ در پاسخ به | و گفته میشود: 
سایر اهل رده هم نماز میگذاردند, و با امتناع از زکات دادن و اعتقاد آنقا ند 
برداشته شدن وجوب زکات. بدون دلیل دیگر, کافر شدند. و اگر گفته شود: 
پس چرا عمر انکار کرد و ابوبکر را سرزنش نمود؟ گفته میشود: کار 
خلافت بر عهده او نباید از او انتقاد میکرد, چه 
بسا ممکن بود ابوبکر از حال و شرایط چیزی را بداند که بر عمر پوشیده 
خالد را تاویل کرد یب کارش مرتکب اشتباه شد. چیست؟ گفته می 
شود: خالد در عجله بر کشتن مالک تاویل کرد, و خالد باید به خاطر شبهه 
در آن کار عتتظر میسد 


و ابوعلی بر ارتداد مالک این گونه استدلال کرده است که برادر مالک 
متمم بن نویره, چون مرئیه برادرش مالک را بر عمر سرود, عمر به او 
گفت: ای کاش شاعر بودم و برادرم زید را همانگونه که تو بر برادرت 
مرثیه سرایی کردی, من هم را میکردم. متمم به عمر گفت: اگر برادرم 
همانند برادرت کشته می شد, هرگز او را رثا نمیکر دم. عمر به متممم 
گفت: کسی همچون تسلیت گفتن تو, به من تسلیت نگفته است. پس این 
نشان میدهد که مالک مسلمان نبود و کشته شده است. 


سپس درباره ازدواج خالد با زن مالک پاسخ می دهد که چون او کشته شد؛ 
ان کار (ازدواج با زن مرتد) نزد بسیاری از علما جایز است. هرچند که خالد 
حق نداشت, قبل از استبراء با زن مالک همبستر شود اما نزدیکی خالد با 
زن مالک نزد او ثابت نشده است., و جایز نیست که در این باب طعنی قرار 
دهد. 
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و سید مرتضی - رضی الله عنه - در «الشافی(1)» به این گفته او اعتراض 
میکند و میگوید: اما عمل خالد در کشتن مالک بن نویره و مباح دانستن مال 
و زن او به خاطر نسبت دادن ارتداد به او که از او دیده نشده است؛ بلکه 
کند و از او در خطایی که خود خالد بر ان شهادت می دهد حمایت می کند 
نیز به همان اندازه بزرگ است ؛ و نیز به اندازه زر کین این دو خطاست., 
خطای کسی که امکان اینکه از آن وضعیت باخبر شود را دارد. ولی در آن 
اهمال میکند و اخباری را که در اینباره و در تعصب گذشتگان او و مذهبش 
نقل شده, مطالعه نمیکند. پس چگونه مخالفان ما ممکن است بیذیرند که 
مالک.و: اصحایش: در حالی که تما را قبول داشتند,-رکات:را انکار کشد و 
ان ها می دانستند که نماز و زکات قرین هم هستند و ضرورتا علم داشتند 
کم کات و مار دز وین محمه صلی. ال علبهو آله فر یک خه و اتدازه 
است, و ایا نسبت دادن ارتداد به مالک, بعد از اينکه ذکر نمودیم, چیزی جز 
عونت عفن در اضول کین. وتخص تفت با رصن له غه و له 
شانتد که ریما مسا ات من مان الق عاشع الق انیت ؛ 


رده هم 3 ۹ . یعلی 7 سا 990 و زکات ۱ انکار می 
کردند؛ رک محال و غیر ممکن است. آن چگونه 
یه سا وال آ که هد راهان سل کتت کار اه کردم اند که 
اه تا ی مهس اد هه رک ما 
اقاینه کشفر یش اکر ان قيم‌ا انان آن‌ها ادان ک‌ سا اوه ایا دا 
به حال خودشان رها کنید, و اگر این کار را انجام ندادند بر آنها حمله کنید. 
پس ابوبکر اذان و اقامه نماز را نشانه اسلام آوردن و برائت از ارتداد قرار 
داد. ۵ چکونه درباره شایر اهل رده فت کوید: آنها هم نهاز فی کذار ند و 
عا آ مات سای ای امس اس مس ساره 


ص: 410 
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کسانی بودند که ادعای پیامبری میکردند. و شریعت را کنار گذاشته. نه 
نماز میخواندند و نه به چیزی از شریعت ما عمل میکردند؟ 


و داستان مالک نزد صاحبان حدبت و سیره که به آن پرداختهاند, معروف 
است. و مالک از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله مسئول صدقات و 
زکات قوم خود , بنی یربوع بود. چون خبر وفات رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله به او رسید, از گرفتن صدقه از قومش خودداری کرد و به آنها گفت: 
کات نزد خود نگاه دارید تا جانشینی بعد از پیامبر صلّی الله علیه و آله 


امور را به دست گیرد و به کار او مینگریم, ببینیم چه پیش خواهد آمد. که 
خود مالک , به آن قضیه در اشعارش تصریح کرده که میگوید: 

0 مردانی گفتند: امروز مالک( ز کاتها را( پرداخته است. مردانی دیگر گفتند: 
تمرمالی: (آنها زا تبر داختهانتیت. 


- من گفتم: مرا رها کنید, ای بی پدر بزرگان. من نه در سخن و نه در عمل. 
عهدی را نقض نکردم, 


- و گفتم: بدون ترس و نگرانی از حوادث آینده, اموالتان را بگیرید, 
- پس آن اموال را بگیرید که فقط مال شماست., درحالیکه دنبالههای آن 


جمع شده و تجدید نشده است. 


- و جانم را در برابر آنچه از آن بر حذر میدارید, سپر خواهم کرد و دستم را 
توریب له آنة:به شا کفتم. در حرف فتطذازم. 


+جنانخه: براق دین به‌با ایشتاده کسی قیام کندء از وی اظافت. نموده 
و دی کی مجمد لیام هه مه ات 


و همانگونه که میبینید, مالک در این اشعار تصریح می کند که صدقه را در 
دست قومش از روی دلسوزی به آنها و به خاطر نزدیک شدن به آنها, نگه 
میدارد, تا اين که کسی که صدقفهها را به آن بدهد, کا ر خلافت را به دست 
گیرد.(صدقهها را به کسی بدهد که کار خلافت را به دست گیرد.؟) 


111: 


و گروهی از شرح حال نویسان(1) 


روایت ت کرده و طبری در تاریخ خود ذکر کرده است که مالک قوم خود را از 
حتماح بر منع زکات نهی کرد و آنها ر متفرق نمود و گفت: ای بنی پربوع, 
ار ج‌سا. مر اان خصض عصام ره اه که ساضا سب ان دنه 
قرآخواندند. مردم ما را در این کار به تاخیر انداختند, پس ما رستگار نشده 
و موفق نشدیم, من در این کار نگریستم و دریافتم که این کار از آنها بدون 
سیاست صادر می شود ؛ و هرگاه مردم زان کار سیاست نداشته باشند, 
۰ و آنها کار میکنید بر جذر میدارم. پس 


9[ ۱ 
دستور داد مردم را به اسلام دعوت کنند, و هر کس که جواب نداد نزد خالد 
بیاورند, تن داد اگر خودداری کرد با او بجنگند. پس سواران مالک بن 
نویره را, در میان چند نفر از بنی پربوع نزد خالد اوردند. دستههای نظامی 
در کار ان ها اختلاف کردند که در میان انها دسته ابوقتاده حرث بن ربعی 
حضور داشت., و او از جمله کسانی بود که شهادت داد که آنها - قبیله مالک 
- اذان و اقامه کرده و نماز خواندند. چون درباره آنها اختلاف ورزیدند, خالد 
به آنها دستور داد آنها را حبس کنند, ار بسیار سرد بود و کسی توان 
فقامست در آن شب را نداشت. پس خالد به ندادهنده دستور داد که ندا 
سردهد؛: اسیرانتان را گرم کنید... افراد او گمان کردند که خالد به آنها 
دستور قتل آنها را داده است؛ زیرا این لفظ در لغت. کنایه ای برای کشتن 
استفاده میشود, بنابراین ضرار بن ازور مالک را کشت و خالد بن ولید با 
همسر مالک؛ ام تمیم دختر منهال ازدواج کرد. 


و در روایت دیگر آمده است: گروهی که خالد آنها را فرستاد, جون 
لشکریان. شبانه آنها را محاصره کردند, قبیله مالک به وحشت افتادند. پس 


تلاح پرداشتده راوی میگوید: به آنها گفتیم: ما مسلمانیم. آنها گفتند: چرا 
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سلاح خود را بر زمین گذاشتند, لشکریان آنها را اسیر کرده و به بند 
کشيدند, و نزذ خالد آوردتد: ابوقتاده به خالد گفت که این قوم گفتند ما 
مسلمانيیم و امان دارند, ولی خالد به گفته او توجه نکرد و دستور قتل آنها 
را داد و زنانشان را ؛ بین سپاهیان تقسیم کرد. در این هنگام ابوقتاده سوگند 
خورد که دیگر زیر پرچم خالد در هیچ سپاهی نرود. پس سوار اسب خود 
شد و به سوی ابوبکر تاخت و او را از ماجرا باخبر کرد, و به ابوبکر گفت: 
من خالد را از کشتن مالک باز داشتم ولی او سخنم را نپذیرفت, و اعرابی 
را که خالد غنائم را به آنها داده بود, شاهد قرار داد. و هنگامی که عمر 
قضیه را شنید, نزد ابوبکر در آن باره سخن گفت و بسیار گفتگو کرد؛ و 

گفت: قصاص بر او واجب شده است. جون خاله ین وله برگشت, 1 
و ی ی و ی ای یم 
درحالیکه عمامهای پوشیده ۵ زر ان تیرهایی زده بود. هنگامی که وارد 
مسجد شد عمر به به طرف او رفت. و آن تیرها را از سر او برذاشت و 
شکست و گفت: ای دشمن حقیر, بر مرد مسلمانی حمله برده و او را 
کشتهای, سپس بر زنش سوار شدی. به خدا سوگند تو را با سنگهایت 
سنگسار خواهیم کرد. غالا او ضحبت سس کنو مان یکره که اور 
نظری مانند نظر عمر دارد, تااینکه , بر ابوبکر داخل شد و از او عذرخواهی 
کرد. پس ابوبکر عذر او را و یت ۳9 گذشت. خالد از مسجد خارج 
شد., ۱1 پس خالد گفت: ای پسر ام 
شلمه, نزد من بیا, پس عمر دانست که ابوبکر از او راضی شده. پس با او 
صحبت نکرد و به خانه خود رفت. 


و همچنین روایت شده است که عمر هنگامی که به خلافت رسید, از 


عشیره مالک بن نویره, هر کس را که یافت جمع کرد و اموال و زنان و 
فرزندانشان را از مسلمانان پس گرفت و همه آنها رس محر بهره 
خودشان که در میان مسلمانان بود به عشیره او برگرداند. و گفته شده 
است که عمر برخی از زنان آنها را از نواحی دمشق بازگرداند و درحالی 
که بعضی از انها حامله بودند» انها را به همسرانشان پس داد. 


ص: 413 


مسئله خطای خالد و خطای کسی که او را بخشید, ظاهر و آشکار است., و 
اي ه الم است ای او ار ار ی 
ان ارس اسشت راخساه در ساعرات ال 
مشتبه نبود, بلکه برای همه حاضران مشهود و معلوم بود. و انچه خالد در 
قتل مالک تاویل کرد, به خاطر ان بخشیده نمیشود و ندیدم که ابوبکر 
درباره خالد. نه حکم متاول (تاویل کننده) و نه دیگری را صادر کرده باشد و 
خدا ات معا دا مه اها سا و 
از گناهانش تبرثه نمیکند . 


و اما اين سخن متمم: اگر برادرم بر همان شکلی که برادر تو کشته شد, 
میمرد او را رثا نمیکردم. . نشان نمیدهد که مالک مرتد بوده و کدام عاقل 
باور می کند که متمم به ارتداد برادرش اعتراف کند, حال آنکه خونبهای او 
را از ابوبکر میخواهد و خواستار آن است که قاتل او را قصاص کرده و 
زان اسیر دم آو.وا بر رداند: قوف صتهم از آن‌سن: فقط این بود که 
با ستایش برادر عمر, به او نزدیک شود. 


گذشته از ان اگر ظاهر سخن همانند باطن ان بود, در این صورت, برتری 
دادن قاتلان زید بر قاتلان مالک را افاده میکرد و وضعیت در آن اشکارتر 
است؛ برای اینکه زید در ماموریت مسلمانان, درحالی که از بزرگان آنها 


و اما اين گفته مالک درباره پیامبرصلّی الله علیه و آله: صاحیک: «دوست 
تو؟>». .. اهل علم در اين باره گفته اند: منظور او قریشیه است؛ ؛ زیرا خالد 
باکر ای احاصن ی ان سا ی ری 
کردن مالک (صاحب پیامبر) بودن از خودش وجود ندارد, و اگر از مقصود او 
توهین و اهانت - طبق ادعای صاحب المغنی - فهمیده می شد, باید خالد 
نزد ابوبکر و عمر از آن کار عذر می آورد و هنگامیکه عمر خواستار قتل 
خالد شد, ابوبکر به توهین مالک به خالد عذر می آورد, زیرا عمر از کشتن 
کنشبی که بر رتتول هد( ضلی الاه عایة و آله بیجویی هی کرد امتتاغ نقی 
کرد. کر امه ایزه گونه بوده» سخن ابوبکر که گفت: «تاویل 
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کرد پس اشتباه نمود». چه معنایی دارد؟ بلکه تاویلن کرد و درست گفت؛ 
اگر چنان باشد که ذکر شد. 


طا انیت اد بر وا سای آحرنم اس له سم رای هن ریم 
۳2 بودن نماز و بین و واجب بودن زکات نیست ؛ برای اینکه بین دو 
عبادت در وجود. هیچ همبستگی نیست, و اشتراک داشتن آزن تور کلم .یه 
آنها از دین؛ ضرورتی است که امتناع ۳-0 مهن از آن دو عبادت پا شبهه 
را اقتضا نمیکند. چون آنها گفتند: خداوند پلند مرتبه به پیامبریش صلی الله 
علیه و آله میفرماید: «جخذ من اموالهم صَدقه تَطهَرَهم وَرّکیهم ها وصل 
عمم ان ای سک فد وال سم لب 2 


(از افوال آنان ضدقه اي نکیر با به عشسیله آن بای ماک شان از و 
برایشان دعا کن, زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است و خدا شنوای 
داناست. ) گفتند: پس خداوند صدقه را این گونه وصف میکند که از شأن 
صدقه اين است که رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را با گرفتن آن 
صدقه از آنها, پاک و پاکیزه کند, سپس در ادامه آن میفرماید: بر پیامبر 
واجب است که - به همراه زکات گرفتن از آنها - برای آنها دعایی بکند ,که 
موجب آرامش آنها شود. گفتند: اینها صفاتی هستند که جز در پیامبر صلی 
الله علیه و آله محقق نمیشود؛ برای اینکه غیر از پیامبرصلّی الله علیه و 
آله, کسی نه مردم را پاک کرده و نه با گرفتن صدقه آنها را پاکیزه نموده و 
نه هر گاه به مردم دعاپی بکند, دعایش آز اففتت برایشان است, بنابراین 
پرداختن زکات به دیگری واجب نیست. 


جواب: سخن قاضی القضات در جواب اينکه مالک و اصحابش با انکار 
زکات و اعتقاد آنها به ساقط شدن وجوب آن, کافر شدند, صریح است و 


اک کر ای ها نت که ات کر کر باشد که آنها , به خاطر شبههای, به 
باطل شدن ز کات معتقد بودند, ولی مطلقاً واجب توذن آن را انکار نکردند, 


به خاطر انکار امری معلوم از دین,؛ یز ور تا :فتاه کافر شدن آن ها 
نیسنت, هدر کلام آبن .ای | لحذید(۱32 


به 
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آن اعترافی است که میگوید: مالک و اصحابش وجوب زکات را انکار نکرده 
اند ولی گفتند: آن واجب مشروط است.؛ و رورا هنتف بودن آیتکهز کات 
مشروط است فهمیده نمیشود, بلکه این مسئله با نظر و تاویل دانسته می 
شود. پس؛ جواب قاضی باطل بوده و ایراد سید مرتضی بر او وارد است. 


خر اب ان اس تیه اما فان وی وهای که له ا ها ی 


دلیل عدم پرداخت زکات کافر نشدهاند. شارج صحیح مسلم در «المنهاج» 
در باب ایمان,. سخنی را ای خطاه آورده ات ان را تن هدور و 
این گفته اوست: پس از تقسیم اهل رده به سه گروه, گفته است: اما 
انکارکنندگان زکات. تعدادی از آنها بر اصل دین بودند که در این صورت 
ظالم اند و به طور جداگانه کافر نامیده شده اند, اگر چه لفظ رده بر آنها 
به دلیل مشارکت انها با مرتذین در منع برخی از حقوق دین, اضافه شده 
است و آن به این سبب است که اسم رده اسمی لغوی است و هر کس از 
کاری که پذیرفته روی بر گرداند, از آن کار مرتد شده است., و از میان آن 
قوم؛ بودند کسانی که از طاعت دین رو بر گردانده و حق را انکار کرده و 
ثنا و ستایش دین را رها کرده بودند, و آن نام زشت. به دلیل مشارکت آنها 
با قومی که ارتدادشان آشکار و حقیقی بود, به آنها داده شد. 


سپس بعد از سخن گفتن درباره تقسیم خطابی میگوید: و اگر گفته شود؛: 
چگونه عمل طایفهای را که زکات را ندادهاند, بر وجهی که خواسته ای 
تاویل کردی و آنها را ظالم و اهل بغی خواندی؟ و آیا اگر گروهی از 
مسلمانان در زمانما واجب بودن نماز و زکات را انکار نموده و از ادای آن 
ربا دنه جکم ان ها-حکم اقل نقی و طلم است ۱ در خواب .میجوبیم ده: 
زیرا به اجماع مسلمانان. هر کس در این زمان واجب بودن زکات را انکار 
کند کافر است:.و فرق بین. آنها و این افراد این است که آنها به دلیل 
اششاب هو اموری که هت آها برای رن فان ساب و فا 
گرفتند, از جمله آن اسباب: نزدیک بودن به فرمان شریعتی کو در آن 
زمان, احکام دین با نسخ و ابطال تغییر مییافت. دیکن اننکه..ان. کرو از 
مردم نسبت به امور دین جاهل تفدنتی زان انا یه الام تر شیک سفن تشن 
دچار شبهه شدندن-بابراین ان ها عفذور -نودند ۳ امروزه که دین اسلام 
۱ 


ص: 416 


مسلمانان, آگاهی از واجب بودن زکات پخش شده, به طوریکه عام و خاص 
آن را می دانند و عالم و جاهل در میان آنها مشترک هستند, بنابراین عذر 
هیچ کس با تأویلی که انکار آن ها را تافیل کند پذیرفته نمیشود. 


و در مورد هر کسی که چیزی از امور دین را که امت بر آن اجماع دارند, 
انار تفت هفان که اف ار سس آن ی اف آسرم 
همانند نمازهای پنجگانه و روزه گرفتن ماه رمضان و غسل جنابت و تحریم 
زنا و شراب و ازدواج با محارم و مانند این احکام؛ : مگر اینکه آن شخص 
فردی. قاز و -فشسلمان: نتم باشد و حور آن دا بدانده دای خبزی. از ان 
احکام را از روی جهل به ره انکار کند, کافر نشده و وضعیت او 
فاد وضعیت ان حرهه اشت که اسم خنق بر آنها ضدی سکن ولی انخه 
اجماع در آن از طریق علم خاصه, معلوم و آشکار است., مانند تحریم 
ازدواج زن بر عمه و خاله او تا زمانی که عمه و خاله کسی زنده است 
نمیتواند با شوهر عمه و خالهاش ازدواج کند] و اینکه قاتل ( قتل عمد) از 
مقتول ارث نمیبرد و سهم مادربزرگ از ارث یک ششم است و همانند این 
اتام هکس امایرا کار کت کار فش که سا کسام ی 
احکام در میان عامه مردم انتشار نیافته, و به دلایل دیگر, معذور به حساب 


می اید. 


در شرح «الوجیز» در باب جنایتها آمده است: ملازمت بین دو عبادت در 
وجود, امری است که سید مرتضی مدعی ان نشده است و نیازی هم به 
ادعای آن ندارد, بلکه بر ملازمت بین اعتقاد به واجب بودن نماز و بین 
تصدیق واجب بودن زکات بر وجهی که ضرورتا از دین فهمیده می شود 
اقا داد کم کر ار از اشاا ما وخ آنشست. 


و ظاهر کلام این است که مقصود او این است که به کفر انکار کننده یک 
امر ضروری حکم داده می شود. چون ان را انکار کرده و پیامبر صلی الله 
علیه و اله را تکذیب نموده و منکر پیامبری او شده است. و نه اینکه خود 
ان انکار دلیل حکم به کفر او است., از همین رو کسی که شبهه احتمالی را 
حق بداند, حکم به کفر او نمیدهند, و اکر دلیلی بر کفر کسی که امری 
ضروری نت تا ار وجود داشته باشد, حکم به 
کفر او داده نمیشود, برای اینکه این انکار از جمله امور 
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کلی: است:بلکه ان دلیل. و ظاهر. ان فشان. فیدهد. که .هر کنن. آهزی 
ضروری از دین را, نه به خاطر شبههای که او را به سوی انکار سوق داده, 
انکا و ای واه رارسا وان و رت رسرل. نا 
ای رل هه ال دا نت 


و اينکه در برخی از مردم دیده می شود که بعضی از ضروریات دین مانند 
حدوث عالم و معاد جسمانی و همانند اينها را, با این که در ظاهر به نبوت 
پیامبرمان صلي الله علیه و آله اقرار کرده و به سایر ضروریات دین و آنچه 
رسول خذا لین الله علیه و آله آورده معترفاند, انکار میکنند. این کار آنها 
به سبب یکی از اين دو امر است: يا آنها به دلیل شبههای که در آنچه 
فتینداشتند بر آنها: کار ریدم مرا بودنی مانند. توهم. آنها دن اینکه 
و باطل برخی از فلاسفه و سایر زندیقها را برهانی میدانستند که 
تاویل دلایل سعحی ه هانتد. آن زا غذختب.من: یهد ؛ و يا اینکه آنها در باطن 
نبوت را انکار میکردند ولی نه خاطر ترس از کشته شدن و آاسیب مالی. و 
دبا نی خر ات تسیک ر دید واه را انکار کرده بودند, افشاء کنند؛ و 
اما اینکه انکار بعضی را آشکار میکردند, به اين دلیل بود که ترس از اظهار 
آن به دلیل اختلاط عقاید فیلسوفان و غیر از آنها با عقاید مسلمانان به 
گونهای که امکان تشخیص یکی از دیگری, جز نزد کسانی که خداوند منزه 
آنها را معصوم کرده است, وجود نداشت مرتفع شده بود. 


بنابراین هر کس جزء گروه اول باشد, در حکم به خروج آنها از اسلام 
اشکال وارد میشود ؛ ؛ برای اینکه آنچه را انکار کردهاند, در حق آنها غیر 
ضروری است اگرچه نام ضرورت نسبت به دیگران بر آن صدق کند, و ان 
با اين که آنها به دلیل استناد آن به گناه آنها در طلب حق, گمراه شده و به 
خاطر انکارشان مورد عقوبت قرار گيرند, منافات ندارد. ول حروة دوم به 
دلیل. انکار وت رسولن: خدا ضلی الله علیه و له ان لام خارج ندم و 
مرند شدهاند. پیداست که انکار امر ضر‌وری» بر وجهی که موجب کفر 
میشود, از انکار نبوت که مستلزم انکار تمام ضروریات است, جدا نمیباشد. 


و اگر گفته شود: از کجا باید فهمید که مالک و اصحابش از گروه دوم 
نبودند و چه بسا نماز را به خاطر امور دنیوی انکار نکردهاند؟ 
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مي گوییم: ولا اين اختلافی است که ابن ابی الحدید و قاضی القضات و 
خطابی و دیگران آن را پذیرفته و به آن معتر فاند. و دوم اينکه مالک و 
اصحایش اگر بر مسلمانان دلسوز بودند يا طمعی در آنها داشتند, با 
مسلمانان اعلان دشمنی نمی ۳ و همانگونه که جمهور راویان 
۳ آنها قبل از ۳1 انم از و زکات. نیست. تس که مالک 
عامل جمعآوری صدقات و زکات قومش از سوی رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله بود. همانگونه که سیره نویسان آنها(1) روایت کردهاند. و اگر 
مسلمان بودن آنها ثابت بوده و در ظاهر به سایر ضروریات دین اسلام 
اقرار کردهاند. حکم به کفر انها, به مجرد ان امتناع که محتمل دو ار 
است داده نمیشود, بلکه برای امر سومی نیز بوده و آن اينکه امتناع آنها 
اين باورند, مستلزم کفر نها نیست, و جایز نبود که خویشان و زنان انها را 
اسیر کرده و همانگونه که انجام دادند. اموال و دارایی انها را بکیرند. و اگر 
جنگیدن با آنها برای گرفتن زکات جایز بود, بعد از اينکه متصدی گرفتن 
زکات. مستحق آن منصب بود. 


ولی اگر ممانعت آنها مستند به شبهه بود, متصدی زکات و کسی که با آنها 
فقیهان انها در مورد عموم اهل ظلم و فساد به این حکم تصریح کردهاند. 


در شرح «الوجیز» در بحث از دین خارجشدگان. از کتاب جنایتها آمده 
است: تا زمانی که حمله نکردهاند حمله نمیکنند. (جنگ را آغاز نکنید تا 
اینکه به شما اعلان جنگ کنند), و باید امام شخصی امین و پندآموز را 
بعزستد تا از آنها برش علت مانعتا نکست ؟ و اگر ممانعت خود را به 
ظلم و ستمی مربوط کردند آن را برطرف کند؛ و اگر شبههای برایشان 
پیش آمده, ان شبهه را بر انها روشن کند؛ ۳۱ 
نصیحت و اندرز داده 0 ۱۳ 0 
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لت رسانند ظیری در عارنه حور 277 این اثیر در الکامل 8:2 55 


از دين برگردند ؛ و اگر بر ممانعت خو د اصرار ورزیدند اعلان جنگ کند... تا 
آخر آنچه گفته است. 

ای وا اس شمه اه مرس سای وش 
برای انها بیان میداشت. پس از ان. اگر با بر ممانعت خود و خروج از 
طاعت اسلام و مسلمین اصرار کردند با انها میجنگید. ولی کسی نقل 
نکرده که خالد و اصحابش اشکالی از انها را دفع کرده يا شبهه آنان را 
باطل نموده باشد, و نه اینکه انان بر نافرمانی خود اصرار ورزیده بودند, 
بلکه در ماجرایی که سید رضی روایت کرد و ابن ابی الحدید(1) 


آن را تصدیق نموده و پیشتر ذکر شد, آنها گفتند: ما مسلمان هستیم... پس 
اصحاب خالد ام سور که نا وا اف ار 
سلاحهایشان را بر زمین گذاشتنند. اصحاب خالد آنها را اسیر کرده و به بند 
کشید ند. ابوبکر می بایست خالد را توبیح میکرد و زشتی عملاش برای 
مردم را توضیح میداد, نه اینکه به گونهای او برخورد کند که وقتی خالد از 
نزدش بیرون میآید. عمر را به ریشخند بگیرد و به او بگوید: ای پسر ام 
شمله؛ ؛ (الان اگر میتوانی) به من حمله کن. و بسیاری از مورخان آن ها - 
ازجمله صاحب «روضه الاحباب» - روایت ت کردهاند که خالد قبضه شمشیر 
خود را گرفت و آن سخن را به عمر گفت. + و بر انسانی که اندک بهرهای 
از فهم و درک دارد. پوشیده نیست که اگر بویی از نارضایتی و تهدید از 
ابوبکر به مشام خالد میرسید, هب وقت با ریشخند و مسخره کردن بر 
ات کر ار ماه و ار ارات و ها 
کردن و کشف داشته باشد. 


این درحالی است که ابوبکر به گناه خالد, همانگونه که ابن ابی الحدید(2) 
روایت میکند, اعتراف کرده بود. ابن انت الحدید آورده است: چون خالد, 
مالک: بن. توتزه را کشت. و رن او را به. تکام خود درآهرده در سیاه. او 
ابوقتاده انصاری حضور داشت. او چون ان صحنه را دید سوار بر اسبش 
شد و خود را , به ابوبکر رساند, و 
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1-. شرح نهج البلاغه17: 206 
2 . شرح نهج البلاغه7: 179 


۱ 
ان و خالد ۷ ۳ به او ۳ دادهام 1 کون ۷ ۳۹۳ هنگام 
عمر گفت: تاد اه تضاض. کی ابوبکر ساکت ماند, و خالد از جنگ 
برگشت و داخل مسجد شد و لباسی بر تن داشت که با شمشیر پاره شده 
بود (نه: دنل اهر زر یی زده بود) و در عمامهاش سه تیير وجود داشت. 
هنگامی که عمر او را دید. گفت: ای دشمن خدا,؛ آیا این خنین ریا هیکتی؟ 
بر عودی از ماما ان حفله ره و اور خی یو رن را نکاح خود 
در میأوری ! بدان, به خدا سوگند, اگر خداوند مرا توانا کند به یقین تو را 
سنگسار خواهم کرد. سپس آن تیرها را از عمامه اه در آوزن و شکست: 
درحالیکه خالد ساکت بود و خالد نه صقان اينکه اين ۳ عمر, دستور و 
رای انونکی افتکت هکم بای نمیداد. پس هنگامی که بر ابوبکر داخل 
شد و درباره آنچه شنیده بود با او صحبت کرد, او کر رورا رت 
ولی عمر, ابوبکر را علیه خالد تحریک میکرد و به او اشاره می نمود که 
نیست که اشتباه می کند, از او دست بکش. سپس ابوبکر دیه مالک را از 

بیت المال مسلمانان داد. تمام. 


این گفته ابوبکر: او اولین کسی نیست که اشتباه میکند. به صراحت نشان 
میدهد که خالد به زعم ابوبکر هم گناهکار بود, و اما تصدیق و پذیرفتن عذر 
او برای اهداف دنیایی و مادی بود, وگرنه بین آن و این گفته او منافات 
است: او نخستین گناهکار نیست. و پرداخت دیه مالک از بیت المال, امری 
آشکار است. 


تور کلیز کی سره نمسان تعل حاسمت که تسیر اشتام‌خازه 
زا تکار کرده‌باشن تلکه دکر کردهاند که انویکر کفت من موی را که 
عدامتد بر کافران اه تام کشیدم ‏ ام ترا کر 


چیزی نیست که به صورت مرسل از ابوهریره 
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. الکامل فی التاریخ2: 359, و تاریخ الطبری2: 279 و دیگر منابع 


که ی و اس صان مه رو مه کر تا 
خالد شمشیری از شمشیرهای خداوند است. 


و این حدیبت در روایتی طولانی نقل شده است که آثار جعل آن از اول تا 
آخرش به وضوح دیده ميشود. و ظاهر سخن ابوبکر این است که غرض او, 
تمسک به آن خبر نیست, بلکه به اين دلیل او را شمشیری از شمشیرهای 
خداوه ار باه الاو را در سوواط درا کی کردم است؛ 


ابن اثیر در «الکامل(1)», 
تبری پیامبر صلّی الله علیه و آله از کرده خالد را ذکر کرده و اینکه پیامبر او 
را به دلیل سخنی که به عبدالرحمن بن عوف گفته بود, توبیخ کرد ؛ و پیامبر 


امیرمومنان.علی علیه الشلام را برای اصلاح فساد او فزستاده همانگونه که 
ذکر آن پیشتر گذشت(2) 


فقریاب فضایل آمیر وتان علی له السلام خواهم آور 0۳ 
و آبن ابی الحدید(4) 


اعتراف کرده که خالد, ستمگر و خونریزی بود که در آنچه خشم و هوای 
تقتیباتی بر ان ها میدافنت: خای دیزه.ر | مراغات: تمیکر د. 


و ابن عبد الب در «الاستیعاب(5)» 
در تفر ال مالک تن تمیوی کفقه استه ظتری که نا مترضای 


اه ۱ ۱ 
و برادر شاعرش متمم, اسلام آورده بودند. پس خالد بن ولید فعاضی. که 
ابوبکر او را برای جنگ با اهل رده فرستاد, به گمان اینکه مالک مرتد شده, 
ار کشت مورا اما فماست: ابا کال ام راو خاک لها 
بود کشت پا مرتند؟ و خداوند میداند که کشتن او خطا بود, و اما شکی در 
مسلمان بودن متمم نیست. تمام. 
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آنچه زشتی عمل خالد را نشان میدهد این است که عمر هنگامیکه تیرها را 
از عمامه خالد دراورد و انچه را میباید گفت, خالد جواب او را نداد و او را 
انکار نکرد, و به نظر مصنف, اگر خالد عذر و بهانه ای داشت و به خاطر 
خیانتش نمیترسید, به یقین, دلیل خود را اظهار میکرد. و در برابر خواری 


و اصحاب ما (1)روایت 


کردهاند که مالک به این دلیل از دادن زکات به ابوبکر امتناع کرد که چون 
فالک,او وسول خدا صلی الله علیه و ال خواسشت. ایمان: را بة اوناد دهم 
حضرت به مالک فرمود: وک ی 
الله. علیه و آلمبت,علی‌ین ایی ظالب:علبه السلام اشاره: نمود. هکامن که 

رسول خدا صلی الله علیه و آله وفات کرد. مالک به همراه بنی تمیم_به 
مدینه برگشت و دید که ابوبکر بر منبر رسول خدا صلّی الله علیه و آله 


نشسته است. مالک پیش او آمدٍ و گفت: چه کسی تو را بر این منبر 
نشانده, حال آنکه رسول خدا اضان. لاه غلیه. .و. اله علی 7 السلام را 
جانشین خود قرار داده و مرا به دوستی با او امر کرده بود؟ پس ابوبکر 


دستور داد او را از مسجد خارج کنند. پس قنفذ بن عمیر و خالد بن ولید او 
را از مسجد بیرون انداختند و ابوبکر خالد را فرا خواند و به او گفت: به 
خوتت انضه وا حفت فمضدیز ی مطفتی. تیستم. که مالی: صافی رز و غایه 
ها اتحاه کند که‌اشام دادم شوصشی امرا کش سیر اس خالد اه را کش 


و با زنش در همان شب همبستر شد. 


و اگر از آن بگذریم و فرض کنیم که مالک و اصحابش با منع زکات کافر 
شدند,. شکی در مسلمان بودن زنان و خویشان انها وجود ندارد, و ارتداد 


مردان انها به خاطر عدم پرداختن زکات؛ موجب کفر زنان و نزدیکان آنها 
نمی باشد, حرا که داد میفرماید: «ولا تزز ژ وازره ور خی 2(۰)», 


[و هیی کس جز بر زیان خود [گناهی ] انجام نمی دهد و هیچ باربرداری بار 
[گناه ] دیگری را برنمی دارد. + پس چه 
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1- . الصراط المستقیم2: 280, و غیره 
2 . انعام/164 و اسراء/ 15 و دیگر سوره ها 


عذری در اسیر کردن زنان برای خالد و چشم پوشی ابوبکر از غصب 
ناموس و زنا وجود دارد, تا عمر بن خطاب آن اموال و زنان حامله ر | به 
همسرانشان بر گرداند؟ 


و به زودی در باب احوال فرزندان امیر مومنان علیه السلام خواهد آمد(1) 


که هنگامیکه حنفیه [که بعدا علی علیه السلام با او ازدواج کرد] در میان 
زنان اسپر شده به مردم نگاه کرد, نزد قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
رفت و آه و ناله سرداد و فریاد برآورد و گریه کرد. سپس این گونه صدا 
کرد: سلام بر تو ای رسول خدا, درود خداوند بر تو و بر اهل بیتتان. بعد از 
شماء امتتان ما را همانند اسیران نوب و دیلم اسیر کردهاند. به خدا 
سوگند, ما هی ناه نداشتیم جز اینکه دوستدار اهل بیت شما بودیم» 
خوب بد و بد خوب شده, و ما را اسیر کردهاند. سپس رو کرد به مردم و 
گفت: برای چه ما رل اسیر کردهاید, حال آنکه به یکتایی و پیامبری محمد 
اقرار کردیم؟ مردم گفتند: زکات را به ما ندادید. حنیفه گفت: این مردان 
زکات ندادند, ما زنان چه گناهی کررند ٩‏ گویند: در این هنگام ساکت شد, 
گویی که سنگی در گلویش گیر کرده است. 


و روایت شده است(2) 


که امیرمومنان علیه السلام هنگامیکه حنفیه را برای خود برداشت و او را 
رح اسماع بش فیس فرستاد تا فرآخونن. اد و پس از آن, حضرت علی 
علیه السلام با او اردواخ کرد وبا ایق عمل»خضرت, بطلان آنخه: بعضی از 
آنها بدان تمسک کردهاند آشکار میشود که معتقدند. اگر آن اسیر کردن 
طالمانه وم آمرهو فا رها الفلام از نان اسر ما (اهل رم دا 
خمی مر نم شیر سای کار اه ای اه لاه با حفم مه 
دلیل اینکه از زنان اسیر بود, ازدواج کرده بود, عمر او را به همراه بقیه باز 
میگرداند. 


و هر کس در اين ماجرا به خوبی بنگرد می فهمد که خالد فقط آن کار را 
برای گرفتن غنیمت و طمع در زنان و خویشان و به خاطر کینههای جاهلی 
انجام داد. و مولف «روضه الاحباب» روایت ت کرده است که چون مالک را 


برای کشتن آوردند, زر 
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1- . بحار الانوار42: 85 
مهار الاهار ۸1 04و 12/87 


ار ی ی با 
بر روی مالک انداخت, مالک به او گفت: از من دور شو, چرا که تو مرا به 


کشتن دادی(1). 


زمخشری در «اساس البلاغه(2)» گفته 


است: «آقتله»: یعنی او را در معرض کشتن قرار داد, همانگونه که مالک 
و ی ی 


و ابن اثیر در «النهایه»(3) 


در حدیت خالد میگوید: مالک بن نویره روزی که خالد او را کشت. به 
فمننر. خعوم کفت: افنلتنی:.یعی. مرا سا شوه قفا ع مایت ای نو در 
معرض کشتن قرار دادی, و زن مالک بسیار زیبا بود که خالد بن ولید او را 
به زنی خود گرفت. سپس ابن ابی الحدید(4) 


از طبری(<)؛ 


بهانه خالد را نقل کرده و روایت را متوجه این گفته او میکند: هنگامی که 
درباره آنها اختلاف کردند, خالد به سپاهیان دستور داد آنها را حبس کنند, و 
ان شب. بسیار سرد بود و چیزی در برابر سرما توان مقاومت نداشت. 
بنابراین خالد به ندادهنده فرمان داد که ندا دهد: اسیرانتان را گرم کنید. 
پس سپاهیان گمان کردند که خالد دستور به قتل آنها داده است؛ برای 
اینکه این لفظ + آدفتوا > ذر لفقت کنانه, بة معتای قنل به کار میزود: بسن 
ضران یه آزفر مالک را کشت. و چون خالد صدای زنندهای رز شنید, خارجح 
شد درحالیکه سپاهیان کار آنها را یکسره کرده بودند. پس گفت: هرگاه 
خداوند کاری را بخواهد, انجامش میدهد- هرکسی را بخواهدر جانش را 
میگیرد-. و با زن مالک ازدواج کرد و ابو قتاده او را رها کرد و گفت: این 
عمل توست؟ پس و و برگشتن خالد از او 
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و بر اين ابی الحدید این متوجه می شود که آنچه طبری(1) و ابن اثیر(2) 


و دیگر صاحبان سیره روایت ت کردهاند, باطل بودن آن را نشان میدهد, که 
ی گمان 


قاضی القضات(3) 


اد آبوغلی حعایت: کرژن اسیت. که‌خا له مالک زا به فتل رساخط وش مالک 
ان تایه ۲ اه کرد که رل خوا ضای الله انم ور اه 
صاحب او (مالک) تیلست 1 پس آگر ضرار بدون دستور خالد او را کشته بود 
خالد چه نیازی به این عذر 0 داشت؟ بنابراین تعارض بین این دو 
اعتذار آشکار است و هر دو ساقط می شود. 


خالد را سرزنش کرد و تیرها را شکست, خالد عذرخواهی نکرد که: من 
مالک را نکشتم بلکه ضرار بدون فرمان من او را کشته است, و یا نگفت: 
مالک با این سخن خود: صاحب تو, از دین برگشت و مرتد شد ؛ و هیچ جایی 
هتر از انا برای. غذر خواهی نبود. و آیا عافلی چا میداند که حالد عدری 
داشته باشد کم‌خودس وا با آن سره از گناه و عبانت تور ویس از آن. 
شون جر آنت .و عسبا کیان بر اهانت و آزار عمر صبر کند؟ 


و دلیل اینکه کشتن مالک به دستور خالد بود يا خود خالد قاتل مالک بوده, 
این سخن ابوبکر نتب ات تاویل کرد و در اين کار دچار خطا شد. ابن 
ان در «الکامل»_ می دود 2 0 ۳ 0 
کرو مک حطا نشند: 0 را از عیب جویی خالد ك کسیر ق 
را که خداوند بر دشمنانش از نیام کشیده. در نیام نمیکنم. ابوبکر دیه مالک 
را پرداخت و به خالد نوشت که نزد او بیاید. پس خالد امد درحالیکه قبایی 
داشت و تیرهایی در عمامه خود فرو کرده بود 
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1- . تاریخ الطبری3: 279 
2 . الکامل2: 359 


3- . المغنی20: 355 


وارد مسجد شد. طضز بر خاسته نها زا تاره شکیست: و به او گفت: 
مرد مسلمانی را کشتهای سپس بر زن او پریدهای. به خدا سوگند, با 
سنگهای خودت تو را سنگسار میکنم. خالد با او سخن نمی گفت و گمان 
ای را ار را و ی و 
او را از ماجرا باخبر نمود و عذرخواهی کرد. ابوبکر هم عذر او را پذیرفت و 
او را بخشید و او را به خاطر ازدواجی که عربها در روزهای جنگ از کراهت 
آن داشتند, توبیخ کرد. خالد از پیش ابوبکر بیرون آمد و عمر بیرون نشسته 
بو خالد گفت: ای پسر ام شمله؛ (لأن اگر میتوانی) به من حمله کن. در 


اینجا بود که عمر فهمید ابوبکر از او راضی شده است و دیگر چیزی به 
خااد وت تام . 


پس اگر قاتل مالک؛ ضرار بود, در این یورب خالد تاویل کننده و گناهکار 
, بلکه خود ِ تاویل کننده و گناهکار بوده که در فهم این ندا: 
اسیران را گرم کنید بر که خالد به آن دستور داد, اشتباه کرده است. و 
پوشیده تست که ات عذرخواهی اگر صحیح بود, در این صورت ازدواج با 
زن مالک زشتتر میشود؛ زیرا اگر خالد به دلیل اختلاف سپاهیان در اينکه 
مالک و قومش نماز میخوانند پا نه, مالک را حبس کرد و کفر او ثابت نشد, 
حال انکه اسلام او در گذشته, برای رفع ابهام و شبهه کافی بود, - به فرض 
اینکه کشته شدن او به دلیل اشتباه ضرار در فهم ندای خالد بوده باشد - 
پس زن او در حکم زنان سایر مسلمانها است که همسرانشان از دنیا 
رفتهاند, و تنها در صورت اتمام عده انهاء ازدواج کردن با ان زنان جایز 
است. و وقاحت و بیشرمی جوابی که قاضی القضات(1) 


از ابوعلی روایت د میکند و پا از خودش به آن پاسخ مید هد نمایان است. و 
آن اینکه اگر مرد مرتذی در خانه کفر کشته شود ازدواج با زن او نزد 
تیار اما حایر اه ار چه همه ی با اوق ند ان 
استبراء جایز باشد. 


با این حال, ازدواج با زن مالک به هر حال زنا میباشد؛ برای اینکه آن زن 
مسلمان بود و مرتد شدن همسرش, دلیل حلال شدن ازدواج با او نیست. 


و نه به 
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خاطر اینکه خانه مالک: خانه کفر بوده, به ویژه اينکه اکز مالک مرند هم 
بود, اين گفته او را: صاحب تو, بهانهای برای کشتن او قرار نمیدادند؛ زیرا 
ان, ارتدادی است که منجر به ارتداد همسر و اصحاب او نميشود. 


و از شگفنیها اینکه شارح جدید در «التجرید(1)» ادعا کرده است که زن 
مالک مطلقه بود و عدهاش را سپری کرده بود. 


و هیچ جای شگفتی نیست از کسی که شقاوت بر او چیره شده و خداوند 
از او حیاء را گرفته, تا در رفع این طعن اشکار از امام گمراه و از خالد 
بیرحم, به ابداع این احتمال که کسی قبل از او ان را ذکر نکرده است.؛ 
متوسل شود و نه در خبر و روایتی نقل شده باشد, و خود خالد در جواب 
رسوا کردن عمر و عیبجویی او بر خالد مبنی بر اینکه خالد بر زن مالک 
جهیده و تهدید کردن او از سوی عمر به سنگسار کردن به سبب زنا, این 
جواب را بهانه خود قرار نداده است. 


گذشته از آن. میگوید(2): 


سرزنش عمر و خشم او بر خالد در قضیع کشتن مالک به منظور حفظ دین 
ات کر و تمعن ای لاه له و ال هم رآ 
کشتن مالک بسیار ناراحت شد. برای اینکه مالک در جاهلیت همپیمان عمر 
بود. و عمر چون دانست که قاتل سعد بن عباده, خود خالد بوده, او را عفو 


د. 


یکی از اصحاب ما, از اهل بیت علیهم السلام ر وای بت کرده است که روزی 
عمر در زمان خلافت خود, حالو بن ومد را در کنار یکی از دیوارهای مدینه 
بود کشتم, پیشتر از این به خاطر شما. سعد بن عباده را (مخالف بیعت با 
ابوبکر بود و از بیعت کردن با ابوبکر و عمر امتناع کرد و به شام رفت. و 
خالد به دستور ابوبکر و عمر, او را در شام کشت) برای دلایلی که بٍ 9 
و او بود کشتهام. در این هنگام عمر از گفته خالد 
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خلاصه آن داستان(1) 


اين است که سعد بن عباده از بیعت با ابوبکر در روز سقیفه خودداری کرد 
و بیعت کنندگان با ابوبکر, خواستند ابوبکر از او بیعت بگیرد. قیس بن سعد 

به آنها گفت: ستن. اب نقتماً تضیحتی. هیکنم. آن .زا بندیرید: گفتند؛ چیست؟ 
قیس گفت: سعد قسم خورده که با شما بیعت نکند. و او هر گاه قسم 
ام ی واه اس مره و او 
کر ار نارای یه 
آها کشت توت مگر ایک هبه فله امس کشت شونون آبان ده 
نمیشوند مگر آنکه خزرج کشته شود, و قبیلههای اوس و خزرج کشته 
نمیشوند مگر این که همه یمنیها کشته شوند؛ پس در امری (خلافتی) که 
کامل گشته و تثبیت شده, با این کار علیه خودتان شر به پا نکنید. انها هم 
نصیحت او را پذیرفتند و از کشتن سعد صرف نظر کردند. 


پس از آن؛ سعد از مدینه راهی شام شد. و در روستاهای غسان در 
را کسان. از غشیرم.ستد بو در آن روز ها خالد در 
شام بود و از کسانی بود که به تیراندازی در میان مردم معروف بود, و به 
همراه خالد مردی از قریش بود که همانند او در تیراندازی ماهر و زبانزد 
بود. بسن آن دو قرا ر گذاشتند سعد را به دلیل خودداری از بیعت قریش 

ند. یک شب. سعد بین درختان و بوتهها خود را مخفی کرده بود, همینکه 
دز راهان کار آننه کدست, خاله وان من با یر ارا شاه سوه 
به قتل رساندند و این دو بیت شعر را سروده و به جنیان نسبت دادند: 
- سید خزرج» سعد بن عباده را کشتیم؛ دو تیر به او زدیم که درست در 
و عامّه گمان کردند که جنیان او را به قتل رساندهاند. ولی سخن خالد به 
عمر, انچه را که در آن حادثه بر مردم پوشیده بود, اشکار کرد, و اگر چه 


روایتی مانند این به تنهایی, حجت و دلیلی کافی علیه مخالفان, به این 
دلیل که از روایتهای 
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اصحاب است., به حساب تا با و ثابت نشده است. ولی لب فرو بستن 
عمر نسبت به خالد در ایام خلافت خود و قصاص نکردن او با اينکه در زمان 
خلافت ابوبکر گفته بود: اگر خلافت را به دست گرفتم, به خدا سوگند, تو 
را قصاص خواهم کرد قرینهای آشکار بر صحت این روایت است. به فرض 
صرف نظر از آن روایت, هیچ شکی در تناقض بین این لب فروبستن عمر و 
آن سخن او وجود ندارد, و آشکار است که عمر هم در اين قضیه, سهمی 
از این طعن خالد. و بهرهای از تیرهای این طعن و عیب دارد. 


ابوبکر درباره خود اینگونه خبر داده: هر 1 من شیطانی دارم که بر من 
عارض شده و سرآغم مان هر گاه کمی خواستم مرا یاری دهید و اکز 
لغزشی کردم, مرا هدایت کرده و خطایم را بگویید(1). 


و کسی که خود نیازمند ارشاد و راهنمایی است, شایسته ارشاد دیگران و 
امامت نمیباشد. و ابوبکر گفته است: مرا رها کنید (و از خلافت معذور 
دارید) چرا که بهترین شما نیستم. و امام, حقَّ کنارهگیری از بیعت را ندارد. 


و قاضی القضات در «المغنی(2)» 
به نقل از شیخ خود ابوعلی. جواب میدهد که اگر خبر دادن ابوبکر از 


خودش نقص و عیبی داشت, این فرموده خداوند متعال درباره آدم و حوا 
برای آنها عیب میبود: «قوَسوس لهمَا السْیطان(3)», 


(پس شیطان آن دو را وسوسه کرد.؛ و این سخن خداوند: «فارَلهّما 
السیّطان(4)». 


زبس شیطان هر هر دو را از آن بلغز | نید.) و این فرمودع خداوند بلند 
مرتبه:«وقا اسلا من قلک من سول ولا تیم | [3ا تتّي آلقی الِسَیّْطانْ 
فی أمنبّیه قَینسَخْ ال ما بَلقی السْیّطانْ تُمٌ بُحْکمّ اللَهْ آیاته وال عَلِیم 


حکيمٌ(5)». 
[و پیش از تو [نیز ] هیچ رسول و پیامبری را 
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نفرستادیم جز اينکه هر گاه چیزی تلاوت می نمود شیطان در تلاوتش القای 
ای ری تا هط اس ی 2 
ار اه اس بر 
این صورت عیب و نقص در پیامبران علیهم السلام موجب میشود, و اگر 
موجچب نقص و عیب نیست. پس آنچه ابوبکر خودش را به آن وصف 2 
این کوته است وعیس خحشوی نمی شوج و هراد او این نفوه که ام 
خشم, از معصیت اجتناب کردم و از آن برحذر میدارد. و میترسد که 


سب ای مت تب وسوسه کند, و انکار از سوی 
او بنا بر طریق دورکردن خود از گناهان است. 


و از امیرمومتان علیه السلام روایت شده است که او نزاع با مردم را در 
حقوق خود به خاطر دوری از معصیت ترک کرد, و آن را بر عهده عقیل 
میگذاشت, چون عقیل پیر شد, آن را بر عهده عبدالله بن جعفر علیه 
السلام گذاشت. قاضی القضات میکوند اما آنچه درباره نیذیرفتن بیعت 
روایت شده, خبر ضعیفعی است, و اگر هم درست باشد, مراد از آن, آگاه 
1 ۳ 10 3۳ ۳ ۳0۷ ۱۲ به او ميشد, اعتنایی نمیکند که 
مردم بیعت او را تبذبرند. آنها فقط با این کار بم خودشان اسبت مرا تقد 
گویی که او با آن سخن, متوجه ساخته که او آن ها را بر بیعت اجبار نمی 
و آنیارا در آنکهة که میت اهند کنو محالفت با اوه آزاد کذاشته است: و 
ِ شده است که عبدالله بن عمر خواست بیعت با امیرمومنان علیه 
السلام قبول نکند, امام پذیرفت و او را آزاد گذاشت, و مراد از آن. اين 
است که امام, او و انچه را برگزیده بود, رها کرده و او را مجبور نکرد. 
و سید مرتضی - رضی الله عنه - در جواب او در کتاب «الشافی(1)» آورده 
است: اين گفته ابوبکر: «ولی شما شدم حال آنکه بهترینتان نیستم, اگر 


استوار بودم و به راه راست بودم از من تبعیت کنید و اگر کجی و لغزشی 
از من سر زد. مرا ارشاد و راهنمایی کنید ؛ چرا که ی یر انا 
ار از 71 
دوری کنید که نه در مویهای شما و نه در 
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پوست شما تاثیری نخواهم گذاشت...» خود بر اين دلالت میکند که ابوبکر 
صلاحیت و شایستگی امامت را به 9 ندارد: 


اول: زیرا این گفته او, صفت کسی میباشد که معصوم نیست و از اشتباه و 
خطا بر خود در امان نیست. و صفت کسی است که هرگاه با معصیتی 
زوبهره. شنوده. خبار فتد. راهتفایی و ارزشان رعیت خون. است:. هه حال انکه 
توضیح دادیم که امام باید معصوم, تایید شده و توفیق باشد. 


دوم : این گفته او: صفت کسی است که از تملک خود عاجز است. و خشم 
خود را نمیتواند مهار کند, و صفت کسی است که در نهایت سبکسری و 
حماقت و عجله و خشونت است, و شکی نیست که امام باید از اینگونه 
اوصاف پاک بوده و این اوصاف آورده, 
شباهتی به سخن ابوبکر ندارد؛ برای اين که ابوبکر خود, از پیروی و 
اطاعتش از شیطان به هنگام غعضب خبر داده و اعتراف کرده است. و این 
وا وا ی ی ی 
وسوسه میکند, ولی از او پیروی ننموده, و زشتی را بر او میاراید ولی 
۱ ره ۱ 
بر شخص وسوسه شده عیب گرفته شود, زمانی که ان او را از حقیقت 
تصرف بل آن آقداسن کلف و وی اشت که هفراه ام وات 
دو چندان ميشود. 


۱ ک۳۹ 1 ۳ كِِ« 
و این فرموده خداوند بلند مرتبه: «القی الشیطان فی آمنیته(1)», 


[شیطان در تلاوتش القای [شبهه] می کرد. ) گفته شده, معنایی آن: در 
تلاوت کردن او (پیامبران) و گفته شده: در فکر او به شیوه میل و خواهش, 
القای شبهه می کرد. می باشد, و هرکدام از اين دو امر باشد, هیچ عیب و 
عارق کراین ناوه بر سامرصلی الله هو ال تفع کیب واغاز در کنسن 
است که از شیطان و شیطان به آن دعوت میکند 


پیروی میکند, و هیچ کس نمیتواند بگوید این سخن - اگرٍ در همه آیات 
مطابق رای شما باشد - در این فرموده خداوند متعال: «فارلهه 


ص : 432 


1- . حج/52 


السَیَّطانْ(1)», 


[پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید. ) مطابق نظر شما نیست ؛ چرا که 
خداوند, از تاثیر گمراهی و وسوسه کردن شیطان در عمل حضرت آدم و 
حواء خبر داده است؛ برای اینکه معنای صحیح این آیه آن است که از آدم و 
حواء خواسته شده بود که از آن درخت اجتناب کرده و از میوههای آن 
نخورند, و آن امر, بر آنها واجب ضروری نبود؛ زیرا پیامبران علیهم السلام 
واجب را رها نمیکنند, پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا اینکه از آن 
درخت خوردند. پس تاشف کنان. به: آن از بهشت بیرون شدند و کار 
مطلوبی را ترک کردند و با اين کار خودشان را از ثواب محروم کردند, و 

0 آن را «اذلال»: لعزاندن+ نامید؛ زیرا آن ده را از درخه تواب و کار 


و این سخن خداوند متعال, , در جای و «وغضی دم 3 فغوی(2)», زو 
[اين گونه ] آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت.) با اين معنا 
منافاتی ندارد " زیر | ترک واجب و مستحب هر دو معصیت خوانده می شود, 

و این گفته خداوند: «فعوی» , (و بیراهه رفت. 1 یعنی ۳ امید شد؛. به 
گنها همین توایه بت قاط اج ندان توحته شدم بوده نشتة,با این 
حال؛ صاحب «المغنی» میگوید: این معصیت آدم کوچک بود و به خاطر آن, 
نه مستحق عذاب بود و نه مستحق نکوهش, و همچنین. طبق مذهب او, 
فرق بین آدم 1 برای اینکه ابوبکر از خود خبر داده که 
ها در ها ار , و آنچه مستحق 
زاهتمایی وارشاد اشعه هر او لازم ندارند: انن کها و آن کاه کوخک که 
عذاب و نه سرزنشی بر آن است. کجا؟ و آن به هر صورت, در زمره امور 
مباح است ؛ زیر| در احوال انجام دهنده آن و بابین بودن رنبه او تاثیر نمی 
گذارد, و جایز نمیباشد که ۲ کار اوء به قصد ترس از خدا و نگرانی از 
مان شمد با شده زیر مفهم خطاب: ام فعس آن وا اقضا ند ۲ 
نمیبینی که گفته است: من شیطانی دارم که بر من عارض می شود... این 
سخن کسی است که عادت 
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خود را می شناسد. و اگر به قصد نگرانی و ترس بود. به گونهای دیگر 
میگفت., و میگفت: من رابت خالت مین تیستم سای از نو اتمه 


و اما رها کردن نزاع با مردم. توسط امیرمومنان علیه السلام. از روی 
باکت ری ایتتان:تون هد حه تا هی سره آن ین کستی یه بیلیافنی 
و عدم صلاحیت خود برای امامت تصریح کرده و شهادت میدهد, وجود 
دارد؟ و اما نیذیرفتن خلافت از سوی ابوبکر و درخواست فسخ بیعت و 
ضعیف _دانستن آن توسط صاحب المغنی عجیب نیست ؛ چرا که او هميشه 
در پی آن است که آنچه را که با آن موافق نیست, بدون حجت و دلیلی که 
ذر‌تضفیفت: آن به ان متوشل شون تضعیف: کند: 


و این گفته او: ابوبکر در حقیقت درخواست فسخ بیعت نکرده, بلکه خبر 
داده است که «به خروح امر خلافت از دست او اعتنایی نمیکند, و اینکه او 
خود را برآنها تحمیل نکرده است», از صحت به دور است؛ برای اینکه 
ظاهر این کلام ابوبکر: افیلونی «مرا از خلافت معذور دارید و رها کنید», 
امر به کنار گذاشتن است. و کمترین احوال او اين است که این کار او 
عرضه کردن يا بذل و بخشش باشد و هر دو امر زشت است. و اگر مراد 
او ظن و گمان اوست؛ باید ابوبکر در غیر این سخن؛ آزادی عمل و اختیار 
داشت؛ و میگفت: من شما را نه مجبور کرده و نه بیعت خودم را بر شما 
تبیل کرام و ام بان تاره که این امر ط فت هر من بعوه را 
مردم او زا برایهن اناب کدهه ا یرسکی که رال سین در ان 

| و هر گاه بدون 
ا ای ی هی کی سا 


ندیده ایم می کشاند. 


و امّا امیرمومنان علیه السلام, ابن عمر را از بیعت خود, بعد از داخل شدن 
در آن بیعت معاف نکرد, بلکه ابن عمر از امام در اينکه ملزم به بیعت باشد 


عذر خواهی کرد. پس امام هم او را از بیعت خود معاف داشت. با علم به 
اینکه امامت حضرت به وسیله بیعت با کسی که با او بیعت می کند, اثبات 


نمی شود, اين کجا و درخواست لغو بیعت که اجرا شده و استقرار یافته 
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و ابن ابی الحدید در جواب او آورده است(1): ابوبکر نند مزاج بور و سریع 
ا ‏ ا اااص اه 
تست و ارس تساه اش ع عایه ی انا سس ام 
مت نت ما هآ ار مر که ار 
پوست و موی شما اثر نگذارم. در وصف نیروی خشم و غضب, بر مبالغه 
حمل میشود نه بر ظاهر ان؛ برای اینکه نقل نشده است که ابوبکر به 
طرف کسی بلند شود و او را با دستش بزند و موهایش را بکند. 


1 ۳۳ است. 


و اعتراض سید مرتضی, لازم نیست ؛ برای اینکه عادت عرب, اپنگونه است, 
آز اهر ,رام و طریق. ان تعییر خیکنند: مانند این سخنان آنان: به شیر 
تزدیک؛ متشه که خو. وا میخهرد. نه ینک آنان. بر خورده شندن اه هنگام 
نزدیک شدن, بقین پیدا کرده باشند. 


و اما سخن درباره این گفته او: مرا رها کنید, اگر این خبر صحیح هم باشد, 
در آن ظفن. ع عیتی: بز اوه تفت زیرا| او در روز دوم خواست حال و 
وضعیت مردم را درباره بیعتی که در روز اول صورت گرفته, با تماید ۶ 
دوست خود را از دشمن بشناسد. با اين حال اگر ما بپذیریم که درخواست 
فسخ بیعت از آن, واقعی باشد, پس چرا سید مرتضی گفت: آن جایز 
نیست؟ آپا قاضی حق ندارد, بعد از بر عهده گرفتن سمت قضاوت و وارد 
شیون در ان از قصاوت استعفا کند؟ تیه مدای آمام خاید. است: وفتن 
که احساس کرد توان را ندارد یا بفهمد که لفزشی از جانب او در برابر 
و ی اب ما ی ی 0 
در مردم گسترش مییابد, از مقام خود استعفا دهد و هر کس که بر 

باور باشد که امامت با انتخاب ضتورات: هی کیرد چگونه میتواند 4 
استعفای امام و در خواست او از امت را برای انتخاب دیگری, به سبب 
عذری که از حال خود میداند, 
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1-. شرح نهج البلاغه: 164-17/161 


انکار کند؟ و تنها, مرتضی و اصحابش که معتقدند امامت به نص است. از 
آن امتناع میکنند. با این وجود, هرگاه نزد ایشان. ترک کردن امامت در 
ظاهر از سوی امام, جایز باشد, همانگونه که امام حسن علیه السلام و 
امامان بعد از حسین علیه السلام به منظور تقیه انجام دادند, بنابر مذهب 
اصحاب, انتخاب و اختیار جایز است که امام, هم در ظاهر و هم در باطن. 
امامت خود را به خاطر عذری که میداند, رها کند. 


جواب: همه بر شرط عدالت در امام و عادل بودن او متفقاند, و شکی 
نیست که انسان از روی خشم و سبکسری نمیتواند به هنگام آشفتگی خود, 
خویشتن داری کند. پس دچار معصیت میشود. و غرفا با اين کارش در 
جرگه دیوانگان وارد نمی شود, و از حد و مرز تکلیف خارج نمی شود و 
این گفته ابوبکر: «از من دوری کنید تا بر پوست و موی شما اثری 

نگذارم», اعترافی است بر اینکه او خود را فرد بالغی از اين نوغ میداند, و 

اختلافی در اینکه 11 عیب در امامت او میباشد, بیست. و این ادعای 0۳ 
القضات که گفت: «نقل نشده است که ابوبکر با کسی این کار را انجام 
داده باشد», خود اوء آنچه را که خودش را تکذیب می کند., روایت ت کرده 


است. خایی کدا هون سر ظیرع نقل کرو است(1) 


که انصار. عمر را نزد ابوبکر فرستادند تا از او بخواهد مردی مسنتر از 
ااخه ‏ اسیات اضر ری ی انا شتا کم نی اسر تا کم 
نشسته بود, برافروخت و ریش عمر را گرفت و گفت: ای پسر خطاب. 
مادرت به عزایت بنشیند. رسول خداصلّی الله علیه و آله او را به کار 
گماشته و تو به من دستور میدهی او را برکنار کنم؟ پس عمر نزد انصار 
آمد. انصار گفتند: چه کردی؟ عمر گفت: مادرانتان به عزای شما دچار 
نتم برفیه: آمروز بة+ حاطر درخواست ار کم تنم رصن دا 
لاله نو اه یا ار ریات 


و شوریدن او بر عمر بن خطاب و گرفتن ریش او و ناسزا گفتن به او, با 
اينکه او, در اول خلافتش نزد ابوبکر محترم و والا مقام بود, نا اشکه متام 
و موقعیت او موقعیت سبکسری و شتابزدگی نبود, بر این دلالت میکند که 


این کرده, به ندرت 
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1- . تاریخ الطبری: 3/226 


و عجولانه از ابویکر سر نزده, بلکه آن کار همیشگی و عادی او بود, و با 
چشم پوشی از آن میگوییم: ای ی سر را و 
همنشینها و نزدیکان 0 خودش نکرده باشد؟ و بعد از بذیرفتن: اینکه 
او هرگز اقدام به زخمی کردن مردم و کندن موها نکرده است. میگوییم: 
هرگاه سبکسری و خشم به حدی برسد که دوست او از شوریدن و دست 
به گریبان شدن با مردم بر خود بیم دار شکی در اين نیست که به هنگام 
خشم, هم در گفتار و هم عمل, ناسزا و سخن زشت و انواع آزار از او 
صادر میشود که او را از حد عدالت مشروط در امامت خارج می کند, اگر 
شم ار و تا ال ون مت ود از ۰ اطرارو 


بهطور کلی, ار ی ات نه ضرری به آنها میرساند و 
نه سودی, و همینطور چنگ به این گفته آنها: به شیر نزدیک نشو.. . سودی 

نف آما عیرسا ند را ان فقظ مان که مشود که غادت سین ورن 
کسی است که به او نزدیک شده است, و همچنین تا زمانی که عادت 
ابوبکر این است که خشم او در پوست و موی مردم تاثیر میگذارد, این 
سخن او هیچ جایگاهی ندارد, و يا مردم را با سخنان زشت و ناسزا میآزارد. 
مانند آنچه با این سخنش, از ان به کنانه. کف" در پوست و موی شما تاثیر 
نمیگذارم. .. و مانند این سبکسری و غضب, شکی نیست که او را از عدالت 
اه و ما ای او را برای امامت رد میکند, و خارج شدن 
کلام از روی شفقت و ترس به این شکل, در منع طعن بر او, سودی ندارد. 


و اما اینکه آبن اه الحدید به پیروی از قاضی, صجت روایت درباره 
استعفای ابوبکر را رد میکند. از جمله اموری است که واقعیت ندارد؛ برای 
این که این خبر و روایت در هر عصر و زمانی انتشار یافته و مشهور است 
ی ای ی 3 
رازی در «نهایه العقول», با اينکه از کثرت شک 1 و اهتمام به آوردن جوابهای 
ی ی گرچه 
این جوابها و استدلالها بیارزش و ضعیفاند 
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و ابو عبیده قاسم بن سلام, این روایت را همانند برخی از اصحاب مورد 
اطمینان ما, نقل کرده است. و مولف کتاب «الصراط المستقیم(1)» گفته 


خود و بلادری در «انساب الاشراف» و سمعانی در «الفضائل» و ابو عبیده, 
این سخن ابوبکر بر بالای منبر را بعد از بیعت با او نقل کردهاند: مرا رها 
کنید و از خلافت معذورم دارید که بهترین شما نیستم و حال انکه علی در 
میان شماست(3). 


تس مان ات ای مخ ها اي سکن وه 
آن ماجرا اشاره کرده است: شگفتا! ابوبکر که در حیات خود از مردم 
میخواست عدرش را بپذیرند» چگونه در هنگام هرز ی خلافت را به عقد 
دیحری. و اند ۱ هن هعانجونه. که. هیداتی, ضخت: انم.خطيه. ند این. آنی 
الحدید(3) و "7 القضات(6) 


فیک از ما است. 


و اما این که صاحب نظران آنهاء؛ داستان استعفای ابوبکر را روایت نکردند, 
چیزی عجیب نیست؛ برای اینکه آنها نه تنها آنچه را که با اغراض آنها 
مطایفت ندارد روایت تهیکنتد, بلکه در بن محه کردن آن.روایت هستند: 


و دلیل بطلان آنچه ابن اه الحدید مان کرده, ۵ آن اینکه ابوبکر در روز 
دوم بیعت خود خواست وضعیت مردم را بیا زماید تا بدین صورت دوست 
خود را از دشمنش بشناسد, این فر موده امیر مقمنان علیه السلام است که 
فرمود: «شگفتا ! که ابوبکر_ در حیات خود از بت میخواست عذرش را 
بیذیر ند چگونه در هنگام مرگ, خلافت را به عقد دیگری درآورد؟» زیرا| اک 
مراد او, آنچه ابن ابی الحدید توهم کرده میبود, بستن عقد خلافت برای 
دیگری, بعد از وفاتش, با اينکه در زمان حیات خود خواهان استعفا بوده. 
جای تعجب نداشت؛ بلکه تعجب از این است که با 
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کم الض اط ااممتفی 2942 
2- . تاریخ الطبری3: 210 


3- . رجوع کنید به الامامه و السیاسه: 6 و سیده ابن هشام 2: 6" و 
الطرائف2: 402 و غیره 

4 سح ال لاه ات سای الم این 38 

5- . شرح نهج البلاغه17: 161 

6- . المغنی20: 328 


آمادگی برای استعفاي خود در زمان حیاتش, امیرمومنان علیه السلام را از 
خلافت باز میدارد هار ربق عقه تیحری در مب وردر. و جه کوبی. یز | تقیجات 
که خلافت, حق امیرمومنان علیه السلام بود و این امر واضح است, و چه 


تقدم دارد. 


و از آنچه ذکر کردیم, ضعف آنچه فخر رازی در «نهایه الاصول» به آن 
ِ داده, آشکار است که گفت: او آن سخن خود را بر سبیل تواضع و 
شکیبایی گفته است, فا که ای یه ام کت اس مزا بر 
یونس بن متّی برتری ندهید... و فرق بین استعفای ابوبکر و روایتی که بنابر 
تقدیر صحت آن نقل میکند, آشکار است. و اگر میخواست تنها به ورود 
کلام برای تواضع و شکیبایی که امری است بلامنازع. استشهاد 
مستلز م صحت حمل همه سخنن بران نیست. 


و اما در جواب جواز استعفا با تشبیه کردن آن به قضاوت که ذکر کرده 
است, باید گفت: از استعفای امام جایز بود و تحفق امر امامت بر او 
تعیین نمی شد, پس چرا عثمان, با اینکه قوم او را محاصره کرده و تهدید 
به قتل او کرده بودند. راضی به کنارهگیری از خلافت نشد. غتمان در آن 
موقع گفت: لباسی(خلافت) را که خداوند عروجل آن را بر تن ما پوشانده, 
ی نها هتم و بر این اصرار کرد تا اینکه کشته شد. و حال آنکه, , بدون هی 
اختلافی, بر زبان آوردن کلام شرک, خوردن مردار و خون و گوشت خوک, 
به هنگام ترس از جان, جایز شده است؟ پس آن اصرار او دلیل اين بود که 
خلع از خلافت. از گفتن کفر و گناهان کبیره دیگر بزرگتر است, و آنچه 
ابوبکر انجام میداد بزرگتر از آنچه که بر مذهب عثمان ذکر شده است. 
فف: باشد: بنانراين آنچه که طعن, را از ابوبکر دقع میکند: باغت فییتجویین 
زنندهای بر عثمان می شود ؛ زیرا کسی به اینکه انسان خودش را به خاطر 
اسضا هام در خر هون قر ای دهد مد ام اند 


شیخ مفید - قدس الله روحه - به اين امر اشاره نموده(1) و میگوید: با 
این ۳ اگر انتخاب امام بر عهده امت باشد و امت امام را خلع و عزل 
کند, در این صورت دعوت از عثمان برای اینکه خودش را از خلافت عزل 
کند بیمعنی خواهد 
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1- . الفصول المختاره من العیون و المحاسن: 199 


بود؛ زیرا هرچند عثمان دعوت آنها را اجابت نکرد, ولی امت مسلمان حق 
داشت که او را از خلافت خلع کند؛ و اگر کنارهگیری و خلع بر عهده امام 
بود. در این صورت. این گفته ابوبکر: مرا رها کنید و از خلافت معذورم 
بدارید, بیمعناست؛ درحالیکه بنا به کراهتی که از خلافت داشت. میبایستی 
خودش را خلع میکرد, و این هم تناقضی دیگر میباشد که از باطل بودن 
انتخاب امام و شرکت دادن مردم در انتخاب امام, پرده بر میدارد. 


عوا مهس را ات ک ار ی ان قرو ده اسر مان عم الوای جد 
دقت انديشه کنی: شگفتا ! که ابوبکر در حیات خود از مردم میخواست 
عذرش را بیذیر ند.. . تا آخر کلام حضرت علی علیه السلام, ان کلام را 
شگفت خواهی یافت و به مفهوم گفته آن مرد در میان مردم و مخالفت 
پاطن او پی خواهی برد. و به نیرنگ و فریبی که به پا کرده, یقین کرده و با 
آن, گمراهی و ضعف در دین او را خواهی یافت, و از خداوند میخواهیم که 
توفیق دهد. کلام شیخ مفید تمام شد. 


و آنچه ابن ابی الحدید در مقایسه خلع اختیاری خلیفه توسط خودش با آنچه 
از روی تقیه و اجبار امامان علیه السلام ما انجام دادند گفته است, فساد و 
ضعف آن آشکارتر از آن است که نیاز به سخن گفتن درباره آن باشد. با 
این وجود. فساد آن در جوابهایی که دادیم, آشکار منشود و به زودین: برخی 
از سخنان و جوابها در اين باره خواهد آمد. و یار و یاور تنها خداست. 


طعن هفتم: 


اينکه او بر بسیاری از احکام دین جاهل بود, زیر درباره کلاله در قرآن گفته 


است: من درباره آن نظر خودم را میگویم, اگر صحیح بود از خداوند بوده و 
اگر خطا باشد از من بوده است(1) 


۰.۰ و دیگر اينکه میراثت جدذه را نمیدانست(2), پس به جذهای که از او 
درباره میراث خود پرسید. گفت: برای تو, چیزی در کتاب خدا و سنت 
سامیرش صضلی الله :عليم و له تفتایم. پس مغیره و محمد بن مسلمه او را 
با خبر کردند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله, یک ششم ارث را برای 
جذه اختصاص داد, و او گفت: به جذهها یک ششم ارث را بدهید. ونر 
اینکه دست 
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و غیره 


چپ سارق را قطع کرد(1), 
و فْجَاءه را سوزانید(2) 
۲ و میرات عمه و خاله را نمیدانست(د), 


و عغیره. 


فاسان ری رو ایت: ان ابر کر <الکامل 0 ان است که‌صانه 
سلمی که نامش ایاس بن عبدالله يا لیل بود, نزن آتوبکر افد .۵ بة: آه کفت» 
به من سلاح و تجهیزات بده تا با اهل رده بجنگم. ابوبکر هم به او اسلحه 
داد و دستوراتش را به او گفت. ولی او به همراه مسلمانانی که با خود 
ره خی وا ی ره وی فد 
آمد. و نجیّه را فرستاد و او را مامور مسلمانان قرار داد. پس بر هر 
مسلمان از قبایل سلیم و عامر و هوازان حمله کرد. خبر او به ابوبکر 
رسید. پس پیکی به سوی طریف بن حاشی فرستاد و فرمان داد سپاهی 
ام توا را هن ی اه 
ِِ به او, به همراهش فرستاد. پس هر دو اماده شده و در پی او روانه 

ند, فجائه چون آنها را دید فرار کرد. بسن از آن: آن دو فجائه را در جواء 
0 با آنها خنکیدند و تجیه کشته شد و فجانه با به فرار گذاشت. ولین 
طریفه او را تعقیب کرده و به او رسید و اسیرش کرد. سپس او را نزد 
ابوبکر فرستاد. چون نزد او امد. ابوبکر دستور داد در مصلای مدینه آتشی 
برای فجائه مهیا کنند, سپس او را دست و پا بسته در انش انداخت. 


بسیاری از صاحبان سیره(د) 


, اين داستان را نقل کردهاند و صاحب «المواقف» و شارح(6)آن» در 
جواب گفته اند؛ این اصل - عالم بودن امام به همه احکام دین - جایز 
نیست, بلکه واجب, اجتهاد [استنباط مستقل فردی درباره مسایل قضایی یا 
فقهی بر اساس تفسیر و مصادیق اصول چهار گانه شریعت ] است. و اقتضا 
نمیکند که تمام احکام نزد امام حاضر بوده و او به آنها علم داشته باشد, به 
گونهای که مجتهد 
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تون السیفقی 8: 72295 2و العی 7 129 
. تاریخ الطبری3: 264, و الفتوح لاحمد بن اعثم الکوفی1: 16 

. الغدیر 7: 171 

. الکامل2: 237 

:ریخ الطیر خی 2و هو و اه ای یرم مر تاره مق و 2 
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۰ شرح المواقف و حواشیه: 8/348, 357. 


در آن احکام: نیاز به نظر و تامل نداشته باشد. و ابوبکر مجتهد است: زیرا 
هیچ مسئلهای به طور عموم وجود ندارد جز اينکه در مورد آن از ابوبکر نزد 
علماء قول مشهوری وجود دارد, و سوزاندن فجاثه فقط به خاطر اجتهاد او 
در عدم پدیرفتن توبه بوده است ؛ زیرا او زندیق است و توبه زندیق در کل 


و اما بریدن دست سارق, چه بسا به خاطر اشتباه جلاد بوده است. و با 
اینکه او را برای بار سوم در دزدی گرفتند - که این رای بیشتر علماست - و 
شک کر اون مسله ارت مه و نج صحایه کر ار از راخ این 
است که او نمیخواست با اجتهاد خود, به منظور پی بردن به احکام دین» 


به او پاسخ داده شده است: ثابت شده که از شرایط امامت. علم به جمیع 


تاه دین است. و حال آنکه ابوبکر خودش اعتراف کرده است که حکم آن 
را نمیداند, و عدم مخالفت کسی که متصدی جواب است. با صحت آنچه 
ذکر شده, خود اعتراف به صحت و درستی ان است(1). 


کت انامه که ام مایت اشان راز نام عم سای 
فرزندان پدر و مادر هستند, که به برادران تنی از هر دو طرف(پدر و مادر) 
و يا از یکی از آن دو (ناتنی)(2) 


طرف مادر باشد و در اخر سوره (4) 


بر حکم کسی که از طرف پدر و مادر(تنی) و يا از طرف پدر(ناتنی) باشد., 
دلالت میکنند؛ ؛ و دلیل نامیده شده کلاله به این نام, به خاطر این است که 
همانگونه که تاج مزین به جواهر, شبیه بند. سر را احاطه میکند. کلاله هم 
مرد را احاطه میکند, و یا اینکه آن بر گرفته از کلْ, به دلیل سنگین بودن بر 
مرد باشد. آنچه گروهی از مفسران آن را از ابوبکر و عمر و ابن عباس 
درباره یکی از ان ده روانت ت نقل کردهاند, این است که کلاله کسی جز پدر 
و فرزند است(د). 
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1- . رجوع کنید به التجرید و شرح آن: 296, و الصواعق المحرقه: 33 


2 . رجوع کنید: فروع الکعافی7: 100, الحديث3, التذهیب 9: 290, 
الحدبتط 

3- . نساء/12 

4 . نساء/176 

5- . سنن الدراحی2: 366, و سنن البیهقی6: 225 


و در روایت دیگر از ابن عباس روایت شده است که کلاله,. کسی جز فرزند 


تنی است(1 


مولف: در اینجا طعن دیگر بر ابوبکر, وب 
که هر دو, قرآن‌ترا به.رای خوق تغسیر کردهانده همانکوته. که آبفبگر به 
تصریح کرد. این درحالی است که صاحبان پا« 9« 
خودشان. منع تفسیر به رای قرآن را روایت ت کردهاند و گفتهاند, هر کس 
قزان را یر هرآ کنم کافر است(2) 

و در «مشگاه المصابیح(3)» 

از ترمذی(4)؛ 


از ابن عباس روایت شده که گفت: هرکس در قرآن رآی خود را اظهار 
کند, جایگاهش انش است. 


و در روایتی آمده است(3): 

هر کس بدون علم در قرآن چیزی بگوید, جایگاه او آتش جهنم است. 
و از ترمذی(8) 

و ابی داوود(7)؛ 


از حندب نقل فده که کف رمنول: خدا صلی الم یه و آلم فرنووه هر 
کس در قران. نظر خود را اظهار کند, اگر صحیح هم باشد, باز خطا کرده 


و از احمد(8) 


و ابن ماجه به اسناد آن دو, از عمرو بن شعیب, از پدرش, از پدربزرگش, 
نقل شده است که گفت: زسول خدا ضلی الله علیه و آله شنیدند که 
کر وهی در قرآن مجادله می کنند, , پس فرمود: به یقین انسانهای قبل از 
شما به همین خاطر (مجادله در کتاب خدا) هلاک شدند, آن: ها بعضی. از 
قرآن را در برابر بعضی دیگر زدند. به یقین خداوند کتاب خود را نازل کرد 
و آیات او یکدیگر را تصدیق میکند. برخی ازآن را با دیگری تکذیب نکنید, 


هرچه از آن را میدانید بگویید و آنچه را نميدانید. به عالم آن موکول 
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و فخر رازی(1) 


گفته است: ابوبکر اختیار کرد که کلاله عبارت است از غیر پدر و مادر و 
پسر, و این همان مختار است. و اما عمر می گفت: کلاله غیر فرزند پسر 
است, و روایت شده است که چون عمر خنجر خورد. گفت: الان میبینم که 
کل کی اس مه و دار مس ایا نی تفت رمع 


و از عمر روایت دیگری دراین باره نقل شده است که در لن جا هم شک 
هت و ات ارف اه 
سا وا 
دوست داشتنیتر می شد. انها عبارتند از: کلاله, خلافت. و ربا. تمام. 


و بر انسان باهوش و عاقلی که در اين روایات می نگرد, مشتبه نیست که 
تظرات اما ار «اضای خشات خی کنر دسا بت ار ها ان هه 
اظهار نظر در احکام خدا| بدون هیچ علم و هدایت از سوی خداوند است. 


و اگر نظر عمر در کلاله, اجتهادی از او بود, همان گونه که مییندارند, او 
را ما تا ای سس ات رنه 
حال آنکه خداوند و پیامبرش برای حیاء کردن از آنها سزاوارترند, و کسی 

که خا شمیت که ب ی دا صلی اه نع وا کوی 
مرد(پیامبر) هذیان می گوید: لایق آن است که از احدی حیاء ِِ و 
شرمسار نشود. 


و اینکه آرزوی آن را داشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله خلافت را 
برای انها توضیح میداد. دلیل واضحی است بر شک او در خلافت ابوبکر و 
در خلافت خودش؛ همانگونه که قبلا گذشت., و بر شک کردن ابوبکر هم 
ال کت و ایخه را که دلیلین بر افاد انفیکر کرار متدهم ماند اسکة 
در مسائل تن مشهوری نزد و دارد که کسي آنها را نشنیده, 
کجاست؟ و کسی هم در مدت زمان بعئت, از پیامبر صلی الله علیه و آله 
روایت ت نکرده است - و حال آنکه به گمان فاسد اوء او اولین مسلمان بوده؛ 
و از خواص و يار پیامبر در غار بوده که حضرت را در سفرها ترک نمیکرد - 
جز صد و چهل ودو حدیت(2) 
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1- . تفسیر فخر رازی9: 21 
۰2 . شرح ریاض الصالحین للصدیقی2: 23 


پیامبران, به منظور محروم کردن اهل بیت علیهم السلام و دفن کردن آنان 
وهای کف ایا تمصع کرو تا سامت صای الله عاهه اله در خایم 
عايشه دفن شود و با این طریق وصیتش مبنی بر دفن شدن خودش در 
کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و اغراض دیگری, آسان: شود؛ پنتن 
را ها 


گذشته از آن, اگر کثرت سخنان او را هم بپذیریم, تنها سخن گفتن, دلیل بر 
اجتهاد و توانایی در علم نیست. و هر کس که اثار و اخبار انها را مطالعه 
کند. میفهمد که در میان اين اخبار و اثار, چیزی که بر دقت نظر و استنباط 
کردن دقیق دلالت کند, نه تنها وجود ندارد, بلکه در آنها چیزهایی است که با 
آنها میتوان بر پست فطرتی و نفهمی آنان همانگونه که بر انسان محقق و 
پژوهشگر پوشیده نیست, استدلال کرد. 


وامّا بریدن دست سارق برای بار اول, خلاف اجماع است و خود فخر رازی 
در تفسیر ایه سرقت(1) 


ندان. اعترافت تموده است, و اکر اشتباه خلاد بود, خضما آبوبکر او را چد 
خاطر ان توبیخ کرده و قضیه را بررسی می کرد که ایا از روی عمد و قصد 
جلاد بوده تا به خاطر ان قصاص شود و یا از روی سهو و خطا بوده که به 
مقتضای آن عمل کند؟ و بریدن دست برای بار سوم. خلاف انچه نقل شده 
می باشد, و اين احتمال را جز فخر رازی(2) و متاخرینی که از او تبعیت 
کردهاند, کسی اظهار نکرده است. 

و اما اجتهاد کردن در سوزاندن فحاته: سلمی: از قبیل. اختهاد در بر آبز 
است و دلایل, بطلان آن را نشان می دهد, و این که ذکر کرد که توبه او به 
دلیل زندیق بودنش قبول نیست. فاسد و پوچ است؛ زیرا کسی درباره 
فجائه, جز حمله و یورش بر گروهی از مسلمانان. چیزی نقل نکرده است و 
تنها ]نم زندیق بودن او را نشان نمید هد ۳ توبهاش قبول نشود, حال آنکه 
در «المواقف(3)» 

در طعن ذکر شده است که فجائه میگفت: من مسلمانم. ولی در مقام 
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1- . تفسیر فخر الرازی11: 227 
2 یر فخر الرای 11 227 
3- . المواقف: 402 


و بدانید که روایتی که بر عدم شکنجه با آتش دلالت میکنند, نزد عامه (اهل 
سنت ), جزو روایت ت های صحیح است. بخاری آن را در باب «لایعذب بعذاب 
الله», در کتاب الجهاد(1), 


او از بن گنای مات کو عص اس اب ال ین 
روایت را نقل کرده | ست . 


تاه اب ها اما ار اش صایای ی سور ان راز 


شوز آتدن خیرق. از خوانات. را با انش تهی. کردم انده همانتد آنچةه در 
الفقیه(3) 


و دیگر منابع(4) 


روایت شده؛ میباشد, ولی در برخی اخبار ما(5) چیزهایی هست که با اين 
عموم منافات دارد و به زودی در کتاب «المناهی(6)». اگر خدا بخواهد, در 
این باره سخن خواهیم گفت, و به دلیل اعتراف عامه به صحت آن اخبار, از 
آن الزام فهمیده میشود و آنچه درباره عمل امیرمومنان علیه السلام 
روایت شد, در نزد ماء استناد به نص علم ویژهای است که حضرت آن را از 
رسول خدا ضلی الله غلیة ور اله به ارت بردها ند.ی کر نقد.عامه, استتاد ند 
اجتهاد است. پس به اتفاق همه هب غیت ه طعتی. در از تیشسنت, 
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خاتمهای در ذکر تولد, وفات و بعضی احوال ابوبکر 


مخالفان - اهل بیت علیهم السلام - گفتهاند: زادگاه اوء دو سال و کمتر از 
چهارماه, بعد از عام الفیل در مکه بود, و نام وی؛ عبدالله بن عثمان بن ابی 
دی ارس اس تس مس ی 
غالب است و گفته شده است نام او عتیق بوده است. و گفته شده : نام او 
کید کب کف ی دافم هلت آلله .۴ و آله ام چا ناه اد 
مادرش, ام الخیر دختر صخر بن عامر بن کعب است.(1) 

خلافت وا کر گومین روز نهد از وفات. تامیرضلی ال علیه ور آله غخصب 
کرد, و شب سه شنبه, بیست و دوم جمادی التانی سال 13 هجری, بین 
مفرب و عشاء و در سن 63 سالگی از دنیا رفت, و گفته شده است: 65 
سال و چند ماه؛ و مدت خلافت غصبی او دو سال و چند ماه بود(۵). 


و در«اختصاص(3)» 


آمدهاست: در سن 603 سالگی درگذشت و دو سال و شش ماه خلافت 
کرد. 


گذشته از اين, بدانید که او نه نسب شریفی داشت و نه حسب بلندی, و در 
اسلام خیاط و در جاهلیت آموز گار کودکان بود, چه نیکو گفته شده است : 


- برای نقص مرد همین کافی است که گفته شود او آموز گار کودکان است, 
اکرحه فاضل باسد: 


و پدرش بدحال و ضعیف بود و بیشتر کسب او در زندگیاش, از صید قمری 
و دباسی - نوعی فاخته - بود که جز ان توانایی کار دیگری را نداشت, 
بن جرعان - از 
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1- . تاریخ الطبری3: 424-419, و الکامل لابن الاثیر2 :418 -424 


2- . تاریخ الیعقوبی2: 106, و حلیه الاولیاع4: 93 
3- . الاختصاص: 130 


تشز کاق مکه - پناه برد و عبدالله او را به عنوان نداکننده خود منصوب کرد 
که هر روز, میهمانان را بر سر سفره او دعوت میکرد. و عبدالله در عوض 
آن طعامی را برای او قرار داد که با آن زندگی خود را میچرخاند. این 
مطلب را گروهی, از میان آنها ابن هشام کلبی در کتاب «المثتالب», بنابر 
انچه بیضاوی در «الصراط المستقیم» اورده است. نقل کرده اند(1) 


و به همین خاطر, ابوسفیان بعد از آنکه خلافت را غصب کرد به علی علیه 
الساي گفت: ای فرزندان عبدمناف, آيا راضی « که مردی پست از 
یله تم (فببله آنویکر )بر فا فرماتروایی کید و آنجه.را که اب قحافه 
گفته؛ 7 حجر در صواعق(2) خود آورده است و الحاکم اخراج کرده است. 
فتحافی که ابوقحافهر از خليفه شدن پسرش باخبر شد, گفت : آپا فرزندان 
غیفمنات و مفیره‌برآن زاضی شدید کمن اری او کفت: قدایا انجه را 
بلند مقام کردی هیچ کس پایین نمیاورد وانچه را پایین اوری کسی بلند 
نمیکند.(3) 


و فاطمه زهرا سلام الله علیها در یکی از سخنانش فرموده است: او از 
بدحالان - نوچه - و و از نسبهای (پیست) قریش است. و ظریفی گفته 
است: نه» بلکه او از دمداران قریش است(4) 


و صاحب کتاب «الزام النواصب(<)» 
کوافه است : نسب شناسان اجماع دارند که ابوقحافه حبر (نویسنده) 
یهودیان بود و به فرزندان آنها اه می داد. 


و شگفت اینکه با اين وجود. آنها مدعیاند که خداوند بلندمرتبه, پیامبر صلّی 
الله علیه و آله را با مال ابوبکر غنی کرد. او هنگام مرگش, عقد خلافت را 
تاه مرت فدین یت بار گناهان او را به همراه گناهان خودش به 
دوش کشید: و,وبال او را بز هیال خفد آفزود. این ابی الخدیدا 8) 


که ابوبکر در حال احتضار بود, نزد او حاضر 
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الصواعق المحرقه: 7 
نگاه کنید به الاستیعاب 2: 256 


شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید1: 165-164 


شرح نهج البلاغه1: 165 


۰ ابوبکر به عثمان دستور داد وصیتی برایش بنویسد؛ سپس گفت: 
شون سح له این الم این وت لسن مان شمام 
مسلمانان است. اما بعد... سپس بیهوش شد, پس ان نوشت: پسر 
خطاب را جانشین خود بر شما انتخاب کردم. ابوبکر به هوش آمد و گفت: 
بخوان ! ابشن.عتمان آنحه را نوشته: بو خواند. در این هنگام ابوبکر تکبیر 
گفت و اضافه کرد: میبینم که ترسیدی اگر من در بیهوشی مردم. مردم 
دچار اختلاف شوند. غتفان گفت: آری. ابوبکر گفت: خداوند به تو از اسلام 
و مسلمانان پاداش نیک دهد. 


سپس وصیت را تمام کرد و به او دستور داد بر مردم بخواند, و خوانده شد؛ 
و پس از آن , به عمر وصیتهایی کرد. 


ابن ابی الحدید می گوید: بسیاری از مردم روایت ت کردهاند که چون وفات 
او نزدیک شد, عبدالرحمن بن عوف را فراخواند و به او گفت: نظرت در 
مورد کم نی ۱ او گفت: و و اس نج 
ی ۷ 
نز آن است رک خهاهد کرن من مت ور آن تامل. کروهام: هر گاه من بر 
مردی عصبانی می شوم., میبینم که [در واقع] از او راضی هستم, و اگر 
نرم خویی کنم, میبینم که [در واقع] بر او سخت گرفتهام. سپس عثمان را 
خواست و گفت: نظرت درباره عمر چیست؟ عثمان گفت: باطن او بهتر از 
ی و ابوبکر گفت: چیزی را 
که ها کم اشار کم اک من مر با انشا کرنص ای فان 
من با تو دشمنی نکردهام. , بهترین کار برای تو این است که چیزی از امور 
۰ را بر عهده نگیری, دوست داشتم که کاش من امور شما را 
عهده نمیگرفتم, و در میان گذشتگان شما بودم. 


و طلحه بر ابوبکر داخل شد و گفت: ای خلیفه رسول خدا! باخبر شدهام 
ی به جانشینی خود انتخاب کردهای, حال آنکه تو به همراه او بودی 
که رادم از او چه دیده اند, پس اگر با آن ها تنها باشد, چه خواهد 
کرد؟ و تو فردا پروردگارت را ملاقات خواهی کرد و خدا از تو درباره 
رعیتت میپرسد. ابوبکر 
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گفت: مرا از جایم بلند کنید. مرا بلند کنید. سپس گفت: : آیا مرا از خداوند 
فتزسدالی ؟ هرکام ‌ پروردگارم ی بل یم و 
خلیقه رسول خدا, آبا مر تترین مردم است؟ در اين هنگام, اه کر کت 
و آری. به خدا سوگند, او بهترین مردم و تو شرترین 
دماغت را در پس گردنت قرار می ان (تکبر می کردی) و خودت را فوق 
قدر و اندازه خلافت بالا می بردی تا اینکه خود خداوند ان را پایین میا ورد. 
درحالیکه چشمانت را مالیدهای نزد من آمده: میخواهی مرا از دین خود, 
برگردانی و از رای خودم منحرف کنی ! برخیز ! خداوند پاهای تو را استوار 
نسازد. بدان. به خدا سوگند, اگر بر روی شتر ماده - تا آخرین نفسم - باخبر 
شوم که در اين زمینه او را نادیده بگیری و او را به بدی یادکنی, تو را حتما 
به بیچارگان قثه ملحق خواهم کرد که در آنجا آب مینوشیدید ولی سیراب 

نمی شدید, میچریدید ولی سیر نميشدید, و شما به آن راضی بوده و 
افتخار میکردید. پس طلحه برخاست و بیرون رفت. 


ابن ابی الحدید گفته است(1): 

شب سه شنبه در بیست و دوم جمادی الاخر سال 13 هجری وفات کرد. 
تمام. 

و در «الاستیعاب(2)» 

آمده است: قول اکثریت این است که او شامگام روز سه شنبه مذکور 
وفات کرده است. و گفته شده: شب ان روز و باز گفته شده: شامگاه روز 
دوشنبه. گفته شده است: دو سال و پنج روز کمتر از سه ماه در منصب 
خلافت ماند و گفته شده است: دو سال و سه ماه و هفت شب. 

و آبن اسحاق گفته است: و در علت مرگ او اختلاف کردهاند: واقدی ذکر 
کرده که او در روز سردی حمام کرد و پس از آن تب کرد و 15 روز مربض 
شد. و زبیر بن بکار گفته است: مبتلا به مرض سل بود, و از سلام بن ابی 


مطیع نقل شده 
ص: 450 
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2 . الاستیعاب چاپ شده در حاشیه الاصابه2: 257-256 


است که او مسموم شد. و گفته است: سفارش کرد که اسماء بنت 
ابوعمیس. همسرش, او را غسل دهد و او هم غسل داد, و عمر بن خطاب 
بو اد ان وا چم عفر ان طاعی لاه نم ایتک برع آن 
داخل شدند, و شبانه در خانه عايشه دفن شد. 


مولف: منصفانه به این خلافت بزرگ و ریاست دین و دنیا بنگرید که چگونه 
بازیجة جاهلان و اختلاس. کفراهان وه کناهکاران شید است. به کونهای. که 
بر فاسق فاجر و پستی چون عثمان, خلافت الهام می شود و میداند چه 
کسی خلیفه می شود و آن را به رای خودء بدون مضلحت خلیفه غدار و 
خائن مینویسد. سپس این بدبخت و روز سیاه او را ستایش کرده و تشکر 
نموده و جزای خیر برای او از اسلام و مسلمانان طلب میکند, و خم به 
ابروی خود نمیآورد و به او نمیگوید: برای چه در اين امر بزرگ و مسئله 
کی را موس مارا رو 
که هوای نفسانی است. گستاخی کردی؟ بااینکه ی الله علیه و 
آله جسارت آن را نداشتند که از کوچکترین حکمی. بدون وحی الهی خبر 


دهند. 


يت کهان: آتها لا زم فیاند که نونک مار بر اسلام و ایمان به خدا, از 
رسولی که خداوند او را برای هدایت انسانها و جنیان فرستاده, دلسوزتر 
تاشید رای اک نیم ان انیا سول خدا صلی الله علیه و آله ذر امد 
امّت سستی کرده و آنها را به چیزی وصیت ننموده است.؛ و از اینرو, به 
سبب دوری از گمراهی مسلمانان بر امت دلسوزی کردند. بنابراین, برای 
آنها مردی جاهل بیرحم تندخو و سنگدل تعیین کردند تا مردم را به حماقت 
و نیرنگشان دعوت کرده و آنها را از اهل بیت پیامبرشان صلوات الله علبهم 
دور 


شگفتا از عمر که چگونه در آن حالت که ابوبکر لحظهای بیهوش می شد و 
لحظهای به هوش شام درباره او نگفت؛: او هذیان میگوید و او را 
همانگونه که پیامبر را از وصیت منع کرد و به او نسبت هذیان و پرت و پلا 
داد, از وصیتکردن باز نداشت؟ و چگونه ابوبکر هنگامی که بر پروردکار بلند 
مرتبهاش وارد ميشد, گستاخی کرد و حکم به برتری عمر بر تمامی صحابه 
داد, با اینکه امیر مومنان علیه 
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السلام در میان آنها بود, و پیامبرشان درباره او فرموده ِ بار خدایا؛ 
دوست داشتنیترین خلقت را نزد من بیاور... و همچنین با وجود دنو 
روایاتی که در صحاحهای خودشان درباره علی ۷ السلام روایت کردهاند, 
و خداوند درباره او صلوات الله علیه نازل کرد؟ 


و آیا انسان خردمندی در این شک می کند که آن امور متناقض و نیرنگهای 
مفتضح آشکار, جز پایان دادن به نقشه خودشان مبنی بر منع اهل بیت 
علیهم السلام از خلافت و امامت و کنار گذاشتن آن ها از رتبه ریاست و 
زمامداری, که آن را در صحیفه ملعونه خود تاسیس کردند. نمیباشد؟ 
خداوند, به آنها از اسلام و مسلمانان بدترین پاداش را دهد. و برای هميشه 
لعن فرشتگان آسمان و زمین را بر آنها همراه کنند. 


مولف: در باب اظهار پشیمانی آن دو به هنگام مرگ فطالی که با اند 


و اما به زودی درباره افتخار آنها به دفن شدن او در جوار پیامبر صل الله 
علیه و آله سخن خواهیم گفت: و در الصراط المستقیم(1) به اسناد آن, از 
عاصم بن حمید, از رضوان, از امام صادق علیه السلام #ِ شده است 
که آن دو تنها یک شب در کنار قبر پیامبر بودند. سپس به سرزمینی در 
چهنم که به آن وادی الدود گفته میشود, منتقل شده اند. 
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1-. الصراط المستقیم3: 116 


پاب بیست و سوم : شرح و تفصیل اعمال زشت عمر و احتجاج با مخالفین درباره آن اعمال با 
اف اخبار از صحاح سته آنها و ذکر برخی از احوال او و برخی از حوادثی که در زمان او رخ داده 


اس 
تلف انا 


آزنکه مه نی منت کردهاند که با مر ان ال یه و الم هه ام 
بیماریاش خواست نامهای برای امتش بنویسد تا بعد از وی گمراه نشده و 
اختلاف نورزند. به همین خاطر, پیامبر دوات و کتفی [استخوان کتف شتر یا 
چهارپایان دیگر است که به خاطر پهن بودن, برای نوشتن روی آن استفاده 
قرار میگرفت] و يا مانند را خواست؛ ولی عمر مانع آوردن آن ند اه 
گفت : به یقین او هذیان می گوید - ویاچیزی به همین معنا - این در حالی 
است که خداوند پاک سرشت. پیامبر صلّی الله علیه و آله را وصف کرد که 
او را از روی هوی و هوس سخن نمی گوید, و کلام او, به جزء وحی که 
وحی می شود, نیست. اختلاف حاضران زیاد شد و صدای ۰ 
1 سخن؛ ۲ 0 ۱7۳۷۲ 


و خداوند سبچان می فرماید :۰« وم کلِنَ موی ول مَوْمتٍَ ادا قصی اللَة 

وَرَسُولَهة مرا آن یَکُون لهُمْ الْحِیِرَغ من أمرِهم وَمّن بَغص اللةَ ورَسُولة ققذ 
صل صاال مبینا(1)», (و هیچ مرد و زن مومنی را ۱ 
فرستاده اش به کاری 
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قرضان تظندر برای آنان در کارشضان اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستاده 
اش رز نافرمانی کند, قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است. + و در ایه 


ِ- 


ای دیگر می فرماید: «قلاً ویک لا بُوْمُونَ حَبّی بْحَکموک فیما سَجَر ببَْهَمٌ 


بر 


تم لا جوا فی آنقسهم حرجا مُمّا قصَیّت وَبْسَلْمُواً تسلیما(1)», 


(ولی چنین نیست, به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند فد انکه نو 
را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند؛ سس از 
حکمی که کرده ای, در دلهایشان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند و کاملا 
سر تسلیم فرود اورند. ) 


۵ بر آفز اب وت باس رسای الله علیه و آله(2) در اين باره, اخبار 
زیادی از شیعه و سنی آذ زیم و در اینجا هم » ِ» بر آنچه کت آن 
اخبار را از هر دو طرف (شیعه و سنی) نقل 


اما روایتهای اهل سنت . بخاری(3) 


در باب اخراج یهود از جزیره العرب در کتاب الجهاد و السیر, و مسلم د 
کتاب الوصایا(4) 


, از سفیان, از سلیمان احول, از سعید بن جبیر روایت ت میکند که شنیدم ابن 
عباس میگفت: روز پنج شنبه, چه پنج شنبه روزی بود. بسن آن قدر گریست 
که اشکهایش شنها را خیس کرد. من گفتم: ای پسر عباس, پنج شنبه چه 
روزی است؟ گفت: درد رسول خدا یاه لیم اه شدت یافت. 
حضرت فرمودند: : کتفی برایم بیاورید تا نامهای برای شما بنویسم که هرگز 
بعد از آن گمراه نشوید. حاضران نزاع کردند, حال آنکه نزد هی پیامبری, 
نزاع و مشاجره جایز نیست. برخی گفتند: او را چه شده, آیا هذیان میگوید؟ 
بپرسید چه گفت. حضرت فرمود: مرا رها کنید. ات مرن خآ سم تفت 
از آن است که شما مرا ار و ی 
فرمود: مشرکان را از جزیره العرب اخراج کنید, و وفد (هیثتهایی که نزد 
قایر صلی., الله هه له ماد را ام که فور ادا مسا 
میدهم, شما هم پاداش دهید. و سومی: یا ابن 
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1- . نساء/65 


2- . بحار الانوار22: 470-465, 473-472 
3-. صحیح البخاری4: 85 
4 . صحیح مسلم 5: 75 


عباس آن را نگفت و یا گفته ولی من آن را فراموش کردم(1), بخاری 
میگوید: سفیان گفت : این سخن از سلیمان است. 


فد بات خفات المفد ات کتاب هد کیرد ار اسان ال از آیخ‌ین از 
ابن عباس روایت ت کرد که ابن عباس گفت: روز پنجچ شنبه, چه روزی بود؟ ! 
تببیسن, آنفدر کربه کرد که اشکها بسن شتها را خیس کر انن.عانن کف 
روز پنج شنبه, درد پیامبر صلّی الله علیه و آله شدت یافت, پس فرمود: 
کنانت برانم سای ند با میا اسان سوت مضه اد اهر حرنر کرام 
نشوید. و با اينکه نزاع نزد هیچ پیامبری شایسته نیست, حاضران نزاع 
کردند و گفتند: رسول خدا صلی الله علیه و آله هذیان گفت؟ حضرت 
فرمود: مرا رها کنید, آنچه من در آن هستم بهتر از آن است که شما مرا 

بنه آن میخوانيد, و به هنگام وفاتشان به چند چیز وصیت نمودند. : مشرکان 
را از جزیره العرب اخراج کنید, و به وقد همانگونه که من پاداش میدادم, 
پاداش دهید و... سومی را فراموش کردم. 


و بخاری(3)؛ 
دراب فشتی غلم از کنات العل از وله بن عبدالله: از این کیان 


عل کرده که کفت : جوان درد مامتر ضلن. آلله. علبه.ي اله شرت پافت, 
حضرت فرمود: برگهای را برای من بیاورید تا برایتان نامهای بنویسم که 
بعد از آن گمراه نشوید. عمر گفت: درد و بیماری بر پیامبر غلبه یافته است 
و کتاب خدا نزد ماست و ما را کفایت می کند. پس حاضران مخالفت 
کردند و سروصدا زیاد شد. تا رضلی الله. علیه .و آله فرمود: از تزد من 
بروید که نزد من نزاع جایز نیست. ینس آبن عباس خارج شد, درحالیکه 
مر کت که میات بزر کی که منم قوشتن نامه رتسول خدا ضلی الا غایه 
و آله شد. 


مقر ساسا تباصا له هه ال 8 
ص: 455 


1- . صحیح البخاری4: 120 و الکامل لابن الاثیر2: 320, و مسند احمد1: 
222 


2-. صحیح البخاری4: 4/85 
3-. صحیح البخاری1: 39 
4 . صحیح بخاری6: 11 


و در اين باب(1), 


ی و از ابن عباس نقل شده است که 
گفت: هنگامی که رسول خوا صلی الله یه و لد به حال احتضار افتادند, 
در خانه چضرت مردانی حضور داشتند که عمر ب حطاب رن آن ها بود. 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ی ایا 
برای شما بنویسم که بعد از آن گمراه نشوید. عمر گفت: درد بر رسول 
خدا ضلی:الله غلیه اه الم‌خلبه رافته: است:ه نود شما فران فست, و کتاب 
خدا ما را کفایت میکند. اهل خانه مخالفت کردند و با هم نزاع نمودند, 
برخی از آنها میگفتند؛ بیاورید تا برایتان نامه ای بنویسد که بعد از آن 
گمراه نشوید و برخی دیگر غیر آن را میگفتند, نت 
تبآتکنهر رصول دا ضلی اللة علیه ال فد مود برخیزید 


0( ۳۳۷۲۳ ۳۳ 0 آن 
نامه برای آنها باز داشت. 


و بخاری(2) 


همچنین در یاب سخن مریض, ان تنامض الله عیته لضراء سار 
من دور شوید», از کتاب المرضی روایت کرده است. و مسلم(3) در کتاب 
الوصایا. از زهدی, از غجدالله بن ید للم از این غبان تقل کردهاشت که 
ابن عباس گفت: چون رسول خدا صلّی الله علیه و آله در حال احتضار قرار 

گرفت و درحالیکه در خانه حضرت مردانی حضور داشتند که عمربن خطاب 
جزو آنها بود, فرمود: 9 و کتف بیاورید تا نامهای برایتان بنویسم... و 
حدیث را همانند قبلی روایت میکند. 


و مسلم(4), 


ای سا سید این ای ال کر اس که رت 
پنج شنبه, چه روزی بود؟ ! سپس شروع کرد به گریه کردن تا اينکه دیدم 
قطرههای اشکش همانند چینش مرواریدها بود. ابن عباس گفت: رسول 
خدا صلی 


ص: 41_56 


1- . 
2- . 
. صحیح مسلم 5: 76 
۳ 


خی آلرتا رت 1124 
صحیح البخاری6: 11 


الله علیه و آله فرمود: دوات و کتف بیاورید - يا لوح و دوات - تا نامهای 
برای شما بنویسم که هرگز بعد از آن, گمراه نشوید. .. ولی حاضران گفتند: 
اد تا ی ها وا ند 


و در «جامع الاصول(1)» 
اخباری در همین معنا و مضمون, از بخاری(2) 
و مسلم(3) 


نقل شده است. 


و سید ابن طاووس - قَذدس الله روحه - در کتاب «کشف الیقین(4)» از 
کتاب «الجمع بین الصحیحین» که حافظ قران. محمد بن ابونصر بن عبدالله 
حمیدی, از نسخهای, چند اخبار سماعی و اجازاتی را جمع کرده است که 
تاریخ برخی از آنها سال 541 هجری است., این روایت را نقل کرده است: 
مصوند میگوید: ابن عباس گفت: روز پنج شنبه, چه روزی بود؟ ! (و در 
روایتی امده است: سیس آن قذر. کریست. که اشکهاینش شهار خیس 
کرد). من گفتم: ایر پسر عباس, پنج شنبه چه روزی بود؟ ابن . عباس گفت: 
فا سا اه ی ان ی برس 
بیاورید تا نامهای برایتان تتوفستم. که هر کر فد آز, آن گمراه نشوید . ولی 
حاضران - درحالیکه نزاع نزد هیچ پیامبری نارواست - نزاع نمودند و گفتند.: 
او را چه شده است؟ هذیان گفت؟ بپرسید چه گفت. پس پیوسته شروع به 
جواب دادن به پیامبر کردند. پس حضرت فرمود: عوا تری. کته آنحه من 
در آن هتم بهتر. ان ان استت که شعا مرا به آن میخوانید 


و در روایتی ن حدیت چهارم از الصحیحین آمدهاست: اپن عباس یکت 
ار ی وا اهر رش لا صلی اه اه اه 


شد. 


و در حدیثی متفق علیه از صحیح مسلم, جابر بن عبدالله انصاری. حدیت 
نامهای را که رسول خدا صلی الله علیه و آله خواست آن.را برای آمتشن: 
برای در امان بودن آنها از گمراهی در رسالت خویش بنویسد. روایت شده 
است و در 


ص: 457 


۳ 
3 


جامع الاصول 11: 71-69, حدیت33 85 
صحیح بخاری6: 12-11 


صحیح مسلم3: 1259-1257 
کف الیهیه 202 


حدیث نود و ششم از افراد مسلم, از مسند جابر بن عبدالله انصاری نقل 
یکت کمربه شرع زیر است:* زنل خدا صلی الله عله و له هنگام وقانت 
صحیفهای طلبیدند و خواستند نامهای برای آنها بنویسند که بعد از آن, 
مسلمانان گمراه نشوند, ولی سر و صدا زیاد شد و عمر سخن گفت و 
تا ار مورا اش و 


و سید آبن طاووس رضی الله عنه - در کتاب «الطرائف(1)» کفته است : 
از امور شگفت مسلمین این است که همه آنها شهادت دادند که پیامبرشان 
به هنگام وفاتش خواست نامهای برای آنها بنویسد که هرگز بعد از آن 
گمراه نشوند و عمر بن خطاب مانع حضرت از نوشتن نامه و سبب 
گمراهی گمراهان امت وی و سبب اختلاف مسلمانها و ریختن خونشان, و 
تلف کردن اموال و اختلاف شریعت. ویب هلاک شن مفام و دی درف 
از اصل فرقههای اسلام و همچنین سبب جاودانگی کسانی شد که در آتش 
جهنم جاودانه شدند؛ با وجود همه اینهاء بیشتر آنها از عمر بن خطاب 
اطاعت کردند که با این احوال. علبه او کواهی دادن ولی او را جرک 
داشتند, و بعد آن, هرکس را به او طعن میزد. تکفیر کردند و حال آنکه آنها 
از جمله طعن کنندگاناند. و هر کس که عمر را سرزنش میکرد, نسبت 
گمراهی به اه دادتد و خال آنکه آنها از خمله شررنس. کنند کاباند. و از 
کسانی که ذکر نام ات وت بیزاری جستند, و حال آنکه آنها از 
جمله تقبیحکنند گا ناند 


و از روایتهای آنان دراین باره, حدیتئی است که در صحت آن اتفاق است و 
حمیدی در کتاب «الجمع بین الصحیحین» در حدیث چهارم. آن را از مسند 
عبدالله بن عباس نقل میکند و میگوید: امک سا ای ال یهن 
آله مرا احتضار افتادند, در چانه ایشان مردانی حضور داشتند که عمر 
بن خطاب جزو آنها بود. پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: نزد من بیایید تا 
نامهای برای شما بنویسم که هرگز بعد از آن گمراه نشوید. ولی عمر بن 
خطاب گفت: مرخ سار کایم ال ره 


ص: 459 


1- . الطرائف: 423-431 


و آله غلبه کرده و (هذیان می گوید), شما قرآن را دارید و کتاب 


و در روایت ت آبنعمر, از منبعی غیر از کتاب الحمیدی اتف است که عمر 
گفت: این مرد (پیامبر) هذیان میگوید. و در کتاب الحمیدی آمژه است که 
فد او را جه شده است., هذیان گفت؟ 


و در جلد دوم از صحیح مسلم آمده است: عمر گفت: تفا که ای 
غلیه و آله هدیان: فیک ید: 


حمیدی میگوید: حاضران نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله مخالفت کردند. و 
یکی از آنها میگفت: سخن, سخن پیامبر است. پس کتابی را ۳ 
برایتان: بتونشد: و برخی از آنقا میکفتند: سخن, سخن, عمر است. چون 
هیاهو و سر و صدا زیاد شد و اختلاف کردند. پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: از نزد من بروید, چرا که نزد من نزاع ۱ عباس 
گریه میکرد تا جایی که اشکهایش شنها را خیس کرد و میگفت: پنج شنبه, 
عجب روزی بود؟! راوی میگوید: من گفتم: ای پسر عباس, پنج شنبه 
چیست؟ عبدالله بن عباس گفت: روزی را که رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله را و ۳1 نامه بازداشتند, و گفت: چه مصیبت بزرگی بود که 
رسول خدا را از نوشتن آن نامه بازداشت(2). 


مولف: «الهجر»: هذیان. پرت و پلا. ابن اثیر در «جامع الاصول» و در شرح 
غریب المیم(3) گفته است: الهجّر به فتح هاء: به معنای هذیان است و آن 
به سخن گفتنی که قابل فهم نباشد, گفته ميشود. «هجر فلان»: هرگاه 
هذیان بگوید, و «آهجَرّ»: ناسزا گفت. و «الهَجُر»: ناسزا گفتن. 


و در قاموس المحیط آمده است: «هجر فی نومه و مرضه هچرا» به ضم 
هاء: یعنی هذیان گفت. ودر الصحاح آمده است: القّجر: هذیان, و «قد هجر 
المریض یهجُر فهو هاجر»: یعنی بیمار هذیان گفت, و «الکلام المهجور»: 
سخن پرت و بلا. ابوعبید 


ص: 41_59 


1- . رجوع کنید به صحیح بخاری5: 1127 و طبقات ابن اسعد2: 245-242 
2 . قاموس المحیط2: 158 


3- 2. الصحاح2: 851 


گفته است: آنچه از ابراهیم درباره این فرموده خداوند بلند مرتبه: «وکدّلک 
جَمَلتَا کل تیر* عَذو من الفخرمین و کقی بزیک هادیاً وتصیزا(1)». 


[و پیامبر [خدا] گفت: پروردگاراء قوم من اين قرآن را رها کردند. ) روایت 
شده است: این سخن را تأیید میکند که گفته است: درباره ۳ 


را به زبان آمردنن آبا. نیت که صریضی هر خفت هذیان بگوید, غیر حق را 
به‌زربان. میا فرد؟ هار فخاهد .هماتنند این روایت ت نقل شده است. 


واضح است. این که ی را سای ای را 


و آابن حجر - با وجود تعصب شدیدش - در مقدمه شرح خود بر صحیح 
بخاری(2) 


اعتراف کرده است که هچر به معنای هذیان است. و «اللفط» به تسکین و 
تحریک غین: صدا| و هیاهو یا صداهایی مبهمی که قابل فهم نیست. و 


«الرزیه»: مصیبت. 


گذشته از اين, بدانید که قاضی القضات در «المغنی» برای دفع این طعن 
از عمر بن خطاب. اقدام نکرده است. و همچنین بسیاری از اهل سنت 
مانند شارح «المقاصد» و دیگران, مبادرت نکرده اند. و سید بزرگوار 
مرتضی - رضی الله عنه - در «الشافی» برای این که رای او, فقط بر دفع 
کلام صاحب المغنی منحصر است. این روایت را نقل نکرده است. و قاضی 
عیاض المالکی در کتابش به نام «الشفاء» به دفع این طعن و توجیه اختلاف 
ناشی از اصحاب, به شکلهایی پرداخته که ما آنها را به همراه ایرادهایی که 
بر کلامش وارد است, ذکر میکنیم.(3) قاضی میگوید: 


ول اگر بگویید:, عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله در سخنان خود در 
همه احوالش مسلم است, و اينکه در سخنان او خلاف و تشویش در عمد و 
سهو و صحت و بیماری و جدیت و شوخی, و رضا و غضب جایز نیست. پس 
معنای این 


ص: 1060 


1- 3. الفرقان/30 


2 4. هدی الساری. مقدمه فتح الباری لشرح صحیح البخاری: 200 
3- 1. القاضی عیاض المالکی فی الشفاء2: 195-191 


خی امد لین ال یی الم دراوم ان کیت که قاکت 
اتولیر کم ند انوا تها تا انم روامت کر افت : که کف 


است: 


هنکاکه زضتول خدا صلن لیم آله یه حال اختضار اف ادن ون اند 
حضرت مردانی حضور داشتند, پیامبر فرمود: دوات و کتفی برایم بیاورید تا 
نامهای برایتان بنویسم که بعد از آن, هرگز گمراه نشوید. یکی از حاضران 
ری معا رن شام ای الم اه الم یه کردم اه اخرو 
حدیث. و در روایتی: نزد من بیایید تا نامهای برایتان بنویسم که هرگز بعد 
از آن گمراه نشوید. حاضران نزاع کردند و گفتند: او را چه شده؟ ایا هذیان 
گفت؟ از او بپرسید بفهمیم. پس پیامبر فرمود: مرا رها کنید؛ ۱۳ 
آن, هستم بهتر از . ... و در یکی از طرق این حدیث آمده است که پیامبر 
صلّی الله علیه و آله هذیان گفت, و در روایتی آمده: دستور پیامبر را رها 
کردند. .و روایت شده است: آیا هذیان گفت, و باز روایت شده است: آپا 
پیامبر هذیان گفت؟ و درآن حدیث آمده است: پس عمر گفت: درد و 
بیماری بر پیامبر غلبه کرده است و ما کتاب خدا را داریم و آن برای ها 
کفایت میکند. و سر و صدا زیاد شد. پس پیامبر فرمود: از نزد من بلند 
شوید و بروید و در روایتی: اهل خانه مخالفت کرده و نزاع نمودند. برخی 
از آنها میگفت: بیاورید تا رسول خدا صلّی الله علیه و آله نامه ای برایتان 
بنویسد. و برخی گفتند: سخن؛ , سخن عمر است. 


امه ما درباره اين حدیث گفتهاند: فا ات اس ام از بیماریها 
مصون نیست, و عوارض آن بیماریها از قبیل شدت درد و بیهوشی و مانند 
آن بر جسم او عارض ميشود, ولی در حین بیماری, از گفتن چیزی که در 
مرو ای طف وازه مد ورهدا بر او ریعت ای هنود از کیان 
هذیان و اختلال در سخن گفتن, , معصوم است. بر این اساس,: ظاهر روایت 

کسی در این حدیت میگوید: هجر به معنایر هذیان است, و گفته میشود: 
هچر قجراً هرگاه هذیان گوید, و آهجر هجرا: هرگاه ناسزا گوید, و آهجر, 
رات هت ور اس سر و 
این است که گفته شود: آهجّر ؟ «آبا هذیان گفت»؟ به طریق انکار کسی 
که گفت: پیامبر نمینوبسد... و روایت ما در صحیح بخاری به نقل از تمام 
راویان, و در حدیت قبلی زهری در حدیث محمد بن سلام, از ابن عینینه 


ص : 461 


اين گونه است (یعنی به صورت آهجَر) و گاهی در روایت راوی, هَجَتَ بدون 
همزه استفهام نقل شده است. و تقدیر: افجرا و مدیر ای تن کوینه 
هجراأ وا هجر... به تعجب گوینده آن و تقدیر حیرت اوست که شاهد وخیم 
اک ۳ 
شاهد هول و هراس مقامی است که درآن مورد اختلاف است و امری که 
پیامبر در صدد نوشتن آن نامه بود؛ این گوینده لفظ آن را ضبط نکرده 
است. و هجر(هذیان) را جاری مجرای شدت درد دانسته است, نه به این 
خاطر که او معتقد است, هذیان گفتن بر پیامبر صلّی الله علیه و آله جایز 
میاه همان کته که دلشت ری و فقت بر مراخست آز آفر‌حاضران زاه 
این سخن واداشته است, و خداوند بلند مرتبه می فرماید: «والله یعصمّک 
من الناس» ,(1) ( و خداوند تو را از آگزند[ مردم نان هی دار در + و همانند 
اين. و اما بنابر روایت أَهَجْراء اين گفته به کسانی که در محضر پیامبر صلی 
الله علیه و آله اختلاف کردهاند و همچنین به گفتگوی آنها ۱ 
میگردد, یعنی اینکه: اختلاف خودتان را ۱ رها 
آله آورده اید و در برابر وی ناسزا گفته و سخن او را انکار میکنید, و الهُجُر 
نت ضم ها تاسنرا کفین اسنت؛ 


و علماء در معنای این حدیث و در چگونگی اختلاف آنهاء؛ بعد از اينکه پیامبر 
به آنها امر کرد که کتابی برای اور بیاورند, اختلاف دارند, که از آنها کته 
اسشت ‏ وت وهای چا بیرخلی الله خلیه.و آله. اه لک آما فساش 
بودن ازرلحن آن با قرینههایی, فهمیده می شود و چه بسا از قرائن سخن 
بیامرهلی الاه عاشو اله. بوقی از حاضران اننگوته برداشت. کرد هاند کر 
مراد از سخن پیامبر, دستور موکّد نبوده, بلکه پیامبر آن را به اختیار آنها 
ات ان صصی آز ای را مس تحار 
بپرسید منظورش چیست و چون حاضران اختلاف کردند و درستی انديشه 
عمر را دیدند, پیامبر هم از آن صرف نظر کرد. بنابراین, گفته پیامبر, 
دستور نت کف نبود. این علماء گفتهاند: مخالفت عمر از روی دلسوزی و 
شفقت بر پیامبر صلّی الله علیه و آله بود, چون نمیخواست در آن حالت, 1 
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به سختی و تکلیف بیفتد, همانگونه که ابن عباس گفت: درد بیماری بر 
پیافیرضلی الله عليه و آله شدت یافت, 


و گفته شده است: عمر ترسید از اينکه پیامبر کارها و دستورهایی در آن 
نامه بنویسند که مسلمانان از انجام آنها عاجز شوند و با مخالفت با آن 
دستورها؛ در گناه و نافرمانی پیامبر پیفتند, و به اين نتیجه رسید که بهترین 
و مناسبترین گزیته برای افت: در آن امور, بازبودن اجتهاد و دادن حکم 
دقیق و طلب ثواب است, پس در این صورت. هم خطاکار و هم درستکار 
باااش میرن و که به خونی,داست که شریعت و اشامی فلت بانت و 
استوار _ شده است و این که خداوند بلند مر تبه فرموده است: «الیَو 
اکقلت لکم درد ک1(»2) 


( آفژوز دین.شما را بزایتان کامل کردم لو این که خود حضرت ضلی الله 
علیه و آله فرمودهاند: شما را به کتاب خد | و عترنم» خانوادهام, سفارش 


شنم وراه کم مر اتقو ها را ای دی صوات کسی 
اه ی امتا ی ما نماض ام اه 


مر ی را ار تام و 
همانند شیعیان رافضی که مدعیاند پیامبر میخواست وصیت کند و غیره, 
حرفهای بیهوده و بی اساس بزنند, با اين کار مخالفت کرد. 


کم موی این کته بآمیر صای الم کلم لب به خاظر منتورته و 
آزهاینشن بود که آپا مردم آن را میپذیرند پا از آن ای ور 
حاضران اختلاف کردند, پیامبر هم ان را رها کرد. 


و نیز گروهی دیگر گفته اند: معنای این حدیت. اس است کاس ای 
الله علیه و آله نمیخواست در این نامه, به آنچه از وی خواسته شده بود 
جواب دهد نه به این دلیل که آن آغازی برات فرمان به آن باشد؛ بلکه 
برخی از اصحاب وی, از حضرت آن را خواستند. پس پیامبر هم خواسته آنها 
را اچابت کرد و دیگران به دلایلی که ذکر کردیم, آن:زا تیذیر فتند: و در متل 
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برای علی علیه السلام استدلال شده است: «ما را نزد پیامبر صلّی الله 
علیه و آله ببر و اگر امر(خلافت) در ما بود, میفهمیم» و همینطور به 
نپذیرفتن این کار از سوی علی علیه السلام و این سخن او: «به خدا| 
سوگند, آن را انجام نخواهم داد», استدلال شده است. و نیز به اين فرموده 
رسول خدا ای الله علیه 1 «مرا رها کنید. پس آنچه من در آن 
هستم؛ تن ارت مت انیم هی و ار نم ی مه ان رها کروت ات 
امر و از ترک کتاب خدا از جانب شما و این که مرا به خواسته خود خدا 
بخوانید, بهتر است؛ ؛ و گفته شده که انچه پیامبر میخواست ان را بنویسد, 
امر خلافت و تعیین آن بود. سخن قاضی عیاض به پایان رسید. 


در وهله اول, چند ایراد بر گفته قاضی و در مرحله دوم بر آنچه از دیگران 


نقل کرد, وارد میشود: 


اما آنچه قاضی در تفسیر واژه قجر و توجیه آن برگزیده. سخنانی یاوه و 
پوچ است که در آن از امام خود پیروی کرده است, و آنچه بخاری در باب 
العلم بقل کردم: این, زا تضر یج میکند که عمر نامر کفت کهدره مار 

بر او غلبه کرده است ؛ و لازم نیست که در جواب او آن کتاب را بیاوریم. و 
آنچه نمایان است این است که گوینده: او را چه شده است. آپا هذیان 
کفت ۱ مان امه زا ری . همان کسی است که گفت: درد و رنج بر 
پیامبر غلبه کرده است. نیمز ارت کی الهت وا رسای هب 
آن اخبار معلوم میشود که آن هیاهو و اختلاف در چضور پیامبر صلّی الله 
اه نها یه خاطی فحر رو شاوی الیل ره 
ول محاافت ار یی او ره اه را ها مها اه خی سرا 
رنجانده و ناراحت کردهاست. 


ی ی اما وب 
گفته است., باطل میباشد؛ برای این که اگر اینگونه بود, باید او همانند 
مردم عمل میکرد نه اين که به مقام رسول خداصلّی الله علیه و آله توهین 
کند. و همچنین ا کر او در این درجه از فجن بة سیاضیرصلی الله علبه و آله 
بود. طوری که با شنیدن احتمال و تصور وفات پیامبرصلّی الله علیه و آله 
مضطرب شود تا حدی که منجر به اختلال در سخن گفتن او گردد. باید این 
حالت. بعد از وفات پیامبر شدت بیشتری می یافت؛ ۰ و 
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اگر این گونه بود. قبل از تجهیز و غسل و دقن رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله به سوی سفیفه نمیشتافت ! اگر آن صحیح هم باشد, فایده و سودی 
برای او ندارد ؛ برای این که دلیل طعن بر اوء مخالفت با دستور رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و ممانعت او در چیزی است که تا روز قیامت. موجب 
صلاح همه مسلمانان خواهد بود و سهل انگاری در خصوص عبارتی؛ درآن 
باره, نفعی نمیرساند. 


و اما ایراداتی که در اعتراضن هه انحه ازران قوم نقل کرده است., وارد 
ميشود, به شرح زیر میباشد: اول: این که در ابتدا نقل کرده که برخی از 
انمة ما شوه برداشت کرو که احر دسول دا صلی عم امد 
اتجام خواسمهاش. به استیا. آها بودی است: فسادش اشکار. است. زیرا: 
ان درا انم که مات یواست ان کرت که ور 
محلش اشاره شد - در آن مقام, به چیزی همراه و ملحق شده است که 
مراد از مستحب و مباح بودن آن را رد میکند, پرای اين که پیامبر صلّی الله 
علیه و آله برای آن نامه دلیل آورد که بعد از آن, دیگر گمراه نخواهید شد, 
٩‏ آتکای استت که امن و سورع کی بری: کرد ای بات میا ام 
میشود, نه مباح است و نه مستحب, و تنها دلیل واجب بودن آن امر, تاثیر و 
اهمیت مصلحت و شدت فساد و گمراهی اٍست, حال ۹ او (عمر) در 
توجیه ممانعت از انجام دستور رسول خدا صلّی الله علیه و آله به اين دلیل 
متوسل میشود که پیامبر هذیان میگوید, همان گونه که روایت دوم پیشین؛ 
ارس ی و با ای یل کون متا زیر تا سبرضای الم 
چ ال یه بافه سور اسر مات میکند, ود ارت که این تن 
قاضی هیچ ارتباطی به فهم مستحب و مباح بودن ان ندارد. 

و گفته ما راء اين سخن ابن عباس, که عموم راویان به درک و خبرگی او 
اعتراف کردهاند, تأیید میکند که گفته است. چه مصیبت بزرگی بود که مانع 
شد رسول خدا صلّی الله علیه و آله نتواند آن نامه را بنویسد... وآیا ابن 


و ی 
خاطر آن گریه 1 میکند, تا اينکه از شدت گریه اوء شنها خیس میشود؟ ! 
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کشفن کف‌اندی آتشو ای تراد کلاف وت واه تا ند ‌میقممت که آنها و 
فهم معانی مجازی و نفی معانی حقیقی, به قرینههایی اکتفا میکنند که از 
این هم پوشیدهتر و مخفیتر است. چه برسد به معنای حقیقی که در کنار 
قرپنهای مانند این قرار بگیرد؟ با اين وجود, مشغول بودن رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به نوشتن چیزی که نسبت خیر و شر آن یکسان بوده, 
به نحوی که پذیرفتن و نیذیرفتن آن در اختیار آنها باشد, درحال بیماری و 
شدت درد و نزدیکی رحلت و فراق امتی که خداوند او را بشارت دهنده و 
تیمدهنده برای آنها خرساد. از جمله امقری اشته کم فقط کشی ان دا 
مییذیرد و به آن.اعتقاد. بیدا -میکند که:به تهایت نادانی و حماقت یدنق ان 
زا ارمواره انتکسانی * ازتا یداه ماک این آمر بر وه تحت 
باشد, پیداست که نپذیرفتن چیزی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله برای 
اسلام و ی گرچه حکم مستحبی باشد و چنین گمان 
شود که صواب - مخالفت با آن است و آن را هذیان به شمار آورد, 
از 3۹ ۱ درباره ری کسی که از روی هوی و هوس سخن 
نمی گوید و نسبت دادن جهل و گمراهی در حق کسی است که گمراه و 
اغوا نمیشود و کلام او جز وحیای که وحی میشود, نیست, و خود این رد 
سخن خداوند پای و منزه و در حد شری , به اوست. 


و چه بسا کسانی که اجتهاد را در مقابل نص جایز میدانند - اگر چه بر وجه 
استحباب باشد - قبول 1 ان به این شکلی که مشتمل بر 


و اگر گفته شود: اگر انجام این دستور پیامبر صلّی الم علیضه اله از ترش 
اینکه میادا با نتوشتن آن؛. مفسنده بزرگی که گمراهی امت است به وجود 
آید. واجب و الزامی باشد. پس چرا رسول خدا آن را رها نمود و بر 
خواسته خود اصرار نورزید؟ و ایا این جز کوتاهی در هدایت امت و لطف به 
انها نیست؟ 


او را برای امامت برمیگزیند و او را به مردم از خودشان سزاوارتر بداند, 


باعث تعجیل در 
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فتنه بین مسلمانان و متفرق شدن آنها شود, و با اين کار, کافران و از دین 
برگشتگان بر مسلمانان چیره شده و اساس اسلام سرنگون شده و پایههای 
دین فرو بریزد: و این بدین سبب است که طالبان امامت و حریصان به 
ملک وا تا را با ایا ام 
و آله آگاه بوده و آشکارا و نهان در چندین جا میدانستند که اجل آن حضرت 
نزدیک. کشته.و دیدر نمیود: تفبیابند, .تابر این میم گرفتتر. اکن ان ناهد 
نوشته شود و بر وصیت تاکید شود, میان مسلمانها این شبهه را بیندازند که 
تیافیرصلی الله علیه مراله آن را در ,حالت هدبان و پرسشان: کونی به ونان 
آورده انست: تا به این صورت. کسانی که در دلهایشان بیماری است. آن را 
بذیرفته و یمان آورندگان را به این که کلام او جز وحی که وحی میشود 

, تکذیب کنند, هکس اس و کشتار به پا شود و وضعیت به 
اه اه اه و وال مر 4 
عرصه بگذارند. به همین دلیل, بر 2 
روز غدیر و جاهای دیگر اکتفا نمودند, چرا که حکم (انتصاب علی علیه 
السلام را به عنوان امام و وصی) ابلاغ کرده و رسالت پروردگارش را 
همان گونه که با اين فرموده خود: «یا آبها سول بل ما أنزٍل الک من 
ریک وان لَم تفع قما بلعت رسالتغ(1)». (ای پیامبر, آنچه آز جانب 
پروردگارت به سوی تو نازل شده را ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را 
نرسانده ای و خدا تو را از اگزند] مردم نگاه می دارد. آری خدا گروه 
کافران را هدایت نمی کند.) به ایشان امر کرده بود, به مردم رسانیده 
بود, و در ننوشتن ان نامه, کوتاهی در تبلیغ دین و رسالت متوجه حضرت 
نميشد و تنها آن گروه از امت که به خاطر شقاوت خودشان, مانع آن کار 
شدند و باب رحمت آلهی را بستند. پس از رله راست اه شده و 
بسیاری را با خود گمراه کردند: «وَسَتَعْلْ الذین ظلَفُوا 5 منقلب 
نقلبون(2)», 


(به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. 4 
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ایراد دوم . این گفته قاضی: «پرسیدن حاضران به این منظور بود _که می 
خواستند بدانندء ایا این دستور, دستور هو کد بود يا این که پیامبر صلی الله 
علیه و آله آن را به اختیار آنان گذاشت», مردود بوده و پذیرفتنی نیست : 
مراک ام که از اس فص ابا اه رای سا ما تا ات 
منظورش ر بپرسید... کوچکترین هوشیاری و درایتی 2ج ب جز 
بدا یره 1 از روی بر شا نون و هذیان 9 این که نه, 
سخن حضرت درست است. نه این که دستور او به طریق امر موّکد و يا به 
اختیار بوده است, که خود این مسئله, واضح و آشکار است. 


و اما این که گفت: علت انصراف پیامبر از نوشتن آن نامه, درستی اندیشه 
عضر است:, باید بخوییم: در آن کلام چيزی. که بر تضذیق رای عمر دلالت 
کند, وجود ندارد؛ به این دلیل که این فرموده پیامبر: «از نزد من بروید, نزد 
من شایسته نیست نزاع کنید», در روایت سوم از روایتهای بخاری؛ 
تصریحی آشکار به ناراحتی و آزرده شدن حضرت؛ نب سب مخالفت 
آنهاست. و آیا هیچ خردمندی جایز میداند که در مقام تصدیق رای, با کسی 
که خداوند سبحان او را به اخلاقر بسی والا وصف نموده و او را رجمبتی 
برلی جهانیان فرستاده ۱ اینگونه سخن گفته شود؟ و چگونه پیامبر 
صلی الله علیه و آله, به کسی که وی را با طولانی نشستن در خانه حضرت 
آزرده میکرد. دستور نمیداد برخیزد و از خانه خارج شود و از گفتن و ابراز 
2 ۳ میداشت., تا اين که خداوند نازل کرد: «یا ۳ الذین امَنوا لا تخلوا 
ت النبیع / ان نون > ای طعام عَیِرَ تاظرین تاه وَلَکنْ ادا ذعیتم 
قاوحَلو فا طعمَیْمْ قانیشژواً ۳ ِ لحدیت ان دلکم کات بُوّذی 
الب ف قیستغیی منگم وَاللَهٌ لا پشتغیی من الحو1(۳)», " 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. داخل اتاقهای پیامبر مشوید فعز ایک 
برای [خوردن ] طعامی به شما اجازه داده شود [آن هم ] بی آنکه در انتظار 
بخته شتدن آن باشید, ولی. هسنکامی که دعغوت: شدید داخل, کر دید و.وقتی غذا 
خوردید 


ص: 69 


پراکنده شوید بی آنکه سرگرم سخنی گردید, این [رفتار] شما پیامبر را می 

رنجاند و[لی] از شما شرم می دارد و حال آنکه خدا از حق [گویی] شرم 

نمی کند. ), پس چگونه از دستور به بلند شدن کسی که او را میآزرد و امر 

به کسی که به درستي و راه راست, هدایت شده شرم داشت, آن هم در 

1 آن همه: آست وا در میک و فاجغه. آن کسترش 
ند. * 


با ضرف تظر از اآن؛ در ضعف: این راق فیح شکی تیست؛ زیرا این کفنه 
عمر. «کتاب خدا ما را کافی است», نشان میدهد که او ات ترس و 
واهمهای از اين که امت بعد از کتاب خدا, در حکمی از احکام گمراه شوند, 
تراشت هدرن عفن آعه رسل عاضلی للم رو الم 
میخواست., به آن شاه نمی کره یعس آن تضونح تمیکرف و آناتی که 
احکام دین از آنها استنباط میشود - همانطور که ذکر کردهاند - پانضند آبه.ع 
یا چیزی نزدیک به این مقدار است, و پیداست که این مقدار ایه در ظاهر, 
بسیاری از احکام زا خو ترنمیکترد:ه و دلالی آنها به گونهای نیست که هر 
کسی بتواند از آنها حکم استنباط کند و در فهم آن حکم, اختلافی بین مردم 
نیفتد تا باب گمراهی مسد ود شود. هر کس به کلام مفسرین کمترین 
هر احهیای داشته اد ید که آاه مت که مه ری مه ان 
استخراج احکام از آن آیه, بر اقوال متضاد و اشکال مختلف اختلاف نکرده 
باشند. .. حال انکه قران کریم مشتمل بر ناسخ و منسوخ, محکم و متشابه, 
ظاهر و مووّل, عام و خاص, مطلق و مقید و غیره است که تنها راسخون 
در علم که از رز یاه فراهی هام آنی اهر اند 


ا فمشام شفوی کف هو سا سر هی الم نمی ال ی تعیو وس 
و جانشینان خود ۳ روز قیامت نبوده است " برای اینکه هرگاه کتاب خداوند 
متعال, با طول و تفصیلش, اختلاف بین ۰ امت مسلمان را از میان بر ندارد, 
جهن دز اه ام وا الا له ه ال ای وم تصصون 
میشود که نوشتن نامهای در چند سطر, اختلاف همه امور امت مسلمان را 
رفع میکند, مگر این که در هر عصری کسی را تعیین کند که مسلمانان به 
هنگام اختلاف به او مراجعه کنند, و اه هم آتها 
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را به همه خوبیهای دین و دنیا راهنمایی کند و قرآن مجید را برای آنها به 
کونهاق تفسیر کتد که اختلافی بین آنها: درباره ان نیفید؟ 


و این فرموده امیرمومنان علی علیه السلام : «من کلام ناطق خدا| و این 
قرآن؛ کلام ساکت خداوند است», آنچه را ذکر نمودیم تابیة میکند ۱11 


و گفته شده: «اين گفته او همچون سخن شخص بیماری است که میگوید: 
با وجود کتاب ها پزشکی ای که به ما رسیده است. دیگر نیازی به طبیب 
نداریم». واضح است که کتابهای طبی در شاخههای پزشکی, از قران کریم 
در جزئیات احکام شرعی؛ گستردهتر و شاملتر است, پس معلوم میشود, 
منع نوشتن چیزی که از گمراهی و گمراه کردن و از کثرت اختلاف بین 
امت و از پراکندگی راهها و مذاهب - با وچود حضور کتاب خدا در بین آنها - 
باز میدارد, دلیل قاطعی است بر آنچه بیان نمودیم. 


اتران میم اکن کی کون هعو او نک اسر ای رالد علس و اه 
بر 


حضرت دلسوزی کرده و ترسید, فاسد و پوچ است؛ برای اين که 1 
خدا صلی الله علیه و اله عادت نداشتند در زمان صحت خود نامهای را به 
دست خود بنویسند, بلکه آنچه را میخواست., بر کاتب خود دیکته می کردند, 
یا به این دلیل که حضرت ام بودند و نه میتوانست بخواند و نه بنویسد, و 
با به یلیکو ور این آهر بر عضو پوشنده ورس گوبه ویدار 
نوشتن آن نامه, دلسوزی و ترحم کرد؟ 


قاتا ماه املا عفر از کها میدا رت که رت وا صلی للع عايه و اله 
نمیتواند خواسته خود را با لفظی کوتاه و عبارتی مختصر بیان کند و در املا 
کردن آن بر کاتب, سختی غير قابل تحملی نداشته باشد, هر چند که این 
کار, اولین سختی رسول خدا صلّی الله علیه و آله در هدایت امتش نیست, 
پس چگونه است که عمر فقط در آنجا که میفهمد, مراد رسول خدا تاکید 
نص بر امیرمومنان علیه السلام به عنوان جانشین است, - همانطور که به 
زودی اگر خدا بخواهد بدان تصریح خواهیم 
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1- . وسائل الشیعه18: 20, الباب5, حدیت12 


کر م ای که هو کی تفت کم رل را بای له 
۰ بر خویش دلسوزتر و به حال خویش عالم تر از عمربن خطاب 
بودهاند. 


در کل میتوان گفت که ضعف این عذر و بهانه, از جمله اموری است که 
خردمند و باهوش در ان شک نمی کند. 


شر عفر شندنه درن سا معر صلی ال غلبه ۵ آله: باید گفت که تنها هدف 
عجر از استناد به آن, این بود که میخواست اثبات کند که کلام رسول خدا| 
فدلی الله غلیه د الم شایشته کوش رازن تسیت: برای این که هذیان گفتن 
ناشی از اختلال عقل به شدت بیماری و غلبه ی درد بوده, همان گونه که از 
این سخن آناز روایتهای پیش واضح است که 1 «پیأمبر را جه 


شده, ایا هذیان گفت؟ و یا, او هذیان میگوید؟», و نه به خاطر زعم اين 
گوینده (قاضی) که آن هم واضح است. 


ایراد چهارم: این که ذکر کرده که عمر از روی اعتدال انديشید, رها کردن 
بیان و کلام رسول خداصلی الله علیه و اله, برای امت مناسبتر است., برای 
اينکه هم خطاکار و هم درستکار اهل پاداش شوند؛ و اینکه عمر ترسید 
پیامبر صلی الله علیه و آله مسائلی را بنویسد که از آنها عاجز شده و با 
مخالفت آنهاء؛ دچار معصیت و نافرمانی شوند... باید در رد 3 آن گفت: اگر 
اژلی صحت داشت., مردم. رسول خدا صلی الله علیه و آله را از تبلیغ 
احکام اسلام منع میکردند. و بهتر بود که خداوند رسول خود را به سوی 
خلقش مبعوث نمیکرد و سختی و امتحان و تحمّل اذیت در تبلیغ احکام را 
برایشان تکلیف نمینمود, و مردم را بدون پیامبر رها میکرد تا خودشان 
اجتهاد کرده و خطاکار پا درستکار, به دنبال اجر و پاداش میر فتند, و خداوند 
مصلحت بندگانش را در خلاف حکم رسول خدا صلّی الله علیه و آله مبنی 
بر این که ترک آن حکم باعث گمراهی امت جز مرتدین و کافران ميشود, 
میدید و حال آنکه خداوند بلند مرتبه فرموده است: «قلاً ی ِِِ 
حَلی, ب کموک فیما سَجر بَیَهْمْ تم لا یَجدوا فی آنفسهم حرجّا مُمّا قَصَیّت 
وَیْسَلْموا تسلیا(1)», 


را در مورد انچه 
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1- . نساء/65 


میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند سپس از حکمی که کرده ای در 
دلهایشان احساس ناراحتی [و تردید ] نکنند و کاملا سر تسلیم فرود آورندر ,1 
و باز خداوند سبحان فر مودو: و وم کان لین و مومت ادا قصی اللَه 
وَرسولة مرا آن یِکُون لهْمْ الْخِیِرَغ من رهم وَمن یَغص اللة ورَسْولة ققة 
صَل صَلالا صٌبیتا(1)», 


[و هیچ مرد و زن موّمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری 
فرمان دهند, برای انان در کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستاده 
اش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است. 1 


و اما ترس از اينکه مبادا ناموت ی الله علیه و آله امری خارج از توان 
مردم بنویسد. اگر مراد از آن. ترس از اين است که پیامبرصلی الله علیه و 
آله آنها را بر بیشتر از طاقتشان مکلف کند. با دلالت عقل و این فرموده 
خداوند بلند مرتبه: «لا کلف اللَه تَفسّا الا وسْعَها(2)», و خداوند هر کس 
را به اندازه وسعش تکلیف می کند. ) و یا دیگر دلایل نقلی, هم برای عمر 
و هم برای دیگران, آشکار شد که رسول خدا صلّی الله علیه و آله امتش 
را جز کمتر از توان آنها تکلیف نمیکند؛ و اگر مرادش, ترس از تکلیف کردن 
آنها به چیزی پاشد که در آن سختی و رنج است, پس چرا عمر و دیگران, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را از واجب کردن حج و جهاد و نهی از 
همیستر تشندن با زنی,زیبا. که از نکاح خودداری میکند.و یا آن که شوهری در 
نهایت عزب بودن و تمایل نفس داشته باشد, منع نکردند؟ پیداست که 
بسیاری از مردم. در دستورهای سخت. از خداوند تافرهاتی: کرده و با 
سل خدا صلی, ال علیهه اله مخالفت میه رز ند 


و اما مشقت زیادی که در عرف, جزء تنگنا و محدودیت به شمار می رود 
اگر خارح راز توان باشد, خداوند متعال نت را با این فرموده خویش: «یرید 


ال ۳ اسر ولا رید نکم العسّر( (3)», 


(خدا| برای شما آساني می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد) نفی 
نموده و رسول خدا صلی الله علیه و اله فرموده است: با دین حنیف 
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2 . بقره/286 


3- . بقره/185 


ساده و آتان و آشکار مبعوت شدهام 1(۰) پس چگونه او از این فرموده 
حضرت «تا نامهای برایتان بنویسم که بعد از من گمراه نشوید», فهمید که 
تنا موز صلی الله علیه و آله خواست چیزی را برای آنها بنویسد که از انجام 
دادن آن عاجز میشوند؟ و چه ارتباطی , بین این عذر و بهانه با این گفته آو: 
«درد بر او غلبه کرده». و يا این گفته او: ۹ هذیان میگوید». وجود دارد؟ 


اه وه ع آمر ات مات اس 

اما و او را اب 

نموده, و کسی که خداوند او را رحجمتی برای جهانیان فرستاده, داناتر و نه 
بر انها دلسوزتر و رئوفتر نبوده است. 

تتجمد و این که گفته عمر با این فرمونه یاون تال دام اعاخ 


و 


لکمّ دیتکمٌْ »,(2) 


[امروز دین شما را برایتان کامل ی فرموده پیامبرصلی الله 
علبه. و ال شمارا به کتاب خدا و اهل بیتم سفارش میکنم,؛ دانست که 
شریعت و دین اسلام کامل و ثابت شده است. در جواب او گفته میشود: 
انز شاد از کامل شدن دین» آنچه او فهمیده است ۳1 لا زم است که 
شور ار یل خداصلیا عا ای یفنم مه اد رل آعاور 
حچمی از احکام دین, به او محتاح نباشند, و اما این فرموده رسول اکرم 
ار «شماً را به کتاب خدا و عترتم سفارش میکنم». هیچ 
سل یا 1 مر او توق آخه نموه بآشم.دن این 
فرموده ایشان وجود ندارد. و اين که منع وی از آن صحت داشته باشد, و 
حال آنکه مراد از نوشتن آن نوشته, به خاطر ترس از اين که امت به آن دو 
چنگ نزند و آنها را رها کند. تأکید فرمان به تبعیت از ز کتاب خداوند و عترت 
پاک و حافظ قران و عالم به آنچه در آن است, می باشد. در نتيجه در 
#۳« گمراهی غوطهور شده و همان گونه که بسیاری از آنها انجام 
دادند و راه مستقیم را گم کردند و گمراه شدند. 
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1-. مسند احمد: 5/266 
2 . مائده/3 


رن کتیض کت اوبامیز ضای اه اه و له اس ی ای سوه 
پس در این صورت, اين اعتذار جز التزام به مفسده و اعتقاد به اینکه 
پیامبر صلّی الله علیه و آله تلاش کرد چیزی بیهوده و بیفایده را بنویسد, چیز 
دیگری نیست, و حال آن که این فرموده حضرت: «بعد از اين نوشته هرگز 
گمراه نخواهید شد...» در نظر او , هذیان محض و پریشانگویی بود. و اگر 
مراد.بینیازی با آن وصیت بود. پس چرا عمر بعد از پیامبر صلی الله علیه و 
آله به عترت پاک متمسک و متوسل نشد و آنها را : نه شایسته خلافت دید و 
به شایشته مشورت: در آن؟ ور سول خدا را بدون کفن و دفرنء و اهل ینت 
ایشان صلوات الله علیهم را رها نموده و برای بستن عقد خلافت برای 
همپیمانش (اصحاب صحیفه) و رفیقش, به سوی سقیفه شتافت؟ و چرا 
بعد از آنکه, انکار خلافت او را توسط بزرگ اهل بیت علیهم السلام - علی 
علیه السلام - و عدم پیروی از او را دید, ان کرژه خود برنگشت؟ و حال 
ار ها ی وا 
تا شش ماه با ابوبکر بیعت نکردند؛ و چرا عمر در مقام منع از آماده کردن 
اتجه رسول دا صلی اللم‌فله و اله جهانشته نود رکفوی: قرآن و اهل بیت 
رسول خدا ما را کفایت میکند؟ 


بر انسان صاحب بیش پوشیده نیست که ذکر عترت در این مقام از سوی 
قاضی, از جمله اموری است که خداوند بلند مرتبه ان را بر زبان این 
امامش, جاری کرده است. 


شلشتم : : و اینکه گفت: اين گفته عمر: کتاب خدا برای ما كافي است. 5 
کسی است که با او نزاع کرد و نه در رد فرمان پیامبرصلی الله علیه و 
آله. نصختی: است که.قساد آن بوشیده نیبتت ؛ برای این که روایتی را که 
بخاری در باب کتابه العلم, روایت میکند. به صراحت اشاره میکند که سخن 
عمر در رد فرموده پیامبرصلی الله علیه و اله است و این که اختلاف 
حاضران, بعد از آن سخن او بوده است و همینطور روایت ت بخاری در باب 
سخن مریض که از پیامبر صلّی آلله علیه و آله نقل کرده: «مرا ترک کنید», 
انز کفتهر | انندمیکند 
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کر و کم اس ای از علیه و آله ۱1 
هه بلکه منظورش یکی از مخالفان بوده است, روایت د آخیر بخاری 
نشان مید هد که ۳ از آن و روم مخالف همدیگر, یه «آنچه را 
خواست.؛ بیاورید تا نوشته ای برایتان بنویسد که بعد از آن؛ هرگز شاه 
نشوید», و گروه دیگری ن فد «سچن؛ سخن عمر است» ؛ پس می بینیم 
که اس اه دی رد اف اکزم صلی نله غلیه و الق مبباشدر کرجه 
منظورش از آن, مخالفان بوده باشد, و اين نیز همانند اولی, مستلزم انکار 
نبوت و کفر است., و اگر چه مخالفت. عمیقتر از بیادبی و بیشرمی است. 


ایراد هفتم: اینکه ذکر کرد که عمر از شورش منافقان و کسانی که در 
دلشان بیماری است. بعد از نوشته شدن ان نامه در خلوت. ترسید و از 
اینکه مبادا همانند ادعای (شیعه) رافضه مبنی بر وصیت, سخنان یاوه و 
باطلی بگویند, در جواب او باید گفت: 


اولا: این نوشتن در خلوت بود, دروع و مخالف آنچه مشهور است 
۳ اين که مشهور, اجتماع بنی هاشم و بزرگان مهاجرین و انصار 
نز سامیرصضلی الله:علبه و اله‌در. ان ی و آن را اين گفته لین 
عباس در روایتهای پیشین تایید میکند که گفته است: در خابه تا میرضلی 
الله علیه و آله فرداتی حضور داشتند کم عم یبن خطاب خزه نها بودهو 
گفته دیگر او؛ هیاهو زیاد شد؛ و حاضران در مخالفت و سخنان لغو, ۱ 
روی کردند. 


دوم . ات که ار عفر از ازخ میترسید, نمیگفت: کتاب خدا برای ما کفایت 
میکند, و درد بیماری بر پیامبر صلی الله علیه و آله غلبه کرده است و او 
۵ . و بهتر آن بود که به پیامبر صلی الله علیه و اله پیشنهاد 
میداد که شایسته است حروی مورد اطمینان مردم _ را احضار کند و 
شهادت آنها حجت و دلیلی نزد عامه باشد تا بر کتابت آن نوشته شهادت 
دهند و به منظور دفع اختلاف مردم, اقامه شهادت کنند. 


میافتاد و برخی از مردم به ان وصیت عمل نمیکردند, و این در مقایسه با 
ضرر و اسیبی 
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از منع نوشتن آن نوشته متوجه مسلمانان ميشود, بیشتر نیست تا اینکه 
احدی به آن عمل نکند؛ و اما ترس از وقوع فتنه میان مسلمانان, در 
صخفوت شرت آن نوشته مه ات فحود دارم مش ارم 
موجب وقوع فتنه و برانگیختن شرارت است. 


چهارم: اين که اگر منظور او از مخالفت منافقان, تنها عیبجویی آنها در 
وصیت است. بدون اينکه تزلزلی متوجه مسلمانان و اسلام شود. مشکلی 
ور ان بیست, و حال آنکه طعن و عیبجویی آنها درباره ار و در نبودن ان 
تمام نمیشود. و اگر منظورش, ضرر رسیدن به مسلمانان و اسلام باشد, 
را 
فتی شوه کسیر که از و ر توت وان ۳ مرا تشن 
است., آن را نمیخواست و آن را با عدم گمراهی آنها تحلیل و توجیه 


نمیکرد؟ 


و اما بطلان اجتهاد بر خلاف قول خود, در محلش آشکار گردید و به زودی 
درباره آن سخن خواهیم گفت؛ با لین وجود» دفع اين ضرری که با نست 
داون فان اه اسراب ماو لت الله یه وال و یه را اس 
اعتراض بر او مبنی بر این که کتاب خداوند ما را کافی است. توهم 
کردهاند, دفع فاسد به فاسد است. 


پنجم . : این که ادعای رافضه را به مخالفت منافقین تشبیه کرده, در نهایت 
ضعف و سستی است؛ برای اين که آنچه از آنها پیداست این است که 


گمان کرده, ادعای رافضیها بزرگتر از فساد فخاافت منافقین و بزرگتر از 
باه سای اما باماسانا ات پات که این ادا فقط از مت 


نوشتن, آن نوشته حاصل شده و به زعم آن, نه آز نوستن. آنجة که رصول 
خدا صلّی الله علیه و آله می خواست. و از عايشه روایت کردهاند که 
رسول خدا به هنگام بیماریاش, به او فرمود: پدرت و برادرت را نزد من 
فرا خوان تا نوشته ای بنویسم» ۰ زیرا میترسم_ آرژومندی و طمعکنندهای 
آرزویی کند, و گویندهای, چیزی بگوید... پس اگر مخالفت عمر بن خطاب 
نبود. بیشک ادعای رافضی ها مسدود ميشد. 


خلاصه اینکه شکی نیست که ترک وصیت و ننوشتن نوشته, از گفتن سخنان 
یاوه و ادعای باطل شایستهتر است, سو گند به خدا| که در ابتدای امر, 
منافقین و کسی 
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کهتنز دلتتن نیمار بودز.مخالفت کردندر زیرا یکی از انها. کفت: درد سار 

بر او غلبه کرده و کتاب خدا ما را کفایت میکند... و دیگران هم او را 
و ۳ سخن؛ , سخن عمر است. . پس با اين کار خود, در 
اسلام رخنهای ایجاد کرده و پایه ایمان را نابود ساختند, همان گونه که ابن 
عباس پا اين گفته خود از آن پرده برداشت: چه مصیبیت بزرگی که رسول 
خدا ضلی: الم علیف اله ربا وی نهر ام اما ردارت: 


هشتم: اين که حکایت کرد: گروهی دیگر گفتهاند: فاشتوه یاف انس 
آله در این نوشته میخواست آنچه را از وی خواسته شده بود, اجابت کند. 
رخ استه آنها زا اخایت کرد ولین دنر انبم دای که دوکر کرو آن را 
نپذیر فتند. ار ایراد بر او وارد است که به اتفاق همه مسلمانان در حکم 
خدا و پیامبرش, هیچ فرقی بین آنچه که در ابتدا بوده و بین آنچه که کسی 
آن را میخواسته, نیست ؛ پس پیامبر آن را تعیین و حکم را بر آن جاری کرد, 
همان گونه که انکار اولی و مخالفت با ان, مخالفت با خدا و رسولش صلی 
الله علیه و آله و در حکم شرک به خداوند است, در دومی نیز همین گونه 
می باشد, و پیشتر ذکر شد که این امر, به انتخاب مردم بر نمیگردد, بلکه 
به طریق حتم و ایجاب بوده است ؛ و اما کراهت کسی که نوشتن آن نوشته 
را به دلایل ذکر شده نپذیرفت. فساد ان برای شما همان طور که دانستید, 
فقشاد آن دلایل: را آاشکار میکند. 


نهم : : و در رد استدلال او به عدم تمایل علی علیه السلام به خلافت و رغبت 
عباس و طلب او گفته می شود: هیچ اختلافی نیست که در بسیاری از 
نون بین تاه ان صلی الله»عليه و آله به دبگران» اختلات: افیاده 
است, و آن از جمله اموری است که نه تنها به شاهد نیاز ندارد, بلکه در 
دق آ اف ور مک رل یا ی ال له ال هر خراعی تست 
ولی سخن اینجاست که مخالفت با رسول خدا و نپذیرفتن سخن اوء به 
فعنای کفر آشتو ان یلا ی ان ا قاط دار ها انن مخود, آن 
روایت بٍ کلام علی علیه السلام و عباس در مورد خلافت و رغبت به آن, از 
جمله روایاتی است که آن را وضع کرده و برای باطل نمودن تعیین 
ماصرصای الم مامتان کته کم انش نم آن موش مره زر 
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دهم این که آودن آثبات آینکه مار صلی الم غایه و الم کواست, توشتن 
وصیت را که آنها میخواستند, اجابت کند, به اين فرموده حضرت: «مرا رها 
کنید, آنچه من در آن هستم ,. ۳ متوسل میشود, در پاسخ او میگوییم: 
مخاطب این فرموده 399 الله علیه و آله: مرا رها کنید, يا همه 
اه ۰ 
آن: ممانعت. میکردنده و با برخن از آنها بوده, اگر مخاطب وی, اولی باشد, 
در این صورت. مراد از اين فرموده ۱ الله علیه و آله: «آنچه مرا 

۳ فرامیخوانید», گوش دادن حضرت په مشاجره و نزاع آنها ات و 
این مطلب را - دستور دادن رسول خدا صلّی الله علیه و آله همه آنها را به 
خروج - با این گفته: یقن ۱21 
«نزد من شایسته نیست نزاع شود», تایید میکند که در روایتهای پیشین 
آمده است. پس در این صورت. ساقط شدن احتجاج آن آشکار است. 


و اگر - مخاطب - دومی باشد, در اين صورت جایز نیست که مخاطب 
ها با اه ای اه 
میشود. در غیر این صورت. کلام حضرت که بعد از آن دستور میدهد که 
دوات و کتف حاضر کنند تا برای آنها آنچه را بنویسند که بعد از آن گمراه 
نشوند, نقض ميشود, و به گونهای حجت و دلیل به ضرر آنها تمام میشود و 
مراد از آنچه که به آن فرا میخوانند, رها کردن نوشتن آن نوشته میشود, و 
وا اس رت ان ی 
«آنچه من در آنم.. ب,» مانند آن در اپن فرموده خداوند بلند مرتبه ِِِ 
«قل ادلک ید ام جلَة الخْلد الیّی ُعد الْشَفْون کاتت آیم جر 
ومصیرّا(1)», 


(بگو: ابا این [عقوبت ] بهتر است پا بهشت جاویدان که به پرهیز کاران 
وعده داده شده است که پاداش و سرانجام آنان است. 1 و اگر بپذیریم که 
مراد از «آنچه مرا , به آن فرا میخوانید», طلب آن نوشته است. میگویم: 
باید مانع شدن از نوشتن بر اين حمل شود که آن. به دلیل ممانعت 
مخالفین و ظهور فتنه از سوی مخالفان, ناخوشایند گشت., وگرنه همان 
گونه که دانستید, لا زمه تناقض در سخن 
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1- . الفرقان/15 


تاسر صی ال وه ال توا این کسین که آنن لام هر 


و اثّا اين که ذکر کرده است, مطلوب از پیامبرصلّی الله علیه و آله, تعیین 
خلیفه و نوشتن وصبت در این باره بود, اگر چه از این جهت که خواسته 
رسول خدا برای نوشتن آن وصیت, اقدامی از سوی ایشان بود نه اجابت 
خواسته کس دیر: باطل میباشد, همان گونه که از خالی بودن همه این 
تواینها از آن عواسته: اشکار ایشته ولی حیبست که هراه.رسول دا 
صلی الله علیه و آله, وصیت درباره خلافت و تاکید بر تعیین علی علیه 
السلام به عنوان خلیفه و جانشین خویش بود. 


و از جمله مواردی که بر این مسئله دلالت میکند, روایتی است که آبن آنفن 
الحدید در جلد دوازدهم از شرح خود بر نهج البلاغه(1)؛ 


آن را در سلسله روایتهایی از عمر روایت ت میکند که از ابن عباس روایت 
شده که گفت: به همراه عمر به سوی شام خارج شدم. روزی عمر در 
حالیکه سوار بر شتری بود. تنها شد. پس او را همراهی کردم. عمر به من 
گفت: ای پسر عباس, از پسرعمویت به تو شکایت میکنم, از او خواستم که 
همراه من خارج شود ولی قبول نکرد. و پیوسته می بینم که کینه به دل 
دارد. راستی, کینه و نفرت او, به نظر تو برای چیست! من طفتم: ای امیر 
المومنین, به یقین شما میدانید, عمر گفت: گمان میکنم از این که خلافت 
را از دست داده, همچنان ناراحت و غمگین است. .من گفتم: همین گونه 
است, او یقین دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله امر خلافت را برای 
او خواست. عمر گفت: ای پسر عباس ! رسول خدا امر خلافت را برای او 
خواست. پس چه شد که خداوند متعال آن را نخواست؟ رسول الله چیزی 
را خواست و خداوند غیر از آن را اراده کرد. پس خواسته خداوند اچرا شد, 
ولی خواسته رسول الله اینگونه نشد, و آیا شر اج رتفول خدا ضلی اللة 
علیه و آله می خواست. شد؟ او (پیامبر) خواست عمویش (ابو طالب) 
مسلمان شود ولی خداوند ان را نخواست. پس او هم مسلمان نشد. 
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ابن ابی الحدید میگوید(1): 


معنای اين خبرٍ با غیر از این لفظ نقل شده است و آن اين گفته اوست: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به هنگام بیماریاش, خواست به این امر 
اشاره کند, ولی من از ترس فتنه و به خاطر انتشار اسلام, او را از اين کار 
بازداشتم. و چون رسول خدا صلی: الله علیه و الة بخ آنجهة در درون هرابود 
بی برده از آن دست کشید, ود آمنده فا اجه ععمی رم را خداست.: 


و همچنین, در همانجا, از ابن عباس نقل میکند(2) 


که ابن عباس گفت: در ابتدای خلافت عمر» بر او وارد شدم؛ درحالیکه 
پیمانهای خرما بر روی زنبیلی برای او گذاشته " شده بود, مرا به خوردن 
دعوت کرد, من خرمایی را برداشتم و خوردم و او شروع به خوردن کرد تا 
اینکه خرماها را تمام کرد. سپس از کوزهای که کنارش بود نوشید, و بر 
بالش خود خوابید و شروع به حمد و ستایش خدا کرد و آن را تکرار میکرد. 
سپس گفت: از کجا میایی, ای عبدالله؟ من گفتم: ان نت هام او 
گفت: چگونه پسرعمویت را پشت سر گذاشتی (چگونه رها کردی)؟ من 
گمان کردم منظورش عبدالله بن جعفر است, گفتم: او را ۳ 
سن و سالهای خود بازی میکرد. عمر گفت: منظورم او نیست, بلکه 
منظورم بزرگ اهل بیت شما است. گفتم: او را دیدم که نخلستانهای فلانی 
را با دلو بزرگی آب میداد و قرآن تلاوت میکرد. عمر گفت: اي عبدالله ! از 
تو میپرسم و اگر کتمان کنی, باید شترهای فربه قربانی کنی, آیا در درونش 
چیزی از امر خلافت باقی مانده است؟ گفتم: بله. عمر گفت: آیا گمان 
میکند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله او را برای خلافت برگزید؟ گفتم: 
آری, و اضافه کردم: از پدرم درباره ادعای او پرسیدم. پدرم گفت: راست 
کفته. آورتنت: عمر گفت: پیامبر خدا گاهی سخنان والا و بزرگی بر زبان 
وت ای موی ی و ی 
تفیدارد. ارین کاهی این. مسقله را کوفزه میکرد و نت 
خواست صریحاً نام او را بگوید, من از آنجایی که بر اسلام یاک بودم و 
۱ 
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تهدید کند, پیامبر را از تصریح به اسم او ممانعت کردم. سوگند به خدای 
اين بنا (کعبه), هرگز قریش بر این امر (خلافت علی علیه السلام) اجتماع 
نمیکنند. و اگر اين امر را بر عهده پگیرد, عربهای اطراف مدینه با او 
0[ 0 
شد. دست نگه داشت و چیزی نگفت. و خدا هم قضای حتمی خویش را 
جاری کرد. 


ابن ابی الحدید میگوید(1): 


مهس نی ای اس کاب ات ستاو اس ریا تفر ات امه 
صورت مستند ذکر کرده است. 


این گفته ابن عباس: «علی خضفو» به تحریک: زنبیلی که از برگ خرما 
سازند. و «علیک دماء البَذْن»: سوگندی است که اگر مسئله خلافت را 
کتمان کند. باید شترهای چاق را قربانی کند. و «ذرء من قول»: یعنی 
قسمی از آن که کامل نیست و مراد از آن. سخن غیر صریح است. 8 
من خیر» به همزه: به معنای چیزی از آن است. و «الدَیخ» با زای و یاء و 
ینز چور و رویگردانی از حق و ضمیر در امره به علی علیه السلام 
زن مب کرو یعنی در کار علی علیه السلام از حق خارج می شد و منظور او, 
عذر و بهانهتراشی از دور کردن علی علیه السلام از چیزی که حیانا با آن 
در باطل میافتاد. و «الاشفاق»: ترس. «الحیطه»: نگهداری و صیانت. 
۶ «مع فلان حیطهةٌ لک, و لاتقل علیک»: با او همدردی 
و دلسوزی میکنی. 


برحی اصحاب برآنچه گذشت, به حسرت خوردن و حزن ابن عباس به 
هنگافین یادآوری واقعه و گربه او تا جایی که اشک او شنها را خیس 
کرد, که پیشتر در روایتهای آنها گذشت., استدلال کردهاند؛ باری, این 
بنداست مد ار وفات ساضر صلی الله علیه و الم محستی و فاحعه: اج 
رخ نداد که موجب این نوع اندوه و تاسف شود. و امت به طور عام و بنی 
هاشم به طور خاص به آفتی جز خلافت پسر ابو قحافه مبتلا نشدند. 
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و این مسئله رای اینکه شکی نیست که مقتضای مقام و حال این بوده که 
منظور پیامبر صلّی الله علیه و آله, نوشتن وصیت خلافت و امامت باشد, 
تایید میکند؛ زیر | از ز گذشته و حال عادت بر این بوده که کسی که نشانههای 
ارتحال از میان قوم خود بر او آشکار ميشد و به نزدیک شدن مرگ و اجل 
خود یقین پیدا میکرد. در میان قوم خود. وصیت کند فاضن آنها زا که کی 
واگذار کند که آنها را در برابر بلاها و آفتها حمایت کند. و در مصیبتها و 
سختیها, پناهگاهی برای آنها | از آنها دور کند, و هر 
چقدر سمت و سوی منافع زیاد باشد و جوانب ضررها پراکنده و متنوع 
شود, این وصیت کردن, واجبتر و ترک ان نایسندتر میباشد و شکی نیست 
که از انواع ضررهای دنیوی و اخروی - در صورت رها کردن امت بدون 
رهبری که از آنها مراقبت نموده و بدون هدایت کنندهای که آنها را هدایت 
خداوند او را رحمتی برای ان رد امر اسلام و مسلمانان 
اهتمام نورزد, و برای آن ها وصیّت نکند و وصیّی برای آن ها تعیین نکند که 
نف دقسان را ار آنها عفر کند و آها را به.مصاحشان. هد ایت. کید که وم 
در آخرت آنها و هم در اين دنیا برای آنهاء ی 
تاه لاله یه و ال به امتش امر کرد که وضیت کنندو آنها را نه 
اين امر تشویق نمود. 


بنابراین» همان گونه که این گوینده معترف است.: پیداست که مراد رسول 
خدا صلي الله علیه و آله, تعیین خلیفه برای خود بود؛ پس اگر مقصود 
#ا 4ص ی الله علیه و آله, تاکید بر حدیت غدیر و غیره در باره امیرمومنان 
علیه السلام و تجدید عهد و پیمان امت با آن حضرت باشد. در این صورت, 
ادعا ما اثبات و طعن در مخالفان تمام ميشود. 


و اگر مراد, وصیت به خلافت ابوبکر, همان طور که راویان از عايشه نقل 
9 بوده, پس چگونه میتوان از عمر بن خطاب انتظار داشت که از 
حاضر کردن چیزی که وسیلهای برای انتخاب جانشینی او میباشد, ممانعت 
کند, با اینکه رغبت تشد تخب آن داشت؟ و شارح «المقاصد» در داستان 
فلته, گفته است: چگونه میتوان تصور کرد که عمر, با این که در تعظیم 
ابوبکر و بیعت با او مبالغه می کرد, و با 


ص : 482 


انتخاب او جانشین او می شند؛ در امامت ابوبکر طعن زند؟ و روایت شده 
است : هنگامی که ابوبکر وصیت خود را درباره عمر نوشت و آنرا به دست 
دو نفر داد تا آن را بر مردم بخوانند, آن دو نفر گفتند: این؛ وصبیت ابوبکر 
است. اگر آن را قبول میکنید بر شما بخوانیم و گرنه آن را بر گردانیم. 
طلحه گفت: ار پس عمر به 
طلخه کفت: ار سا دای که دربارم: مه وصیت: کردم اسنت ۱ ظا اجه 
جوا داد؛ دیروز تو خلافت و ولایت را , به او دادی و امروز اوست که 


با این حال, در مقام طعن, نیازی به اثبات آنچه به طور خاص مراد پیامبر 
صلی الله علیه و آله بود. نیست, برای اینکه رد آن و گمان اين که حقیقت 
بر خلاف آن چیزی است که آن حضرت حکم کرده است در حکم شرک به 
خداوند است, اگر چه در انتخاب ابوبکر یا با عمر به عتوان جانشین باه 
ولی هدف از ان ِِ نمودن فساد گفته فته برخی از متعصبان بود که 
کمانده اعتفاد بد ای که رسول خذا صلی ال علیه و آله خوازست بر تین 
علی علیه و ور ۳ 9 رن 
از ۳ سا ت کردهاند مطابق انست ون ۳ پیامبر فرمود: دوکر 
پدرت - را نزد من فرا خوان تا وصیتی برای او بنویسم؟ 


هرکس با دیده تضیرات: در آنجة طاشت. و در سخنان. ر سول خوا ان الله 
علیه و اله روز غدیر خم و غیره بيانديشد, میفهمد که مراد وی؛ تاکید بر ان 
نص با نوشتن وصیت بود. و فهمیدن از روی قرائن و دلایل, خبر دادن از 


پس ابن ابی الحدید(1) 


عمر؛ خشونت و غرور اشکاری بود که هرکس به کلمات او گوش میداد, 
کار ی ار ای و ات اه ای 
است؛ و کسی که با او صحبت میکرد, توهم میکرد که قصد او از ان کلمات 
و عبارت ها, چیزی غیر از مقصود اوست. از جمله این سخنان. سخنی 
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نشکا مان رضول خواصاین الم کیره ال کات تاه و خدا | 
این که با ان سخن خود, ظاهر ان را قصد کند, ولی او, ان سخن را بر 
مقتضای خشونت غریزی اش بر زبان آورد و اختیارش را از دست داد. بهنر 
بود که می گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله بیهوش شده يا بیماری بر او 
چیره شده است و از او بعید است که با آن گفته خود, غیر آن را قصد کند 
و عرب های بادیه نشین درشت خو, در این باره سخنان زیادی دارند. 


تتاتها ‏ ه تها اعی ار ارام ی کم خر کر اس سین تفت 


- ای پروردگار بندگان, ما و تو را چه شده است؟ در گذشته ما را سیراب 


سلیمان می گوید: گواهی می دهم که خداوند نه پدر,. نه همسر و نه 
فرزندانی دارد, پس آن را به بهترین وجه تعبیر کرد. 


و به همین معنی, ,. سخن او در صلح حدیبیه توجیه می شود. اه کقریم 
پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: مکی ره ها دکعتی کهسنه: زوری فاد کم 
من شویه ؟ و آندرانا الفاظی ان <اشته که ما آوردن آن را نانسند.فی 
داريم تا این که پیامبر صلی الله علیه و آله از او بهآیویکر شکایت کرد و ۵ 
اینکه ابوبکر به و گفت: دستور او را بیذیر و مخالفت نکن. به خدا قسم او 
۳ 


در رد گنه او آورده می شود: الا رورت ندارد که این کلام بر معناهای 
دوری حمل شود و بدون هیچ دلیلی از ظاهر کلام خارج شود و ظاهر کلام 
او تقبیح رای رسول خدا بوده اس و بدیرکنن شعن پیامیز رشت. نز از 
آن است و برای عدم جواز خطا و ارتداد عمر بن خطاب, اقامه دلیلی 
نشده است تا سخن او را با تاویل 9 0 تاویل و تفسیر شود و 

روایت هایی را که درباره فضل او روایت کرده اند, با این که این روایت ۳۳ 
را جعل کرده اند, در آن ها حجت و دلیلی بر مخالفان وجود ندارد, چون 
فقط توسط خودشان نقل شده ی روایتها, دلالتی مفید در این 
مقام برای آن ها ندارند و شگفت انگیز اينکه , آن ها انواع خطا و گناهان را 
برای پیامبران علیهم السلام. از روی ظواهر ایات نقل شده درباره ان ها 
آثبات می کنند و حمل ان سخنان و عبارت ها را به ترک اولی و بر وجوه 
دیگر بر ما عیب 
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می گیرند - همان گونه که پیشتر در جلد پنجم (1) 


بسیاری از آن ها را با آوردن دلایل عقلی و نقلی بر عصمت پیامبران و علو 
اا ان ها از اه اه سا را مان سم رک وه - 

ولی درمورد عمربن خخااب: با این که دلیلی بر عصمت او وجود ندارد و 
کتاب ها و روایت های آنها پر از طعن بر اوست که می شنوی, به همانند 
آن که درباره پیامبران گمان می کنند راضی نمی شوند و اگر به بیراهه 
نف دقتنم آو را الا اه حایگام-شامسر ان دا هم السلام فزار تفن 


دادند. 


دوم این که این طعن و عیب. منحصر در بی ادبی و بیان داشتن عبارت 
زشت نیست, بلکه در خود او و در ر سخن رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و انکار آن. به معنای نیذیرفتن کلام خدا و شرک به او است و اگر چه 
ان ای ها ها ی ات وه و آن احه ان آبین 
الحدید ذکر می کند, اگر درست باشد, فایدهای در دفع اولی دارد نه 
دومی... و اما داستان صلح حدیبیه که ابن الحدید به آن اشاره کرده. به 
ار ای کم دی ی ار سا 
جاری شود. بلکه به خاطر انکار سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
تصدیق نکردن وی بعد از آن که فرمود: «من رسول خدا هستم, آن چه را 
خداوند به من دستور می دهد انجام می_ دهم», بر او طعن وارد است و 
اين کار او, یا تکذیب آشکار رسول خدا صلی الله علیه و آله است - اگر در 
این فر موده اوء وی را تصدیق نکند - و يا زشت نشان دادن آشکار امر و 
قضای الهی است. اگرچه رسول خدا را تصدیق کند. 


و خود اين ابی الحدید, شرح این داستان را در جزء دوازدهم در سلسله 
اخباری که از هر روایت: کرده: این کمنه‌تقل می, کند: هحامین که بیامیر 
صلی الله علیه و اله صلح حدیبیه را بین خود و سهیل بن عمرو نوشت. و در 
آن صلح نامه آمدة بود که هر کس از مسلمانان به سوی قریش گریخت, 
برگردانده نمی شود و هرکس از مشرکان به سوی پیامبر صلی الله علیه و 
آله بگریزد, به مشرکان باز گردانده می شود, عمر غضب کرد و به ابوبکر 
گفت: اين دیگر چیست ای ابوبکر؟ ابا بارخ یه 
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مشرکان برگردانده می شوند؟ ! سپس عمر نزد رسول خدا صلّی الله علیه 
و الق اقد.و دون رایس انشان»"تتضت بو کفوت: ای رسول خدا, مگر_شما 
فرستاده بر حق خدا نیستی؟ حضرت فرمودند: چرا هستم. عمرگفت: آیا ما 
به راستی مسلمان نیستیم؟ حضرت فرموز تن ارق: عمز کفت .و نها هم 
کافرند؟ حضرت فرمودند: آری. عمرگفت: وا 
را در دین مان می پذیریم؟ حضرت فرمودند: من رسول خدا هستم و آن 
چه را خداوند به من دستور داده انجام می دهم خداوند هرگز, مرا ضایع 
تط: کت پس عمر درحالی که خشمگین بود, برخاست و گفت: به خدا 
سوگند, اگر یارانی می یافتم, هرگز به اين ذلت و خواری تن نمی دادم؛ و 
برد اتویکر امد وید او کف ای ابوبکر, مگر پیامبر به ما وعده نداد که به 
زودی وارد مکه می شویم؟ پس وعدهای که به ما داد کجاست؟ ابوبکر 

: آیا پیامبر به تو فرمود, امسال وارد مکه می شویم؟ عمر گفت: نه. 
ابوبکر گفت پس به زودی وارد مکه خواهیم شد. عمر گفت پس این صلح 
نامه چیست که نوشته؟ و چگونه به این خواری و ذلت بر خودمان راضی 
شویم ؟ ابوبکر گفت: آهای تو ! دستورات او را قبول کن؛ به خدا سوگند که 
او فرستاده خداوند است و خداوند او را ضایع نمی کند. 


چون روز فتج مکه فرا رسید و رسول خدا صلّي الله علیه و آله کلیدهای 

کعبه را گرفتند, , فرمودند: عمر را نزد من فرا خوانید. پس عمر آمد و پیامبر 
یت ال عنم و الم فر سس وید این همان چیزی است که به شما وعده داده 
بودم . 


و بخاری درصحیح خود., در باب شرایط جهاد و صلح با اهل جنگ, از زهری 
از عروه بن زبیر, از مسور بن محذمه و مروان - هرکدام حدیث دوستش را 
تصدیق می کند - روایت کرده است که آن دو گفتند: سول خذا ضلی. اه 
علیه و آله از حدیبیه خارج شدند .... و حدیت را تا اين سخن عمر بن 
خطاب نقل می کند که گفت: تر که دزا سین ضلی لاه یه و الق اعد 

: مگر شما به راستی پیامبر خدا نیستید؟ پیامبر فرمودند: چرا هستم. 
من گفتم: آیا ما برحق نیستیم و دشمنان ما بر باطل نمی باشند؟ حضرت 
و ذلت در دین خود را قبول می کنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: 
من رسول خدا هستم و از او نافرمانی نمی کنم و خدوند یاور و پشتیبان 
من 
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است. من گفتم: مگر شما نبودید که می گفتید ما به زودی به خانه خدا 
خواهیم رفت و آن را طواف خواهیم نمود؟ حضرت فرمودند: چرا گفتم. آبا 
من به شما گفتم که امسال به خانه خدا می رویم؟ من گفتم نه. حضرت 
فرمودند: : نگران نباش, تو به خانه خدا می روی و آن را طواف می کنی. 
عمر می گوید: من نز ی و گفتم: ای او : ایا این براستی 
جر ذلت 0 در دین خود را می پديريم؟ ابویگر گفت؛ ۳ 
فرستاده خدا| است و نافرمانی پروردگارش را نمی کند و خداوند یاور 
اوست. پس دستورات او را بپذیر. به خدا سوگند که او بر حق است. من 
گفتم: مگر او نبود که به ما می گفت به زودی به حج خانه خدا خواهیم 
رفت و آن را طواف خواهیم کرد؟ ابوبکر گفت: چرا او گفت. آپا او به تو 
خبر داد که امسال به خانه خدا خواهی رفت؟ من گفتم, نه نگفتند. ابوبکر 
گفت: پس تو به حج خانه خدا خواهي رفت و آن را طواف خواهی کرد. 
زهری می گوید: عمر گفت: به خاطر آن, کارهایی انجام دادم. 


و بخاری(1) 


در تفسیر سوره فتح در کتاب تفسیر القرآن و مسلم(2) در کتاب القضاء از 
حبیب بن ابن ثابت روایت د کرده که گفت: نزد ابو وائل آمدم و از او 
سیدم: او گفت: در جنگ صفین حضور داشتیم؛ : موّذنی این آیه را خواند: 
«َلَغ کر ای الذین اویواً تصیبا کن الکتاب یعون الی کتاب اللْه», آیا 
ان را را 
چون به سوی کتاب خدا| فرا خوانده می شوند. (3) عم علیه السلام 
فرمود: آری درست است. سهل بن حنیف گفت: خودتان را متهم کنید..روز 
حدیبیه - صلحی که بین پیامبر صلّی الله علیه و آله و مشرکان بسته شد - 
مارا دیدی و اگر جنگی می دیدیم. می جنگیدیم. پس (در آن روز) عمر آمد 
و گفت: مگر ما بر حق و آنها بر باطل نیستند؟ مگر کشته شدگان ما در 
بمشت»ه کته شدکان. آن ها در جمتم نستند؟ بنامیر صلی. الله عایه نو ال 
فرمود: 
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چرا همین طور است. عمر گفت: پس چرا تن به ذلت و خواری در دین مان 
بدهیم و برگردیم؟ برای چه خداوند بین ما حکم نمی کند؟ 


پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: ای پسر خطاب, من فرستاده خدا هستم 
و خداوند هرگز مرا ضایع نخواهد کرد. پس عمر خشمگین برگشت و صبر 
نکرد و نزد ابوبکر آمد و گفت: مگر ما بر حق و آنها بر باطل نیستند؟ 
ابوبکر گفت: ای پسر خطاب. او رسول خداست و خداوند هرگز او را ضایع 
نخواهد کرد. پس سوره فتح نازل شد .... در روایت بخاری این گونه آمده 
است و در روایت مسلم بعد از این سخن ابوبکر: و خداوند هرگز او را 
ضایع نمی کند, آضده استت: سوره فتح بر رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
نازل شد, پس حضرت نزد عمر فرستاد و آن را برای او خواند. عمر گفت: 
ای رسول خدا,؛ آپا این پیروزی و گشودن مکه است؟ حضرت فرمودند: بله 
. عمر هم خوشحال شد و برگشت. 


ابن اثیر, این روایت ها را در «جامع الاصول»(1) در باب کتاب الفزوات. 
حرف غین روایت کرده است. 


و شیح طبرسی رضی الله عنه - در «مجمع البیان»(2) داستان صلح 
حذته با به.همان شکلی که گذشتي: روایت می کنه و در آن این گونه 
آمده رت عمر بن خطاب گفت: به خدا قسم از زمانی که اسلام آورده 
بودم. جز آن روز شک نکردم. پس نزد و۳۱ آمدم و 


ای یه وان ۳ و از سخن پیامبر 
صلی الله علیه و آله راضی نشده و از آن چه رسول خدا صلّی الله علیه 
له انجام داده بودند, در سینه اش احساس ناراحتی مي کرد و خداو 
بلندمرتبه فرموده است: «قلاً ویک لا بُوْنُونَ خی بُحَکمُوک فیما سَجَرَ 
هم کم ۷ بجذواً فی آنشسیهخ حرجا متا قصبّت یلوا تشلیم» وت 
چنین نبست ! به پروردگارت قسم که ایمان 
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۳ 


1- . جامع الاصول8: 291, حدیث 6108, و 8/330, حدیث 6123 
2 . مجمع البیان9: 119 
3- . النساء/ 65 


نمی آورند مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور 
کردانند: سپس از حکمی که کرده ای در دلهایشان ۳ ناراحتی [و 
تردید] نکنند و کاملا سر تسلیم فرود آورند. ) و گمان کرد که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله دز وعده خود دروغگو است., وگزرنه هیچ معنایی ندارد 
که بدون این که صبر کند, با ناراحتی و عصبانیت برخیزد و نزد ابوبکر بیاید؛ 
و این گفته او: اگر یارانی می یافتم هرگز به ذلت و خواری تن نمی دادم؛ و 
هیچ معنا و مفهومی ندارد که کلام خود را در معرض انکار ابوبکر, بعد از 
این که رسول خدا فرمودند: من فرستاده خدا هستم و او را نافرمانی نمی 
کنم,؛ یا من رسول خدا هستم و ان چه را خداوند به من دستور داده انجام 
میدهم - با وجود اختلاف الفاظ, روایت های پیشین - تکرار نمی کرد؛ و 
فمختین ای کف اه به شافیر صلیا له علیه و اله ان ان ری است 
که به ما وعده دادی . .. نشان می دهد که او نسبت به رسول خدا گمان 
ی هه ای ی گنای هه ان اه 
فتح را , بر او تلاوت نمودند. 


آن چه را بخاری در باب غزوه حدیبیه از کتاب المغازی. از زپد بن اسلم از 
پدر زید روایت می کند. شدت غضب و خشم رسول خدا صلی الله علیه و 
اله بر عمر را جریان این بود که رسول خدا در یکی از 
حضرت اه چیزی پرسیدند, ۳ رسول خدا 1 ِ سیس 
دوباره از پیامبر پرسید و ایشان دوباره پاسخ ندادند. پس از آن عمر برای 
بار سوم پر سید ولی مثل دفعات قبل. پیامبر جواب او را ندادند. عمر بن 
خطاب [با خود] گفت: اي عمر, مادرت به عزای تو بنشیند | سه بار با 
سماجت از رسول خدا صلّی الله علیه و آله پرسیدی, ولی هر سه بار او به 
تو پاسخی نداد. عهز میم هرز : شترم را راندم پس از مدتی از مسلمانان 
پیش افتادم و تزسیدم که .مبادا آية ای بر .هن نازل شود, یاد دارم که 
فریادکننده ای بر من فریاد زد, عمر می گوید: من گفتم: ترمنیدم که آبه ای 
بر من نازل شود و نزد رسول خدا آمدم و بر او سلام کردم. حضرت 
فرمودند: امشب بر من سوره ای نازل شد که ان برای من از هرچه 
خورشید بر آن می تابد دوست داشتنی تر است. سیس این ایه را قرائّت 
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نمودند: «ایّا فَتَجْتا لک نا مٌیینا».(1) (ما تو را پیروزی بخشیدیم, [چه] 
پیروزی درخشانی. ) 


و ابن اثیر در«النهایه» گفته است: این حدیث عمر که بارها از رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله درباره چیزی پرسید ولی پیامبر به او جواب ندادند و 
عمر با خود گفت: مادرت به عزای تو بنشیند ای عمر, چند بار بر رسول 
خدا ضلی اللة علبه و آله پافقنشاری کردی ولی او بة تو جوابی نمی دهد . 
یعنی این که: در آن مسئله بسیار اصرار کردی ولی پیامیر با سکوت خود و 
جواب ندادنش تو را ادب کرد. گفته می شود: «فلان لایعطی حتی ینذر» 
یعنی. : تا بر او اصرار نکنی چیزی نمی دهد. تمام. 


و بر انسان صاحب تتت سس احاهی پوشیده نیست که غضب و ناراحتی که 
در صلح حدیبیه از سوی رسول خدا صلّی الله علیه و آله بر عمر آشکار شد 
و همچنین به هنگام بیماریاش که به همراه مخالفان به او دستور داد از 
خانه خارج شود. نسبت به هیچ یک از صحابه با وجود اخلاق بزرگوار حضرت 
و عفو او و ترس از ندخویی ,و,درشت گوبی: همان گونه که خداوند می 
فرماید: «ووٍ کنت قظا علیظ الْقَلب لانقَضصوا من حَولک»,( (2) (و اگر تندخو و 
سختدل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند. ) دیده نشده است. و 
آن هم تنها به این خاطر بود که عمر در بی ادبی و بی شرمی و آزار 

رساندن به رسول خدا صلّی الله علیه و آله پا از حد خود فراتر نهاده و به 
نهایت آن رسیده بود و خداوند بلند مرتبه فرمود: «والذین یوْذون ر7َشول 
الله لقع غداب آلیت»:۱ کمانی که ساممر: غدا را آزار می زسانند غدایی 
پر درد در پیش[ خواهند داشت ) و باز خداوند سبحان و بلند مرتبه 
۳ است: «نْ الذین یَوَدُونَ ال ور سَوله لعَتَهَم اللَه فی انس وَالاخره 

و لقع عذاه میت اس کمان: کسانی. که.جها فافش اورا آرار 

اب خدا آنان زا در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفت 
آور آماده ساخته است. 1 این درحالی بود که 


ص: 90 


1- . فتح / 1 
2 . آل عمران/159 
3- . توبه/61 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بسیاری از آزار و اذیت ها صبر پيشه 
می کردند و از بازداشتن آن ها شرم و حیا می کردند. همان گونه که این 
فرموده جحق تعالی آن را نشان می دهد و بر داخل شدن در خانه های 
پیامبر صلّی الله علیه و آله بدون اجازه او و غیره اشاره می کند: «اٍن 13 
کان بوذ الب فیشتخیی منكَمٌ واللَةْ لا یشتخیی من الْحَف»(1) ( اين 
[رفتار ] شما پیامبر را ۰ 
خدا از حق [گویی ] شرم نمی کند. ) همان طورکه پیشتر ذکر شد. 


این درحالی است که پیروان عمر بن خطاب و گروه اوء بسیاری از کلمات 
0 او و آن چه رسول خدا صلّی الله 1 3 و 
سخنانش را در الفاظی گفته ۷ ان را ناپسند می دانیم تا این 
که یا هیر درباره اورته هنکن شکایته کرد وا 


وین متوومن دابت ن عم تفت ان تون وضیت بامتر صلی: له ۶ب 5 
الق تایید می. کند کم کمت: از خاضران عر این اس ارترا رهانت کرد 
است و روایت ار ۵ می کند که در خانه رسول خدا| مردانی حضور 
داشتند. برخی از آنان گفتند: دوات و کتف بیاورید تا حضرت برایتان وصیت 
خود را بنویسد. و برخی گفتند: حرف حرف عمر است و هیاهو زیاد شد و 
شر وضدای آنهابالا کرافنی: 


سوم «و اين که کذر و بهاته. آوردم است که کف ان کلمات را از روی 
غریزه و سرشت خشن خود بر زبان میاورد و قصد او از اين کلمات, ظاهر 
انها نبود» اعترافی است به این که عمر نمی توانست جلوی زبان خود را 
بگیرد تا همان گونه که عقلش حکم می کند سخن بگوید, و پیداست مردی 
که قادر نیست جلوی زبان خود را هنگام سخن گفتن با رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله که در دنیا و آخرت: در خایگان والانیت. فرار دازد بکیرهه جر 
عاقلان در زمره دیوانگان 1 او برای ریاست 
مردم و خلافت و جانشینی کسی که خداوند او را بر 
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2 . شرح نهچ البلاغه2: 43 


ای اس اس اس ست اس ی اس 
شود که به زبان آوردن الفاظ 2 کلغات آه با نایستن حی دا ند - همان گونه 
ی باه ۳ 0 ی و۱9 
است و از حماقت بیشترین سهم را نصیب خود کرده است. 


و اما اعرابی که شارح به شعر او استناد کرده است, از جهله کسانی است 
که خداوند بلند, مرتبه درباره او رمی فرماید: «الأغْرَابٍ اش کفدا ونقا فا 
َاجْدَر الا یِعلمّوا حَدود 9۳9 اه عَلی رشوله», (1) (بادیه نشینان عرب 
در کفر و نفاق [از دیگران ] سخت تر و به اينکه حدود آنچه را که خدا بر 
فرستاده اش نازل کرده ندانند سزاوارترند. + همانند این شخص؛ شایسته 
است که از جمله چهاربایان به خساب آید و کسی. نبذیرفته. است. که مثل 
این شخص برای امامت شایستگی دارد تا عمل او با عمل کسی که مدعی 
امامت است مقایسه شود. و این که ذکر کرده است بهتر بود عمر می 
گفت: پیامبر بیهوش است با بیماری بر او غلبه یافته است. همانند سخن 
امامش, هذیان و پرت و پلاست. زیرا بحث بر سر این است که مانع رسول 
خدا شدن و منکر سخن حضرت بودن؛ اصلا جایز نیست. چه پیامبر در حال 
بیماری باشند و چه غیر بیماری ؛ و ایات و اخبار نشان می دهد که اطاعت و 
فرمانبرداری از اوامر و نواهی پیامبر واجب است. و حضرت از روی هوی 
و هوس سخن نمی گویند و جز حق بر زبان چیزی نمی آورند و هذیان گفتن 
و غلبه بیماری اگر چه در بسیاری از مردم امری شایع است. از کسی که 
خداوند او را بر تمام ِ بر گزیده است., به دور است. همانگونه که 
2 7 غلبه می, کند و آن.ها زا دز بر فی. کیرد: و این در 
حالی است که شیعه و سنی(2) روایت ت کردهاند که حضرت پیامبر هرگاه 
چشمانشان به خواب می رفت, قلب او بیدار بود. و خود نووی - بنابر آن 
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1- . توبه: 97 
2 . تفسیر العسکری: 164, و الاحتجاح 1 23 و صحیح البخاری, کتاب 


کرمانی در شرح صحیح بخاری از او روایت کرده است(1) - اعتراف کرده 
است که رسول خدا از دروغ و تغییر احکام شرعی در بیماری و سلامتی 
معصوم بود. 


جالب اینجاست که آن ها برای خلافت عمر بن خطاب به تعیین عمر بن 
خطاب از سوی ابوبکر در هنگام بیماری و وصیت او به عمر استدلال 
میکنند, و احدی از انها روا نمیدارد که این وصیت ابوبکر هذیان بوده و 
ناشی از غلبه بیماری بر او بوده باشد, با این که او در اثناء نوشتن وصیت 
خود بيهوش شد, همانطور که ابن ابی الحدید(2) 


در چگونگی بستن عقد خلافت به عمر از سوی او, روایت ت کرده که ابوبکر 
در حال احتضار بود. پس به عثمان دستور داد عهد و پیمانی بنویسد و گفت: 
«بنویس بسم الله الرحمان الرحیم .... این وصیت و عهد عبدالله بن عثمان 
به مسلمانان است اما بعد ....» سپس بیهوش شد و عثمان اینگونه از خود 
نوشت : پسر خطاب را به جانشینی و خلاقت شما برگزیدم و ابویکر به 
هوش می آید و می گوید: بخوان. پس عثمان آن را خواند. پس ابوبکر 
تمجید کرد و گفت میبینم که ترسیدی اگر من در بیهوشی بمیرم. مردم 
اقلای کنقد عثمان گفت: آری. ابوبکر گفت: خداوند به تو از اسلام و 
مسلمانان پاداش خوب دهد. سپس وصیت و عهد خود را تمام کرد و دستور 
داد آن را بر مردم بخواند. 


و روا می دارند که عهد و وصیت پیامبر هذیان و پرت و پلا باشد, و حال آن 


و دیگران ذکر می کنند(4), 


نوعی تردید در امر عمر بود, طوری که ابوبکر گفت: من عمر بن خطاب را 
به جانشیتی خود انتخاب می کتم, پس اگر عدالت کرد و گمان من هم این 
گونه است, و رآیم بر اين است (امید دارم که عدالت پیشه کند) و اگر به 
گونه ای دیگر رفتار کرد, و ظلم در پیش گرفت. هرکس آنچه اکتساب می 
کند. بر عهده اوست. ,من فقط خیر و نیکی برای شما خواستم و علم به 
غیب ندارم «وَسَیعلَم الذین ظلْمّوا أح مُنقلب 
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2 
۳ 
. شرح المقاصد5: 2 
4 


شرح کرمانی لصحیح البخاری2: 12 
شرح نهج البلاغه1: 16 


شرح المواقف8: 365 


ینقلبون» 1(۰) و کسانی که ستم کرده اند به زودی خواهند دانست به کدام 
بازگشتگاه برخواهند گشت. ) و این فرموده رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله: برگه ای برایم بیاورید تا نوشته ای برای شما بنویسم که بعد از آن 
هرگز گمراه نشوید ... , خالی از تردید بوده و تصریح می کند که بعد از این 
نو شته, أنَ ها از گمراهی ۳ خواهند شد. ولی نامه ابوبکر از حیت متن 
جای شک و تردید دارد, همان گونه که احتمال هذیان و غلبه بیماری در کار 
او واضح تر بود و هیچ دلیل عقلی و نقلی بر برائت ت او از هذیان گویی دلالت 
نمی کند و کتاب خداوند در میان آن ها بود و دیانت عمر بن خطاب ایجاب 
فی. کرد که به. آن. توشتته: رضایت ندهد و بگوید: مردم را کتاب خدا کافی 
است ... و بهتر بود که پیروان او که هذیان گفتن سید مخلوقات صلی الله 
غلیه و اله راسروا هی دارنده به .متظور تصحیح. ستحن. عهر بت خطاب در 
امامت او تردید کرده و در این باره به وصیت ابوبکر استناد نکنند. 


گذشته از آن, خود سخن عمر بن خطاب در مقام رد سخن رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله که گفت: کتاب خدا ما را کافی است, نشان می دهد 


که مطلقا هیچ نیازی به خلیفه نیست, پس چگونه او به منظور بستن عهد 


بیعت به سقیفه شتافت و بیعت کردن را مهم تر از دفن سید بزرگوار مردم 
که کامل ترین درودها و سلام ها بر او و اهل بیتش باد, قرارداد؟ ! 


و خلاصه این که هر کس خداوند بر قلب او مهر نزند. شکی نمی کند که 
تنها اهتمام و توجه آن ها, رسیدن به خورده ریزهای دنیا و تجملات آن و دور 
کردن امارت و خلافت از اهل آن و جایگاه آن بود. 


و بدانید که در فضایل عمر بن خطاب گفتهاند که او در بسیاری از مواقع بر 
ال وا ی الا هد اه اف کی و ما ی 
پذیرفت و پیامبر هم سخن عمر را می پذیرفت و از حکم و دستور ِ 
واه ها تا ای اس سر 

اخبار عمر در جزء دوازدهم ذکر کرده است و مسلم 


ص: 494 
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آن را در صحیح خود(1) 


ور کتاب الانمان. از آبی هزیر نقل کزده که کفت: کرد.رسول خذا ضلی 
الله علیه و اله نشسته بودیم و به همراه ما ابوبکر و عمر در میان جماعتی 
حضور داشتند, رسول خدا از میان ما برخاست و رفت و دیر کرد و ما را 
منتظر گذاشت. ترسیدیم که در غیاب ما پیشامدی برای ایشان رخ دهد. 
پس هراسان شدیم و برخاستیم. من اولین کسی بودم که نگران شدم. 
شسی تال صامه ضلی الله کل و اله اشاهمع ال ام کفعی ر 
به دیواری از انصار که برای قومی از بنینجار بود رسیدم, ولی دری برای 
آن نیافتم. ناگهان نهر کوچکی دیدم که از چاهی خارج از دیوار شروع شده 
و از وسط دیوار رد می شود. سپس نیم خیز از آن گذشتم و بر رسول خدا 
داخل شدم. حضرت فرمود: تو هستی ابوهریره؟ من عرض کردم: آری, ای 
رسول خدا. حضرت پرسیدند: ۰ 
ما بودید. برخاستید و بیرون آمدید و تأخیر کردید, ما ترسیدیم در غیاب ما 
برای شما حادثه ای رخ دهد و نگران شدیم و من از نخستین کسانی بودم 
که نگران شدم. پس به کنار اين دیوار آمدم و همانند روباه از سوراخ دیوار 
رد شدم و آن مردم پشت سر من هستند. 


پشت این دیوار دیدی که شهادت می دهد خدایی جز او نیست. و قلبش به 
این شهادت پقین دارد, او را به بهشت بشارت ده. وی ی 
عمر بود. او گفت: ای ابو هریره, این کفش ها دیگر چیست؟ من گفتم: این 
ها تا وا را خی ایا واه صص وان اس مت وا را 
هر کس را دیدم که شهادت دهد خدایی جز او نیست و قلبش به این 
شهادت یقین دارد, او را به بهشت بشارت دهم. 


پس عمر با دستش ضریبه ای به سینه من زد و من به زمین افتادم و گفت: 
ای ابو هریره برگرد. من نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله برگشتم و زیر 
کون زدم و عمر از پشت من بالای دیوار رفت. ناگهان ی 
سر من است. رسول خدا فرمود: ای ابوهریره تو را چه شده؟ من گفتم: 
عمر را دیدم و او را از آن چه به 


ص: 4195 


ره مسا 221 


من گفته بودید با خبر کردم, ولی او با دست خود ضربه ای بر سینه من زد 
که به پشت افتادم و گفت: برگرد. پس رسول خدا به عمر فرمودند: چه 
چیز باعث شد که این کار را انجام بدهی؟ عمر گفت: ای رسول خداء پدر و 
مادرم فدایتان باد ! آیا شما بودید که آبوهریره را با کفش هایتان ۷ 
بودید که هر کس را ببیند که شهادت می دهد خدایی جز او نیست و قلب 
او به آن یقین پیدا دارد به بهشت بشارت بدهد؟ حضرت فرمودند: آری من 
گفتم. عمر گفت: اين کار را انجام ندهید نوا قفت ره که خرف بو آن 
اعتماد کنند؛ ؛ پس بگذارید - برای رسیدن به بهشت - اعمالر انجام ند هند. 
رسول خدا صلی ال علیه و اله فرمودند: عیبی ندارد - بگذارید اعمال 
انجام بدهند -. 


توضیح: «من بین اظهرنا»: از میان ما. و «یقطع دوننا»: از سوی دشمن یا 
دیگران امری ناگوار بر او پیش آید. و «بثر خارجه» بنا بر صفت بودن 
خارجه: یعنی چاهی خارج از باغ و بوستان و گفته شده است: بثر همان باغ 
و بوستان است. همانند اين گفته عرب ها: «بتر اریس و بتر بضاعه» و 
ها الخارجه: اسم مردی است, که در این صورت مضاف الیه می 
باشد. و «احتفزت» با زاء یعنی: برای داخل شدن به سوراخ خود را جمع 
تا و و روا ی 
و گفته شده است که این کلمه با راء است. 


و بخاری(1) 


قن تفس سورد راتکه از کاب تس الفران و فاد در رای تال 
عمر بن خطاب, از عمر نقل می کند که گفت: چون عبدالله بن. اف جرد: 


وا اه و ی 
و از وی خواست پیراهنش را به آو بدهد تا با آن بدرش زا کفن کند. پیامبر 
هم ز را ؛ به او دادند, سیس عبدالله از پیامبر خواست تا بر پدرش نماز 
بگذارد, ینس رسول خدا| برخاست ۳ بر جنازه عبدالله نماز بخواند. در این 
هنگام عمر پیراهن رسول خدا را گرفت و گفت: ای رسول خداء آیا بر او 
نماز می خوانی؟ حال آن رکه پروردگارت تو را از نماز گزاردن بر او نهی 
کرده ات را ای اه وا سوه همانا خداوند 


ص: 96 


یه بشار ی :137 


ی ون 0:27 11 


مرا مخیّر ساخته و فرموده: «استلفژ لهم أو لا تشتلیر هم ان تستفیز لهج 
سبعین مَرّه»(1) (چه برای آنان آمر رن بخواهی یا نز ایتتتان ار 
اس اه ان ار ی 
بیش از هفتاد بار برای او امرزش خواهم خواست. عمر گفت: او منافق 


است. 


این غضر ی وت رصول شا خ یله یش و اند بر او نماز خواند, پس 
«ولاً نجل عَلی أحَد میم فات. ایط 

َفْم علی قَبّره للم کقَژواً بالله»»(2) (و هرگز بر هیچ مرده 0 از آنان 
ی ی ی ۳ 


شدند. 1 


۵ وتا یر از این مر خوبانه عض آمته استگ رسل خداصلی ازاه 
علیه و آله فرمود: ای عمر» از من عقب بایست. چون زیاد با او سخن 
گفتم. پیامبر فرمودند: من مخیر شدم, پس انتخاب کردم. اگر می دانستم 
که اگر بیش از هفتاد بار بر او استغفار کنم خداوند او را می بخشد, بی 
شک بر آن مقدار می افزودم. قفر. فی کوب نک | خی االه 
علیه و آله بر او نماز گزارد و رفت. 


ديري نپایید که آن دو آیه از سوره برائت بر پیامبر نازل شد. عفر مو کوید: 
بعدأٌ از سر ات وزارت هزم بر سول شدا کقعتب کرزهرو دا و رستواس 
داناترند. 


و ابن ابی الحدید(3) 


در اخبار عمر, روایت نزدیکی به روایت اولی نقل می کند که در آن امده 
است: پس رسول خدا صلی الله علیه و آله در برابر صف نمازگزاران 
ایستاد. در اين هنگام عمر آمد و از پشت پیراهن او را کشید و گفت: مگر 
خداوند تو را از نماز خواندن بر منافقین نهی نکرد؟ ! راوی می ۳ مردم 
ارت ات هر و ول دای لاه هه آله ععت: کرونه 


که سستی اسلوب این روایت و فرستادن ابو هریره کذاب؛ به عنوان 
بشارت دهنده به 


ص : 497 
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مردم و قرار دادن کفش ها به نشانه صداقت اوء بر بطلان این روایت 

و 
آله را بشارت دهنده و بیم دهنده برای مردم فرستاد و دستور داد, آن چه از 
طرف پروردگارش بر او نازل می شود را ابلاغ کند و ابو هریره را ناثب 
۷ 7 آنها فرستاده 
شده بود, از پیامبر غائب نبودند تا نتواند خود بر آنها بشارت دهة. و بهتر یهد 
آن بشارت در مسجد و در هنگام اجتماع مردم ابلاغ شود نه این که بعد از 
آن که حضرت از میان آن قوم برخاست و از آنها غیبت کرد. پشت دیوار 
مخفی شود, و اين بشارت از جمله اموری نبود که با تأخیر کردن به خاطر 
حضور در نماز و اجتماع مردم پا به دلیل باز گشت از دیدار زمان آن از 


د ات برود. 


و چگونه امکان دار که پیامبر کفشهایش را علامت صدق ابو هریره 
قراردهد با اینکه بستگی به این داشت که مردم بدانند که آن کفش ها به 
رسول:شدا صلی. الله علیم و المعاق دارد: و امکان داشت که هر کس که 
ابو‌هرترن زانفت بنند آن.زا نداند و او را به ان ات ده دار کی 
باشد که در دروغ گفتن ابوهریره شک داشته باشد. ممکن است شک کند 
که آبوهریره کفش های پیامبر را دزدیده است و سخن او زا یدزد وان 
فرض کنیم که اول خبر صحیح باشد, امکان دارد اخر خبر که به سخن عمر 
رجوع می کند, از دروغ های او باشد. 


آن چه مسلم(1) 


ی ی ایو ۳ ت نقل شده و این 
آفر ان" را ایند هی کند و ان این که رسول خدا ضلی الله. علبه و. اله: ببه 
مردم بشارت داد که هرکس بمیرد در حالی که می داند خدایی جز او 
نیست, وارد بهشت می شود و خود ابوهریره روایتی قریب به اين معنا را 
روای یت کرده است. 


گذشته از آن, اگر صحت این خبر را تا آخر آن بپذیریم. شکی در این نیست 
که عمر در نهایت درشت گویی و به بدترین وجه ممکن, همان گونه که 
خا و و من ای سس ون سای مان ها 
را رد می کند و با صرف 


ص: 99 


ی من اس 32 


نظر از اين که دانستید و به زودی خواهید دانست که اجتهاد در مقابل نص 
جایز نیست و مخالفت با رسول خدا صلّی الله علیه و آله و نپذیرفتن سخن 
او مخالفت با خدا و در حد شرک به خداوند است, چگونه اين گونه بی ادبی 
و درشت خویی در مقام رد بر مجتهد, , گرچه خطا کند, جایز می شود؟ ! و 
ان ها را و ۳ 
0 را نپذیرد و با رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
مناظره کند و او را از خطای خویش آگاه کند. 


از این گذشته, از کجا ابوهریره مستحق این بود که ضربه ای بر سینه او 
زدو شود تا به پشت بر زمین بیافتد, حال آن که جز پیروی از رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و پیروی از خداوند چیزی مرتکب نشده بود و خداوند 
بلند مر تبه در بپست موضع از کتاب خود, با این فرموده اش : «یا ایها الذین 

توا َطیغوا ال وطیعَواً الرَسُولَ واوّلی الأقر مِنِکم فان ار عنم فی شب ء 
فردوه الی ال وَالرَسُول آن 1 تَوْمنْون بالله الوم الاخر لک حَیرٌ 
وس تأویلا» ۱11 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا| را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر 
9 را [نیز ] اطاعت کنید. پس هر گاه در امری [دینی ] اختلاف نظر یافتید, 
اگر به خدا و روز بازیسین ایمان دارید آن را به [کتاب ] خدا و [سنت ] 
پیامبر [او] عرضه بدارید؛ اين بهتر و نیک فرجام تر است.) به اين کار 
دستور داده است؟ 


و اما منصرف شدن رسول خدا از ان امر به بشارت دادن مردم, اگر هم 
صحیح باشد, دلالتی بر اجتهاد و اشتباه رسول خدا در رای خود نمی کند و 
زشتی عمل عمر را 4 3 برای اين که منصرف شدن از قبیل 
نسخ وحی به دلیل مصلحتی که خداوند متعال آن را می داند, جایز بوده و 
احتمال دارد که ان مصلحت رام کردن و انس دادن قلب این درشت خوی 


همانطو رکه خداوند سبحان درباره سایر منافقین به این کار دستور دادم تا 


آنها از پیرامون رسول خدا پراکنده نشوند و با اين کار ضرری بزرگتر از 
فوت آن مصلحت با ترک بشارت دادن در ان زمان بر اسلام وارد شود. 


ص: 99 


1-. نساء: 59 و دیگر آیات 


پوشیده نیست که اجتهاد مذکور از جمله اجتهادهایی است که بسیاری از 
عامه - اهل تسنن - آن را جایز نمی دانند. برای اين که اين مسئله از جمله 
اموری است که به امور دین مربوط بوده نه به جنگ ها و امور دنیوی, و 
و ات ها 
جایز نبودن اشتباه و خطا از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله در امور 
کت عان. اخفاد مد کون را ان وه مانت .هی کند که وخی: ستد : کنلژه 
وحی پیشین بوده است.(1) 


و اما بی ادبی در روایت دوم با گرفتن پیراهن پیامبر و کشیدن آن از پشت 
آشکار است و همچنین عیب گرفتن بر سخن پیامبر, همان طورکه از این 
گفته او «عبدالله منافق است», بعد از فرموده رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله «من مخیر شدم» و این گفته عمر: «چون بر او اصرار کردم.» بعد 
این فرموده پیامبر: وس دور بایست» و نزول ادخ آشکار است و نهی از 
شا اند بر ماففان همان مر که که شم بر صحت فمل او رات 
نمی کند و احتمال دارد, مصلحت این که پیامبر بر او نماز گزارد و نزول 

نهی از, این کار این باشد که بر منافقان ودیحرآن نشان دهد که رسول 
ای ال مات سا مسر و اما 
ثیست بلکه صرفا از روی بیروی از آن چه خداوند سبحان به او امر کردم 
است, می باشد, و در اين امرٍ نوعی دلجویی و الفت قرار دادن بین قلب 
ها وجود دارد و دیگر این که آنها در اخبار و روایت هایی از مخالفت او با 
ژشول خها صلی الله علیفه آلهوفدیرفنن کلام اهچن نان تقل کروه اند 
هآ وت 


و بخاری(2) 

دز یه غوو ور باب «ماحاة فی. الا این من کنایه استا یه الفرعدین#ر ان 
سعد بن عییده روا یت کرده که گفته است: ابوعیدالرحمان: و حیان ین عصیه 
چیزی دوست تو (علی علیه السلام) را به ریختن خون جسورتر کرد؟ ! حیان 
گفت: آن 


ص: 500 


رخ التوفت 1 281 


۰-2 . صحیح بخاری4: 199 


چیست ای بی پدر ؟ ابوعبدالرحمان گفت چیزی است که شنیدم علی آن را 
می. ففت. حیان گفت: آن چیست؟ گفت: او میگوید: رسول خدا من و زبیر 
و ابو مرئد را درحالی که جنگاور بودیم فرستاد و فرمود: رهسپار شوید تا 
اه و 
بلتعه دارد که می خواهد ان را به مشرکان برساند, ان را برای من بیاورید. 
ما سوار بر اسبان مان به راه افتادیم تا این که به ان زن که رسول خدا 
دستور داده بود رسیدیم, در حالی که سوار بر شترش حرکت می کرد. 
حاطب بن بلتعه به مشرکان اهل مکه نامه نوشته بود و آن ها را از مسیر 

0[ ان تن هی اه 
که به همراه توست, کجاست؟ او گفت: من نامهای ندارم. مار نخان 
او را خواباندیم و کجاوه را گشتیم ولی چیزی پیدا نکردیم. دو دوست من 
و پس چرا نامه ای نمی بینیم ؟ زبیر گفت: من گفتم به خوبی می دانیم 
که رسول خدا دروغ نمی گوید, پس سوگند خورد و گفت: با 
کته ای قتتی اد هی یوج سا انامه رام ده سا این که تو را لخت می 


پس آن زن دست خود را به کمرش برد با لباسی که آن را با پایچه ای 
بسته بود و نامه را بیرون آورد. ما هم آن نامه را نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و رم عمر گفت: ای رسول خدا,؛ حاطب بر خدا و رسولش و 
مقمنان خیانت کرده است, اجازه بدهید تا او را گردن بز نم . رسول خدا| 
فرمودند: حاطب., چه چیز باعث شده تا اين کار را بکنی؟ حاطب عرض 
کرد: ای رسول خدا, مرا چه می شود که به خدا و رسول خدا ایمان 
نداشته باشم؟ ولی خواستم نزد اهل مکه دستی داشته باشم که خداوند با 
ان از خانواده و مالم حمایت کند. همه اصحاب شما در انجا کسانی از 
قومشان دارند که خداوند به وسیله ان ها از خانواده و مال ان ها حمایت 
فا کند: حضرت فرمود: راست گفتی, جز نیکی و خیر به او چیزی نگویید. 
سعد می گوید: عمر برگشت و گفت: ای رسول خدا, او بر خدا و رسولش 
و مومنان خیانت کرده است, ای کر بزنم. حضرت فرمود 
مگر او از بدریان نیست؟ تو چه می دانی؟ چه بسا خداوند از آنها خبر دارد. 
او گفت: هرچه می خواهید انجام دهید, 


ص: ۱01 


چرا که بهشت بر شما واجب شده است. در این هنگام چشمان او پر از 
اشک شد و گفت: خداوند و رسولش داناترند. 


توضیح: ابو عبدالله گفته است: صحیح «حاج», خاخ - با دو خاء - است, ولی 
ابو عنانه اینگونه گفته است: حاج با حاء بدون نقطه و جیم درست است 
ولی ان اشتباه است و اسم جاپی است . 


و بخاری(1) 


در باب فضل حتف - در جنگ بدر حاضر بوده, در کتاب المغازی از ابو 
۳ لفظ روای 0 است. 


«فآهوت الی خجزتها»؛ الحجزه به ضم حاء بدون نقطه سپس جیم ساکنه و 
بعد از آن زاء: وسط جامه و «حجزه السراویل»: کمر شلوارها. «اغرورقت 
عیناه»: چشمانش گریست. ۰ 9 ابو عبدالله همان بخاری است و واقدی گفته 
است: روضه خاخ با دو خاء نقطه دار: اسم مکانی است نزدیک به ذی 
الحلیفه به فاصله دو فرسخ از مدینه . 


مولف: این که عمر دوباره این سخن خود: «حاطب بر خدا و رسولش و 
مقمنان خیانت کرده است. اجازه دهید گردن او را بزنم» را بعد از ان که 
حاطب عذر خواهی کرد و پیامبرش او را تصدیق نمود و فرمود: جز خیر و 
دا مان مه لمحت هی باه 


و این که برخی از متعصبان عذر و بهانه اوردهاند که بر فرض این که او در 
عذر خواهی خود صادق هم باشد, کشین او را رفع نمی کند, در نهایت 
پوچی است. زیرا اين فرموده پیامبر صلّی الله علیه و آله: جز خیر و نیکی 
به او چیزی نگویید صداقتی است که اساس همه این توهم ها را نابود می 
کند. و شکی در این نیست که کسی که در برابر رسول خدا ایستاده و با او 
! 
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ل, یم مار 7:2 


1 مم 
صلی الله علیه و اله عذر او را می پذیرد و مردم را از سرزنش کردن و 
ازار رساندن به او نهی می کند. به گردن زدن شایسته تر است. 


مخالفت می کرد. روایتی است که در فتح الباری(1) 


در شرح صحیح بخاری در «باب من ترک قتال الخوارجح للتألیف» آمده است 
و می گوید: احمد با سند صحیحي آن را از ابوسعید خدری نقل کرده است 
که گفت: آنهویکن نزن رصول دا اصد.ع کفت» ای رسول خدا,؛ من از مکانی 
می گذشتم ناگهان مردی با هیثتی زیبا دید که با خشوع تماز می خواو3: 
3 برو و او را بکش. ابو سعید می گوید: ابوبکر برگشت تا او را 

بکشد, ولی همین که دید او نماز می خواند, اکراه کرد که او را بکشد. پس 
برگشت. پیامبر فرمود: عمر تو برو و او را بکش. 2 
همان حال دید و برگشت. حضرت فر مود: ای علی, برو و آن مرد را بکش 
حضرت علی علیه السلام رفت, ولی او را ندید. ی ای ال یت ما 
فرمود: این مرد و اصحابش قرآن می خوانند, ولی این قرآن خواندن ها از 
گلوی آنها تجاوز نمی کند (در قلب آنها اثر نمی گذارد) و از دين خروج می 
کنند, همان گونه که تير از کمان خارج می شود و دیگر : قف ان .بار. تصن 
گزده بتابر این ان ها. را بکضید که بدتربن-مردمان. هستند: 


عسقلانی می گوید: و حدیث جابر که ابویعلی آن با قل کرد و رجال او از 


باشد. 
و ابن ابی الحدید(2) 


در جزء دوم شرح خطبه امام علی علیه السلام در ترساندن نهروانیان 
روایت کرده است که در یکی از صحاح سته امده است که رسول خدا 
ها و ای اس اس 
او غایب شده بود - فرمود: نزد او برو و او را بکش. پس ابوبکر رفت و 
پس از مدتی 


ص: 503 


1- . فتح الباری12: 251 


2-. شرح نهج البلاغه2: 266- 267 


برگشت و گفت: او را در حالی که نماز می خواند, یافتم. پس حضرت 
اه به علی علیه | لام فوموهه حضرت: بر کشت و عرض کید او 
را نیافتم. 


مس ها ای اه یس الم رو ار ان سره یه مت 
آخرین فتنه بود, ولی بدانید, به زودی از نسل این مرد قومی به وجود می 
اید که همانند خارج شدن تیير از کمان, از دین خدا خارج می شوند .... تا 
آخر حدیت. 


و جزری در حدیث خوارج گفته است: از نسل این مرد قومی به وجود می 
اید که همانند خارج شدن تیير از کمان, از دین خدا خارج می شوند . 
«الصتضی۶*: اضل: گفته می شود؛ «ضتضنء ضدق: و ضوضوء ضدق»* و 
یکی از اهل سخن گفته است: ضتضیء بر وزن قندیل است. و منظور 
پیامبر این است که قومی از نسل او خارج خواهند شد و یکی از اهل 
سخن, این کلمه را با صاد بدون نقطه و به همان معنا روایت ت کرده است. 
(1) 


«یمژقون من الدین»: از دین خارح شده و آن را منحرف می کنند و از آن 
تجاوز و تعدی می کنند, همان. کوته. که. تیز. از هدف. یور کرده و از آن 
خارج می شود. و به زودی اخباری به صورت مشروح دراین باره و در باب 
کفر خوارج خواهد امد. 


و بیاضی در «الصراط المستقیم» گفته است: موصلی در مسند خود, و ابو 
نعیم در حلیه خود و ابن عبد ربه در العقد الفرید و ابو حاتم در زینت اش و 
شیرازی در تفسیرش که از دوازده تفسیر استخراج شده است., ذکر کرده 
است که صحابه مردی را به زیادی عبادتش, ستایش و مدح می کردند, 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله شمشیرش را به ابوبکر داد و دستور 
داد تا او را بکشد. انونگر یر ان مردوا ردو دید کار می وان تس 
برگشت. سپس پیامبر شمشیر خود را به عمر داد و او را مأمور کشتناش 
قرار داد. عمر هم وارد شد و بدون این که او را بکشد, برگشت. پس از 

ن. حضرت شمشیر را به علی علیه السلام داد. علی رفت و او را نیافت. 
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1- . النهایه3: 69 


خدا فرمود: اگر آن مرد کشته ميشد, هرگز بین امتم اختلاف نمی افتاد. (و 
در روایتی دیگر امده است: اولین و اخرین فننه بود.) 


بازگشت ابوبکر بدون این که آن مرد را بکشد, به اين دلیل که او نماز می 
خواند. شکی در اين نیست که آن مخالفت آشکار یا رسول خدا است و 
دستور قتل او بعد از آن بود که ابوبکر آن را به نمازگزاری و خشوع وصف 
کرد, پس نماز خواندن او شبهه هداس . بر قتل او نبود, بلکه زشت 
جلوه دادن آشکار دستور رسول خدا صلّی الله علیه و آله مبنی بر کشتن او 
و تکذیب کردن ضرورت کشتن او است و زشت تر از آن, بازگشتن عمربن 
خطاب با همان عذر قبلی است که بطلان آن برای بار دوم آشکار_شد و 
ابوبکر بعد از باز گشت خود عذر و بهانه اورد, و با این مخالفت. در گناهان 
خوارجی که از نسل این مرد به وجود امدند, تا روز قیامت دست خواهند 
داشت. 


و هرکس به خوبی در اخباری که ذکر شد بنگرد. می داند که مخالفت عمر 
با رسول خدا و رفتار ظالمانه او و خلع حجاب حیا, مختص به ان چه در 
بیماری پیامبر گذشت و همچنین ممانعت از وصیت. تنها بدعت از او نبوده, 
بلکه این کار عادت دیرینه او بوده است. و رسول خدا از او و دیگر منافقان 
و غیر از آنهاء به دلیل بیم بر دین اسلام, و برای اینکه از پیامبر جدا نشوند 
می گذشت و اگر با آن ها با همان تندخویی آنها برخورد می کرد, و با آن ها 
به تدق. کمل آنها رفتار .خی کرد بر آکندم فی.شدند: 


و از تفاسیر و صحاح سنه آنها آشکار شد که عمر جزو کسانی است که 
خداوند متعال با از 0 «ولة کنت قَظا 
خبط العلت اشصه حولک»,(1) و اگر تندخو و سختدل بودی, قطعا از 
آمون و رگد می شدند. )مایا از جع کین بد که دود 
می فرمایدز «وَمن الناس من یعَبدٌ اللة علی حرف فان اضابة خیه حَبرْ اطمَانٌ 
به وان ضَابنَه فْتَهٌ انقلبِ علی وَجْهه 
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1-. آل عمران: 159 


حخسر الْنیا وّالاخر دلک هو الخسَرَان القبین».(1) 


(و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک حال [و بدون عمل ] 
می پرسند, , پس ار خیری به او بر سد بدان اطمینان یابد و چون بلایی بدو 
رسد روی ِ در دنیا و آخرت زیان دیده است. این است همان زیان 
آشکار. ) و همچنین از آن چه گذشت فهمیده شد که صحابه پیامبر - جز 
پا کدلان آنها - آنطور که باید, مقام و منزلت ایشان را نشناختند. به همین 
دلیل گروهی به گفته عمر و گروهی به فرموده پیامبر متمایل شدند, و آن 
دو را مساوی و برابر قرار دادند و او را همچون یکی از مجتهدان و کسانی 
قرار دادند که هر چه بخواهند به آن قائل هی شوند و مخالفت او در آن چه 

کر و چا رشن ماس ای ال ات قآ او یی 


وان 
طعن دوم. 


جا ماندن از سیاه اسامه. هیچ اختلافی نسبت به‌,این که عمر جزو سپاهیان 
اسامه بود و رسول خدا هر که را از آن سپاه تخلّف کرد لعن می کرد و در 
مطاعن ابوبکر دراین باره به قدر کافی سخن گفتیم. و دیگر نیازی به تکرار 
جواب ب های باطل آن ها برعدم حضور او در سپاه که پیشتر ذکر آنها گذشت, 
ود آنتها فنت و اننظعی بر قفر اشکار ایند 


طعن سوم: 


آن که اه‌در نادانی به حدی رشنده نود که تمی:داتسشت: هر اتسانی. مرک 
را خواهد چشید و اين که نمی دانست رسول خدا هم از اين دنیا خواهد 
رفت و این که وی اسوه پیامبران دراین باره است. پس عمر گفت: به خدا 
قسم او نمرده است تا اين که دست ها و پاهای مردانی را قطع کند. 
(میگفت: ی ی ی ای ی زا 


اتوکن به او گفت: مگر اين فرموده خداوند عر و جل را نشنیدی: «ایّک 

میت واتهُم مَُونَ»,(2) [ قطعا تو خواهی مرد و آنان [نیز ] خواهند مرد. ) و 
اين فرموده حق تعالی کم درباره پیامبر می فرماید: : «وَمَا مَجَمد 3 الا رَسول 
قد حلب من قَبله التْسَل آقان مات اه فیل انفلیم علین اععایکمع (3) 


و محمد جز فرستاده ای که پیش از او 
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آهم ] پیامیزانی اامده و] گذشتند نیست. ابا اکر او بمیزد یا کشته شود از 
عقیده خود برمی گردید؟ ). 


عمر می گوید: چون اين را از ابوبکر شنیدم. به وفات او یقین کردم و بر 
زمین افتادم و دانستم که او مرده است. 


مولف: این مطلب راء آن چه آبن اثیر 9 «النهایه»(1) ذکر نموده است, 
تأیید می کنم که کفته است : «آسن الماء پات فهو آسن»: هرگاه بوی تب 
تغییر کند. و از جمله آن, حدیث عباس در وفات پیامبر که به عمر گفت: ما 
را با صاحب مان تنها بگذار, چرا که او همانند دیگر مردمان مرده است 
(یعنی تغییر کرده است.) و آن بدین خاطر بود که عمر گفته بود رسول خدا| 
نمرده است, ولی همانند موسی بیهوش شده است. و انها را از دقن پیامبر 


منع کرد. 
و قاضی القضات(2) 


در پاسخ این طعن. گفته است که از عمر روایت شده است که گفت: 
نه او می میرد_ و حال آن که خداوند فرموده است: « لیر کل 
الدین کله» ۰( زتا آن را پر هر چه دین است فائق گرداند. و باز فرمود: 
«ولیید لیم من 1 بعد خوفهم أمتا»,( (4) (و بیمشان را به ایمنی میدن زانیا 
مار و ما وا ار تا او اش سس اس یل 
کرد که خداوند از آن به هنگام از ۳ 
به او گفت: خداوند به آن وعده داده و به زودی به آن عمل خواهد کرد و 
آیات را ۳ ی او 
ار کر و هار از اص ی ی ایا تفر 
پیامبر ممانعت کرده باشد. 


سپس می گوید: اگر گفته شود, پس چرا عمر به هنگام شنیدن آن آیه به 
ابوبکر گفت: کوتت هن این آیه را تیم . . و خودش را به این وصف کرد 
را وا ی وقتی که 
هدف و مقصود در 
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کفان آوء آ خبزی استت. که آبویکر شبعه» در آن زا رقم.می کتذه خایر است 
که او یقین حاصل کند. 


سپس قاضی از خودش درباره علت یقین عمر در چنین چیزی که تنها با 
مشاهده آن را می داند پرسیده(1) 


و جواب داده است که قرینه حال, به هنگام شنیدن آن خبر, یقین را برای او 
به ارمغان آورده است و اگر تنها در آن مورد, خبر ابوبکر و سرزنش او به 
خاطر آن نبود. حال آن که مردم جمع شده بودند. این یقین حاصل نمی شد. 


و این گفته عمر: «گویی که من این آیه را نشنیدم و نخواندهام . ,۰ نشان 
می دهد که استدلال نف آیه, از دهن عمر دور بود و نه واقعا" آن 
آیه را ده وتو ایدم بارش و اینگونه نیست که کسی که برخی از احکام 
کاب,خدا را فراموین کروه عل‌به فرانبدارد بدا این کم اکراین فته 
یوق باید کسی گر آن راحقط کد ههام اعکام آن با نان مقکر 
رازی در «نهایه العقول» و صاحب المقاصد به همین شکل پاسخ داده اند. 
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در پاسخ قاضی می گوید: مخالفت عمر در وفات پیامبر. به گونهای که به 
ور انکار وفات وی باشد, به هر حال پوشیده بیست, و اعتقاد به این که 
وک بر پیامبر جایز نبوده يا منکر وفات وی در آن لحظه بشود, به این دلیل 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دین خود را بر تمام دین ها فائق نکرده 
است و شبیه آن؛ این گفته صاحب المغنی: «آن شبهه ای در تخر وفات او 
از آن حالت بود»؟. اک وجه اول باشد, (جایز نبودن قذز ن پیامبر) خود آن از 
جمله اموری است که عقلاء در آن اختلافی ندارند. و هیچ عاقلی, در علم 
به جواز مردن همه بشر شک نمی کند و علم به اين که پیامبر صلّی الله 
علیه و آله. هما زونه که‌پیشتان فیل از آو‌فرزدهانم. از دیا خواهه رفت: از 
منظر دین حضرت, ضروری است. و در مواقعی مثل اين, نیازی به ایاتی 
نیست که ابوبکر ان ها را از 


ص: 508 


1- . القاضی فی المغنی20: 10 
2 . الشافی4: 176- 177 


فرموده خداوند متعال: «انک 7 مَبت وم مَیلْون» ,(1) 
اقطعا خه شدای مید و آنان ان ] خواهند مره 1 خهانند آن را تلاوت کرد 


و اگر مخالفت عمر بر وجه دوم بود, اول این که این مخالفت اوء ِ 
۳ فرموده خداوند متعال : «ایّک میت ونم میتون» که ابوبکر به 
احتجاج کرد نبود؛ برای اين که او در اين وجه, جواز وفات پیامیر را ِِ 
نکرده است ؛ بلکه با تقدم وفات پیامبر مخالفت کرده است و اگرچهم باید 
یو: کف چه حجت و دلیلی در اين آیات بر کسی که مردن پیامبر در آینده 
را جایز دانسته ولی الان آن را انکار کرده است., وجود دارد. 


و بعد ... چگونه این شبهه دور از ذهن, از میان سار مردم. فقط بر عمر 
داخل شده است؟ و از کجا عمر دانسته است که پیامبر وفات نخواهد کرد 
تا دست ها و پاهای مردمانی را قطع کند ! و چگونه معنای این فرموده 
خداوند بلند مرتبه: «لیظهرة عَلی الدین کله» .21) 


(تا آن را بر هرچه دین است فاثق گرداند.) را و اين فرموده خداوند: 
«ولیبدلتهم من بعد خَوفهم أَمتا»,(3) 


و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند. ) را بر آن حمل کرده است. که این 
امر (فائق آمدن ذین) در آینده و پنتن از وقات بیامبر رخ تخواهد داد؟ 
بان ۳۹ 5 ۳۱ 
شبهه از ضعف این فکر و کم اندیشی و بی بصیرتی ناشی شده است. و 
عمر با این که می بیند مسلمانان به وفات و مرگ پیامبر اعتقاد دارند و به 
خاطر فقدان رسول خدا, غرق در حزن و ماتم هستند, 


چگونه به وفات حضرت یقین نکرده است و چرا با اين یقین, آن تاویل دور 
از ذهن را دفع نکرده که نیازی به کسی که او را آگاه کند. نباشد. و حال آن 
که ار اين شیهه وجود داشت, عمر باید به هنگام بیماری رسول خدا می 

: این جزع و بیتابی برای چیست؟ حال آنکه خداوند شما را از ضرف( 
بدین گونه و به این سبب؛ ایمن کرده است, درحالی که شاهد جزع و بی 
ای تسار اسات با سر ان ات ای ی ای ۸ 
اسامه بن زید 


ص: 509 


۰2 . صف/ 9 
3- . نور/55 


درحالی که از تاخیرش در خروج سپاه که رسول خدا پیوسته امر به تجهیز و 
آماده کردن 1 مینمود, ۰ می کرد, بگوید: نخواستم حال شما را 
از سواران جویا شوم .... و اين, از احکام کتاب خدا که کسی که آن احکام 
قدس الله سحره - به پایان رسید. 


مولف: و شگفت تر و عجیب تر از سخن عمر. سخن کسی است که در پی 
توجیه سخن عمر است. کدامین امر, از انکار مانند این رامر توسط کسی 
چون عمر, زشت تر است؟ با اين که از بیماری پیامبر صلّی الله علیه و آله 
از همان اعظه اول تا-هکام شدت: سماری, آگاه یوق و مین دانسنت که تهایت 
وضعیت پیامبر صلی الله علیه و اله , به کجا ختم می شود و دختر او (عمر) 
فتیر شام از عرتار ان سرت رمق حرسالی که از ان اساعه عد آر 
دستور پیامبر مبنی بر خروج از مدینه, به همراه دیگر سپاهیان, از ترس این 
خوشحال می گردد منتقل شود, تخلف کرده و با زگشته است. 
و این در صورتی بود که پیامبر در مجالس متعددی, مردم را از نزدیک شدن 
اجل و وفاتش با خبر کرده بود و به انصار وصیت نموده و به مردم دستور 
داده بود که به حقوق خود عمل کنند, همان گونه که عادت هر انسانی است 
که به هنگام نزدیک شدن وفاتش انجام دهد, که به صورت مفصل در صحیح 


بخاری (1) 

و صحیح مسلم(2) 

و صحیح ترمذی(3) 

و کتاب جامع الاصول(2) 

و کامل ابن اثیر(د) 

و دیگر کتابهای شرح حال و اخبار(6) 
نقل شده است. 

ص: 510 


ی ور 
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ای اور را 

5- . الکامل 2: 19-215 2 

240 /6 ۰-6 


و مسلم(1) 


در صحیح خود از زید بن ارقم روایت کرده است که وی گفت: روزی 
رتسول خدا صلی ال علیصی له جر مان: سا بخاست در کار ترکه ایرد 
نام خم, واقع در بین مکه و مدینه خطبه خواند. حضرت حمد و ثنای الهی را 
بجا آورد و پند و اندرز فرمود. سپس این چنین ادامه دادند: اما بعد .... ای 
مردم ! بدانید که من بشری همانند شما هستم. نزدیک است که فرستاده 
پروردگارم (عزرائیل) نزد من بياید و من دعوت او را اجابت کنم و من نزد 
شما دو چیز گرانبها به امانت می گذارم: اولی کتاب خداست که در آن نور 
ففتایت ود ارو سن کات ایا در بر رنه مه آنص فد 
بنابراین پیامبر مردم را به کتاب خدا سفارش نمود و تشویق کرد. سپس 
فرمود: و دومی ال ی ات شما را در مورد دومی به خدا متذکر می 
شوم. 


و متواتر به دو طریق شیعه و سنی, این فرموده پیامبر به علی علیه السلام 
روایت شده است: به زودی بعد از من با ناکئین؛ قاسطین و مارقین جنگ 
خواهی کرد. (2) 


و در «جامع الاصول» روایت شده است که پیامبر فرمود: علی علیه السلام 
ولیْ مردم بعد از من است.(3) 


و (راویان اهل سنت) در احادیت ساخته شده و جعلی خود نقل کردهاند که 
کنید. (4) 


این درحالی است که بسیاری از آن چه ذکرشان رفت. از جمله خطبه های 
سا وا بر ار ی اس ۱ افیا سس ارت از 
این سخنان حضرت, با وجود شدت ملازمت و همراهی او با رسول خدا| به 
عقل برده, جایز می داند 


ص: 11<ظ 


1-. صحیح مسلم4: 1873, حدیت 2408 


۰ المستدرک3: 140-139 و تارخ بغداد8: 340 و 13 / 187-186 و 
1 لیات الظاهره العمال6: 72, 88,154,155 و شیعه در صحت این 
حدبت و تواتر آن اختلافی ندارد. 
3-. جامع الاصول8: 652,حدیث6492 
4-. الافصاح چاپ شده با چند رساله: 142-138 


که نگهداری از گوسفندی را به عهده او بگذارد, چه برسد به این که امور 
همه مسلمانان و خلافت بر انها را بر عهده او بگذارد و در همه احکام دین 
به او مراجعه شود. 


و اما دفاع و عذر خواهی ابن ابی الحدید(1) به این طریق که عمر بنا بر 
وجه اعتقاد. منکر وفات او نبوده بلکه بنا بر مصلحت و به دلیل ترس از 
وقوع فتنه, قبل از آمدن ابوبکر بوده است و چون ابوبکر آمد آرام گرفت و 
از کلام خود منصرف شد ؛ زیرا با حضور او از پیشامد ناگوار و فسادی که 
تجدید گردد, احساس امنیت کرد. در رد سخن او گفته می شود: 


اولا: آن انکار او موجب شبهه انداختن در دلهای مردم بود تا ابوبکر حاضر 
شود. دراین صورت باید عمر هنگام حضور ابوبکر از دعوی خود منصرف 
می شد. و ابن اثیر در الکامل روایت کرده است که ابوبکر به عمر دستور 
داد ساکت شود, ولی عمر امتناع کرد و ابوبکر به مردم رو کرد و وقتی که 
سخن آبوبکر را شنیدند, نزد او امدند و عمر را رها کردند. 


تانیا. انم که اير مه همان طور که ایق آبی الحدیة کر کرو هی بو 
عمر بعد از حضور ابوبکر می بایست به یک بار انکار کردن اکتفا می کرد, 
خال آن که آبن. آبی الحدید اعتراف کرده که عمر این انکار زا بعد از حاضر 
شدن ابوبکر هم تکرار کرد. 


تالا 


یت همه سیره نویسان روایت کرده اند که 
هنگامی که رسول خدا قبض روح شدند, ابوبکر در خانه خود در نسح بود. 
پس عمر برخاست و گفت: رسول خدا نمرده و نمی میرد تا اين که دین 
خود را بر همه دینها نصرت دهد (پیروز گرداند) و به خدا قسم که بر می 
گردد. و دستان و پاهای کسانی را که به مردن او بهتان زده و دروغ 
گفتهاند. قطع خواهد کرد, و اگر بشنوم مردی بگوید: رسول خدا مرده 
است, گردنش را با این شمشیرم خواهم زد. پس ابوبکر آمد و چهره پیامبر 
را آشکار کرد و گفت: پدر و مادرم فدایتان باد ! هم در حیات و هم در وفات 
خود نیکو گشتی, به خدا قسم خداوند هرگز دو مرگ را بر شما نمی چشاند 
و 


ص: 212 


1- . شرح نهج البلاغه2: 43-42 


سپس از خانه خارج شد؛ ۳ 
قوف کت : او نمرده است, و ستو کند. می ورن ابوبکر به و گفت: ای 
سوگند خورنده آرام گیر. هرکس محمد را می پرستید با 
است. و هرکس خدا را 0 
نمی میرد. خداوند متعال می فرماید «ایّک کت واتض و 1(۰) (قطعل 
تو خواهی مرد و آنان [نیز ] خواهند و فرماید: «وما مُحمَذ ال 
سول قَذ خلت من قتله الوْسَل آقان مات أَو فیِل انم علی أَغقَایکم». 
(2) 


([و محمد جز فرستاده ای که پیش از او [هم ] پیامبرانی [آمده و] گذشتند 
نیست. آيا اگر او بمیرد يا کشته شود از عقیده خود برمی گردید؟) عمر 

میگوید: به خدا قسم, هنخامن. که این ابه. زا شتخدم ۳ 
بگیرم تا این که بر زمین افتادم و یقین پیدا کردم که رسول خدا مرده 


است. 


و بخاری در صحیح(3) 


خآ شاه ال کر ات رسک ادیوا یم کل امه 
ابوبکر در نسح بود. بخاری می گوید: اسماعیل گفت: یعنی در بالا دست 
مدینه (جایی که منازل بنی حرث خزرج انجا بود). پس عمر برخاست, 
درحالی که می گفت: به خدا قسم که رسول خدا نمرده است. عاتنه مهف 
کی ی کت کنو وه خها فقط آن که اک هن ار کذاشت. 
و به یقین خداوند او را مبعوث می کند و پیامبر دستان و پاهان مردانی را 
کم مدعی وفات او هستند, 0 پس ابوبکر آمد و چهره رسول 
ای الا علیم و له زا کشنود: او را بوسید و گفت: پدر و مادرم فدایتان 
شود ! در حیات و وفات خود نیکو گشته ای. سوگند به خدائی که جانم در 
دست اوست, خداوند هرگز دو مرگ را بر شما نمی چشاند. 
خارج شد و گفت: ای کسی که فسم می خوری, آرام گیر و ساکت شو .. 
به جای آورد و آینگونه گفت: "هر کس که محمد را می پرستید (دوست مي 
داشت) بداند ... تمام روایت 


ص: 513 
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ورین کفته کمن دز زوایت عایشه: ۱۹ فقط آن گفته ابویکر در 
ما ی ان 
خوردن: به آن. تاکید. ميکردم. بلکه. ضاحب. فراست و آنديشمه. در انن. شک 
نمیکند که این گفته عمر:«قسم به خدا, چون سخن ابوبکر را شنیدم 
نتوانستم خود را کنترل کنم تا اینکه بر زمین افتادم و یقین کردم که رسول 
خدا| مرده است », از جمله سخنانی است که مر بعد از ان روز (وفات 
تیامتر) وببعد ان خکایت: ماخرا کمته اشته.و اک این انکار او ام روت 
ار ارو ار ارم 
شتا بعد ار آن‌بقوز هه آن وال ترس از وقوع فنه بوب‌خان ان 
که نه تنها کسی از راویان اخبار آن را نقل نکرده, بلکه آن چه را که خلاف 
ان را نشان می دهد, روایت کرده اند. 


و شیخ مفید - قدّس اللّه روحه - در«المجالس»(1) گفته است: محمد بن 
اسحاق, از زهری, از انس روایت کرده که هنگامی که در سقیفه با ابوبکر 
بیعت شد و روز بعد فرا رسید, ابوبکر بر منبر نشست. در این هنگام عمر 
برخاست و قبل از ابوبکر سخن گفت. پس حمد و ثنای خداوند عژوجل را 
به جا آورد و گفت: ای مردم. من دیروز سخنی به شما گفتم که غیر از 
انديشه و رای خودم نبود؛, وآن را نه در کتاب یافتم و نه در زمان حیات 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله بود. ولی فکر می کردم که رسول خدا 
صات الاصی لصصر ارس تن یوم خراهه رس ها ترین کقر 
از ما است که از دنیا خواهد رفت. 


شیخ مفید می گوید: و عکرمه از ابن عباس روایت کرد که گفت: به خدا 
سوگند که به همراه عمر در زمان خلافتش راه می رفتم و جز من کسی با 
او نبود, و او خود سخن می گفت و پاهایش را با تازیانه خود می زد ناگهان 
رو کرد به من و گفت: اي پسر عبّاس, آیا می دانی چه چیز باعث شد, من 
هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فوت کرد. آن سخن را بگویم؟ 
ابن عبّاس می گوید: من گفتم: 


ص: 2:14 


نمی دانم, ای امیرالمومنین. شما داناتر هستید. عمر گفت: به خدا قسم 
می خورم که چیزی مرا ببراین کار وانداشت, مگرآن که اين آیه را می 
خواندم: «وکدَلِک جَعلتَا کم امه 5 وسَطا ۰ شهّد|ء علی الاس کون 
الرْسَول عََیْکُمْ شهیدا»,(1) (و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا 
بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد.) وگمان می کردم که 
پیامبر بعد از افتش زنده خواهد ماند تا بعدآن ها به آخرین اعمالشان 
گواهی دهد این بود که مرا وا داشت تا آن سخنان را بگویم. 


ظاهرا عمر, مخاطب این فرموده خداوند: و «وکدّلک جَعلتَاکم أتج», را 
تمام ات قرار داده است., و بنا برآن چه از دلالت این شهادت بر بقاء و 
تأخیر مرگ فهمیده, باعث شده است که به تأخیر مرگ هر یک از افراد 
افّت از دیگرمردم. اعتقاد پیدا کند, ی 
یک از افراد افت آذعان کنهره اکر مشامحه کنیم قگمبيم که:مزاد آو 
ار ار سا ار 
این نیست که رسول خدا پس از برخی از افراد امّت., از دنیا میرود و قبل 
از حضرت., بسیاری از امُتش مرده بودند. و اگر مراد او برخی از صحابه 
پیامبر باشد, ارم مس آید که هر به مرگ کی ار آن ها اعان ند ؛ زیر| 
آن معد از به شکلی دیکر کفیین ده آند با او مان به تاخیر ففات:یا عبر 


ضای آلله لیم و ال از ات ها ره 


خلاصه کلام این که, هیچ عاقلی در بد فهمی و سست رايي استنباطی مثل 
این شک نمی کند, و پیداست که این عذرخواهی از جمله اموری است که 
عمر بعد از اين که وفات پیامبر صلی الله علیه و اله را انکار نموده, به ان 
بی برد است. و به بنذار خلط خوده زشتی, انکار خود را با آن دفع. کردم 
است. 


گذشته از این. شارح«المقاصد»(2) 


به وجهی دیگر به اين مسئله پاسخ داده است و آن, این که این اشتباه 


عمر, به خاطر آشفتگی خاطر و مضطرب بودن و پریشانی وضعیت روحی 
و حالات روانی او بوده است. 


ص: 515 


2-1 بقره /143 
2 1. شرح المقاصد5: 282 


ارت ی الما کارا ها ره شقن که 
است که این حال عمر, به دلیل غلبه محبت و شدت مصیبت وارده بود, و 
قلب عمر به او اجازه نمی داد که به وفات پیامبر صلّی الله علیه و آله حکم 
کند, و این مصیبت, همه موّمنان بعد از پیامبر را در برگرفته بود, به طوری 
بيهوش شدند و برخی هم عقلشان را از دست دادند. پس شدت مصیبت 
فقدان پیامبر بر عمر غلبه کرد, از حالت علم و عقل خارج شد و اختیار خود 
را از دست داد و گفت که او نمرده است و رفته تا با پروردگارش مناجات 
کند, و امثال این امور. طعن و عیب نمی باشد. 


در پاسخ او باید گفت: از ضرورت های عادی این است که هرکس مصیبت 
بزرگی يا از دست دادن دوستش بر او وارد می شود, به گونه ای که امور 
ضروری و بدیهی بر او مشتبه می گردد, تجهیز و کفن و نماز خواندن برآن 
دنورا ره نمی وراه نو ی وف وا مزب 
سرعت به سوی سقیفه نمی شتابد ! و دیگر این که چرا دران مجلس از 
شدت حزن و اشتیاق خود از چیزی که با غرض او منافات دارد و با تدبیر 
شوم او تناسب ندارد, سخن نگفت؟ و در امر ریاست و عصب خلافت. 
بحث هذیان و پرت و پلاگویی را پیش نکشید؟ آیا مدت زمان کافی برای 
بهبود آن زخم و فراموش,کردن آن فاجعه سپری نشده بود؟ و چگونه قلب 
او به وفات رسول خدا صلّی الله علیه و آله اجازه خُکم نداد. ولی از اين که 
در برابر حضرت به آو بگوید؛ این مرد هذیان می گوید, دلتنگ و ناراحت 
نشد؟ او از آماده کردن کتفی برای رسول خدا صلی الله علیه و له 
ی ۳۳ کتاب خدا ما را کفایت می کند. کسی که 
برای ما می نویسی, نداریم؟ ! کسی که حبّ و محبت به دوستش به جایی 
می رسد که او را از حد و حدود عقل و تعقل خارج می کند, این گونه و با 
سخنان زشتی به دوستش پاسخ نمی دهد, و در رد سخن او صدایش را 
بلند نمی کند. و تنها انسان متعصب و کله شق که بویی از انصاف نبرده 
است می تواند نزاع مخالفان را انکار کند, نزاعی که به حدی بوده که 
دوستش (پیامبر) 


ص: 516 


او و آن ها را از خانه اش اخراج می کند و می گوید: مرا تنهایم بگذارید و 
نزد من نزاع و مشاجره شایسته نیلست.. .. 


و آن چه درباره جنون برخی از صحابه و بیهوشی و از حال رفتن آن ها ذکر 
شد, ما تا حالا چیزی درباره آن نشنيدهایم. آری, اگر او رها کردن جسد 
مطهر پیامبر صلّی الله علیه و آله و شتافتن به سوی سقیفه راء به خاطر 
طمع در ریاست و از روی اشتیاق به امارت, از .دی انکی و انواع بیهوشی به 
شمار آورد. در اين صتوو ۳ برای گفته و ادعای اوء مفهوم و معنایی می 


توان در نظر گرفت. 
طعن چهارم: 


وآن این که عمر <ج تمتع و متعه زنان را حرام کرد. حال آن که .او حق 
نداشت در احکام دین» قانون وضع کند تب چه را سرور مردمان لین الله 
علیه و آله به آن دستور داده بود, باطل کند و پیروی از خودش را اولیتر از 
پیروی از کسی که از روی هوی و هوس سخن نمی گوید, قرار دهد. 


خلاصه کلام در این باره, این است که: بین همه امّت هیج اختلافی در اصل 
شریعت متعه زنان وجود ندارد. اگرچه در نسخ آن و دوام جک ان اختلاف 
دارند, و اين فرموده خداوند متعال: «قما استَمَتعْتّم به من قئُوهتٌ 
مُورهت فرِیصَه».(1) 


[و زنانتی, زا که.متعه. کردم آید. مهرشان را.به عنوان فریضه ای به آنان 
بدهید. ) 


و اهل بیت علیهم السلام بر دوام شریعت آن همان گونه که در اخبار متواتر 
امده است.؛ اجماع دارند. 


و فخر رازی در تفسیر خود کفند است:(2) 


ات مسلمان بر اپن متفق اند که متعه درآغاز اسلام حلال بود. و نیز گفته 
استار ساضه لت لاه موه الب ریات هه است اس که ام 
برای حج عمره خود به مکه آمد, زنان مکه خود را اراتتتد: . سپس اصحاب 
سول تا عان مهو المرار طوای هم مهم هم ان ای 
شکایت کردند, پیامبر فرمود: اين زنان را متعه کنید. و بسیاری از فقیهان 
مسلمان به این اتفاق نظر تصریح کردهاند. و مسلم در ۳ 


و ابن آثیر در 


ص: 217 


1- 1. نساء/24 


سس فحر الاره 10 29 


«جامع الاصول(1)» 


از قیس روایت کرده اند که گفت: شنیدم که عبداللّه می گفت: در رکاب 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله می چنگيديم در حالی که زنانی (همراه 
خود) نداشتیم, گفتم: بهتر نیست خود را اخته کنیم؟ ! ولی پیامبر ما را از 
اين کار باز داشت. نببینین به ما اجازه داد که ژنان را منعه کنیم: و یکی از 
ما زتف را پزای مجیه با تبانشش متعه کرد سر عیداله این آبه. را 
خواند: «با أ الذین توا 1 بعش وا طیباتِ ما أحلٌ ال لَکمْ ولا تقْتذواً اد 
اللةَ لا بت المعتدین» ,(2) 


[ ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیزه اي را که خدا برای 
[استفاده] شما حلال کرده حرام مشمارید و از حد مگذرید که خدا از 
حد گذرندگان را دوست نمی دارد.! و خطیب تبریزی در«مشکاه 
المصابیح(3)» اين خبر را روایت کرده و آن را از جمله روایت های متفق 
بز ان شمرده است. 


و بخا ری(4)و 


مسلم(د) 


در صحیحان خود, و ابناثیر در «جامع الاصول(6)», از سلمه بن الأکوع و از 
خایر بن. عیدالاه انصاری روایت کرده اند که آن دو گفتند: ندا دهنده رسول 
اه هو ها وی کته اک 
ده ک تاره کنیه پس ان ها را تحت کنید ب نی تانق نی 
ام ات کر یواست ان ۱ 
به ما داد. 


و مسلم(7) 


در صحیح خود از عطاء نقل کرده که گفت: جابر بن عبدالله در حالی که 
عمافه: بر هر داشت امد بتتن .ما به خانه او رفتیم. حاضران از او درباره 
چیزهایی پرسیدند, سپس سخن از متعه.به میان آمدد.جابر گفت؛ ارزی: ها دون 
حا ص لک خی اه ای و اه ها ره مس فردی 


ص: 219 


- 4.جامع الاصول10: 444,حدیث6 898 

- 1. مائده/87 

2اه الا دود 

3 صحیح البخاری9: 149-148 

- 4. صحیح مسلم کتاب النکاح,باب نکاح المتعه. شماره 1405 
5 جامع الاصول11: 445, حدیت8988 

6 صحیح مسلم1: 395 


و نیز مسلم(1) 
و ابن اثیر در «جامع الاصول(2)» 


را سا کین اه که ی کار ون یا له ی که 
انا ای ههار رم سا 
۱ ۳ 2 
نهی کرد. 


و ابو نضره(3) 


کفنه است* و خایر چن غذالله دم که شتصی امد کت ان ان وه 
ابن زبیر در امر دو متعه (حج تمتع و متعه زنان) اختلاف کرده اند. جابر 
کته هرا سول ضدا سای اه و مها اعاه وا 
تن قفر از آن دو تفن کرد و ذیر هه آن دوه بر نازیم 


و مسلم(4), 


از قتاده از ابونضره روایت کرد که گفت: ابن عبّاس به متعه کردن سفارش 
می کرد, ولی ابن زبیر از آن باز می داشت. ابونضره می گوید: من موضوع 
را به جابر بن عبدالله گفتم, چابر گفت: کلید مشکل پیش من است و 
حدیثی در اين باره دارم. ما به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله متعه 
کردیم, ولی هنگامی که عمر خلافت را به دست گرفت, گفت: خداوند برای 
رسولش, آن چه را می خواست., با خواست خویش حلال می کرد و قرآن 
برای زمان خود, نازل شده است.: سیس <ج و عمره را همان گونه که 
خداوند عزوجل به شما امر کرده, تمام کنید و نکاح این زنان (متعه زنان) 
را رها کنید و اگر مردی زنی را برای مدتی نکاح (متعه) کند, به یقین او را 
سنگسار خواهم کرد. 


و ترمذی(۵) 
در صحیح خود, به همان شکل که شهید تانی(6) 
و علامه حلی() 


که خداوند هر دوی آنها را رحمت کند, حکایت کردهاند, نقل کرده که مردی 
از اهل شام, از ابن عمر درباره متعه زنان پرسید, ابن عمر گفت: حلال 
است. آزتخرد حفت: 


ص: 5:19 

1- 7. صحیحم مسلم 1: 295 

2 8. جامع الاصول11: 451,حدیت8993 

3- 1. صحیح مسلم1: 359 

4 2. صحیح مسلم1: 467 

5 3. صحیح التومذی3: 184 

6- 4. الروضه البهیه فی شرح اللمعه 5: 283 
7 5. کشف الحق: 283 


ولی پدرت از آن نهی کرده است. ابن عمر گفت: آیا فکر می کنی چون 
پدرم از آن نهی کرده و رسول خدا صلّی الله علیه و آله آن را سنت قرار 
داده, بایستی سنت را ترک کرده و به گفته پدرم عمل کنیم؟ ! 


شعبه از حکم بن عتبه روایت می کند که گفت: از حکم درباره اين آیه «قمَا 
و زنانی را که متعه کردهاید. ) پرسیدم: آیا اين آیه منسوخ شده است؟ او 
کفت : قه: سپس حکم گفت: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: او 
عمر از متعه کردن نهی نمی کرد. جز انسان بدبخت کسی زنا نمی کرد. 
(2) 


آبن اثیر در النهایه(3)» 


گفته است: در حدیت آبن عباس آمده است: منتعه زنان رجمنی بود که 
خداوند با آن, ات سخید صلی اه علنت و و۱ مورد رحمت خود قرار 
داد. اک مر از ان کارتمی نمی رن خد. اند کی از مردق زا نمی حردید 


توضیح: «شفا»: یعنی تعداد کمی از مردم. که از این سخن عرب گرفته 
شده است: «غابت الشمس الا شفا»: خورشید غروب کرد و جز مقدار 
کمی از نورش باقی ماند. آبن اثیر مي گوید: ۵ آزهزی کفته. آرزرت: این 
کفقه این عباس( الا قفا ی «الا ان یسصفی» يم آین.مفنا که ریز را 
اشراف دارد) ولی ام را انجام نمی دهد. این اسم (شفا) به جای مصدر 
سیفن که استا عغلی الشی» است: خقمتم است. وه انم هر عیری: 


و فخر را زی(4)در 


نقل می کند که گفته است: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: اگر 


و از عمر بن حصین نقل شده است که گفت: این آیه متعه در کتاب خدا| 
نازل شد. و پس از ان, ایه ای که آن را منسوخ کند, نازل نشد. و رسول 


ِ- 
1 


1 

3- 3.النهایه2: 489-488 
4- 1. تفسیرفخررازی10: 49 
5 


که اه اه ان کارت ار کرد و ان کرش 
اه 
مردی رأی و خواسته خود را گفت(1): 


و به زودی» در روایتی_ طولانی که مفصّل از را از امام صادق نقل کرده 
است, خواهیم آورد که 1 را در جلد 2(13) 


این کتاب آورده ایم؛ ان مشتمل بر دلیل تحریم منعه از سوی عمر است 


و اما در مشروع بودن و بقای حکم متعه حج. هیچ اختلافی بین مسلمانان 
وجود ندارد. و فقیهان اهل سنت در این که حح تمتع ایا برترین ححج هاست 
يا نه, اختلاف دارند. شافعی در یکی از دو قول خود(3) 


گفته است. و نیز مالک(4) 
گفته است: حج تمتع بهتر است. و شافعی در سخن دیگر خود گفته 
است(5ظ): برترین ححج ها, افراد سپس تمتع و پس از ان قران است. 


و شرعی بودن آن راء این فرموده خداوند متعال: و فمن تمتع 3 بالغمته [لی 
لع ِ استیسر سس من هي ,(6) بس هز کین از ِ عمره به جح 


از جمله اخباری که در این باره آنتده: روایتی است که مسلم در صحیح 
خود(7) 


با چهار اسناد آن را نقل کرده و نیز ابن اثیر در «جامع الاصول» روایت 
کرده است. 


گفت: و این روایت راء, ابو داوود(8) 


با وجود طولانی بودتش اخراج کرده, و نسائی(9) قسمت های مختلف آن 
را ار حففر بن محمد. از پدرشان علهم. الشسلام تقل کرومد که فزمود: بر 
جابر بن عبدالله انصاری داخل شندم. جابر از جمع حاضر درباره 


ص: ۱1( 


1-. التاج الجامع الاصول2: 334 
2 بخار الانوار و 32:26 

3- . فتح العزیز7: 106, و التفسیر الکبیر 5/155 

5-. المجموع7: 151 

6- . بقره/196 

7ص مسا ات رای ارام شا وی 20 ۱921 
۵- 3 . سنن ابی داوود, کتاب المناسی, باب صفه حجه الاحادیث 
9 ( 

9- [9]. سنن النسانی1: 123-122, و 44-43/5 


خودشان پرسید تا اين که به من رسید, من گفتم: من محمد بن علی بن 

حسین هستم. در این هنگام جابر دستش را به طرف سر من دراز کرد, و 
اس ای انا مس سا 
بر روی سینه من گذاشت - در آن هنگام من نوجوانی بودم - جابر گفت: 
خوش آمدی, ای برادر زاده ام, هرچه می خواهی از من بپرس, من از او 
پرسیدم, در حالی که او نابینا بود و وقت نماز نزدیک شده بود. ۱9 
ملافه ای که به خود بسته بود, برخاست. هرگاه ان را بردوش خود می 
انداخت, گوشه های آن - به خاطر کوچکی آن ملافه - برمی گشت, و ردای 
او در کنار او بر جا لباسی آویزان بود. 1 
من گفتم: مرا از حج رسول خدا صلّی الله علیه و آله باخبر کن. ۳ 
دستش اشاره کرد و ته بار شمرد. سیس چابر گفت: رسول خدا : ۳0۳ 
درنگ کردند و در این مدت حج ننمود. سال دهم به مردم خبر دادند که 
رسول خدا قصد حج دارد ... بنابرای ين جمعیت بسیاری به مدینه آمدند و همه 
را 
او اعمال و۵ را , به جأ بیاورند. 


پس به همراه حضرت از مدینه خارج شدیم. همین که به منطقه ذا الحلیفه 
رسیدیم, اسماء بنت عمیس, محمد بن ابوبکر را به دنیا اورد. اسماء را نزد 
پیامبر فرستادند تا ببیند چگونه اعمال را به جا بیاورد؟ پیامبر فرمود: غسل 
کن و بر خودت پوششی قرار ده و احرام کن. تامهضن الا علف و اه 
در آن مسجد نماز گذارد, و سپس سوار بر شتر خود, وارد قصراء شد تا 
این که به بیداء رسید. فا آانخاین که عشتم می دیده ناه کززص در برابر 
حضرت پر از سواران و پیاده ها بود. و سمت چپ و راست و پشت سر وی 
این گونه بود, و رسول خدا در میان ما بود. ند خصرنت: فر ان نازل می شد و 
تضرب باول آن زا مود ابش و هر بالات مفی دا همرت آن 
لبیک با الحمد.والنقمه لک« والملک: شرت ی 17 
همانند پیامبر لبیک گفتند و رسول خدا صلّی الله علیه و آله چیزی بر آن ها 
اه کردم له هی اف 


ص: 222 


جابر گفت: تنها نیت مان حج بود و عمره را نمی شناختیم تا این که به 
همراه ی پیامبر رکن را استلام کرد و سه بار دوان 
دوان و چهار بار با راه رفتن طواف کرد. سپس به مقام ابراهیم رسید و 
این 1 را تلاوت کرد؛ «وانَخذوا من مَقَام ابراهیم مضلم :4 ,(1) (ودر 


مقام اراس شا کاهن برای شود اار کم اشاسنصای الب شنم م ال 
مقام را میان خود و کعبه قرار داد (یشت مقام ابراهیم ایستاد) - پدرم می 

ه هزم آز.نا] تقی وانم: پدرم آن را فقط از پیامبر ذکر کرده است. 5 
پیامبر دن دو رکعت نماز, سوره اخلاص و کافرون را می خواند. پس ازآن 
به رکن برگشت و استلام کرد. سپس از باب به طرف صفا خارج شد. 
هنگامی, که یم ضفا زک فد این ابه را خواند ان السفا والمر وم من 
شعایر اللو»(2) 


از آن چه خداوند آغاز کرده: شما هم آغاز کنید... بتابراین بیامبر از ضفا آغاز 
کرد وا او تا سرا ده 
۳ لا اله الا اللّه وجده لاشریک له, له الملک و 
له الحمد و هو علی کل شیء قدیر, لا اله الا اللّه وحده انجز وعده, و هَرَم 
الحزاب وحده. سیسن , بین آن دعایی خواند, و همانند این را سه بار گفت. 
بسن از آن: نه. فروه ِآ آمد و در وسط وادی ایستاد, پیامبر سعی کرد. 
همین که ما از صفا بالا رفتیم, حضرت با راه رفتن سعی کرد تا این که به 
مروه رسید و هرچه را در صفا انجام داده بود, در مروه نیز انجام داد, تا اين 
که وقتی آخرین سعی پیامبر بر مروه افتاد, فرمود: 


آکز هن از قیل از ان چه خواهه تفه کنر داشتم. با خود فرب نی نع آوزردم 
و آن را عمره قرار می دادم. هر کس از شما قربانی ندارد از احرام خارج 
شود و عمره بگذارد. سراقه بن مالک بن جعشم برخاست و گفت: ای 
رسول خداء آیا این حکم جدید. مخصوص امسال است و یا اين که برای 
هميشه جاری است؟ در این هنگام پیامبر انگشتانش را در همدیگر کرد و 
فرمود: در حج,؛ اینگونه وارد عمره شدم - دوبار - نه, بلکه برای 0 
جاری است... و علی علیه السلام از يمن با شتران 


ص: 52۱23 


1- .بقره/125 
2- . بقره /158 


فربه پیامبرصلّی الله علیه و آله آمد و فاطمه علیها السلام را از جمله 
کسانی یافت که از احرام خارج شده بود و لباس رنگی پوشیده و سرمه 
کشیده بود. علی علیه السلام به این خاطر او را سرزنش کرد. حضرت 
فاطمه سلام الله علیها گفت: پدرم مرا به این کار امر کرده است. جابر 
می گوید: علی علیه السلام در عراق می فرمود: بره سول خدا.ضلن. االه 
علیه و آله رفتم در حالی که از فاطمه به خاطر کاری که کرده بود, ناراحت 
تقد رو امن: خوا ی سل رتصول دا زا تفر ان چم فاما که کفنه زلود جوا 
شوم. پس حضرت را با خبر کردم که من به خاطر آن کار او را سرزنش 
کردم و این که فاطمه گفت: پدرم مرا به این کار امر کرده است. پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود: فاطمه راست گفته است. ای علی, هنگامی 
که حج را بر خود واجب کردی, چه گفتی؟ علی علیه السلام می گوید: هرن 
عرض کردم, خداوندا, ههان وم کهبیافست صلی الله علیه و الما 
گفته. من هم می گویم. حضرت فرمود: ولی از احرام خارج مشو که به 
همراه خود قربانی آورده ام. 


جابر گفت: شتران قربانی که علی علیه السلام از , یمن آورده بود و شترانی 
که پيامبر صلی الله علیه و آله از مدینه آورده بودند. صد تا بود جابر گفت: 
خر رتسول خدا و کینانین که فربانین آورده وید قضه هر دم از اخرام خارش 
شدند. چون روز ترویه فرا رسید ؛ مردم به سوی منی حرکت کردند و تلبیه 
حج را گفتند. ۰ و این حدیث را با همه طولانی بودنش روایت ت کرد تا این 
گفته وی: سپس پیامبر به طرف قربانگاه حرکت کردند و شصت و سه شتر 
قربانی چاق را با دست خود نحر کرد. سپس بقیه شترها را به علی علیه 
السلامداد و او هم آن.ها با نصر کرو فربانی وسول دا اصلی. ۸1۱ 
علیه و آله شرکت جست, پس از آن حضرت دستور داد از هر شتر قربانی, 
مقداری گوشت بردارند و در دیگ قرار دهند. شرع از.آن. کة. نخته شند:.هرز 
دو از گوشت آن خوردند و از ات گوشت آن نوشیدند. سس پیامبر سوار 
بر شتر شد و به سوی کعبه روانه شد و نماز ظهر را در مکه خواند, و نزد 
فرزندان عبدالمطلب. درحالی که حاجیان را از زمزم سیراب می کردند, 
آمد.ه فرمود: اي قزر ندان غندالمطلت: براعدفن آب: بکشیدر اک ترس. از 
غلبه مردم بر سقایه شما نبود, 


ص: 2۱24 


به همراه شما از زمزم آب می کشیدم. آن ها هم به حضرت دلوی آب 
دادند, حضرت از ان نوشید. 


در «النهایه»(1) 


و در حدیث جابر آمده است: «قام فی نساجه فاتضها ها ساحهه وی 
ملافه بافته شده است, گویی به مصدر نام گذاری شده است, کته می 
شود: : «نسجت انسح تتسنجاً و نساجة», یعنی بافتم. ۰ و9 نیز گفته است(2): 


در حدیت جابر آمده است: «فقام و ثوبه علی المشجب»: مشچب - به 
کسر میم وب هانی شننه کمسر آن.ظا را برجم کته و بایه ان هامرا 
در دیوار فرو می برند و لباس ها را بر آن آویزان می کنند؛ جالباسی, چوب 
لباسی, رخت آویز, و گاهی مشک آب برای خنک کردن آن به آن ها آویزان 
می شود. و مشجب از «تشاجب الأمر» گرفته شده است: یعنی هر گاه 


امن تا رشود. 
و بخاری(3) 


در صحیح خود, از جابر روایت کرده است: پیامبر صلّی الله علیه و آله و 
اضخایش در خه‌تلییه کن وج رتسول قدا و طلحه: کسی از آن ها یه 
همراه خود قربانی نداشتند, و علی علیه السلام ان تفن ادخ بود و به 
همراه خود شتران قربانی آورده بود. علی علیه السلام فرمود: همانند 
رو ای اه اه وا ای ی میا ره اس اس سار 
که حج را عمره قرار دهند. اه کدرا تست ی 
را کوتاه کرده و جز کسانی که قربانی اورده بودند, از احرام بیرون امدند. 
آن ها گفتند: آیا به سوی نی روانه شویم, حال آن که جنب هستیم؟ ! این 
سخن آن ها به پیامبر صلّی الله علیه و آله رسید, حضرت فرمود: اگر از 
قبل می دانستم چه پیش خواهد اش با خود قربانی نمی آوردم. اگر به 
همراه خود قرباتی. تیا وزدم بودم. از اخرام بیر ون می. آقذم: ۰ و حدیت را تا 
اینجا روایت می کند: و سراقه بن مالک بن جعشم, پیامبر صلی الله علیه و 
آله را درحالی دید که رمی عقبه می کرد. سراقه پرسید: ای رسول خدا.؛ 
ایا این دستور مختص زمان شماست؟ پیامبر فرمود: نه. برای هميشه 
است. 


ص: 525 


1-. النهایه5: 46 
2 . النهایه1: 445 
3- .صحیح بخاری3: 402 


و بخاری(1) 


و مسلم(2) 
و نسائی(3) 


و ابو داوود(4), 


با سندهای زیاد و الفاظ نزدیک به حدیث جابر, روایتی نزدیک به این روایت 
را نقل کرده اند و در جامع الاصول(ظ) 


ذکر شده است. 
و بخاری(6), 


از آپوموسی اتسری روایت کروه که کفت» درک خومت نامر صلی للم 
علیه و آله رسیدم, پیامبر در آنجا فرود آمده بود. پیاآمبر پزسید؛ ایا خخ به.خا 
آوردید؟ فر کون رم آری. حضرت فرمود: به چه چیزی تلبیه و لییک 
وت مرو ۲ 7۱۳۹ 9 
شو. من طواف خانه خدا را کردم و سعی صفا و مروه به جای آوردم, پس 
پرای حج لبیک گفتم, دب پس عمر 
گفت: اگر کتاب خدا را در نظر بگیریم, ما به به تمام کردن آن امر می کند 
۱ ار و 
و محل خود برسند. 


و در جایی دیگر با تغییر اندکی,(7) 
همانند این نقل شده است. و در جامع الاصول(8) از نسائی همانند این(9) 
روایت آمگة است, و نیز بخاری(10) 


از عايشه نقل کرده است که گفت: پنج روز مانده به ذی الحجه, به همراه 
پیامبر بم قصد حج از مدینه خارج شدیم. وقتی که به مکه نزدیک شدیم, 
پیامبر صلّی الله علیه و آله به کسانی که با خود قربانی نداشتند دستور داد, 
درا ها وا تمس فا فص نت 


ص: 52:26 


1-. صحیح البغاری3: 402 
تیم حسای ‏ کانبات وه شرا اخافین 124 121612 
3-. سنن النسائی5: 179-178 

4- . سنن ابی داوود, کتاب المناسی, باب فی افراد الحح, احادیث 4 - 
1216 

5- . جامع الاصول3: 134-137, حدیث 1413 

6 ضحم الیعا ری 1913 

7-. صحیح بخاری3: 308 

8-. جامع الاصول3: 155-153,خدیت 1417 

ت صه ار 3211 


نمودند» از احرام خارج شوند. - گفت: - روز قربانگاه با گوشت گاو بر ما 
ی و این چیست؟ گفته شد: رسول خدا صلی الله علیه و 


و ابن اثیر در جامع الاصول(1), 
از بخاری و مسلم(2) 
و ابی داوود(3) 


و موطاّ(4) 


روایت های زیادی از عایشه حکایت کرده اند که معنا و مفهوم این روایت 
را می رساند. 


و نیز بخاری(2), 


از ابن عباس روایت ت کرده است که از او درباره ججچ نمتع پرسید ند آبن 
اه مهاجرین و انصا و زنان پیمیر صلی الله علیه و آله در 
حجه الوداع لبیک گفتند و ما هم ل لبیک گفتیم, چون به مکه رسیدیم. رسول 
ایا یا برس را 
قرار دهید, مگر کسانی که به همراه خود قربانی آورده اند. ما طواف خانه 
خدا| را نموده و سعی صفا و مروه را په جا آوردیم و با زنانمان مباشرت 
کردیم و لباس به تن نمودیم و پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس 
با خود قربانی دارد, تا زمانی که آن ها به محلشان نرسیده اند, نمی تواند 
از احرام بیرون بیاید (حج تمتع کند). سپس شام روز ترویه به ما امر فرمود 
که در حج لبیک بگوييم. چون از مناسک حح فراغت يافتیم, خانه کعبه را 
طواف کرده و در صفا و مروه سعی نمودیم. پس حج ما تمام شد و قربانی 

بر گردن ما بود, همان گونه که خداوند ای «قمن تَمَتع 


فش | ای لح قما اب" شمه من آلهدی فهن لم یه یجذ فصيام تلائه یام فی 
لح و سبعو ادا رَجَعتَمُ» ,(6) [پس 


هر کشماز ااعفال | مرن شکه واعت. انا آنسه از فرانی مر 
است [قربانی 


ص: 2۱27 


1- . جامع الاصول3: 150-140, حدیث 1415 
2 . صحیح مسلم, کتاب الحج. باب بیان وجوه الاحرام و اين که حج افراد 
جایز است. حدیث 1211 

3 شتن ایی دآوودد کنات الضاسی ریات فین اقراد الحه اخادیت: 1797 
1783 

4-: موطاً فالکی1: 412-410 کتاب الخح: باب دخول الحاتض مکه: 

5- . صحیح بخاری3: 346-345, تعلیق فی الحح, باب قول الله تعالی: 
«دلک لمن یکن اهله خاضری, المسجد الخرام*. 

6- . بقره/196 


کند ] و آن کس که [قربانی ] نیافت [باید ] در هنگام 7 سه روز روزه 
[بدارد] و چون پر خشتید 4 به. وظم خود باز کشتید, ود عوض آن« فزیاتی 
گوسفند داده می شود. پس مسلمانان در یک سال, میان حج و عمره, دو 
عیادت به جا آوردند, و خداوند آن را در کتاب خویش نازل کرد و پیامبرش 
صلّی الله علیه و آله آن را سنتی قرار داد و جز بر اهل مکه, آن را حلال 
کرد. خداوند در اين باره فرمود: « دک من لَم ین أَمْلَهٌ حاضری العشجد 
الْحرّام این اجج: تمته] برای. کی است: که اهل: مسجد الخز ام 
[حمکه ] نباشد. !و ماه های حجی که خداوند عزوجل ذکر کرده است: 
شوال و ذی القعده و ذی الحجه است و هر کس در این ماه ها متعه کند, 
باید یا قربانی کرده و يا زوزه بگیرد. 


توضیح: «الرفث»: جماع کردن, نزدیکی با زن, و «الفسوق»: گناهان. و 
«الجدال»: ستیز کردن. 


و از ابوحمزه روایت شده است(2) 


که گفت: از ابن عباس درباره حج تمتع پرسیدم, او هم مرا : نف ار آمر کزق: 
و نیز از او درباره «هدی» سوال کردم ابن عباس گفت: هدی, شتر قربانی 
یا او و یا گوسفند و یا مشارکت در کشتن قربانی است. 


اخضزه مین وید مر‌دمانی از جح تمتع اکراه داشتند و آن را نیسندیدند, 
من خوابیدم و در خواب دیدم که گویی انشانین ندا میداد آن: حجه عفزم 
ای مقبول است. پس نزد ابن عباس آمدم و با او درباره آن صحبت کردم. 
ابن عباس گفت: الله اکبر. حج تمتع, سنت ابوالقاسم (کنیه پیامبر) است و 


مسلم روایتی قریب به آن را نقل کرده (3)و 
نیز ابن اثیر در جامع الاصول(4), 

از مسلم(2) 

و نسائی(6) 


از انن‌ کاس توت وهای ول تا عی اه لیهس الم موس 
این عمره ای است که از آن بهره 


ص: 2۱29 


1- . بقره/196 

2 . صحیح البخاری3: 428-426, کتاب الحح, باب «قَمن تمتّع بالعمره الی 
الحح» 

3- . صحیح مسلم. کتاب الححء باب جواز العمره فی اشهر الحح, حدیت 
1242 

4 . جامع الاصول3: 134 

5- . صحیح مسلم, کتاب الحح. باب جواز العمره فی اشهر الحح. حدیثان 
(۱۵ و 1241 

۰-6 سنن نسائی5: 180 


بردیم, پس هر کس که با خود قربانی نیاورده, باید از احرام بیرون آید, و 
این عمره تا روز قیامت داخل در 2 است. 


و بنیز بخاری(1) 


از سعید بن مسیب نقل کرده که گفت: علی و عثمان در عسفان, درباره 
حج تمتع اختلاف کردند, علی علیه السلام فرمود: تو فقط می خواهی از 
امری که رسول خدا صلّی الله علیه و آله آن را انجام داده, نهی کنی ! چون 
غلین علیه السام آنن متاله را ضه هم در کحم نع و همم لک کفت. 


و بخاری(2) 
و مسلم(3)؛ 


مر کر اند آو ی ای او خن 
یی مان ازجم را ین کر و انام شور میرعی کرد چون 
علی علیه السلام آن را دید, در هر دو, عمره و حج, لبیک گفت. و عثمان 
گفت: مس وی را ی روآ ی 
کنی؟ ! علی علیه السلام فرمود: من به خاطر سخن احدی, سنت رسول 
قدا ضات الله علته و السرا رها نم کید 


و نسائی(4), 
دو روایت و مسلم(5) 


روایت هایی دراین باره نقل کرده اند و بخاری(6) از عمران نقل کرده 
ای که عهران گفت: در ومان سامت ضلی الله علیتو آله جم تنم یه جا 


آوردیم و قرآن نازل شد؛ و کسی آن چه می خواست را طبق نظر خود 


و مسلم()؛ 


از مطتاف روایت ت کرد که گفت: عمران بن حصین به من گفت: امروز 
درباره سخنی با تو سخن خواهم گفت که از اين به بعد, خداوند با آن به تو 
شود مت زسا نف بدان. که« ر سول خدا ضلی الا لیم و آلهبه نروهی. ار 


اهلش, در دهم ذی الحجه امر کرد که عمره تمتع به جای بیاورند, و آیه ای 
هم که آن را نسخ کند نازل 


ص: 2۱29 


۰-1 . صحیح البخاری3: 336 

۰2 . صحیح البخاری3, 336 

4 . سنن النسائید5: 148 

۰-5 . صحیح مسلم, کتاب الحح, باب جواز التمتع, حدیث 1218 
6- . صحیح البخاری2: 176, کتاب الحح, باب التمتع, حدیث 1 
7- -9. صحیح مسلم1: 474 


نشد, و از آن نهی نکرد تا اين که حضرت از دنیا رفت. و هر کسی بعد از 
ان هر چه می خواست نظر داد و تدبیر کرد. 


و باز مسلم8 روایت کرده است که اسحاق بن ابراهیم و محمد بن حاتم هر 
در این روایت خود: مردی در هر چه خواست به رای خود نظر داد, گفته 
است که او عمر بود, و با شش سند., از عمران, آن چه این معنا را می 
رساند, روایت کرده است. 


و ابن اثیر در «جامع الأصول»(1), 


ماس ور سای اما اد ماه سایت کون آسته که ار 2 
جمله, این که عمران گفت: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد. ما هم به 
سرام رشسول قدا صلی. الله علیع و له آن را بت‌ها آوزویم و ابه ای بارل: 
نشد که آن را تحریم کند و پیامبر هم از آن نهی نکرد تا اين که از دنیا 
رفت؛ ب ار را ای ات ۳ " یس هین: گوید: 
بخاری گفته است:(2) 


آن مرد, عمر بود. 
و نیز از نسائی(3), 


روایتی در این معنا حکایت شده است. 


و از مسلم(4) 


به_ اسنادش از ابن عباس روایت شده, که ابن عباس گفت: رسول خدا 
خی ال اه دام رت اين. عمره ای است که از آن بهره مند شدیم, 
پس هر کس قربانی ندارد, باید به طورکلی از احرام خارج شود و عمره تا 
روز قیامت در حج داخل شده است. 


و از عبدالله بن طاووس, از پدرش, از ابن عباس روایت شده است که 
گفت: مسلمانان (مردم) می پنداشتند که عمره در ماه های حج از بدترین 
گناهان در روی زمین است. و محژم را همانند صفر قرار می دادند و می 

3 ار اف ما ان ای را سر 


سپری شود عمره برای کسی که می خواهد آن را به جا بیاورد, جایز می 
شود. صبح روز چهارم ماه ذی الحجه, پیامبر صلی الله 


ص: 530 


1- . جامع الأصول3: 118-116 
2 . صحیح البخاری7: 124 

3- . سنن النسائی5: 149و 155 
4- ۰ صحیح مسلم 1: 5رد د, 


علیه و له و اضحاینشن, درعالی که. براق حجخ لییک .می گفتند, آمذند. پسش 


پیامبر به آن ها دستور داد که آن را عمره قرار دهند, و ان کار نزد آن ها 
گران آمد. گفتند: ای رسول خداء با کدامین جل؟ ! حضرت فرمود: همه جل. 


و نیز این روایت را بخاری(1) 
از ابن عباس, و ابوداوود(2) 
و نسائی(3)؛ 


نقل کرده اند و ابن اثیر آن را در جامع الأصول (4) آورده است: و ابوداوود 
در روایتی دیگر نقل کرده است که گفت: به خدا سوگند, رسول خدا در ذی 
الحجه به عايشه دستور به جا آوردن عمره را نداد, مگر اينکه ِِِِ 
اين کار, امر مشرکان را قطع کند, زیرا اين تیره از قربش و کسانی که 

فزام آن ها زا عاستنددسی فد هرگاه اثر زخم از بین رفت و زخم شتر 
التیام یافت و صفر داخل شد, عمره برای کسی که می خواهد آن را ؛ به جاأ 
بیاورد. جایز می شود. و عمره را تا گذشتن ذی الحجه و محرم تحریم می 

دند. 


و مسلم, از ابراهیم(د)؛ 


از ابوموسی نقل کرده است که او بر حجچ تمتع فتوا می داد. مردی به او 
کت ررض از ام مات در کس یا هار اجه ارام فنین 
- منظور عمر بوده - درباره مناسک حح انجام داده, هنوز خبر نداری. تا این 
و بت اد ی رن سر عمر گفت: می دانم 

رای اه و ها اه سم باه ا یره 
لین کراهت ارم آسانم کمجستاانسا زان در اراک یکی کنیع و 
به خخ رونده ذرجالی که: اب غشتل از .سر آنان هی جکد. 


و مسلم6, از ابراهیم, از ابوموسی, این خبر را به نحو ساده تری نسبت به 
آن: تفل. کرده و ان زا تا این گفته ابوموسی. ادامة دادم اشست: :در آیام 
خلافت ابویکر و عمر, به حج تمتع فتوا می دادم؛ و قصد موسم حح داشتم 
که مردی آمد و گفت: آباته 


ص: 31( 


1- 4. صحیح بخاری3: 338-337, کتاب الحح, باب التمتع و القرآن 
2- ۰ سنن ابی داوود, کتاب الحح, باب الحمده, الحدیت 1987 

3- . سنن انسائی5: 180 

4-. جامع الأصول3: 138-134, حدیث1414 

5-. جامع الأصول3: 138-134, حدیث1414 


از آن چه امیرالمومنین درباره این عبادت, - بدعت - ایجاد کرده, خبر 
نداری؟ من گفتم: ای مردم. هر کس از ما درباره چیزی به او فتوا دادیم 
صبر کند, که خود امیرالمومتین به سوی شما میاید, پس با او تمام کنید. 
چون آمد گفتم: ای یی چه چیزی درباره این عبادت (حج) امر 
کرده ای؟ _عمر گفت ۴ ۳ قرآن ۲ ملاک خود قرار دهیم, خداوند می 
فرهایدد «و انوا لح وَالَعْفَره (1) 


[و برای خدا حج و عمره را به پایان رسانید.) و اگر سنت پیامبرمان را 
ملاک قرار فهنم هبار ضامه لسع الم هامی که فوای هار 
تصر قزر از احرام حارج فد 


و از عایشه(2) 


روایت_شده که گفت: چهار يا پنج روز از ذی الحجه گذشته بود که رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله آمد و درحالی که خشمگین بود. بر من داخل شد. 
من عرض کردم: ای رسول خدا,؛ چه کسی تو را خشمگین کرده است؟ 
خداوند او را در آتش جهنم داخل کند. پیامبر فرمود: ایا ندیدی که من مردم 
را به امری فرمان دادم, حال آن که آن ها شک و تردید می کنند؟ اگر از 
قبل می دانستم که چه چیزی پیش خواهد آمد, به همراه خود قربانی نمی 
آوردم تا آن را بخرم. سپس همانند آن ها از احرام بیرون می آمدم. 


و ابن ابی الحدید(3) 
از محمد بن جریر طبری(4 


روایت کرده است که محمد گفت: عبدالرحمن بن ابوزید, از عمران بن 
سواده لیثی نقل کرده است که گفت: نماز صبح را با عمر خواندم, پس 
عمر «سبحان» و سوره ای را به همراه آن خواند. سپس برخاست, من هم 
به همراه او برخاستم, عمر گفت: آیا حاجتی داری؟ من گفتم: آری, حاجتی 
دارم. عمر گفت: با من بیا. من هم به او ملحق شدم, و چون داخل شد, 
اجازه ورود داد. من داخل شدم. دیدم که او بر سریری از لیف خرما 
نشسته بود که روی آن چیزی نبود. من گفتم: نصیحتی دارم | عمر گفت: 
خوش آمدی, صبح و شام بر نصیحت گوی خوشآمد باد ! من گفتم: امت تو - 
یا گفت: رعیت تو - بر تو در 


ص: 52۱32 


1- . بقره/196 : 

2 3. صحیح مسلم. کتاب الحح. باب بیان وجوه الاحرام و انه یجوز افراد 
ااخم حون 1211 

3- . شرح تهج البلاغه12: 123-121 

4 . تاریخ الطبری5: 32 


چهار چیز عیب کرده اند. در اين هنگام عمر چوب تازیانه را عمود قرار داد, 
سپس چانه خود را بر آن تکیه داد - ابن قتیبه این گونه روا بت کرده است 
و ابوجعفر آورده است: - عمر چانه خود را بر سر تازبانه قرار داد, و انتهای 
ان وانو ند رانویش کداشت:ه حفت: نصیحتت را بگو. عمران گفت: گفته 
اند که حج تمتع را در ماه های حج حرام کرده ای < و ابوجعفر افزوده 
است: و حال آن که آن حلال است - و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
ابوبکر, آن را تحریم نکرده اند. عمر گفت: آری. همین گونه است, شما 
هرگاه در ماه های حح, عمره را به جا بیاورید, آن را جزئی از حج خودتان 
قرار می دهید, پس خانه خدا| در بقیه سال از سم خالن کته هن آن 
سال همانند پوست تخمی که جوجه آن درآمده باشد, می باشد و این حح 
لطفی از الطاف الهی است. و تو راست گفتی. 


عمران گفت: و نیز گفته اند که متعه زنان را حرام کرده ای, حال آنکه آن, 
اجازه و گشایشی از جانب خداوند بود که با مشتی (از هر چیزی) متعه می 
یه سا ها وی از نم طلا و عم کته رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ضیعه را دی رهان رورت عاال. کرخه تخل الا سردم یه را تین کشا رش 
رسیده اند. پس از ان. کسی از مسلمانان را نیافتم که به ان روی اورد و 
تدیدم که باصن کند: پس الان هر کس بخواهد, با مشتی نکاح می کند 
با تفاوتی از سه طلاق, و تو راست گفتی. 


عمران گفت: و گفته اند که کنیز را هر گاه بچه اش را به دنیا بیاورد, بدون 
این که اربابش او را آزاد کند, آزاد کرده ای. عمر گفت: عیال او را به 
عیالی ملحق کردم, و جز خیر نخواستم, و از خداوند طلب آمرزش می گنم. 


عمران گفت: مردم از تندی کلام و از پس راندن رعیت, شکوه کرده آند. - 
قمر افیا کوند: در اين هنگام, عمر تازیانه را درآورد پس آن را پاک کرد 
تا اين که به بند آن رسید - عمرٍ گفت: من دوست رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله در نبرد قرقدم_ الکدر بودم. از این گذ شته, من رعیت را 
سرپرستی و سیر می کنم و آب می دهم و سیراب می کنم و کسانی که از 
راه منحرف شده اند را به راه بازمی گردانم. و شتاب کننده را باز می 
دارم و به اندازه توانم ادبشان می کنم, و به مقدار گام های خود می رانم؛ 
کج خلقان را برگردانده و مخالفان را به جمع ملحق می کنم, و زیاد از خود 


ص: 533 


می رانم و کم می زنم, عصا برمی کشم و با دستم دفع می کنم, و اکر این 


توضیح . آبن قتیبه گفته است: «رَمَلّت السریر و ارملته»: هرگاه آن با 
ریسمانی از لیف و یا برگ خرما بافته شود. و «ذقن علیها»: یعنی چانه خود 
را, از قوان تاد و ی سر قر کونسن . کرد و این گفته عمر: «فقرع 
جک م»: بعنی ایام جح ازر مردم خالی می شند؛ و عرب ها از قرع خاأنه 
پناهی می جستند, و آن هنگامی است که در آن اهل و خانواده ای نباشد. و 
«القائبه»: پوست تخم است, گاه جوجه از آن بیرون بیاید. و «القوب»: 
جوجه. و افن- کفته تفر «انّی لتق انیم و تون فاروی»: : ضرب المثل 
استعاره شده از چراندن شتران است. یعنی « |ذ] ارتعت الابل»: شتران را 
فرستادم تا چرا کنند, و آن ها را رها کردم تا اين که سیر شدند و «اذا 
سقیتها»: رها کردم تا سیراب شوند. و این گفته او؛ «اضرب العروض»: 
عروض؛: شتری است که به چپ و راست متمایل می شود و در وسط راه 
حرکت نمی کند. ای 9 آن را می زنم تا به راه باز گردد, و همانند آن, 
اين گفته اوست: و «اضم العنود»: شتر سر کش را بل کله بزمی کردانم. 


و «العجول»: شتری که از گله شتران جدا شود و با عجله بر سرآن سوار 
مین نویه کله: مج و تسده و این قول عمر: «و ودب قدری»: یعنی به 
اندازه توانم و «اسوق خطوتی», یعنی: به اندازه گام برداشتنم. و 
«اللَفوت»: شتری که به چپ و راست برمی گردد و تند حرکت می کند. ۰ و 
قول او: «واکثر الزجرو أقلْ الضرب»: یعنی عمر از تنبیه در سیاست, به 
چیزی که با آن بی نیاز می شد اکتفا می کرد تا مجبور به شدیدتر و سخت 

تر از آن شود. و اين گفته او: «و آشهر بالعصا و آدفع بالید»: منظورش این 
است که او عصا را به نشانه تهدید و ترساندن بلند می کرد و آن را به کار 
نمی گرفت, ولی با دستش جلوگیری می کرد و این قول او: «و لولا ذلک 
لاعذرت», یعنلی: اگر این تدبیر و سیاست نبود. برخی از آن چه را می 
راندم. رها 


ص: 34 


فت. کردم می. کهبی ۶ عفر الرای الفتام اه الاقفت» هر کار ان را خر که 
کند, و «الشاه العذیره», گوسفند رها شده. و «عذرث»: هرگاه از 
گوسفندان عقب بمانی.(1) 


تمام. 


و آبن اثیر در «النهایه» بسیاری از واژه های این روایت را ذکر کرده و 
ار ون ابن کثیر می گوید: (2) 


از آن جمله این سخن عمر است: اگر در ماه های حج قصد عمره بکنید, 
میبینید که حج شما را کفایت میکند؛ در این صورت. در ان سال, ح<ج شما 
همانند پوست تخمی می شود که جوجه اش از آن بیرون آمده است. عمر 
این مثل را به دلیل خالی شدن مکه از عمره گزاران در بقیه سال آورده 
است., گفته می شود: «قیبّت الببضه» : هرگاه جوجه آن از تخم بیرون بیاید, 
نکم برندق حفنم: تسه دوه فانیه وهی مقونه سا بن تخیر : «ررآیت 
قوب» یعنی: صاحب جوجه است و معنای این جمله او این است که جوجه 
هر گاه از تخم خود بیرون بیاید, دیگر به آن برنمی گردد و همین گونه 
است. هر گاه حاجیان در ماه های حج قصد عمره کنند. دیگر , به مکه برنمی 


گردند. 
و درباره «عنود» می گوید(3): 


و در حدیث عمر درحالی که سیره خود را ذکر می , آمده است: «و 

الم العنود. ۳۷۲ 1۳0۳3۸ 

از آن خرکت: می, کند. عمر خواست بگوید: هر کس از جماعت خارج شد. 
من او را به این جماعت بر گرداندم و ملحق , به ان ها کرام 


و این ابی الحدید می گوید(4): 


در حدیثی از عمر آمدو است که او درباره حج تمتع گفت: به خوبی می 
دا یه که رتسرل دا صلی له غايه ء اه اضحاشی سم وا به‌ها آوروند 
ولی من کراهت دارم از اين که زیر درختان انایتا ان مش شوه 
سپس برای حج لبیک بگویند. درحالی که جنب هستند. 


ص: 535 


1- . 
9 
. شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدیدد3: 308 
4- . 


شخ تیم | بلاغ لین ای الخه و دم 
شرح مج البلاعه لاین .ای الخوند 12 118 


شرح نهج البلاغه12: 151-150 


ابن ابی الحدید می گوید: «المعرس»: کسی که با زنش نزدیکی می کند. 
ابن ابی الحدید می گویند: عمر از این که مرد در عمره خود از احرام 
بیز ون آند و سیش با زنان مباشرت کند و سیس در حج لببی, بگوید, کراهت 


داشت. 
و ابن اثیر در «النهایه»(1) 


در ذکر الاعراس گفته است: و از جمله سخن عمر است که در < 72 لنمنع 
ذکر کرده و گفته است: وی مه اند کمرسول کوا خلی لاه علیه 
اه را سرا ارت ما من از اس هر ای ی اه 
کراهت داشتم. 


و در جامع الاصول(2) 
از ترمذی(3)؛ 


از سالم بن عبدالله روایت شده است که سالم از مردی شامی شنید که از 
عبدالله بن عمر, درباره حج تمتع در حج پرسیده بود. عبدالله بن عمر گفت: 
اک شدانی که رم ار ان نفی می کرو رسول» دا صای الله کید و اه 


انوا به جا می آورد, آیا از دستور پدرم پیروی مي کنی يا از فرمان رسول 
خدا؟ آن مرد گفت: البته که از امرٍ رسول خدا صلّی الله علیه و آله. سپس 


عبدالله گفت: به یقین رسول خدا آن را به جا آورده است. 


و مسلم(4)؛ 
ازرسعد بن ابی وقاص روایت ت کرده است که گفت: به همراه رسول خدا 


ضاین الله غلیه و اله حه ستع را : با آ هرت و این مرد - معاویه - در 
عرش کافر بود. مراد 1 است. 


اين اثیر در جامع الاصول(5), 


الموطا(8) 


و الترمذی(7) 
و نسائی(8)؛ 


از محمد بن عبدالله بن حارث آمده است که: محمد. سالی که معاویه به 
حج رفت؛: شنید که سعد بن ابی وقاص و ضخاک 


ص: 536 


1- . النهایه3: 206 

2 . جامع الأصول3: 116-115, حدیث1401 

3- . سنن الترمذی1: 157, کتاب الحح, باب ما جاء فی التمتع. حدیت 824 
4 . صحیح مسلم, کتاب الحح, باب جواز التمتع, حدیث 1225 

5- . جامع الأصول3: 114-113, حدیث 1399 

6-. الموطاً مالک1: 344, کتاب الحح. باب ما جاء فی التمتع 

7- . سنن التزمذی1: 157, کتاب الحح, باب ما جاء فی التمتع. حدیث823 
8-. سنن النسائی5: 153-152 کتاب الحج, باب التمتع 


بن قیس درباره روی آوردن از اعمال عمره به حج سخن می گویند. ضجٌاک 
گفت: تنها انسان بی اطلاع از فرمان خداوند آن را انجام می دهد. سعد به 
او گفت: چه سخن زشتی گفتی, ای برادر زاده ! ضجخاک گفت: عمر از این 
کار نقق کررده است, سعه کفت: ها به همرآه.زنتول عد| صلی الله غلیم ‏ 
آله و به دستور وی آن را به جا آوردیم. و خود پیامبر صلّی الله علیه و آله 
نا نهها اوز ود این اثیر(1) می گوید: در روایت ترمذی, عبارت: سالی 
اه سم وت : وجود ندارد. 


و در صحیح مسلم(2) 
و در روایت «جامع الأصول(3)» 
و در «مشگاه المصابیح»(4) 


از عطاء, از جابر ین عبدالله انصاری روایت شده است که جابر گفت: ما 
اضخات فد ضلی الله غلیه نع الم در حج برای خداوند یکتا لبیک گفتیم, 
چون پیامبر صبح روز چهارم ذی الحجه آمد, به ما دستور داد که از احرام 
بیرون آییم. عطاء می گوید: پیامبر فرمود: از احرام خارج شوید و با زنانتان 
مباشرت کنید و پیامبر آن ها را مجبور نکرد, ولی زنان را برای آن ها حلال 
کر طفتم. زمانی که بین ما و عرفه جز پنج روز نمانده» ما را امر به 
تا وی 

گفت: پس پیامبر صلّی الله علیه و آله در میان ما برخاست و فرمود: به 
خوبی می دانید که من پرهیزکارترین شما برای خداوند و راستگوترین و 
نیکوکارترین_ شما هستم . اگر این قربانی ها نبود, همانند شما از احرام 
بیرون می آمدم و اگر از قبل می دانستم که چنین خواهد شد, با خود 
قربانی نمی آوردم. پس مردم از احرام خارج شدند, ما هم از 1 بیرون 
آمدیم و سخن حضرت را شنیدیم و اطاعت نمودیم. روایت ه بخاری تا 
اینجاست.(3) 


ص: 37( 
1-. جامع الأصول3: 115 


اما ول 1 2-۱ ۱ سوت ۱11 


4 . مشاه المصابیح1: 226 
5- . صحیح بخاری2: 403-402 


و در روایت ت مسلم(1)؛ 


آمده است که جابر گفت: علی علیه السلام از سفر جمع کردن مالیات 
برگشت, پیامبر فرمود: به چه چیزی تلبیه گفتی؟ علی علیه السلام گفت: 

به آن چه پیامبر صلی الله علیه و آله تلبیه گفت. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به وی فرمود: قربانی ها را بیاور و از احرام خارج مشو, علی 
علیه السلام قربانی ها را برای حضرت تقدیم کرد. پس سراقه بن مالک بن 
چعشم عرض کرد: ای رسول خدا, ایا اين عمل فقط برای این سال است 
پا برای همیشه؟ حضرت فرمود: اری برای همیشه. 


این بود خلاصه ای از اخبار اهل سنت. و اخبار شیعه دراین باره بیشتر از آن 
است که رجوان در آينجا کنجانیده وه رووق برخی ار این اخاورافر کناب 
الحهخواهد امدات 


هک اخبار ابو اب ای ان ام ات ۱ 


مخالفان پاسغ داده اند؛ متعه زنان (ازدواج موقت) در زمان پیامبز صلّی 
الله علیه و آله وجود داشت سپس منسوخ شد, و در این رابطه, به روایت 
های متناقضی که در کتاب هایشان آورده اند, تکیه کرده اند, که ما به خاطر 
پرهیز از زياده کوب آن هارا زها کردیم هدر باشة ان این کون اففه نو 
شود: 


اول: این که تناقض این روایت ت ها, ساختگی و جعلی بودن این روایت ت ها را 
نشان می دهد؛ ؛ برای این که برخی از این روایت ها می گوید که متعه در 
روز خیبر منسوخ شده؛ و برخی دیگر نشان می دهد که جواز و تحریم متعه, 
در فتح مکه, قبل از خروج از مکه بود ؛ و برخی می گوید که مسلمانان از 
مجردی و دور بودن از زنانشان در حجه الوداع شکایت کردند, تسس کی 
الله علیه و اله هم به ان ها اجازه متعه داد؛ و برخی روایت ها نشان می 
دهد که متعه فقط در عمره قضا حلال شد, و این عمره, بعد از فتح خیبر 
بود؛ و برخی از روایت های آن ها نشان داده که متعه همان گونه که 
دانستید. در روز خیبر منسوخ شده است؛ و برخی دیگر می گوید که در 


ص: 538 


ضحم مسام 1 346 


2 . بحار الانوار99: 101-86 
رم کی ال ای ون اشای تاه 
5 124, و الخصال للصدوق 1: 9و 2 94د, و دیگر کتب شیعه. 


غزوه تبوی منسوخ شد ؛ و برخی دیگرٍ می گوپد که در آغاز اسلام جایز بود 
تا اين که با اين فرموده خداوند: «ا علی آژواجهم أة قا ملکث مهم 
قَاَهْم غَیِر ملومین» ,(1) ۵ 2 
آورده اند که در این ضو رات بر آنان تکوششتی نیسنت: 1 میستو غ فند: 


هیچ شکی در این نیست که از حجه الوداع و فتح مکه و جنگ تبوک به آغاز 
اسلام تعبیر نمی شود, بااین حال, اين آیه - که روایت آنسها از این ناس 
بر تشخ مقعه در این آیه نشان می دهد - در دو سوره معارج (2) 


و مومنون ۳-1 


تکرار شده است و این دو سور ه؛ همان گونه که مفسران قرآن ذکر کرده 
اند(4), 


جزو سوره های مکی هستند. پس چگونه ممکن است اجازه به متعه و نهی 
از آن در حجه الوداع و سال فتح مکه و غیر از اين دو باشد؟ به خاطر همین 
اختلاف فاحش, به چنگ زدن به شیوه های فاسد و بی ارزش در جمع بین 
آن ها دست زده اند, همچون پذیرفتن تکرار شدن جواز و تحریم آن و حمل 
تحریم آن در بعضی از روایت ها بر همیشگی بودن آن, و در برخی روایات 
دیگر, به تاکید آن حمل کرده اند و مطالب پوچ دیگر ذکر کرده اند که با ذکر 
آن کتاب | ساه‌تهن کنیم "و اجه از خلبین زوا یت کرده اند و آن این که 
تمتع تنها در عمره قضا جایز بود(د)؛ 


تناقض آن شیوه ها را نمایان می کند. 


کوتاه سخن اينکه, این نوع اختلاف در روایت؛ دلیل آشکاری است بر این که 
راوی دروغگو است. 


دوم . روایت هایی از جابر بن عبدالله و قیجر روایت ها که نقل شد؛ به 
وضوح نشان می دهد که جواز متعه تا منع عمر بن خطاب ادامه داشت و 


پذیرفتن اپن که به جابر پا صحابه دیگر, نسخ تا زمان عمر نرسیدو باشد, 
فساد آن آشکار است., و آیا عاقلی جایز می داند که رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله منادی خود را که در میان 


ص: 539 


1 
2-. 
. الموّمنون/6 
4- . 
5-. 


المومنون/6 
معارج/30 


الُر المنثور5: 3, و 6/415, و الکشاف3: 174 
سنن النسائی: 109,121, کتاب المناسک, و غیره 


مردم به حلال بودن متعه - همان گونه که گذشت - ندا می داد. بفرستد و 
حلال بودن آن را مجاز بداند و آیه ای که بر حلال بودنش دلالت می کند, 
تلاوت کند؛ سپس بعد از نسخ حکم آن, آن را از برخی اصحایش مخفی کند 
عبدالله, با این که در سفر و حضر ملازم و همراه همیشگی پیامبرصلی الله 
علیه و آله بود. نرسد, تا اين که بر کار منکر زشتی که عمر سنگسار کردن 
مرتکب آن را روا می داند, آدافه جی داوزد: همان گونه که مالک آن را در 
الموط راتس کند؟ 1۲1۱ 


این که اس کی رک ات نو وی و 
امثال جابر و ابن مسعود و فانتد آن ها, بلکه بر اکثر صحابه پوشیدو باشد, 
را تا 
اه و ابوبکر و عمر متعه می کردیم.. .. ادعایی است که فساد و 


سوم . : روایت مشهور بین شیعه و سنی در این که عمر در خطبه خود گفت: 
دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله بود و من از ان دو نهی 
می کنم و هر کس آن را انجام دهد, تنبیه خواهم کرد, به صراحت نشان 
می دهد که حکم حلال بودن آن تا ان زمان ادامه داشت, و همچنین عدم 
اعتذار عمر به منسوخ کردن آن در روایت پيشین, بر عدم نسخ آن شهادت 
می دهد و اعتذار او بر اينکه حلال بودن آن در آن موقع به خاطر ضرورتی 
بود, و آیا عاقل می پذیرد که عمر به باطل شدن آن حکم و نهی پیامبر 
صلی الله غلیه و اله از انه.عالم‌مده است,با این مخودنه همانند این غدر 
که فسادش آشکار است؛ عذر و بهانه بیاورد؟ ! و مباح بودن حکمی در یک 
زمان محدودیت حلال بودن آن را اقتضا نمی کند, و رها کردن امر مباح و 
حلالی از سوی صحابه - اگر صحت آن را بپذيريم - بر حلال نبودن آن دلالت 
نمی کند. با این حال. آن شهادت نفی, در امری محدود است., و این گفته 
ابر :و دنگران دزمان سول خدا صلین الله غلفه و آله جتعه فی کردیم: 

تا زهان هی ار: آن دا بت 


ص: 540 


1-. الموطاً مالک2: 30 


ی کنتم .وک دلیل ارم عدم آگاهی وی از عمل کردن صحابه به آن بعد از 
زمان ضرورت باشد, بطلان این واضح تر است. 


چهارم: اگر متعه منسوخ بود, اين امر به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و 
اله که به داخل خانه عالمترند. مخفی نمی ماند, حال ان که بر حلال بودن 
آن اجماع دارند و خود این اجماع آن ها حجت و دلیل است. و : انکار نمودن 
بشتکن آبان ذرانن بارهر لجاعتی اشکار است: 


و اما در باره متعه حچ و دفع طعن, به این تکیه کرده اند که عمر و نیز 
عثمان - همان طو رکه گذشت به دلیل بهتر بودن 2 افراد, از جهاتی بر 
ان اشکال کردم وان ابر هت چم نمی کردم انجدته بر وحه تصر ماود 
است: 


اول: اين که, این سخن عمر: «من آن را تحریم می کنم», تحریم آن را 
نشان می دهد, و اگر صحت برخی از این روایت ها را: من از آن دو نهی 
۹ ۱ ۱۱ ۱ ۵ ص از آن چه از 
لقظ نمی اشکار هت شود باز هم تحریم است. و این گفته او: به خاطر آن 
مجازات می کنم, تحریم و نهی را جمع کرده است. و شکی در این نیست 
کهمحا ات با ره آن متافات دار 


دوم: اگر نهی کردن او از حج تمتع به خاطر تقدیس بود, باید نهی او از 
نع ,زنان. نیزر ان کوته با شد برای این که ان جو زا با لفظ واعدی:بیان 
داشته است, و کسی اظهار نکرده است که عمر از روی تنزیه از متعه نهی 
کرد, با این وجود, پیش از این ذکر شد که عمر به خاطر آن, با سنگسار 
کردن, ترسانید - تهدید کرد -. و در روایت عایشه گذشت که پیامبر صلّی 
الله علیه و آله به خاطر آن, غضبناک بر عايشه داخل شد, و چگونه رسول 
خدا به دلیل ۱۳ مردم به برترین اعال در عبادت پروردگارشان, یا به 
دلیان تر دید ان ها در این مورد. غضب می کند, بلکه انسان عادلی_ در این 
شک نمی کند که روایات وارد شده فراوان در اين فرموده پیامبرصلّی الله 
علیه و آله: اگر از پیش می دانستم که این گونه خواهد شد, با خود قربانی 
نمی آوردم, و اگر قربانی به همراه خود نداشتم از احرام خارج می شدم.. 
دلیل قاطعی است بر بطلان برتری حح افراد. همان گونه که انان ۳ 
کرده آند. 


ص: 411< 


از سوی رسول خدا, امری به مرجوح برای بیان جواز ان است. فسادش 


سوم . : این که روایت عمران بن سواده لیئی, خود به درستی نشان می دهد 
که ممانعت عمر از حح تمتع, به صورت حرام کردن آن بود. همان طو رکه 
بر کسی که دراین باره بيانديشد, پوشیده نیست؛ و.اکر تقی او از روی 
تنزیه بود, باید می گفت: من تمتع را بر شما حرام نکردم, ولی شما راب 
برترین [حج] افراد امر نمودم, و پیشتر در روایت ابن حصين, این گفته او 
دک شفل نم آیه آق: که آن,را فحريم کته نارل فد و نم یاضر صلی. اااه 
علیه و آله از آن نهی کرد تا اين که از دنیا رفت, ضرف هر آن چم وا که 
ه گفت 


و بخاری گفته است : کفتد می شود آن مرد عمر بوده است... و هر کس 
در این اخبار تامل کند. در این که کلام او در برتری تمتع يا افراد نبوده 
است. شک نمی کند., بلکه میبیند که در جواز یا تجریم جع نمنع بوده است. 


چهارم: این که اگر نهی عمر و عثمان از حح تمتع, امر به برتری و افضل 
بوده است, پس چبل امیرمومنان علی علیه السلام با عثمان و عثمان با 


امیرالمومنین , همان گونه که گذشت. نزاع می کردند؟ 
و در «جامع الأصول»(1)از 


«موطأ»(2) 


با اسناد آن از جعفر بن محمد, از پدرش نقل شده است که گفت: مقداد 
بن اسود بر علی_بن ابی طالب؛ در سقیا داخل شد, درحالی که حضرت 
برای شتران خود ارد و علف مخلوط می کرد. مقداد عرض کرد: عثمان بن 
عفان از اين که حج و عمره جمع شود, نهی می کند. پس علی علیه السلام 
درخالی که بر دستانش آنار ارد و علف بو خارج شد. - و آناز آرد و فلف 
بر بازوهایش را به یاد دارم - تا اين که بر عثمان بن عفان داخل شد و 
گفت: ان ی او فصانفت: صی. کنی ۱ عتمان 
کفت :ای رای است: در. 


ص: 242 


1- . جامع الأصول3: 105, حدیث 1391 
2 . الموطامالک1: 336 


اللهم به حج و عمره با هم. 


آن چه از سیره علی علیه السلام نمایان است. این است که حضرت 
آشکارا با خلفا مخالفت نمی کرد مگر در امور مهم و بزرگ, بلکه تا آنجایی 
که می توانست با آن ها مدارا می کرد و از شر آن ها دوری می کرد, و جز 
در بدعت های زشت آنان, آشکارا مخالفت نمی نمود. و آیا عاقلی جایز می 
داند که عثمان به اطاعت از خداوند متعال در آن چه نزد او پسندیده است؛ 
امر کند, و امیرمومنان علی علیه السلام بگوید: با ایخ کان فعظ خواننتی از 
امری که رسول وا الله علیه و آله انجام داده بود, نهی کنی؟ و 
درمیان مردم, به خاطر این عمل او, صدای خویش را بلند می کند, 
اتخ کفت دانده ابر اه دشفتی یه بای آور وه فنته انجین انست ۱۰ 


توضیح: «البکره»: شتر جوان. و «الخَبَط» به تحریک خاء و باء: برگ های 
ريخته شده و شتران می باشد. و «ینجع)». یعنی به 
شتران تجوع می داد, و «النجیع»: این که خَبَط و آرد با آب قاطی شود 
سپس به شترها را ی منزلی بین مکه و 


بدانید معا ول و وم و 
روایت ن کرده اند - در این شک نمی کند که این بدبخت,؛ قنحافی. که 
بای اه هی ال کم پرواشن ازع وا ارعتایت انا 
ها هم سا وی با سره سس 
اله روبه رو شد, این درحالی که بود که پیامبر فرمود: این جبرئیل است که 
به من امر می کند که به هر کسی با خود قربانی نیاورده دستور دهم از 
احرام خارج شود. و او (عمر) دراين باره لجاجت کرد تا حضرت را 
خشمگین و ها و آمد, و پیامبر فرمود: 
تو هرگز به اين حکم (حج تمتع) ایمان نخواهی آورد. همان گونه که در 
رعانت های ال نت علمم السلام آمده است ۱1 


ص: 43 


ی علل الشرایع للصدوق: ۶۸ 113, وو وسائل الشیعه 8: 0 1- 
7 04-1 ,69-156 1 


کته از این زمانی که عمر نتوانست این حکم را منسوخ کند, انشا زر 
نفس خبیث خود پنهان داشت تا این که امر خلافت را به دست گرفت و بر 
این کار توانا شد, پس برخاست و خطبه خواند و تصریح کرد که او آن چه 
را شاسرسای الله عیه و اله.حال نوزم حرام می. کند و بر ای کار 
تشویق کرد, و سنت مشرکان و جاهلیت را زنده کرد و آن 1 
خدا, به صورت های رکیکی که از روی عذر و بهانه ذکر می کرد, خرده می 
گرفت " پس چگونه مانند این شخص مومن می باشد؟ ! حال ان که خداوند 
بلند مرتبه فرموده است: «قلا وزبک لا تومتون علیت بعکموی فبقا جر 
بتهم تم لا یِجذواً فی آنفسهم حَرَجّا مُّا قصَیّت ویْسَلفواً تسلیقا».(1) (ولی 
چنین نیست, به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند مگر آنکه تو را در 
مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند, سیس از حکمی که 
کرده ای در دلهایشان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند و کاملا سر تسلیم 
فرود اورند. ) 


0 طعن نهی از حج تمتع به گونه ای دیگر پاسخ داده است, به 
طوری که می گوید: پرداختن از عمره به حج, این است که حاجی به مکه 
بياید و در ماه های حج, عمره به جای اورد. پس در مکه از احرام خارج 
شود تا اين که از مکه حج خود را شروع کند و در آن سال حج کند, و این 
صحیح بوده و کراهتی در آن نیست, و بدانید که نوعی دیگر وجود دارد که 
آن. مکروه انستتر و آن همان خجی است که :مر از آن تمی کرد و آن بدین 
صورت است که بین دو احرام جمع شود, سپس احرام حج را فسخ کند و 
بعد از انجام عمره به حح بپردازد. 

و روایت شده است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله اجازه آن را به 
اصحابش داد, سپس آن را فسخ نمود. و این گفته او به دلایل زیر باطل 


است : 


اول: اینکه این معنی به هیچ وجه از تمتع فهمیده نمی شود, و تنها معنای 
موز وف نار ففیمان .هر اخه کرفضه از آن فممیده.هی. شوور.ج کی تست که 
مردم هم در 


ص: 2:4 
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قدیم و هم اکنون, ای وی ی ی ی 
و این گفته او برداشتی است که متعصبانی به دلیل در تنکنا پودنشان. آن ۱ 


ساخته اند. 


دوم. این که روایت عمران بن حصین در اين که ان مرد از آن نهی کرد و 
ان چه می خواست به رای خود گفت. همان معنای معروف قرار دادن 
عمره در ماه های حح است. و آن چه نمایان است این است که نهی از حح 
نمنع و اظهار نظر دراین باره, تنها از سوی عمر بوده, و به همین سبب 
عمران از روی تقیه بدان تصریح نکرده است. 


سوم . : این که پیشتر در روایت آبوموسی ذکر شد که علت این که عمر 
درباره این عبادت. 1 مباشرت با زنان دانست و پیداست که 
این تعلیل, متعزاز تمتع. به هفراه: آن ععنای مغروف را افتضا هی کته ۳ 
روایت به صراحت نشان می دهد که ابوموسی به حج تمتع فتوا می داد و 
ان مرد او را از مخالفت با عمر بر حذر داشته است. 


چهارم: این که روایت عمران بن سواده آشکارا نشان می دهد که عمر خود 
اعتراف کرده که او تمتع را در ماه های حج حرام کرده است و در این مورد 

به آن چه ذکر شد. تعلیل نموده است. و همین گونه روایت ترمذی از این 
انس هو که تسوا اعال ی هم مین کرد 
است و غير از اين دو روایت, روایت ت هایی که پیشتر ذکرشان رفت. , همین 


گونه اند. 


پنجم: اين که اگر آن چم عمر از آن نهی نمود و تحریم کرد, امری منسوخ 
1 تور حضا این ق مسر ان 


سواده: نه رسول خدا و نه ابوبکر از آن دو (متعه و تمتع) نهی نکردند, انکار 
ی ای نب آن بچه کذشتت: تخريم آن 


ها را تعلیل نمود. 


و کوتاه سخن این که, نه تنها جای هیچ شکی در این نیست که آن چه عمر 
از ان نهی کرد پرداختن از اعمال عمره به حج است که روایات هر دو 
گروه (شیعه و سنی) تصریح می کند که حکم آن تا روز قیامت باقی مانده 
قبرای هه متا اند استملکه او اد عام ترا آن تن به ‌حا آهردن 
عمره در ماه های حج نهی کرد. 


ص: 45 


و چه نیک, شهید انی حکایت کرده است و گفته است:(1) در یکی از کتاب 
های جمهور راویان یافتم که مردی زنان را متعه می کرد. پس به او گفته 
شد: حکم حلال بودن آن را از چه کسی گرفته ای؟ آن مرد گفت: از عمر. 

به او گفته شد: چگونه؟ و حال آن که خود عمر از اين کار نهی کرده و 
۱۹ از 07 من از این گفته عمر: دو متعه حج تمتع و 
متعه زنان در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و من آن دو را 
حرام می کنم و هر کس آن را انجام دهد, مجازات می نمایم, حکم حلال 


نودن آن. کر فتم. بنابراین. من روایت آه را نز شیر عی بودن, ان در تمان 
رسول خدا را می پذیرم. و نهی او از سوی خودش را قبول نمی کنم. 


این که او حذ خداوند را در مورد مغیره بن شعبه, هنگامی که بر زنا کردن 
او شهادت دادند رها کرد, و به شاهد چهارم یاد داد که به خاطر پیروی از 
هوا و هوس او از شهادت دادن امتناع ورزد, و چون آن شاهد این کار را 
کرد, عمر به شاهدان برگشت و آن ها را رسوا کرد و حد را بر آن ها جاری 
ساخت, و از اين که مغیره رسوا شود, اجتناب نمود. حال آن که او یک نفر 
و گناهکار بود, و سه نفر را رسوا کرد و حد خداوند را رها نمود و آن را در 
غیر جای خود جاری ساخت. 


ابن ابی الحدید گفته است(2): 


طبری در تاریخ خود(3), 


از محمد بن یعقوب بن عتبه و او از پدرش روایت ت کرده است که گفت: 
مغیره نزد ام جمیل - زنی از بنی هلال بن عامر - رفت و آمد می کرد و اين 
زن. شوهری از قبیله ثقیف به نام حجاج بن عبید داشت که مرده بود. 
مغیره درحالی که امیر بصره بود, پنهانی نزد او می رفت, این مساله به 
گوش بصریان رسید و آن ها هم موضوع را بزرگ دانستند. پس روزی از 
روزها مغیره از خانه خود خارج شد و درحالی که مردم بر آن دو مراقب 
کذاشته نودتد, بر آن زان داخل شد. بنابراین گروهی که به عنوان شاهد نزد 
عمر رفته بودند, پرده از عمل او کنار زده و دیدند که او با آن زن نزدیکی 
می کند. پس نامه ای دراین باره برای عمر نوشتند, و به همراه ان نامه, 
ان کشا فرستا تن ارم 


ص: 546 
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مدینه رسید و به در خانه عمر آمد. عمر هم - درحالی که میان او و عمر 
پرده ای بود - به سخنان او گوش داد و گفت: ابوبکره تویی؟ او گفت: آری, 
من هستم. عمر گفت: : به یقین» , برای شرّی آمده ای ! ابوبکره گفت: شر را 
خوو مقر آورده است من سس فاجرا زا بو اه نس اضرا به او 
داد. پس عمر» ابوموسی را به عنوان عامل شاه تاه اضر کرت که 

مغیره را نزد او بفرستد, هنگامی که ابوموسی وارد بصره شد و در امارت 

بصره نشست. مغیره خانم بزرگواری را به او هدیه و 
راضی شدم که او برای تو باشد, پس ابوموسی مغیره را نزد عمر فرستاد. 


طبری آورده است(1): 


و واقدی, از مالک بن اوس نقل کرده است که گفت: مغیره نزد عمر آمد و 
در راه, با زنی 0( ازدواج کرد. عمر به او گفت: قطعا تو ادمی 
شهوتران و زن باره هستی. میسن دز بازن آن زن: بر سین بة او گفته شد: 
به او رقطاء می گویند, همسر او از ثقیف بود و خود او از بنی هلال است. 


سری, از شعیب. از سیف برای من نوشت: مغیره از ابوبکره کینه داشت و 
ابوبکره هم نسبت به او دشمنی می کرد و هر وقت از طرف مقابلش 
سخنی به میان میأمد, هر یک از آن دو با دوستش درگوشی سخن مپگفت 
و از او بد میگفت. آن دو در بصره همسایه هم بودند و خانههای آن در 
ی ۱ آن خانه ها؛ پنجره ای رو به دیگری 
داشت. روزی تنی چند در خانه ابوبکره و روبروی اتاق مفیره گفتگو می 
کردند. ناگهان بادی وزید و درب پنجره را باز کرد آبویکره برای بستن آن 
پنجره برخاست و ناگهان دید که باد پنجره ای اتاق مفیره را نیز باز کرده و 
او را دید که با زنی درآویخته است. ابوبکره به حاضران گفت: برخیزید و 
بتحریت ان .ها هم بر خا ند و دینوت سپس ابوبکره گفت: شاهد باشید. 
حاضران گفتند: این زن کیست؟ ابوبکره گفت گفت: آن زن, ام جمیل دختر آفقم 
آندت:< ام تخمیل یکی ازررتان ی عاسر بن صفصعه نو ب حاضزان کفتند 
ما فقط از پشت آن ها را دیدیم و آنها را به چهره ندیدیم. کون ان رن 
برخاست. دقت 


ص: 247 
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کردند و چهره آن دو را دیدند. مغیره برای نماز از خانه خارج شد. ابوبکره 
او را از نماز خواندن باز داشت و گفت: با ما نماز مخوان. و ان ماجرا را 


برای عمر نوشتند و مغیره هم نامه ای برای عمر نوشت. 


پس عمر ابوموسی را فرا خواند و گفت: ای ابوموسی, من تو را به کاری - 
امارت - می گمارم و تو را هنشت رتسم که شیاین ی ان سم 
گذاشته و جوجه درآورده ارتین: به ان چه می دانی ملزم باش و در یی 
تبدیل و تغییر مباش که خداوند به جای تو جانشینی قرار دهد. ابپهموسی 
کفت: ای امترالمومتن, هرا با نش خیداار اضعاب ژضول دا صلی الله 
علیه و آله از مهاجرین و انصار یاری کن, چرا که من آن ها را در اين امت و 
در رفتار, همچون نمکی یافتم که طعام فقط با آن گوارا می شود. عمر 
گفت: از هر کس که دوست داری, طلب یاری کن. پس آبوموسی از بیست 
و نه مرد کمک طلبید که در بین آن. انس بن مالک, عمار بن حصین و هشام 
مِرّبد واقع در بصره اقامت نمود. به مغیره خبر رسید که ابوموسی در مربد 
اقامت کرده است. مغیره گفت: به خدا قسم, ابوموسی نه به عنوان تاجر 
و نه به عنوان زاثر به اینجا نیامده است., بلکه به عنوان امیر به بصره قدم 


1 ها در این انديشه بودند که ابوموسی آجنذ و تزا ها وارد شد. و نامه ای 
از عمر به مغیره داد. آن نامه. سرزنش کننده ترین نامه ای بود که به 
کسی از مردم و تنها با چهار کلمه نوشته شده بود. در اين چهار کلمه هم 
عغزل کرده و هم سرزنش نموده و هم تحریک کرده و هم امیری را [به جای 
او ] قرار داده بود: اما بعد... خبر بسیار مهمی به من رسیده است. به همین 
سبب ابوموسی را فرستادم. آن چه در دست داری به او واگذار و به سوی 
عنوان امیر شما برایتان فرستادم تا حق ناتوان شما را از توانگرتان بستاند 
و با شما با دشمنتان پیکار نماید و از ذمه شما دفاع کرده و مالیات را برای 
شما جمع نموده و میانتان تقسیم کند و راه هایتان را برای شما حفاظت 


ید. 


پس مغیره دختری به نام عقیله, از زنان غیر عرب طائف به ابوموسی هدیه 
داد و گفت: من راضی شدم که او برای تو باشد. ان دختر بسیار زیبا بود. 


مغیره و 


ص: << 


ابوبکره و نافع بن کلاه و زیاد و شبل بن معبد بجلی به راه افتادند تا اينکه 
بر عمر وارد شدند. عمر هم آن ها و مغیره را جمع کرد. مغیره گفت: ای 
امیرالمومنین, از این فرومایگان (بندگان) 2 چگونه مرا دیدند؟ آپا من 
رو به روی آن ها بودم يا پشت به آن ها. اگر من جلوی آن ها بودم, آن ها 
آن زن را چگونه دیدند و شناختند و چطور شد که خود را از آن ها 
نیوشاندم؟ و اگر من پشت به آن ها بودم, آن ها به کدام حق, نگاه کردن به 
من در خانه ام و بر زنم را جایز دانسته اند؟ به خدا سوگند که جز با زنم 


نزدیکی نکردم. 


شبفن. از انفبکرم غاد کرد و او بر مغیره شهادت داد که او را در حال 
نزدیکی با ام جمیل دیده ی 2 چگونه آن دو را دیدی؟ ابوبکره 
گفت: از پشت آن دو را دیدم. عمر پر سید: چگونه سر آن زن را دیدی و 
تشخیص دادی؟ ابوبکره گفت: خود را پنهان کردم. سپس عمر شبل بن 

معبد را فرا خواند و او هم همانند ابوبکره شهادت داد و گفت: 0 
از روبه رو و هم از پشت دیدم. و نافع نیز هه ند شهادت ابوبکره شهادت 
داد, ولی شهادت او با ان دو تفاوت داشت. بلکه گفت: مغیره را در برابر 
زنی نشسته و عریان دیدم و ره همچنین صدای نفس کشیدن پی در پی 
را شنیدم. عمر گفت: آیا دیدی که دخول کند؟ زیاد گفت: نه, ندیدم. عمر 
پرسید. آن زن را می شناسی؟ زیاد گفت: نه, نمی شناسم, ولی او را 
شبیه زنی یافتم. پس عمر دستور داد به آن سه نفر حدٌ تازیانه بزنند و این 
آیه را خواند: «َ لا او علیه باژبع بعه شهداء فلا لَم بائوا بالشهداء قَاولیّک 
عند اللّه هم الکَابُون» ,(1) ۳۹ چهار کِ بر [صحت ] آن [بهتان ] 
نیاوردند؟ پس چون گواهان [لازم ] را نیاورده اند, اینانند که نزد خدا 
دروغگويانند. 4 در این هنگام مغیره گفت: سپاس خدایی را که شما را رسوا 
کرد. عمر بر او فریاد کشید: خفه شو. خداوند تو را خفه کند, بدان که به 
خدا سوگند اگر چهار شاهد کامل می شد, تو را با سنگ هایت. سنگسار می 


کردم. اين بود آن چه طبری ذکر کرده است(2). 
ص: 2:49 
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مقلف: گذشته از آن, اين ابی الحدید(1) از کتاب «الاغانی» ابوالفرح 
اضقبانی: موایت های ای عل کرده اس معا مهفیوم او رات 

را می رساند. تا این که گفته است: ابوالفرج آورده است: ابوزید بن عمر 
بن شیبه گفت: عمر چون از ماجرا مطلع شد, مجلسی ترتیب داد و مغیره 
و شاهدان را فرا خواند. ابوبکره پیش آمد. عمر گفت: آیا او را درحال زنا با 
آن: زن. دندی ؟ ابوبکره کفت: اریي: به.-خدا شو کند. خوبت. کم به: بازشدن 
برآمدگی ران هایش می نگرم. مفیره گفت: , بی شک به دقت نگاه کرده 
ای ا! در ثابت کردن آن چه که مایه رسوایی توست, کوتاهی نکردم. عمر 
گفت: نه, به خدا قسم اجازه نمی دهم تا این که ی بدهی, آیا دیدی 
که مانند ورود میل در سرمهدان دخول کند؟ ابوبکره گفت: آری و بر آن 
شهادت می دهم. عمر گفت: ای مغیره, خودت را و کن, یک چهارم 
تو رفت ! 


اتذاآفزج من کویی کفند عم تست علی غلیه السلام ای سم را کفتر 


است. 


سسیس عم نافع را قرا خواند و گفت: بر چه شهادت می دهی؟ او گفت؛ بر 
ان چه ابوبکره شهادت داد. عمر گفت: نه, باید شهادت دهی که مغیره را 
دیدی که مانند ورود میل در سرمهدان حون کرده است. نافع گفت: آری, 
این گونه انیت ۱ خرن عمر گفت: ای مغیره, خودت را فراموش کن,؛ 
اک 
شهادت می دهی؟ شبل گفت بر آن جه. دو. گوشتتم شماخت دآدند. عمر 
گفت: ای مغیره. خودت را فا و تو رفت. 


ابوزید می گوید: مغیره نزد مهاجرین گریه کرد و آن ها هم با او گریه 
نمودند. و میگوید: زیاد در آن مجلس حاضر نبود. پس عمر دستور داد که از 
آن سه شاهد دور باشد و کسی از اهل مدینه با آن ها سخن نگوید, و 
منتظر آمدن. ژیاد بود. چون. ژیاد آمد, عمر مجلسی برای او در 0 
ترتیب داد و بزرگان مهاجر و انصار گرد آمدند. مغیره گفت: سخنی را آماده 
کردم بودم تا بگویم. ولی هنگامی که عمر دید 


ص: 550 
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زیاد می یذ گفت: من مردی را می بینم که خداوند هرگز مردی از 
مهاجرین را بر زبان او رسوا نمی کند. 


ابوالفرح می گوید: ود یت :ریبد از شٌری, از عبدالکريم بن رشید؛ از 
ابوعثمان تهدی آمده است که هنگامی که شاهد اول شهادت داد, رنگ عمر 
پوده تین دوفی. آمد. ۵ سارت :وان هیا شهادت او عمر بسیار ناراحت 
ش: تسین فتومی: آهد و علیه مغیره شهادت داد, گویی خاکستر بر صورت 
عفر پاسیدند حون زبان ام همجون حوانی خرامان در برابر او حاضر شد. 
پس عمر سرش را به سوی او بلند کرد و گفت: با خود چه آورده ای, ای 
فضله عقاب؟ و ابو عثمان نیز بانگی همچون بانگ عمر زد. عبدالکريم می 
گوید: نزدیک بود از هول صدای او از هوش بروم. 


ابوالفرج می گوید: مغیره میگفت: من نزد زیاد رفتم و به او گفتم: دیگر 
فایده ای ندارد. ای زیاد. خدا و روز قیامت و کتاب و پیامبرش را به تو 
بادآوز فی.شوم که از خدی که:دیده ای نگذری: سبنتن قریاد زدم: ای امیز 
المومنین؛ ان ۵ ون هرا م۳ کرد 21 تو را به خدا قسم می دهم, 
نگذار خون مرا بریزند | مغیره می گوید: کییتهان زیاد بسته شد و چهره 
اش سرخ گشت., و گفت: ای امیرالمو‌منین , آن حقیقتی را که قوم بر آن 
شم دت وادی ا نج نزو من رتیت ۱ 
ندیدم ‏ صحنه زشتی دیدم و صدای نفس کشیدن پنانی و ام تال تدم 
مقیرم را بر ان رن دیدضی عفر . کفت : آبا. «یدی, که. .مانید 0 
سرمهدان 113 کند؟ زیاد گفت: نه. 


ابوالفرج اصفهانی می گوید: بسیاری از راویان نقل کرده اند که زیاد گفت: 
او را در حال نزدیکی با آن زن دیدم.. ۰ عمر گفت: آیا دیدی که دخول کند؟ 
زیاد گفت: نه. عمر گفت: ای هم ان 
ها را تازیانه بزن. مغیره هم نزد ابوبکره رفت و هشتاد ضربه شلاق به او و 


بقیه زد. 
گروهی گفته اند: کسی که برآن ها حذ زد, مغیره نبود. 
ص: 551 


ابن ابی الحدید می گوید(1): 


غمر. صفته زاو زا پسندید و حد را از مغیره دور کرد. اپوبکزه بعد از ان که 
هشتاد ضربه شلاق خورد, گفت: شهادت می دهم که مغیره چنین و چنان 
کرد. در اين هنگام عمر خواست او را بزند که علی علیه السلام فرمود: اگر 
او-را رنه رفشت را فسکسار ما هم کرض اما ار اب کار از داشت: 


ابوالفرج می گوید: منظور علی علیه السلام این است که اگر او را بزند, 
شهادت آو ده شهادت خساب می شود و با آن: سنکتتار کردن مغیره واجب 
فی کرو 1 عمر از ابوبکره خواست. از این کرده خود توبه 
کند. ابوبکره گفت: تو برای اين که شهادتم را بپذیری, از من می خواهی 
توبه کنم؟ عمر گفت: آری. ابوبکره گفت: تا زنده هستم, دیگر میان دو 
شخص شهادت نخواهم داد. 


ابوالفرج می گوید: چون حد را بر آن ها جاری کردند, مغیره گفت: الله 
اکبر ! شکر خدایی را که طعم ذلت و خواری را بر شما چشاند. عمر گفت: 
خداوند مکانی را که در آن تو را دیده آند, 0 کند! راوی می گوید: 
ابوبکره به خاطر گفته او برخاست و می گفت: هت , هیچ وقت 
عورت آن زن را فراموش نمی کنم. و اين دو توبه کردند و عمر شهادت آن 
دو را پذیرفت. بعد از آن ماجرا, هر گاه ابوبکره را برای شهادتی می 
خواستند می گفت: جز مرا فرا خوانید, چرا که زیاد شهادت مرا تباه کرد. 


ابوالفرج می گوید: یک بار عمر به حجچ رفت و در موسم حج با رقطاء 
ملاقات کرد, و درحالی که در آن روز مغیره آنجا بود, آن رن دا دی کمن به 
مغیره گفت: وای برنو | آيا می پنداری که من ناداتم؟ به خدا سوکتد. کمان 
نمی کنم ابوبکره بر تو دروغ بسته باشد. چون تو را دیدم. ترسیدم که با 
سنگی از سوی اسمان هدف قرار گیرم !(2) 


ابن ابی الحدید می گوید: بعدٍ از اين قضیه, علی علیه السلام می فرمود: 
اکز نز خیرم دست بایم, ختما آه زا تسار خوا هم کرد 


ص: 5252 


1 یر تمه البلاعه لاین این الخدت 12 297 
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ابن ابی الحدید, بعد از افرفن این اخبار و اخبار قبحز قف کهید" همان گونه 
که می بینی, این اخبار, بر هر آن که در آن ها نیک بياندیشد, نشان می دهد 
که آن مرد با آن زن زنا کرده و جای هیچ شک و تردیدی نیست و همه کتاب 
خر ی ار وا و رات 
ان چه در این دو کتاب (اغانی و شرح نهح البلاغه) امده است. اکتفا 
نمودیم. 


و مدائنی روایت کرده است که مغیره زناکارترین مردم در جاهلیت بود 
هنگامی که اسلام آوز ده اسلامش مانع او شند؛ ولی آندکی از زناکاری او در 
وی باقی مانده بود که در روزهای ولایتش بر بصره آشکا ر گشت ۱1۸ 


یس مدائنی در این باره روایت های دیگری آورده است که ما به خاطر 
اختصار آن ها را رها کردیم. 


اگر بگویند: عمر حذ را تعطیل نکرد. بلکه شهادت چهار نفر کامل نشد و با 
اراده شاهد چهارم برای شهادت دادن, حجت و دلیل کامل نمی شود و 
شهادت فقط با اقامه دلیل و برهان کامل می شود و این گفته عمر: جهره 
مردی را می بینم که خداوند مردی را به دست او رسوا نمی کند, سخنی 
است درست که همانند آن چه از حضرت صلی الله علیه و آله روایت شده 
است, می باشد و آن این که سارقی نزد پیامبر آورده شد. حضرت به او 
فرمود: اقرار به دزدی خود مکن و هنگامی که صفوان بن امیّه آن سارق را 
نزد ایشان آورد و دستور به قطع دست او داد, به صفوان فرمود: آن؛ مال 
اوست - یعنی آن چه دزدی کرده است - چرا قبل از آوردن او (دزد) - 
و -, بنابراین بعید نیست که عمر دوست میداشت شهادت کامل نشود, 
و شاهد چهارم را آگاه کند که شهادت ندهد, و آن سه شاهد را, از این 
جهت که در مورد زنا افترا زده اند, حذ زد. گفته اند: وضعیت آن ها و حال 
آن که شهادت داده اند, همانند وضعیت کسی که شهارت علیه او تکمیل 
نشده است. نیست ؛ زیرا تدبیر در دور کردن حذ از مغیره - هنگامی که 
شهادت تکمیل شود - با تلقین و آگاه نمودن و غیره ممکن است, و چاره ای 
در شهادتی که روی داده نیست, به همین خاطر عمر آن ها را حذ زد, و 


ص: 553 
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فضاحت و رسوایی که در اجرای حد برآن ها وجود داشت., به اندازه 
رسوایی تکمیل شهادت علیه مغیره نبود ؛ زیرا تصور می شود که او زناکار 
استی؛ و به همین سیب درباره ِِ شود حال آن تس وضعیت آن 
افترا ۳ ها ۱ فد ۱ متصور نمی 
شوند ند. با وجود این که گفته شده است: قذف - افترای - آن ها - پیشتر در 
بصره بود ؛ زیرا آن ها در اطراف مسجد فریاد زدند که ما شهادت می دهیم 
که تو زناکار هستی. پس اگر آن ها دوباره شهادت هم نمی دادند. بی گمان 
عمر ان ها را حذ می زد بنابراین ن ازاله حذی که در مغیره امکان داشت, در 
دور کرونه خه آی آن ها امکان دی نود و اين که گفته شده است, عمر 
هرگاه مغیره را می دید, می گفت: می ترسم خداوند با سنگی از آسمان 
مرا بزند. صحت ندارد. و اگر هم صحت داشته باشد, تاویل. از ترساندن و 
اظهار گمان قوی بر صداقت آن گروه, آن گاه که علیه مغیره شهادت دادند 
می باشد., و بعید نیست که عمر دوست داشته باشد به خاطره مغیره که از 
سوی وی حاکم بصره بود, رسوا نشود, و لب بستن زیاد از شهادت دادن, 
موجب فاسق دانستن او نیست؛ برای این که در شرع دانستیم که او می 
تواند سکوت اختیار کند, و اگر مغیره فاسق بود. امیرالممنین علیه السلام 
او را حاکم فارس (ایران) نمی کرد و بر اموال و جان مسلمانان به او 
اعتماد نمی کرد. 


در پاسخ این سخنان گفته شده است: رها کردن حد؛ تنها از این جهت که 
در حکم ثابت بوده, به عمر نسبت داده شده است, ولی با تلقین اوء 
شهادت کامل نشده است؛ برای این که زیاد در بین شاهدان حاضر نبود تا 
این که به آن چه دوستانش شهادت دادند. شهادت بدهد؛ حال ان که زیاد, 
همان طو رکه دوستانش قبل از حاضر شدن در مجلس عمر به زناکردن 
مغیره تصریح کرده بودند, به این امر تصریح کرده بود, و اگر این گونه نبود, 
آن گروه قبل از او, درحالی که آن ها تمی دانتستتد حال.زیاد در این مورد 
همانند خال و وضعیت آن. هاست: شهاذت. تمی دادند* ولی زیاد هنگامی که 
نارضایتی ولیْ امر از کامل شدن شهادت. و تصریح او بر این که او نمی 
خواهد به موجچب آن:شهادت عمل شود زر ندیه از ِ_ دادن خودداری 
نمود. و از شگفتی ها این است که در دفع حد از یک نفر, و حال آن که این 
حد جز با 
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پ ‏ ات وی وی وب ی ار ی 
پس اگر دفع حد و متوسل شدن به حیله در دفع آن؛ از سنت های دنبال 
شده باشد؛ بی شک دفع کردن حد از سه نفر؛ اولاتر بود از دفع حد از یک 
و اين گفته آن ها: دفع حدٌ از مغیره ممکن بود, و دفع آن از سه نفر در 
حالی که آن ها شهادت داده بودند. غیر ممکن بود. سخنی شگفت است؛ 
برای اين که اگر عمر بر شاهد چهارم تلقین نمی کرد که از شهادت دادن 
خودداری کند, حدٌ از آن سه نفر دقع می شد, پس چگونه است که حیله و 
تدبیر در آن چه خودشان ذکر کرده اند. ممکن نمی باشد؟ ! بلکه باید گفت, 
کر راز سل فان حل ی دایم ی هی و 
ان سه نفر جاری نمی شد. 


و این که گفته اند؛ اگر شهادت کامل می شد, به مغیره به چشم زناکار 
یی یساس وان ات ی و اب ره 
نداشت, صحیح نیست ؛ چرا که حکم در هر دو امر یکسان است ؛ زیرا هر گاه 

به آن سه نفر حذٌ زده شود, اگرچه راستگو بودن آن ها را همکن بداننده, 
و گمان دروغ به آن ها می رود : و اگر شهادت چهار نفر در زناکردن 
مغیره کامل میشد, با وجود این که دروغگو بودن شاهدان را ممکن بدانند, 
گمان زنا به مغیره می رفت؛" ؛ پس در یکی ات داهن خر ی ینت مکی ار 
که در دیگری هم هست. 

و این که از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت شده است که دزدی را نزد 
وی آوردند و حضرت به او فرمود: اقرار نکن. .. اگر این روایت صحیح باشد, 
به ان چه ما در صدد آن هستیم شباهتی ندارد, برای این که در رفع حد از 


آن سارق,: دیگری در مشکل نمی افتاد, و داستان مغیره با این ات 
چه هد رو متفاوت است. 


اقا ان فرفوتی رتسول خسن انله مله ی همم وان جر قلل ار 
آوردن او (دزد) نگفتی.. ۰ اين هم هیچ شباهتی به آن چه ما در پی آن 
ی هرا اس یی کر رای . گفته, تلقینی که 
منجر به اسقاط حدود شود وجود ندارد. 
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و اما اين گفته آن ها: قذف آنها پیشتر - در بصره - بود. . سخنی است غیر 
مغر وف ۵ از که روایت شده, خلاف آن است, و پیداست که عمر هنگامی 
که زیاد از شهادت دادن امتناع کرد, آن ها را حذ زد: و خود این مسأله 


باعث حد زدن آن ها شد. 


و تاویل آن ها در مورد گفته عمر: ترسیدم که خداوند مرا با سنگی از سوی 
آسمان هدف قرار دهد. تقنآيشته کفته آنان: یرت ؛ زیرا اقتضای پشیمانی 
ناف خوررون بر کوتاهی و غفلتی است که از او سر زده است, وگرنه 
راخ وان سای ورد آضایی کار کرد ی پر سور کال آن کد 
حدٌ را از مستحق آن دفع نکرد؟ و اگر می خواست مغیره را منع کند و 
تا ی ی کی ار ام کر 
آن, کوتاهی به خودش را اقتضا کند... و اين که مغیره از سوی عمر والی 
باشد, اقتضا نمی کند که حد زنا را از او بردارد و دیگری را حد بزند. 


۵ شا این نکر آنان: ما نمی دانستیم که زیاد شهادت را تمام می کند.. به 
ما اه اهر و کی ای و ره 
داستان روایت شده بخواند, بی شک پی خواهد برد که حال زیاد همانند 
حال آن سه نفر بود, هنگامی که برای شهادت حاضر شده بود, و فقط به 
خاطر سخن عمر از شهادت دادن خودداری کرد. و این که گفته اند: شرع 
اجازه سکوت را به او می دهد... درست نیست؛ برای این که شرع پنهان 
کردن هادت بر افو گرنژه ارت 


السلام او را حاکم فارس (ایران) قرار داد... چیزی نیست که بشود به ان 
تکیه کرد؛ زیرا بعید نیست که زیاد بعد از ان ماجرا توبه نموده و توبه اش 
زا حرت له لام اسان کری سای رسای اشت که مرا اسر 
وحاکم استخات کند 


یکی از اصحاب ماء در داستان مغیره نکته ظریفی که در باب حجت مورد 
اعاد استمی کفتیه ان اش که ریاد ان اسکار رن شیاه کورر ا 
خواسته شده بود امتناع ورزید. و این درحالی بود که شهادت داد که مغیره 
را نشسته در میان پاهای ان زن دیده و صدای نفس بلندی را شنیده؛ : پس 
نشستن مغیره و راید ان زر همانند زر بدکاره و علاوه بر آن, مقدمات 


زنا و اسباب آن, شهادت چهار نفر بر زنا 
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کردن او را تصریح کرده است. پس چرا در کنا اخرا ضد بر آن سه: تفر: 
این شخص - مغیره - را که آثبات فاحشه در نزد او با شهادت چهار نفر 
عادل صحیح بوده است, تعزیر نکرد, مثلا او را گوشمالی دهد یا کاری شبیه 
آنق شعتی اند کی تفا نو کند؟ و آیا در عدول از آن و حتی عدول از سرزنش و 
توبیخ و تحقیر او, دلیلی جز آن که حال و وضعیت بدان شهادت هی دهد و 
ذکر کرده اند, وجود دارد؟(1) سخن او که خداوند جایگاه او را رفیع گرداند. 
تمام شد. 


مولف: ابن ابی الحدید(2) 


۵ دیگران به شکلهای سخیف و بی اساس, بر این سخن سید اعتراض 
کردهاند که به دلیل ضعف ان ها پرداختن به ان ها سودی ندارد. 


ابن ابی الحدید در بین سخنان خود گفته است:(3) در خبر آمده است که 


پید | است که خود این سخن, معصیتی را به عمر مستند می کند؛ زیر| اک 
ار 
بل 


افترایی آشکار بر زنا که موجب حد است نباشد. حداقل ته تنها تعریضی 
است که موجب سرزنش کردن است, بلکه این گفته او: همین که تو را 
دیدم ترسیدم خداوند مرا با سنگی از اسمان مورد هدف قرار دهد, همین 
گونه است. آيا سخنی مانند آن, به کسی که خداوند از اجرا نکردن حد بر 
او توصیه می کند و در کتابیش کسی را که او را به فسق و فجور متهم می 
کند, دروغگو خوانده باشد؟ ! و اگر عمر می خواست مغیره را نصیحت کند. 
افترا زدن نشود و متضمن تعریض نباشد. 


و این که ذکر نموده اند, دلیل علاقه عمر به مغیره این بوده که مغیره از 
سوی او والی بوده, هیچ صحتی ندارد, بلکه بر کسی که احوال آن دو را 
بررسی کند, اشتکار هن دردد که ها آتکیزم: و دلیل. این ختب: مکونستی .و 
قرار دادن مغیره به عنوان والی و 
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حاکم. همدستی و دورویی و شریک بودن آن ها در بغعض نسبت به 
امیرمومنان علی علیه السلام است. همان گونه که روایت شده است, 
مغیره از اصحاب و امضاأ کنندگان آن پیمان شومی(1) 


بود که آن را به منظور به چنگ گرفتن خلافت از دست اهل بیت علیهم 
السلام نولشتند, و آکر عهر او را بسیار دوست نمی داشت, پس چرا به 
هنگام شهادت و ون چهره او می پرید و 
تغییر می یافت؟ این در صوربی است که مغیره سابقه آن چنانی در اسلام 
نداشت و از اهل تقوا و اجتهاد هم نبود تا این توهم پیش اید که چنین چیزی, 
دلیل حب عمر به مغیره بوده است... 


و کم و تفرگ رم تیگ ساموت فا نی تیم سا ای از 
ع ف اک هنن این اند ه اش اهر ارات ور مش 
ات نها با ان ی که سا ای ی ار هی 
به خاطر ترس و مصلحت اسلام بیاورد - و پایان او همان گونه که به تواتر 
نقل شده, به لعن علی علیه السلام بر بالا منبر باشد تا این که بر همین 
عمل بمیرد, و کسی که میانگین عمرش در زنا و برآوردن هوس های شکم 
و شهوت جنسی اش و همنشینی با فاسقان و صرف وقت به غیر اطاعت 
خداوند بوده, چگونه می توانیم او را دوست داشته باشیم ؟ و کدامین عذر 
در دست برداشتن ۳ بر مردم برملا نکنیم, باقی 
مانده است؟ 


و ابن ابی الحدید(3) 


اقیار تیافعر در ان که نیع امه آه را لت کنو ای یه الم 
را بر بالای منبر لعن می کرد و به این امر دستور می داد, و همچنین در 
مشهور بودن او به زنا در جاهلیت و اسلام ذکر نموده و بدان معترف است. 
این حد بود! و ایا کسی گمان می کند که او از کینه و نفرت مغیره نسبت 
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بر و اش وال ان راصح ی اد هه اه تم که ری 
فرمود: جز مومن علی علیه السلام را دوست نمی دارد و جز کافر منافق 
به او کینه نمی ورزد؟ ! 


اين که عمر از زیاده روی در مهریه زنان منع کرد و گفت: هر کس در 
مهریه دخترش زیاده روی کند, من آن مهریه را جزو بیت المال مسلمانان 
قرار خواهم داد...و ان به خاطر شبهه ای بود که دیده بود. پیامبر صلی الله 
علیه و آله حضرت فاطمه سلام الله علیها را با پانصد درهم به ازدواج علی 
علیه السلام در آورده بود. همین که عمر این اين سخن را گفت, زنی 
بخاست, و او را با این فرموده خداوند متعال: «وأَئَیتمْ احداهنَ قنطارا قلاً 
تَأْحْدُوا مِنه شَینا».(1) و اگر خواستید همسری [دیگر] به جای همسر 
[پیشین خود] ستانید و به یکی از آنان مال فراوانی داده باشید, چیزی از او 
پس مگیرید. 2(1) 


از جایز بودن زیاده روی و افزایش مهریه آگاه نمود. عمر گفت: همه مردم, 
حتی زنان پرده نشین از عمر فقیه ترند.(3) 


در پاسخ این طعنه گفته شده است: نهی عمر از اين کار نهی تحریم نبوده 
است بلکه نهی تنزیه بوده است ...این گفته آو: همه مردم از عمر فقیه 
ترند ...از روی تواضع و شکسته نفسی است 4(.۰) 


و سید مرتضی - رضی الله عنه - در پاسخ آن می گوید(5): روایت شده 
است که عمر از اين کار بازداشت و آن را ممنوع کرد تا اين که آن زن به 
او آن چه را نباید می گفت گفت. و اگر عمر از زیاده روی منع نمی کرد, در 
آن آیه حجتی علیه او نبود, و نخان برای کفتخ آن شخ رن نود و به 
عفر هه آن. رن اف اف می. کرد که از اه فقیه جر استت.: بلکه: عفر هی 
بایست سخن او را رد می کرد و او را توبیخ می کرد و به او می فهماند که 
از اين کار نهی نکرده است و اگر عمر از اين کار نهی می کرد خود این 
ایه, برهان و حجتی علیه او بود. 
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و اما تواضع او اقتضا نمی کند که خطا را آشکار کرده و خطا را درست 
جلوه دهد برای اين که اگر مساله همان گونه که پاسخ دهنده توهم کرده 
می بود, باید حق با عمر بوده وآن زن بر خطا باشد. چگونه می توان از 
سخنی که اين شک و وهم را ایجاد می کند که او اشتباه کرده و آن زن 
درست گفته است.؛ تواضع و فروتنی فهمید؟ سخن او تمام شند. 


مولف: از جمله آن چه بر بطلان این که, اين کار عمر برای استحباب بوده, 
دلالت دارد, این روایت ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه(1) است که 
عمر در خطبه, اش گفت: اگر با خبر شوم که مهریه زنی از مهریه زنان 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله تجاوز کند. قطعا آن مهریه را از او باز 
خواهم گرداند. در این هنگام زنی برخاست وگفت: سوگند به خدا, که 
خداوند اين حق را برای تو قرار نداده است, چرا که پروردگار بلند مرتبه 
می فرماید: «وائیتم اخداهنَ قنطارّا قلاً تَأَحْدوا مه شَیثا», (و اگر خواستید 
همسری [دیگر ] اس کی ی یی وت ول 
فرآهانی داده باشید: سیر از او پس مگیرید. 1 عمر گفت: ایا از آمامن که 
اشتباه می کند و زنی که حقیقت را می گوید. در شگفت نیستید؟ ! این زن 
با امام شما مجادله کرد و بر او غلبه یافت ! 


توضیح: «المناضله»: رقابت در تیراندازی با یکدیگر, و «نضلته»: یعنی در 
این مساله بر او غلبه یافت, و کراهت افراط و زیاده روی در مهریه, نه تنها 
ها ی 
نامل: است: 


و اين ابی الحدید(2), 


همچنین در شرح الفاظ غریب عمر در حدیث خود گفته است که عمر خطبه 
خواند وگفت: آمامباشید که.تر مهربه. ژنانتان, اف اظ نکتید, زیرا مرد که در 
مهریه زن افراط می کند تا این که اين کار برای زن در قلب آن مرد تبدیل 
به دشمنی می شود و می گوید. به خاطر تو بسیار سختی کشیدم. 
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ابوعبیده گفته است: معنای این سخن این است که: به خاطر تو (زن) 
بسیار متحمل مشقت و سختی شدم, حتی همانند ریختن آب مشک عرق 
ریختم, و «عرقها»: جاری شدن آب مشک. و فخر رازی در تفسیر خود گفته 
است(1): روایت شده است که عمربن خطاب بالاای منبر گفت: آگاه باشید 
که در مهریه زنانتان افراط نکنید. در این هنگام زنی برخاست و گفت: ای 
تشسر خااب» فاوتد آن را چم ها ار ان ی درد و زان باررعی 
جاری, و این فرموده خدآوند را تلاوت نمود. «واََيْنم اخدَاهنَ قنطارّا قلاً 
تَأَحْدوا منة شَیثا».(2) و اگر خواستید همسری [دیگر] به جای همسر 
[پیشین نت و.به یکی از آنان مال فرآوانی داده باشید, چیزق از او 


پس مگیرید. 1 


به نظر من این آیه هیچ دلالتی بر جایز بودن افراط و زیاده روی در در 
مهریه ندارد, برای این که 7 دادن چیزی شرطی برای جیز دیگر, 
مستلزم اين نیست که وقوع آن شرط, فی نفسه جایز باشد, همان گونه 
که شخص بگوید: اگر خداوند جسم بود. محدث بود. تمام 


پیداست که فخر رازی برای اين که بتواند این طعن را در اين باره و حمل 
آن بر کراهت را دفع کند, بازگرداندن مهربه را از روایت حذف نموده 
ای ای ی ار ان ان رات ی اه 
هو رای را ها 
است. شکی در عدم دلالت آن بر نفی کراهت افراط در مهریه نیست. و 
اعدا کر از گنت کراهت. آن مانکوه که اعتراف. او بر خطایش ۱ 
توجه به آیهای که آن زن بر او خواند آن را نشان می دهد, خود دلیل 
آشکاری بر جهل او است؛ و اگر منع کردن او بر تحریم حمل میشد, جهل او 

ان وه کار من یه اوه بر مال و ار ود 
پس پیداست که حمل آن بر کراهت, هیچ فایده ای ندارد. 


ص: 61 


1- . تفسیر الفخر رازی10: 13 
2-. نساء/20 


3- . تفسیر الفخر رازی10: 14-13 


وآن چه از روایت ت آبن ابی الحدید پیداست این است که عمر به خاطر 
کمانش در این که این کار موجب ایجاد دشمنی و کینه در دل همسر است, 
از روی اجتهاد, از زیاده روی و افراط ممانعت کرد, بنابراین روی گرداندن 
او از آن گفته, بعد از شنیدن آیه - همان گونه که روایت ت ها بر آن دلالت می 
کنند - جایز بودن اجتهاد در برابر نص را آشکار می کند, وگرنه بر خطای 
خود اعتراف نمی کرد و از سخن خودش برنمی گشت. و اگر آن جایز 
باشد, رجوع او از اجتهادش با شنیدن ایه, دلیل واضحی بر جهل اوست. 
بنابراین, چه این مغالاه, جایز يا حرام یا مکروه باشد, طعن بر او متوجه می 
شود. 


طعن هفتم: 
ابن ابی الحدید(1) 


و دیگران(2) 


روایت کرده اند که که شبی عمر نزدیک خانه ای نگهبانی می داد. از داخل 
خانه صدایی شنید و شک کرد و از دیوار بالا رفت. زنی و کوزه شرابی را 
نزد مردی یافت و گفت: ای دشمن خدا, آیا پنداشتی که خداوند تو را 
درحالی که معصیت او را می کنی می پوشاند؟! آن مرد گفت: ای 
امیرالمومنین عجله مکن؛ اگر من مرتکب یک خطا شده باشم, شما در سه 
چیز خطا کرده اید: خداوند می فرماید: «ولا تجسُشسوا»,(3) , (جاسوسی 
مکنید. +ولی شما جاسوسی کردهاید؛ و باز می «وأَئوا البیوت من 
آبُوّابا», (4) (وبه 


خانه ها از در [ورودی ]آن هاد رآیید. 1و حالر آن که از دیوار خانه بالا آمده 
ای؛ و باز می فرماید: «فلذا دَحم 7 وتا قسَلْموا»,(5) [چون 


برخانه هایی وارد شدید, سلام کنید. و شما سلام ندادید. عمر گفت: اگر از 
تو بگذرم, آیا چیزی داری؟آن مرد گفت: به خدا قسم دیگر معصیت نخواهم 
۹ : برو که از تو گذشتم. (ودر روایت دیگری. عمر شرمگین 
شد.).(۱9 


ص: 262 


1- . شرح نهج البلاغفه12: 18-17 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


الرتاض هه رو الون الشتور تتشوی 6 دو 
حجرات/12 

بقره/169 

المغنی للقاضی20: 14 


واین داستان در «الصراط مستقیم»(1), از طبری(2), 


وا رازی و ثعلبی و قزوینی و بصری و راغب اصفهانی در «محاضرات», و 
غزالی در «احیاء العلوم»(3) 


و مالکی در «قوت القلوب» نقل شده است. و شیخ طبرسی - رحمه الله - 
در «مجمع البیان» گفته است :(4) 


از ابی قلابه روایت شده است که به عمر گفته شد, ابومحجن ثقفی و 
دوستانش در خانه او شراب می خورند. پس به راه افتاد تا اين که وارد 
خانه او شد, ولی جز مردی کسی نزد او نبود. ابو محجن گفت: ای امیر 
المومنین, این کار بر شما جایز نیست (حق ندارید), چرا که خداوند شما را 
از جاسوسی کردن باز داشته است. عمر گفت: این فزدک. خهه: می گوند؟ 
زید بن ثابت و عبدالله , بن ارقم گفتند: ای امیرالمومنین ! او راست می 
گوید. ابوقلامه مي گوید: سپس عمر از خانه خارج شد و او را ترک کرد و 
روشنایی از خانه ای برای آن دو نمایان گشت, به سوی آن رفتند و اجازه 
ورود خواستند. در خانه باز شد و آن دو داخل شدند, ناگهان مردی و زنی را 
دیدند که آواز می خواند و در دست آن مرد پیاله ای بود, عمر گفت: این 
زن چه نسبتی با تو دارد ؟ مرد گفت: زنم است. عمر گفت: در این پیاله 
چیست؟ مرد جواب داد: آب است. عمر به زن گفت: چه می خواندی؟ زن 
گفت: می خواندم: 


- این شب تاریک برمن طولانی گشت و دوستی که با آن عشق بازی می 
کنم, خواب را از چشم من ربود. 


5 سوگند به خدا, اگر ترس از خدا و پرهی زکاری نبود, به یقین پایه های این 
تخت می لرزید. 


- ولی چه کنم که عقل و حیای من مرا باز می دارد و من شوهرم را گرامی 


می دارم. 


ص: 563 


1- . الصراط المستقیم3: 20 


2- . تاریخ الطبری5: 20 
3- . احیاء العلوم 2: 201 
4 . مجمع البیان۹: 135 


چم لل و 


می فرماید: «ولا تجَسسوا».(1) (جاسوسی 


اند: امام حق دارد در از بین بردن امری منکر به این نوع اجتهاد کند, و از 
این جهت او شرمنده و شرمسار شد که آن گونه که به او گزارش داده 
بودند, انها را در ارتکاب منکرات ندید.(2) 


یی رصان یه این وه اس سیک رن 
هم در قرآن و هم در سنت ممنوع است., و امام حق ندارد در آن چه منجر 
به تالف با خاب دا و شنت میاه صلی الله عل و آله مود 
اجتهاد کند. و حال آنکه اگر این عذر (اجتهاد کردن) پذیرفته بود. در مقابل 
وا ای یا وان ۳2 
نمودی, عذر و دلیل نمیآورد (که من اجتهاد کردم), زیرا او به عذر و بهانه 
وا ۱ را ماس ار سا 
وعذرخواهی فرامی خواند و همه این ها وصله و پینه کردن - جعلی و 
ساختگی - است.(3)تمام 


و پیداست که این گفته آن ها: عمر به اين دلیل شرمسار شد که آن گونه 
که گزارش داده بودند و توقع داشت, آنها را در 1 حالت نیافت.. . همان 
گونه که دانسنشدر مخالفت. | چه ابن ابی الحدید(4) 


و دیگران روا؛ یت کرده اند, می باشد. 


را از فضایل او به شمار اورده اند(ظ) 


و به زعم ایشان؛ این عمل شایسته سیاست رعیت است. حال آن که از 
مخالفت او با آیه صریح قرآن پیداست که اين کار او از جمله طعن های 
اوستخه ق آکز این کار اوخوب, وق تا رسول دا ضلن الله عليم و اله 
ی هو حف کود این کهانان این 
کار خفر را از فضایل آو 


ص: 264 


1- . حجرات/12 

2 . المغنی للقاضی20: 14 

3- . الشافی4: 185 

۰-4 . شرح نهج البلاغه12: 18 

5- . الاوائل للعسکری: 108-105 


به حساب آوردهاند و رای عمر را بر ان چه خداوند و رسولاش بدان امر 
نموده اند, ترجیح دادهاند, اپا چیزی جز کفر اشکار است ؟ ! 


ان چه در همه صحاح (صحاح سته) آنْ ها امفه است, اگرچه بسیاری از 
اصحاب ما به ان نپرداختهاند و نزد من از زشت ترین طعن های او و موثق 
دستور داد هرکس جنب شد و اب پیدا نکرد. بدون استناد به شبهه ای, نماز 
نخواند؛ همان طور که بخاری(1) 


و مسلم(2) 

و ابوداوود(3) 

و نسائی (4)و 

صاحب جامع الاصول(د), 


از شفیق روایت ت کردهاند که شفیق گفت: با عبدالله و ابوموسی اشعری 
نشسته بودم, ابوموسی به او گفت: ۱ 
نگند, نباید 9 و نماز بگذارد؟ و چگونه به این آنة در سنورو مائده 
عملن:. می. کید «قلر ۳ ها وینییه قتیِقَمواً ضعیذا طیبا» 6(۰) (و اگر ان 
تا ای مک سا اکتن ات امه ان ها 
اجازه داده شود, باکی ندارند که هرگاه آب سرد باشد هم با خاک تیمم 
کنند. من گفتم: شما فقط از اين کار, به اين دلیل کراهت داشتید؟ او 
گفت: آری. ابوموسی بع او گفت: ار 
کش ات رشول.خه اصلی اه خلنه وال وا رای کایی روت ند مه 
جنب شدم و آب پیدا نیردم, سپس همانند غلتیدن چهارپایان در خاک 
غلتیدم. آن | به پیامبر صلّی الله علیه و آله عرض داشتم, , حضرت فرمود: 
فقط کاقی نود این کونه: عمل. کنین؛ سپس حضرت یک با ر کف دستش را 
برزمین زد سیس ان را تکان داد, سپس پشت دست راستش را با کف 
دست چپ و پشت دست چیش را با کف دست راست خود مسح 


ص: 565 


3 سنن 1 کتاب الطیا بت حون 321 
این ۰1 170 کنات الطهارمز مانب مه العتی 
5- . جامع الاصول 2: 252- 254 حدیث 5289 

6- . مائده/6 


نمود. سیس با دو دستانش صورت خود را مسح کرد عبدالله گفت: آپا 
ندیدی که عمر به سخن عمار قانع نشد؟ 


بخا ری(1) 


گفته است: یعلی از اعمش, از شقیق بر آن افزوده که: با عبدالله و 
ابوموسی بودم, ابو موسی به عبدالله گفت: ره را 
یوم ای که کعت رسول نخدا ضلی المع امن ون رغضر را 
برای امری فرستاد. من جنب شدم و خودم را در خاک مالیدم. سیس نزد 
سل تا ی اه ها اس ما رانا ای رت 
حضرت فرمود: فقط کافی بود این چنین عمل کنید: و صورت و کف 
دستش رایک بار مسح نمود؟ 


و همچنین بخاری, در جایی دیگر(2), 


آبوموسی به عبدالله گفت: ای ابوعبدالرحمان, اگر ببینی کسی جنب شود و 
ایی‌پیدا کنو به بطر تور او اید چم کید۱ یداه کم نماز نمی خواند تا 
الله علیه و آله به او فرمود: | ی کم 
عبدالله گفت: مک و که عمر به این قانع نشد؟ ! ابوموسی گفت: اگر 
سخن عمار را رها کنیم, با اين آیه چه کار می کنی ؟ عبدالله ندانست که 
او چه می گوید, پس گفت: ما اگر به آنها در این امر اجازه دهیم» هرگاه آب 
بر یکی از آنها سرد باشد, خیلی زود آن را ترک کرده و تیمم می کنند. 
اعمش می گوید: من به شقیق گفتم: عبدالله فقط به این دلیل از آن 
کراهت داشت؟ شقیق گفت: آری همین طور است. 


و بخا ری(3) 


همچنین؛ , از ابی وائل روای بت کرده است که گفت: ابوموسی به عبدالله بن 
مسعود گفت: هر گاه شخض جنب اب بیدا نکند, نماز نمی گذارد؟ عبدالله 
گفت: اگر به مردم در اين امر اجازه دهیم, هرگاه یکی از آنها آب سردی 
بيابد - اين گونه گفت: - تیمم می کند و نماز می خواند (یعنی در این 
اک 
اقا توا 


-[ 
-2 
-3 


5066 : 


. صحیحم بخاری 1: 6 کتاب التیمم,باب التیمم بضر به 
بصحی ار 1 95 کنات الظیارخریات ادا حاف الکتت یت 
بای مان ها و 9 کان: الصا طربات: رخاف لح 


1 ۳ 6 7 


و باز از سعید بن عبدالرحمان, از پدرش روایت شد که گفت: مردی نزد 
عمر بن خطاب آمد وگفت: من جنب شدم و آبی برای غسل نیافتم. عمر 
گفت: نماز نخوان. عمار بن یاسر به عمر بن خطاب گفت: ایا به باد تذاری 
که ما به سفر رفته بودیم و جنب شدیم., تو نما نخواندی ولی من در خاک 
غلتیدم و نماز خواندم. سپس آن را به پیامبر صلّی الله علیه و آله گفتیم و 
فرمود: فقط کافی بود این گونه می کردید: پس حضرت ی 
زمین زد و آن ها را فوت کرد. سپس با آن دو, بر صورت و پشت دستانش 
مسح کشید .(1) 


و مسلم به اسناد مذکور تا اين گفته روای نقل کرده است: سپس با 
دستانت, صورت و پشت آن ها را مسج می کنی. 0 7 


ودر روایتی دیگر(3) 


از فتنلم امد ازنت* مر کفت: برآن.عه مامور ند کو زا آفین: مت 
دانیم. و در روایت دیگری از او نقل شده است که عمار گفت: ای امیر 
المومنین, اگر بخواهی, به خاطر حق شما که خداوند آن را برعهده من 


و ابن اثیر در «جامع الاصول»(4) 


بعد از حکایت روایت ت بخاری و مسلم می گوید: و در روایت ت ابی داوود آمفه 
است که راوی گفت: نزد عمر بودم که مردی پیش او آمد و گفت: ما ماهی 
یا دو ماهی در مکانی می باشیم (و برای غسل کردن آبی نمی یابیم). عمر 
۱ من نماز نمی گذارم تا آب پیدا کنم. راوی می گوید کار ات 2 
امترالمو‌منين: ایا به یاد نداریده. هنکامی | برای 
خراندن شتران ره پوویمه مانب دی من نی حاکن غاسیدم یشور 
ام ی له اه واه ام ما وا ان رو نم 
حضرت فرمود: فقط 


ص: 2607 


یه رخا رای 952821 
2 . صحیح مسلم. کتاب الطهاره, باب التیمم 
۰-3 . صحیح مسلم, کتاب الطهاره, باب التیمم 
4-. جامع الاصول7: 256 


کافی بورر که این گونه انجام دهی. و حضرت دستانش را به زمین زد 
سپس بر آن ها دمید. سپس با آنها صورت و دستانش را تا نصف بازو مسح 
هو عمر گفت: ای عمار, از خدا بترس. عمار گفت: ای امیر المومنین, به 
از کر | ۱ 
ابر هار مات درا ار ارام امد گر رح نت 


واز نسائی(1) 
هم اخباری نزدیک به مضمون اخبار اخیر نقل شده است.(2) 
توضیح: «التمعک»: غلتیدن در خاک. و ابن اثیر در جامع الاصول(3) 


درباره اين گفته عمر: «تولیک ما تولیت» کفته آترت: یعنی تو را به آن چه 
گفتی وامیگذارم, وآن چه را خودت را مامور یافتی به آن. رای شدی, به 
تو برمی گردانیم. 


هرگاه به این اخباری که راه انکاری در آنها بر مخالفین وجود ندارد, بنگریم, 
خی طوم این حالت نشان می دهد که عمر, هنگامی که به سوال کننده به 
دلیل نبود آب, دستور داد نماز را رها کند و عدم اذعان او به گفته عمار و 
اين گفته او: - نماز نمی خوانم تا آب پیدا کنم - نسبت به شرعی بودن تیمم 
و واجب بودن نماز بر کسی که آب پیدا نمی کند, عالم نبوده, در حالی که 

تص ان اه اش وک رصان اساید الم عت ره وی "و يا به اين 
اهر ساها: بوده و نسبت به کتاب و سنت متذکر نشده است. اک اول را 
بپذیریم, چنان که ظاهر اپست؛ انکاز خیمم از وی آوه زد آشکار فرفودم 
ان هسام و و 
نص در مقابل اجتهاد نیست. بلکه به گمان اين که مستلزم فساد است, 
ز ۳ رف هر کردم است: ف زد تست دادن کار رنه حدآونه 

مرتبه و نسبت دادن جهل , به او است. خداوند از این بسیار منزه و برتر 
ات اه ی کار آونف: 


ص: 568 


. النسائی 1: 170 کتاب الطهاره, باب تیمم الجنب. باب التیمم فی 
اه 
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و اگر دومی را بپذیریم. باید گفت که آن دلیل واضحی بر نهایت جهل و عدم 
شایستگی او بر امامت است. بنابراین ن کسی که در مدت بیش از بیست 
ان را مورا و و 
دو جا از کتاب خداوند عزوجل بدان تصریح گشته, وچه بسا خداوند به 
خاطر عم یه انکار آن‌و.ان تبحم را در کناب»مسن ود تکزار آمودم و دز 
چندین جا به رسول خدا صلّی الله علیه و آله به آن امر کرده است, همان 
کوته که عا هر اجه به روایت سای عل شته دن‌عایع الاصول ور شا کف 
آن ها پیداست, و امت در این مدت به همراه تکرار وقوع آن, پیوسته به آن 
کل ره انیت کسی. ‏ ار ایم ح سا وت مس نواند. این 
امامت و شایسته ریاست بر همه باشد؟ ! به ویژه که در میان مسلمانان, 
راستگویی تصدیق شده حضور داشت که می فرمود: پیش از اين که مرا 
نيایید. آن چه را می خواهید از من بپرسید. که من راههای آسمان را بهتر 
از راههای زمین می شناسم و می فرمود: اگر تکیه گاه حکومت برای من 
آماده مق شود سین افل تهرات باحورانشان: ین اهل انجیل با انجلشان و 

بین اهل قرآن با قرآنشان قضاوت می نمودم, تا هر کتابی ظاهر و روشن 
0 به درستی که علی به حکم تو قضاوت کرد(1) 


و باژ می قرفود: رسول خدا صلی الله علیه و آله هزار یاب به من آموخت 
که از هر کدام مت رم اه ای صای ای او 
بر او گواهی داد که او دروازه شهر علم(2) 


و قاضی ترین امت است.(3) 


جالب اين که او... پسرش عبدالله راء به هنگام مرگش, به این دلیل که 
7۳۱ زنش را طلاق دهد, برای خلافت شایسته نمی دید. و 
کسی که همانند این حکم را نمی داند و شایسته امامت نیست, چگونه 


من ات وی از ما ایا سس ان و اسان که ار 
سوی کتاب و سنت مشخص شده؛ جایز است ؟ ۱ و بر تامل کننده در این 


مساله, پوشیده نیست که فرق بین دو امر از جهات مختلفی است: 
ص: 569 
1- . الفدیر3: 101-95, و غیره 


2 حضا یم ای 2772 الوتاض التضوم* 27198 
3- . الاستیعاب 3 : 28 


اک این که ان رای اش که ی انعا ی من افت ی ماما 
تیمم بیشتر رج می دهد؛ و دیگر این که نماز : سبت به نکاح و طلاق داخل 
تر در دین است؛ 


دیگر این که باطل بودن این نوع طلاق همانند واجب بودن تیمم, از ز کتاب و 
سینت ظاهر نگشته است؛ * که ان عفل: نرتسن در رهان ونسه ان وا 
صلّی الله علیه و آله و آغاز نزول حکم طلاق بود. و اما انکار او بعد از 
ظهور اسلام و انتشار احکام بود؛ و دیگر اینکه جهل پسرش با آگاهی رفع 
شده؛ اما او بعد از یادآوری و اعلام به او بر موضع خودش اصرار کرد. و در 
فرق بین آن دو, جهات دیگری است که آن را برای تدبرکننده گذاشتیم که 


خود بیندیشد. 


و حقیقت آن است که ادعای جهل او, در مانند این مساله ضروری که بارها 
اتفاق می افتد و نه تنها از نوع ادعای شبه احتمالی نیست, بلکه باید تنها به 
تحار اس ان کب کر داوم شوم ردیل ری ای اس که ایکا اه 
سبب جهل او نبوده, بلکه رد فرموده خداوند سبحان و زشت نشان دادن 
حکم او بوده, اين است که اگر به خاطر جهل او بوده, حتما از صحایه می 
پرسید تا درستی گفته پا دروغ عمار بر او آشکار می گشت. و پس از ان 

به آن چه بر او نمایان گشته حکم می کرد, چرا که - رها کردن تحقیق در 
ح کم - با اين که مسئله مسئله ای بزرگ بود, به دلیل منتهی شدن آن به 
ترک نماز که از بزرگترین پایه های دین است و نزدیکی به زمان پیامبر و 
سهولت بررسی حال, اشکار و نمایان - بوده است - , جز تيشه زدن به 
ريشه شریعت و تباهی در دین نیست. 


هیکت از قاضلان کف است ی انا انیس شکل آعص بر ان اسلال 
کرد, وآن اين که هیچ اختلافی در این نیست که هر کس ترک نماز را جایز 
بداند, کافر است و هیچ شکی نیست که این گفته او: فن: تا اب« بیدا تکنم 
هار کت وا نس اراس کم وال کاس انیت 
کی اه ما ات را کل کون باس کم +۰ باز داشتن 
سوال کننده از نماز همان گوته که در روایات دیگر آمده, جایز دانستن ترک 
نماز در صورت نبودن ۷ می باشد, و لو در عموم این گفته پیامبر صلی 
الا ها ار ی ما 


ص: 570 


کند, کا فر است(1) 


مه کف اگم رادار اند دامتی رن اد اختصاش نداد 


است. 


از مواقع ان را دستمایه خود قرار دادهاند, پیداست؛ زیرا پوچی این حکم او 
و مخالفت ان با اجماع, امری اشکار است, و از صحابه هم نقل شده است 
کضران این او قیت رفن مار یقد ار بادافری آفنه آمر وضو جوا 
سای الله علیه و لد از ترس این که مبادا ضرری با رد کردن سخن و انکار 
فتوای اوء منوجه او شود, گفته است: اگر نخواهید, آن را به کسی نگویم 
ببن ف مار در زوایت عووشکی: تداشت .۲ عدم انکان آوم-درشتی راغ عمر 
را نشان دهد و آن را تصدیق نماید, و اگر رها کردن انکار حکم او در امر 
تبمم » را ان 
از جمله اموری است که بر تصویب - درست و صحیح دانستن رای او - 
دلالت نمی کند, پس در مسائل خلافت و فرمانروایی, شایستهتر است که 
تراک انحارن و غیت رفن دی ان الیل مر سستی آن تا شید 


طعن نهم: 
وآن اين که دستور داد زن بارداری را سنگسا ر کنند, تا این که معاذ او را از 
خطایش آگاه کرد و گفت: گرچه می توانی او را مجازات کنی, ولی در آن 


چه در شکم اوست, حقی نداری. بنابراین حکمش را پس گرفت و گفت: 
اگر معاذ نبود, به یقین عمر هلاک می شد.(2) 


پس هر آن که به این آندازه خاهل باشد: خاید تست امام با ند برای این 
که این مساله : ته تتها همانتد اضول شر ایم: اسنت, بلکه عقل بر آن.خکم هی 
۹ ؛ زیر| سنگسار کردن مجازات است و جایز نیست کسی که مستحق 
مجازات نبوده, مجازات شود. 


قاضی القضات(3) 


در رد این طعن پاسخ داده: که در روایت نیامده که او با این که می 
دانست زن باردار است. دستور داده باشد او را سنگسار کنند؛ چرا که او 


ص: 2:71 


الصلاه, باب 8 

ی ۱ و 
120 

3- . المفنی20: 12 


اک - و این که زن حامله سنگسار نمی شود 

تا وضع حمل کند - بر او پوشیده باشد؛ ؛ و چون زنا کردن آن زن بر او ثابت 
شده بود, بنابر ظاهر؛ امر به سنگسار کردن او کردم ا. 
درباره معاذ گفت, به اين دلیل بود که معاذ او را آگاه کرد که زن حامله 


است. 


قاضی می گوید: اگر گفته شود: اگر معصیتی از جانب او سر نزده, پس 
چگونه امکان دارد که عمر در صورت نبودن معاذ هلاک شود؟ 


در پاسخ می گوییم: مراد عم از هلااکت, از جهت عذاب نبوده, بلکه 
خواست همان گونه که به مرد گفته می شود: از فقر هلاک شد. بگوید: 
کسی که مستحق قتل نیست. کشته شد, و آن قتل به خاطر خطا و اشتباه 
صورت می گیرد و جایز است که مراد از آن گفته. تقصیر و کوتاهی او در 
شناخت وضعیت آن زن باشد ؛ زیرا ممتنع نیست که این کوتاهی گناه باشد, 
گرچه گناه کوچکی باشد. 


ان له ی سا او ات هار ماه مان و ی 
قاضی گمان می کند باشد. آگاهاندن معاذ به این صورت نبوده, بلکه می 
او بگوید: اگرچه می توانی او را مجازات کنی, ولی در مورد بچه او حقی 
نداری؛ زیرا با وود این که از وصت ان زر باخبر بود گفت که او 
سنگسار شود و اگر مسأله همان گونه که قاضی گمان کرده می بود, 
حداقل 12 از ذهنم بیرون نرفته که زن باردار سنگسار 
نمی شود بلکه چون از حامله بودن او خبر نداشتم. به سنگسار کردن او 
دستور دادم, و با این گفته, شبهه را از خودش دور می کرد؛ نگفتن این 
جمله با وجود نیاز شدید به آن, دلیلی بر صحت گفته ماست؛ و همچنین باید 
درباره نوزاد می پرسید؛ چرا که یکی از موانع سنگسار کردن, وجود نوزاد 
در داخل شکم زن است, و جفن از منتفی: بودن: آن باخبر .میشد: وب < 
سنگسار کردن زن مینمود. و صاحب کتاب المغنی اعتراف کرده که ترک 
سوال کردن از ان کوتاهی و گناه است. و ادعا کرده که آن گناه صغیره 
است ! او این را از ز کجا آورده است, حال آن که هیچ 


ص: 272 


1- . الشافی4: 180 


دلیلی: نذارد که دلالت: کندر در غیر بیامبزان. غلبهم. الشلام. آن..معصیت: 
بخصوص او صفغیره است ؟ 


و اما اقرار او به هلاک در صورت آگاهی ندادن معاذ, بزرگ و خطیر بودن 
این عمل را نشان می دهد, و این مساله جز در تقصیری که واقع شده 
ایا را تیا ی و 
حامله است, 7 با رها کردن جستجو درباره آن و بر نشتشن از ان. و کدامین 
سرزنش جاری است در اين که با اين گفته او: کشتن کسی که مستحق 
قتل نیست, جایز می باشد. اگر آن از روی تفریط یا از کوتاهی نبوده 
است؟ کلام سید که خداوند مقام وی را بلند گرداند, تمام شد. 


از حمای او انم اس را امد عم کی رای ات کمن عفد 
رحمه الله علیه در ارشاد القلوب(1) 


نقل می کند که: زن حامله ای را که مرتکب زنا شده بود, بود, نزد عم.ر 
آفردند سس عفر دستور داد اه را شتسار کنند. 7[ 
السلام به او فرمود: فرض کن که در مجازات زن راهی داری, ولی درباره 
آن چه در بطن اوست, راهی نداری, حال آن که خداوند متعال می فرماید: 
«ولا ترژ وازرهٌ ورزر حْری» ,(2) و هیچ باربرداری بار [گناه] دیگری را 
برنمی دارد. ) عمر گفت: زنده نباشم برای هیچ امر دشواری که ابوالحسن 
ذر آن تباشند.(3) 


و در کشف الغمه. از مناقب خوارزمی نقل شده است که در زمان خلافت 
عهر:.زن. حاملة. اق. را تزد اه آفرکنده سیسن. عمر از او درباره جرمش 
پرسید, زن به زنا اعتراف کرد. پس عمر دستور داد که زن سنگسار شود. 
علی ابن ایی طالب علیه السلام آن زن را دید و گفت: جرم این زن 
چیست؟ گفتند: عمر دستور داده که سنگسار شود. علی علیه السلام ان 
زر را برگرداند و به عمر گفت: ابا دستور داده ای که این زر سنگسار 
شود؟ عمر گفت: آری, او نزد من به این کار اعتراف کرد. حضرت فرمود: 
این دلیل تو درباره زن است. ولی دلیل تو بر بچه داخل شکم او چیست؟ 
سپس علی علیه السلام به او فرمود: چه بسا بر سر او فریاد زدهای و او 
را 


ص: 573 


1-. الارشاد: 109 
انعام: 164 
3-. تذکره السبط : 97" و مناقب الخوارزمی:8 5 


ترساندهای؟ عمر گفت: این طور است. حضرت فرمود: آیا تشنیدن که 
بح سای اشامن له هی ره و آتتراف اس ناغفا رد ارو 
و حد بر معترف جاری نمی شود. و از ز کسی که با به بند کشیدن يا زندانی 
نمودن پا تهدید اعتراف بگیری, اعتبار ندارد. بت عمر آن ژن را رها نفد 
سپس گفت: زنان از به دنی آوردن کسی چون علی ابن ابیطالب ناتوان و 


و به زودی اخبار این داستان درباب قضاوت های تعلف علیه السلام خواهد 
امد.(1) 


طعن دهم: 

این که عمر دستور داد زن دیوانه ای را سنگسار کنند و امیرمومنان علی 
علیه الشلام او را آگاه کرد و فرفود: فلم تکلیقک. از دیوانه برداشته شدم 
است, تا بهبود یابد و عاقل گردد. پس عمر گفت: اکر علی نبود به بقین عمر 
هلاک می شد. و این خود نشان می دهد که او ظاهر شریعت را نمی 


دانست. 

و قاضی القضات(2) 

و ابن ابی الحدید(3) 

و دیگرانی که در صدد جواب دادن به این طعن برآمدند, به صحت این 
روایت اعتراف کرده اند. 

و در کشف الغمه(4) 


از مناقب خوارزمی(ظ) 


که سند آن به امام حسین علیه السلام می رسد, نقل شده است که زن 
دیوانه ای را که زنا کرده بود. نزد عمر بن خطاب اوردند. چون عمر 
ی و ی ی علی علیه السلام به او فرمود: آپا نشنیده ای 
۱ ار 

, حضرت فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: قلم تکلیف 
۳ سه شخص برداشته شده است: دیوانه تا عاقل گردد, کودک تا بالغ شود 


و .ضوابیده. تا بیدار کردد. اما.علیه الشسلام. فی, کویدد قهر آن زن:سا رها 
کرد. و در طرائف(۵), 


از 


ص: 2:74 
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از امام حسن علیه السلام, همانند این روایت ت نقل شده است . 


گفت: و احمد ابن حنبل در مسند خویش, از سعید بن مسبب ذکر کرده 
است که سعید گفت: عمر از کار دشواری که ابوالحسن در ان نباشد به 


خداوند پناه می برد. 


و علامه - رحمه الله علیه - در کشف الحق(2) از مسند احمد آن را نقل 
کرده است. 


و قاضی القضات(3) 


ور پات ید این ظفن کف آست. که.ذر آنن خبر نیامده که عمر از دیوان 
بودن او باخبر بود. و جایز است که آن چه را که علی علیه السلام به آن 
خبر داد. دیوانه بودن آن زن باشد نه حکم آن ؛ چرا که عمر می دانست که 
حد در حالت دیوانگی جاری نمی شود و این که گفت: اگر علی نبود به یقین 
عمر هلاک می شد . ..از جهت معصیت و گناه نگفت, بلکه از جهت این گفت 
که اگر حکم او اجرا می شد, غم واندوه او بسیار و بزرگ می شد و در 
شدت غم گفته می شود که آن هلاکت است., همانگونه که در فقر و غیره 
گفته می شود. و این سخن او - عمر - مبالفه است., به خاطر غم و اندوهی 
که ای ام ات ی امیسکام اه مت ار 
مواردی است که ممتنع - بعید- نیست که در شرع صحیح باشد و این که 
گفته شود: اگر آن زن مستحق حد بود, اقامه حد بر او از سوی عمر صحیح 
انقفت و ارچ کل تایه ای راد ای ان کو یر جات شوه ات 
شود. خارج نمیشود. و منظور از اين فرموده علی علیه السلام: قلم تکلیف 
از سه کس برداشته شده .. .برداشتن تکلیف از انها بدون از بین رفتن 
اجرای حکم برآنها است, و کسی که وضعیت او این باشد, ممتنع و بعید 
نیست اشتباه کند, پس در آن به شخص دیگری مراجعه کند؛ ؛ پس خطا در 
ارس و توا ایس هه 
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رضوان الله علیه - در رد سخن او آورده است که اگر امر به سنگسار 
کردن ان ژن دیوانه, بدون علم_به دیوانه بودن او بود, امیرمومنان علض 
علیه السلام به او نمی فرمود: ایا نمی دانستی که قلم تکلیف از دیوانه 
برداشته شده است تا بهبود یابد؟ بلکه به جای آن می فرمود: این زن 
دیوانه است, و شایسته بود که عمر هنگامی که تنبیه حضرت را شنید که او 
را آگاهی داد, از این که با وجود علم به جنون آن زن, حکم به رجم او را 
داده است. باید از شبهه دوری می کرد و می گفت: نمی دانستم که او 
دیوانه است و از کسانی نیستم که نمی دانند که دیوانه سنگسار نمی شود. 
پس چون می بینیم که آن چه را که به آن دستور داده, بزرگ می پندارد و 
فف کوید: <«افر علی تیوه عمر فلای.می. شت»» ما .را به این رهنمون می 
کند که عمز از آمر بة سنکسار کردن: آن.زن اماسن ای کنو , و این 
کم ات اه اه اسر اس سا سس ال اس دار 
نه این سخن او هی معنایی ندارد. 


واما درباره غم و اندوهی که بر او عارض می شد. باید گفت: کدامین غم و 
اندوه بر ۱ و عارض می شد., دقن آن هرا کی اتمه انجام مذهد: 
ار وا ال ار 
زمانی که از دیوانه بودن او خبر ندارد و پرسیدن از حال او و بررسی 
مسئله بر او واجب نباشد. چه ضرورتی دارد که تا تامل نکرده. احساس 
ناراحتی نموده و کرده خود را بزرگ بدارد؟ مگر عمل او چیزی غیر از 

سنگسار کردن کسی است که علیه او به زنا شهادت دادهاند؟ وا ین که اگر 
بعد از آن, برای امام شکناهی او روشن شود نباید بر کرده خویش پشیمان 
شود و آن را بزز .مارد : چرا که امری صحیح و مستحق اتفاق افتاده 


است؟ 


واما این ۹3 آو: «در شرع مانعی ندارد که حد زنا بر دیوانه جاری شود و 
تاویل خبر روایت شده بر این که زوال تکلیف را بدون برطرف شدن 
اخا ار را سس ار ار اه اس ات هد 
شخص دیوانه, مجازاتی از جنس حجد بدون تحفیر و اهانت جاری شود 
مانعی ندارد. و همان گونه که در مقام مجازات و جاری است. صحیح 
می باشد, و اما حدی که با تحقیر و اهانت 
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همراه است.؛ در حقیقت جز بر مکلفین و کسانی که مستحق مجازاتند, 
جاری نمی شود و با دیوانگی, تکلیف از دوش انسان برداشته شده است و 
به تبع ان استحقاق مجازاتی که در پی ان حد است. از بین می رود . 


و این گفته او: مانعی نیست که او به دلیل مشتبه بودن آن حالت, به رای 
دیگری رجوع کند. باید گفت که این مساله مشتبه و مبهم نبوده, بلکه باید 
عوام بش آن را بدانند چه رسد به عالمان و فاضلان. با این حال بیان داشتیم 
که جایز نیست که امام, چه در احکام اشکار دین و چه مشتبه, به رای 
دیگری رجوع کند. 


وی ی اشتباه در ان انقدر تزر ی تیشت که ضحت آمافت: را تقی 

کند. اظهار عقیدهای بدون دلیل و برهان است؛ چرا که زمانی که او به 
خطای خود اعتراف می کند., دیکر وهی برای یقین پیدا کردن به این که 
خطای او کوچک است., وجود ندارد.(1) 


کلام مرتضی رضی - قدس سره - به پایان رسید. 


فولفت: تر آن نجه دکر کرد فتی+بر آینکه موضوع حد زدن دیوانه, در مقام 
امور مشتبه است. پس از جهت اینکه عمر نسبت به آن جهل داشته, هیچ 
طعنی متوجه او نمی شود, اين ایراد وارد می شود که: اکز شنهه عمر: آن 
۱ اين داستان به گونه ای دیگر, دلیلی بر جهل اوست, 
رن یز که زمانی که عمر گمان کند که رفع قلم تکلیف فقط مستلزم از 
میان رفتن تکلیف بدون اجرای حکم. قفا کون که.به: آن رب کرکه فت 
باشد, پس چگونه است که یادآوری حدیت نبوی توسط امیرمومنان علی 
علیه السلام, شبهه او را دفع می کند؟ و در اين صورت, نزاع بر سر دلالت 
خبز بر عدم جواز اجرای حد بر اوست. پس برگشتن رآی عمر از آن چه 
گمان کزده بود, به هنگام شنیدن آن: دلیل اشکاری بر نهایت جهل اوست: 
بنابراین ذکر این روایت در این صورت. تنها از قبیل تکرار مدعاست. 


گذشته از این بدان که ظاهر کلام قاضی و دیگران در این مقام, عدم جواز 
خطای فاحش بر امام را نشان می دهد, اگر چه خطا در اجتهاد را برای او 
جایز دانسته اند. و شاید ان را به این دلیل که از عدم صلاحیت صاحب ان 


در اجتهاد پرده 
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برمیدارد, جایز ندانستهاند ؛ چرا که شایستگی اجتهاد غالبا از مواردی نیست 
که دلیلی جز آثاری که برآن دلالت می کند, بر آن اقامه شود, و ظاهر است 
که خیالات رسواکننده.ر از آن عدم اتکی پرده برمیدارد, پس این 
موضوع با آنچه که با آن بر موضوع مورد نظر استدلال کرد, 7 2 
است. و به همین دلیل قاضی القضات در مقام جواب به اين که امر در 
سنگسار کردن آن زن دیوانه مشتبه بوده است, چنگ زد و به عدم دلالت 
اش ی و خی ی مایا فا اسر فان ان ده 
است ...بر عدم اجرای حکم استناد کرده است؛ زیرا امکان دارد که مراد 
ازآن, فقط از میان رفتن تکلیف باشد. در حالی که دانستی که آن نمیتواند 
منشا اشتباه باشد, زیرا در این صورت., کنا ر گذاشتن خطا به هنگام شنیدن 
خبر, بدون اقامه دلیلی بر وجه دلالت در آن, نت کر می بازند "و آاشکاز 
ها ایا تم ساسا اه به اه هن قآ 
قبیل خطای مجتهد بوده است, و به این ترتیب, گناه بزرگ یا کوچکی به 
متوجه او نمی شود و برای همین از آن چه به زعمشان دژ استوارشان 
است, یعنی حدیث اجتهاد اعراض کردهاند و با فرض علم عمر به جنون آن 
زن. پذیرفتهاند که دستور سنگسار کردن, گناه بوده است. 


در رد طعن سنگسار کردن زن باردار و دیوانه و منع مغالاه - زیادهروی - در 
مهریه, که گفته است: اشتباه در یک مساله و يا بیشتر, با اجتهاد کردن 
منافاتی نداند و آشیبی به امافت نمیرساند و اعتراف کردن به عیب و 
تقاض خوده شکسته: تفسی و دلیل کامل بودن است:. اشکار شد: زیرا اکر ها 
از شرط معصوم بودن امام صرف نظر کنیم و اجتهاد در احکام دين را برای 
او جایز بدانیم. شکی نیست که خطای فاحش و اشتباه مفتضح, مانع امامت 
است, و اگر چیزی که بر حماقت کامل و نادانی آشکار و عدم شایستگی 
ات ار را سا ارس سای ول 
کند, بر امامت عیبی وارد نمی کند. پس هرگاه بی خردی ادامه پیدا کند و 
لغزش تکرار شود, به ویژه در امور 
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ظاهری و احکام واضح, آپا جایی برای شک در منع او از شانتتنکین اجتهاد و 
صلاحیت برای امامت باقی می ماند؟ 


ام اش یا ای ی ای تا ان ی ده اس 
ااتا می وب ما رم ات ۲ ار 
کاهایقان عطا وبی ردو یرای آومه فرش ون داش وا در همه با 
و در همه حال می بینند و روایت می کنند, و حال ان که همه تلاش خود را 
را ای ی ی ی 
یی سا ند اس ای مار ات ار وال کر 
و آن چه از او روایت می کنند, جز سخنان مردم عوام و یاوهگوییهای انسان 
های پیست و فرومایه نیست ؟ ! 


طعن یازدهم: 


آن چه بخاری1 ومسلم 2و جز این دو3 به چندین طریق از عبیده بن عمیر 
و ابوموسی اشعری نقل کردهاند که گفت: ابوموسی اجازه وزود بر کمن 
ی عمر به حاجب گفت: آبا 
صدای عبدالله بن قیس (ابوموسی) را نشنیدی؟ به او اجازه دهید داخل 
شود. 1 پس آبوموسی را فراخواندند. عمر گفت: چه چیز باعث شد که 
ی ای 
فرمود: هرگاهم برای داخل شدن به منزلی سه بار اجازه خواستید و کسی 
جواب نداد برگردید, امر شدهایم. عمر گفت: يا بر این گفته خود شاهدی 
می آوری. یا تو را مجازات خواهم کرد. پبس ابوموسی به مجلس انصار 
رفت و دراین باره با آنها صحبت کرد. انصار گفتند: جز افراد فرودست ما, 
برای تو گواهی نمی دهند. در اين هنگام ابو سعید خدری برخاست و ؟ 

ج مه ان ال ارم ی سر نت ات اش رما ها خی اه 
اه ره سا در مصامام بر رها ارت عضا از ان 
کار بازداشت. 


پیداست که این مساله که بر عمر پوشیده مانده, از عادت و سنت هایی 
است که پیوسته تکرار می شده و اصحاب پیامبر بر اين مسئله واقف 
بودند, پس چگونه نه امکان دارد که آن برمردی پوشیده ماند که ادعا می کنند 
رسول خدا صلی الله علیه و آله با او در کارهایش مشورت میکرده و از 
تدبیر او یاری میجسته است؟ ! واین جز 


ص: 2:79 


از میافی, مات نان فا از که آغفانیسد افور نم با انکار آسوو. 
اص یر لت اس فرسن نت 


طعن دوازدهم: 
ابن ابی الحدیدل(1)؛ 


از ابوسعید خدری نقل می کند که گفت: در اولین سفر حجی که عمر در 

خلافتش رفت.؛ به همراه او بودیم, چون عمر وارد مسجد الحرام شد؛, به 

حجرالاسود نزدیک گشت وآن را بوسید و لمس کرد و گفت: به خوبی 

میدانم که ز و سای 

رسانی؛ رن م ‏ یل کا ی ال .۳ تو را می 

بوسید و لمین می کرد رد وت ی 
شیدم. 


علی علیه السلام به او فرمود: ای امیرالمومنین, بلکه آن ضرر و سود دارد. 
اگر به تاویل کتاب خداوند آگاه بودی؛ می دانستی که این 9 
گویم حقیقت دارد. خداوند بلند مرتبه می فرماید: «وَاد اخد فز نی 
دم من ظَهُورِمم دُرَتهُم وَأشْهَدَهم علی آنفسهم آلست بر 2 قالوا بلی». 
(2) 

[و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم, ذریه آنان را برگرفت 
و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 
چرا گواهی دادیم. ) و چون آنها بر این امر شهادت دادند و اقرار کردند که 
خداوند عزوجل پرفزد کار آنخاست وآن ها بندگان اویند. عهد و پیمان آنها را 
در بوستی توشت, سیسشن آن را این سنک: بلعید: و این سنگ دو چشم و دو 
لب و زبانی دارد که به حج کردن مسلمانان شهادت می دهد و امین 
خداوند بلند مرتبه در این مکان است. در این هنگام 0 ای 
ابوالحسن, خداوند مرا در زمینی که تو نیستی, نگه ندارد. 


و غزالی در کتاب «احیاءالعلوم»(3) 
این داستان را نقل کرده است. و بخاری(4) 
و مسلم(<) 


در صخیح خود این .را شفل. کردهانی -ولی تدکز وه احاهت امیرموفنان:.علن 
علیه السلام را ذکر نکردهاند. 
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تن ار کات الخ سا ین کر ااشیی نق وا 
الرمل فی الحح و العمره و باب تقبیل الحجر 

که سای کات الم اس ای ی هه 


در کتا ب‌ «المنهاح»(1) 


این گونه توجیه کرده است که عمر فقط آن را به اين دلیل گفت که برخی 
از تازه مسلمانانی که به عبادت سنگ ها و بزرگداشت آن ها به خاطر نفع 
آن ها و ترس از ضرر آن ها مانوس شده اند. گمراه نشوند. 


و روایت ت آبن ابی الحدیدد( و۲۳ 


اين تعلیل و توجیه او را باطل می کند, زیرا اگر مراد وی همین بود, بی 
شک عذر و بهانه خود را بیان میداشت و نمی گفت: خداوند مرا در زمینی 
که تو نیستی, نگه ندارد : چراکه پیداست که این, سخن اقرا ر کننده به جهل 
و اعترات. کتتوع ته‌خطا میا موه عقط برای این کم‌ار جن اعتذاری 
رهایی یابند, اخر روایت را حذف کردند. 

طعن سیزدهم: 

چیزهای زیاد و احکام بسیاری است که عمر در آن ها سرگشته و حیران 
شده و دیگری او را به صواب درآن ها هدایت کرده است., و این خود بر 
نهایت جهل او و عدم شایستگی او بر امامت دلالت می کند. و بیشتر اين 
کارا و انمات عم ستصاه هام اهسرخومت کی له السام عر عار 
نهم(3) 


خواهیم آورد. و برخی از آن ها در کتاب القضاء (4)و کتاب الحدود(5) 


می باشد. و در اینجا کمی از آن ها را از کتاب های مخالفان عامّه می 
۱ 
وریبم 


ازآن جمله: بخاری(6) 


در صحیح خود, از انس نقل کرده است که گفت: نزد عمر بودیم, و عمر ما 
را از تکلف نهی کرد. 


برصحیح بخاری گفته اسیت. حمیدی؛ از ثابت از انس نقل کرد که عمر این 
ا را خواند: «وقَاكعة وَبا», (8) 


[و میوه و 
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6- . صحیح البخاری, کتاب الاعتصام, باب مایکره من ناویل لیات الظاهره 
السوال 

7- . فتح الباری فی شرح صحیح البخاری13: 230 

8-. عبس/31 


چراگاه. ) و گفت اب چیست؟ سپس گفت: ما به این مکلف نشدهایم - پا 
گفت: به این مامورنشدهايم - پس ابن حجر می گوید: گفتم: اين روایت 
اس لت از روا ت هشام, از ثابت است که: اج 
درباره اين فرموده خداوند «وقَاكعّة وَأبّ»( (1) پرسید که اب چیست؟ عمر 
س از تعمق و به مشقت انداختن خودمان نهی شدهایم .. .واین خبر 
مناسبتر است که حدیثی که بخاری نقل کرده با آن تکمیل شود, و مناسبتر 
از آن. روایت ی و ی نزد عمر 
بودیم در حالی که پیراهنی پوشیده بود که پشت آن چهار وصله داشت و 
این آیة را می خواند: «وقَاكهَة وَبّ», عمر گفت: فاکهه را شناختیم, اما آث 
چیست؟ سپس گفت: کافی است ! از تکلف نهی شدهایم. و ندب میهد 
در تفسیر خود, از حماد بن سلمه آن را اخراج کرده و بعد از گفته عمر: آَبٌ 
چیست؟ گفته است: پس عمر گفت: ای پسر ام عامر, همانا اين تکلف 


است و لازم نیست که بدانی آب جنشت ؟ 


و از عبدالرحمان بن یزیر روایت شده است که مردی از عمر درباره 
«وقا که > پر سید, هنگامی که عمر دید ان ها نت .می. کزند: با 
و بح ان ظر ف ویر از ایراهیم نخعی نقل شده 
است که گفت: ابویکر 9 ۳ 9 وی وت شد: ار 
۷ 
می افکند, هرگاه درباره کتاب خدا| چیزی را بگویم که نمی دانم (ندانسته 
چیزی نمی گویم) ! 


و از طریق ابراهیم تمیمی همانند این روایت ت نقل شده است. خلاصه کدام 
ابن حجر به پایان رسید. 


و در آن چه روایت ت کردهاند, پیداست که تفسیر واژه نی در قرآن, نزد 


شبخان (ابوبکر و عمز) مسئله ای تخت نود که با فجود.این که .همه آن را 


می دانستند, آن دو 


ص: 52992 


1-. عبس/31 


توفیق علم آن را نداشتند. بو آین. کفته: ان نو" این خود تکلّف است. خالی 
از منافات یا 1 ین فرموده خداوند متعال نیست: « اقلا یتدبرون افو آن م 
عَلی فْلوب آفقالها» ,(1) 


(آیا به آیات قرآن نمی اندیشند يا [مگر] بر دلهایشان قفلهایی نهاده شده 
اشت مان ای کات عیل امس سا ان ور ان 
دهنده تعصب اوست و این که ۳ بسیاری مواقع, آن جه را که موجب 
هه ای اه تس کی سس 5 


از دیگر طعن های او: روایتی است که بخاری(2) و مسلم(3) 
و ابی داوود() 

و ترمذی(3) 

و نسائی(6) 

و صاحب جامع الاصول(1) 


با اسناد خودشان از مغیره بن شعبه نقل کرده اند که مغیره گفت: از عمر 
بن خطاب درباره املاص زن پرسیده شد (و املاص زن این است که زن به 
خود ضربه بزند و سقط جنین کند): عمر گفت: کدام یک از شما چیزی در 
اینباره از پیامبر شنیدهاید ؟ مغیره عم کوند: گفتم: من شنیده ام . عمر 
گفت: آن چیست؟ من گفتم: شنیدهام که پیامبر صلی الله علیه و آله می 
فرمود: دیه برده يا کنیز را دارد. عمر گفت: باید برای گفته خود شاهدی 
بیاوری. پس بیرون آمدم و محمد بن سلمه را یافتم و او را آوردم و او هم 
یه سرام ست تعادت داد کصا. سافیر لت الله غلیه وراه منیدم. که 
درباره املاص می فرمود: دیه برده يا کنیزی است...اين روایت بخاری و 
مسلم است., و باقی روایتها نزدیک به آن چه در جامع الاصول آمده است, 


و از آن جمله: در نهج البلاغه(8) 


روایت شده است که نزد عمر سخن از زیورها و هدایای کعبه و زیادی 2 
سخن بة. میان آمد. کروهی کفتند: آکر آنها را من کر فتید 


983 ۰ 


. محمد/24 ۱ 

او و ور کات الا انس الشراه 

. صحیم مسلم: کتاب القسامه, باب دبه الجنین؛ حدبت 16092 

فن اس واموو کنای لیات زاره انح اماوست و و0 0 15 
. سنن الترمذی, کتاب الدیات, باب ماجاء فی دیه الجین, حدیث 1411 
۰ سنن النسائی8: 9 1 ظ, کتاب القسامه باب دیه جنین امراه 

۰ . جامع الاصول4: 431 433, حدیث 2509 

لاس اعد صعحی ام کت 270 


و با آن سپاه مسلمانان را تجهیز می کردید, پاداش بسیاری داشت, کعبه 
چه نیازی به انها دارد؟پس عمر به ان اهتمام ورزید و درباره ان از 
امیرمومنان علی علیه السلام پرسید. حضرت فر مود: قران بر محمد صلی 
الله علیه و آله نازل شد و اموال چهار نوع بود. : اموال مسلمانان که خداوند 
آن را بین وارثان بر اساس قرآن تقسیم نمود, و غنیمت فش را بر 
مستحق آن تقسیم کرد. و خمس را بر جایش قرار داد, 2 
مصرفهای معینش مقرر نمود. در آن روز کعبه دارای زیور و زینت بود, و 
خداوند آن را به صورتی که بود گذاشت. البته از روی فراموشی رها نکرد, 
و جای آن بر خدا پنهان نبود. تو هم آن را همان جایی که خدا و رسول خدا 
قرار دادند. به حال خود بگذار, عمر گفت: اگر تو نبودی ما رسوا میشدیم, 
و زینت کعبه را , به حال خود گذاشت. 


و بخاری(1) 


به اسناد خود از ابی واثل روایت کرد که گفت: به همراه شییه, بر کرسی 
در کعبه نشستم. تتنه کیت عمر در اینجا نشسته بود, و میگفت: تصمیم 
گرفتم هر چه از طلا و جواهر در کعبه هست را تقسیم کنم. من به او گفتم؛ 
دو دوست تو (پیامبر و ابوبکر) این 2 نکردند. عمر گفت آن دو تنها 


و در جامع الاصول(2) 


ی ری ای و 
عمر در مکانی که تو نشستهای, نشست و گفت: از اینجا خارج نمیشوم تا 
مال آن را تقسیم کنم. من گفتم: تق میتواتی این کار زا انبام ده عمر 
رای که کف امه اجک ای از نا فد که ار در اتود 
این مال بودند, ولی آن را خارج نکردند. پس عمر برخاست و از کعبه خارج 
شند. آبن اثیر میگوید: این روایت را ابوداوود اخراج کرده است(د). 


ص: 294 


شخ ای ۶ 91 کاب الحات کسهه الکعنه 
2 . جامع الاصول9: 282,حدیث 6893 


3- ۰ سنن ابو داوود1: 7 ساب المناسک. باب فی مال الکعبه, حدبت 
21 


از دیگر طعنهای او: ابن ابی الحدید نقل میکند(1), راوی میگوید: عمر از 
جوانی که تشنه بود و آب می طلبید. گذشت. عمر به او شرابی عسلی داد, 
ولی آن جوان آن را پس داد و ننوشید. عمر گفت: شنیدم که خداوند 
سبحان متفر مانده <« دهم طبانکم فی-حیا نکم ال وا تم نما 2 


([به آنان می گویند ] نعمتهای پاکیزه خود را در ند کف دنیایتان 
آخودخواهانه ] صرف کردید و از آنها برخوردار شدید. )آن جوان گفت به 
خدا سوگند که اين آیه در حق شما نیست ای امیر مقمنا ن! قبل آن را 
بخوانید: «ویوم بقرض الذین کقژوا علی الثار هم بتکم فی حتانكم 
الذنْیا»,(3) (و آن دور آنهایی را که کفر ورزیده ِِ بر آتش عرضه می 
وان ابة. آنان.هی. حوبندا نعمتهای پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان 
آخودخواهانه ] صرف کردید. ) آیا ما جزو این ها هستیم ؟ پس مر آن را 
نوشید و گفت: همه مردم از عمر فقیه ترند. 


مولف: چه بسا خطا در برگشت عمر (از حرفش), آشتکار تر از ابتدای آن 
بوده است, پس در این امر بیاندیش. 


اخبار زیادی در این باره در کتاب های ما و کتاب های آنها وجود دارد که با 


آوردن آنها سخن را به درازا نمی کشیم, , و به زودی برخی از آنها را در 
ابواب علم امیرالمومنین علی علیه السلام خواهیم آورد.(4) 


و شگفت : تر از همه این که پیروان او با این که این روایت ها را نقل 
کردهاند, مدعی تقدم او در علم و فضایل هستند. با وجود این که امری 
نیست که بتوانند در باره آن به فراست و بداهت مدعی شوند, و دلیل 
عقلی و نقلی بر این که عمر از علما باشد وجود ندارد. چرا که به علم و 
5 ۳ از طریق آن چه از او نقل شده و از فتواها و 
احکام و سایر اخبار او پیداست. یی برده می شود. عمر در روزگاری که 
کافر بود, مشغول به تحصیل علوم و بررسی مسائل نبود, بلکه گاهی 
شترچران و گاهی هیزم شکن و احیانا دلال و اجیر ولید بن مغیره و همانند 
ان در 


ص: 585 


1-. شرح نهج البلاغه1: 182 
2 . احقاف/20 


3- . احقاف/20 
4 . بحار الانوار20: 154-149 236-225 


سفرها برای رسیدگی به شترها و غیره بود, و از عالمان بهود و اسقف های 
نصاری 


و دانشمندان مشرکین هم نبود. در اسلام هم مشغول به بررسی مسائل 
نبود و بیشتر شغل او دلالی و تجارت بود و روایت ت های او با وجود همنشینی 
طولانی با پیامبر و توجه پیروانش به روا بت کردن آن که از. اه تقل. میشود: 
در پانصد و سی و نه روایت جمع شده است که از این مقدار, بیست و 
شش روایت را بر آن متفق اند, و سی و چهار : تا را بخاری خود به تنهایی 
نقل کرده و بیست و یکی را مسلم خود نقل نمودو است. حال ان که از 
آ هرمن سرا ده سال هت را بیان صلم له غلیهی له ند 
هزار و سیصد و هفتاد و چهار حدیث و از ابن عمر دو هزار و ششصد و 
سی و از عايشه و انس هم نزدیک به همین مقدار نقل کرده اند و در 
روایاتشان و همچنین در اخبار و سیرهای که او نقل شده است. مسئله 
دقیقی که از آن فضل و علم او استنبا ط شود وجود ندارد, و از او 
مناظرهای با دانشمندی از دانشمندان ملتها و عالمان اسلام که در آن بر 
اما غلیه تج خقل کردم اند جلکة کاب های انقا مر اد لفزیی ها خطاها و 
اعترافه او به تور اسان وی که آترمان غلی. ليم اسلا از 
این مسئله پرده برداشته و فرموده است: پیوسته اشتباه می کرد و پوزش 


تاش ضعتالی مر که فان وهای عانسم اخعفان 
ص: 586 


آتوه اا هر حات ی شا ام کید 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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